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سيرت محمّد رسول الله 
هجرت تاغزوه‌ی خندق 


(۳۵-۳ع) 
مهاجران به مدینه 
هجرت ابی سلمه و همسرش 
هجرت عامر و همسرش و بنی جحش 
هجرت گروهی پراکنده 
از زنان 


شعر ابی احمد بن جحش درباره‌ی هجرت بنی‌اسد 
هجرت عمر و داستان عیاش با او 

فریفتن عياش از سوی ابوجهل و حارث 

نامه‌ی عمر به هشام بن عاصی 

رفتن وليد بن وليد به مكّه درباره‌ی عیاش و هشام 


شش /هجرت تا غزوة خندق سيرت محمد رسول اللّه ۱ 
محل سكونتٍ مهاجران در مدينه بن ۱ 
محل سكونت عمر و برادرش و دو پسر سراقه و فرزندان بكير و... ۴ أ 
منزل طلحه و صهيب 16 ْ 
منزلٍ حمزه و زيد و ابی مرئد و پسرش و آنسه و ابی‌کبشه ۱۵ 0 
عبیده ونرادزش ظفیل و دیگوان ۶ ۱ 
عبدالرحمن بن عوف ۶ ۱ 
زبير و ابوسبره ۴ ۱ 
مصعب 02 ۱ 
ابی حذیفه و عتبه ۶ 
عتمان بن عفان ۷ 
هجرت رسول خدا 1۸ 
تأخر على و ابوبکر در هجرت ۸ 
گرد آمدنٍ سران قريش و مشورت درباره‌ی رسول خدا ۸ 
هجرتِ پیامبر و گذاشتن على بن ابی‌طالب به جای خود 
آيات نازل شده در اين بازه ۲۳ 
اميد ابوبکر در مصاحبتِ رسول خدا ۳۴ 
هجرت رسول خدا به مدينه ۲۴ 
آگاهان از هجرت رسول خدا ۲۵ 
داستان غار ۳۶ 
دو بسر ابوبکر و ابن فهیره در خدمت رسول خدا ۳۶ 
تقدیم شتر به رسول خدا ۳۷ 
خبر سروشی از جن ۳۸ 
نسب ام معبد ۳۹ 
ابوقحافه و اسماء يس از هجرت ابی‌بکر ۲۹ 
سراقه و دنبال كردن رسول خدا 7 
مسلمان شدن 8 ۳۲ 
در قباء ۱ ۳۴ 


e 


روايت «ابن‌هشام» فهرست / هفت 


منزلگاه آن حضرت در قبا ۳۵ 
منزل ابوبکر در قبا ۳۶ 
منزل علي بن ابی‌طالب در قبا ۳۶ 
ابن حنیف و شکستن بتان و 
ساختن مسجد قبا " ۳ 
سفر از قبا به مدینه ۳۷ 
درخواست قبایل ۳۷ 
زانو زد شتر آن حضرت در سرای مالک بن نجار ۳۸ 
بنای مسجد مدینه و خانه‌های رسول خدا ۳۹ 
خبر دادن رسول خدا به عمّاركه به دست گروه سرکش کشته خواهد شد ۴۰ 
اشر علي بن ابی‌طالب ۴۱ 
محل سكونت آن حضرت در خانه‌ی ابوايوب و ادب او ۴۲ 
بيوستن مهاجرين به پیامبر اکرم در مدينه ۴۳ 
نخستين خطبدى رسول خدا ۴۵ 
خطبدى دوم ۴۶ 
پیمان‌نامه‌ی بين مهاجران و انصار و صلح با بهود ۴۸ 
ييمانٍ برادری بين مهاجران و انصار ۵۷ 
وصیت بلال ۵٩‏ 
ابوامامه ۵۹ 
قضیه‌ی اذان 2 
خواب عمر و سبقتٍ وحی ۶۱ 
سخن بلال پیش از اذان ۶۲ 
اہو قیس بن ابی أنس ۶۲ 
دشمنی بهود ۶۷ 
اد بت نير ۶۸ 
از بنی ثعلبه ۶۸ 


هشت / هجرت تا غزوة خندق سيرت محمد رسول اللّه 


از بنی‌قریظه ۶۹ 
از بنی زريق ۶۹ 
از بنی حارثه ۷۰ 
از بنى عمرو 7 
از بنی نجار ۱ 

اسلام عبدالله بن سلام 

انکار قومش ۷۱ 
حكايت مخيرق 7 
گواهی صفیه ۷۳ 
منافقان انصار نزد یهودیان ۷۴ 
جلاس" ۷۴ 
حارث بن سويد ۷۵ 
از بنی ضبیعه ۷۶ 
از بنی لوذان ۷۶ 
از بنی ضبیعه ۷۸ 
معتّب و دو پسر حاطب ۷۹ 
از بنی تعلبه ۷۹ 
از بنی‌امیّه ۷۹ 
از بنی عبید ۸۰ 
از بنی نبیت 

از بنی ظفر ۸۱ 
از بنی عبدالأشهل ۸۲ 
از خزرج AY‏ 
از بنى چُشم Af‏ 
از بنی عوف AF‏ 
آحبار يهود که با نفاق اسلام آوردند ۸۵ 


از بنی قینقاع ۸۵ 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست/نه 


طرد منافقان از مسجد رسول خدا ۸۶ 
آيات سوردى بقره درباردى منافقان ۸۹ 
درباردى منافقانٍ اوس و خزرج 0 
تفسير ابن هشام از برخى عبارات و واژگان دشوارياب 4١‏ 
تفسير ابن هشام ۹۴ 
تفسير ابن هشام عه 
تفسير ابن هشام عه 
تفسیر ابن هشام ۹۸ 
تفسير ابن هشام ۱۰ 
ادعای يهود درباره‌ی کم بودن عذاب ۱۰۲ 
تفسير ابن هشام ۱ ۱۰۳ 
تفسير ابن هشام 1۰۸ 
پرسش بهود از رسول خدا و پاسخ آن حضرت ۹ 
انكار نبّت داود و پاسخ خداوند متعال ۱۲ 
نامه‌ی أن حضرت به يهود خیبر ۱ 
تفسیر ابن هشام از واژگان دشواریاب ۱۴ 
انات ازل هده دزباردى ای پا وبا 11۴ 
انکار يهود ۱۷ 
انكار مالك بن صيف ۱۸ 
باسح ان ۱۸ 
پاسخ ابن حریمله و وهب ۱۸ 
تفسیر ابن هشام ۱۹ 
درباره‌ی حيبي و برادرش 1 ۱۹ 
تنازع يهود و نصارى در حضور رسول خدا ۲۰ 
دزخواست أبن خر نة ۱۳۱ 
پاسخ به پرسش ابن صوریا ۱۳ 


سخن يهود درباره‌ی تغيير قبله ۱۳۲ 


ده / هجرت تا غزوة خندق سيرت محمد رسول الله 


تفسیر ابن هشام ۱۳۳ 
پنهان كردن حقّ آمده در تورات قل 
در بازار بنی‌قینقاع ۱۵ 
ورود رسول خدا به بیت‌المدارس ۱۳۶ 
اختلاف بهود و نصاری درباره‌ی حضرت ابراهیم ۱۳۷ 
درباره‌ی ايمانٍ صبحگاهی و کفر شبانگاهی آنان ۷ 
درباره‌ی سخن ابی‌رافع و نجرانى ۱۲۸ 
درباره‌ی پیمان گرفتن از آنان ۳۰ 
تلاش برای اختلاف بين انصار ۱۳۰ 
درباره‌ی روز بُعاث ۱۳۱ 
تفسیر ابن هشام ۱۳۲ 
تفسیر ابن هشام ۱۳۴ 
نهی مؤمنان از همرازی با بهود ۱۳۵ 
حکایت ابوبکر و فنحاص ۱۳۶ 
فرمان به بُخل ورزیدن ۱۳۸ 
انکار حق ۱۳۹ 
تفسیر ابن هشام ۱۴۰ 
فرا هم آورندگان احزاب ۱۳ 
تفسیر ابن هشام " ۱۴۱ 
انکار قرآن ۱۴۲ 
توطئه برای انداختن سنك بر رسول خدا ۱۴۳ 
ادعای حت خدا ۱۴۴ 
انکار نزول کتاب يس از موسی ۱۴ 
پذیرفتن داوری رسول خدا در حکم زجم ۱۴۵ 
ستم درباره‌ی ديه ۱۹ 
قصد فتنه ۱۳۹ 


انکار نبۆت حضرت عیسی ۱۵۰ 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست / بازده 


اذعای بر حق بودن ۱۵۱ 
شرک به خدا ۱۵۲ 
نهی از دوستی با آنان ۱۵۳ 
پرسش آنان درباره‌ی قیامت ۱۵۳ 
تفسير ابن هشام 1۵۴ 
اذعای آنان درباره‌ی عزیر ۱۵۵ 
تفسير ابن هشام 1۵۶ 
درخواست کتاب از آسمان 1۵۶ 
تفسير ابن هشام ۱۵۷ 
پرسش از ذى القرنین ۷ 
اهانت به حضرت حق و خشم رسول خدا ۱۵۸ 
تفسیر ابن هشام ۱۵۹ 
حکایت سیّد و عاقب و داستان مباهله ۱۶۰ 
منزلت ابی حارثه نزد پادشاهان روم 1۶۰ 
سَبّب مسلمان شدن کوز بن علقمه ۱۶۱ 
سران نجران و مسلمان شدن یکی از آنان ۱۶۱ 
نمازگزاردن به سوی مشرق ۶۲ 
نام‌ها و باورهای آنان و مناقشه با رسول خدا ۱۶۳ 
آیاتِ سوره‌ی آل عمران درباره‌ی آنان ۱۶۴ 
آیات نازل شده درباره‌ی کارهای يهود و نصاری 1۶۸ 
پند به مؤمنان ۶۹ 
آیات نازل شده درباره‌ی آفرینش عیسی ۱۷۰ 
حکایت زكريا و مریم ۱ ۳ 
تفسیر ابن هشام ۱۷۱ 
سرپرستی جریج راهب ۷۳ 
أيات نازل شده درباره‌ی معجزات عیسی ۱۷۳ 


تفسیر ابن هشام ۱۷۴ 


دوازده / هجرت تا غزوة خندق سيرت محمد رسول الله 


فرا بردن عیسی ۱۷۵ 
تفسير ابن هشام يفن 
سرباز زدن آنان از مباهله ۱۷۸ 
برگزیدن ابی‌عبیده ۱۷/۸ 
خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان ۱۸۰ 
ابن اب و ابن صیفی ۸۰ 
مسلمان شدن ابن اب ۱۸۱ 
اصرار ابن صیفی بر کفر خود ۸۱ 
سزای کنایه به رسول خدا ۱۸۱ 
حكم يذيرفتن از قيصر ۸۲ 
هجو کعب درباره‌ی ابن صیفی ۱۸۳ 
خروج قوم ابن ابی ضدّ او ۸۳ 
خشم رسول خدا ۱۸۵ 
بيمار شدنِ يارا رسول خدا ۱۸۵ 
دعای پیامبر اکرم ۱۸۷ 
رنج مسلمانان از وبا ۱۸۷ 
آغاز نبرد با مشرکان ۱۸۸ 
تاريخ هجرت ۱۸۸ 
غزوه‌ی وَدّان ۱۸۹ 
نخستین غزوه ۱۸۹ 
سریه‌ی عبيدة بن حارث ۱۸۹ 
شعر ابی‌بکر 1۹۰ 
شعر ابن ابی وقاص درباره‌ی تير پرتاب شده ۹۴ 
سریه‌ی حمزه به سيف البحر ۱۹۵ 
غزوه‌ی بواط 1۹۹ 
غزوه‌ی عشیره ۱۹۹ 


کنیت دادن علّی بن ابی‌طالب به ابی‌تراب ۳.۰ 


روايتٍ «ابنهشام» فهرست / سيزده 


سریه‌ی سعد بن آبی‌وقاص ۷۰۱ 
غزوه‌ی صفوان (بدر نخست) ۷۰۲ 
سریه‌ی عبداللّه بن جحش ۷ 
باز کردن نامه‌ی پیامبر ۳۰۳ 
بازپس ماندن دوكس از همراهانش ۳۰۳ 
نزول قرآن ۲۰۵ 
مسلمان شدن ابن كيسان و کافر مردنِ عثمان بن عبدالله ۳۰۷ 
اميد پاداش ۱ ١‏ ۳۰۷ 
اشعاری منسوب به ابوبکر و ابن جحش ۲۰۸ 
تغییر قبله ۲۰۹ 
بدرالکیری (بدر بزرگ) ۳۱۰ 
كاروان ابوسفيان 1۰ 
خواب عاتكة دختر عبدالمطلب ۳۹٩‏ 
پخش شدن خبر خواب در ميان فریش ۳۲ 
حکایت ابوجهل و عاس ۳۲ 
نکوهش عباس ۳۳ 
آماده شدن قريش برای خروج 1۴ 
جنگ بين کنانه و قريش ۳۵ 
فریب ابلیس ۲۱۸ 
خروج رسول خدا ۳۸ 
پیمان گرفتن از انصار ۳۳۱ 
دستگیری دو مرد قریشی ۲۳ 
بَسْبَس و عدی در جستجوی خبر ۱ ۲۳۵ 
احتیاط ابوسفیان ۲۳۵ 
خواب جهیم بن صلت ۳۳۶ 
نامه‌ی ابوسفیان به قريش ۳۳۶ 


بازگشتِ اخنس با [قبیله‌ی] بنى زهره يفف 


چهارده / هجرت تا زوة خندق 


اردو زدنٍ لشكر قريش در عدوه و سياه اسلام در بدر 
مشورت حباب به رسول خدا 

ساختن سايهبان براى رسول خدا 

حركت قريش 

مسلمان شدن ابن حزام 

رایزنی برای بازگشت از جنگ 

کشته شدن اسود مخزومی 

مبارز خواهي عتبه 

هماور دشدن دو گروه 

حكايت ابن غزیه 

كشته شدن مهجع و ابن سراقه 

ترغيب مسلمانان به جهاد 

دعاى ابوجهل براى بيروزى 

يرتاب سنكريزه 

بازداشتنٍ مسلمانان از کشتن برخى مردم 
كشته شدن اميّة بن خلف 

حضور فرشتگان در بدر 

کشته شدن ابی جهل 

شعار مسلمانان در بدر 

انداختن مشرکان در چاه 

شعر حشان درباره‌ی دفن‌شدگان در چاه 
جوانان بازمانده از حق 

غنيمت و اسيرانٍ جنگ بدر 

فرستادن ابن رواحه و زيد به مدینه برای نويد دادن 
بازگشتِ رسول خدا از بدر 


سيرت محمد رسول اللّه 


۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۴ 
۳۳۴ 
۳۳۵ 
۳۳۶۴ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
FY 
۳۴۵ 
۳۶ 
FY 
۳۵۰ 
۳۵۲ 
Yar 
۵۶ 
۵۶ 
۳۵۸ 
۳۵۸ 


O BT TN‏ ا E o‏ ااا 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست / يانزده 


کشته شدن نضر و عقبه ۳۶۰ 
رسيدن خبر کشته شدگان قريش به مک ۲۶۲ 
نوحه‌ی قریش بر کشته‌شدگانشان ۳۶۴ 
باز خرید سهیل بن عمر ۳۶۶ 
اسارت و آزادی عمرو بن ابی سفیان ۲۶۸ 
اسارتٍ ابی العاص بن ربيع حون 
دلیل ازدواج ابی العاص با زینب ۳۷۰ 
تلاش قريش برای طلاق دادن دخترانٍ رسول خدا ۷۰ 
هجرت به مدینه ۱ ۱ ۳۷۲ 
تلاش هند برای آگاهی از کار زینب ۳۷۳ 
شعر ابی خيثمه در اين باره Y۴‏ 
شعر هند و کنانه ۳۷۶ 
مسلمان شدن ابی العاص بن ربيع YY‏ 
باز گرداندن اموالش و مسلمان شدنش ۳۷۸ 
آزادشدگان بدون بلاگردان ۳۷۹ 
مسلمان شدن عمير بن وهب ۲۸۱ 
خبر دادن پیامبر از توطته‌ی او و صفوان ۳۸۳ 
بازگشت به مه با دعوت به اسلام YAf‏ 
تفسیر ابن هشام ۳۸۶ 
شعر حسّان ۳۸۶ 
قریشیانی که در حج به مردم خوراک می‌دادند TAA‏ 
نام اسبان مسلمانان در جنگ بدر ۲۸۹ 
نزول سوره‌ی انفال ۱ ۳۹۰ 
درباره‌ی تقسیم انفال (غنایم) ۳۹۰ 
درباره‌ی همراهان رسول خدا برای رویاروی شدن با قريش ۳۹۱ 
درباره‌ی نويد به مسلمانان 7۹۲ 


درباره‌وی پرتاب سنگریزه ۳۹۳ 


شانزده / هجرت تا غزوة خندق سيرت محمّد رسول اللّه 


استفتاح (طلب پیروزی) ۳۹۴ 
ترغيب مسلمانان به اطاعت از پیامبر ۴ 
ذکر نعمت الهی بر پیامبر اکرم ۳۹۶ 
درباره‌ی فریفتگی و پیروزی طلبي قریش ۳۹۷ 
تفسیر ابن هشام > ۳۹۸ 
فاصله‌ی خطاب «یا نها المزمل» و بدر ۳۹ 
تفسیر ابن هشام ۳۹۹ 
درباره‌ی یاران ابوسفیان ۳.۰ 
فرمان جنگ با کافران ۳۰ 
درباره‌ی تقسيم غنيمت ۳۰١‏ 
درباره‌ی لطف الهى به رسول خدا ۲ 
درباره‌ی نصيحتٍ مسلمائان ۳.۳ 
تفسیر ابن هشام ۳۰۵ 
آيات نازل شده درباره‌ی اسیران و غنيمتها ۳۰۸ 
درباره‌ی پیوند بين مسلمانان ۳۰۹ 
مسلمانان حاضر در جنگ بدر ۳۱ 
از بنی‌هاشم و بنی‌مطلب ۳۲ 
از بنی عبدالشمس ۳ 
نسب سالم ۳۳ 
از هم‌پیمانانِ بنی عبد شمس ۳ 
از هم‌پیمانان بنى كبير 1۴ 
از بنی‌نوفل 1۴ 
از بنی اسد 1۴ 
از بنی عبدالدار ۳۴ 
از بنی زهره ۳۱۵ 
از بنى تمیم ۳۶ 


نسب نمر ۳۶ 


روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست / هفده 


از بنی مخزوم ۳۷ 
از بنی عدی و هم‌پیمانان آنان ۳۸ 
از بنی جمح و هم‌پیمانان آنان ۳۹ 
از بنی عامر ۳۹ 
از بنی حارث ۳۳۰ 
شمار مهاجران شرکت داشته در بدر ۳۳۰ 
انصار و همرا اهانشان ۳۳۱ 
از بنی عبدالأشهل ۳۳۱ 
از بنی عبید بن کعب و هم‌پیمانان آنان ۳ 
از بنی ظفر ۱ ۳۳۲ 
وجه تسمیه‌ی عبید به «مقزن» ۳۳۲ 
از بنی عبد بن رزاح و هم‌پیمانان آنان ۳۳۲ 
از بنی حارثه ۳۳۲۳ 
از بنی عمرو ۳۲۳ 
از بنی اميّة ۳۴ 
از بنی عبید و هم‌پیمانانشان ۳۳۴ 
از بنی ثعلبة ۳۲۵ 
از بنی جحجبی و هم پیمانان آنان ۳۵ 
از بنی غنم ۳۳۶ 
از بنی معاویه و هم‌پیمانان آنان ۳۶ 
حاضران در بدر از اوس ۳۶ 
از بنی امرژالقیس ۳۳۷ 
از بنی زید ۲ ۳۳۷ 
از بنی عدى YY‏ 
از بنی احمر ۳۳۷ 
از بنی جشم ۳۳۸ 


از بنی جداره ۳۳۸ 


هجده / هجرت تا غزوة خندق سيرت محمد رسول اه 


از بنی الأبجر ۳۳۸ 
از بنی عوف ۳۳۹ 
از بنی جزء و هم‌پیمانانشان ۳۳۹ 
از بنی سالم ۳۳۹ 
از بنی أصرم ۱ ۳۳۰ 
از بنی دعد ۱ ۳۳۰ 
از بتی لوذان و هم‌پیمانشان ۳۳۰ 
از بنی ساعدة ۳۳۱ 
از بنی البدی و هم‌پیمانانشان ۳۳ 
از بنی طریف و هم‌پیمانانشان ۳۳ 
از بنی جشم ۳۳ 
نسب جموح ۳۳۳ 
از بنی عبيد و هم‌پیمانانشان ۳ 
از بنی خناس ۳۳۲۳ 
از بنی النعمان ۳۳۴ 
از بنی سواد ۳۳۴ 
از بنی عدی بن نابی ۳۳۴ 
نام کسانی که بتان بنی سلمه را درهم شکستند ۳۳۵ 
از بنی زریق ۳۵ 
از بنی خالد ۳۳۶ 
از بنی خلدة ۳۳۶ 
از بنی عجلان ۳۶ 
از بنی بیاضه ۳۳۶ 
از بنی حبیب ۳۳۷ 
از بنی نجار ۳۳۷ 
از بنی عسيرة ۳۳۲ 


از بنی عمرو يننا 


روايت «أبن هشام» فهرست / نوزده 


از ہنی عبید بن ثعلبة ۳۳۸ 
از بنی عائذ و هم‌پیمانان آنان ۳۳۸ 
از بنی زید ۱ ۳۳۸ 
از بنی سواد و هم‌پیمانانشان ۳۳/۸ 
از نسب عفراء ۳۳۸ 
از بنی عامر بن مالک ۳۳۹ 
از بنی عمرو بن مالک ۳۳۹ 
نشب حديلة ۳۳۹ 
از بنی عدىّ بن عمرو ۳۴۰ 
از بنی عدی بن نجار ۳۰ 
از بنی حرام بن جندب ۳۳۱ 
از بنی مازن بن نجار و هم‌پیمانانشان ۳۳۱ 
از بنی خنساء بن مبذول ۳۳۱ 
از بنی ثعلبة بن مازن ۳۳۱ 
از بنی دینار بن نجار ۳۳۲ 
آنان که ابن اسحاق ذکر نکرده است ۳۴۲ 
شمار بدری‌ها ۳۴۳ 
شهدای مسلمانان در جنگ بدر ۳۳۳ 
از بنی زهره ۳۳۳ 
از بنی عدی ۳۳۳ 
از بنی حارث بن فهر ۳۴ 
از الانصار ۳۴۴ 
از حارث بن خزرج ۱ ۳۴ 
از بنی سلمة ۳۴۴ 
از بنی حبیب ۳۴ 
از بنى نجار ۴ 


از بنی غنم ۴۴ 


بيست / هجرت تا غزوة خندق سيرت محمّد رسول اللّه 


مشرکان کشته شده در جنگ بدر ۳۴۵ 
از بنی عبد شمس ۳۵ 
از بنی نوفل ۳۶ 
از بنی اسد ۳۴۶ 
از بنی عبدالذار ۱ FY‏ 
از بنی تیم بن مُه ۳۳۷ 
از بنی مخزوم ۳۳۸ 
از بنی سهم ۳۵۰ 
از بنی جمح ۱۳۵۱ 
تعداد آنان ۳۵۱ 

اسیران قریش در جنگ بدر ۳۵۴ 
اشعار سروده شده درباره‌ی جنگ بدر TAY‏ 
شعر حارث در ياسخ حسان فنا 
شعر دیگری از حسان ۳۷۱ 
شعر عبيدة بن حارث درباره‌ی قطع شدن يايش يفنا 
شعر کعب در رثای عبيدة بن حارث ۱ هنا 
شعر کعب درباره‌ی جنگ بدر ۸۰ 
شعر طالب در ستایش رسول خدا ۳۸۱ 
شعر ضرار در رثاى ابوجهل AY‏ 
شعر حارث بن هشام در رثای ابوجهل ۳۸ 
شعر ابن اسود در رئای کشته شدگان بدر ۳۸۵ 
شعر اميّة بن ابی الصلت در رثاى کشته شدگان بدر ۳۸۶ 
شعر ابی اسامه ۳۹۱ 
شعر هند دختر عتبه ۳۹۶ 
شعر صفیه ۳۹۹ 
شعر هند, دختر اثاثه ۴۰.۰ 


شعر قتيله بنت حارث ۴۰۱ 


روايت «ابن هشام» 


غزوه‌ی بنى سليم دركدر 

غزوه‌ی سويق 
شعر ابوسفيان 
غزوه‌ی ذى آمر 

غزودى فرع 
حکایت بنی قینقاع 
حکایت ابن اب 
سريدى زيد بن حارثه. به قزده 
كشته شدن كعب بن اشرف 
شعر حشان در پاسخ به أو 
شعر میمونه در پاسخ به کعب 
شعر کعب بن مالک 
شعر حسان 
داستان محیصه و حويصه 
شعر محیصه 

جنگ آخد 
خواب رسول خدا 
مشورت با امت 
گرانجانی منافقان 
حکایت ابی دجانه 
حکایت ابی عامر فاسق 
روش ابوسفیان در ترغیب قریش 
حکایت هند و دیگر زنان 
شعار مسلمانان 
حکایت ابودجانه 
شهادت حمزه 


فهرست / بيست و یک 


۴.۳ 
۴.۴ 
۴۰۵ 
۴۶ 
۴۰۷ 
۴۰۷ 
۴۰۹ 
۴۱۱ 
ذف‎ 
۴۱۵ 
۴۹۶ 
۴۸ 
FY 
۳۲۳ 
۴ 
۴۲۵ 
FY 
۴۳۳۱ 
۴۳۱ 
۳۳ 
۴۳۳۶ 
FY 
۴۳۸ 
۴۳۸ 
۴۳۳۹ 
۴۳۳۹ 
۴۴۱ 


بيست و دو / هجرت تا غزوه خندق سيرت محمد رسول اللّه 


روایت وحشی ۳۲ 
کشتن مسیلمه ۳۳۵ 
شهادتِ مصعب بن عمير ۴۴۶ 
حکایت عاصم بن ثابت روف 
حنظله, غسيل الملائكه FFA‏ 
شعر اسود ۳۴۹ 
شعر ابوسفیان ۳۳۹ 
شعر حسان در پاسخ به ابوسفیان ۳۵۰ 
شعر حارث در پاسخ ابی سفیان ۴۵۱ 
دليل شكست از زبانِ زبير ۴۵۱ 
دلیری صواب و شعر حسان ۳۵۲ 
شعر حسان درباره‌ی عمره‌ی حارثی ۵۳ 
رخدادهای اتفاق افتاده برای پیامبر اکرم در جنگ أَحُد ۵۴ 
شعر حسان درباره‌ی عتبه ۵۶ 
حکایت ابن السکن ۵۶ 
حکایت ام سعد ۴۵۷ 
دفاع ابودجانه و ابن ابی وقاص ۴۵۸ 
حكايت قتاده FAA‏ 
حكايت انس بن نضر ۴۵۹ 
زخمهاى ابن عوف ۴۶ 
کشته شدن ابی بن خلف ۳۶۰ 
شعر حسان ۴۶۱ 
پیکار عمر بن خطاب با مشرکان ۳۶۲ 
کشته شدن یمان و ابن وقش ۶۴ 
کشته شدن ابن حاطب ۴۶۵ 
نفاق قزمان ۳۶۶ 


کشته شدن مخیریق ۴۶۶ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


حكايت حارث بن سويد 

حكايت أصيرم 

كشته شدن عمرو بن جموح 

هند و مثله كردن حمزه» سيّدالشهدا 
شعر هند دختر عتبه 

اعتراض خلّيس به ابوسفيان 

كشته شدكان أَحُد 

اندوو بيامبر اكرم از شهادت حمزه 
نهى از مثله كردن 


نماز رسول اكرم بر حمزه و شهیدان اخد 


أندوه حمزه 

دفن عبدالله بن جحش با حمزه 
دفن شهيدان 

اندوه حمنه از شهادت حمزه 
گریه‌ی زنان انصار براى حمزه 
شستن شمشیرها 

تعقیب دشمن 

حکایت معبد خزاعی 

پیام ابوسفیان به رسول اکرم 
کشته شدن ابی عزه و معاوية بن مغیره 
حکایت عبدالله بن ابی 

آیات نازل شده درباره‌ی اين واقعه 
تفسیر ابن‌هشام 

نهی از ربا 

وعده‌ی بهشت به جهادگران 


بيست و جهار / هجرت تا غزوة خندق 


مجاهدان همراه با پیامبران 

هشدار به مومنان در اطاعت از كافران 
سرزنش مومنان 

مهربانی ييامبر 

دربارهدى خيانت 

فضل خداوند به مردم با بعثت بيامبران 
مصیبتی که مؤمنان ديدند 

ترغيب به جهاد 

سرانجام شهیدان أخُد 

همراهان پیامبر اكرم در حمراء الأسد 
شهيدان أَحّد 

شمار شهيدان 

كشته شدگان مشركين 

شمارکشته شدگان مشركين 

اشعار سروده شده درباره‌ی واقعه‌ی أَحُد 
شعر هبیره 

شعر حشان در پاسخ به هبیره 

شعر کعب 

شعر ابن زبعری 

پاسخ حسان به ابی زبعری 

شعر کعب در رثای حمزه و شهیدان أَحُد 
شعر ضرار در پاسخ به کعب 

شعر ابن زبعرى درباره‌ی واقعدى أَحُد 
شعر حسان در پاسخ به ابن زبعرى 

شعر عمرو بن عاص درباره‌ی واقعدى أَحُد 
شعر کعب در ياسخ به ابن العاص 

شعر ضرار درباردى واقعدى أحد 


سيرت محمد رسول الله 


۴۹۹ 
۵۰۱ 
۵۰۴ 
۵۰۷ 
۵۰۸ 
۵۰۹ 
۵۰۹ 
۵۱ 
۵۱۲ 
۵۱۴ 
۵1۶ 
۵۹ 
Ar 
۵۳۱ 
2۲۲ 
2۲۲ 
روز‎ 
۵۳۵ 
۵۳۱ 
arr 
arf 
2۳۶ 
۵۳۷ 
۵۳۹ 
۵۴۱ 
2۲ 
Afr 


روايتٍ «ابن‌هشاع» 


شعر عمرو درباره‌ی واقعه أحد 

شعر کعب در پاسخ به عمرو بن عاص 
شعر حسان درباره‌ی پرچمداران 

شعر حسان درباره‌ی شهیدان أحد 
شعر حسان در رثاى حمزه 

شعر کعب در رثاى حمزه 

شعر کعب درباره‌ی أَحُد 

شعر ابن رواحه در رثای حمزه 

شعر کعب درباره‌ی خد 

شعر ضرار درباره‌ی أخُد 

قصيددى رَجز ابی زعنه در واقعدى اد 
قطعدى منسوب به علی بن ابی طالب 


قطعدى عكرمه 

شعر اعشى تميمى در رثاى كشته شدكانٍ بنى عبدالدار 
شعر صفيه در رثاى حمزه 

شعر نعم در رثای شماس 


شعر ابى الحكم در دلداري نعم 


واقعه‌ی رجيع 


شهادت مرئد و ابن بکیر و عاصم 

حمايت زنبوران از عاصم 

شهادت ابن طارق و فروش خبيب و ابن دثنه 
شهادت ابن دثنه 

شهادت خبیب 

آیات نازل شده 

شعر خبیب در پای دار 


شعر حسان در رثای خبیب 


بيست و شش / هجرت تا غزوةٌ خندق سيرت محمد رسول اللّه 


شعر حسّان در این باره ۵۸۹ 
شعر حسان در رثاى خبيب و همراهانش ۵۹۲ 
واقعه‌ی بثرمعونه ۵۹۴ 
افراد اعزامى ۵۵ 
خیانت عامر . , ۵۹۵ 
کشتن عامریان 2۹۷ 
اندوه پیامبر اكرم از عمل ابی برا ۵۹۸ 
سرنوشت ابن فهيره ۵۹۸ 
مسلمان شدن جبار بن سلمى ۵۹۸ 
شعر حسان ۵۹ 
نسب حَکّم وام البنين ۵۹ 
حمله‌ی ربيعه به عامر ۰ع 
کشته شدن ابن ورقا ۰ع 
شعر حسان بن ثابت در رثاى شهيدان بئر معونه ۶۰۱ 
شعر کعب ۶۰۱ 
نسب قَرَطاء ۲ع 
تبعيد بنى نضير ۶۲ 
آیات نازل شده درباره‌ی بنى نضير ۶۰۵ 
اشعار سروده شده درباره‌ی بنی نضير ۶۰۸ 
شعر کعب ۶۳ 
شعر سماک در پاسخ به كعب ۶۵ 
شعر ابن مرداس در ستایش بنی نضیر ۶۶ 
شعر خوات در پاسخ به ابن مرداس ۶۷ 
شعر ابن مرداس در پاسخ به خوات ۶۸ 
شعر کعب يا ابن رواحه در پاسخ به ابن مرداس ۶۹ 
غزوه‌ی ذات الرقاع ۶۲۱ 


نماز خوف ۶۲۲ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


حكايت تورث 

حكايتٍ جابر 

حكايت ابن ياسر و ابن بشر 
غزودى دوّم بدر 

شعر ابی سفيان در پاسخ به حسان 
غزوه‌ی دومة الجندل 


فهارس 
(۶۳۷- عوع 
فهرست آیات 
فهرست احادیث 
فهرست اعلام 
فهرست اماکن 


فهرست موضوعی 


فهرست / بيست و هفت 


عع 
روم 
۶۲۷ 
۶۳۰ 
۶۳۱ 
۶۳۲ 
جع 
۶۳۵ 


۶۹ 
۳< 
لاع 
۶۷۵ 
۶۹ 


مهاجران به مدينه 


هجرت ابى سلمه و همسرش 
نخستین کسی از یاران مهاجر و قریشی رسول خداصلیاللّه عليه وآله وسلم» از بنی 
مخزوم به مدینه هجرت کردند. ابوسلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبداللّه بن 
عمر بن مخزوم و نامش عبداللّه بود. یک سال پیش از بيعتٍ اهل عقبه هجرت 
کرد. از سرزمین حبشه» در مکه به نزد رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم بازگشت. 
وقتی قريش او را مورد آزار قرار دادند و خبر مسلمان شدن انصار را شنید. به 
مدپنه هجرت کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن يسارء از سلمة بن عبداللّه بن عمر بن 
ابی سلمه» از مادر بزرگش, ام سلمه. همسر پیامبر اکرم صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 
برای من روایت کرده است که گفت: وقتی ابوسلمه تصمیم كرفت به مدینه 
هجرت کند» شترش را برای من آماده ساخت. آنگاه مرا بر آن سوار کرد و 
پسرم» سلمة بن ابن سلمه را در آغوشم گذاشت» آنگاه سر شترش راگرفت و مرا 
با خود برد. وقتی مردان بنی‌مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم» به سويش 
رفتند و گفتند: تو اختیار خود را داری [و سخن ما را نمی‌شنوی] امّا همسرت 
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رانمی‌بینی؟ چگونه بكذاريم تو در شهرها آواره شوی. (او را با خودت ببری و 
در شهرها بگردانی) 

می‌گفت: لكام شتر را از دستش گرفتند و مرا از او ستاندند. 

می‌گفت: آنگاه فرزندان عبدالأسد. خویشان ابی سلمه خشمگین شدند و 
گفتند: سوگند به خداء نه! وقتی زنش را از او بگیرید. فرزندمان را نزدش بر 
جای نخواهیم گذاشت. 

می‌گفت: فرزندم» سلمه را بين خود مىكشيدند تا اين که دستش در رفت 
و فرزندان عبدالأسد او را با خود بردند و بنی مغيره نيز مرا نزد خود نگاه 
داشتند و همسرم. ابی سلمه به مدینه رفت. 

می‌گفت: بین من و همسر و فرزندم جدایی افتاد و من هر بامداد می‌آمدم 
و در «ابطح)» می‌نشستم و همواره‌می‌گریستم و یک سال يا مدّتى نزدیک به آن 
گذشت تا اين که گذر مردی از عموزادگانم» یکی از افراد بنی مغیره بر من 
گذشت و دید جه بر سر من می‌آید و دلش به حالم سوخت و به بنی مغيره 
گفت: بگذارید اين بینوا برود. بين او و همسر و فرزندش جدایی انداخته‌اید. 

می‌گفت: به من گفتند: اگر بخواهی می‌توانی به نزد همسرت بروی. آنگاه 
بود که بنی عبدالأسد فرزندم را به من برگرداندند. 

می‌گفت: بر شترم سوار شدم و فرزندم را برگرفتم و در آغوشم نهادم و 
آهنگ همسرم در مدینه کردم و هیچ كس از خلق خدا با ما همراه نبود. 

با خود گفتم: آيا به کسی توانم رسید تا به همسرم باز رسم؟ تا این که در 
«تنعیم» بودم که عثمان بن طلحة بن ابی طلحه» هم ييمانٍ بنی عبدالدار را 
ديدم و به من گفت: ای دختر ابی امّيهء به کجا می‌روی؟ گفتم: می‌خواهم نزد 
همسرم به مدینه بروم. 

پرسید: آیاکسی با تو همراه نیست؟ 
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گفتم: خدا مىداند کسی با من همراه نیست. مگر خدا و این فرزندم. 

گفت: سوگند به خداء تو را تنها نخواهم گذاشت. افسار شتر راگرفت و با 
من به راه افتاد و مرا به مدینه برد. خدا می‌داند. هیچ کس از مردان عرب را 
بزرگوارتر از او ندیدم. وقتی به منزلگاهی می‌رسید. شتر را می‌خواباند و سپس 
از من فاصله می‌گرفت و وقتی پیاده می‌شدم» شترم را می‌برد و پالانش را 
برمی‌گرفت و آن را به درخت می‌بست. آنگاه می‌رفت و زیر درختی استراحت 
می‌کرد. وقتی هنكام رفتن می‌شد. می‌آمد شترم را می‌آورد و آن را آماده 
می‌کرد و از من فاصله می‌گرفت و می‌گفت: سوار شو. وقتی سوار می‌شدم و بر 
شترم می‌نشستم» می‌آمد و لكام شترم را می‌گرفت و تا منزلٍ دیگر آن را به 
دنبال خود می‌بُرد و چنین می‌کرد تا این که مرا به مدینه رساند. وقتی نگاهش 
به روستای بنی عمرو بن عوف در قبا افتاد. گفت: همسرت در این روستاست. 
ابوسلمه در آنجا منزل گزیده بود. به برکت خداء وارد اين روستا شو. آنگاه به 
مکه بازگشت. 

می‌گفت: خدا می‌داند. هیچ خانواده‌ای از مسلمانان به اندازه‌ی خانواده‌ی 
ابی‌سلمه رنج ندید و هیچ همراهی را بزرگوارتر از عثمان بن طلحه ندیدم. 


هجرتٍ عامر و همسرش و بنی جحش 

ابن اسحاق می‌گوید: يس از ابی سلمه نخستین مهاجری که به مدینه آمد. 
عامر بن ربيعه. هم ييمان بنی عذی بن کعب. همراه بااهمسرش, لیلی بنتِ ابی 
حثمة بن غانم بن عبداللّه بن عوف بن عبید بن عدی بن کعب بود. آنگاه 
عبداللّه بن جحش بن رثاب بن یعمر بن ضبرة بن مرة بن كثير بن عَم بن 
دودان بن اسد بن خزیمه. هم پیمان اميّة بن عبدالشمسء که خانواده‌اش و 
برادرش عبد بن جحش -ابواحمد که مردى نابينا بود و از يايين تا بالاى مكّه 
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را بدونٍ رهنما می‌گشت و شاعر بود و فرعةء دختر ابوسفيان بن حرب 
همسرش و اميّةء دختر عبدالمطلب بن هاشم مادرش بود -برداشت وبردر 
خانه‌ی بنی جحش قفل گذاشت و هجرت کرد. گذر عُتبة بن ربیعه» عبّاس بن 
عبدالمطلّب و ابو جهل بن هشام بن مغیره. که به بلندی‌های مکّه می‌رفتند» بر 
آن سرای افتاد که خانه‌ی ابان بن عثمان است. عتبه بن ربیعه به آن سرای که 
بر درش قفل نهاده بودند و هیچ كس در آنجا سکونت نداشت. نگاهی کرد و 
۳ 
و كل دار و إن طالت سلامتها 2 يوماً ستدرکها النکباء والحوب 
هر خانه‌ای» هر چند دیری به سلامت باشد» روزی کژباد بر آن خواهد وزید و اندوه آنجا را 
فرو خواهد گرفت. 

ابن هشام می‌گوید: اين بيت از آن ابی داود الایادی است که از یکی 
قصایدش نقل شده و «حوب» به معنای دردمندی و اندوه است و در جایی 
دیگر به معنای نیاز است و گفته‌اند به معنای گناه نیز هست. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عتبة [بن ربیعه] گفت: سرای بنی جحش از 
صاحبانش خالى شده است. 

ابوجهل گفت: هیچ كس از قل بن قل [تنهاى فرزند تنها] بر آن نمىكريد. 

ابن هشام مىكويد: «قلٌ» به معناى «واحد = يكّه و تنهاء است. 


كل بنى حرّةٍ مصيرهم ‏ قُلَّ و إن اكثرت من العدد 
بنی حره. هرچند شمارشان بسیار باشد, سرنوشتشان تنهايى است. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه گفت: این عملکرد همین برادرزاده‌ی من 
است. جماعت مارا پرا کنده ساخت و کارمان را از هم گسست و پیوندها را بريد. 
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محل سكونت ابی سلمة بن عبدالأسد و عامر بن ربیعه, و عبدالله بن جحش و 

برادرش ابی احمد بن جحش, در قباء در نزديكى خانه‌ی مبشر بن عبدالمنذر 

بن زنبر و بین قبیله‌ی عمرو بن عوف بود. آنكاه مهاجران» گروه گروه آمدند و 

بنى غنم بن دُودان اهل اسلام بودند و با رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم مرد و 

زن؛ همكى به مدينه هجرت كردند؛ عبدالله بن جحش, برادرش ابو احمد بن 

جحشء عكاشة بن محصنء شجاع و عقبه» هر دو پسر وهب و اربد بن خمیّره. 
ابن هشام مىكويد: برخى «ابن خُميره؛ می‌گویند. 


هجرت كروهى پراکنده 

ابن اسحاق مىكويد: و مُنقذْ بن نباتهه سعيد بن رُقيشء محرز بن نضله» يزيد 
بن رُتيشء قيس بن جابر عمرو بن محصنء مالك بن عمروء صفوان بن عمروء 
ثقف بن عمروء ربيعة بن أ کثم» زبیربن عبید, تمام بن عبیده» سخبرة بن عبيده 
ومحمّد بن عبدالله بن جحش. 


از زنان 
زینب» دختر جحش. ام حبیب دختر جحش, جذامه دختر جندل. امم قيس 


دختر محصنء ام حبیب دختر تمامه آمنه دختر ژقیش» سخبره دختر تمیم و 


شعر ابی احمد بن جحش درباره‌ی هجرت بنی‌اسد 


ابواحمد بن جحش بن راب. درباره‌ی هجرت بنی اسد بن خزيمة. از قومش 
برای رضایت خدا و پیامبرش صلىالله عليه وآله وسلم و نکوهش قومش در اين 
باره که وقتی به هجرت فرا خوانده شدند» می‌گوید: 
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ولو حَلفتْ بين الصفا ام امد 
لنحن الألى كنّا بها ثم لم نرل 
مها خي خيّمت عنم بن دودان و ابتنت 


إلى الله تغدو بين مثنى و واحد 


سيرت محمد رسول الله 


و مروتها باللّه برت يمينها 
بک ئی عاد غا سمينها 
و ما ان غدت غنم و خف قطينها 
و دين رسول الله باق ديتها 


اگر ام احمد بين صفا و مروه به خدا سوگند ياد كند. سوگند خود را به‌راستی می پیوندد. 


ماکسانی هستیم که در آنجا بوده‌ايم. آنگاه همواره در مكّه بودیم تا این که فربه‌اش لاغر 


برگشت. 


غنم بن دودان در آنجا خیمه زد و خانه ساخت و همواره آنجا بوده تا این که ساکنانش 


اندک شدند. 


بين دو و یک. خدا را برمی‌گزیند و دين رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم را که آیین 


حق است. 
همچنین او گفته است: 
1 رأتنى 1 امد غادیا 
تقول: فاما كنت لا بد فاعلاً 
فقلت ها: بل يثرب الیوم وجهنا 
إلى الله وجهی والرسول و من يقم 
فکم قد ترکنا من حميم مناصح 
تری أن وترا ناینا عن بلادنا 
دعوت بنى غنم لحقن دمائهم 
أجابوا بحمدالله لَا دعاهم 
و كنّا و اصحابا لنا فارقوا افدی 
کتوجین: آما منیا فوفّی 
طغوا و نوا كذبة أزهم 
وَرعنا إلى قول النق محمّد 


بذمّة من أخشى بغيب و أرهبُ 
فيمّم بنا البلدان و لتنا یفرب 
و ما يشاء الرحمن فالعبد يركب 
إلى الله يوما وجهه لا يخيّب 
و ناصحة تبكى بدمع و تنب 
و نحن نرى أنّ الرغائب نطلب 
وللحق لما لاح للتاس ملحب 
إلى الحق داع و النجاح فاوعبوا 
اعانوا علینا بالسلاح و أجلبوا 
على الق مهدی. و فوج معذّب 
عن احق ابلیس فخابوا و خیبوا 
فطاب ولاة الق متا و طیبوا 
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عت بأرحام الم قريبة ولا قرب بالارحام إذ لا نب 
فأىّ ابن أخت بعدنا یأنتکم و أيّة صهر بعد صهری تُرقب 
ستعلم يوماً آیا إذ تزايلوا 2 و ذيّل الأمر الاس للحقٌّ أصوب 
ام احمد وقتى دید كه صبحگاهان من دارم مىآيمء با عهد کسی که» در پنهان بابت او 
بيمناكم و می ترسم. 

می‌گفت: اكر ناكزير بايد جنين كنىء ما را به سرزمينهاى ديكر ببر و بايد به يثرب بروى. 
به اوكفتم: ما امروز رو به سوى يثرب داريمء هر كجاكه خدا بخواهد ما مىرويم. 

من روى به خدا و رسول آورده‌ام و اگر کسی روزى به خدا روى کند. نااميد نمىشود. 
جه بسيار دوستانِ خیرخواه را رها كرديم و زنانٍ خيرخواه که مىكريستند و زارى 
می‌کردند. 

مىبينى که خونخواهى ما را از سرزمينمان دور مىكند و ما مىبينيم خواستنی‌ها را 
می‌خواهیم. 

بنى غنم را برای جلوگیری از ريخته شدنٍ خونهاشان فرا خواندم» حق اگر برای مردم 
آشکار شود راه روشنی دارد. 

وقتی [آن دعوتگر رسول خدا] آنان را به حق و رستگاری فرا خوانده سياس خدا را که 
پذیرفتند و همه فرا هم آمدند. 

برخی از یارانمان» از هدایت جدا شدند و ضدٌ ما با سلاح» دشمنانمان را یاری کردند و 
بانگ برآوردند. 

مانند دو گروه بزرگ, که برخی از آنان به حق رسیده‌اند و راه يافتهاند و گروهی دیگر در 
عذاب خواهند بود. 

سرکشی کردند و دروغ جُستند و ابلیس آنان را از حق به لغزش افكند و ناامید و ناكام 
شدند. ۱ 

به سخن پیامبر خداء محمّد برگشتیم و برخورداران از حق جه نیک و خوش برخاستند. 
با خویشاوندی با آنان در پیوند هستیم و وقتی اين خویشاوندی مایه‌ی قربت نباشد. 
پیوندی هم نیست. 

کدامین خواهرزاده پس از این شما را ایمن می‌دارد و پس از این دیگر می‌توان به كدامين 
پیوند سببی چشم داشت. 
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روزی که مردم يراكنده می‌شوند وکار مردم ر یکایک برمی‌رسندء خواهند دانست. كدام 
يك از ما به حق راه یافته‌تر است. 

ابن هشام می‌گوید: عباراتِ «ولتنًیشرب» و «ٍذ لانقرب» از کسی غير از ابن 
اسحاق روایت شده است. 

ابن هشام می‌گوید: مرادش از «اذ»» «اذا» است. مانند أن آیه‌ی کریمه که 
می‌فرماید: «إِذْ الظَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رهم = آنگاه كه ستمکاران را نزد 
پروردگارشان باز می‌دارند -۳۱/سبأه. 

ابونجم عجلی می‌گوید: 

ثم جزاه الله عتا إذ جزی جنَات عدن فى العلالن والعلا 

آنكاه خدا ‏ بهر ما پاداش نيك به او بدهد. آنگاه که در بهشتهاى عدن به بلندى و 
بالايى پاداش می‌دهد. 


هجرت عمر و داستان عیاش با او 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه عمر بن خطاب و عيّاش بن ابی ربیعه‌ی مخزومی 
حرکت کردند تا اين که به مدینه رسیدند. نافع» آزاد شده‌ی عبداللّه بن عمر. از 
عبداللّه بن عمرء از پدرش, عمر بن خطاب برای من روایت کرده است که گفت: 
وقتى من و عیاش بن ابی ربیعه و هشام بن العاصی بن وائل سهمی 
می‌خواستیم به مدينه هجرت کنیم در تناضب (نام جایی است) از نواحی 
أضاتِ بنی غفار (واقع در ده میلی مكّدى مكرمه) بالاتر از رف (واقع در شش 
ميلي مکه‌ی مکرمه) وعده كذاشتيم و گفتیم» هركس صبح به آنجا نرسد. 
معلوم می‌شود که او را بازداشته‌اند و دو نفر دیگر می‌باید بروند. 

می‌گوید: بامدادان» من و عيّاش بن ابی ربیعه در تناضب به همدیگر 
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فریفتن عیاش از سوی ابوجهل و حارث 


وقتى به مدینه رسیدیم. در قبیله‌ی بنی عمرو بن عوف در قبا سکونت 
كزيديم و ابوجهل بن هشام و حارث بن هشام. که پسر عمو و برادر مادري 
عیاش بودند. در مدینه به نزد ما آمدند و رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم هنوز 
در مکّه بود و با او سخن گفتند و افزودند: مادرت نذر کرده است تا تو را نبیند» 
شانه به موی سرش نرسد و تا تو را ندیده است. از گرمای آفتاب سایه نگیرد. 
دل عیاش به حالش سوخت. من به اوگفتم: ای عياشء اين قوم می‌خواهند تو 
را از دينت برگردانند. از آنان برحذر باش. خدا می‌داند اگر شپش‌ها مادرت را 
بیازارنده موی سرش را شانه می‌کند و اکر گرمای مکه بر او دشوار یدسا 
می‌گزیند. 

گفت: سوگند مادرم را راست می‌گردانم و مالی هم آنجا دارم آن را برمی‌گیرم. 

می‌گوید: به او گفتم: سوگند به خدا تو می‌دانی. من ثروتمندترین فرد 
قريش هستم و يك نیمه‌ی مالم را به تو می‌دهم با آنان نرو. اما نپذیرفت و با 
آنان رفت. وقتی جز این را نپذیرفت به او گفتم: حالا که کارت را کرده‌ای» اين 
شترم را بكيرء شتری نژاده و فرمانپذیر است. بر آن سوار شو [و برو] و اگر اين 
قوم با تو حیله‌ای کردند. بر آن بنشین [و خود را برهان و باز گرد.] 

سوارش شد و با آنان رفت» در میانه‌ی راه بودند که ابوجهل گفت: ای 
برادرزاده» به راستی که بر اين شترم بسی سخت گرفته‌ام آيا مرا پشتِ سر خود 
بر شترت سوار می‌کنی؟ گفت: چنین می‌کنم. 

می‌گوید: شتر را خواباند و آنان هم شتر خود را خواباندند تا جای خود را 
عوض کند و وقتی پیاده شدند. به أو خیانت کردند و دست و يايش رابستند و 
به مكّه آورد و فریبش دادند و او نیز قریشیان را خورد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد خانواده‌ی عیاش بن ابی ربیعه برای من 
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روايت كرده است وقتى او را به مكّه آوردند. روز بود و دست و بايش را بسته 
بودند. آنگاه گفت: ای اهل مکه» بابى خردان خود چنان رفتار كنيد كه ما با این 


بی‌خرد خود کرده‌ايم. 


نامه‌ی عمر به هشام بن عاصی 
ابن اسحاق می‌گوید: نافع. از عبدالله بن عمر. از عمرء در حدیثش برای من 
روایت کرده است که گفت: ما مي‌گفتيم: خدا از کسانی که از دین برگردند, 
عَوَضء بلاگردان و توبه را نخواهد پذیرفت. ازگروهی که خدا را شناخته باشند» 
آنگاه» آزاری ببينند و از دين برگردند. می‌گفت: با خود چنین می‌گفتند. تا این 
که وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مد ينه آمد. خداوند متعال دربا اره‌ی 
آنان و سخن ما و سخنان آنان به خويشتنء نازل کرد: َل يا عاي ای 
توا علی هن ل طا ین رمع ل إن ال تو الوب جییع هر 
لور ار جيم ویوا إلى د م وَأَسْلِمُوا له ین قبل أن یک الاب 1 
لصَرون راما خسن ما رل الک ین رکه ین قبل أن بتکم العذاب بت 
وم لا تشون = بكو: نب اسراف کرده‌اید. از رحمت خدا 
نااميد نشوید. به راستی خداوند همه‌ی گناهان را می‌بخشد. بی گمان اوست 
آمرزگار مهربان. و پیش از آن که عذاب به شما رسد آنگاه یاری نيابيد به سوی 
پروردگارتان باز آیید و در برابر او تسلیم شوید. و پیش از آن که ناگهان عذاب به 
شما رسد و شماناآ كاه باشید. از بهترین آنچه از سوی پروردگارتان به شمانازل 
هه نس ھی که ارس 

عمر بن خطاب می‌گوید: اين آيات را من با دستان خودم در صحیفه‌ای 
نوشتم و آن را به هشام بن عاصی فرستادم. 

می‌گوید: آنگاه هشام بن عاصی گفت: وقتی آن به دستم رسید در ذى 


ظ 
ظ 
۱ 
۱ 
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طوی (محله‌ای پایین دست مكّه) آن را خوندم و هر بار می‌آمدم و می‌رفتم و 
آن را می‌خوادم. اما آن را نمی‌فهمیدم تا این كه گفتم: خدايا آن را به من 
بفهمان. می‌گفت: خداوند متعال به دلم چنین افکند که آن درباره‌ی ما و 
سخنانی که درباره‌ی خود می‌گفتيم و مردم درباره‌ی ما می‌گفتند. نازل شده 
است. می‌گفت: به نزد شترم باز گشتم وسوارش شدم و در مدینه به رسول 
خداصلی‌الّه عليه وآله وسلم پیوستم. 


رفتن ولید بن وليد به مكّه درباره‌ی عیاش و هشام 


ابن هشام می‌گوید: از شخصی قابل اطمینان برای من روایت کرده‌اند. رسول 
خداصلىالله عليه وآله وسلم در مدینه بود که فرمود: کیست که عیاش بن ابی ربیعه 
و هشام بن عاصی را به نزد من آورد؟ ولید بن وليد بن مغيره گفت: ای رسول 
خداء من آنان را به نزدت می‌آورم. به مكّه رفت و پنهانی به شهر درآمد و بازنی 
برخورد که خوراکی را می‌برد. بهاو گفت: ای‌کنیز خداء می‌خواهی به کجا بروی؟ 
گفت: می‌خواهم به نزد آن دو زندانی بروم -مرادش عیاش و هشام بود او را 
دنبال‌کرد و دانست در کجازندانی هستند. در خانه‌ای‌که سقف نداشت. زندانی 
بودند. چون‌شب شد. ازبالای دیوار به‌نزدشان‌رفت. آنگاه قطعه‌سنگی‌برداشت 
و آنرا زیر بندهای آنان قرار داد و باشمشیرش به‌آن زد و هر دو بند آنان‌را بريد 
و ازاین‌روی به‌شمشیرش «ذوالمروه» می‌گفتند. آنگاه آنان را سوار شترش کرد 
و خود نيز به‌دنبالشان به‌راه افتاد و از جای‌لغزید و از انگشتش خون‌آمد وگفت: 
هل أنت ال اصبغ دميتٍ ٠‏ وف سبیل الله ما لقيتٍ 
تو فقط انگشتی هستی که خونت جاری شده است و هر آنچه به خودت دیده‌ای» در راه 
خداست. 


آنگاه آنان را در مدینه به نزد رسول خداصلیاللّه عليه وآله وسلم آورد. 


محل سکونتِ مهاجران در مدينه 


محل سكونت عمر و برادرش و دو بسر سراقه و فرزندان بكير و... 
ابن اسحاق مىكويد: عمر بن خطاب وقتى به مدينه آمد و نيز كسانى از 
خانواده و قومش به او بيوستند وزيد بن خطاب و عمرو و عبدالله. پسران 
سراقة بن معتمر و خیس بن حذافدى سهمى که داماد و شوهر دخترش 
حفصه بنتٍ عمر بود که پس از أو رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم با او ازدواج 
کرد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل و واقد بن عبدالّه تمیمی. هم پیمان 
آنان» و خولی بن ابی خولی» و مالک بن ابی خولی» هم بيمان آنان 

ابن هشام مىكويد: ابوخولی» از بنى عجل بن لُجيم بن صعب بن علی بن 
بكر بن وائل. 

ابن اسحاق می‌گوید: و جهار فرزند بُكير؛ اياس بن بکیر» عاقل بن بكير. 
عامر بن بكير و خالد بن بكير و هم بيمانان آنان از بنی سعد بن لیث. نزد رفاعة 
بن عبدالمنذر بن ژنبر در [قبیله‌ی] بنی عمرو بن عوف. در قباء سکونت 
گزیدند. چنان که محل سکونتِ عیاش بن ابی ربیعه نيز وقتی با همدیگر به 
مدینه آمدند» آنجا بود. 
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منزل طلحه و صهيب 
آنگاه مهاجران همجنان به مدينه می‌آمدند و طلحة بن عبيداللّه بن عثمان و 
صهيب بن سنان در «شنح نزد خبيب بن إسافء از افراد بلحارث بن خزرج 
خانه كزيدند. برخى گفته‌اند كه طلحة بن عبيداللّه نزد اسعد بن زراره از افراد 
ہنی نجار سکونت گزید. 

ابن هشام می‌گوید: از ابی عثمان نهدی برای من ياد کرده‌اند که او گفت: 
به من چنین خبر رسیده است که وقتی صهیب می‌خواست هجرت کند» کفار 
قريش به اوگفتند: بیچاره و خوار به نزد ما آمدی و اموالت نزد مافزونی كرفت و 
به اینجا رسیده‌ای که می‌بینی و اکنون می‌خواهی خودت و اموالت را از اینجا 
بیرون ببری. خدا می‌داند چنین نخواهد شد. صهیب به آنان گفت: آیا 
مى بذيريد ثروتم را برای شما بر جای گذارم و راه مرا باز بگذارید؟ گفتند: 
می‌پذيريم. گفت: اموالم را برای شما بر جای می‌گذارم. 

راوی می‌گوید: این خبر به رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم رسيد و فرمود: 
«ربح صهیب» ربح صهیب = صهیب سود کرد. صهیب سود کرد.» 


منزل حمزه و زید و ابی مرئد و پسرش و أنسه و ابی‌کبشه 
ابن اسحاق می‌گوید: حمزة بن عبدالمطلّب وزید بن حارثه وابی مرئد» کتاز بن 
حصن - ابن هشام می‌گوید: برخی می‌گویند: ابن حضین - و پسرش مرئد 
الغنويان» هر دو هم پیمان حمزة بن عبدالمطلّب. و أنسه. و ابو کبشه, 
آزادشدگان رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم نزد کلئوم بن هدم» از افراد بنی 
عمرو بن عوفء در قبا سکونت گزیدند. 

٠‏ برخی می‌گویند: نزد سعد بن خثیمه سکونت گزیدند و برخی دیگر هم 
گفته‌اند که حمزة بن عبدالمطلب نزد اسعد بن زراره» از افراد بنى نجار ماند. 
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عبيده و برادرش طفيل و ديكران 

عبيدة بن حارث بن عبدالمطلّب و برادرش طفيل بن حارث. خصین بن حارث 
و مسطح بن اثاثة بن عبّادبن مطلب و سويبط بن سعد بن حُريمله. هم ييمان 
بنى عبدالدار و طليب بن عميرء هم بيمان بنى عبد بن قَصَىَ و ختاب, آزاد 
شده‌ی عتبة بن غزوان» در قباء نزد عبداللّه بن سلمه» از افراد ټلعجلان سكونت 
كزيدند. 

عبدالرحمن بن عوف 

عبدالرحمن بن عوف در رأس مردانی از مهاجرينء نزد سعد بن ربیع» از افراد 
بلحارث بن خزرج» در سراى بلحارث بن خزرج سکونت گزید. 

زبیر و ابوسبره 

زبير بن عوام و ابوسبرة بن ابی ژهم بن عبدالعزی, نزد منذر بن محمّد بن عقبة 
بن احيحة بن جُلاح در عصبه سرای بنی جَخجبی سکونت گزیدند. 

مصعب 

مصعب بن عمير بن هاشمء از افراد بنى عبدالدارء نزد سعد بن مُعاذ بن نعمان» 
از افراد بنى عبدالأشهل» در سراى بنى عبدالاشهل سکونت گزید. 

ابى حذيفه و عتبه 

ابوحذيفة بن غتبه بن ربيع 9 سالم» آزاد شده‌ی ابی حذيفه... 

ابن هشام می‌گوید: سالم. أزاد شده ابى حذیفه. سائبه‌ی (بدون ولا آزاد 
شده‌ی) ثبيتهء دختر يعار بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالک بن عوف بن عمرو 
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بن عوف بن مالک بن اوس بود. او را آزاد کرد و به نزد ابی حذيفة بن عتبة بن 
ربیعه رفت و او را به پسرخواندگی پذیرفت وگفتند: «سالم. مولی ابی حذیفه» 
برخی گفته‌اند: ثبیته» دختر يعار همسر حذيفة بن عتبه بود و او سالم را بدون 
ولا آزاد کرد وگفتند: «سالم. مولی ابی حذیفه». 

ابن اسحاق می‌گوید: و عتبة بن غزوان بن جابر نزد عاد بن بشر بن وفش, 
از افراد بنى عبدالأشهلء در سراى عبدالأشهل سکونت گزیدند. 
عثمان بن عفان 
عثمان بن عفان نزد اوس بن ثابت بن مُنذرء برادر حسان بن ثابت» در سرای 
بنی نجار سکونت گزید و از اين روی حسانء عثمان را دوست می‌داشت و 
وقتی کشته شد. گریست. 


می‌گویند: مهاجران مجزد. نزد سعد بن خيثمه سکونت گزیدند. زیرا او 
هم مجزد بود. خدا می‌داند کدامین روایت درست باشد. 


هجرت رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم 


تأخر على و ابوبكر در هجرت 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم يس از اصحاب مهاجرش در مه به انتظار ماند 
تا خداوند متعال به او اجازه‌ی هجرت دهد و کسی از مسلمانان با او در مكّه 
نماند» مگر کسانی که آنان را از هجرت بازداشته و یا از دینشان برگشته بودند» 
مگرعلی بن ابی‌طالب و ابوبکر بن ابی قحافه. خدا از هر دوی آنان خشنود باد و 
ابوبکر بارها از رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم اجازه‌ی همجرت می‌خواست و آن 
حضرت به أو می‌فرمود: شتاب نکن» جه بسا خداوند متعال برایت همراهی قرار 
دهد. ابوبکر امید می‌داشت آن حضرت باشد. 


گرد آمدنِ سران قريش و مشورت 

درباره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قریشیان دیدند رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 
پیروان و يارانى از سرزمین‌های دیگر یافته است و مسلمانان به نزد آنان 
هجرت کرده‌اند. دانستند [و در دیگر سرزمین‌ها از مهاجران پشتیبانی 
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می‌شود] آنان سرایی یافته‌اند و [پناه دهندگانشان] از آنان حمایت می‌کنند» 
بيمناك شدند نکند رسول خداصلىالله عليه وآلهوسلم به‌نزد آنان رود و آنان‌را برای 
جنگ با خودشان فرا - هم آورد. از اين روی در دارالندوه - خانه‌ی قَصَی بن 
كلابكه قريش درباره‌ی امور مهمشان درآنجا تصمیم می‌گرفتند جمع شدند 
تا رایزنی کنند که با رسول خداصلی‌الّه عليه وآله وسلم جه برخوردی داشته باشند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اصحاب ما که از نظر من مطمئن است. از 
عبداللّه بن ابی نجیح. از مجاهد بن جبر ابی الحجَاج و کسانی دیگری که از 
نظر من مورد اتهام نیستند. از عبداللّه بن عباس که خدا از هر دوی آنان 
خشنود بادء برای من روایت کرده است که گفت: وقتی در اين باره همداستان 
شدند و وعده گذاشتند. به دارالندوه بروند و درباره‌ی موضوع رسول خدا 
صلی‌الّه عليه وآله وسلم رایزنی کنند. در روز موعود. به وعده گاه خود آمدند و آن 
روز را «يوم الزحمة» می‌نامیدند. شیطان در هیأت پیرمردی خوشروی که 
کسایی زمخت پوشیده بود» بر آنان ظاهر شد و بر آستانه‌ی آن خانه باز ایستاد. 
وقتی او را دیدند که بر آستانه‌ی خانه ایستاده است. پرسیدند: اين پیرمرد 
کیست؟ گفت: شیخی از مردمان نجد که شنیده است. جه وعده‌ای با همدیگر 
گذاشته‌اید و در مجلس شما حضور يافته است تا بشنود می‌خواهید جه 
سخنی بگویید و آمید مىدارد از نظر و خیرخواهی او بی‌بهره نمانید. 

گفتند: جه خوب! آنگاه وارد مجلس شدند و او نیز با آنان وارد شد. در آن 
مجلس أشراف قريش حضور یافتند؛ از بنی عبدالشمس؛ عتية بن ربیعه. شيبة 
بن ربیعه و ابوسفيان بن حرب. از بنی نوفل بن عبدمناف؛ طعيمة بن عدی» 
جبیر بن مُطعم و حارث بن عامر بن نوفل. از بنى عبد الدار بن قُصَىَ؛ نضر بن 
حارث بن كلده. از بنی اسد بن عبدالعزّى؛ ابوالبختری بن هشام. زمعة اسود بن 
مطلب و حكيم بن حزام. از بنى مخزوم؛ ابوجهل بن هشام. از بنى سهم؛ نبيه و 
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منبهء هر دو يسر حجاج. از بنى جُمّح با اميّة بن خلف. که هريك با همراهان 
خود آمده بودند وكروهى بی‌شمار از قريش هم حضور داشتند. 

به همدیگر گفتند: كار اين مرد به جايى رسيده است که مىبينيد. خدا 
می‌داند. ايمن از آن تيستيم باكسانى از بیگانگان که از او پیروی کرده‌اند» به ما 
یورش آورد» درباره‌ی او همداستان شوید. 

راوی می‌گوید: مشورت کردند و یکی از آنان گفت: او را با آهن در بند کنید 
و در را بر او ببندید» آنگاه چشم به راه بمانید تا همان سرنوشتی را بیابد كه 
شاعران پیش از اوء ژهیر و نابغه و دیگران به آن گرفتار شدند. یعنی مردند. 

شيخ نجدی گفت: سوگند به خداء نه. اين نظر درستی نیست. خدا 
می‌داند اگر او را چنان که می‌گویید. زندانی کنید» خبرش از آن سوی دری که 
بر او بسته‌اید به یارانش خواهد رسید و دیری نخواهد پایید به شما یورش 
آورند و او را از دست شما برهانند و همراه او با شمار بیشتری به شما حمله 
کنند و در این کارتان شمارا شکست دهند و این نظر درستی نیست. درباره‌ی 
ترفندی دیگر انديشه و رایزنی کنید. 

آنكاه کسی دیگر از آنان گفت: او را از بينٍ خود بیرون کرده و به سرزمین 
دیگری تبعید مىكنيم و اگر از بين ما برود. جه باك که به کجا رفته باشد و 
وقتی از ما دور افتد و از دستش راحت شویم. هیچ تفاوت نمی‌کند. کجا رفته 
است. آنگاه کار و همدلی خود را چنان که پیشتر بود. به صلاح می‌آوریم. 

شيخ نجدی گفت: سوگند به خداء نه! اين کار درستی نیست. مگر 
نمی‌بینید جه نیکو سخن می‌گوید و زبانش جه شیرین است و با سخنانی که 
می‌گوید بر دل مردان چیره می‌شود. خدا می‌داند اگر چنین کنید. از آن ايمن 
نتوانید شد به نزد قبیله‌ای از عرب برود و با اين زبان و سخن گفتدش بر آنان 
جيره گردد و سرانجام از او پیروی کنند و با آنان به کسی یورش آورده و در 
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سرزمینتان شما را از ياى درآورد و سروری‌تان را از دست شما بیرون کرده» هر 
كارى را که بخواهد با شما می‌کند. در اين باره تدبيرى جز این كنيد. 
می‌گوید: آنگاه ابوجهل بن هشام گفت: خدا می‌داند من در این باره نظری 
دارم كه گمان نمی‌کنم شما هرگز به آن رسیده باشید! 
پرسیدند: ای اباالحکم. جه نظری داری؟ 
گفت: به نظر من بايد از هر قبیله‌ای. جوانی جلد و نزاده و شريف را 
بركزينيم و به هركس از آنان شمشیری برّنده بدهیم» آنگاه آهنگ او کنند و 
یکباره» توگویی یک کس هستند, ضربه‌ای به أو بزنند و او رابکشند. آنگاه است 
که می‌توانید از دست او راحت شوید. اگر آنان چنین کنند» مسوولیت خونش 
بين همدى قبایل پراکنده می‌شود و بنی عبدمناف هم نمی‌توانند با همه‌ی 
قوم خود بجنگند و به دريافت ديه راضی می‌شوند و دیه‌اش را به آنان 
می‌پردازيم. 
راوی می‌گویند: آن پیرمرد نجدی (شیطان) گفت: سخن آن بود که اين 
مرد گفت و نظری بهتر از آن وجود ندارد و آن مردم همداستان در اين باره از 
مجلس پراکنده شدند. 


هجرتٍ پیامبر وگذاشتن على بن ابی‌طالب به جای خود 
آنگاه جبریل, که درود خدا بر او باد به نزد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم آمد 
و گفت: امشب بر بستر خود که بر آن مى خفتىء نخواب. 

راوی می‌گوید: وقتی شب تاریک شد. آن جوانان به آستانه‌ی خانه‌ی 
پیامبر اکرم‌صلی‌لله عليه وآله وسلم رفتند تا ببینند جه زمانی می‌خوابد تا به او 
يورش آورند. وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم دید آنان موضع گرفته‌اند. 


به على بن ابی‌طالب فرمود: «بربستر من بخواب و این بُرده‌ی حضرمي شبزّم را 
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بر خود فرو پوشان و در آن بخواب و بدان آنان نمی‌توانند هیچ آسیب 
ناخوشایندی به تو برسانند. 

پیامبر اکرم صلىالله عليه وآله وسلم به هنكام خواب در آن برد یمانی 
می‌خفت. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن زياد. از محمّد بن کعب قرظی برای من 
روایت کرده است که وقتی آن جوانان جمع شدند و ابوجهل بن هشام هم در 
میانشان بود. در آستانه‌ی خانه‌ی آن حضرت صلی‌اللّه عليه وآله وسلم گفتند: 
«محمّد می‌پندارد اگر شما از او پیروی کنید. پادشاه عرب و عجم خواهید شد. 
آنگاه پس از مرگتان برانگیخته می‌شوید و باغ‌هایی چون باغ‌های أردن 
خواهید داشت شت. اما اگر چنین نکردید. به دست او کشته می‌شوید و پس از 
مرگتان برانگیخته خواهید شد و برای شما آتشی خواهند افروخت که در آن 
خواهید سوخت! 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بر آنان بیرون آمد و 
درحالی که مُشتی خاک در دست داشت فرمود: «من چنین می‌گویم و تو یکی 
از آنان خواهی بود.» و خداوند متعال با آن خاک چشمانشان را فروكرفت و آن 
حضرت را ندیدند و ایشان آن خاک را بر سرهای آنان می‌پاشاند و اين آیات 
سوره‌ی ديس» را می‌خواند: ويس ارآ الْحَكِيم إِنّكَ لین الْمُْسَلِينَ عَلَى 
صراط مب تيبم یل الترير یم - . = يسء سوگند به قرآن حكيم که تو از 
رسولان ن الهی: هستی» استوار بر راهی راست. [کتاب] فرو فرستاده‌ی [خداوند] 
پیروزمندٍ مهربان [را مراد می‌دارم.] تا آنجا که می‌فرماید: «فا َعْشَيْنَاهُمْ َه لا لا 
یرون = آنگاه چشمان آنان را فرو پوشانده‌ايم. پس آنان هیچ چیز نتوانند 
دید - ۱.٩/یس»‏ وقتی رسول خدا صلیاللهعلیه وله وسلم قرائت اين آیات را پایان 
رده بر سر همه‌ی آنان خاک نشسته بود و آن حضرت به جایی رفت که 
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می‌خواست. یکی كه با آنان همراه نبود» به نزدشان آمد و گفت: اينجا به جه 
انتظارى نشسته‌اید؟ گفتند: در انتظار محمّد نشسته‌ايم. كفت: خدا شما را 
ناكام گذاشته است! سوگند به خدا محمّد بيرون آمده و بر سر همدى شما خاک 
پاشانده و به دنبال کار خويش رفته است. آيا نمىبينيد جه بلايى به سرتان 
آمده است؟ 

راوی می‌گوید: هركس از آنان دست بر سر خود زد و دید که بر آن خاک 
نشسته است. آنگاه آمدند و نگریستند و دیدند که علی بن ابی‌طالب فرو 
پوشیده به برد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم در بسترش خوابیده است و 
گفتند: خدا می‌داند که محمّد در اینجا خوابیده و بُردش را به خود پیچیده 
است. همچنان در اين حال بودند تا اين كه صبح شد و على بن ابی‌طالب» خدا 
از او خشنود باد. از بستر برخاست و گفتند: آن مرد به ما راست گفت. 


ابن اسحاق مىكويد: آيات زیر درب باردى اين رخداد و تصميم قريش ازل ر شده 
است که مى فرمايد: دلگ بك ای توا لو و یلو َو یر 
وَيَمْكُدونَ ویک اله وال ی ام وه 
م ورزيدند تا تورابه بندکشند ورايكشند يالا وطن! بیرونت کنند و مکر 
مى ورزيدند و خداوند [هم در قبال مكرشان] تدبير مىكرد و خداوند بهترين 
تدبيركنندكان است - ۰ انفال». 

همجنين مى فرمايد: ولون شاعو د تیش بد ویب شون ربوا 
َي مَعَكُمْ مِنْ ترصن = آیا مىكوئيد: شاعری است که درباره‌اش چشم به 
راه رویداد روزگار هستیم؟ بگو: چشم به راه باشید که من نيز با شما چشم به 
راهم - ۳۱-۳۰ طور). 
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أبن هشام می‌گوید: «المنون» به معنای مرگ است و اریب المنون» روى 
| من المنون و ريا تتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
آیا از حوادث روزگار (مرگ و مصیبتش) در رنج هستىء حال آن که روزگار کسی راكه زارى 


کند. به گذشته برنمی‌گرداند. (زمینه‌ی خشنودی‌اش را فراهم نمی‌کند) 


اين بيت از يكى از قصايدش نقل شده است. 


اميد ابوبكر در مصاحبتٍ رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق مىكويد: ابوبكر مردى ثروتمند بود. وقتى از رسول خداصلى الله عليه 
وآله وسلم اجازه خواست هجرت كند. رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به أو 
فرمود: «شتاب نکن» باشد كه خدا برايت همراهى قرار دهد.» اميد مىداشت 
مراد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم خودش باشد. از اين روى دو مركب خريد 
و آنها را در خانه‌اش نكاه داشت و به آنها علف مىداد تا برای اين كار آماده 


هجرت رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به مدينه 
ابن اسحاق مىكويد: شخصى قابل اعتماد. از عروة بن زبيرء از عايشه, 
ام‌المؤمنین» برای من روایت کرده است که او گفت: رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله 
وسلم در دوسوی روز همواره به خانه‌ی ابوبكر می‌آمد. يا بامدادان و يا 
شامگاهان. تا این كه روزی فرا رسید که آن حضرت فرمان يافت هجرت کند و 
از مکّه و از ميان قوم خود بیرون رود. نیمروز بود که رسول خداصلىالله عليه وآله 
وسلم به خانه‌ی ما آمد» وقتی که اصولاً چنین کاری نمی‌کرد. 

می‌گوید: وقتی ابابکر او را دید» گفت: اتفاقی افتاده که رسول خداصتىالله 


روايتٍ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا | ۲۵ 


عليه وآله وسلم به اینجا آمده است. 

می‌گوید: وقتی که وارد شد. ابوبکر از تختٍ خود برخاست و رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم بر آن نشست. جز من و خواهرم. اسما بنت ابی‌بکر. کسی 
نزد أو نبود. رسول خداصلی‌الّه عليه وآله وسلم فرمود: اینجا را از هركس خلوت کن. 
عرض کرد: ای رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم» اینان دختران من هستند» يدر 
و مادرم فدایت. جه اتفاقی افتاده است؟ 

فرمود: خداوند متعال به من فرمان داده از مه بیرون روم و هجرت کنم. 

می‌گوید: ابوبکر گفت: ای رسول خداصلیالّه عليه وآله وسلم آیا من هم بايد با 
تو همراه شوم. فرمود: آری. می‌گوید: پیش از آن روز هرگز درک نمی‌کردم. چرا 
ممکن است کسی از شادی بگرید تا اين که ديدم ابوبکر آن روز می‌گریست. 
آنگاه عرض کرد: ای پیامبر خداء اين دو شتر را برای چنین کاری آماده 
کرده‌ام. 

عبدالله بن آرقط -مردی از قبیله‌ی بنی الدئل بن بکر که مادرش زنی از 
قبیله‌ی بنی سهم بن عمرو بود و خودش هنوز بر آيين شرك می‌زیست -اجاره 
کرد تا راه را به آنان بنمایاند و شترانشان را به او سپردند و آنان را می‌پروراند تا 
هنكام وعده‌شان فرا رسد. 


أكاهان از هجرت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق مىكويد: جنان که به من خبر رسيده است. هیچ كس از هجرت 
رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلم وقتی از مکّه بيرون آمد» آكاه نبود. مكر على بن 
ابی‌طالب. ابوبكر و خانواده‌اش. طبق روایتی که به من رسيده است» رسول خدا 
صلى الله عليه وآله وسلم خودش حكايت هجرتش رابا على كفت و به ایشان فرمود 
يس از او در مکه بماند تا امانتهايى را که مردم به او سپرده بودندء به آنان 
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برگرداند. زیرا به دلیل آگاهی از راستی و امانت رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسل 
اگر کسی چیزی داشت که بیمناک بوده در معرض خطر قرار گیرد. أن را به 
ایشان می‌سپرد. 
داستان غار 
أبن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم تصمیم كرفت 
هجرت کند. به نزد ابوبکر بن ابی قحافه آمد و از شکافی که بشت خانه‌اش 
وجود داشت. بیرون رفتند. آنگاه به غارى که در کوه ثور بود يناه جستند -کوه 
ثور کوهی در پایین دست مکه است ‏ و به آنجا درآمدند. ابوبکر به پسرش 
عبدالله فرمان داد كوش بسپارد و بشنود که مردم» در روزء درباره‌ی آنان جه 
می‌گویند و چون شب شود به نزد آنان آيد و خبرهای هر روز را به آنان برساند. 
به غلامش, عامر بن فهيره هم دستور داده بود در روز كوسفندانش را بجراند. 
آنگاه آنها در شب به نزدشان» در غار باز آورد. اسماء بنت ابی‌بکر هې 
شباهنگام. چون شب می‌شد. برايش خوراک و هر آنچه را نیاز داشتند. 
می‌آورد. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از اهل دانش برای من روایت کرده است که 
حسن بن ابی الحسن بصری گفته است که رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم و 
أبوبكرء در شب به غار رسیدند و ابوبكر پیش از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
وارد غار شد وگوشه و کنارش را باز جُست تا در آن دزنده يا ماری نخفته باشد و 


با جان خويش از رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم پاسبانی می‌کرد. 


دو پسر ابوبکر و ابن فهیره در خدمت رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم سه روز همراه با ابوبکر در 
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غار ماند و قريشيان وقتى او را نيافتند براى كسى كه بتواند آن حضرت را به 
آنان برگرداند. يكصد شتر جايزه تعيين كردند. عبدالله بن ابی‌بکر» روزها با 
قريش می‌ماند و می‌شنید آنان درباره‌ی آن حضرت وابىيكر جه توطئههايى 
مىكنند و چه سخنانى مىكويند. چون شب مى شد به نزد آنان م ىآمد و اخبار 
را به آنان می‌رساند. عامر بن فهیره» غلام ابوبکر نيز با جويانان مكّه گوسفندان 
ابوبکر را می‌چراند و وقتى شب می‌شد. آنها را به نزدش می‌آورد و شيرشان را 
می‌دوشیدند و اگر می‌خواستند. ذبح می‌کردند. عبدالله بن ابى بكر, بامدادان از 
نزد آنان به مكّه مىآمد و به دنبال عامر بن فهیره زد گوسفندان را از بين 
می‌برد [تا نشانی از آن بر جای نماند) تا اين که سه روز گذشت و مردم آرام 
گرفتند. کسی را که اجاره کرده بودند با شترانشان و يك شتر برای خود به 
نزدشان آمد و اسماء بنت آبی‌بکر هم ره‌توشه‌ی سفر آنان را آورد» اما فراموش 
کرد بندی برای بستنٍ آن بیاورد. وقتی بر شتر نشستند. می‌خواست. ره 
توشه‌ی آنان را به پالان شتر ببندد که ناگهان دید طناب نیاورده است» ميان 
بن خود را باز کرد و از آن طناب ساخت و با آن خورجین را به شتر بست. 

از این روی به اسماء بنت ابى بكر «ذات النطاق» می‌گفتند. 

ابن هشام می‌گوید: از چندین كس از اهل دانش شنیده‌ام که «ذات 
النطاقین» می‌گویند, تفسیرش أن است که او وقتی می‌خواست خورجین را 
آویزان کند. ميان بند خود را دو تكّه کرد و با یکی خورجین را به شتر آویخت و 
با دیگری ميان خود را بست. 


تقدیم شتر به رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی ابوبكرء آن دو شتر را به رسول خدا صلىالله عليه وآله 
وسلم نزدیک آورد» بهترینش را به آن حضرت تقدیم كردء آنگاه گفت: يدر و 
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مادرم فدایت» سوار شو. رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم فرمود: من سوار 
شتری نمی‌شوم که از آن من نباشد. 

عرض کرد: ای رسول خداء پدر و مادرم فدایت» آن ما توست. 

فرمود: نه» أن را به جه قیمتی خریده‌ای. 

گفت: به فلان قیمت. 

فرمود: بايد بهايش را بگیری. 

عرض کرد: آن شتر از آن تو باشد. 

سوار شدند و به راه افتادند و ابوبکر» غلامش, عامر بن فهیره را يشت 
سرش سوار کرد تا در راه به آنان خدمت کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: از اسما بنت ابی‌بکر برای من روایت کرده‌اند كه 
گفت: وقتی رسول خدا صلیالّه عليه وآله وسلم و ابوبکر رفتند. شماری از قریش به 
نزد من آمدند که ابوجهل بن هشام نیز با آنان بود و بر آستانه‌ی خانه‌ی ابوبکر 
ایستادند و من به نزدشان رفتم. پرسیدند: ای دختر ابوبک يدرت کجاست؟ 

می‌گوید: گفتم: خدا می‌داند» نمی‌دانم پدرم کجاست؟ 

می‌گوید: ابوجهل -كه مردی بد زبان و يليد بود دستش را بلند کرد و 
سیلی‌ای به كونهام زد که در اثر آن گوشواره‌ام به زمين افتاد. 


خبر سروشی از جن 
اسماء گفت: آنگاه رفتند. ما سه شب صبر کردیم و نمی‌دانستیم رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم روی به کجا دارد تا اين که مردی از جن از يايين دست 
مكّه آمد و ابیاتی از شعر عرب را به آواز می‌خواند و مردم به دنبالش حرکت 
می‌کردند و آوازش را می‌شنیدند و او را نمی‌دیدند. تا اين که از بالای مكّه 
بیرون آمد و می‌گفت: 
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جزی اللّه رب الاس خير جزائه رفيقين حلا خَيْمَتى ام معبد 
هما نزلا بالبر م تروحا فافلم من امسی رفیق محمّد 
لین بنى کعب مکان فتاتهم و مقعدها للمومنین بمرصد 
خداء پروردگار مردم بهترین پاداش را به آن دو نفر که با همدیگر همراه بودند. بدهد که 
به خيمدى ام معبد درآمدند. 


آنان در خشکی فرود آمدند. آنگاه رفتند. کسی که همراه محمّد شود» رستگار می‌گردد. 
بنی‌کعب می‌باید به جایگاه مردان خود بنازد و [بداند که] محلشان کمینگاهی برای 


ابن هشام می‌گوید: ام معبد. دختر کعب» زنی از [قبیله‌ی] بنی کعب. از خزاعه 
بود و عبارتٍ «حلا خیمتی» و «هما نزلابالبز تمٌ تروحاء از ابن اسحاق نیست. 
دانستیم رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم روی به کجا دارد و می‌خواهد به 
مدینه برود. آنان چهار کس بودند؛ رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم ابوپکر عامر 
بن فهیره» غلام ابی‌بکر و عبداللّه بن أرقطء راهنمای آنان. 

ابن هشام م ىكويد: برخی «عبدالله بن آریقط» می‌گویند. 


ابوقحافه و اسماء يس از هجرت ابى بكر 

ابن اسحاق مىكويد: يحيى بن عټاد بن عبداللّه بن زبير برای من حديث كرد 
كه پدرش, عبّاد. برايش از مادر بزركشء اسماء بنت ابى بكر روایت كرده است 
كه گفت: وقتى رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم از مه بیرون رفت و ابوبکر هم با 
او همراه بود ابویکر همه‌ی مالش را برداشت ‏ او ينج يا شش هزار درهم 
داشت -و آنها را با خود برد. 
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گفت: يدر بزرگم» ابی قحافه. درحالى كه چشمش نابینا شده بود به 
نزدمان آمد و گفت: من چنین می‌اندیشم او همه‌ی مالش را با خود برده و شما 
رایی‌توشه گذاشته است. 

گفت: پدرجان» چنین نیست. او ما بسیاری را برای ما گذاشته است. 

گفت: سنگ‌هایی را برداشتم و آنها را [کنار] روزنی گذاشتم که پدرم در 
خانه مالش را آنجا می‌گذاشت و بر آن پارچه‌ای افکندم و دستش راگرفتم و 
گفتم: پدرجانء دست خود را بر اين مال بگذار. 

گفت: دستش رابر آن نهاد وگفت: باکی نیست و اگر چنین مالی برایتان 
بر جای گذاشته, نيك است و این برایتان کفایت می‌کند. 

اما خدا می‌داند. چیزی برای ما بر جای نگذاشته بود. بلکه من 


می‌خواستم دل آن پیرمرد به آن آرام گیرد. 


سراقه و دنبال كردن رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: زهری برای من روایت کرده است که عبدالرحمن بن 
مالک بن جعشم. از پدرش, او از عمویش, سراقة بن مالک بن جُعشم برایش 
روایت کرد که گفت: وقتی رسول خداصلی‌الله عليه وآله وسلم برای هجرت از مه 
به مدينه حرکت کرد» قریشیان يكصد شتر برای بازگرداندن آن حضرت تعیین 
کردند. 

می‌گوید: وقتی من در مجلس قوم خود نشسته بودم. ناگهان مردی از 
خودمان پیش آمد و بالای سر ما ايستاد و گفت: خدا می‌داند. سه سواره را 
باشند. 


مىكويد: با جشم خود به او اشاره کردم که خاموش شو. آنگاه گفتم آنان 
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بنی فلان بودند و به دنبال شتری که گم کرده‌اند؛ می‌گردند. 

گفت: شاید آنان باشند. آنگاه خاموش شد. 

گفت: آنگاه اندکی درنگ کردم و بلند شدم و به خانه‌ام آمدم و دستور دادم 
اسبم را بیاورند و [آوردند و] آن را برای من زین کردند. دستور دادم سلاحم را 
بياورنده آن را از پس يشت خجره‌ام بیرون آوردند. آنگاه تیرهایی را که با آن 
قرعه می‌انداختم برداشتم و رفتم و زره پوشیدم و تیرهای قرعه را بیرون 
آوردم و قرعه انداختم» تیری بیرون آمد که بر آن عبارت «لایضره» نوشته شده 
بود که آن را خوش نمی‌داشتم. می‌گوید: امیدوار بودم آن حضرت را به قریش 
برگردانم و صد شتر را بگیرم. به دنبالش به راه افتادم در همین حال اسبم 
سخت افتاد و مرا هم از جای لغزاند و به زمين افتادم. 

با خود گفتم: اين جه کاری است؟ 

گفت: دوباره تیرهای قرعه را بيرون کشیدم و قرعه انداختم» همان تیری 
را که خوش نداشتم و بر آن نوشته بود «لایضوه» بیرون آمد. 

دوباره گفتم بايد دنبالش كنم و رد آنان را پی گرفتم و چون برای من 
آشکار شدند و آنان را دیدم» اسبم از جای لغزید و دستانش در زمين فرو 
نشست و از آن به زمين افتادم. آنگاه دستانش را از زمين برکند. اما بشت سر 
آنان دودی توگفتی آغشته به ابرى غبارآلود بلند شد. 

می‌گوید: وقتی آن را دیدم» دانستم آنان را از من بازداشته‌اند و پیداست 
که چنین است. ۳ 

می‌گوید: آنان را ندا دادم و گفتم: من شراقه بن جُعشم هستم. به من 
بنگرید تا با شما سخن بگویم. سوگند به خداء به شما خيانت نمی‌کنم و کاری 
نمی‌کنم که ناخوشایند شما باشد. 


می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به ابوبکر فرمود: از او بپرس از ما 
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چه می‌خواهد؟ 

ابوبكر همین را يرسيد و من گفتم: برای من نامه‌ای بنویس تا دلیلی بين 
من و تو باشد. 

فرمود: «ای ابوبکر» برایش بنویس» 
مسلمان شدن سراقه 
می‌گوید: برای من» بر استخوان یا در صفحه‌ای یا بر سفالی نامه‌ای نوشت و به 
سوی من افکند و من آن را برداشتم و در خورجین خود گذاشتم و بازگشتم و 
خاموش ماندم و در اين باره با کسی سخنی نگفتم تا وقتی كه رسول خدا 
صلىالله عليه وآله وسلم مک را فتح کرد و از جنگ خُنین و طایف فراغت یافت. با 
آن نامه به دیدارش رفتم و در جعرانه به آن حضرت رسیدم که در ميان 
لشکری از انصار بود. 

می‌گوید: با نیزه مرا می‌راندند و می‌گفتند: دور شوء [دور شوء] جه 
می‌خواهی. 

می‌گوید: به رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم نزدیک شدم و آن حضرت بر 
شترش سوار بود سوگند به خداء داشتم به ساق پایش در ركاب می‌نگریستم 
تو گفتی جوانه‌ی خرمابّن است. 

می‌گوید: دستم را با نامه بلند کردم و گفتم: ای رسول خداء اين نامه‌ی تو 
برای من است. من سراقة بن جُعشم هستم. 

رسول خدا صلی‌لله عليه وآله وسلم فرمود: امروزء روز وفا و نیکی است. او را 
نزدیک آورید. 

می‌گوید: به آن حضرت نزدیک شدم و سلام گفتم و به دلم افتاد از آن 
حضرت چیزی بخواهم. اما به يادم نيامد جه بخواهم. جز آن که گفتم: ای 
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رسول خداء شترانِ گم شده‌ای» به آبگیر من درمی‌آیند که آن را برای شتران 
خود پر از آب کرده‌ام. آیا اگر به آنها آب دهم پاداشی خواهم داشت؟ 

فرمود: «نعم, فى کل ذات کبد حرّی اجر = به هر جاندار تشنه‌ای آب 
دهند» پاداش خواهد داشت.» می‌گوید: آنگاه به قوم خود بازگشتم و زكات مال 
خود را برای رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم می‌فرستادم. 

ابن هشام می‌گوید: [نامش] عبدالرحمن بن حارث بن مالک بن جعشم 
بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی راهنمای آنان» عبدالله بن أرقطء آنان را از 
مکه بیرون آورد» آنان را از راه پایین مه آورد و سپس آنان را از ساحل بُردء 
آنگاه يايينتر از سفان به راه برآمد» آنگاه آنان را از يايين دست «أمج» برد 
آنگاه آنان را بُرد و باز پس از گذشتن از «قدیده به راه برآورد و يس از گذشتن از 
آن جایگاه. آنان را از خرّازء آنگاه از ثنية المزه» سپس از «لقفاء گذر داد. 

ابن هشام می‌گوید: برخی «لفتاء می‌گویند و مَعقل بن خویلد هذلی گفته 


است: 
نزيعاً حلبا من اهل لفت . نمی بين آثله و النحام 
[غریبی] نزاده و دستگیر از مردم «لفت = تپه‌ای است ميان مکّه و مدینه» از قبیله‌ای بين 

اثله و نحام. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه آنان را از مدلجه (محل استراحت وحوش)ی 
لقف. آنگاه از دل مدلجه‌ی مَحَاج به گفته‌ی ابن هشام «محاج» گذراند و آنان را 
به مرحج مُحاجء آنگاه پنهاني به مرحج «ذی العضوین» - به گفته‌ی ابن هشام 
«لعَضوین» - آنگاه بطن ذی كشرء جداجد. آجرد. ذاسلّم» مدلجه‌ی تَعْهنء 
عبابید برد. 

ابن هشام می‌گوید: برخی عبابیب گفته‌اند و «عثیانه» هم گفته‌اند که مراد 
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همان عبابيب است. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه آنان را از «الفاجه» گذر داد ‏ به كفتدى ابن 
هشام «القاحه؛. 

ابن هشام مىكويد: آنگاه آنان را به «العزْج» فرود آورد و یکی از شتران 
خسته شد وكندكام برمىداشت ومردى از قبيلدى اسلم به نام اوس بن حُجرء 
رسول خدا را سوار بر شتر خود کرد كه به «ابن الرداء» مشهور بود و به مدينه برد 
و غلامش را هم با آن حضرت فرستاد که نامش مسعود بن هنيده و به گفته‌ی 
ابن هشام ثنيّة العائر -بود. تا اين که آنان را به بطن رثم فرود آورد و سرانجام به 
«قبا» به نزد قبیله‌ی بنىعمرو بن عوف رساند و اين اتفاق در دوازده شب 
گذشته از ماه ربیع‌الاوّل» روز دوشنبه اتفاق افتاد که آفتاب تند شده بود و 
نزديك بود خورشيد به اعتدال گراید. 


در قباء 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبيره از عروة بنِ زبیر, از عبدالرحمن 
بن عَوّیمرین ساعده برای من روایت کرده است که گفت: مردانی از قوم منء از 
اصحاب رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم برای من روایت کرده‌اند که گفتند: 
وقتی شنیدیم رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم از مكّه بیرون آمده است. به 
انتظار قدومش نشستیم. چنان که وقتی نماز صبح را می‌گزاردیم به سنگلاخ 
برمیآمدیم و تا هنگامی که هوا گرم می‌شد. به انتظار رسول خدا صلَىالله عليه 
وآله وسلم مى مانديم و خدا می‌داند همچنان می‌نشستیم تا اين که خورشيد 
همه‌ی سایه‌ها را تحت شعاع خود می‌گرفت و وقتی هیچ سایه‌ای نمی‌يافتیم» 
به خانه می‌رفتیم. آن زمان» فصل كرما بود. تا این که روزی فرا رسید که رسول 
خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم به مدينه آمد. آن روز هم مانند روزهای دیگر به 
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انتظار نشستيم تا این كه باز آفتاب همدى سایه‌ها را تحت شعاع خود كرفت و 
سايهاى نماند و به خانه‌های خود رفتيم و وقتى كه ما در خانه بودیم» رسول 
خدا صلىالله عليه وآله وسلم به شهر رسيد و نخستين کسی كه او را ديد مردى 
يهودى بود. أو مىديد ما جه مىكنيم و چشم به راه آمدن رسول خدا صلّىالله 
عليه وآله وسلم هستیم در نتيجه با بانگی بلند فرياد زد: ای بنى قيله» اين سرور 
شماست که آمده است. 

راوی می‌گوید: برای پیشواز رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلم از خانه بیرون 
آمدیم و رفتیم و دیدیم در سایه‌ی خرمابّنی نشسته است و ابوبکر هم. که 
تقریباً هم سنّ آن حضرت بود. با ایشان همراه است. بیشتر ما رسول خدا 
صلی‌الله عليه وآله وسلم را پیش از آن» ندیده بودیم و مردم بر آن حضرت ازدحام 
کردند و او را از ابوبکر نمی‌شناختند تا این که سایه‌ی درخت از بالای سر آن 
حضرت كنار رفت و ابوبکر برخاست و با ردایش بر ایشان سایه افکند. آنگاه بود 
که او را شناختیم. 


منزلگاه آن حضرت صلی‌اللّه عليه وآله وسلم در قبا 

ابن اسحاق می‌گوید: - چنان که باد کرده‌اند. رسول خدا سترالله عليه وآله وسلم 
نزد کلئوم بن دم. هم پیمان بنی عمرو بن عوف آنگاه نزد یکی از افراد بنی 
عبيد منزل گزید. برخی هم گفته‌اند: نزد سعد بن خیثمه فرود آمد. آنان که 
می‌گویند نزد كلثوم بن هدم ساکن شد. می‌گویند: وقتی رسولی خدا صلى الله عليه 
وآله وسلم از خانه‌ی کلثوم بن هدم بیرون می‌آمد» با مردم در خانه‌ی سعد بن 
خیشمه می‌نشست. دلیلش هم أن بود که او مجرّد بود و خانواده‌ای نداشت و 
منزل مهاجران مجرّد از اصحاب رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم هم در سرای 
او بود. از اینجاست که می‌گویند: در خانه‌ی سعد بن خيثمه سکونت گزید. به 
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خاندى سعد بن خيثمه «بيتالأعزاب =خانه‌ی مجزدها» می‌گفتند. ماهر دوى 
اين روايات را شنيده‌ايم. اما خدا می‌داند كدام يك درست باشد. 


منزل ابوبكر در قبا 

ابوبکر رضوالله عنه نزد حبيب بن إسافء یکی از افراد بنى حارث الخزرج» در 
سنح اقامت كزيد. برخى كفتهاند: محل سكونت او نزد خارجة بن زيد بن ابی 
زهيرء هم پیمانِ بنى حارث بن خزرج بود. 


منزل على بن ابى طالب در قبا 

على بن ابی‌طالب. علیه‌السلام. سه شبانه روز در مكه ماند تا امانت‌هایی را که 
مردم به رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم سپرده بودندء به آنان برگرداند. وقتی 
كارش پایان یافت به رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم پیوست و با آن حضرت 
در سرای کلئوم بن هدم سکونت گزید. 


ابن حنیف و شکستن بتان 
علّى بن ابی‌طالب. يك یا دو شب در قبا مانده بود. حکایتی را چنین می‌گوید 
که در قبا زنی بیوه مسلمان شده بود. می‌گوید: ديدم انسانی» در دل شب. 
می‌آید و درش را می‌زند و اوبیرون می‌آید و آن انسان چیزی به او می‌دهد و او 
هم آن رامی‌گیرد [و مىرود]. 

من درصدد برآمدم از کار و بارش آگاه شوم. از آن زن پرسیدم: ای كنيز 
خداء اين مرد کیست» هر شب می‌آید و در خانه‌ات رامی‌زند و توبیرون می‌آیی 
و چیزی به تو می‌دهد که نمی‌دانم چیست. در حالی که توزنی مسلمان هستی 
و شوهر هم نداری؟ گفت: او سهل بن خنیف بن واهب است و می‌داند من زنی 
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تنها هستم» چون شب شود به سراغ بتانٍ قومش می‌رود و آنها را می‌شکند. 
آنگاه آن را برای من می‌آورد و می‌گوید: آنها رأ بسوزان. 

علىء که خدا از او خشنود باد. همواره اين حکایت را درباره‌ی سهل بن 
حنیف ياد می‌کرد تا اين که نزد آوء در عراق درگذشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: اين حديث على راء که خدا از او خشنود باد. هند بن 
سعد بن سهل بن حنيف نیز برای من روایت کرده است. 


ساختن مسجد قبا 


ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلى اللّه عليه وآله وسلم روز دوشنبه» سه‌شنبه» 


چهارشنبه و پنجش نبه نزد بنی عمرو بن عوف ماند و مسجد قبا را ساخت. 


سفر از قبا به مدینه 

آنگاه خداوند متعال آن حضرت را روز جمعه از قبا به سوی مدینه حرکت داد. 
بنی‌عمرو بن عوف می‌پندارند آن حضرت بیش از این بین آنان ماند. خدا بهتر 
می‌داند کدام یک از اين دو روایت درست است. آنگاه رسول خدا صلی‌الله عليه 
وآله وسلم زمان نماز جمعه را بين بنی‌سالم بن عوف درک کرد و در مسجدی که 
در بطن الوادىء وادی «رانوناء»» بود نماز گزارد و آن نخستین نماز جمعه‌ای 
بود که در مدینه به جای آورد. 


درخواست قبایل 

عتبان بن مالک و عباس بن عبادة بن فضله در رأس مردانی از قبیله‌ی 
بنی‌سالم بن عوف به حضور آن حضرت رسیدند و عرض کردند: ای رسول خداء 
نزد ما بمان» از حيث شمار و اموال و حمایت هیچ چیز را از تو دریغ نخواهیم 
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كرد. فرمود: «خلّوا سبيلها فإنها مأمورة -راهش را بازبگذارید. آن مأمور است» 
مرادش شترش بود. راهش را باز گذاشتند و به راه افتاد و وقتى در موازاتِ 
سراى بنى بياضه قرار گرفت» زياد بن لبيد و فروة بن عمرء در رأس مردانى از 
بنى بياضه زمام شتر راگرفتند و عرض كردند: ای رسول خداء به نزد ما بياء به 
سباه و مال و قدرت از تو حمايت مىكنيم. فرمود: «راهش را باز بگذارید. آن 
مأمور است.؛ راهش را بازكذاشتند. به راه افتاد تا این كه به سرای بنى ساعده 
رسيد و در آنجا سعد بن عُباده و منذر بن عمرو در رأس مردانی از بنی ساعده 
آمدند و عرض کردند: ای رسول خداء به نزد ما بياء به سياه و مال و قدرت از تو 
حمایت خواهیم کرد. فرمود: راهش را باز بگذارید» آن مأمور است»» راهش را 
با گذاشتند و به راه فتاد تا این که در برابر سرای بنی حارث بن خزرج قرار 
گرفت سعد بن ربیع و خارجة بن زيد و عبداللّه بن رواحه» در رأس گروهی از 
مردانٍ بنی حارث بن خزرج آمدند و عرض کردند: ای رسول خداء به نزد ما بياء 
به سياه و مال و قدرت از تو حمایت خواهیم کرد. فرمود: «راهش را باز بگذارید, 
آن مأمور است» راهش را باز گذاشتند و به راه افتاد تا اين که به سرای بنی 
عدی بن نجار رسيدند و آنان خانواده‌ی دايى آن حضرت از دنیا - مادر 
عبدالمطلب. سلمى بنتِ عمرو یکی از زنانشان بود ابوسليط بن قيس و 
أبوسليط, أسيرة بن ابى خارجه در رای مردانی از بنی عدى بن نجار آمدند و 
عرض کردند: ای رسول خداء به نزد خانواده‌ی دايى خود بياكه به سياه و مال و 
قدرت از تو حمایت خواهیم کرد. فرمود: «راهش را باز بگذارید. آن مأمور 
است.» راهش را باز گذاشتند و به راه افتاد. 


زانو زدنِ شتر آن حضرت صلىالله عليه وآله وسلم در سرای مالک بن نجار 


وقتی به سرای مالک بن نجار رسید. بر آستانه‌ی محل مسجد رسول خدا 
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صلیالّهعلیهوآله وسلم که آن زمان» محل خشکانیدن خرما و از آن دو نفر از 
يتيمانٍ بنی نجار آنگاه از بنی‌مالک بن نجار بود و آنان تحت سرپرستی مُعاذ 
بن عفرا و نامشان سهل و سهيلء هر دو پسر عمرو بود قرار داشتند. وقتی زانو 
زد و رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم هم بر أن نشسته بود و هنوز پیاده نشده 
بودء از جای برجست و چند قدمی برداشت و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
هم زمامش را رها کرده بود و آن را به سویی نمی‌کشید. آنگاه به يشتٍ خود 
نگریست و به جایگاهی بازگشت که نخستین بار در آنجا زانو زده بود و دوباره 
آنجا زانو زد و به آنجا چسبید و تکان نخورد و سینه‌اش را بر زمين گذاشت. 
رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم از أن پیاده شد و ابوایوب. خالد بن زيد بارش را 
برداشت و آن را در خانه‌ی خود گذاشت. چنین بود که رسول خدا صلی‌الّه عليه 
وآله وسلم در آنجا سکونت گزید ودرباردى أن محل خشکانیدن خرما پرسید که 
از آن کیست؟ معاذ بن عفراء عرض كرد: ای رسول خداء ما سهل و سهيلء 
يسرانٍ عمرو است. آنان يتيم و تحت سريرستي من هستند. رضايت آنان را 
جلب مىكنمء أنجا را مسجد بگزین. 

بناى مسجد مدينه و خانه‌های رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 

راوى مىكويد: رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمان داد مسجد را بسازند و 
خود نزد ابی ايوب سکونت گزید. تا این كه مسجد و خانههايش را ساختند. 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم خودش در ساختن مسجد کار مىكرد تا 
مسلمانان براى كار ترغيب شوند و مهاجران و انصار با همديكر کار و تلاش 
می‌کردند. یکی از مسلمانان چنین گفت: 


لن قعدنا والنينٌ يعمل لذاك متا العمل المضلَلُ 
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در حالی كه پیامبر صلّىاللّه عليه وآله وسلم دارد کار می‌کند. اگر ما نشسته باشیم. از ما 
کاری بیراه کننده سر زده است. 


مسلمانان درحالی که داشتند. مسجد را می‌ساختند» چنین زمزمه 
می‌کردند: 
لا عيش الا عيش الآخرة الم ارحم الأنصار والهاجره 
هیچ خوشی‌ای جز خوشی در آخرت وجود ندارد (زندگی راستین زندگی آخرت است». 
خداونداء انصار و مهاجران را ببخشای. 


ابن هشام می‌گوید: اين نثر است و رجز (شعر) نیست. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم می‌فرمود: «لاعش 
إلا عيش الآخرة. اللّهمّ ارحم المهاجرین و الأنصار = زندگی راستین تنها 
زندگی اخروی است. خداونداء به مهاجران و انصار رحمت آور.» 


خبر دادن رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم به عار 

که به دست گروه سرکش کشته خواهد شد 

راوی می‌گوید: عمّار بن یاسر كه خشت‌های بسیاری را بر دوش او گذاشته 
بودند» نزدیک آمد و عرض کرد: ای رسول خداء مرا کشتند. باری بر دوش من 
می‌گذارند كه خودشان برنمی‌دارند. ام سلمه. همسر رسول خدا صلی‌اللّه عليه 
وآله وسلم گفت: رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم راء درحالی که داشت با دستش 
موی سرش را می‌فشاند. فرمود: «ویح ابن شمه لیسوا بالذین یقتلونک. اّما 
تقتلک الفئة لباغیه = فرزند سمیه. وای به حالتء اینان نیستند که تو را 
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شعر على بن ابى طالب 

على بن ابى طالبء خدا از او خشنود بادء آن روز شعر زیر را بر خواند: 

لا یستوی من یعمر الساجدا يدأب فيه قاماً و قاعدا 
و من يُرى عن الغبار حائدا 

برابر نيستند كسانى که مساجد ر آباد مىكنند و در آباداني آن ن ايستاده 9 نشسته 

می‌کوشند و کسانی که خود را برکنار می‌دارند. تاگردی بر آنان تنشينك. 


ابن هشام می‌گوید: از بسیاری از کسانی که به شعر آگاهند درباره‌ی اين 
بيت پرسش کردم و در پاسخ گفتند: على بن ابی‌طالب [آن روز] آن را برخواند. 
اما معلوم نیست گوینده‌اش او یاکسی دیگر است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عمّار بن یاسر آن شعر را از على بن ایی‌طالب. 
برگرفت و همواره آن را می‌خواند. 
سلی الله عليه آله وسل پد ينداث ا زياد بن عبدالله ایا 
ابن اسحاق براى ما جنين روايت كرده و ابن اسحاق نام آن صحابى رأ هم برده 

ابن اسحاق مىكويد: آنگاه آن 0 صحابی گفت: ای فرزند سمیّه. می‌شنوم که 
طى روز همین را می‌گویی» خدا می‌داند. چاره جنين مى بينم كه اين عصا را ابه 
چهره‌ات بزنم. درحالی که عصا را در دست داشت. چنین گفت. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم خشمگین شد و 
فرمود: دما لهم و لعمّارء یدعوهم إلى الجة. و یدعونه ی تا إن عمّاراً جلدة 
ما بين عينىّ و انفی, فاذا بلغ ذلك من الرجل فلم يست یستبق فاجتنبوه = آنان را جه 
رسد به عمّارء عمّار آنان را به بهشت و آنان او را به دوزخ فرا می‌خوانند. عمّار 
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عين دو دیده‌ی من است. اكر اين به آن مرد برسد و به آن توجه نكند. از او 
يرهيز کنید.» 

ابن هشام مىكويد: سفيان بن عُيينه اززكرياء از شعبى روایت کرده است 
كه گفت: نخستين کسی که مسجد ساخت. عمّار بن ياسر بود. 


محل سکونت آن حضرت در خانه‌ی ابوایوب و ادب او 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم در خانه‌ی ابوایوب 
سكونت گزید. تا وقتی که مسجد و خانه‌های أن حضرت ر ساختند. آنگاه به 
آنجا منتقل شد. بخشايش و خشنودی خدا بر ابوایوب باد. 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن ابی حبیب. از مرئد بن عبدالله يَرَنىء از ابی 
رهم سماعی برای من روایت کرد که گفت: ابو ايوب برای من روایت کرد و گفت: 
وقتی رسول خداصلیالّه عليه وآله وسلم در خانه‌ی من سکونت گزید. در طبقه‌ی 
پایین ساکن شد و من و ام ايوب در طبقه‌ی بالا ساکن بودیم. به آن حضرت 
عرض کردم: ای پیامبر خداء پدر و مادرم فدایت. من دوست ندارم و بر من بس 
كران می‌آید. در طبقه‌ای بالاتر از شما زندگی كنم و شما در طبقه‌ی زیرین 
باشید. شما بالا بياييد و در طبقه‌ی بالایی زندگی كنيد و ما می‌آییم و در 
طبقه‌ی پایین می‌نشينيم. فرمود: «يا آبا ايّوبء إِنّ ارفق بنا و من یغشاناء أن 
نکون فى شفل البیت ‏ برای ما و دیدارکنندگانمان بهتر است در طبقه‌ی 
زيرين زندگی کنیم.» 

می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در طبقه‌ی زیرین می‌زیست و 
ما در طبقه‌ی بالایی زندگی می‌کردیم و خمچه‌ای داشتیم و در آن آب بود؛ 
شکست و من و ام ايوب برخاستیم و ما رواندازی داشتیم و روی اندازی جز آن 
نداشتیم» آن را برداشتیم وباآن آب رامى خشكانديم تا مباد قطره‌ای ازآن بر 
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رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم فرو جكد و ايشان را بيازارد. 

می‌گفت: برای آن حضرت شام می‌گذاشتيم. آنكاه آن را برايش 
می‌فرستادیم و اگر بر جای مانده‌ی آن را به ما برمی‌گردانده من و ام ایوب» 
جاي دست آن حضرت را تبزک می‌دانستیم و از آن می‌خوردیم تا برکتی به 
دست آوریم تا این که شبی به شام آن حضرت سير يا پیاز زده بودیم» رسول 
خداصلیاللّه عليه وآله وسلم آن را بی‌آن که دستی به آن بزند» به ما برگرداند. 

می‌گوید: نگران به نزدش رفتم و عرض کردم: ای رسول خداء يدر و مادرم 
فدایت. شام خود را بی‌آن که به آن دست بزنی» برگرداندی. پیشتر وقتی 
چیزی به ما برمی‌گرداندی» من و ام ايوب به محل دستٍ شما تبزک 
می‌جستیم. تا مایه‌ی برکتِ ما باشد. فرمود: ی وجدت فيه ريم هذه الشجره. 
و أنا رجلٌ آناجی, فاأما آنتم فکلوه = من بوی این گیاه را در آن احساس کردم» 
جبریل با من راز می‌گوید. شما آن را بخورید.» آن را خوردیم و از آن پس هرگز 
از آن گیاه به خورا کش نزدیم. 


پیوستن مهاجرین به پیامبر اكرم صلىالله عليه وآله وسلم در مدینه 


ابن اسحاق می‌گوید: همه‌ی مهاجران به رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
پیوستند و هیچ كس از آنان در مكّه نمانده مگر آن که از دين برگشته و یا 
زندانی بود. هیچ كس از مهاجران به سوی خدا و رسولش, نتوانستند همه‌ی 
خانواده و اموالشان را با خود بياورند. مگر چند خانواده‌ی معیّن؛ بنی مظعون 
ازبنی جمح» بنی جحش بن رئاب» هم‌پیمانان بنی‌امیّه و بنی‌بکیر» از بنی سعد 
بن لیث. هم پیمانان عدی بن کعب. که خانه‌هاشان در مکه با هجرت بسته شد 
و هیچ كس در آنجا سکونت نداشت. 

وقتی بنی جحش بن رئاب از سرایشان بیرون آمدند. ابوسفیان بن حرب 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


آنجا را به ستم به عمرو بن علقمه. هم پیمان بنی عامر بن لؤى فروخت. وقتی 
به بنى جحش خبر دادند ابوسفیان با خانه‌ی آنان جه کرده است. عبدالله بن 
جحش این قضیه را به حضور رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم عرض کرد و آن 
حضرت فرمود: «ألا ترضی يا عبداللّه أن یعطیک اللَّهُ بها داراً خيراً منها فى 
الجنّة ای عبداللهء آیاً خشنود نمی‌شوی, خداوند متعال خانهاى بهتر از آن در 
بهشت به تو بدهد؟» عرض كرد: چرا! فرمود: «فذلک لک = تو را جنين خانه‌ای 
خواهد بود.» 

وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم مكّه را فتح كردء ابو احمد درباره‌ی 
خانه‌شان با آن حضرت سخن گفت. رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم در 
پاسخش درنگ کرد. مردم به ابی احمد گفتند: ای ابی احمد. رسول 
خداصلى الله عليه وآله وسلم دوست ندارد به مالی که أن را در راه خداوند متعال از 
دست دادهايدء باز گردید. او هم دیگر در این باره با رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله 


أبلغ آباسفیان عن ام عواقبه ‏ ندامة 

دار أبن عمّک بعتها تقضى بها عنک الغرامة 

و حلیفکم باللّه رب الاس محتهد القسامة 

اذهب بهاء اذهب بها طوّقتها طوق الحمامة 
به ابوسفیان از كارى خبر ده که فرجامش يشيمانى است. 
خاندى پسر عمويت را خریده‌ای و با آن غرامت خود را مى بردازى. 
هم سوگند شما سوگند به خداء پروردگار مردم است که از سوگند سخت. بازخواست 
مىكند. 
آن را ببره آن را بب که مانند حلقه‌ی (طوق گردن) کبوتر در كردن تو افکنده شده [و از آن 
جدا نمی‌شود.] 
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ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم از ماه 
ربیع‌الأوّل به مدینه آمد تا ماه صفر همان سال در آنجا ماند. تا این که مسجد و 
خانه‌هایش را برای او ساختند و همه‌ی افراد اين گروه از انصار به اوگرویدند و 
هیچ خانه‌ای از خانه‌های انصار نماند مگر آن که اهلش به اسلام درآمدند. مگر 
گروهی اندکشمار از خطمه. واقف وائل و اميّه و قبیله‌ای از اوس که به «اوس 
الله مشهور بودند. آنان در شرك خود برجای ماندند. 


نخستین خطبه‌ی رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم 


چنان که از ابی‌سلمة بن عبدالرحمن به من خبر رسیده است. نخستین 
خطبه‌ای که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم ايراد کرد به گزارش زیر بود: به 
خدا يناه مىبريم از آن كه سخنی را به رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم نسبت 
دهیم که آن حضرت نگفته باشد. 

- أو از میانشان برخاست و خدا را حمد و سپاس كفت و خدا را چنان که 
زیبنده‌ی اوست ستایش کرد» سپس فرمود: ۱ ۱ 

بعد. اا ااش, فوا لأّفیکم. تفلت واله عن اجک ث2 
لدع کک راع. ثم ليَقُوانَ لَه ره ويس له ترجمان ولا اجب 
تة مرن :ألم یتک و شولی یلک و تیک مَالاً و آفضَث عَلیکت؟ قما 


- 
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فعن اشتطاع آن يَقِىَ وَجْهَهُ من النَارِ ول بش من تمرة فلیفعل. وَمَن لم 
َجِدْ فَبِكَلِمَةِ طَيَبَِ فَإنَّ يها تُجرّى الْحَسَنَةُ عشر أمثالها. إلى سَبعمائة ضعفيء 
والسّلامُعَلَيِكُمْ وَعَلَى سول له وَرَحمةٌ الله وَيَركاثّة. 


۴۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


پس از حمد و ستايش خداء ای مردم» برای [آخرتِ] خويش [ره توشهاى 
از كارهاى نيك] بيش فرستيد. به راستى مىدانيد: سوكند به خداء جه بسا 
کسی از شما می‌میرد. وكوسفندانش را بی‌چوپان رها می‌کند. 

سپس پروردگارش در حالی که مترجم و پرده‌داری که در ميان آید. 
نداردء به او مىكويد: آيا فرستاده‌ام به سوی تونیامد؟ و [بيام مرا] به تونرساند؟ 
و آيا به تو مال نبخشيدم و به تو نيكى نكردم؟ بس براى خويش جه بيش 
فرستاده‌ای؟ 

به راست و چپ [خویش] می‌نگرد و چیزی نمی‌بیند. آنگاه به فرا روی 
خود می‌نگرد و جز جهنم چیزی نمی‌بیند. پس اگر کسی بتواند. حتی با 
نیمه‌ی خرمایی هم که شده است. روی خود را از آتش دوزخ در امان نگاه دارد. 
بايد چنان کند. 

و اگرکسی آن رانیز نیافت. باگفتاری پاک [خود را مصون دارد] زيرا به هر 
نیکی ده برابر همچون أنء تا هفتصد برابر. پاداش می‌دهند. درود» رحمت و 
برکت‌های الهى بر شما و رسول خدا باد». 


خطبه‌ی دوم 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم بار دیگر برای مردم 
خطبه‌ای ايراد کرد و فرمود: 

م لد أَحمَده و استعیند مود باللّهِ مِنْ شور آنفینا و سيئات 
أعمالناء من ب ته له له و من بضیل قلأ هأدى ل وأَشْهَدُ أن لاله 
الوح لا شر یک له آخه خسن ابیت كناب الله رک و تعالی, د فلم 
من ی اله في قليدء و أَدحلَهُ في الإسلام عفر و اختارَةُ علی ما سواه 
مین أحاديث النّاسٍ. له أَحْسَنٌ الحديثِ و بل أَجبُوا مأ أحبٌ الله و وا 


۱۳ 
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لین کل فلکم ولا توا کلام الله وکر ولا تفش عنه فلوبکم. فَإِنه 
کل سا یل ال يَختارٌ و تصطّفى, قد ستأة لَه خيرت ين الأعمايء 0 
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ب ن العباد. و 08 من الحديث؛ دين کل م اوتی تاش العلال والحرام؛ 

دوا ال و تشر کوانه شتا و او تقوه حَنَّ تقأته. و ماش الله صالح مأ 
هرگ دسر تن 3 الله يعضت أن يلكت و 
وَالسَّلامُ عَلَيْكُم». 

«حمد و سپاس خداى راست. او را ستايش مىكنم و از او يارى می‌جویم. 
از بدی‌های نفس خود و بدی‌های کردارمان به خدا يناه می‌بريم. کسی که خدا 
هدایتش کند» دیگری نخواهد توانست به گمراهی‌اش افکند و کسی که خدا 
بیراهش گذارد کسی دیگر هدایتگرش نخواهد بود. و گواهی می‌دهیم که 
معبود راستینی جز «اللّه» که یگانه و بی‌انباز است وجود ندارد. 

بی‌گمان نیکوترین گفتارهاء کتاب خداوند متعال است. و به راستی کسی 
که خداوند آن را در دلش بیاراید. و پس از کفر او را به دايردى اسلام درآورد و 
آن را بر گفته‌های مردمان برگزیند. رستگار شده است. زیرا آن نیکوترین و 

آنچه را خداوند دوست می‌دارد. دوست داشته باشید و با تمام دلتان 
خداوند را دوست بدارید و از کلام و ياد خدا دلزده نشوید و دلهایتان [به خاطر 
غفلت] از آن سخت نشود. چون که [خداوند] آن را از زمره‌ی آنچه می‌آفریند. 
انتخاب می‌کند و برمی‌گزیند. به راستی خدا آن (قرآن و قرآن خواندن) را 
نیکوترین عملء و برگزیده‌ترین کار از کارهای بندگانش و شایسته‌ترین سخن 
در ميان سخن‌ها و از هر حلال و حرامی که [حکمش] به بندگان داده شده 
باشد» شمرده است. يس خدا را بندگی كنيد و چیزی را با او شریک نیاورید و 
چنان که شایسته‌ی پروا از اوست. از او پروا کنید. با نیکوترین شیوه‌ی سخن 
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گفتن» به خدا راست بگویید. و به بخشايش الهى در ميان خود همديكر را 
دوست بداريد. خداوند خوش ندارد پیمانش شكسته شود. درود بر شما باد». 


پیمان‌نامه‌ی بين مهاجران و انصار و صلح با يهود 
ابن اسحاق مىكويد: رسول خداصتىالله عليه وآله وسلم پیمان نامه‌ای را بين 
مهاجران و انصار نوشت و بين يهود و مسلمانان آشتی برقرار ساخت و با آنان 
ييمان بست و آنان را بردين و اموالشان چیره‌گردانید و برای آنان و مسلمانان 
شروط متقابلى مقرّر داشت 

يشم الله الرحمن الوَحِيمء هذا كِتَابٌ من مُحمَّدٍ لبم صلى الله عليه وآله وسلم 
1 ین نی والمسلمينَ من قُريشٍ و يشرب ومن تیه قلق هم و جاح 
معهم هم مه واحدة من دون لاس مها جرسون من ریش علی ربعتهم 
یاون ببنهم. و هم ونعاهغ يالممروفي والقشط بين الْمُؤيني؛ و و 
وف على ربعتهم یتقو ماقم الأولی. کل طَائقَةِ منهم تفیی عانیها 
المعزوف والقشط بَينَ الْموْمنِينَ و بو الحارت على ربعتهم يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلّهمْ 
وی 7 طَائْقَةٍ منهم تفری عانیها پالتمژوفی والتنط: ین الْمُؤْمِنِينَ؛ و بو 
النّجارٍ على ربعتهغ يَتَعَاقَنُونَ َعاقلهم الأولى, و کل طَائِقَِ منهم تفدی عَانِتهَا 
بالمعژوف والقشط بَينَ الْمُوْمنِينَ و پو عَمْرِو ابن عوف على رب هت بعتهغ یتعاقَلون 
مَعَاقِلّهمْ الأولى ی کل قدا ری عانتها بالمعزوف والقشط تين المَْمنینَ؛ و 
نو ابیت على رب هم يَتعَاقَلُونَ َ مَعَاقِلَهِمْ الأولى. و كُلَّ طَائْقَ فة تفری عانیها 
السمژوف a,‏ ين یت » و بثو الأوس على ربعَتهم یعون مَعَاقِلّهمْ 
الأولى. وکل طَائِقَةٍ منهم تفدی عانیها بالمعرز وف والقشط بَينَ الْمُؤْمِنِينَ؛ و ان 
المُؤْمِنِينَ لایر کون مُفْر حأ بينهم أن يُعطُوه الّمعرُوفي فى فِدَاءٍ أو عَفْلٍ. 
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قال ابن هشاء: :ال با ین والکفیژ الال 

قال الشاعر: 
إا امكل :قوع توفي انا و تخيل آخری آفرعنک الودانع 

و أن لا يُحَالِفَ مُؤِْنٌ موی مُؤِْنٍ دُوته؛ ون َ موی تین على من 
كاسم اواك یط وی و عذواز فا ین لتینن؛ و 
حي ليها رركا :31 اخ ی ی 
3 ينص كَافِرَا على مین و إن ذِمّة الله واحدّة؛ یجید جير علیهم أذنَاهم و ان 
المُؤْمِنِينَ مُتَنَاصَرِينَ عليهم؛ و ان سلع المُؤْمِنِينَ واد لاسام مۇر وین دو 
مُؤْمِنٍ فى قتال فى سَبِيل ال لا على سوام و عذل بينهخ, و اد کل عَازية غَرَتْ 
معنا یُعقب بَعضها عضا و إِنَّ المُؤْمنِينَ یم بَعضهم على عض بما تال دمَاءَهمْ 
فى سپیل اللّه؛ و اد الْمُؤْمِنينَ المُتَِّينَ على خن هدی و أَقُومِه؛ وله لا يُجِيرْ 
شرك مالا ریش ولا فسهاء و لا ول دُونّه على مُؤْمِنِ؛ وله من اعتبط 
ل E‏ 
کف ولا تلهم لام عليه؛ و | 
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ومن الله واه الآ أن تنطر تشد ولا e‏ 
َإنَّ عليه لَعهَ اللّه و غَضَبَه یوم الم 

ولا وخ ينه صَرْفٌ و لا عَذلٌ؛ و کم مهما الم فيه من شی وه فان 
رده إلى الله! و ی مُحمدٍ صلىالله علیه وال وسلم و | نَالتهوة يُنَفِقُونَ مع الْمُؤْمِنِينَ 
- ال 00 و لليتهود دینهم و 


حر اد ل نى الحارث 
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مغل ما لتهود ێی عَوف؛ ود لتهود بَنِى سَاعِدَة ما ليهودٍ نى عوفب؛ و ان لتهود 
یی جُشم مثل ما لتهود نی عوفپ؛ و ان لتهود بی الأوس يل ما هود بى 
عوف؛ وإ اورت انا ی و وب انه له 
بُو إلا تسه و هل بیته؛ و نجل قبط ع من تَعلَبَة کنشیهم؛ و ان نى الشَّطِيبَة 
1 110111101010101 
طانة ب هود كَأَنفْسِهِمْ؛ و إِنَّه لا يَخْرَجٌّ منهم أحَدٌ الا بإذْنِ مُحكَدٍ صلّىالله عليه وآله 
وسلم؛ و إنَِّ له ب يُنحَجَرٌ علی تأر جر و له من فَتَكَ قبتفیه فتک. و أهل يته 
إلاً من ظَلَمَ؛ ون الله على باه و إن على التهود تم و عَلَى المسلمينَ 
بارا ياي وی ی ری ی ات 
و اشبیحة. وال کون الم وله لم بات اهدو له بخلیفه؛ و اد اضر موم و 
إن التهود يُنَفِقُونَ مع المُؤْمِنِينَ ما دَامُوا محَاربینَ و إِنَّيَثْربَ حَرَامٌ جَوفها لرهلي 
هذه الصَّحِيفَةِ؛ و إن الجَارَ کافس غَيرَ مُضَارٌ ولا آم وه لا تُجَارٌ حُوْمَةٌ إلا 
یادن آهلهاء و ان ما كان بِينَ أهل هذه الصَّحِيفَةٍ من حَدَبِ أو اشْتِجَارٍ يُخَافُ 
قساده. فان مَرَدّه إلى اللّه صلی‌للّه عليه وآله وسلم و ان الله على أَبْمَ نمی ما فى هذه 
الصَحیفه وأبَه؛ وله لا تُجَارٌ ریش و لامن نَصَرَهَا. 

و إِنَّ بينهم النَصْرَ على من دهم یفرب و إذ دُعُوا إلى لح يُصَالِحُوئَه و 
ونه َنِّم بُصالخوله و يَلبَسُونه؛ و ام إذا دموا الیل ذلك فَنَّه لهم 
علئ المُؤمنين. إلا تن حَارَبَ فى الدّينِء على کل أناس حِضَتُهِْ من جانیهم 
الذى 00 يهود الأوسء موالیهم و آنشتهم. على مِثْلٍ ما لأهل هذه 

اصَّحِيفَة. مع الب امخض من أهل هذه الصَّحِيفَةِ 

او ال E‏ کاب كس فليو ال لآ صُدّق 
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ا ل ا ري رز هار ی ان 


ا ا او ی و لا یی نا ا د 
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و مه اه ته كس م و رو 5ك . و 1 8 3 
ما فى هذه الصَّحِيفةٍ و ابره و إنه لا یحو هذا الکتاب دُونَ ظالم و أثم. و اه 
من خرج آمِنٌ و من قَعَدَ آمِنٌ بالمدينة الا من ظَلَمَ أو ثم و إن الله جَارٌ من بو 


واتَّقَىء و مُحَمَّدٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 

این نوشته‌ای است از محمّدٍ پیامبر (و فرستادة خداوند) بين مؤمنان و 
مسلمانان از قريش و (مردمان) يثرب وكسانى که از آنان ييروى كنند و به آنان 
بييوندند و همراه آنان جهاد کنند. 

آنان در برابر (دیگر) مردمان یک امّت‌اند. مهاجران قريش در ميان 
خويش چون گذشته خونبها می‌پردازند و اسير خود را با رعایت نیکی و 
دادگری بين مؤمنان آزاد می‌سازند. 

قبیلة بنی عوف بر منزلت پیشین خود هستند. در ميان خود. چون 
پرداخت خونبهای پیشینشان, خونبها می‌پردازند. و هر گروهی اسیرش را با 
رعایت نیکی و دادگری بين موّمنان آزاد می‌سازد. 

و بنی حارث [بن خزرج] بر منزلت پیشین خود هستند. در ميان خود 
چون پرداخت خونبهای پیشینشان. خونبها می‌پردازند. و هرگروهی اسیرش 
رابا رعایت نیکی و دادگری بين مؤمنان آزاد می‌سازد. 

و بنی ساعده بر منزلت پیشین خود هستند. خونبهای پیشینشان را 
می‌پردازند. و هرگروهی اسیرش را با رعایت نیکی و دادگری بين مؤمنان آزاد 
می‌سازد. 

و بنی جشم بر منزلت پیشین خود هستند. خونبهای پیشینشان را 
می‌پردازند و هرگروهی اسیرش را با رعایت نیکی و دادگری بين مؤمنان آزاد 
می‌سازد. 
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و بنى نجار بر منزلت ييشين خود هستند. خونبهاى پیشینشان را 
مى يردازند و هرگروهی اسيرش را با رعايت نيكى و دادگری بين مؤمنان آزاد 
مى سازد. ١‏ 

و بنو عمرو بن.عوف بر منزلت ييشين خود هستند. خونبهاى ييشينشان 
را می‌پردازند. و هر كروهى أسيرش را با رعايت نيكى و دادگری بين مؤمنان 
آزاد مى سازد. 

و بنی نبيت بر منزلت پیشین خود هستند. خونبهاى بيشين خود را 
می‌پردازند. و هر كروهى اسيرش را به نيكى و دادكرى بين مؤمنان آزاد 

و بنی اوس بر منزلت بيشين خود هستندء خونبهاهای پیشینشان را 
می‌پردازند و هر كروهى اسيرش را به نيكى و دادگری بين مؤمنان آزاد 
مى سازد. 

و اينكه مؤمنان هيج بدهكار سنكين بارى را در ميان خود تنها رها 
نمی‌کنند» مگر آن‌که در پرداخت فديه و خونبها به أو يارى می‌رسانند. واينكه 
هیچ مؤمنى نباید با هم پیمان مؤمنى دیگر در برابر او هم عهد گردد. 

و آن‌که موّمنان پرهیزگار بايد عليه هر آن کس از آنان که ستم روا دارده يا 
به ستم چیزی طلب کند. يا گناه و دشمنی و فساد در ميان ممنان را طالب 
شود. همدست شوند. و این همدستیشان بايد یکجا بر ضذ او صورت پذیرد. 
اگرچه آن شخص فرزند کسی از آنان باشد. 

و هیچ مؤمنى نباید درخصوص کافری, مؤمنى را قصاص کند و نباید 
کافری را عليه مؤمنى یاری رساند. پناه الهی برای همه یکسان است. و 
کمترین مومنان می‌تواند امان دهد و مژمنان در برابر دیگر مردمان یاور 


همدیگرند. 
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و هر آن کس از يهود که پیرو ما گردد از یاری و برابری» بی‌آن‌که بدانان 
ستم رود و [باکسی دیگر] بر ضذ آنان همکاری شود برخوردارند. 

و این‌که صلح همة مومنان یکی است. هیچ مؤمنى به هنكام جنگ در راه 
خدا بىمؤمن دیگر, جز به طور یکسان و دادگری بين مؤمنان [با دشمن] صلح 
نمی‌کند. 

و هر آن جنگجویی که همراه ما پیکار کند. [به نوبت و] در پی همدیگر 
پیکار خواهند کرد. و [هر يك از] مؤمنان در آنچه که در راه خدا متوج 
خون‌هاشان شود. قصاص می‌گیرند. 

و مؤمنانٍ پرهیزگار, برخوردار از بهترین و استوارترین هدایتند. و نباید 
هیچ مؤمنى مال یا نفس کسی از [کفار] قريش را پناه دهد. و نباید عليه مؤمنى 
در برابر او حرکتی از خود نشان دهد. 

اگر از روی دلیل ثابت شود کسی مؤمنى را به ناحق کشته است. برای آن 
قصاص می‌شود. مگر آن‌که ولی [دم] کشته شده [به گرفتن دیه] راضی شود. و 
همه‌ی مؤمنان بايد بر ضد قاتل باشند و جز برخاستن عليه او کاری دیگر برای 
آنان روانیست. 

برای هیچ مؤمنى که مضامین اين نوشته راء پذیرفته و به خداوند و روز 
بازپسین ایمان داشته باشد. جايز نیست جنایتکار را یاری و يا جای دهد. اگر 
کسی او را یاری يا يناه داد. نفرین و خشم خداوند. روز قيامت بر او باد و از او 
توبه و فدیه‌ای پذیرفته نمی‌شود. 

وهركاه شما در جيزى از آن اختلاف بيداكرديد. بايد مرجع رفع اختلاف 
[كتاب] «اللّه و [حکم] «محمّد» باشد. 
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تازمانى كه مؤمنان در حال جنگ با دشمنان هستند. يهود بايد همراه 
مؤمنان در پرداخت هزینه‌های جنگ شركت جويند. 

دیگر آن‌که بهود قبیلة بنی عوف با مؤمنان يك امّت را تشکیل می‌دهند. 

بهودیان دين خود و مسلمانان دين خويش دارند هم پیمانانشان و 
خودشان مصونیت دارند. جز کسی که [با شکستن پیمان] ستم روا دارد و 
گناهکارگردد که در این صورت جز خود و اهل بیتش را به هلاکت نمی‌افکند. 

دیگر آن‌که حکم يهود بنی نجار همچون حکم يهود بنی عوف است. 

و حکم بهود بنی حارث همچون حکم يهود بنی عوف است. 

و حکم يهود بنی ساعده همچون حکم بهود بنی‌عوف است. 

و حکم يهود بنی جشم همچون حکم يهود بنی عوف است. 

و حکم يهود بنی اوس همچون حکم يهود بنی عوف است. 

و حکم يهود بنی ثعلبه همچون حکم يهود بنی‌عوف است. 

جز آن که [به پیمان‌شکنی] ستم روا دارد وكناهكار كردد.كه او فقط خود 
و اهل بیتش را به هلاکت می‌افکند. 

دیگر آن‌که «جفنه» تیره‌ای از ثعلبه بوده و همچون آنان هستند. 

و حکم ہنی شطیبه همچون حکم يهود بنی عوف است. 

و نیکی [پیمانداری]» جز گناه [پیمان‌شکنی] است. 

و همانا هم پیمانان بنی ثعلبه همچون خود آنان هستند. 

و يهوديان خارج از مدینه همچون خود يهود مدینه هستند. 

و کسی از آنان جز به اجازة محمّد صلّىاللّه عليه وآله وسلم نباید بیرون 
رود. 

و نیز کسی از مجازات جَرحى که متوجَةٌ دیگری ساخته است. بخشوده 
نمی‌شود. اگ ر کسی دیگری را در حالی که فريب خورده و غافل و بی‌خبر است 
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بكشد. بىكمان زيان اين جنايت به خود او و خانوادهاش باز مىكردد مگر 

آن‌که مقتول ستم كرده باشد که خداوند بدان خشنود است. 

اگر کسی با متعهدین اين پیمان‌نامه به جنگ برخیزد. به همدیگر یاری 

می‌کنند. و نیز بايد بين آنان نیکخواهی و خیرخواهی و نیکی وجود داشته 
دیگر آن‌که هیچ شخصی نباید به هم پیمان خويش خيانت ورزد, که (در 

صورت بروز خیانت) يارى ستمدیده راست. 

و مادام که در جنگند. يهود همراه با مومنان هزین جنگ را پرداخت 

دیگر آن‌که داخل مدینه برای آنان که اين پیمان نامه را نوشته‌اند» حرم 
است. 

و پناهجو در صورتی که زیان رساننده و پیمان شکن نباشد همچون خود 
شخص است. 

دیگر آنكه به هیچ شخص تحت سرپرستی دیگری» جز به اجازة اهلش 
پناه داده نمی‌شود. 

و اگر بين متعهدان این پیمان‌نامه جنایتی يا مشاجره‌ای که خوف بروز 
فساد وجود داشته باشد. درگیرد. بايد برای رفع اختلاف و قضاوت به [کتاب] 
«خدا» و «محمّد» رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم بازگردانده شود. و 
خداوند متعال نسبت بدانچه که در اين نوشته است» خشنود است و آن را به 
بهترین وجه روا می‌دارد. 

دیگر آن‌که قریش و یاریگرش يناه داده نمی‌شود. دیگر آن‌که اك ركسى به 
يثرب یورش آورد» بين آنان همیاری وجود خواهد داشت. 
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و اگر به صلحى فراخوانده شوند تا در آن شركت كنندء آنان در آن صلح 
شركت مىكنند و اگر آنان را نیز به جيزى مشابه فرا خوانند. [حكمش همین 
دين به ستيز يردازد.. 

هزينة هر گروه برعهدة خود آنان است. 

ديكر آنكه حكم همبيمانان و خود افراد يهود اوس همجون حكم 
متعهدين اين پیمان‌نامه است. با نيكى محض از جانب اهل اين بيماننامه. و 
أنكه وفاى به عهد غير از شكستن بيمان است. هيج كس جيزى به دست 
نم ىأورد مگر آنكه وبالش برعهدة خود اوست. و خداوند متعال فراكير و روا 
دارنده و خشنود به مضامين اين پیمان‌نامه است. 

این عهدنامه در حق ستمگر ياكناهكارى دكركون نمی‌شود و هر آن كس 
[كه از شهر] بيرون رود ايمن است وهر آن کس که در مدينه مقيم باشد. هم 
ايمن است. مگر کسی كه ستم و گناه بيشه كند. و خداوند يناه دهندة كسى 
است که نيكى كند و يروا در پیش كيرد. و محمّد صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 


ابن هشام می‌گوید: «المُفْرّح» يعنى کسی كه از بدهكارى گرانبار و نيز 
إذاء آنت "ل تبرح تودی آمانة . و تحمل آخری أفرحتك الودائع 


وقتی تو از جایت تکان نمی‌خوری تا امانت دیگران را به آنان بدهی, يس معلوم می‌شود 
كه گرفتن امانت از دیگران تو را شاد می‌کند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی «مع الب المحسن من اهل هذه الصحیفه» 


آورده‌اند. 
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پیمان برادرى بين مهاجران و انصار 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بين یاران خود از مهاجر و 
انصار پیمان برادری بست و بنابر روایتی که به ما رسیده است فرمود - يناه بر 
خدا اگر به او سخنی را نسبت داده باشیم که نفرموده باشد -: «تآخوا فى اللّه 
أخوين اخوین -در راه خداء دو نفر دو نفر با همدیگر برادر باشید.» آنگاه دست 
علي بن ابىطالب راكرفت و فرمود: «هذا خی -اين هم برادر من است.» 

رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم» سرور رسولان و پیشوای پرهیزگاران و 
فرستاده‌ی يروردكار جهانیان؛ کسی که همانند نظيرى از بندگان ندارد با 
علی‌بن ابی‌طالب برادر شدند. 

حمزة بن عبدالمطلب. شير خدا و رسولش و عموی پیامبرخدا صلی‌الله 
عليه وآله وسلم و زيد بن حارثه» آزاد شده‌ی رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم با 
همدیگر برادر شدند. حمزه روز آخٌد. وقتی که در جهاد حضور یافت به او 
وصیت کرد اگر رخدادی برایش اتفاق افتد [چه کند.]. 

جعفر بن ابی طالب. ذوالجناحین طیّار در بهشت و مُعاذ بن جبل, از 
آفراد بنی سلمه با همدیگر برادر شدند. 

ابن هشام می‌گوید: جعفر بن ابی‌طالب آن روز در مدینه نبود و در حبشه 
بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوبکر صدّيقء رضی الله عنه» ابن ابی فحافه و خارجة 
بن زهيرء از افراد بلحارث بن خزرج با همدیگر برادر شدند., 

عمر بن خطابء رضی الله عنهه و عتبان بن مالک از افراد بنى سالم بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج» ابوعبيدة بن عبدالله بن جڙاح» عامر بن 
عبداللّه و سعد بن معاذ بن نعمان:ء از افراد بنى عبدالأشهل. عبدالرحمن بن 
عوف و سعد بن ربیع» از افراد بلحارث بن خزرج. زبير بين بن عوام و سلامة بن 
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سلامة بن وقش, از افراد بنی اشهل -برخی گفته‌اند: دبیر و عبدالله بن مسعود. 
هم پیمان بنی زهره. عثمان بن عفان و اوس بن ثابت بن منذرء از افراد بنی 
نجار. 

طلحة بن عبيدالله و کعب بن مالک از افراد بنی سلمه. سعد بن زيد بن 
عمرو بن تفيل و ابی بن کعب. از افرادبنی نجّار. مصعب بن عمير بن هاشم و ابو 
ایوب. خالد بن زيدء از افراد بنی نجار. 

ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعه و عباد بن بشر بن وقشء از افراد بنی 
عبدالاشهل. عمّار بن ياسرء هم پیمان بنی مخزوم و حذيفة بن یمان از افراد 
بنی عبد شمسء هم پیمان بنی عبدالاشهل. 

- برخی گفته‌اند: ثابت بن قيس بن شماس, از افراد بّلحارث بن خزرج» 
خطیب رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم و عمّار بن یاسر. ابوذر بُریر بن جُنادة 
الغفاری با منذر بن عمر, که در بستر مرگ بود از افراد بنی ساعدة بن کعب بن 
خزرج با همدیگر برادر شدند. 

أبن هشام می‌گوید: از چندین كس از عالمان شنیده‌ام که می‌گفتند: 
ابوذز جُنذّب بن جناده. 

ابن اسحاق می‌گوید: حاطب بن ابی بلتعه. هم پیمان بنی اسد 
بن عبدالعزی و عویم بن ساعده. از افراد بنی عمرو بن عوف. 
سلمان فارسى 9 ابودرداء» عويمر بن ثعلبهء از أفراد تلحارث بن خزرج با 
همديكر برادر شدند. 

ابن هشام می‌گوید: عُويمر بن عامر. و برخی گفته‌اند: عویمر بن زید. 

ابن اسحاق می‌گوید: بلال. آزاد شده‌ی ابوبکر مدن رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم و ابو ژویحه. عبداللّه بن عبدالرحمن خثعمی, از افراد [بنی] فرع 
[بن عبداللّه] با همدیگر برادر شدند. 
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اینان کسانی هستند که برای ما معلوم‌اند كه رسول خداصلَى الله عليه وآله 


وسلم بين آنان پیمان برادری بست. 


وصیت بلال 


وقتی عمر بن خطاب. دواوین را در شام تدوین کرد و بلال نیز از جمله‌ی 
کسانی بود که برای جهاد به آنجا رفته بود عمر به بلال گفت: ای بلال دیوان [و 
دفتر] خود را به جه کسی می‌سپاری؟ گفت: به ابو رويحه هرگز از او جدا 
نمی‌شوم. به دلیل آن که پیامبر أكرم صلىالله عليه وآله وسلم بين ما پیمان برادری 
برقرار ساخت. هرگز آن را نخواهم گسست. آنگاه به او سپرده شد و دیوان 
حبشه را همء به دلیل جایگاهی که بلال نزد آنان داشت. به خثعم سپردند و تا 
امروز هم در شام به دست فرزندان آن قبیله است. 


ابوامامه 


ابن اسحاق می‌گوید: در آن ماه‌هاء ابو امامه» اسعد بن زراره» درحالی که داشتند 
مسجد را می‌ساختند. وفات یافت. به كلو درد يا شهقه دچار شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم از 
يحيى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن اسعد بن زراره برای من روايت کرد که 
رسول خداصلّىالله عليه وآله وسلم فرمود: «بئس الْیّتَ ابوامامه. ليهود و منافق 
العرب, يقولون: لو كان نبا م هت صاحبه. ولا املك لنفسى و لا لصاحبى من 
اللّه شيئاً = ابو امامه برای يهود و منافقان عرب بد ميّتى بود. می‌گفتند: اگر 
محمّدصلىالله عليه وآله وسلم پیامبر می‌بود» يارش نمی‌مرد. [باید بدانند] من 
براى خود و يارانم در برابر خداء هيج اختيارى ندارم.» 

ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عمر بن قتاده‌ی انصارى برای من روايت 
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کرده است: وقتی ابوامامه. اسعد بن زراره وفات یافت. بنی نجار نزد رسول خدا 
صلى الله عليه وآله وسلم جمع شدند. زيرا ابو آمامه نقیب (نماینده‌ی) آنان بود. و به 
حضورش عرض كردند: ای رسول خداء خود مىدانى او نزد ما از جه جايكاهى 
برخوردار بودء یکی از ما را به جاى او بركزين تاكارهايى را که او انجام مىداد. 
انجام دهد. رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم به آنان فرمود: «أنتم اخوالی, و أنا 
بما فیکم. و أنا نقیبکم = شما خویشان مادري من هستید. من به كارتان 
مى بردازم ومن نماینده‌ی شما هستم.» رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم دوست 
نداشت كسى از آنان را ترجيح دهد. یکی از فضیلت‌های بنى نجار, كه همواره 
بين قوم خود از آن ياد می‌کردند آن بود كه رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم 
نماینده‌ی آنان بود. 


قضیه‌ی اذان 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در مدینه آرام 
كرفت و برادرانٍ مهاجرش نزد او جمع شدند و کار انصار نيز رو به راه شد و امر 
اسلام استواركشت و مردم نماز برپا داشتند و زکات و روزه واجب شد و حدود 
برقرار گردیدو حلال و حرام مقزر شد [و نشانه‌های] اسلام را به عنوان آیینی 
بین خود پذیرفتند. این قبیله از انصار در دارالسلام جای‌گرفتند و ایمان در 
دلشان جای گرفت. وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به مدینه آمد» مردم 
به هنكام نمازء بدون دعوت. نزد آن حضرت صلی‌اله عليه وآله وسلم جمع 
می‌شدند و ايشان ابتدا چنین اندیشیدند بوقی مانند بوق بهود برای نماز قرار 
دهد و آن رانپسندید و فرمان داد از ناقوس استفاده کنند و ناقوسی تراشیدند 
تا با آن مسلمانان را برای نماز فرا خوانند. 

در همین حال عبدالّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد ره از افراد بلحارث بن 
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خزرج اذان را به خواب دید و به نزد رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم آمد و عرض 
کرد: ای رسول خداء امشب به خواب ديدم کسی بر من گذشت مردی که دو 
جامه‌ی سبز پوشیده بود و ناقوسی با خود حمل می‌کرد از او پرسیدم: ای 
بنده‌ی خداء ایا این ناقوس را می‌فروشی؟ گفت: می‌خواهی با او جه کنی؟ 
گفتم: می‌خواهم با آن مردم را به نماز فرا خوانم. گفت: آیا می‌خواهی تو را به 
بهتر از این رهنمون شوم؟ پرسیدم: أن چیست؟ گفت: بگو: الله اکبر. الله اکبره 
آشهد أن لا اله الا الله. اشهد أن لا اله إلا الله اشهد أنّ محمّداً رسول اللّهء اشهد 
آن محمّداً رسول اللّه. حيّ على الصلاة. حي على الصلاة حيّ على الفلاح, حي 
على الفلاح. الله اكبر, اللّه اكبر, لا اله إلا اللّه. 

وقتى اين خواب را به رسول خداصلىاللّه عليه وآله وسلم عرض کرد فرمود: 
«أنها لرؤيا حقّ, إن شاءاللّه. فقم مع بلال فألقها علیه, فليؤدّن بهاء فإنها أندى 
صوتاً منک - اكر خدا بخواهد. آن خوابی راستين است. به نزدل بلال برو وآن 
را به او بياموزان» او مى بايد به أن اذان دهد صداى او از تو رساتر است.» 

وقتى بلال اذان داد عمر بن خطاب. در خانه‌اش» آن را شنيد و درحالى 
كه داشت رداى خود را می‌کشید به نزد رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم آمد و 
عرض کرد: ای پیامبر خداء سوگند به ذاتی که تو را به راستی فرستاد. مانند آن 
را به خواب دیدم» رسول خداصلی‌الله عليه وآله وسلم فرمود: «فلله الحمد على ذلك 


= خدا را برای اين بشارت سياس می‌گزارم.» 


خواب عمر و سبقتٍ وحی 

ابن اسحاق می‌گوید: اين حدیث را محمّد بن ابراهیم بن حارث. از محمّد بن 

عبداللّه بن زيد بن ثعلبه بن عبد رټّهء از پدرش برای من روایت کرده است. 
ابن هشام مىكويد: ابن جُريج مىكويد: عطاء به من كفت: از عبيد بن 
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عمير لیثی شنيدم که مىكفت: پیامبر اکرم صلىالله عليه وآله وسلم و يارانش 
درباره‌ی جمع شدن برای نماز رايزنى كردند و در حالى كه عمر بن خطاب 
می‌خواست دو جوب برای ناقوس بخرد. در خواب ديد كه به أو مىكويند: 
ناقوس را برنگزینید» يلكه برای نماز ندا در دهيد. 

عمر به حضور رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم رفت تا خوابش را برای آن 
حضرت صلی‌اللّه عليه وآله وسلم تعريف کند که ييامبر در اين باره وحى دريافت 
كردء عمر هنوز نرسيده بود که بلال داشت آذان مىداد و وقتى ابن خبر را به 
رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم داد آن حضرت فرمود: «قد سبقک بذلک 


الوحى = پیش از تو وحی در این باره نازل شد.» 


سخن بلال پیش از اذان 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبيرء از عروة بن زبيرء از یکی از زنان 
بنی‌نجّار برای من روایت کرده است که گفت: خانه‌ی من درازترین خانه‌ی 
بيرامون مسجد بود و بلال پیش از سحر برای نماز صبح اذان می‌داد و به 
هنكام سحر می‌آمد تا هنكام دمیدن سپیده در كنار خانه می‌نشست و وقتی 
سييدهدمان ر مي‌دید. می‌رفت. آنگاه مىكفت: «خداونداء تو ر ستایش 
مىكويم و از تو یاری می‌خواهم تاقريش بر دين تواستوار باشند.» 

مىكفت: «خدا مىداند. حتی نديدم يك روز هم اين دعا را ترك كند. 


ابو قيس بن ابى أنس 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى آن ديار برای رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم آرام 
كرفت و خداوند متعال دینش را آنجا آشکار [و چیره] ساخت و با مهاجران و 
انصار که از دوستانش بودند او را شادمان ساخته ابوقیس» صرمة بن ابی 
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آنس, از افراد بنی عدي بن نجار گفت: 

ابن هشام می‌گوید: ابوقیس. صرمة بن ابی انس بن صرمة بن مالک بن 
عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار. 

ابن اسحاق مىكويد: او مردى بود که در زمان جاهليّت رهبانتّت گزید و 
يلاس می‌پوشید و بتان را رها کرده بود و از جنابت غسل مىكرد و در زمان 
حیض از همسرش کناره می‌گرفت و به آيين نصرانیت گراییده بود آنگاه از آن 
هم دست برداشت و در خانه‌ی خود معتکف كشت و آنجا را سجده‌گاه خود 
ساخت و به زنان حایض و مردان جنب اجازه نمی‌داد» به آنجا درآیند و زمانی 
كه پرستش بتان را رها کرد و ناخوش داشت. مىكفت: خدای ابراهیم را 
می‌پرستم. تا اين که رسول خدا صلَىاللّه عليه وآله وسلم به مدينه آمد و أو نیز 
مسلمان شد و در مسلمانی خود به نیکی عمل کرد. پیرمردی کهنسال بود و به 
حق سخن می‌گفت و در زمان جاهلیت خدا راء عژوجل. بزرگ می‌داشت و در 
این باره شعرهای نیکویی گفته است. از جمله: 


يقول ابوقیس و اصبح غادیا الأ ما استطعتم من وصاتی فافعلوا 


فأوصیکم باللّه وال والتّق 
و إن قومکم سادوا فلا تحشدنهم 
وإن نزلت احدی الدواهی بقومکم 
و إن ناب غرم فادح فارفقوهم 
و إن آنتم أمعرتم فتعففوا 


و أعراضكم» والب باللّه اوّل 
و إن كنتم اهل الرياسة فاعدلوا 
فانفسكم دون العشيرة فاجعلوا 
و ما حمّلوكم فى الملمات فاحملوا 
و إن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا 


ابو قیس, که صبحگاهان به کاری پرآمده بودء می‌گفت: زنهارء تا می‌توانید به سفارش‌های 


من عمل کنید. 


شما را به خدا و نیکی و پروا و آبروهاتان سفارش می‌کنم و از آن ميان نیکی به خدا 
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قومتان سرورى یافته‌اند. به آنان رشك نبرید. اما اگر رياست يافتيد. به داد رفتار كنيد. 
اگر قومتان به مصیبتی گرفتار آمد. خودتان را در برابر خويشانتان قرار دهيد (از آنان دفاع 


کنید.) 


اگر غرامتی سنگین داشته باشند. با آنان مدارا کنید. هر چند در مصیبت‌ها از شما یاری 


بخواهند. با آنان همدلى کنید. 


ولی اگر شما بینوا شدید. خویشتنداری کنید. اما اگر بتوانید به نیکی ببخشید, قطعاً جنين 


کنید. 


ابن‌هشام مىكويد: برخی «وإن ناب امز فادح فا فدوهم» روایت‌کرده‌است: 


سبّحوا الله شرق كلّ صباح 
عام الم والبيان لدنيا 
وله الطیر تنترید و تاوی 
و له الوخش بالقلاة تراها 
وله هَوْدَتْ نود و انت 
ولد الاب اثبیش تراه 
یا ی الازعام لا تَفْطَهُومًا 
و اموا الله فى ضعاف اليتَامَى 


طلعت شمسه و کل هلال 
ليس ما قال ربا بضلال 
فى وکور من نات الجبَالٍ 
فى حِقَافٍِ و فى ظلال الومال 
کل دين إذا درت مضال 
ید رم و اختفال 


ربا یُستخل عير اقلال 
عالاً تى یف السُّوَّالٍ 
إن مال الیتم یواه وان 
إن خَرْلَ الشخُوم دُو عمال 
وادژوا مَكْرَهَا و مر اللاي 
خلق ما كان من جَدِيدٍ وبال 
وى و تدك اتا و آغذ الخلآلٍ 
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به هنكام برآمدنِ هر سپیده و هرگاه که آفتاب و هلال ماه برآید. خدا را به پاکی ياد كنيد. 
آگه از نهفتهها بیان نزد ما است. آنچه را که می‌گوید بيراه نیست. 

مرغان برای او برمی‌گردند و در لانه‌های ایمن در کوه‌ها يناه می‌گیرند. 

وحوش را هم در بیابان‌ها برای او می‌بینید» در ین کوه‌ها و در سایه‌ی ریگها. 

يهود برای او يهودى شدند و همه‌ی ادپان» که برشمردنش دشوار است. 

پرستش نصارا هم برای اوست و هر عيد برای پروردگارشان جشن می‌گيرند. 

راهب خویشتندار را هم برای او می‌بینی که در گرو بیچارگی می‌زید. درحالی که 
می‌توانست در آسایش زندگی کند. 

ای فرزندان» پیوند خویشاوندی نگسلید و کوتاهی آن را با درازی خود پیوند دهید. 
درباره‌ی یتیمان ضعیف از خدا پروا بدارید. و جه بسا کارهایی که حلال نیستند. آنها را 
حلال می‌شمارند. 

بدانید یتیمان هم کارسازی دارند. خدای آگاهی که بدون پرسش, به حقيقتٍ امور راه 
می‌برد. 

آنگاه مال یتیمان را نخورید. بدانید مال يتيم زیر نظر خدا قرار دارد. 

فرزندم» مرزها را خوار نشمارید (حذ آنها را نگاه دارید) كه خوار داشتنِ مرزها موجب 
بازداشتنِ شخص از حرکت می‌شود. 

فرزندم» از حوادث روزگار نتوان ايمن بود. نیرنگ آن و گذر شب‌ها را بپایید. 

بدانید گذر آنها برای هر تازه وكهندي آفریدگان مایه‌ی نابودی است. 

رأي خود را بر نیکی و تقوا استوار داريد و از آفات بيرهيزيد و حلال را بجویید. 


ابو قيسء صرمه همچنین در سپاسگزاری از آن که خداوند متعال آنان را 
به اسلام گرامی داشته و از آن که پیامبر اکرم‌صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به طور ویژه 
در شهر آنان سكونت گزیده است» می‌گوید: 


كد 


توی فى قُرَيشٍ بظع عَشْرَةَ حِجّةَ یدکُر لو یلق صَدِيقاً مُواتيا 
و یعرض فى اهل الوایم نَفْسَه فلم یر من يؤوى ول یر دَاعَِا 
فا أتانَا أَظْهَرَ الله دیته اطیح منروراً بطيبة رَاضِياً 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


cor 


قَأضبح لآ كى من الاس واجداً 
بدلا له الأموالٌ من حل مَالْنَا 
و تلم 3 اللّه ل تن غَيرُه 
نْعَادى الذى عادّی من 00 
اقول إذا دوک فى کل ب بَيعَة: 


سو ا 


افول إذا جَاورْتٌ أزضًا وله 
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قَرِيباً ولا یخی 0 نس نات 
و آشتتّا عند الوعی والتّاسيا 
و تَعلَّمُ أنَّ الله أَفْضَلٌ مَادِيًا 
جمِيعاً و ان كان الحبیب الْصَافياً 
تَبَارَكْتَ قد أکَُتُ لانیک دَاعِي 
حناتیک لآ تُظْهز عَلْنَّ الأعَادِياً 


طا مُعرضًا إن اشئوت کیره 
والّه 1 دی القق كيف س 
ولا تخل الخلْ الميمة ریا 
بيش از ده حج (سال) در ميان قريش ماند و می‌گفت: ای كاش دوستی همدل ۳ 

بين شرکت‌کنندگان در موسم خود را عرضه می‌دارد و کسی را نيافت پناهی دهد و 
دعوتگری نیافت. 

وقتی به نزد ما آمد. خدا دینش را آشکار ساخت و با خوشدلی از آنچه اتفاق افتاده شاد و 


و الک لا بق لتفسک بَاقِياً 
yT‏ 


re 


ادا ات ریا و أَطْبَحَ تاو 


همان چیزی را به ما می‌گوید که نوح به قومش كفت و نیز آنچه موسی در پاسخ به ندای 
چنان شده که دیگر از هیچ کس از مردم بیمی ندارد و از هیچ شخص نزدیک و دوری 
پروایی به دل راه نمی‌دهد. 

همگان اگر با همدیگر به جنگ با محبوب ما بيایند. هركس که با او دشمن باشد» دشمن 
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مانیز هست. 

هرگاه در هر مسجدی به درگاهت دعا می‌کنم. می‌گویم: فرخنده‌ای» بسیار بیشتر می‌باید 
به نام تو دعاکنم. 

هرگاه از جایی بیم‌انگیز بگذرم می‌گویم: از تو بخشايش می‌طلبم. دشمنان را بر من آشکار 
پس فراخ بگذر که اسباب مرگ فراوانند. چرا که هیچ چیز را برای خود بر جای نمی‌گذاری. 
سوگند به خدا انسان نمی‌داند. چگونه پروا بدارد. وقتی خداوند برايش نگاه دارنده‌ای 
نمی‌گذارد. 


ابن هشام می‌گوید: بیتی که ازلش «فطأ معرضاًإِنْ الحتوف کثیرة» وبیتی 
که به دنبالش می‌آید: «فوالله ما یدری الفتی كيف یتفی» از آن آفنون تغلبی, 
صرّیم بن معشر است که از مجموعه ابیاتی از او نقل شده است. 


دشمنی بهود 

ابن اسحاق می‌گوید: در همان زمان احبار يهود» از روی ستم و رشک و کینه, 
لم دشمنی با رسول خداصلّى الله عليه وآله وسلم را برافراشتند. که چرا رسولش را 
از ميان عربها بركزيده است و مردانى از اوس و خزرج نيز به آنان ييوستند؛ 
كسانى که در جاهلیّت خود بر جاى مانده بودند و بر آيين شرك هنوز استوار 
بودند و نفاق مىورزيدند و بعثت پیامبر اكرم صلىالله عليه وآله وسلم را دروغ 
مى انكاشتند. اما وقتى اسلام ظهور کرد و قومشان از آن ييروىكردند, بر آنان 
جيره شد و در ظاهر وانمود می‌کردند که مسلمان شده‌اند و آن را سپری برای 
پرهیز از کشته شدن قرار داده بودند و در باطن نفاق می‌ورزیدند و دلشان با 
بهود بود زیرا آنان هم پیامبر اکرم صلی‌لّه عليه وآله وسلم را دروغزن 
می‌انگاشتند و اسلام را انکار می‌کردند. احبار يهود بودند که از رسول خدا 
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صلی‌الّه عليه وآله وسلم پرسش‌ها مىكردند و بر آن حضرت سخت می‌گرفتند و 
شبهه‌افکنی می‌کردند تا حقّ را به باطل درآمیزند و برخی از آیات قرآن در 


درباره‌ی حلال و حرام از آن حضرت می‌کردند. 


از بنی نضیر 

از بنی نضيرء حّيَيَ بن اخطب. برادرشء ابو ياسر بن اخطب. جدی بن اخطب» 
سلام بن مشکم. كنانة بن ربیع بن ابی الحقیق» سلام بن ابی الحُقيقء ابو رافع 
الأعور که یاران رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در خیبر او را کشتند -» ربیع 
بن ابی الحقیق, عمرو بن جخاش, کعب بن اشرف -که از قبیله‌ی طیء بود. 
آنگاه یکی از افراد بنی نهیان» و مادرش از بنی‌نضیر بود حجاج بن عمروء هم 
پیمان کعب بن اشرف و کردم بن قيسء هم بيمانٍ کعب بن اشرف. 


از بنى تعلبه 
از بنی ثعلبة بن فطيّونء عبدالله بن صوریا اعور که در زمانشء در سراسر حجاز 


هیچ کس به اندازه‌ی او از تورات آگاهی نداشت. ابن صلوبا و مخیریق که خبر 
آنان بود و مسلمان شد. 


از بنی قينقاع 
از بنی‌قینقاع, زيد بن لصیت -برخی به گفته‌ی ابن هشام گفته‌اند: ابن ُصيت -» 
سعد بن خنیف» محمود بن سیحان, غزیز بن ابی غزیز و عبدالله بن صَيف. 
ابن هشام می‌گوید: ابن ضيف. 
ابن اسحاق می‌گوید: شوید بن حارثء رفاعة بن قيسء فنحاصء أشيع. 
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نعمان بن آضاء بحری بن عمرو, شأس بن عدی» شأس بن قیس, زید بن 
حارث, نعمان بن عمروء شکین بن ابی شکین» عدی بن زید» نعمان بن ابی 
اوفیء ابو نس محمود بن دّحيه و مالک بن صیف. 

ابن هشام می‌گوید: برخی ابن ضیف گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: كعب بن راشد. عازرء رافع بن ابی رافع» خالد و آزار بن 
ابى ازار. 

ابن هشام مىكويد: برخى أزر بن أز ركفتهاند. 

ابن اسحاق مىكيود: رافع بن حارثهء رافع بن حريمله رافع بن خارجه. 
مالک بن عوف. رفاعة بن زيد بن تابوت و عبداللّه بن سلام بن حارث حَبر و 
دانشمندترين آنان كه نامش حُصين بود. وقتى مسلمان شد رسول خدا 
صلَّى الله عليه وآله وسلم او را عبداللّه نام گذارد. 


از بنىقريظه 

از بنى قریظه. زبير بن باطا بن هب عزال بن شمويلء كعب بن اسد - 
هم‌پیمان با بنی قريظه كه در سال وقوع جنگ احزاب شكسته شد شمويل 
بن زيدء جبل بن عمرو بن شكينه. نحّام بن زید. قردم بن کعب» وهب بن زید» 
نافع بن أبىنافعء ابو نافع» عدی بن زيدء حارث بن عوفء کردم بن زید. اسامة 
بن حبیب. رافع بن رُميله. جبل بن ابی قشیر و وهب بن يهودا. 


از بنى زريق 


از يهود بنى زريق» لبيد بن أعصمء همو كه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
توسط يكى از زنانش سحر شد. 
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از بنى حارثه 


از يهود بنى حارثه. كنانة بن ضوریا. 


أز بنى عمرو 


ازيهود بنى عمرو بن عوفء قردم بن عمرو. 


از بنى نجار 
از بهود بنی نجار سلسلة بن برهام. 

احبار یهود بودند که با رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم و يارانٍ او شرارت 
می‌کردند و عداوت می‌ورزیدند و پرسش‌های شبهه‌افکن می‌کردند و 
می‌کوشیدند با شرارت‌های خود چراغ اسلام را فرو نشانند. مگر عبداللّه بن 
سلام و مُخَيريق که مسلمان شدند. 


اسلام عبداللّه بن سلام 
ابن اسحاق می‌گوید: چنان که یکی از خانواده‌اش, از او برای من درباره‌ی 
مسلمان شدنش روایت کرده است. او از احبار يهود و فردی دانشمند بود خود 
می‌گوید: هوقتی خبر رسالت رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم را شنيدم: وصف و 
نام و زمانٍ برانگیختنش را که چشم به راهش بودیم» دانستم و آن را نهفته 
می‌داشتم و با کسی سخنی نمی‌گفتم. تا اين که رسول خدا صلىالله عليه وآله 
وسلم به مدینه آمد. 

وقتی در قباء نزد بنی عمرو بن عوف فرود آمدءكسى آمد و مرا از آمدنش 
آگاه ساخت و من بر خرمابٌنی که از آن خودم بود. کار می‌کردم و عمّه‌ام. خالده, 
دختر حارث زیر آن درخت نشسته بود. وقتی خبر آمدن رسول خدا صلی‌اللّه 
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عليه وآله وسلم را شنیدم تکبیر گفتم. عمّدام وقتی صدای تكبير مرا شنيد. گفت: 
خدایت ناكام کند. خدا می‌داند اگر می‌شنیدی موسی بن عمران دارد می‌آید. 
بیش از این کاری نمی‌کردی. 

می‌گوید: به او گفتم: عمّه جان» سوگند به خداء او برادر موسی بن عمران 
است و بر دين او استوار است و به همان رسالتی برانگیخته شده که او داشت. 

او گفت: برادرزاده» آيا همان پیامبری است که به ما می‌گفتند در اين 
زمان برانگیخته می‌شود؟ به او گفتم: آری. گفت: پس چنین است. می‌گوید: 
آنگاه به حضور رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم آمدم و مسلمان شدم. آنگاه به 
نزد خانواده‌ام بازگشتم و به آنان هم گفتم مسلمان شوند و اسلام آوردند. 


انکار قومش 
می‌گوید: مسلمان شدنم را از يهود پنهان کردم آنگاه به نزد رسول خداصلىالله 
عليه وآله وسلم رفتم و عرض کردم: ای رسول خداء يهود قومی دروغگو هستند. 
پیش از آن که از مسلمان شدنم آگاه شوند. من دوست دارم مرا در یکی از 
خانه‌های خود جای دهی و از آنان پنهان کنی. آنگاه از آنان درباره‌ی من 
پرسش کنی و ببینی در پاسخت خواهند كفت که من نزد آنان چگونه هستم. 
رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم مرا در یکی از خانه‌هایش پنهان کرد و آنان به 
نزدش آمدند و با آن حضرت سخن گفتند و از او پرسش کردند. آنگاه از آنان 
پرسید: خصین بن سلام بين شما چگونه مردی است؟ گفتند: سرور ماست و 
پدرش هم سرور ما بود. همچنین خبر و دانشمند ماست. 

می‌گوید: وقتی سخنانشان پایان پذیرفت» بیرون آمدم و گفتم: ای گروه 
بهود. از خدا پروا بدارید و به رسالتی که برای شما آورده است. بگروید. سوگند 
به خداء شما می‌دانید او فرستاده‌ی خداست و نام و صفت او را نزد خود. در 
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تورات» نوشته مى يابيد. من گواهی می‌دهم او رسول خداست و به او می‌گروم و 
او را تصدیق می‌کنم و می‌شناسم. 

گفتند: دروغ می‌گویی. آنگاه پشت سر من هر آنچه خواستند, گفتند. 

می‌گوید: به حضور رسول خدا صلیالّه عليه وآله وسلم عرض کردم: ای رسول 
بدکاری‌اند. 

مىكويد: اسلام خود خانواده 9 خالهام, خالده بنتِ حارث را آشکار 


حكايت مخيرق 

ابن اسحاق مىكويد: حكايت مخيرق جنين بود که او حَبْر و دانشمند يهوديان 
بود و ثروت آنبوهی از نخل داشت و رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم را به صفت 
می‌شناخت و از حقیقت رسالتش آگاه بود اما محبّتٍ دینش بر او جيره شده 
اتفاق افتاد. اين واقعه روز شنبه روی داد. گفت: ای گروه يهود. شما به راستی 
امروز شنبه است. گفت: شما را شنبه نیست. آنگاه سلاحش را برداشت و به راه 
افتاد و در َخُد به حضور رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم و با قوم خود که با او 
همراهی نکرده بودند سفارش کرد: اكر امروزكشته شدم. اما من از آن رسول 
خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم است. در آن چنان تصرف می‌کند که خدایش به او 
نمايانده است. وقتی مردم به پیکار برخاستند. او هم نبرد کرد تا اين که شهید 
شد. 


طبق خبری که به من رسیده است. رسول خدا صلیالّه عليه وآله وسلم 
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می‌فرمود: «مخیریق خير بهود = مخیریق بهترین كس از یهودیان بود.» رسول 
خدا صی له عليه وآله وسلم اموالش راگرفت و عموم صَدّقات رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم در مدینه از آن بود. 


گواهی صفیه 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم برای من 
روایت کرد و گفت: از صفیه بنت حیی بن اخطب برای من حديث کرده‌اند که 
گفت: من محبوب‌ترین فرزند پدرم» نزد أو و عمویم» ياسر بودم. هرگز نمی‌دیدم 
با دیگر فرزندانشان نزد آنان حضور یابم» مگر آن که مرا برمی‌داشتند و آنان را 
رها می‌کردند. 

می‌گوید: وقتی رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم به مدینه آمد و در قباء نزد 
عمرو بن عوف بودء پدرم» حيىّ بن اخطب و عمویم. ابویاسر بن اخطب. [صبح 
زود] هنگامی که هنوز هوا تاریک بود. به نزدش رفتند. آفتاب غروب کرده بود 

می‌گوید: وامانده و خسته و از پای فتاده باز گشتند و سست گام 
برمی‌داشتند. من» همچو همیشه. به آنان لبخندی زدم. خدا می‌داند هیچ 
كس از آنان به من توجّهی نکرد و هر دو در اندوهی فرو رفته بودند. 

می‌گوید: شنیدم عمویم» ابویاسر به پدرم» حبی بن اخطب می‌گفت: آيا 

پرسید: آيا او را می‌شناسی و تصدیق می‌کنی؟ 

گفت: آری. 

پرسید: در دل خود نسبت به او جه حسی داری؟ 

گفت: خدا می‌داند دشمنی‌اش تا هستم در دلم بر جای می‌ماند. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 
منافقان انصار نزد یهودیان 


از آنان كه براى ما نام برده‌اند» از قرار زیر بودند: از أوس» آنگاه از بنی عمرو بن 
عوف بن مالک بن اوس, آنگاه از بنی لوذان بن عمرو بن عوف. زُوَىّ بن حارث. 
از بنی خبیب بن عمرو بن عوف جلاس بن شوید بن صامت و برادرش 
حارث بن سوید. 
جلاس 
جلاس که در غزوه‌ی تبوک با رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم همراهی نکرد ‏ 
هموست که گفت: اگر اين مرد راستگو باشد. ما از چارپایان نيز بدتر هستیم. 
پدرش» جلاس با مادرش ازدواج کرده بود» خبرش را به رسول خداصلى الله عليه 
وآله وسلم رساند. عمير بن سعد به او گفت: ای جلاس. خدا می‌داند. تو را بیشتر 
از هر کسی دوست دارم و نیکوترین مردمان نزد من هستی و بسیار بر من 
رسوا می‌سازم و اگر سکوت کنم. دینم بر باد می‌رود؛ یکی از اين دو کار از 
دیگری بر من آسانتر می‌آید. آنگاه به نزد رسول خدا صلی‌اله عليه وآله وسلم رفت 
و سخنٍ جلاس را به حضور آن حضرت عرض کرد. جلاس برای رسول خدا 
صلىاللّه عليه وآله وسلم به خدا سوگند یاد کرد که عمير بر من دروغ بربسته است و 
كرد: یفن پم ما او ولذ الوا کلم افو کنر وابغد اشلایهغ وَهَعُوا ما 
لم یلوا وما توا لا آن أعْتَاهُمْ الله شوه ین فَضْلِهِ فان ووا يكن یر 
هم وان یتولوا رهم الله عَذَاباً أليماً في اليا وَالْآخِرَةٍ وَمَالَهُمْ في الأْضٍ من 
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وَلِيَ لا نَصِيرٍ = به خدا سوگند می‌خورند که نكفتهاند. و به راستی سخن کفر را 
گفته‌اند و يس از اسلامشان کافر شده‌اند و آهنگ چیزی راکرده‌اند که به آن 
دست نیافته‌اند و مگر از آن روی که خداوند و رسولش آنان را از فصل خود 
توانگر ساختهاند. سر انكار برنداشتهاند. يس اگر توبه کنند.برایشان بهتر است 
و اگر [از توبه کردن] رویگردان شوند. خدا در دنيا و آخرت آنان را به عذابی 
دردناک عذاب کند و آنان در اين سرزمین هیچ یاور و مددکاری ندارند - ۷۴/ 
توب 

ابن هشام می‌گوید: «الیم» به معنای دردناک (رنج‌آور) است. چنان که 


ذوالرمه در وصف شتری می‌گوید: 


و ترفع من صدور شمر دّلات یک وجوهها وهجْ اليم 


از دلٍ شتران درازن شراری سخت دردناک برمی‌خیزد که به چهره‌اش می‌زند. 


این بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: چنین گمان برده‌اند که او توبه كرد و توبه‌اش نیکو 
بود و مردم از او نیکی و اسلام دیدند. 


حارث بن سويد 

برادرش حارث بن سويد. هموست كه در جنگ أَحُد مجذّر بن ذياد بَلُوى و 
قيس بن زيدء یکی از افراد بنى ضبیعه راكشت. منافق بود و از ميان مسلمانان 
بيرون رفت و چون روياروى شدندء به آنان يورش برد و دو تن از آنان راكشت. 
آنگاه به قریش پیوست. 

خزرج درگرفت. سويد بن صامت را کشته بود. وقتی جنگ أَحّد اتفاق افتاد. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


حارث بن سوید. می‌خواست با مجذر بن ذياد رویاروی شود و او را به انتقام 
پدرش بکشد. او را به تنهایی کشت. از چندین كس از اهل علم شنیده‌ام که 
از او در زمره‌ی کشته‌شدگان أَحُد ياد نمی‌کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: معاذ بن عفراه سويد بن صامت راء ناگهانی» و در غير 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که ياد کرده‌اند. رسول خدا صلىالله عليه وآله 
وسلم به عمر بن خطاب دستور داد اگر به او دست يابدء او را بکشد. امّا اين 
امکان به او دست نداد. در مکه بود» به برادرش جلاس پیغام فرستاد که 
می‌خواهد توبه کند و به نزد قومش باز گردد. چنان كه از ابن عبّاس برای من 
روایت کرده‌اند. خداوند متعال درباره‌ی او آیه‌ی زیر را نازل کرد: 

«كَيِفَ هدي الله قَؤْما روا بعد (یمانهم وشهدوا الوَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمْ 
یات وه ا هدي نع الظَلِمِينَ = خداوند جكونه كروهى را که بس از 
روشن آمد» هدایت مىكند! و خدا ستمکاران را هدایت نمی‌کند - ۸۶ آل عمران». 
تا يايان حکایت. 


از بنی ضبیعه 

از بنی ضبيعة بن زيد بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوفء بجاد بن عثمان بن 
عامر. 

از بنى لوذان 


ازبنى لوذان بن عمرو بن عوف نبتل بن حارث همو که طبق خبر رسيده به 
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من رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به او گفت: «مّن أحب أن ینظر إلى شیطان, 
فلينظر إلى نبتل بن حارث هركس دوست دارد به شیطان بنگرد» مى تواند به 
نبتل بن حارث نگاه كند.» 

مردى تنومندء سياه چرده بلند قد. ژولیده موی. سرخ چشم بود. 
گونه‌هایی سرخ سيهتاب داشت. به نزد رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم می‌آمد 
وبا آن حضرت سخن می‌گفت و از آن حضرت سخن می‌شنید و سخنش را به 
آنچه را که به کی باور مىكند وشا متعال آیه‌ی زیر را نازل کرد: 
١وَمِنْهُمْ‏ ا دون الت یلو ود :2 أن خی کم ب ون باه د وین 
موی وَوَحْمَة لَِذِينَ آمنُوا يكم وال ین دون رَسُولَ مه هم عَذَابُ ليم - 
و از آنان کسانی‌اند که به ييامبر آزار می‌رسانندو مىكويند: او خوش باور است. 
بگو: أو برای شما خوش باور نيك است. [آيات و نشانه‌های] خدا را باور مىدارد 
و [مشورت] مؤمنان را می‌پذیرد و برای مؤمنان رحمتى است و كسانى که 
رسول خدارا می‌آزارند». عذابی دردناک [در ييش] دارند ‏ ۱ توبه). 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از مردان [قبیله‌ی] بَلْحَجان برای من روایت 
کرده است که برای او روایت کرده‌اند که جبریل. علیه‌السلام» به نزد رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم آمد و به أو گفت: مردی سياه چرده‌ی بلند قد به نزدت 
می‌نشیند که موبی ژولیده دارد و گونه‌هايش سرخ سياه تاب و چشمانی سرخ 
دارد» توگویی دو کاسه‌ی رویین هستند. جگری زمخت‌تر از خر دارد. سخن تو 
را به منافقان می‌رساند. از او بپرهیز. چنان که یاد کرده‌اند» اين ویژگی‌هاء وصف 
نبتل بن حارث بود. 


8 هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اه 
از بنى ضبيعه 
از بنى ضبیعه» ابوحبيبة بن ازعرء ازكسانى بود که مسجد ضرار را ساختند. و 
ثعلبة بن حاطب و معتّب بن قشیر اينان كسانى بودند که با خداوند متعال 
بيمان بستندء اكر آنان را به فضل خود بنوازده صدقه می‌دهند وصالح خواهند 
بود... معتّب کسی بود که روز جنگ أخد گفت: «اگر از حق برخوردار بودیم» در 
اینجا کشته نمی‌شدیم. خداوند متعال در اين باره آیه‌ی زیر را نازل کرد: 
وطاق دحتم مهم ون ثم غير لعي طن جاور تقو ون هَلْ نا 
ین الأ ین شیم فل إن ٤‏ الأمر كله يم یو في آنشيهم ما لا دون لَلكَ 
يَقُولُونَ لو ان :نا من اکن یه ما لا اهنا = و گروهی دیگر بودند که 
اندیشه‌ی خودشان نگرانشان ساخته بود. به خداگمانِ نادرست -چون پندار 
عصر جاهلیت -می‌بردند. می‌گفتند: آيا بهره‌ای از یاری خدا خواهیم داشت؟ 
بكو تحقق ني مدد الهی. همه‌اش, به دست خداست. در دل‌های خويش چیزی را 
نهان می‌دارند كه [آن را] براى تو آشكار نمىسازند. مىكويند: اگر ما از يارى 
خدا بهره‌ای داشتیم» در اینجا کشته نمی‌شدیم - ۱۵۴ /آل‌عمران» تا پایان اين 
حکایت. 

همو بود که روز جنگ احزاب گفت: محمّد به ما وعده می‌داد گنج‌های 
کسری و قیصر را می‌خوريم. درحالی كه هیچ كس از ما برای رفتن به 
دستشويى هم ايمن نيست. خداوند متعال اين آيه را نازل كرد: «وَإِذْ يَقُولُ 
اون وَالذِينَ في قُلُوِهِمْ مرض ما وَعَدَنَا اله وله ال رورا = آنگاه که 
منافقان و کسانی که در دل‌هایشان بیماری است. می‌گفتند. خدا و رسولش» 
جز از روی فریب به ما وعده نداده‌اند - ۱۲/احزاب» و حارث بن حاطب. 
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معتّب و دو پسر حاطب 
ابن هشام می‌گوید: معتب بن قشير و ثعلبه و حارث» دو پسر حاطب که از بنی 
أميّة بن زيد هستند ۔ بنابر روایتی كه شخصی قابل اطمینان برای من تقل 
کرده است. در بدر حضور داشتند و منافق نبودند و ابن اسحاق ثعلبه و حارث را 
از مان بنى اميّة بن زيد درزمره‌ی شرکت‌کنندگان در جنگ بدر یاد کرده است. 
ابن اسحاق می‌گوید: و غّاد بن خنیف برادر سهل بن حنیف و بحزج که 
از بنیانگذارانِ مسجد ضرار بودند. و عمرو بن خدام و عبداللّه بن نبتل. 
از بنى ثعلبه 
از بنی ثعلبة بن عمرو بن عوفء جارية امر بن عامر عطاف و دو پسرش, زید و 
مجمّع. از جمله کسانی بودند که مسجد ضرار رابركزيدند و مجمّع نوجوان بود 
و بيشتر قرآن را از بر کرده بود و برای آنان در مسجد ضرار نماز می‌گزارد, آنگاه 
وقتی آن مسجد را ویران ساختند و مردانی از بنی عمرو بن عوف رفتند. بين 
بنی عمرو بن عوف. در مسجد آنان نماز می‌گزاردند. در روزگار عمر بن خطاب. 
پیشنهاد شد تا مجمّع برای آنان نماز بكزارد. گفت: نه! نه مگر امام منافقان در 
مسجد ضرار بود. به عمر گفت: ای امیر مومنان. سوگند به ذاتی که معبود 
راستین جز او نیست. من از کار و بار آنان هیچ آگاهی نداشتم» پسربچه‌ای بودم 
که قرآن می‌خواندم و آنان قرآن بلد نبودند مرا پیش انداختند تا برایشان نماز 
بخوانم وا زکارشان, جز به نیکوترین حالتی که خود بیان می‌کردند. آگاه نبودم. 
چنین پنداشته‌اند که عم رگذاشت برای قومش نماز بگذارد. 


از بنی‌امیه 


از بنىاميّة بن زيد بن مالک وديعة بن ثابت. او از جمله‌ی کسانی بود که 


۰ هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


تشه شرا رسای هم بو که کے راکنا تون و تلعب پرخداوتد 
متعال اين آيه را نازل کرد: «وَلَيْنْ سم یقن إا كنا َحُوضٌ وَتَلْمَبُ قُلْ 
ام وَآیاته وزشوله کم تَسْتهزِئُونَ = اگر از آنان ببرسى [جه مىكفتند.] 
كويند: شوخئ وابازئ مىكرديم. بكو: آيا به خدا و آيات او و رسولش ريشخند 
مىكرديد؟ ‏ ۶۵ توبه» تا يايان حكايت. 


از بنى عبيد 
از بنی عبيد بن زيد بن مالک خدام بن خالد. همو که [أنديشهى] مسجد ضرار 


از خانه‌اش بيرون آمد. و بشر و رافع» هر دو پسران زيد. 


از بنی نبيت 
از بنی نبیت -ابن هشام می‌گوید: نبیت: همان عمرو بن مالک بن اوس است. 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه از بنی حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن 
مالک بن اوسء مربع بن قیظی ‏ همو بود که رسول خدا صلىاللّه عليه آله وسلم 
وقتی كه می‌خواست به أحُد برودء از باغش گذشت و به آن حضرت صلى الله عليه 
وآله وسلمگفت: ای محمّد اكر بيامبر باشى برايت روا نيست از باغ من گذ رکنی و 
مشت خاک برداشت» سپس گفت: خدا مىداند اگر بدانم بااین خاک جز به 
تو آسیب نمی‌رسانم. آن را به سويت پرتاب می‌کردم. مردم رفتند او را بكشند. 
رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم فرمود: رهایش کنید. او كور است. كور دل 
است. چشم بصیرتش را از دست داده است. سعد بن زید. از افراد بنی 
عبدالأشهل با کمان زد و او را زخمی کرد. برادرش اوس بن قیظی» روز وقوع 
جنگ خندق به رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم گفت: ای رسول خداء 
خانه‌های ما بی‌حفاظ است. به ما اجازه بده به آنجا برگردیم و خداوند متعال 
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اين آيه را نازل كرد: ون بيو تتا عَوْرَةوَمَاهِيبعَْرَةٍإِنْ يُرِيدُونَإِلّا فار 
آنان جز گریز هیچ جيز دیگری نمی خواهند ‏ ۱۳/ احزاب». 
ابن هشام مىكويد: «عورة» يعنى در برابر دشمن حفاظى ندارد و در 


مق تلقهم لا تلق للبيت عورة ولاالجار تحروماً ولا الأمر ضائعا 
هرگاه با آنان روبه رو می‌شوی» برای خانه حفاظى نكذارء در اين صورت همسايه بی‌بهره 
نمىماند وكار تباه نمی‌شود. 

اين بيت از جند بيت بركزيده شده است و عورةء همجنين به معناى 
«عورة الرجل = حرمت مرد» نیز هست و به معناى شرمكاه هم است. 


از بنی ظفر 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی ظفر نام ظفر؛ کعب بن حارث بن خزرج» حاطب 
بن اميّة بن رافع است و پیرمردی تنومند بود و در زمان جاهلیّت بر قوم خود 
سروری داشت و يسرشء يزيد بن حاطب. از بهترین مسلمانان بود و در جنگ 
خد آسیب دید و زخم‌ها برداشت و او را به سرای بنی ظفر بردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است» 
هركس از مردان و زنان مسلمان که آنجا بودند. به هنكام مرگ به نزدش گرد 
آمد و می‌گفتند: ای ابن حاطب تو را به بهشت مژده باد. 

راوی می‌گوید: در همان زمان هم نفاق پدرش, آشکار شد. [به ریشخند] 
می‌گفت: آری باغی از حرمل (اسپند)» خدا می‌داند که اين بینوا را فریفته‌اید 
[اختیار خود را از دست داده است.] 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابن اسحاق می‌گوید: و بشیر بن أبيرق» همان ابوطعمه. دزد دو زره» كه 
خداوند متعال درباره‌ی آنان می‌فرماید: :دلا تجادل عَنْ ؛ لین يَخْتَانُونَ ا 
3 الله لا د تع اده كان واا أا = از آنان دفاع نکن که به خود خیانت 
می‌کنند. خدا آنان راكه خیانتکار گناهکار باشند» دوست نمی‌دارد - ۱۰۷/نساء». 
و همچنین قزمان» هم پیمان آنان 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم می‌فرمود: «انّه لمن اهل النار = او از 
دوزخیان است.» 

چون جنگ آحد درگرفت. به سختی نبرد کرد تا اين که شماری از 
مشرکان راکشت و خود نیز زخم‌هایی برداشت و او را به سرای بنی‌ظفر بردند و 
افرادی از مسلمانان به اوگفتند: ای قزمان, تو را مژده باد. امروز مورد آزمایش 
قرارگرفتی و در راه خدا آسیب‌هایی را به خود دیده‌ای که می‌بینی. گفت: به 
جه شادمان باشم. خدا می‌داند تنها برای دفاع از قوم [و برای تعضب آنان] 
جنگیده‌ام. وقتی زخم‌هایش او را آزردند» تیری از تركش خود برداشت و با آن 
رگ‌های دستش را برید و خود رااکشت. 


از بنی عبدالأشهل 
ابن اسحاق می‌گوید:از ميان بنی عبدالأشهل هیچ مرد و زن منافقی شناخته 
شده وجود نداشت. مگر ضحاک بن ثابت. یکی از افراد بنی کعب. از قوم سعد 
بن زید. که متهم به نفاق و حب يهود بود. 

حسان بن ثابت می‌گوید: 
من مُبلغُ الضحاک أنّ عروقه . أعيت على إلاسلام أن تتمجّدا 
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أب دان اجاز و دیهم الحا ولا تحب محمّدا 


روأيت «ابن هشام» هجرت رسول خدا / ۸۳ 


ديناً لعمرى لايوافق ديننا ما استنٌ آل فى القضاء و خودا 
کیست که به ضخاک اين خبر را برساند که ركهايش برای پذیرش اسلام خشكيده است. 
آیا دوست می‌داری بهودی بودن مردم حجاز و دين آنان را و خوردن جگر خر را (كه 
بریان می‌کردند و ناشتا می‌خوردند) و محمد را دوست نمی‌داری. 

دینی که به جان من - با دين ما همخوانی ندارد که آیین هیچ كس در هیچ میدان و 
عرصه‌ای به آن دين نبوده است. 


و جلاس بن سويد بن صامت» طبق خبری که به من رسیده, پیش از 
توبه‌اش» و معتّب بن قشير و رافع بن زيد و بشرء که فراخوانده شدند. از اسلام 
حکم پذیرند. دوكس از مسلمانان در دعوایی که بين آنان وجود داشت. آنان را 
دعوت کردند بيایند تا رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم درباره‌ی آنان داوری 
کند ولی آنان از ایشان خواستند به نزد کاهنان, حكام اهل جاهلیت.بروند و 
خداوند متعال اين أيه را دربا باردى آنان نازل كردند: م رای لین يَرْعْمُونَ 
وا بل لت مال من نك یو أن يتَحَاكَمُوا إلى اطع 
وَقَدْ آیژوا آن يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ السیطانْ آن يُضِلَّهُمْ ضلالا بعیداً = آيا آنان را 
نمی‌بینی که می‌پندارند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده, 
گرویده‌اند. آنگاه می‌خواهند شکایت به طاغوت برند. حال آن که فرمان 
یافته‌انده به آن کفر ورزند! شیطان می‌خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی 
افکند - ۶۰/نساء» تا پایان حکایت. 


از خزرج 
از خزرج: آنگاه از بنی نجّارء رافع بن وديعة» زيد بن عمرو و عمرو بن قيس 
و قيس بن عمرو بن سهل. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


از بنى جشم 

از بنی جشم بن خزرجء آنگاه از بنی سلمه, جذ بن قیس. همو که می‌گفت: ای 
محمّد. به من اجازه بده و مرا به فتنه نینداز . خداوند متعال اين آيه را نازل کرد: 
ينهم من يَُولُ ان لي ولا فيي ألا في اة سقطوا وان جهم لمجيطة 
پالکاف رین = از آنان کسی هست که می‌گوید: به من اجازه بده و مرا به فتنه 
نينداز. بدانید آنان به فتنه افتاده‌اند و دوزخ کافران را فراگرفته است - ۴۹ توبه» 
تا پایان حکایت. 


از بنی عوف 
از بنی عوف بن خزرج» عبداللّه بن اب بن سلول» که سردسته‌ی منافقان بود و 
همگی نزد او جمع شده بودند. همو که در غزوه‌ی بنی‌مصطلق گفت: اگر به 
مدینه بازگردیم» گرامی‌ترینان» خوارترین‌ها را بیرون خواهند کرد. درباره‌ی 
اين سخن بود که سراسر سوره‌ی منافقون درباره‌ی او و ودیعه - یکی از 
بنی‌عوف - مالک بن ابی قوقل, سوید. داعس -كه از گروه عبدالله بن ابی بن 
سلول بودند و خود عبدالله بن ابی بن سلول نازل شد. 

اين گروه از قومش که وقتی رسول خداصلی‌الله عليه وآله وسلم بنی نضیر را 
محاصره کرده بود» پنهانی با آنان دسیسه‌چینی می‌کردند و به آنان می‌گفتند: 
هرگز درد باره‌ی شما از کسی اطاعت نمىكنيم و اگر با شما جنگ کنند, شمارا 
رن ی ۳ ری ی الي 


کم تمعن ۳ ۳ كم مرک و ههه ی 


> آيا به آنان ننگریسته‌ای که نفاق ورزیده‌اند. به برادران کافر خود از اهل کتاب 


روایت «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۸۵ 


می‌گویند: اگر شما را بیرون كنندء با شما بیرون می‌آییم و هرگز درباره‌ی شما از 
کسی فرمان نمی‌پذيريم و اگر با شما نبرد کنند» شما را یاری می‌کنيم. خدا 
گواهی می‌دهد که آنان دارند دروغ می‌گویند.» دنباله‌ی حکایتِ این سوره تا 
این كه سرانجام مى فرماید: «کمتل الشَیْطان إِذْ قال للانسان اف فلا کفر قال 
اي برٍیء مِنْكَ اي أَخَافُ الله رَبَّ الْعَالَمِينَ -مانند شیطان, آنگاه که به انسان 
گفت: کفر بورزء وقتی کفر ورزید. گفت: من از تو بیزارم. من از خداء پروردگار 


جهانیان می ترسم -۱۱ و ۱۶ / حشر). 


آحبار یهود که با نفاق اسلام آوردند 


ابن اسحاق می‌گوید: برخی از احبار يهود بودند که از روی نفاق مسلمان شدند 


از بنى قينقاع 
از بنی‌قينقاع. سعد بن حنيفء زید بن أُصيتء نعمان بن اوفى بن عمروء عثمان 
بن اوفى و زید بن لصیت -کسی كه در بازار بنى قينقاع با عمر بن خطاب به 
نبرد برخاست -همو بود وقتی که شتر رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم گم شدء 
گفت: محمّد می‌پندارد اخبار آسمان به او می‌رسد. درحالی که نمی‌داند 
شتر 7 ش كجاست. 

به رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم خبر دادند که آن دشمن خدا درباره‌ی 
مرکبش جه گفته است و خداوند متعال آن حضرت را از جای شترش آگاه 
ساخت و فرمود: وإنّ قائلاً قال: يزعم محمّد أنه يأ تيه خبرالسماء. ولا یدری أين 
ناقته؟ و إنى واللّه ما اعلم ال ما علمنی اللّه. و قد دن اللّه عليهاء فهی فى هذا 
الشعب, قد حبستها شجرةٌ بزمامها = کسی جنين گفته است: محمّد 


۶ هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


می‌پندارد» برایش از آسمان خبر می‌آید. حال أن که نمی‌داند. شترش 
کجاست؟ سوگند به خداء من تنها اموری را می‌دانم كه خدا مرا از آن آگاه 
ساخته است. | کنون خدا مرا از جای شتر آگاه ساخت» در فلان درّه افسارش به 
درختی كير کرده است.» 

گروهی از مسلمانان رفتند و شتر را آنجا و به همان وصفی یافتند که 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرموده بود. 

رافع بن حریمله طبق خبری که به ما رسیده است» هموست که وقتی 
مُردء رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «قد مات اليوم عظيمٌ من عظماء 
المنافقين -امروز یکی از بزرگان منافقان درگذشت» 

رفاعة بن زيد بن تابوت. هموست که به هنكام بازگشت از غزوه‌ی 
بنی‌مصطلق, هنگامی که باد وزیدن گرفت. تا آنجا که مسلمانان از آن ترسیدند 
و رسول خداملی‌لّهعلیه وآله وسلم به آنان فرمود: دلا تخا تفواء فنا هبت لوتِ 
عظیم من عظیاء الکقار = بیمناک نباشید برای مرگ یکی از بزرگان کفار 
وزیدن گرفته است.» 

وقتی رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم به مدینه آمد» دید رفاعة بن زید بن 
تابوت ان روزی که باد وزیده بود» مرده است. سلسلة بن برهام و کنانة بن 


صوريا. 


طرد منافقان از مسجد رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم 


آنان را مسخره مىكردند و دينشان را به ريشخند مىكرفتند. روزى كروهى از 
آنان در مسجد جمع شدند و رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم ديد که دارند با 


همد ر خر يند و صداى خود را يايين أوردهاند و به همدد 
سحن مى 5 ی حود را بایین اور و 


روایتِ «این‌هشام» هجرت رسول خدا / ۸۷ 


چسبیده‌اند. آن حضرت دستور داد آنان راء به تندی» از مسجد بیرون کردند. 
ابو ایوب. خالد بن زید بن كليبء برخاست و به سوی عمرو بن قيسء یکی از 
افراد بنی غنم بن مالک بن نجّار که در زمان جاهلیت بتانشان را نگاه 
مىداشت - رفت 9 يايش را گرفت وكشيد و از مسجد بیرون انداخت. أو 
می‌کنی؟ 

آنگاه» همچنین. ابو ايوب به رافع بن ودیعه یکی از افراد بنی نجار روی 
آورد 9 أو ر در ردایش پیچاند 9 سخت کشاند 9 سیلی‌ای به گونه‌اش نواخت. 
آنگاه او را از مسجد بیرون کرد و به او می‌گفت: ای منافق پلید. اف بر توء ای 
منافق از همان راهی که به مسجد رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم درآمده‌ای» 
بیرون شو. 

أبن هشام می‌گوید: «ادراجک» یعنی: از همان راهی که آمده‌ای باز گرد. 


فول و أدبر آدراجه وقد باء بالظلم من كان ثم 


عمارة بن حزم نیز به سوی زید بن عمرو شتافت. او ریشی دراز داشت؛ 
ریشش را كرفت و او را به زور کشاند و از مسجد بیرون کرد. آنگاه عماره 
دستانش را جمع کرد و چنان بر سینه‌اش زد که از آن به زمين افتاد. 

راوی می‌گوید: می‌گفت: ای عماره» زخمی‌ام کردی. عماره می‌گفت: ای 
منافق خدایت بکشد. عذابی که خدا برایت و آماده کرده» سخت‌تر از اين است. 
به مسجد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم نزدیک نشو. 

ابن هشام می‌گوید: «لدم» به معنای زدن با کف دست است. تمیم بن أب 
بن مُقبل می‌گوید: 


38 / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


و للفواد وجيب تحت اپره لدم الولید وراء الغیب با جر 


ابن هشام مىكويد: «غيب» به بخش يَستٍ زمين مىكويند. و أبهر به 
معناى رگ دل است. 

ابن اسحاق مىكويد: ابومحمّد. مردى از بنى نجّارء كه در بدر حضور 
داشت. و ابومحمّد. مسعود بن اوس بن زيد بن اصرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم 
بن مالک بن نجار برخاست و به سوى قيس بن عمرو بن سهل رفت و قيس 
يسركى جوان بود و در ميا منافقان جوانى جز او شناخته نشده بود» و به 
يشتٍ سرش مى زد و او را از مسجد بیرون کرد. 

مردى از بلخدرة بن خزرج» از خويشان ابی سعيد خدری, به نام عبدالله 
بن حارث. به محض فرمان رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به بيرون كردن 
منافقان از مسجد برخاست و به سوى مردى به نام حارث بن عمرو رفت. او 
مويى يُربشت داشت. موی سرش راگرفت او را به سختى بر زمين کشاند و از 
مسجد بیرون کرد. 

راوی می‌گوید: آن منافق می‌گفت: ای فرزند حارث با من به تندی رفتار 
می‌کنی! عبدالله به او گفت: ای دشمن خداء وقتی خدا درباره‌ات آیه‌ای نازل 
کند. سزاوار چنین رفتاری هستی. به مسجد رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
نزدیک نشو که تو نجس هستی. 

مردی ازبنى عمرو بن عوف به سوی برادرش, زوىّ بن حارث شتافت و به 
زور و خشونت او را از مسجد بیرون کرد و از او بیزاری جست و گفت: بدان که 
شیطان و فرمانش بر تو چیره شده است. 

اینان منافقانی هستند که [آن روز] در مسجد رسول خداصلیالّه عليه وآله 


وسلم حضور داشتند و آن حضرت فرمان داد آنان را بیرون کنند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / 4.4 


آیات سوره‌ی بقره درباره‌ی منافقان 

از آغاز سوره‌ی بقره تا آیه‌ی ۱۰۰ از آن» طبق اخباری که به من رسیده است. 
درباره‌ی احبار یهود و منافقانِ اوس و خزرج نازل شده است. خداوند پاک و 
سزاوار ستايش مى فرمايد: «الم ذلك الکتاب لاریب فیه» یعنی: هیچ شکّی در 
آن روانيست 

ابن هشام م ىكويد: ساعدة بن جُؤيدى هذلی مىكويد: 

فقالوا عهدنا الوم قد حضروا به فلا ريب أن قد كان تم کج 
پس گفتند: به آن مردمى كه در آنجا محاصره شده بودند. سفارش کزدیم ترديدى 
نيس ت که كسانى آنجاكشته خواهند شد. 


اين بيت از یکی از قصايدش نقل شده است. ریب همجنين به معناى 
ريبه =گمان نيز هست. 

خالد بن زهير هذلى مىكويد: «کانی أريبه بريب» 

ابن هشام می‌گوید: «كأننى أريته بريب» هم خوانده‌اند. اين بيت از 
مجموعه ابیاتی نقل شده است. او برادر زاده‌ی ابىذؤيب هذلى (شاعر مشهور) 
است. 

«هدی لِلْمُتَقِيْن» یعنی آنان که اگر آنچه را که از هدایت می‌دانند» رهاکنند, 
از کیفر الهى می‌پرهیزند و با تصدیق احکامی که برایشان نازل شده» بخشایش 
خدا را اميد می‌دارند. لین يُؤْمِنُونَ بالْمَيِبٍ وَيُقِيمُونَ الصّلَاة وکا رَرَقْنَاهُمْ 
ون = نماز فرض شده را به جاى می‌آورند و براى كسب خشنودى خدا و 
جشم داشتن به ياداشش زكات مى يردازند. «وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ ۳ الك وم 
رل من قَبِلِكَ = آنچه را كه از جانب خداوند. وجل آورده‌ای تصديق 
مىكنند و همجنين آنچه را که ييامبرانٍ پیش از تو آورده‌اند. بين آنان تفاوت 
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نمی‌گذارند و ييامى را که آنان از سوى پروردگارشان آورده‌اند» انكار نم ىكنند. 
«وبالا خرة هم يُوقِنُونَ = به برانگیختن و رستاخیز و بهشت و دوزخ و حساب و 
میزان. یعنی: اینان کسانی هستند که می‌دانند به آنچه پیش از تو فرو فرستاده 
شده است. ایمان آورده‌اند و نیز به آنچه از سوی پروردگارت به تورسیده است. 
گرویده‌اند.» أَوْلَيِكَ علی هدی من رَيهُمْ = از نوری از جانب پروردگارشان 
برخوردار هستند وبر آنچه به سویشان آمده استوارند.» «رأولنك هم الْمُفْلِحُونَ 
= آنان که آنچه را جسته‌اند. یافته‌اند و از شر آنچه از آن گریزان بودند» رسته‌اند. 
إن الَِّينَ كَقَدُوا = به آنچه بر تو نازل شده [کفر ورزیده‌اند] وگفته‌اند به آنچه 
ایمان آورده‌ايم كه پیش از تو به ما رسيده است. «سَواء عله رت تم 
تتذرهم لا يُؤْمِنُونَ - آنان به آنچه از ياد تو که نزد خود داشتند» کفر ورزیدند و 
آن را نادیده گرفتند و پیمانی را که درباره‌ی تو از آنان گرفته شده بود» انكار 
کردند و پ يس از آن هم به وحی نازل شده بر تو و نیز پیامی راكه پیش از تو 
دریافت داشته بودند. انکار کرده‌انده پس چگونه ممکن است انذار و هشدار تو 
0 در حالی كه آنجه را دربا ره‌ی تو می‌دانستند» انکار کرده‌اند». «حتَم 
َهُ عَلَى فلویهم وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبُصَارِجِمْ غْشَاوَةٌ = از هدایت» به اين 
TT‏ 
يروردكارت دريافت داشته بودى و آنان انکار كردند. و آن را دروغ انكاشتند 
[چنین عذابی کیفری خواهند داث شت] و اگر به هر آنچه هم که پیش از تو بوده 
است. ایمان بیاورند. از آن روی که با تو مخالفت ورزیده‌اند» عذابی بزرگ [در 
پیش] خواهند داشت - ۷-۱ ابقره». 
این آیات درباره‌ی احبار يهود بود و درباره‌ی آن که حقیقت را يس از 
شناختِ آن دروغ انگاشتند 
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درباره‌ی منافقان اوس و خزرج 


می‌فرماید: «وَمِنْ الئاس مَنْ يَقُولُ آمنا بالله وبلْیزم الاخر وَمَا هُمْ بموژینین - 
منافقان اوس و خزرج واي به شيودى آنان عمل مىكردند. «يُخَادِعُونَ 


0 
7 ع مو مس ما يده 


اله وَالْذِينَ آسُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا هم وتا یعون في قلویهم مَرَضٌ = 
شک و تردید». ا اه مر مضا = شكّى دیگر. لاب يب انوا 
َكْذِبُونَ. ولا قیل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْض قفاوا ما لخن مُصْلِحُونَ - 
می‌گویند: مى خواهيم بين دو گروه از مؤمنان و اهل كتاب آشتی برقرار کنیم و 
كارشان را به صلاح آريم». خداوند متعال مى فرمايد: لا هم هم الْمُفْسِدُونَ 
وَلكِن لا یشغر شع ون. وَإذَا قیل لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ ج الا ش قالوا أو من كما من 
اسفهاء ألا نَم هم الشُفَهَاء ولکن لا يَعلَمُونَ ادا لو الَذِينَ اوا قَانُوا آنا 
َإِذَا خَلَوا إلى شَیاطینهم = از يهود. که به آنان فرمان می‌دادند حقّ را دروغ 
انگارند و تکذیب کنند و برخلاف دعوتی که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
آورده است» عمل کنند. لو مَعَكُمْ -ما از همانند آنچه تو یافته‌ای, تواز آن 
برخوردارى» [پیروی مىكنيم].» إِنْمَا خن شنتهزتون 3 3 ف رابه 0 
انیم 000 - ١6‏ | بقره». 


تفسیر ابن هشام از برخی عبارات و واژگان دشواریاب 

ابن هشام می‌گویند: ویعمهون؛ یعنی: سرگشته‌اند. عرب می‌گوید: «رجل عمد 
و عامه» یعنی: حیران و سرگشته. رؤبة بن عجاج در وصفٍ سرزمینی می‌گوید: 
«آعمی الهُدى بالجاهلین العُمّه؛ اين بيت در یکی از قصایدش آمده است. يس 
«عْمّه» جمع «عامه» است. چنان که جمع «عّمه» «عمهون» است و به صیغه‌ی 
مؤنث «عمهة» و «عمهاء» می‌گویند. 
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و الْذِينَ | شترا الضَّلَالَةَ دی = کفر را به بهاى أيمان خریدند.» 
«فمّا ی 
ا ا ا ا 5 
لا يُنْصِوُونَ = حق رأنمىبينند و آن را نمی‌پذيرند» تا آنجا که هرگاه با آن از 
ظلمتٍ کفر بیرون آيندء با کفر و نفاقشان آن را فرو می‌نشانند. در نتیجه 
خداوند متعال نیز آنان را u‏ رها می‌سازد و آنان راه هدایت را 
نمی‌بینند. كر و گنگ و كور هستند. يعنى :اج ز دیدن نیکی [ناتوانند] و به خير 
برنمی‌گردند 9 در نتیجه‌ی حالتی که از زان برخوردار هستند» ره نجاتی 
نمى يابند. اؤ كَصَيِبٍ ین السّمَاءِ فیه ظُلْمَاتٌ ورد وَبَوْقٌ يَجْعَلُونَ أُصَابَِهُْ 
في آذَانِهِمْ م من الصّوَاعِقٍ حَذَّرَ الْمَوْتِ اه مُحیط کف رین - ۱۹-۱۶ ابقره». 

ابن هشام مىكويد: «صيّب؛ به معناى باران و از «صاب يصوب»كرفته شده 
است. مانند واژه‌ی عربي «سيّد» که از «سادیسود» گرفته شده و «میّت» که از 
«مات یموت» گرفته شده و جمع آن «ضیائب» است. علقمة بن عَبّده. یکی از 
آفراد بنی ربيعة بن مالک بن زيد مناة بن تمیم می‌گوید: 
كأنهم صابت عليهم سحابة صواعقّها لطبرهن دبيب 
تو گویی ابر بر آنان باريدن كرفت و صاعقههايش پرندگانشان را بر زمين می‌خزاند. 

ودرآن آمده است: 
فلا. تذل ببق و دم , مکو مزه شيخ مون 
مرا با آنان كه کارآزموده نیستند. يكسان مدان, مشک ابرهاء هر کجا که باریده‌اند. تو را 
سيراب کرده‌اند. 


این دو بيت در یکی از قصایدش آمده است. 
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ابن اسحاق می‌گوید: یعنی: آنان از تاريکي حالتی از کفر و بیم. از کشته 
شدن که از آن برخوردارند. از مخالفتی که با آیین پیامبر خاتم می‌کنند و بیمی 
که از شما دارند. داستان آنچه بیان شد. مانند کسی است که در ظلمت بارانی 
تند گرفتار آمده است و از بیم مرگ ناشی از صاعقه‌ها انگشتانش را در 
كوش هايش می‌گذارد. می‌گوید: خدا چنین نقمتی را بر آنان نازل خواهد کرد» 
یعنی: او به کافران احاطه دارد. «يَكَادُ لبق يَخْطَفٌ أَبْصَارَهُمْ - از شدّتٍ پرتو 
حق» « لا آضاء هم توا فیه َذاظَم لیم قَامُوا = حق را می‌شناسند و به 
حق سخن می‌گویند و بر حق گفتن استوارند و اگر از آن به کفر درافتند. 
سرگشته بلند می‌شوند.» «وَلَوْ شَاء لله لَدَهَبَ يِسَمْعِهمْ وَأبْصَارِهِمْ = به دلیل آن 
که حق را بس از شناختنش, رها کردند» ِن الله عَلَى کل شیم یره آنگاه 
00067 أنه اقش ان ا یر 
و کت اي جع تک ارس رس ولا ان 
yy‏ کم فلا جعلوا وم آنداداً نم تَعلّمُونَ 
= نزديك است که برق دیدگانشان را بربايد. هرگاه راه را بر آنان روشن سازدء در 
آن روشنی راه روند و چون بر آنان تاريك شود بايستند. و اگر خدا می‌خواست 
مردم» پروردگارتان را که شما و ييشينيانتان را آفريده است. بندگی كنيد تا از 
خشم خدا ايمن بمانيد. کسی که زمين را مانند بساطی و آسمان را مائند 
سقفى برايتان قرار داد و از آسمان آبی بارانده سپس بدان از انواع فرآورده‌ها 
برای روزي شما برآورد» بس در حالى که مىدانيد. برای خداوند همتايانى 
مقرّر نكنيد  ٠١‏ ۲۲/بقره). 
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ابن هشام می‌گوید: «انداد» به معناى أمثال (همانندها) و مفرد آن «نڌ» است. 
چنان که لبید بن ربیعه می‌گوید: 


أحمد الله فلا ند له بيديه ال خر ما شاء فعل 
می‌کند. 


اين بیت. از یکی از قصايدش نقل شده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: همانندهایی [را که خود می‌پندارید] و هیچ سود و 
زیانی نمی‌بخشند. برای خدا شریک نیاورید. حال آن که خود می‌دانید» جز او 
خدایی ندارید تا به شما روزی دهد. همچنین می‌دانید سخنی را که پیامبر 
درباره‌ی يكتايي حضرت حق با شما می‌گوید. حق است و در آن تردیدی 
نیست. «وان كنتم فى ریپ مما نّلنا على عبدنا = در پیامی که او برایتان آورده 
است» در ترد يد هستيد. «فأتوا بسورة من مثله, و ادعوا شهداء کم من دون ال 
-هرکس از یارانتان که باور شما را دارند». «إن كنتم صادقین, فان لم تفعلوا و لن 
تفعلوا = چرا که حقّ برای شما روشن شده است. «فائّقوا ار ای وقودها 
لاش و الحجارة أعدّت للکافرین = برای کسی که مانند شما بر کفر باشد ۲۲ 
۲۴ ابقره» 

آنگاه آنان را باز می‌دارد و به آنان هشدار می‌دهد. مباد پیمانی را که 
بيشترء در حق پیامبرش, آنگاه که به سوی آنان بیاید. از آنان گرفته است؛ 
بشکنند. آغاز آفرینش آنان راء وقتی که آنان را آفرید و شأن و حكايتٍ پدرشان, 
ادم را به یادشان می‌آورد. اين حقیقت را که وقتی با پروردگارش مخالفت کرد 
جه سرنوشتی یافت. آنگاه می‌فرماید: «يا بنى اسرائیل» خطاب متوجّه‌ی احبار 
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يهود است. «اذكروا ذز نعمتى اللتى أنعمتٌ عليكم = آزمایش من فرا روی شما و 
پدرانتان است. آنگاه که آنان را از فرعون و قومش نجات داد. «و اوفوا بعهدى» 
پیمانی که برای پیامبرم. احمد. از شما گرفته‌ام» وقتی كه به سوی شما می‌آید 
[به 0 E‏ 00 [من نیز] وعده‌ای ان خواهم 
0 ن ارتكاب يافته ا e‏ شما es‏ از شما 
رای دا ست. (و ایّای فارهبون = کیفری را که پیش از شماء بر نیا کانتان» 
فرو فرستاده‌ام و شما هم از آن آگاه هستید. بر شما نیز فرو می‌فرستم. یعنی: 
مسخ شدن آنان و دیگر کیفرهایی که يافتند. «و آمنوا بما أتزلت مصدّقاً لما 
معکم. ولا تکونوا اول کافر به» درحالی که شما دانش و آگاهی‌ای به آن دارید, 
که دیگران ندارند دو ای فاتقون. ولا تسوا ال بالباطل. و تكتموا الق و 
انتم تعلمون - ۴۱۰۴۰ ابقره». یعنی: شناختی را که از رسولٍ من و پیامی که او 
آورده است. دارید» پنهان نکنید. زیرا در کتاب‌هایی که در دست داريد. نام او را 
ست ثبت شده مى يأبيد. 

امرون الاس بابر نس زن نکم وآنشم ۾ تثلون الکتا ب افلا تعْقِلُونَ - 
آیا مردم راء به دليل بيامبرى و پیمانی که از تورات نزد خود دارید. باز می‌دارید 
و خود را فراموش مىكنيد. ‏ ۴۴/ بقره» يعنى: آیا فراموش مىكنيد با شما 
درباره‌ی تصديق رسولم جه پیمانی را بسته‌ام و پیمان مرا می‌شکنید و آن 
بخشی از کتاب مرا که از أن آگاه هستیدء انكار م ىكنيد. 

آنگاه کارهای آنان را برمی‌شمرد و گوساله و کاری را که با آن کردند و 
بازگشت خود به آنان را فرا یادشان می‌آورد و این که بند گناه را از گردنشان 
زدود و این سخن را به یادشان می‌آورد که گفتند: «أرنا اللّه جهرة - ۱۵۳انساء». 
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تفسير ابن هشام 
ابن هشام مىكويد: «جهرة» يعنى آن که برای ما آشکار باشد و هیچ جيز او را از 
ما نيوشاند. ابوالأخزر حمانی» كه نامش قتيبه است. مىكويد: «يجهر أجوافٌ 
المياه السّدمُ = دل آب‌های ديرين را آشكار می‌کند.». 

اين مصرع از يكى از قصايدش نقل شده است. 

«یجهر» يعنى: مىكويد: آب را آشکار می‌سازد و ماسه و ديكر جيزهايى را 
كه آن را مى يوشاندء كنار می‌زند. 

ابن اسحاق مىكويد: صاعقه به کیفر فريفته شدنشان به خود آنان را فرو 
كرفتء آنكاه خدا آنان را پس از مرگشان زنده‌گرداند و سایه ك 
من و سلوی برای آنان فرو فرستاد. و عبارت «وَادْخُلُوا اباب وَقُولُوا 
له كاه را که به شما فرمان می‌دهم. بگویید تا با آ شما 
بزدایم و تبدیل کردنشان» از ریشخند كردن به فرمانش بود و پس از 
ریشخندشان از گناهانشان درگذشت -۵۸بقره». 


ابن هشام می‌گوید: درباره‌ی «منّ» بايد گفت: چیزی به هنگام شخر بر 
درختشان فرو می‌افتاد و آن راکه مانند انگبین شیرین بود از آن می‌چیدند و 
آن را می‌نوشیدند و می‌خوردند. اعشی بن قيس بن ثعلبه می‌گوید: 

و أطعموا المنّ والسّلوى مکانهم ما آبصر النّاش طعا فیهم تما 
اگر من و سلوی به آنان داده می‌شود. کسی از مردمانشان هیچ خوراکی را سودمند 


نمی‌د ید. 


اين بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 


ar‏ ل ین وی یی 
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سلوی» پرنده‌ای است و مفرد آن «سلواة» است. برخی گفته‌اند: آن 
«سمانی بلدرچین» است. به عسل هم سلوی گفته‌اند. خالد بن زهیر هذلی 
می‌گوید: 


و قاتعها باللّه حقًا لانتم لد من السلوی اذاما نشورها 
به راستی. به خدا سوگند ياد کرد که شماء از عسل» وقتی که آن را بیرون می‌آوريم 
خوشمزه‌تر هستید. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

و «حطه» یعنی: گناهان ما را از ما بزداى. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از مصادیق تبدیل آن» چنان که صالح بن 
كيسان از صالح, غلام تومة بنتِ أمية بن خلف از ابی‌هریره و کسانی که از نظر 
من در مظان اتتهام نیستند. برای من از ابن عباس, از رسول خدا صلی‌للهعلیه 
وآله وسلم روایت کرده‌اند. آن است که فرمود: «دَخَلوا الباب الّذی أمروا أن 
یدخلوا منه سجدا یز حفون. و هم یقولون حنط فى شعير = از دری وارد شدند که 
فرمان يافته بودند. از آن در سجده کنان و زانو زده درآیند. درحالی که آنان 
«حنط فى الشعیر» می‌گفتند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی «حنطة فى شعيرة» گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: دیگر آن که موسی برای قومش آب طلب کرد و خدا 
به أو فرمان داد با عصایش به سنك بزند و از آن برایشان دوازده چشمه 
برجوشید. هر سبطی چشمه‌ای داشت كه از أن می‌نوشيدند. و هر گروهی 
چشمه‌اش را می‌شناخت و از آن می‌نوشيدند. همچنین به موسی گفتند: «لَنْ 
لیر عَلَى طعَام واجد فَادْعٌ آنا ریت بخرخ لا گا ثثبث الْأرْضٌ ین لها 
ابا وی ١‏ بتره 
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ابن هشام می‌گوید: فوم. به معنای حنطه = گندم است و اميّة بن 
ابی‌الصلت ثقفی گفته است: 


فوق شیزی مثلٍ الجوابى علیها قط کالوذیل فى نق فوم 
بالای طبق چوبین به آبگیرهایی ماند که گویی تکّه‌هایی مانند سیم پاره‌هایی در مغز 


گندم هستند. 


تفسیر ابن هشام 
ابن هشام می‌گوید: «الوذیل» به معنای پاره‌های نقره و فوم به معنای گندم و 
مفرد آن «فومه» است و این بيت را از یکی از قصایدش نقل کرده‌اند 

«وَعَدَسِهَا وَيصَلهَا قال تبون الّذِي هُوَ اذى بالّذِي هو خَيُْ افبطوا 
مِضراً فَإِنَّلَكُمْ ما ْم = و از عدس و بيازش برایمان برآورد. موسى كفت: آيا 
آنچه را که آن دون مایه‌تر است. به جاى آنچه که آن بهتر استء جايكزين 
می‌کنید؟ به شهری فرود آیید که آنچه درخواست کرده‌اید [در آنجا برایتان] 
آماده است... - ۶۱/بقره». 

ابن اسحاق می‌گوید: چنین نکردند و خداوند كوه طور را بالای آنان 
برافراشت تا آنچه را که به آنان داده شده بود. برگيرند. آنگاه مسخی که بين 
آنان صورت گرفت. چرا که آنان را به کیفر عملکردشان به بوزینه دگر ساخت. و 
گاوی را که خداوند متعال آن را در فرد کشته شده‌ای که درباره‌اش اختلاف 
داشتند. مایه‌ی عبرت قرار داد تا اين که خداوند متعال حقیقت امر را آشکار 
ساخت. پس از آن که در وصف آن گاو برای موسی عليهالسلام تردیدها در ميان 
آوردند و يس از آن باز دلشان سخت شد مانند سنك و يا سنگین‌تر از آن. 
آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: 


2 مر ور و هو 


ماه Tou hoe‏ وه 2۵26 ساك سر سك تم 
«وٍن مین الججَارَة لمَا يَتَفْجّرْ مِنْهُ الانهَاز ون منها لما یَشقق فیخرح مِنْهُ 
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المَاءُ ون نالعا تفبط ین خَشْيَةِ الله = برخى از سنگ‌ها هستند که از دل‌های 
شما برای پذیرش حقیقتی که به آن فرا خوانده می‌شوید. نرم‌ترند. «وَمَا الله 
اف عا تَعْمَلُونَ = و خدا از کاری که می‌کنید. بی خبر نیست - ۷۴بتره» 

آنگاه به محمّد. عليهالصلاة والسلام و مؤمنانٍ همراه با او برای دلداری آنان 
می‌فرماید: قطن ۴ ن يُؤْمِنُوا لك وَقَدْ كَانَ فریق مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ کلام اله ثم 
يُحَرَفُونَهُ ین بر مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ = آیا دل می‌بندید که [بهود] به خاطر 
[دعوت] شما ايمان آورند. حال آن كه كروهى از آنان سخن خدا (تورات) را 
می‌شنیدند» سپس آن را يس از فهميدنش أكاهانه تحريف مىكردند ‏ ۸۷۵ 
بقره. شنیدنٍ تورات به معنای آن نیست که همه‌ی آنان آن را شنیده باشند, 
بلکه مراد گروهی از ویژگانشان است. 

ابن اسحاق می‌گوید: طبق خبری كه از یکی از اهل دانش به من رسیده 
است. به موسی گفتند: ای موسی» بين ما و دیدن خدا مانع افتاده است. پس 
سخن او را وقتی که با تو سخن می‌گوید. به ما نیز بشنوان. موسی علیه‌السلام 
همین را از پروردگارش خواست. به او فرمود: آری. به آنان فرمان بده پاک 
شوند و یا لباسشان را پاکیزه بگردانند و بايد روزه بكيرند. آنان چنین کردند. 

آنگاه آنان را برداشت و به كوه طور آورده وقتی ابر آنان را فرو گرفت 
موسی به آنان فرمان دادء سجده کنان بر زمين افتند و پروردگارش با او سخن 
كفت و سخنش راء تبارک و تعالى» شنيدند و آنان را به برخی امور فرمان داد و 
از برخی کارها بازداشت. تا آنجا که هر سخنی را که نشنیده‌بودند. فهمیدند. 
آنگاه آنان را نزد بنی‌اسرائیل برد وقتی به نزدشان رسيدند. گروهی از آنان 
فرمانی را که يافته بودندء تحریف کردند. وقتی موسی به آنان گفت: خدایتان 
چنین و چنان فرموده است. أن گروه گفتند: نه بلكه چنان و چنین فرموده 
است. بر خلاف موسی علیه‌السلام سخن گفتند. مراد خداوند متعال در خطاب به 
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رسول اكرم صلی الله عليه وآله وسلم اين گروه است. ‏ 

آنگاه خداوند متعال مىفرمايد: «وَإذًا لَُوا لین وا قَالُوا ما = به 
محمّد صلىالله عليه وآله وسلم که ييامبر خداست. اما او تنها برای شما فرستاده 
شده است» «وَإِذَا لا بَعْضْهُمْ ای بَعْضٍ ًالوا در این باره با عرب‌ها سخن 
نگویید. جراكه شما به همین استدلال بر آنان ييروزى می‌جستید. و اكنون او 

ميان آنان برانكيخته شده است. 

۳ متعال درباره آنان می‌فرماید: «وََلُو لین اقا آمنًا ل 

خلافطه إلى به فض لد ونم بما فتح الله عَلَيْكُمْ لیحاجو 
ریک ألا تَعْقِلُونَ = و چون با مؤمنان ديدار كنند. كويند: ايمان ا 9 

چون با همدیگر تنها شوند. گویند: آیا درباره‌ی آنچه خدا [باب دانش آن را] بر 
شماگشوده است. با آنان سخن می‌گویید تا با آن نزد پروردگارتان با شما به 
مناظره برخیزند؟ آیا خرد نمی‌ورزید؟ - ۷۶/بقره». يعنى: مى يذيريد که او پیامبر 
است. درحالی که می‌دانید خدا از شما برای پیروی از او پیمان گرفته است و او 
به شما خبر می‌دهد او همان پیامبری است که چشم به راهش بودیم و نام اورا 
در کتاب خود مىيابيم. او را انکار كنيد و اکنون به حقانچتش اقرار نكنيد. 
خداوند متعال می‌فرماید: وَل يعْلَمُونَ 1 الله يَعْلّمُ ما يُسِوُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 
وَمِنْهُمْ اميو ا مین لا تعلکون الکتاب إل أمَانيَ. .. = آیا نمی‌دانند که خدا می‌داند 
آنچه را که نهان مىدارند و آنجه را که آشكار مىسازند؟ و برخی از آنان 
بيسوادند. كتاب [راستین آسمانى] را نمىدانند. بلكه تلاوت طوطىوار آن را 
می‌دانند... - ۷۸-۷۷ | بقره). 


ابن هشام» به روايت از ابی عبیده می‌گوید: «الاّ الأمانى» یعنی: خبر خواندن» 
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زیرا امی کسی است که می‌خواند اما نمی‌تواند بنویسد. می‌فرماید: کتاب را 
نمی‌فهمند. بلکه تنها آن را می‌خوانند. 

ابن هشام می‌گوید: از ابی عبیده و يونس روایت کرده‌اند که آنان در تفسیر 
این سخن خداوند متعال به عرب راست و درست نگفتند. ابوعبیده اين را برای 
ا است. 

ابن هشام مىكويد: يونس بن حبيب نحوى و ابوعبيده برای من روايت 
كردهاند: عرب «تمنى» را به معناى خواندن به كار مىبرد و در كتاب خداوند 
متعال آمده است: «و ما أرسلنا من قبلک من رسول ولا نبی إلا إذا تمنّى القى 
الشيطان فى أمنيّته = و هيج رسولی و هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم» 
مكر آن كه چون آرزویی در خاطر آورد» شيطان [از سوى خود مانعى] در 
آرزوی او افكند... ‏ ۵۲ حج». 

می‌گوید: ابوعبیده‌ی نحوی بيت زیر را برای من خواند: 

می کتاب الله اول ليله و آخره وافی حمام القادر 
در آغاز شب کتاب خدا را می‌خواست و در يايانش با قضا و قدر هماهنگ شد. 


ی 
یی کتاب اللّه فى الیل خالياً ی داود الرّیور على رسل 
در شب تنها کتاب خدا را می‌خواست و داود آرزو می‌کرد زبور پیاپی بر او نازل شود. 


مفرد «امانی» «امنیّه» «امانی» همچنین به معنای أن است که شخص 
مال يا چیزی را آرزو کند. 

ابن اسحاق می‌گوید: «وَإِنْ هُمْ الا يَظُنُونَ = کتاب را نمی‌شناسند و 
نمی‌دانند در آن چیست -۱۷۸/بقره». آنگاه از روی پندار نبوت تو را انکار می‌کنند. 
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ولو ن شتا ار یم معدو دل حدم جند الل عهداً فلن يُخْلِتَ 
2 له عَهْدَهُ اَم تَقُولُونَ عَلَى اه ما لا تشون و گفتند: آتش دوزخ جز روزهایی 
معدود [و معيّن] به ما نرسد. بگو: آيا از نزد خدا پیمانی گرفته‌اید که خدا هركز 
خلاف پیمان خود نكند؟ آيا بر خداوند آنچه را که نمی‌دانید. برمى بنديد ‏ ۱۸۰ 


بقره). 


أذعاى يهود درباره‌ی کم بودن عذاب 

ابن اسحاق می‌گوید: آزاد شده‌ی زيد بن ثابت از عكرمه يا از سعيد بن 
جبيرء از ابن عباس برای من روايت کرد كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم به مدينه آمد و يهوديان مىكفتند: مدّت دنيا هفت هزار سال است و 
خداوند متعال» در برابر هر هزار سال از ایام دنيا يك روز در دوزخ از ایام آخرت 
کیفر می‌دهد و آن هفت روز اخروی است و آنگاه عذاب پایان می‌پذیرد. 
خداوند متعال درباره‌ی اين سخنانشان, اين آيه را نازل کرد كه می‌فرماید: 
«وقالواآن شتا ار اما دوه قُلْ حدم عند الله عَهْداً َل یخلت 
اله عَهْدَهُ أ م تَقُولُونَ على الله ما لا تفلُون. لی من کب مه وََحَاطَتْ به 
خطیت... = وكفتند: آتش دوزخ جز روزهايى معدود [و معین] به مانرسد. بكو: 
آيا از نزد خدا پیمانی گرفته‌اید که خدا هرگز خلاف پیمان خود نكند؟ آيا بر 
خداء آنچه را که نمی‌دانید. برمی‌بندید؟ آری کسانی که مرتکب بدی شوند و 
گناهانشان آنان رافراگرفته» يعنى: کسی که مانند شما عمل کند و مانند شما 
كفر ورزدء کفرش هر نيكى را که نزد خدا دارد؛ فرا می‌گیرد. «فَأَوْلَئكَ ات 
لا هم فيهًا خَالِدُونَ = پس آنار ن دوزخی‌اند. در 0 ن جاودانهاند.» يعنى: 
جاوداندى ابدی. «وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالحات اوليك آضحاده ب الْجَنَّدَ هُمْ 
فیا دون = و آنان كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته کردند. آنان 
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بهشتی‌اند آنان در آ ن جاودانه‌اند - ۸۲-۸۰ /بقره». یعنی: آنان که به آنچه شما به 
آن کفر ورزیدید, يمان آوردند و به بخشی از دینش که شما آن را رها کردید, 
عمل کردند. بهشت را دارند که در آن جاودانه‌اند. به آنان خبر می‌دهد که 
پاداش و کیفر کارهای نیک و بد. همواره درباره‌ی انجام دهندگانش اعمال 
م شود و گس ها يدير الست 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه خداوند» عرّوجل, مى فرمايد: «وَإِدْ أَحَذْنَا میاق 
ني ني إِسْرَائِيلَ لا دون إلا الله لله وَيالوَالِد ئنٍ إِحْسَاناً وَذِي الْقُوْبَى وَاليَنَامَى 
ولا کین وَقُولُوالِلنّاسٍ خشنا ود قبموا الصا وآثُوا لكام توم إلا يلا 
منم وم ُف رون ولذ أَحَدْنَامَاقَكُمْ لا کون دما ءَكُم... = و آنگاه که از 
بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم كه جز خدا را نبرستيد و به پدر و مادر نیکی كنيد و 
به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان [هم نیکی کنید] و با مردم سخن نیک 
بگویید و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید. آنگاه جز اندکی از شما [بقیه] 
اعراض کنان رویگردان شدید. [از نظر ابن هشام. همه‌ی آنها را ترک کردید. نه 
1 ن که کاستی در میا ن آورده باشید.] و هنگامی که از شما پیمان گرفتیم که 


خونهاى همدیگر رانريزيد... ‏ ۸۳-۸۳ /بقره». 


ابن هشام می‌گوید: «تسفکون» یعنی: تصبّون = مىريزيد. عرب می‌گوید: 

«سفک دمه» يعنى خونش را ریخت و «سفک الزق» یعنی: مشک مّی را ریخت. 
شاعر گفته است: 

و كتا إذا ما الضيفٌ حلّ بأرضنا سفکنا دماء ادن فى تربة الحال 


چنان بودیم که وقتی میهمان وارد سرزمین ما می‌شد. خون شتران بزرگ را در گل و ماسه 
جاری می‌کرديم. 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول ال 


ابن هشام می‌گوید: یعنی در «حال -گلی که به ماسه آميخته باشد.» جایی 
که عرب به آن «سهله» می‌گوید و در حدیث آمده است: ن جبریل لمّا قال 
فرعون: «آمنتٌ أنه لا اله لا الذی آمنت به بنواسرائیل» أخذ من حال البحر 
(وحمأته) فضرب به وجه فرعون = وقتی فرعون گفت: «ایمان آورده‌ام كه 
معبود راستینی جز کسی نیست که بنی‌اسرائیل به اوگرویده‌ند - ٩۰‏ ايونس 
جبریل از خاک وگل دریا مشتی برداشت وبا آن به چهره‌ی فرعون زد [«حال» 
مانند «حمأة» است]. 

ابن اسحاق مىكويد: دولا تفر هون اشک ن ویار تم آفرزئم وأنثم 
تَشْهَدُونَ = و افرادتان را از ديارة تللق وي كدي وشم دران سطور 
داشتید. يذيرفتيد.» يعنى: این به راستی پیمان من بر شما بوده است. ونه َك 
هَؤُلاء تقتلون سکم وئخرجون فَرِيقاً مِنْكُمْ ین دارهم تَتظَاهَرُونَ علنهم 
الوم وَالْعُدْوَانِ = باز شماييد آن کسانی كه همديكر را مىكشيد وكروهى از 
خودتان را از ديارشان بيرون مىرانيد و عليه آنان به كناه و ستمكارى با 
همديكر همكارى می‌کنید..» مراد. مشركان است تا خونهاشان را با آنان 
بريزند و با آنان» ایشان را از سرزمینشان بیرون کنند. ون El‏ سارى 
تُقَادُوهُمْ = و اگر اسیر شده به نزد شما می‌آیند» برای آزاد كردن آنان فدیه 
مىدهيد...» دانستدايد که اين در دينتان بر شما واجب است. «وهو مُحَرمْ 
عَلَيْكُمْ = و آن بر شما حرام است» در کتابتان (ِخْرَاجُهُمْ نون بض 
الکتاب وَتَكْمْوُونَ بِبَضٍ = بيرون كردن آنان» آيا به بخشى از كتاب باور 
می‌دار SS‏ 
انكا ربه آن» آنان رابیرون می‌کنید. دقَمَا جَرَاء من ی َل َلك نکم ل چزی في 
لحا و انیا وَيَوْمَ القِيَامَةٍ يرَدُونَ إلى داب وما الله 00 عَعَا 
تعلو ناَك الّذِينَ اشتروا ایا انا بالآَخرة فلا بُحَنّتُ عَنْهُمْ الاب 
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هُمْ يُنصَرُونَ = پس جزای کسی از شما که چنین كند. چیست جز خواری در 
زندگانی دنیا؟ و در روز قيامت به سخت‌ترین عذاب باز برده می‌شوند و خدا از 
آنچه می‌کنید غافل نیست. اینان کسانی هستند که زندگانی دنیا را به بهای 
آخرت خریدند» پس عذاب از آنان کاسته نشود و آنان پاری نیابند - ۸۶۰۸۴ 
بقره» خداوند متعال بدین ترتيب آنان را برای اين کارشان نکوهش می‌کند و در 
تورات بر آنان خونریزی را حرام کرده و فدیه دادن برای آزاد ساختن 
اسیرانشان را بر آنان فرض کرده است. 

آنان دو گروه بودند. بنی قینقاع و کسانی که جزو آنان شمرده می‌شدند» 
هم بيمانٍ خزرج بودند و بنی نضیر و بنی قريظه و کسانی که جزو آنان شمرده 
می‌شدند هم پیمان اوس بودند و هرگاه بين اوس و خزرج جنگی درمی‌گرفت. 
بنی قینقاع با خزرج و بنى نضير و بنی قريظه با اوس همراه می‌شدند و هر گروه 
از هم‌پیمانان خود پشتیبانی می‌کردند و بر ضذ برادرانشان می‌جنگیدند و 
خون همدیگر را می‌ریختند. درحالی که تورات را در دست داشتند و در آن 
می‌دیدند جه چیزی به سود يا زيان آنان است. اوس و خزرج مشرک بودند و 
بْت می‌پرستیدند و بهشت و دوزخ» بعث و رستاخیزء کتاب» حلال و حرام را 
نمی‌شناختند و وقتی که شرار جنگ فرو می‌نشست. به حکم تورات فديه 
می‌دادند و اسیران خود را آزاد می‌کردند و در این کار از همدیگر کمک 
می‌گرفتند. بنی‌قينقاع برای آزادی گروهی از اسیرانشان که در دست اوس 
بودند و نیز بنی‌نضیر و بنی قریظه برای آزادی گروهی کم توسط خزرج اسیر 
شده بودند» قدیه پرداخت می‌کردند و خون‌های ريخته شده و کشته‌شدگان 
هر دو گروه را برای پشتیبانی از هم‌پیمانان مشري خود تباه می‌ساختند. 
خداوند متعال در مقام نکوهش آنان می‌فرماید: َقَتَؤْمنُونَ بفض الاب 
رون بَعْضٍ = آيا به بخشی از کتاب (تورات) باور می‌دارید و بخشی دیگر 


و 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


را انکار می‌کنید - ۸۵/ بقره». یعنی: از یک سوی برای آزادی گروهی فدیه 
پرداخت مىكنيد و از دیگر سوی گروهی دیگر را به کشتن می‌دهید. حال آن 
که حكم تورات آن است که جنين نكنيد و افرادتان را به کشتن ندهید و آنان را 
از سرزمینشان بیرون نکنید و برای به دست آوردن متاع دنیوی» از مشرکان و 
بت يرستان پشتیبانی نکنید. چنان که به من خبر رسیده است. اين آیات 
درباره‌ی رفتار آنان با اوس و خزرج تازل شده است. 

آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: «َلَد آ تيتا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَينا ین بفده 
لش ونیا عیسی این میم لیات = مابه موسی کتاب آسمانی دادیم و به 
دنبالٍ أو پیامبران را فرستادیم و به عیسی بن مریم نشانه‌های روشن ارزانئ 
داشتیم...» یعنی: معجزاتی که به دست او جاری شد. از قبیل زنده گردانیدن 
مردگان و آفرینش آن از گل در هيأت پرنده و دمیدن در آن که به اذن الهی 
پرنده می‌شد و بیماران را بهبود م ىبخشيد و خبر دادن از بسیاری اخبار غیبی 
درباره‌ی آموری که در خانه گنجینه می‌کردند و بخشی از تورات را که با انجيل 
به آنان برگرداند. بخشی که خداوند متعال دوباره به او داد. آنگاه همه‌ی آنها را 
انکارکردند و می‌فرماید: کلم اء و رَسُولٌ بمَا لا 5 وی أششکم استکی ثم 
قفریقاً دم م وفریقاً تون - آیا يس هرگاه رسولی برایتان احکامی آورد که 
خوشایند دل‌هایتان نیست. سرکشی می‌کنید. آنگاه گروهی رادروغ انكاشتيد - 
و گروهی را کشتید». سپس می‌فرماید: «وَقَانُوا فوا غُلْكُ = دل‌های ما در 
پرده است» یعنی: فى اكنّة -در پرده است. 0 00 


گر قلا ما تین ول بجع تب من جلو اف ر ق لما مهم 
وَكَانُوا من یل یَشتَفتخو یسیون عَلَى الذِينَ قروا فلا جَاءَهُمْ ارفا کاب 


فلت فرعلی اکافر ین - [نه] بلکه خداوند نظر به کفرشان آنان رانفرین کرده 
است. پس اندکی ایمان می‌آورند. 9 چون کتابی - تصدیق کننده‌‌ی آنچه [از 
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کتاب‌های آسمانى]كه با آنان است-از سوى خدا برايشان آمد و با اين که پیش 
از اين [به همین خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون آنچه را که 
می‌شناختند به آنان رسید. آن را انکار کردنده يس نفرین خدا بركافران باد-۸۸ 
۸٩ -‏ بقره». 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عُمربن قتاده. از پیران قوم خود برای من 
روایت کرده است که گفت: گفتند: «خدا می‌داند كه اين حکایت درباره‌ی ما و 
آنان نازل شده است» در زمان جاهلیّت که ما مشرک و آنان اهل کتاب بودند. 
بر آنان برتری می‌جستیم و به ما می‌گفتند: «ا کنون است پیامبری برانگیخته 
شود و ما از او پیروی می‌کنيم» زمانش فرا رسیده است و مانند پیکار با عاد و 
ارم با شما پیکار خواهیم کرد. وقتی خداوند متعال رسولش را از قريش 
برانگیخت. ما از او پیروی کردیم و آنان او را انکار کردند. 

خداوند متعال می‌فرماید: لما جَاءَهُمْ ما عرفوا روا په فلع اله عَلَى 
الکافرین. بِنْسَمَا اشتروا به أَنفْسَهُمْ آن یروا بعا آنژل لله با أن يرل الله بن 
فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ ین عبادو قَبَاءُوا بفْضّب علی عَضَبٍ وللکافرین عَذَابُ 
مُهِينُ = چون آنچه را که می‌شناختند به آنان رسيت آن را انکار كردندء پس 
نفرین خدا بر کافران باد. بد است چیزی که خودشان را به بهای آن فروختند 
که به آنچه خدا نازل کرده است. کافر شوند [آن هم] از روى رشك بر آن که 
خداوند از فضل خويش بر هركس از بندگانش که بخواهد فرو می‌فرستد. پس 
سزاوار خشمی بر خشمی [دیگر] شدند. و کافران عذابی خوارکننده [در پیش] 
رلك ۹۳ریت 


عبارت «أن ینرّل الله من فضله على من يشاء من عباده» یعنی: أن را در 


دیگران قرار دهد. 


۸ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام مىكويد: «فباءوا بغضب» يعنى: آن را بذيرفتند [به آن اعتراف کردند 
و] آن را تاب آورند [و سزاوارش شدند). چنان كه أعشى بن قيس بن ثعلبه 
گفته است: 


أصالحكم حتّى تبوءوا بثلها ‏ كصرخة بل يَشّرتها قبيئها 
با شما صلح مىكنيم تا به همانند آن بركرديد مانند فريادٍ زن آبستنء وقتى كه قابله 


زميندى زادنش را فراهم كند. 


ابن هشام مىكويد: «يسّرتها» يعنى: او را برای «زاییدن» نشاند. اين بيت از 
يكى از قصايدش نقل شده است. 

ابن اسحاق مىكويد: خشم بر جشم برای آن كه تورات را تباه کردند. 
درحالی كه در اختيارشان بود و ديكر بار برای آن که اين ييامبر را که خداوند 
متعال او را به سوی آنان فرستاده بود. انکار کردند. 

آنگاه با برافراشتن طور بر آنان. همچنین برای آن که به جای خداء 
گوساله را به پرستش گرفتند. آنان را توبيخ کرد. خداوند متعال به محمّد 
صلی الله عليه وآله ی هلإ ان کائٿ لَكُمْ الدَّارُ الاخرة ند اله خَالصَةٌ 


من دون لاس فَتَمَنوَا الْمَوْتَ إن إن کم صادقین - اگر به جای مردم» سرای 
آخرت نزد خداء به طور ویژه از آن شماست. چنانچه راست می‌گویید» آرزوی 
مرگ كنيد ۴٩/بقره».‏ 


یعنی: دعا كنيد هركس از اين دو گروه که نزد خدا دروغگو هستند. به 
مرگ دچار آیند. اما آنا ن در رفتار خود با رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم چنین 
نكردند و خداوند متعال به ييامبرش علیه‌الصلاة 0 ١وَلَنْ‏ یتمتوه 
بدا يما قَدَّمَت ندیه از بيم کارهایی که پیشترکرده‌ان. هرگز مرگ را آرز 
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نخواهند کرد -۹۵/بقره». يعنى: به دليل آگاه بودن از آن که از برحق بودن توآگاه 
هستند و در عين حال نبوت تو را انکار می‌کنند. برخی گفته‌اند: روزی که 
چنین پیشنهادی به آنان شد اگر آرزوی مرگ می‌کردند» هیچ یهودی‌ای روی 
زمین برجای نمی‌ماند. همه می‌مردند. آنگاه گرایش آنا ن به زندگی دنیا و طول 
عمر را يادأور مى شود وكداوتد متعال فرمود: تحدم أَخْرَصٌ الاس عَلَى 
خیاز وین ن این أَشْرَكُوا یود E‏ أو یعرف سَنَةٍ وَمَا هو بمرَخز جه ین 
داب أن ُعَمر.. = و به يقين آنان را آزمندترین مردم و [هم آزمندتر] از 

مشرکان [نسبت] به زندگانی [دنیا] می‌یابی. هریک از آنان دوست دارد که [به 
او] هزار سال عمر داده و آن که عمر دراز یابد. رهاننده‌ی او از عذاپ 
[دوزخ] نیست... - ۹۶/بقره». یعنی: آن نمی‌تواند آنان را از عذاب برهاند» چرا که 
انسانٍ مشرک به برانگیخته شدنٍ پس از مرگ اميد نمی‌دارد. بلکه طولانی 
بودن زندگی دنیا را دوست دارد و یهودیان هم می‌دانند با از نظر انداختن 
تورات [و علمى كه به آن داشتند)» در آخرت خوار و رسوا خواهند شد. آنگاه 
خداوند متعال می‌فرماید: «فل مَنْ كَانَ عَدُوَاً یریل فان ره عَلَى فلك بان 
الل = بكو: هركس با جبریل دشمن باشد. [یاید بداند] او قرآن را به اجازه‌ی خدا 


بر دل تو فرود آورده است - ۹۷ /بقره؛. 


پرسش بهود از رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم و پاسخ آن حضرت 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن [عبد]الرحمن بن ابی حسین مكّى. از شهر بن 
حوشب اشعرى برای من روایت کرد که شماری از آحبار بهود» به نزد رسول 
خدا صلىالله عليه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمّد. چهار پرسش از تو داریم. 
بايد به آن پاسخ بگوییء اگر درست پاسخ بدهىء از تو پیروی می‌کنيم و تو را 
تصدیق خواهیم کرد و به تو می‌گرویم. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول ال 


رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمود: شما بايد به نام خدا با من عهد و 
پیمان ببندید که اكر من به درستی, به شما پاسخ دادم» مرا تصديق كنيد. 

كفتند: مى يذ يريم. 

فرمود: هر پرسشی که مىخواهيد بكنيد. 

گفتند: با ما بگوی» جكونه فرزند به مادر می‌ماند» حال آن که نطفه از آن 
پدر است؟ 

راوی می‌گوید: فرمود: شما را به خدا و ایام الهی نزد بن ىاسرائيل سوگند 
می‌دهم آیا می‌دانید نطفه‌ی مرد. سپید و غلیظ و نطفه‌ی زن» زرد و رقیق 
است؟ هر کدام از أن اگر بر دیگری چیره شود. کودک نیز به آن همانند 
می‌شود! 

گفتند: خداونداء چنین است. 

گفتند: به ما بگو خوابت چگونه است؟ 

فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم و به ايام الهی نزد بنی‌اسرائیل, آیا 
می‌دانید خواب کسی که می‌پندارید من مانند او پیامبر نیستم (حضرت 
موسی) چنان بود که چشمش می‌خوابید و دلش بیدار بود؟ 

گفتند: خداونداء چنین است. 

قرات وكا كواب میقم چتین انیت شیم من كواب اقا دلم بیدا او 

گفتند: با ما بكو اسرائیل (یعقوب) عليه لسلام جه چیزی را بر خود حرام 
گردانیده بود؟ 

فرمود: شما را به خدا سوگند می‌دهم و به روزهای الهی نزد بنی اسرائیل, 
آیا می‌دانید شير و گوشت شتر محبوب‌ترین نوشیدنی و خوراک نزد او بود؟ 
آنگاه او بیمار شد و خداوند متعال به او شفا داد و برای سپاسگزاری از خداء 


محبوب‌ترین خوراک و نوشيدنىء یعنی: گوشت و شیر شتر را بر خود حرام 


روايتٍ «أبن هشام» هجرت رسول خدا / ۱۱۱ 


كردانيد. 

گفتند: خداونداء جنين است. 

گفتند: درباره‌ی روح (جبريل) با ما بكو. 

فرمود: شما را به خدا و روزهای الهی نزد بنی‌اسرائیل سوگند می‌دهم. آيا 
می‌دانید که جبریل به نزد من می‌آید؟ 

گفتند: خداونداء چنین است. اما ای محمد او با ما دشمن است. او 
فرشته‌ای است که با سختی و خونریزی می‌آید. اگر جز اين بود. از تو پیروی 
مىكرديم. 

راوى مىكويد: خداوند متعال اين آيات را درباره‌ی آنان نازل كرده است: 

«قل مَنْ گان عَدُوَاً لجبریل رل عَلَى قلبلت بان الله مُصَرِّقاً لما ین 
یه وَهُدََ وبُشْرَى لین بگو: هرک س که دشمن جبريل باشد [جه باک] 
او آن [قرآن] را به حکم خدا تصدیق کننده‌ی آنچه پیش از آن است و رهنما و 
نویددهنده‌ی موّمنان -بر دل توفازل کرده‌است. - ۲۷٩بقره».‏ تا آنجاکه می‌فرماید: 

ی ی رش بل رف لین ول 


لما رن 


وَرَاءَ درجم کا و 3 3 اشوا ت 3 0 ایا ۳ 5 شمه 
وَمَا كَقَرَ شمان وَلَكِنَّ الشَيَاطِينَ كَفَوُوا يُعَلَمُونَ الاس السَحر = آيا هركاه 
بيمانى بستند» گروهی از آنان آن را يشت سر افكندند, بلكه بيشتر آنان ايمان 
نمی‌آورند. و هرگاه از نزد خدا رسولی - تصدیق کننده‌ی آنچه‌با خود داشتند 
به سوی آنان آمد. گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را يشت سر خويش 
افکندند. گویی آنان [حقیقت را] نمی‌دانند. و از آنجه شیاطین در [عهد] 
فرمانروایی سلیمان می‌خواندند» پیروی کردند. سلیمان کفر نورزید. بلکه 
شياطين کفر ورزیدند. به مردم جادو می آموزاندند. ۱۰۲۰۱۰۰ بقره». 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سرت محمد رسول الله 
انکار نبوت داود و پاسخ خداوند متعال 


ابن اسحاق می‌گوید: - طبق خبری که به من رسیده است -وقتی رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم سلیمان بن داود را جزو پیامبران ياد کرد. یکی از 
آحبارشان گفت: آيا از محمّد در شگفت نمی‌مانید که می‌پندار سلیمان بن 
داود. پیامبر بوده است؟ سوگند به خدا که او جادوگر بود. خداوند متعال در 
پاسخ به آنان فرمود: دوَمَا کر سُلَيّمانُ وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَقَرُواه یعنی با پیروی 
از جادو و عمل كردن به آن» «وَما زل عَلَى لک یل هَارُوتَ وَمَارُوتَ 
وَمَا يُعَلَمَانٍ ين عرد ا بش رد 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی که به او اطمینان دارم از عكرمه. از ابن عباس 
برای من روايت كرده است كه مىكفت: چیزی که اسراییل (يعقوب) بر خود 
حرام کرد. افزوده‌های جگر و دو كليّه و چربی بود» مگر چربي يشت [حيوان] 
چرا که آن را قربانی می‌کردند و آتش به آن می‌رسید. 


نامه‌ی أن حضرت به يهود خیبر 

يسم الل ار حدن نن الدّحيم 

مِنْ محمد رسول الله صلی‌الله عليه وآله وسلم صاحب EE‏ 
وَالْمُصَدّق لما جأء به مُوسی. 

ألا ٳِنَ الله قذ قال لَكُمْ يأ مفشّر أهل اور و نکم نجدون ذلك فى 


«محمَّدٌ د رسول الله والّذيت مَعَهُ مَعَهُ أَشداء على الكُفَارِ رُحَماءٌ بيهم 2 تراهم 
ركنا شكداً يبتغون فضلاً من الله و رضواناً. سيماهم فى وجوهم من أثر 
التجود. ذلك مثلهم فى التوراة و مثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شَطَأَهُ فآزرة 


روايتٍ «این‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۱۳ 
فاستغلظ فاستوی على سوقه يعجب الرْرَاع ليغيظ بهم الکقار. و عداللّهُ الذين 
آمنوا و عملوا الصَالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً -۲۹افتح». 

وی اشد گم ال و ند کم بما رل علیکم. و دک بای أطعم 
من كان قبلكم من أسباطكم المنّ و السلوى؛ و بالذى 1م تیش البحر 
لاباِكُم حتی آنجاهُم ِن فرعون و عَمِلِهِإِلا أَخْمَنمُونى: هل تَجدُون فيما رل 
الله عَلَيِكُمْ آن توا بِمُحَمّد؟ فان که لا تَجِدُونَ فى كتابِكُم فلا که عَلَيْكُمْ. 

«قد بين رد من الع - ۲۵۶ |بقره». 

فأذشوگم إلى الله و إلى تب 

به نام خداوند بخشایندۀ مهربان 

از محمّدء فرستادة خداء يار و برادر موسی و گواه راستى و درستى آنچه 
موسی آورده است. 

بدانید ای گروه پیروان تورات» خداوند به شما فرموده و شما آن را در 
کتابتان می‌یابید که: 

«محمّد فرستادة خداوند است و کسانی که با اويند بر کافران سختگیر [و] 
در ميان خويش مهربانند. آنان را نمازگزار و نیایشگر می‌یابی که از خداوند 
فضل و خشنودی می‌طلبند. نشانة [درستی] آنان از اثر سجده در روی‌هایشان 
(هویدا) است. اين وصف آنان در تورات و وصف ایشان در انجیل است. 
همچون کشته‌ای که جوانه‌اش را برآوزد و آنگاه آن را مايه داد. آنگاه ستبر 
گشت. آنگاه بر ساقه‌های خويش بايستاد. [چندانکه] کشتکاران را به شگفت 
می‌آورد تا با نظاره‌شان کافران را خشمگین سازد. خداوند به کسانی از آنان که 
ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند» آمرزش و پاداشی بزرگ وعده داده 


است - ۲۹ فتح). 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


و من شما را به «اللّهه و وحي نازل شده بر شما و نيز به کسی که «من» و 
«سلوی» را به ييشينيانتان خوراك داد. سوكند می‌دهم. و(نيز) به ذاتی که دريا 
را برای پدرانتان بخشكاند, تا اينكه آنان را از فرعون وكردار او رهايى بخشید. 
به من خبر دهید. أيا در کتابی که خداوند بر شما فرو فرستاده است. اين را 
می‌یابید که به محمد ایمان آرید؟ اگر در کتابتان نيابید. اجباری بر شمانیست. 
«بی‌گمان رشد و راستی از كمراهىء روشن گشته است - ۱۲۵۶ بقره». يس شما را 
به سوى «اللّه؛ و پیامبر او فرا می‌خوانم. 


تفسیر ابن هشام از واژگان دشواریاب 

ابن هشام می‌گوید: «شطوه» یعنی: جوانه‌اش و مفرد آن «شطأة» است. عرب 
می‌گوید: «قد ألشطأ الزرع» یعنی: جوانه زد. «آزره» یعنی: یاری کرد. آنچه پیش 
از آن بوده مانند اصل آن شده است. 


امروژالقیس بن حجر کندی می‌گوید: 
بمحنية قد آزر الضّالٌ نبتها ‏ مر جیوش غافين و حُيّب 


در چرخشگاهی که رستنٍ درخت ضال (همانند با سدر است) آن را تنومند می‌سازد. 
محل رفت و آمد سپاهیان پیروز و شکست خورده است. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است و حُميد بن مالک آرقط, یکی 
از افراد بنی ربیعه بن مالک بن زید مناة گفته است: د«رَرْعا و قضبا مُوٌرَرَ التبات» 
اين مصرع هم از یکی از قصایدش نقل شده است. «سوقه» بدون همز جمع 
ساقء از «ساق الشجره». 


آیات نازل شده درباره‌ی ابی‌یاسر و برادرش 
ابن اسحاق می‌گوید: برخی از آحبار بهود که به طور ویژه درباره‌ی آنان قرآن 
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نازل شده است. کسانی بودند که از آن حضرت پرسش مىكردند و او را به رنج 
مىافكندند, تا حق را به باطل درآميزند - طبق خبری كه برای من از عبداللّه 
بن عباس و جابر بن عبداللّه بن رئاب نقل کرده‌اند «گذر ابى ياسر بن اخطب در 
حالى بر رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم افتاد كه آن حضرت داشت سرآغاز 
سوردى بقره را می‌خواند: «الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فیه - ١‏ 7 بقره». برادرش 
حُيَىَ بن اخطب در رأ س افرادى از يهود نيز آمد و گفت: «سوكند به خدا ياد 
بگیرید» من شنیدم محمد از جمله‌ی آیات نازل شده بر خود «الم ذَّلِكَ الکتات» 
را می‌خواند. پرسید: تو خودت شنیدی؟ گفت: آری. حیی بن اخطب با آن چند 
نفر از يهود به نزد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم رفتند و از ایشان پرسیدند: 
ای محمّد. برای ما جنين گفته‌اند که تو از ميان ن آيات نا نازل شده بر خود: «الم 
دك الْكِتَابُ» رامی‌خوانی؟ ؟ فرمود: ا 

پرسیدند: آيا جبریل آن را از نزد خدا براي يت آورده است. 

فرمود: آری. 

گفتند: خدا پیش از تو هم پیامبرانی فرستاده است. ندانسته‌ايم برای 
هیچ كس از آنان» جز توء مدت فرمانروایی و خوراي امّتش (مدّت پایداری 
آنان) موم ماضته ته باشد. a‏ 
سال است. آنگاه رو به سوى رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم کرد و يرسيد: ای 
محمد آیا با اين جيزى ديكرى هم همراه است؟ 

فرمود: آری. 

پرسیدند: جه چیزی؟ 

فرمود: «المص - ۱ اعراف» 


۶ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللَّه 


سی و ميم» جهل و صاد. نود وبا همديكر يكصد و شصت و يك سال می‌شوند. 
ای محمد آيا باز چیزی هست؟ 

فرمود: آری: «الر - ۱/ ابراهیم» 

گفت: اين هم سنگین‌تر و طولانی‌تر است: الف» يك و لام سی و راءء 
دویست و مجموعا دویست و سی و یک می‌شوند. ای محمّد. بیش از این هم 
هست؟ 

فرمود: آری «المر -۱/ رعد». 

گفت: خدا می‌داند که اين سنگین‌تر و طولانی‌تر است: الف» یک و لام. 
سی و ميم چهل و راءء دویست که با همدیگر دویست و هفتاد و یک سال 
می‌شود. 

آنگاه گفت: ای محمد کار تو بر ما مشتبه شده است و نمی‌دانیم به تو 
اندک داده‌اند يا بسیار! آنگاه از نزدش رفتند. 

ابو ياسرء به برادرش, خی بن اخطب و آحباری که با او همراه بودند. 
گفت: شما از کجا می‌دانید شاید همه‌ی اینها را برای محمّد فرا - هم آورند؛ 
هفتاد و یک یکصد و شصت و یک. دویست و سی و یک و دویست و هفتاد و 
یک که روی هم هفتصد و سی و یک سال می‌شود. آنگاه گفتند: کار او بر ما 
yT‏ اه ا مه 
هستند که N‏ ا 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی از دانشوران که هیچ اتهامی را متوجه‌ی او 
نمی‌دانم برای من روایت کرده است که اين آیات درباره‌ی مردم نجران نازل 
شد که به نزد آن حضرت صلی الله عليه وآله وسلم آمدند و درباره‌ی عیسی بن مریم 
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علیه‌السلام» پرسش کردند. 
ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن ابی امامة بن سهل بن حُنيف برای من 
روایت کرده است که او شنیده است که اين آیات درباره‌ی افرادی از يهود نازل 


درست‌تر است. 


ابن اسحاق می‌گوید: طبق خبری که از طریق عكرمه. غلام ابن عباس يا 
از سعید بن جُبيرء از ابن عباس به من رسیده است. پیش از برانكيخته شدن 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم يهود. در این باره بر اوس و خزرج پیروزی 
کفر ورزیدند و سخنان گذشته‌ی خود را انکار کردند. 
مَعاذ بن جبل و بشربن براء بن معرور از افراد بن سلمه به آنان گفتند: ای 
گروه یهود. از خدا پروا بدارید و مسلمان شويد. شما پیش از این که مامشرک 
بودیم - با برانگیخته شدنِ محمّد بر ما پیروزی می‌جستید و به ما خبر 
می‌دادید که او برانگيخته می‌شود و اوصاف او را به ما می‌گفتید. سلام بن 
مشکم. یکی از افراد بنى نضير گفت: هیچ خبری به ما نرسیده است تا او را 
درباره‌ی آنان نازل کرد: «وَلَمًا جَاءَهُمْ كتَابٌ ین عد الله مُصَدِّقُ لاعتم وكَاُوا 
من ق ار ا د كار 
0 الکافر ین و چون کتابی - تصدیق کننده‌ی آنجه [از کتاب‌های آسمانی] 
كه با آنان است از سوى خدا برايشان آمد و [با اينكه] بيش از این [به همین 
خاطر] بر کافران پیروزی می‌جستند. چون آنچه را كه می‌شناختند به آنان 


١‏ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 
رسيدء آن را انکار کردند. يس نفرين خدا بر کافران باد ۸٩‏ بقر». 

انكار مالک بن صيف 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلى اللّه عليه وآله وسلم برانكيخته شد واز 
پیمانی سخن كفت كه از آنان گرفته شده بود و سفارشی که خدا به آنان كرده 
بودء گفت: خدا می‌داند» درباره‌ی محمد هیچ سفارشی به ما نشده و هیچ 
پیمانی از ماگرفته نشده است. خداوند متعال این آيه را نازل کرد: «َوکمَ 
عَاهَدُ وا عَهْد تبه ریق یلم بل کم لا يُؤْمِنُونَ -آیا هرگاه پیمانی ببندند. 
گروهی از آنان آن را پشتِ سر می‌اندازنده حق اين است كه بیشتر آنان ایمان 


نمی آورند - ۱۰۰/بقره». 


پاسخ ابی صلوبا 

ابوصلوبا الفطیونی به رسول خدا صلالله عليه وآله وسلم گفت: ای محمد تو 
چیزی نیاورده‌ای که ما آن را بشناسیم و خدا بر تو معجزه‌ای نفرستاده تا از تو 
پیروی کنیم خداوند متعال در پاسخ به او فرمود: مالك يات بات 


وم که له اون و به راستی نشانههايى روشن بر تو نازل کرده‌ایم و 
جز فاسقان آن را انکار نمی‌کنند - ۹٩/بقره».‏ 


پاسخ ابن حریمله و وهب 

راقع بن حریمله و وهب بن زید به رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم گفتند: ای 
محمد برای ماکتابی از آسمان بیاور تا آن را بخوانیم و برای ما رودهایی روان 
ساز تا از تو پیروی کرد تو را تصدیق کنیم. خداوند متعال در پاسخ به آنان 
فرمود: 1 و ن كشالو رَسُولَكُمْ کما سيل مُوسَى ین قَبْلُ وَمَنْ يبدل 
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الکثر يالإيمَانٍ فقدٌ 02 سَوَاءَ السَّبِيلٍ = آيا مىخواهيد از رسولٍ خود 
درخواستی كنيد كه پیشتر از موسی می‌شد. هر كس کفر را جایگزین ایمان 
کند راه راست را گم کرده است -۱۰۸/بقره». 


ابن هشام می‌گوید: «سواءالسبیل» به معنای میانه‌ی راه است. چنان که 
حشانبن ثابت مىكويد: 

يا ويج انصار النىّ و رهطه بعد المغيّب فى سواء الملْحَدٍ 
وای به ياران و بيروان بيامبرء پس از آن که آنان را در میانه‌ی گور پنهان کنند 

اين بيت از یکی از قصايدش نقل شده است که به جاى خود. اگر خدا 


درباره‌ی حیی و برادرش 


ابن اسحاق می‌گوید: حیق بن اخطب و برادرش ابو یاسر بن اخطب. از 
رشکورترین یهودیان نسبت به عرب بودند. وقتی دید خداوند متعال 
پیامبرش را از ميان آنان برانگیخته است. تا می‌توانستند» تلاش می‌کردند 
مردم ا ازكرويدن به اسلام برگردانند. خداوند متعال درباره‌ی آنان این آيه را 
نازل کرد ود کی ين أخل تب ل يَددُونَكُمْ ین بعد بغر إِيمانِكُمْ کار أ حَسداً 

ند آشیهم ین بغد ما تَبِيّنَ لَه لح فَاعْقُوا واط ۴ صفخوا حٌى يَأ تى اله ره 
1 لیکش - بسیاری از اهل کتاب -از روی حسدی که ريشه در 
جان‌هایشان داشت بس از ركه حق برايشان آشکار شد. خوش داشتند شما 
را پس از ایمانتان به حال کفر بازگردانند. پس درگذرید و روی بگردانید. تا 


۰ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول الله 


این‌که خدا فرمان [جهاد] خود را در ميان آورد. بی‌گمان خدا بر هر کاری 


تنازع بهود و نصاری در حضور رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مردم نجران که مسیحی بودند. به حضور رسول 
خدا صلّىالله عليه وآله وسلم رسيدندء احبار بهود به نزدشان آمدند و در حضور 
رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم با همدیگر اختلاف کردند» رافع بن حُريمله 
گفت: شما هيج بر حق نیستید وعیسی و انجیل را انكاركرد. مردی از نجرانیان 
که مسیحی بود به بهود گفت: شما هیچ برحق نیستید و پيامبري موسی و 
تورات را انکار کرد. خداوند متعال در اين باره اين آيه را نازل کرد: «وَقَالَتْ الْيَهُودُ 
ليث النُصَارَى علی شَيْءٍ وقالث النَصَارَى لیسث او عَلَى شَيْءٍ وَمُمْ 
ون الکتاب كَدَلِكَ قال لین لا يَعلَمُونَ یثل قولهم فاه کم بیتهم یوم 
الَِْامَِ فما كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ = يهوديان گفتند: «مسیحیان برخوردار [از] 
هيج [حقيقتى] نيستند.» و مسيحيان گفتند: «یهودیان برخوردار [أز] هیچ 
[حقيقتى] نيستند.» حال آن كه [همدى] آنان كتاب [آسمانى] می‌خوانند. 
همجنين كسانى كه [از حق جيزى] نمىدانند [سخنى] مان سخن آنان 
گفتند. خداوند روز قيامت [درباره‌ی] آنچه که در أن اختلاف مىكردند» بين 
آنان داوری می‌کند - ۱۱۳/بقره». 

یعنی: هركس از آنان در کتاب خود تصدیق آنچه را که انکار کرده‌اند. 
مى يابند. به عبارت دیگر بهودیان عیسی را انكار م ىكنندء درحالی که تورات را 
در دست‌دارند و درآن ييمانىكه از زبان موسى در تصديق عيسى از آنان گرفته 
شده آمده است و در انجیل نیز موسی علیه‌السلام و تورات که آن را از جانب خدا 
آورده ‏ آمده است و با اين حال هركس آنچه راکه دیگری در دست دارد» انکار می‌کند. 


روايت «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۳۱ 


درخواست ابن حريمله 

أبن اسحاق مىكويد: رافع بن خُريمله به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم گفت: 
ای محمّد. اگر. چنان که خود مىكويىء فرستاده‌ی خدا هستیی به خدا بكو با 
ماسخن بگوید تاسخنش رابشنویم خداونط شعال اين يه را نازل کرد: دوَقَالٌ 
ذبن ل يمون ول نت اله له أو تيتا آيدُ كَدَلِكَ قال الّذِينَ م من قَبْلِهِمْ ثل 
قَوْلِهِمْ تابث قلوهه قد هم قذ با لیات لِقَوْمٍ یُوقتون = و نادانان گفتند: چرا خدا 
[بی‌واسطه] با ما سخن نمی‌گوید يا [چرا] برايمان معجزه‌ای نمی‌آید؟ 
همچنین پیشینیانشان [هم‌سخنی] مانند سخن آنان گفتند. دل‌هایشان 
همانندی دارد. به يقين نشانه‌ها[ی خود را] برای گروهی که يقين می‌کنند. [به 
روشنی] بیان کردیم -۱۱۸بقره». 


پاسخ به پرسش ابن صوریا 

عبداللّه بن صُوريا الأعور الفطیونی به رسول خدا صلىالله عليه واله وسلم گفت: 
هدایت تنها آن است که ما از آن برخوردار هستیم. پس ای محمّد. از ما پیروی 
كن تا هدایت شوی. مسیحیان هم چنین گفتند. خداوند متعال در پاسخ به 
ابن صوریا و نصاری فرمود: «وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أو تَصَارَى تهتدوا قُلْ بل بل 
ریم حَنيفً وعا ان من الْمُشْرِكِينَ = وكفتند: يهودى يا مسيحى شويد تاراه 
يابيد. بگو: بلکه آمی‌باید] از آيين ابراهیم. که پاکدین بود و از مشركان نبود» 


مها من سم 


پیروی کرد - ۱۳۵/بقره». تا پایان حکایت که می‌فرماید: «تلل امه قَذ خَلَتْ لها ما 
كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبِتُمْ ولا تشالون عَنَا كَانُوا يَْمَلُونَ = اينان اتی بودند که 
كذاشتندء آنان را بود هر دستاوردى كه داشتند و شما راست هر آنچه به دست 
می‌آورید. از شما يرسش نمی‌کنند آنان جه مىكردند ‏ ۱۴۱ /بقره). 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


سخن بهود درباره‌ی تغییر قبله 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی قبله از شام (بیت‌المقدس) به کعبه تغییر داده شد - 
در ماه رجب درست هفده ماه يس از آن که رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به 
مدينه آمده بود رفاعة بن قیس, قَردَم بن عمرو» کعب بن اشرف رافع بن 
ابی‌رافع» حجاج بن عمرو - هم‌پیمان كعب بن اشرف ربيع بن ربيع بن 
ابی‌الحقیق و كنانة بن ربيع بن ابی‌الحقیق به نزد رسول خدا صلی‌الله عليه وآله 
وسلم آمدند و عرض كردند: ای محمّد. جه جيزى تو را از قبله‌ای كه بر آن 
بودی» برگرداند. حال آن كه كمان مىكنى بر آیین و دين ابراهيم هستى؟ به 
قبله‌ای كه بر آن بودى برگرد. تا ما از تو بيروى و تو را تصديق كنيم. از این راه 
فى تواستتد آن حضرت را از دینش بكردانند. خداوند متعال اين آيات را نازل 
كرد: «سَيَقُولٌ السُمَهَاءُ من لاس ما ولمم عن بهم ابي انوا عانقا مل هه 
الكشرق وال فو قاء[لی عراط ُشتقيو. وت جعفا کم 
وَسَطَأ لتَكُونُوا شهداء ۶ عَلَى الاس وَيَكُونَ الوَسُولُ کم شَهيداً وَمَا جَعلْنا 
له اي نت علنا تلم تن من يي الَسُولَ مِمّنْ ینب عَلَى عَقِبَئِهِ و 
لکیر؟ ی نی مگ ای 


وجهاك مط ند ارا حبك ما کم وا جو : خر و ی 
و الکتاب لیفلمون الق ِن وم ی وال عقا شاو : َ وین أَتَيْتَ 
ین وئر تب کل نت بوا قبل وما أَنْتَ يم یم وما بطم 

تیم له بض وین بغت وا ین ن بعد ما جاءل لیذ لین 
الظالمین ا ی رو نت جه جيز آنان را از قبله‌شان 
که پیرو آن بودند, برگرداند؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست. هركس را که 
بخواهد به راه راست هدایت می‌کند. و همچنین شما را اقتی ميانه آیرگزیده] 


روایتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا | ۱۲۳ 


گردانده‌ايم تا بر مردم گواه باشيد و نیز تا رسول خدا بر شماگواه باشد. و قبله‌ای 
را که پیرو آن بودی [فرو] ننهادیم. مگر برای آن که کسی را که از عقیده‌اش 
برمی‌گردد. معلوم بداریم. و به راستی آن جز بر کسانی که خدا آنان را هدایت 
کرده است - دشوار است. [و] خداوند نمی‌خواهد ایمانتان را از بين ببرد. 
بی‌گمان خداوند به مردم رژوف [و] مهربان است. آری» رویکردت را [كاه به گاه] 
به سوی آسمان می‌بينیم. تو را به قبله‌ای برمی‌گردانیم كه به آن خشنود 
شوی. رویت را به سوی مسجدالحرام برگردان و [ای مؤمنان شما نیز] هر کجا 
که باشید. روی‌هایتان را به سوی آن برگردانید. و به يقين اهل کتاب می‌دانند 
که اين [تغییر قبله] حق است از جانب پروردگارشان. و خداوند از آنجه که 
می‌کنند غافل نیست. و اگر برای اهل کتاب هر دلیلی بیاوری, هرگز از قبله‌ات 
پیروی نکنند و تو [نیز] پیروی‌کننده‌ی قبله‌ی آنان نیستی. آنان [نیز] پیرو 
قبله‌ی همدیگر نیستند و اگر يس از دانشی که به تو رسیده است. از 
خواهش‌های [تفسانی] آنان پیروی كنىء آنگاه از ستمکاران خواهی بود ۱۴۲ 
۸ بقره». 

ابن اسحاق می‌گوید: تا آنجا كه می‌فرماید: «و اه للْحَقٌ مِنْ رب لا 
تَكُونَنَ من الْمُمْتَرِينَ = و به يقين آن از جانب پروردگارت حق است و خدا از 
آنچه مىكنيد. غافل نیست ۱۴۹ /بقره». 


ابن هشام می‌گوید: «شطره» یعنی به سوی آن. به قصد آن. عمرو بن 
احمد باهلی و باهلة بن عصر بن سعد بن قيس بن عیلان -در وصف شترش 


مىكويد: 
تعدو بنا شطر جمع و هی عاقدةً قد كارب العقد من ايفادها الحقبا 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سهرت حمد رسول الله 
درحالی شترم مرا به سوی جمع می‌برد که دُمش را بين دو رانش گره زده بود و آن گره از 
تنگ شتر سر بر آورده بود. 

این بيت در یکی از قصایدش آمده است. 

قيس بن خویلد هذلی در وصفٍ شترش می‌گوید: 
ان التعوس بها داءٌ مخامرها فشطرها نظر العینین محشور 
شترانى كه به هنكام شير دادن (دوشیدن) جّرت می‌زنند» دردى دارند. به نحوى كه 
چشمان نمی توانند به سوى آن بنكرند. 

این بيت در مجموعداى از أبياتش آمده است. 

ابن هشام مىكويد: «نعوس» شترش بود به دردى گرفتار بود وبا دريغ در 


پنهان كردن حق آمده در تورات 
معاذ بن جبل از بنی سلمه» و سعد بن معاذ, از بنی عبدالأشهل و خا 
بن زيدء از بلحارث بن خزرج» درباره‌ی برخی امور که در تورات آمده است. از 
احبار يهود پرسیدند و آنان همدى آنها راكتمان كردند ونپذیرفتند در آن باره 
0 و خداوند متعال اين آیه را درباردى آنان نازل كرد: 3 
ون ما رلا من نات وَالْهُدَى مرن به فد ما یه لتاس في الکتاب 
3 ا الله ریم اللأَعِنُونَ -کسانی که نشانه‌های روشن و هدایتی را 
كه نازل کرده‌ایم. يس از آن كه آن را برای مردم در كتاب [آسمانى] روشن 
ساخته‌ایم» يوشيده می‌دارند. اينانند كه خداوند آنان را لعنت می‌کنند و 
لعنت‌کنندگان [از مردم و فرشتگان نيز] آنان را لعنت می‌کنند -۱۵۹/بقره». 
راوی می‌گوید: وقتی رسول خدا صلیالّه عليه وآله وسلم يهود را از اهل کتاب 


e EEA a نم‎ ۱ 


روایتِ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۳۵ 


به اسلام دعوت و ترغیب کرد و از عذاب و کیفر الهی بازداشت ورافع بن خارجه 
7 

خداوند ۳۹ درباره‌ی سخن آنان 9 أيه ول كرد بوذ قیل َه 
ايوا ما نَل اله 4 او بل بم ما اميا عَلَيْهِ اء اوو كان اوه ل شوق 
شَیناً ولا يَهْتَدُونَ = و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل كرده است» 
200 [نه] بلکه از شیوه‌ای که نیاکانمان را بر آن يافتهايم» ييروى 
مىكنيم. آيا آچنین مىكنند] اگر جه پدرانشان جيزى نفهميده و راه نيافته 
باشند - ١7٠١‏ /بقره». 


در بازار بنى قينقاع 
وقتى خداوند متعال در جنگ بدر [سرانجام] آن آسيب را به قريش 
رساند. رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم يس از آن که به مدينه بازگشت يهود را 
در بازار بنی‌قینقاع جمع كرد و فرمود: «يا معشر بهود. أسلموا قبل أن يصيبكم 
الله بمثل ما اصاب قريشاً -ای‌گروه بهود. پیش از آن که خدا شما را به همان 
بلایی گرفتار سازد که قريش را به آن گرفتار ساخت. مسلمان شوید.» 
گفتند: ای محمد به آن که چند نفر از قريش را کشته‌ای, نباید به خود 
فريفته شوی. آنان کار آزموده نبودند و از جنگ آگاه نبودند» سوگند به خدا اگر 
با ما جنگ کنی» خواهی دانست با جه مردمانی روبه‌رو هستی و تا به حال با 
کسانی مانند ما روبهرو نشده‌ای. آنگاه بود که خداوند متعال اين آیات را نازل 
کرد: لین روا سلون ود E‏ کم 
آي في فتتین اف ال في سَبيل لله وَأَخْرَى کافر تیم مفلنهم رأی 
العین واه بو رو من يَشَاءُ إنَّ في َلك لیر له ۳ الا به كافران 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اه 


بگو: شکست می‌خورید و در جهنم گرد آورده می‌شوید و آن بد جایگاهی 
است. به راستی در دو گروهی که [روز بدر] به هم رسیدند. برای شما نشانه‌ای 
است. گروهی در راه خدا کارزار می‌کردند و [گروهی] دیگر کافر بودند. 
[مسلمانان] آنان را به چشم خود دوبرابر خويش می‌دیدند [بنابر تفسیری 
دیگر کافران مسلماثان را دو برابر خود می‌دیدند] و خداوند به يارى خويش 
هركس را که بخواهد توان می‌دهد. به راستی در این امر برای اهل بینش 
عبرتی است - ۱۳-۱۲ آل‌عمران). 


ورود رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم به بیت‌المدارس 


راوی می‌گوید: رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم در بيت المدارس (محلی 
که کتاب خود را به درس می‌گذاشتند) نزد گروهی از بهود رفت و آنان را به 
اسلام دعوت کرد. نعمان بن عمرو و حارث بن زید. به آن حضرت صلىالله عليه 
وآله وسلم گفتند: ای محمّد. تو بر جه دینی هستی؟ 

فرمود: بر آيين ودين ابراهیم. 

گفتند: ابراهیم یهودی بود. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به آنان فرمود: بياييد تورات بين ما و شما 
داور باشد. 

اما نپذیرفتند و خداوند متعال اين آيات را نازل کرد: 

ری ای ای وا نب من الکتاب غود ای کتاب الله يكم 

هم تم م وی قریق یم وَهُمْ مفرضون ذَلِكَ باتهم قَالُوا آن شتا ار إلا 
مَعْدُودَاتٍ وَعَجَهُمْ في دینهم ما كَانُوا یرون = آيا به آنان که بهره‌ای از 
کتاب یافته‌اند. ننگریسته‌ای؟ به کتاب خدا فراخوانده می‌شوند تا بين آنان 
حکم کند. آنگاه گروهی از آنان اعراض‌کنان روی برمی‌تابند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۲۷ 


اختلاف يهود و نصارى درباره‌ی حضرت ابراهيم عليهالسلام 
أحبار يهود و نصاراى نجران» وقتى در حضور رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم 
جمع شدند, با همديكر اختلاف كردند و احبار گفتند: ابراهيم يهودى بود و 
نصاراى نجران كفتند, ابراهيم فقط نصرانى بود» خداوند متعال درباردى اين 
منا منازعدى آنان آيات زیر را نازل كرد: 

يا أَهلَ الکتاب لِم تحَاجُون في انراهیم وَمَا رت ار ور( 3 
ِن بده أَقَلَا تَعْقلُونَ و ی په عل قَلِمَ تُحَاجُو 
فیما آیش لَكُمْ , عله وال يكلم وا شم لا تشون ما کان ام وديا 7 
َصْرَانيَا وَلكِنْ ان خنیفاً مُسْلِمأً و ان من الْمُشْرِكِينَ 3 أوْلَى لاس 
پاراهيم لین یوم وَهَذَا ای وَالذِينَ آوا وله ول الْموْمِنِينَ = اى اهل 
کتاب» چرا درباره‌ی ابراهیم احتجاج می‌ورزید. حال آن که تورات و انجیل جز 
يس از او فرو فرستاده‌نشده است. آيا خرد نمی ورزید. بهوش باشید» شما [یید] 
آن گروه که در آنچه به آن علم دارید. احتجاج ورزيديد. يس چرا در چیزی که 
به آن علم ندارید. احتجاج می‌ورزید. و خدا می‌داند و شما نمی‌دانید. ابراهیم 
نه يهودى و نه مسیحی بود. بلکه پاکدین [و] مسلمان بود. و از مشرکان نبود. 
نزدیکترین مردم به ابراهیم همان کسانی‌اند که از او پیروی کردند و این پیامبر 
و کسانی که ایمان آورده‌اند. و خداوند کارساز مؤمنان است - ۶۸-۶۵ آل‌عمران». 


درباره‌ی ایمان صبحگاهی و کفر شبانگاهی آنان 

عبدالّه بن صَيفء عدی بن زید و حارث بن عوف به همدیگر گفتند: بياييد 
صبح به قرآنى که بر محمّد و یارانش نازل شده است ایمان بياوريم و شب آن را 
انکار کنیم» تادینشان بر آنان مشتبه شود و آنان نیز همان کاری را انجام دهند 


که ما می‌کنيم و از دین خود برگردند. خداوند متعال درباره‌ی آنان می‌فرماید: 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت حمد رسول الله 


يا أَهْلَ انکتاب یم تیشون لح ال و کون ال وا تون 
وقاث طَائِقَدٌ ین أَهْلٍ الکتاب آمِنُوا الَّذِي أَِْلَ علی این وا وَجْة الا 
اروا جر للم زجفون ولا و تن یع ۰ دیتگم فل ی هُدَى 
1۳ تیاه یل ما یشم يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ فل ان الْفَضْلَ بید لل 
يُؤْتِيهِ من يَشَاءٌ واه وَاسِمٌ عَلِيمٌ = ای اهل کتاب. چرا حق را به باطل 
را و حق رانهان مىداريدء حال آن که حقيقت را مىدانيد. وكروهى 
از اهل كتاب گفتند: به آنجه بر مؤمنان فرو فرستاده شده است. در آغاز روز 
ايمان آريد و در يايان آن [روز] انكارش كنيد تا شايدكه آنان ازدين بركردند. و 
[این] ایمان را جز برای كسانى که از دين شما پیروی کرده‌اند. آشکار نكنيد ‏ 
بگو: هدايت حقيقى هدايت خداست که نكند أنجه به شما داده شده است. به 
كسى داده شود يا [كروهى] به نزد يروردكارتان با شما احتجاج ورزند. بگو: به 
راستى فضل به دست خداست. آن را به هركس بخواهد. می‌دهد و خداوند 
گشایشگر داناست ۷۳۰۷۱ آل‌عمران). 


درباره‌ی سخن ابی‌رافع و نجرانی 
وقتی احبار یهود و نصاراي نجران نزد رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم جمع 
شدند و آن حضرت آنان را به اسلام فرا خواند. گفت: ای محمّد. آيا می‌خواهی 
ما تو را چنان بپرستیم که نصارا عیسی بن مریم را می‌پرستند؟ مردی از نجران 
که نصرانی بود و به نام «رئیس» (يا به روایتی ريس یا رئیس) گفت: ای محمّد. 
آيا چنین چیزی از ما می‌خواهی و ما را به آن فرا می‌خوانی؟ 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «معاذاللّه أن أعبد غیراللّه أو آمر 
بعبادة غيره, فما بذلک بعثنی اللّه. ولا امرنی = يناه بر خداء از آن كه غير خدارا 


بپرستم و يا به پرستش کسی جز او فرمان دهم. خدا مرا به اين کار 


روايتٍ «ابن هشام» هجرت رسول خدا / ۱۳۹ 


خداوند متعال در اين باره آيات زیر را نازل كرد: 

ما گان لبشر أن تيه الله الکتاب وَالْحَكْمَ وال تم يفول باس كُونُوا 
عباداً بي مِنْ دون الله وَلَكِنْ كُونُوا رانين يما کلشم تُعَلّمُونَ الکتاب وبما کُنشم 
تَدْرْسُونَ = هيج بشرى را روا نيست که خداوند به اوكتاب و دانش و پیامبری 
بدهدء آنگاه به مردم بكويد که به جاى خدا بندكان من باشيد. بلكه [ييامبر] 
مىكويد: با آموزش كتاب و باخواندنِ [آنء عالمان] ريّانى باشيد ‏ ۷۹ آل‌عمران». 
تا آنجا که می‌فرماید: بَعْدَ إذ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ = پس از آن که مسلمان شده‌اید - 
۰ العمران» 

ابن هشام می‌گوید: «ربانیون» كه مفردش رټانی است. به معناى عالمانٍ 


لو كنت مرتهناً فى القوس أفتننى 2 منها الكلام و ربا اخبار 
اگر در صومعه اقامت داشتم» سخنى كه مى شنيدم مرا از آن منحرف می‌کرد و همجنين 
مراد می‌دارم ربانی بودن احبار را. 


ابن هشام مىكويد: «قوس» به معناى صومعدى راهب است و «أفتننى» 
زبانٍ تميم و «فتننى» زبان قيس است. 
وقتى هند گسسته. جه جاى پیوند است و اگر باز ایستد. از من مى خواهد. فرود آيم و 
ذوالمسحين در دير بود. 


یعنی: :دير راهب ورانى از رت مشتق شده و به معناى سروراستء چنان 
که در قرآن کریم آمده است: دقَيَسْقِى رَبّهُ خَمْراً = به سرورش شراب خواهد 


۰ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول ال 


نوشاند  ١‏ ؟/ يوسف». 

ابن اسحاق مىكويد: دولا ی ۱ 93 نخدا الملائكة ژالتکن ابابا 
مر کم باکر بغد إِذ شخ مُْلِمُونَ = به شما نمىفرمايد كه فرشتكان و 
بيامبران را ارباب خويش بگیرید. آيا يس از آن که مسلمان شدهايدء شما را به 
كفر فرمان می‌دهد - ۸۰/ آل‌عمران». 
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درباره‌ی بيمان كرفتن از آنان 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه از بيمانى ياد مىكند که خداوند متعال از آنان و 
پیامبرانشان گرفته بود که اگر اين ييامبر به نزد شما بیاید» او را تصديق كنيد و 
دعوتش را بپذیرید. وذ أحَدٌ اله میقاق اَن لا اينم 
کتاب وَحَكْمَةٍ م جَاءَکُم زشو ل مُصَرّىَ لما کم ین به مره قال 
آفرزئم وَأَحَدْ على رگم إطري قارا نز قال تاخ ھدوا واا یج 
الشامدین = و آنگاه كه خداوند از پيامبران بيمان كرفت كه چون كتاب و 
حكمت به شما دادم. و پیامبری تصدیقکننده‌ی آنچه [از کتاب‌های آسمانی 
كه] با شماست. به سویتان آید» بايد به او ایمان بیاورید و او را یاری دهید. 
فرمود: آیا اقرار کردید و عهد مرا بر اين امر پذیرفتید؟ گفتند: اقرار کردیم. 
فرمود: گواه باشيد و من [ئیز] با شما از گواهانم - ۸۸۱ آلعمران» تا پایان 
حکایت. 


تلاش برای اختلاف بين انصار 


ابن اسحاق می‌گوید: شاس بن قيسء که پیری کهنسال و در کفر بسی عمیق 
بود 9 با مسلمانان کینه‌ای سخت داشت و به آنان بسیار رشک می‌ورزید. 


گذرش بر شمارى از اصحاب رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم» از اوس و خزرج 


روايتٍ «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا ۱۳۱ 


افتاد و دید که آنان در يك مجلس كرد آمدهاند ودر آنجا سخن مىكويند. از 
ألفت و جماعت آنان بسيار خشمكين شد از آن که در سایه‌ی اسلام به نعمت 
آشتی بين خود رسيده بودند. آن هم يس از آن که در زمان جاهلیت دشمن 
همدیگر بودند. 

گفت: گروهی از اشراف بنی قيله در اين سرزمین گرد هم آمده‌اند. خدا 
می‌داند اگر سرانشان چنین گرد همدیگر آيند [و از الفت و آشتی برخوردار 
باشند] ما دیگر آرام و قراری نخواهیم داشت. به جوانی از یهود که با آنان 
همراه بود» فرمان داد و گفت: به نزد آنان برو و با آنان بنشينء آنگاه از واقعدى 
«بعاث» و از جنگ‌ها [و رخدادهای] پیش از آن یاد کن و برخی اشعار [حماسی 


را] که پیش از اين می‌خواندند. برایشان بخوان. 


درباره‌ی روز بُعاث 


روز بُعاث. روزی بود که در أن اوس و خزرج با همدیگر جنگیدند. در آن روز 
اوس بر خزرج پیروز شد. سرور اوس در آن روز خضیر بن سماک اشهلی» پدر 
اسيد بن خُضير و رئيس خزرج. عمرو بن نعمان بیاضی بود كه هر دو کشته 
شدند. 

على أن قد فجعث پى حفاظ قَعَاودنى له خن رصينُ 
2 و IG‏ عه" ]سره 1 ماه 0 
فامّا تقتلوه فان عثرا عض براه عضب سيين 
بنابر آن كه ناگهان باكسى روبه رو شدم كه بسی خشمكين بود.برایش, مرا اندوهى يايدار 
فراكرفت. 

پس يا أو را می‌کشید. اما بايد بدانید که عمرو [بن نعمان] بارها زخم شمشیرهای برّان را 


به خود ديده است. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


اين دو بيت در یکی از قصایدش آمده است 9 داستان واقعه‌ی بعاث 
طولانى تراز آن است که ياد شد. از آن روى كه فاصله می‌افتاد» از ذ کر تفصيلى 
آن صرفنظر كرديم. 


تفسير ابن هشام " 
أبن هشام مىكويد: «سنین» از سَنهُ آن را تیز کرد.» به معناى تيز شده. 

ابن اسحاق مىكويد: آن جوان جنين كرد. آنگاه آن مردم سخن گفتند و 
منازعه کردند و مباهات ورزیدند» تا اين که دو کس از اين دو قبیله به همدیگر 
پرخاش کردند [و به جان هم افتادند]؛ اوس بن قيظىء یکی از افراد بنی حارثة 
بن حارث. از اوس و جټار بن صخر. از افراد بنی‌سلمه» از خزرج سخنانی 
پراکندند» تا اين که یکی به دیگری گفت: اگر بخواهید می‌توانیم حکایت را به 
همان روزها برگردانیم. هر دوگروه خشمگین شدند و گفتند: چنین می‌کنیم» 
وعده‌ی شما به هنكام نیمروز باشد. سلاح بیاورید. سلاح بیأورید. به سوی 
سلاح شتافتند. اين خبر به رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم رسید و با شماری از 
ياران مهاجر خود به نزدشان آمد و فرمود: ديا معشر السلمین. اللّه. الم أ 
بدعوى الجاهلية و أنا بين أظهركم بعد أن هداكم اللّه للاسلام. و اكرمكم به. و 
قطع به عنكم أمراللجاهلية, و استنقذكم به من الكُفر و الف به بين قلوبكم -اى 
گروه مسلمانان, آيادر حالی که من بين شما هستم و يس از آن كه خدا شمارا 
به اسلام رهنمون شد و با آن شما راگرامی داشت و تأثیر جاهلیت را از دل شما 
برکند و از کفر نجات داد و بين دل‌هایتان آلفت برقرار ساخت. دوباره 
می‌خواهید به آرمان جاهلیت برگردید؟» 

آنان دانستند آن تباهی [و وسوسه‌ی] شیطان و نیرنگ دشمنانشان 


است. در نتيجهكريستند و مردان اوس و خزرج همديكر را در آغو شكرفتند و 


روایت «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۳۳ 


شنوا و فرمانپذیر با رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم رفتند و خداوند متعال 
شرار كينهاى را که دشمنٍ خداء شأس بن قيس افروخته بود فرو نشاند و 
خداوند متعال آيات زیر را درباره‌ی شأس بن قيس و این كارش نازل کرد: 

َل اَل لتاب لم تون پیات الله ولله هی ید عَلَى ما تَعْمَلُونَ قل 

أل کاب لِم دون عن سيبل الله من آشن وتا عِوَجاً وم شهداء 

وَمَا ال تن نون -بگو ای اهلکتاب.چرا یات خدا 0 
E‏ چرا کسی راکه اا 1 از ۳ خدا باز مىداريد؟ ا 1 [راه] در 
۹-۸ أل عمران). 

خداوند متعال درباره‌ی اوس بن قيظى و جبّار بن صخر و كسانى از 
قومشان که با آنان همراه شدند و تحت تأثير نیرنگ شأس به چنان كارى دست 
زدند. آيات زیر را نازل کرد: 

يا آنا این آمو إن تطِيعُوا قريقا ین لین وا الاب 000 
إِيمَانكُم كَافِرِينَ وَكَيِقَ تَكْفُوُونَ وم ی عَلَيْكُمْ یات الله ء وَفِيِكُمْ رَسُو 
0 ا ۳ قآ ی و 
فرمان برید. بس از اتمانتان شما راکافر گردانند و a‏ حال آن 
كه شماييدكه آيات خدا بر شما خوانده می‌شود و رسول او در ميان شماست و 
هركس که به خدا تمشک جوید. در حقيقت به راه راست» هدايت شده است. 
ای مؤمنان» از خداوند» جنان که سزاوار پروای اوست» پروا بداريد و جز در 
مسلمانى نميريد ‏ ۱۰۲-۱۰۰ آل‌عمران». 

تا آنجا که می‌فرماید: «وَأوْليْك لَهُمْ عَذّابٌ عَظِيٌ = و اينان عذابی بزرگ در 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


پیش دارند ۱۰۵/آل‌عمران). 

سعیه. اسد بن عبید و دیگر یهودیانی که مسلمان شدندء به اسلام روی آوردند 
و به پیامبر اکرم صلىالله عليه وآله وسلم‌گرویدند و دعوت او را تصدیق کردند و به 
اسلام كرايش یافتند و در آن استوار شدند, آحبار يهود آنان که کافر بودند». 
گفتند: تنها افراد بد ما به محمّد گرویده‌اند و اگر آنان افراد برگزیده‌ی ما 
می‌بودند» دين پدرانشان را رها نمی‌کردند و به آیینی دیگر روی نمی‌آوردند. 
خداوند متعال اين أيه را نازل کرد: وا ور من أَهْلٍ الکتاب ام قَائِمَةٌ 
لو آیات الله آنَاءَ الیل وَهُمْ سوك ام لي ار 
کتابگروهی راستکردارند. آیات خدا را در اوقات شب سجده کنان» می‌خوانند 


۱۳۰ ۱ آل‌عمران». 


ابن هشام می‌گوید: «آناء اللیل» به معنای لحظه‌های آن و مفردش «ی» 

است: چنان که ۹ متنخا هذلی که نامش مالى بن غُوَيمر أست» در رثاي 
بسرشء آثیلهء می‌گوید: 
ا ور 5 وه پر ميو 5 ۳ 00 
لو و مُرٌ کقطف القذح شیتژ فى كل إلى قضاه الليل ینتعل 
اخلاق و عادتش مانند گوشه‌ی تيرء شیرین و تلخ است. در هر لحظه‌ای که سپری کرده. 
شب جا خوش می‌کند. 

اين بيت در یکی از قصایدش آمده است. 

لبید بن ربیعه نیز در وصف گورخر خود می‌گوید: 

یدب آناء اهار کاله غوئ سقاه فى النّجَارٍ تدم 
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در همه‌ی لحظه‌های شب به طَرّب مشغول است. چنان که كويى تباه شده است و هم 
پیاله‌اش, در خانه سیه مستش کرده است. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. برخی بنابر خبری که يونس 
به من داده است» به صورت مقصور «انی» خوانده‌اند. 

م اه 5 ا 2و و مه اوو 

«یینون با وَالِيَوْمٍ الآخرٍ وَيَامُوُونَ بالمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنْ المنکر 
وَيُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتٍ لك مِنَ الصَّالِحِينَ = به خدا و روز بازيسين ايمان 
دارند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناشايست باز می‌دارند و در انجام 
نيكىها می‌شتابند 9 آنان از شایستگانند ۱۴۰ ۱/ آل‌عمران». 


نهى مؤمنان از همرازى با يهود 

ابن اسحاق مىكويد: افرادی از مسلمانان با افرادی از یهود» به دليل همسايكى 
و پیمانی که با يهود داشتند, ارتباط برقرار می‌کردند. اما خداوند متعال آياتى 
را درباره‌ی آنان نازل کرد و مسلمانان را از گفتن رازهاشان به آنان نهی كرد: «يّا 
قو يض اج و رم رم 4 ۳ ن را رم و ت 
ها زین آمنُوا لا تتّحِدُوا بطانة ین دُونِكُمْ لا یلوتم خبالا ودوا ما عیشم قَد 
دث الْبَفْضَاءٌ من فواجهم وتا نغفي صُدُورُهُم بر قذ با کم الآياتٍ إن کنشم 
تون ها نم ول ء بوهم ولا تجبونکم ونزیئون بالکتاب کلّه دلوم 
الوا آمَنّا ودا خَلَوَا عَضوا عَلَئْكُمْ الأَنَامِلَ من القَيِظِ فُلْ مُوئوا بِقَیظکُغ = ای 
مومنان. از غير خودتان همراز نكيريد. [آنان] در نابکاری [نسبت به] شما 
کوتاهی نمی‌ورزند. رنج [و ناراحتی] شما را دوست دارند. به راستی دشمنی از 
زبان‌هایشان آشکار است. و آنچه دل‌هایشان نهان می‌دارد. بزرگتر است. اگر 
خرد ورزید. نشانه‌[ی روشن] را برای شما بیان کرده‌ايم. شمایید که آنان را 
دوست می‌دارید و [آنان] شما را دوست نمی‌دارند و به همه‌ی کتاب[های 
آسمانی] ایمان می‌آورید. و چون با شما دیدار کنند» گویند: ايمان آورده‌ايم و 
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چون تنها شوند. از [شذتٍ] خشم» انكشتان [خود را] بر [دشمني] شما به 
دندان می‌گزند. بگو: در خشم خود بمیرید... ۱۱۸ ۱۱٩-‏ آل‌عمران» تا پایان 


حكايتٍ ابوبکر و فنحاص 
ابوبکر به بیت‌المدارس, به نزد يهود رفت و دید افراد بسیاری از آنان نز د کسی 
به نام فنحاص جمع شده‌اند و فنحاص از عالمان و احبار آنان بود و یکی دیگر 
از احبارشان هم» به نام آشیع. با او همراه بود. ابوبكر به فنحاص گفت: وای به 
حالت» ای فنحاص از خدا پروا کن و مسلمان شو. سوگند به خدا تو می‌دانی 
محمد رسول خداست و به راستی از جانب او آمده و نامش را نزد خود در 
تورات و انجیل ثبت می‌یابید. 

فنحاص به ابوبکر گفت: ای ابوبکر» خدا می‌داند. ما به خدا نیازی نداريم» 
بلکه او به ما نیازمند است - يناه بر خدا ۔ ما به درگاه او خاکساری نمي‌کنيم. 
بلكه او به ما تضرع می‌کند ما از او بینیاز هستیم. اما او از مابی‌نیاز نیست. اگر 
از ما بی‌نیاز بود. اموال ما راء چنان که پیشوایتان می‌گوید. از ما وام نمی‌گرفت. . 
شما را از ربا باز میدارد. ولی به ما ربا می‌دهد. اگر از ما بی‌نیاز بود» به ما ربا 
نمی‌داد. 

راوی می‌گوید: ابوبکر خشمگین شد و ضربه‌ای سخت به چهره‌ی 
فنحاص زد و گفت: ای دشمن خداء سوگند به آن ذاتی که جانم به دست 
اوست. اگر آن پیمان بين ما و شما نبود. گردنت رامی‌بریدم. 

راوی می‌گوید: فنحاص به نزد رسول خدا رفت و گفت: ای محمد ببین 
دوستت با من چه کرد؟ 


ابوبکر عرض کرد: ای رسول خداء اين دشمن خداء سخن بسیار زشتی را 
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گفته است. او می‌پندارد خدا نیازمند است و آنان بی‌نیازند. وقتی چنین گفت. 
من از سخن اوء برای خدا خشمكين شدم و به چهره‌اش زدم. اما فنحاص اين 
سخن را انکار کرد و گفت: چنین نگفته‌ام. خداوند متعال در رد ادّعای او و 
تصديق سخن ابوبکر اين آيه را نازل كرد: لْقَدْ سَمِع الله د ول الذي بن الوا ان ال 
ی ونخن آغيياء سكب ما قَالُوا رقم الْأثاء بير حَقّ وتفول دوف 
عَذَّابَ الْحَرِيقٍ = آری, خداوند سخن آنان را که گفتند: خداوند فقیر و ما 
توانگریم» شنيد. آنچه را که گفتند و اين كه آنان پیامبران را به ناحق کشتند. 
خواهیم نوشت و می‌گوییم: عذاب سوزاننده را بجشید - ۱۸۱/آل‌عمران». 

دربا اردى أبوبكر و خشمى كه در اين باره كردء می‌فرماید: «وَلَتَسْمَعُنَ ین 
یت ۳ الکتاب ین فلکم ومن الّذِينَ أَشْرَكُوا آذی كَثيراً وان تَصْيرٌوا 
و شاقن لت ین عَم لور = و از آنان که پیش از شما کتاب یافته‌اند و از 
0 سرزنش بسيار خواهيد شنيد. و اكر صبر كنيد و پروا بدارید. [بدانيد 
که] أن [صبر و پروا] از کارهای سترگ است - ۱۸۶/ آل‌عمران». 

آنگاه دربار‌ی سخن فنحاص و احبار همراه با و می‌فرماید: 

ود باق ین وا کاب هام س ولا تقو دوه 

وَرَاءَ هرهم وَاشتَروّا به ما قلیلاً فس ها يَشْتَدُونَ لا اتسين lk‏ 

يَفْرَحُونَ يما توا يبون أَنْ يُحْمَدُوا بما 3 يَفْعَلُوا فلا تلهم بِمَقَارَةٍ من 
اب وَلَهُْ داب يم -و آنگاه که خداوند از اهل كتاب پیمان گرفت که بايد 
آن [کتاب آسمانی] را برای مردم بیان كنيد و آن را نهان ندارید. آنگاه آن را 
بشت سر خويش انداختند و به [جای] آن بهایی ناچیز به دست آوردند و جه 
بد است آنچه به دست می‌آورند. کسانی را که به آنچه کرده‌انده شاد می‌شوند و 
دوست می‌دارند به آنچه نکرده‌انده ستوده شوند» رسته از عذاب مپندار. و آنان 


عذابی دردناک [در پیش] دارند ۱۸۸۰ -۱۸۷/آل‌عمران). 
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یعنی: فنحاص, اشیع و دیگر آحبار امثال آنان» از مالی که با آراسته جلوه 
دادن گمراهی برای مردم» به دست میآوردند. خشنود بودند و دوست داشتند 
آنان را برای کاری که نکرده‌اند بستایند و مردم بگویند: آنان دانشمند هستند.» 
درحالی که چنین نیست و آنان را به هدایت و حق رهنمون نمی‌شوند. دوست 
دارند مردم بگویند چنین کرده‌اند. 


فرمان به بُخل ورزیدن 

ابن اسحاق می‌گوید: كردم بن قیس» هم پیمان کعب بن اشرف و اسامة بن 
حبیب. نافع بن ابىنافع» بحری بن عمروء حیی بن اخطب و رفاعة بن زید بن 
تابوت نزد کسانی از انصار که با آنان رفت و آمد داشتند و از آنان سخن 
مى شنيدند, می‌آمدند و می‌گفتند: اموالتان را هزینه نكنيد. ما از آن بیمناکیم 
كه با از دست دادن آنها به فقر دچار شوید و در هزینه كردن شتاب نکنید. زيرا 
نمی‌دانید جه اتفاق خواهد افتاد. خداوند متعال درباره‌ی آنان اين آيات را نازل 
کرد: 

ی ون یمرو الاس بایغل ويون ما ام اله ین له 
تا لاف رین عَذَاباً هين این بفشون نام راء النّاسٍ ولا يؤْمنُونَ 
پاش ولا لیم ال خر = [همان ]كسانى که خود بخل می‌ورزند و مردم را [نيز] به 
بخل قرما وات ده و آنچه را که خداوند از فضل خويش به آنان داده است؛ 
نهان می‌دارند. و براى كافران عذابى خواركننده آماده ساخته‌ايم. و آنان كه 
مالهايشان را برای نماياندن به مردم انفاق مىكنند و به خدا و روز قيامت 
مومن نیستند... - ۳۸۰۳۷ نساء». 

تا آنجا که می‌فرماید: «و کان له بهم عليماً - و خدا از آنان آگاه است ۲۹ 


نساء, 
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انکار حق 

ابن اسحاق می‌گوید: رفاعة بن زيد بن تابوت از بزرگان یهود بود و هرگاه 
می‌خواست با رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم سخن بگوید» زبانش را 
می‌پیجاند و می‌گفت: «أرعنا میک يا محمد حتی نفهمک» آنگاه در اسلام 


طعن می‌کرد و عيب مىكرفت. خداوند متعال درباره‌ی او مى فرمايد: 

م إلى الین توص ين اتب يَشْتَدُونَ الصَلَالَةَ َيُرِيدُونَ ن 
تلو لبیل وف له أَغل بعکم کی يالله وَل و کف يال نَصِيراً د من الّذِينَ 
هادوا ي حون الم عَنْ مواضعه وَيَقُولُونَ سیغتا وَعََيْنَا وع غي 

وَرَاعِنَا لیا باتهم وَطَغْناً في این ور ۾ الوا سَمِعْنَا اطعا وَاسْمَعْ 
وانظرتا ان حَي رام وفع ولکن تیم اه یکفر وم فلا نون یل -آيا 
به آنان که بهره‌ای از کتاب یافته‌اند. ننكريستهاى كه خواستار گمراهی‌اند 9 
می‌خواهند شما [نیز] راه راگم کنید. و خداوند به حال دشمنانتان داناتر است 
و خداوند برای سروری بس است و کافی است که خدا یاریگر باشد. [گروهی] از 
يهود هستند که کلمات را از جایگاهشان تغییر می‌دهند و می‌گویند: «شنیدیم 
و نافرمانی کردیم.» و «اسمع غير مسمع (اين عبارت سخنی دوپهلوست که 
احتمالٍ بدی و نیکی در آن می‌رود که يهوديان از آن نفرين را منظور داشتند) 
و با بيجاندنٍ زبان‌هایشان و طعن در دين «راعنا» آرا «راعينا» می‌گویند]. و اگر 
آنان می‌گفتند: شنيديم و فرمان بردیم و «اسمع» و «انظر ناه قطعاً برای آنان 
بهتر و درست‌تر بود. ولی خداوند آنان را به [سزای] کفرشان لعنت کرده است. 
لذا جز اندکی ایمان نمی‌آورند - ۴۶.۴۴نساء». 

رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم با سران احبار يهود سخن گفتند. از آن 
جمله با: : عبدالله بن صوريا الأعمور و كعب بن اسد و به آنان فرمود: «یا معشر 
يهود. اتقوا الله و أسلمواء فواللّه انکم لتعلمونّ أ ر الذى جئتكم به لحق - ای 
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گروه بهود. از خدا پروا بدارید و مسلمان شوید. سوگند به خدا شما می‌دانید 
آنچه را که من برایتان آورده‌ام» حقّ است» می‌گفتند: ای محمّد. ما چنین 
چیزی را نمی‌دانیم و آنچه را که می‌دانستند. انکار کردند و بر کفر پای فشردند 
و خداوند متعال درب باره‌ی آنان اين آيه را نازل کرد: 

مھا ھا ین أثوا اکتا آیئرا ما لا مد با 

وجوه ا رد علیآذبارا لمهم كما نا أضحاب ب السَّئْتِ و 

هافر یو ۹ = ای اهل کتاب. پیش از آن که چهره‌هایی را محو کنیم» آنگاه 
1 را واپس كردانيم يا چنان که «اهل شنبه» را لعنت کردیم. لعنتشان کنیم. 
به چیزی که تصدیق کننده‌ی آنچه [ازكتابهاى آسمانی که] با شماست. نازل 
کرده‌ايم. ایمان آورید و اراده‌ی خدا انجام‌شدنی است ۴۷/نساء». 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: «نطمس» یعنی: پاک و محوگردانیدن, به نحوى که در أن 
چشم و بینی و دهان و دیگر چیزهایی که در چهره دیده می‌شود. دیده نشود و 
چنین است که می‌فرماید: «فطمسنا أعينهم ‏ ۲۷ قمر». مطموس العین, کسی 
است که بين دو پلکش شکافی نباشد. می‌گویند: طمست الکتاب والأثر. یعنی: 
نشانی از آن بر جای نماند و دیده نشود. اخطل, غوث بن هبيرة بن» صلت 
تغلبی در وصف شتری که آن را به اوصافٍ آمده در بيت وصف می‌کند. 
می‌گوید: 

و تکلیفناها کل طامسة الصوی ‏ شطون تری جرباءها یل 
وضعش چنان بود که همه‌ی نشانه‌ها را از چهره‌اش سترده بود. دورء به نحوی که جرباء 
(آفتاب گردک = آفتاب پرست)اش را می‌دیدی که بی‌قرار بود. 


اين بيت در یکی از قصایدش آمده است. 
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ابن هشام مىكويد: مفرد «الصّوى»ء «صُوّةه است و «الصوى» به معناى 
نشانه‌هایی است که با آنها می‌توان رادها و آبهارا يافت. 

ابن هشام می‌گوید: «مُسِحت فاستوت بالارض» یعنی هیچ ارتفاعی در 
آنجا وجود ندارد. 


فرا - هم -آورندگان احزاب 

ابن اسحاق می‌گوید: کسانی که گروه‌های مختلف از قریش» [بنى] غطفان و 
بنی‌قریظه را فرا هم - آوردند. عبارت بودند از حيّىَ بن اخطب. سلام بن ابی 
الحقيقء ابو رافع» ربيع بن ربیع بن ابی الحقيقء ابوعمّار وَخوح بن عامر و هوذة 
بن قيس. وحوح و ابوعمار و هودة از بنی وائل و دیگران از بنی نضیر بودند. 
وقتی به نزد قريش رفتند» گفتند: أينان احبار يهود و عالم به نخستین کتاب 
هستند. از آنان بپرسید: دین شما بهتر است یا دین محمّد؟ از آنان پرسیدند و 
در ياسخ گفتند: دين شما از دين آنان بهتر است و شما از او 0 
راهیافته‌تر هستید .خداوند متعال درباره‌ی آنان ن این آیه رانازل کرد: ألم تر 
الذي أُويُوا ضيبا ن الکتاب مُوْمِنُونَ بالجبت والطاغوت - آیا به 0 
بهره‌ای ازكتاب یافته‌اند ننگریسته‌ای كه بُت و طاغوت ايمان می‌آورند - ١ه/‏ 


نسأء). 


تفسير ابن هشام 
ابن هشام مىكويد: جبت [نزد عرب] آن است كه به جاى خداوند متعال 
يرستيده شود. طاغوت هر آن چیزی است که انسان را از راه راست گمراه کند 
جمع جبت. جُبُوت و جمع طاغوت, طواغیت است. 

ابن هشام می‌گوید: از ابن یی نجیح به ما خبر وسیده است که گفت: 
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جبت. جادو و طاغوت. شیطان است. 
«وَيقُولُونَ لِلَذِينَ َقَوُوا ولا ء أهدى من الَذِينَ آمنُوا سبیلاً = و درباره‌ی 
E‏ کک تر ۵۱ نساء). 

ا خش شون تاش عَلَى ما امه اله ی 
الکتاب وَالْحِكْمَةَ وَآتَبْنَاهُمْ مُلْکاً عظیماً = آيا با مردم بر آنچه که خداوند از 
فضل خويش به آنان داده است. حسد می‌ورزند؟ ما خود به آل ابراهیم كتاب و 
حکمت دادیم و به آنان فرمانروایی بزرگ بخشیدیم - ۸۵۴ نساء». 


انکار قرآن 
ابن اسحاق می‌گوید: شکین و عدی بن زید گفت: ای محمّد. ما ندانستهايم» 
خدا يس از موسی بر کسی چیزی فرو فرستاده باشد. خداوند متعال در این 
باره أيات زیر را نازل کرد: 
نا أَوْحَيِنَا ای كما أَوْحَيْنا ای ف وان من ویو رسفا ی 
إِبْرَاهِيِمَ واشماعیل وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وَعِيسَى 3 ینش 
وَهَارُونَ وَسُلَيّمانَ وَآتَينَا دَاوُودَ تدرا وَرُسْلةٌ قد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ من بل 
o‏ سی تکلیما رسلا که eT‏ 
لاس عَلَى الله حُجَة بعد لول وَكَانَ اله عَزِيزأ حَكِيمأ = ما جنانكه به 
نوح و يس از او بر 0 و و [جنانكه] به ابراهيم و اسماعيل و 
اسحاق و يعقوب و نوادگان [او] و عیسی و ایوب و يونس و هارون و سلیمان 
وحى كرديم و به داود زبور دادیم. و رسولانی [فرستادیم] که پیش از اين 
داستان آنان را بر تو باز گفتیم و رسولانی که حکایت آنان را بر تو باز نگفته‌ايم. و 
خداوند آبی‌میانجی] با موسی سخن گفت. رسولانی مژده آور و بیم‌دهنده تا 
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برای مردم» پس از [ارسال] رسولان بر خداوند حجّتى [در میان] نباشد و 
خداوند پیروزمند فرزانه است - ۱۶۳ ۱۶۵/نساء». 

گروهی از آنان به نزد رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم آمدند و آن حضرت 
به آنان گفت: «اما واللّه إنَكم لتعلمون نی رسول من اللّه اليكم = خدا می‌داند 
شمامی‌دانید که من از سوی خدا به سوی شما فرستاده شده‌ام.» 

گفتند: نمی‌دانيم و به أن گواهی نمی‌دهیم. خداوند متعال در اين باره 
آیه‌ی زیر را نازل کرد: «لَكِنْ اله يَشْهَدُ بما أنرل الیل أَنرَلَهُ بعلمه وَالْمَلَائِكةُ 
يَشْهَدُونَ و کی د باه ۾ شهيداً = آری خداوند به [حقانیّت] آنچه بر تو نازل کرده 
است. گواهی می‌دهد كه آن را به علم خود نازل نموده است و فرشتگان نيز 
گواهی می‌دهند و خداوند به [عنوان] گواه بس است - ۶۶/نساء». 


توطئه برای انداختن سنك بر رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم 


رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم برای دریافت کمک جهت پرداخت دیه‌ی دو 
نفر از عامریان که عمرو بن أميّة ضمری آنان راكشته بود. به نزد بنی نضیر رفت. 
وقتی آنان باهمدیگر خلوت کردند. گفتند: اكنون محمد را از هر زمانى؛ به خود 
نزدیک‌تر می‌بینید» کیست که به پشت‌بام این خانه برود و سنگی بر او فرو 
اندازد و ما را از دست او برهاند. عمرو بن جحاش بن کعب گفت: من اين کار را 
می‌کنم. خبر به رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم رسيد و به نزد آنان نرفت. 
خداوند متعال اين أيه را درباره‌ی او و آنچه او و قومش می‌خواستند. با آن 
حضرت آنجام دهند. نازل کرد: 

ی أيه این آمنُوا روا نغمة لله عَلَيِكُمْ إذ َم قوم أ ن سرا کم 
یدهم فکت أيديه: عَنْكُمْ وَائُوا الله وَعَلَى الله یتک اون = ای 
موّمنان, نعمت خدا را بر خود ياد کنید. آنگاه كه گروهی آهنگ آن کردند که به 
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سوی شما دست دراز کنند و خداوند دست‌های آنان را از شما بازداشت. و از 
خدا پروا بدارید و مؤمنان بايد فقط بر خدا توکّل کنند - ۱۱/مائده». 


اذعاى حب خدا 


رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به نزد نعمان بن أضاء و بحری بن عمرو و شأس 
بن عدى رفت و با ايشان سخن گفتند و أن حضرت صلّىالله عليه وآله وسلم هم با 
آنان سخن كفت و آنان را به خدا دعوت كرد و از کیفر او برحذر داشت. گفتند: 
ای محمّد. ما را از جه بيم می‌دهی» درحالی که ما ابنا و دوستان خدا هستیم. 
عاتن مان كه سنن ان کی یاون مان ات تدارا بای آنه 
نازل کرد: 

الث اوه وَالنَصَا ری تحر أَبتَاء الم اوه فل فل يقد يُعَذْبَكُمْ ویک 
بل أ نتم بش مکن خَلَّقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَزَّبُ مَنْ م شام وله ملف السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَا ما واه الْمَصِيرُ = يهود و نصارى گفتند: ما پسران خدا و 
دوستان اوييم. بكو يس چرا شما را برای كناهانتان عذاب م ىكند؟ بلكه شما 
هم بشرى هستيد از آنچه آفريده است. هركس را که بخواهد می‌آمرزد و هر 
كس را که بخواهد عذاب مىكند و فرمانروايى آسمان‌ها و زمين و آنچه در 
ميان آن دوست از آن خداست و بازگشت به سوى اوست -۱۸/مانده». 


انكار نزول كتاب يس از موسى 

ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم يهود را به اسلام دعوت و 
به آن ترغيب كرد و آنان را از غير خدا و كيفر او برحذر داشت. اما آنان 
نيذيرفتند و ييامى را که آورده بود» انکار کردند. مُعاذ بن جبل وسعد بن عباده 
و عقبة بن وهب به آنا نكفتند: ای گروه يهود از خدا پروا بدارید» سوگند به خدا 


روايت «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۴۵ 


شما مىدانيد او رسول خداست و پیش از برانكيخته شدنش شما درباره‌ی او با 
ما سخن می‌گفتید و وصف او را به ما یادآور می‌شدید. رافع بن خُریمله و وهب 
بن يهودا گفتند: ما هرگز چنین سخنی با شما نگفته‌ايم و خداوند پس از 
موسی هیچ کتابی را نازل نکرده و هیچ مژده‌آور و هشداردهنده‌ای را نفرستاده 
است. خداوند متعال درباردى آنان اين آيه را نازل کرد: «يا أَهْلَ الکتاپ قَدْ 
جاء كُمْ رشولنا يبن لَكُمْ عَلَى رة ین الول آن توا ما جع ین شیر ولا 
ير فَقَدْ جاء کم شير ویر وله علی کل شَيْءٍ قَدِيدُ ای اهل کتاب» رسول 
مابه سوی شما آمده است که يس از [انقطاع وحی] و فترت رسولان برای شما 
[حقایق را] روشن می‌سازد تا نگویید: مژده آور و بیم دهنده‌ای به سوی ما 
نیامد. آری مژده آور و بیم‌دهنده‌ای برایتان آمد. و خداوند بر هر کاری تواناست 
- ۱۹/مانده». 

آنگاه حکایت موسی را با آنان باز گفت و آزاری را که از آنان به خود دیده 
بود و أن که از آنان جدا شد و دعوت خدا را از اونپذیرفتند و به کیفر آن چهل 


سال در آن سرزمین سرگشته شدند. 


پذیرفتن داوری رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم در حكم زجم 

ابن اسحاق می‌گوید: ابن شهاب زهری برای من حديث کرد که او از مردی از 
[قبیله‌ی] مُزينهء كه اهل دانش بود» شنید. برای سعید بن مسیّب روایت 
می‌کرد که ابوهریره برای آنان روایت کرده است وقتی رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم به مدینه آمد» احبار يهود درباره‌ی مردی از آنان که پس از احصان با 
زنی شوهردار مرتکب زنا شده بود» در بيت المدارس جمع شده بودند [تا جه 
درباره‌ی آنان می‌باید چگونه داوری کرد و بگذارید درباره‌ی آنان قضاوت کند و 
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اگر مانند شما به تجبیه حکم كرد تازیانه زدن به طنابی از لیف قیراندود شده 
است. آنگاه روی آنان را سياه می‌کردند و بر دو خر می‌نشاندند و چهره‌هاشان را 
رو به روی همدیگر به سوی يشت أن دو خر قرار می‌دادند ‏ بدانید اوپادشاه 
است. از او پیروی كرده. او را تصدیق كنيد. امّا اگر درباره‌ی آنان به رجم حکم 
کند. او پیامبر است. از او برحذر باشید مبادا آنچه را که به دست داريد, از شما 
بگیرد. 

به نزد آن حضرت صلىالله عليه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمد اين 
مرد که خود همسر دارد» با زنی شوهردار زناكرده است. درباره‌ی آنان داوری 
کن, که ما اختیار قضاوت درباره‌ی آنان را به تو سپرده‌ايم. 

رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم به راه افتاد و در بيت المدارس به نزد 
احبارشان رفت و فرمود: «يا معشر بهود آخرجوا ی علماء‌کم = ای گروه يهود 
دانشورانتان را به نزد من آرید.» عبداللّه بن صوريا را آورند. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد بنی‌قریظه برای من روایت کرده است 
كه آنان در آن روز همراه با ابن صورياء آبا یاسر بن اخطب و وهب بن يهودا رانیز 
آوردندو گفتندز اینان دانشوران ماهستند. 

رسول خدا سنی‌اله علیه وآله وسلم از آنان پرسش کرد تا چند و چون آنان 
آشکار شد و سرانجام گفتند: از ميان کسانی كه بر جای مانده‌اند عبداللّه بن 
صُوريا به تورات آگاهتر است. 

ابن هشام مىكويد: از عبارتٍ «یکی ازبنى قريظه برای من روایت کرد تا «از 
ميان كسانى كه بر جاى مانده‌اند او به تورات آگاهتر است.» سخن ابن اسحاق 
است و ما بعدٍ آن از حدیثی است که پیش از آن بیان شده است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم با او به خلوت نشست -جوان بود و كم سن 
و سال‌تر از همه‌ی آنان -بارها این مسأله را از او پرسش کرد و فرمود: «یابن 
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صُورياء آنشدک الله و ذکُرک بأيامه عند بنی اسرائیل, هل تعلم أن الله حکم 
فيمن زنی بعد احصانه بالرّجم فى التوراة = ای فرزند صوریاء تو را به خدا 
سوگند می‌دهم و ایام الهى را نزد بنی‌اسرائیل فرا يادت می‌آورم. آيا می‌دانی 
خداوند متعال در تورات» درباره‌ی زنای زن و مرد همسردار به سنگسار حکم 
کرده است؟» 

گفت: خداوندا» چنین است. امّاء خدا می‌داند. ای ابوالقاسم. آنان 
می دانند تو پیامبر مُرسل (فرستاده شده از سوی خدا) هستی. امّا به تو رشک 
می‌برند. 

رأوى می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بیرون آمد و حکم کرد که 
آنان را بِينٍ بنی غنم بن مالک بن نجار رجم کنند. آنگاه ابن صوریا کفر ورزید و 
نبوت رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم را انكار کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: خداوند متعال اين آيه را نازل کرد: 

ويا أا سول لا یخن لین يُسَارِعُونَ في الکفر ین الّذِينَ و قالوا آمنًا 
یفام وَلمْ وین ینتم ین لین هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَّاعُونَ لوم 
آخَرِينَ لم يأبو يُحَرَفُونَ الكَلِمَ من يَعْدٍ مَواضعه يَقُولُونَ ان اوتیثم هَذَا قخذوه 
ون 1 وه فَاحْذَّرُوا = ای رسولء کسانی که در [راه] كفر می‌کوشند. تو را 
اندوهگین نسازند. [چه] از کسانی که به زبانشان گفتند: ایمان آورده‌ايم» ولی 
دلشان ایمان نیاورده است و جه از يهود باشند. آنان به سخن دروغ كوش فرا 
می‌دهند و برای گروهی که هنوز به نزد تو نیامده‌اند [برای جاسوسی] كوش فرا 
می‌دهند و کلمات را يس از [استقرار] در جایگاهشان تحریف می‌کنند. 
مىكويند: اگر اين إحكم تحریف شده] به شما داده شد. آن را بگیرید و اگر آن 
به شما داده نشد [از غير آن] دورى كنيد ۴۱/مائده» تا يايان حكايت. 

ابن اسحاق مىكويد: محمّد بن طلحة بن يزيد بن ركانه. از اسماعيل بن 
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ابراهیم. از ابن عبّاس برای من حدیث کرد که گفت: رسول خدا صلی‌الله عليه وآله 
وسلم به رجم آنان کم داد و در آستانه‌ی مسجدش زجم شدند و وقتی أن 
یهودی سنك را احساس کرد بر آن زن خم شد تا نگذارد سنك به او برسد. تا 
اين که هر دو کشته شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن کیسان, از نافع» آزاد شده‌ی عبداللّه بن 
عمر, از عبداللّه بن عمر برای من روایت کرد که گفت: وقتی داوری درباره‌ی 
آنان را به رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم سپردند» آنان را به تورات فرا خواند و 
یکی از احبارشان نشست آن را بخواند و بايش را روی آیه‌ی رجم گذاشت. 

مىكويد: عبداللّه بن سلام به دست آن حبر زد» آنگاه گفت: ای پیامبر 
خداء اين است آيدى رجم. نمی‌خواهد آن را برايت بخواند. رسول خدا صلی‌اللّه 
عليه وآله وسلم به آنان فرمود: «ویحکم يا معشر بهود. ما دعا کم إلى ترك حکم 
الله و هو با یدیکم -اىكروه بهود. درحالی که حکم خدا را در دست داريد. جه 
چیز شمارا بر آن داشته که آن را رها کنید.» 

گفتند: خدا می‌داند که بين ما به اين حکم عمل می‌شد. تا اين که مردی 
همسردار از خانواده‌ی پادشاهان و از نژادگان مرتکب زنا شد و پادشاه نگذاشت 
او را سنگسار کنند. آنگاه مردی دیگر» يس از او زنا کرد و می‌خواست او را 
سنگسار کند. گفتند: تا فلانی سنگسار نشده نباید چنین کنید. وقتی اين خبر 
را به او دادندء حکم به تجبیه را اندیشیدند و حکم زجم و عمل به آن را رها 
کردند. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «فأنا ال من 
أحيا أمر الله و كتابه و عمل به = پس من نخستين کسی هستم که فرمان و 
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کتاب خدارا زنده گردانیده و به آن عمل کرده‌ام.» آنگاه فرمان داد» در آستانه‌ی 
مسجدش سنگسار شدند. عبداللّه بن عمر می‌گوید: من از جمله‌ی کسانی 
بودم که در زجم آنان حضور داشتم. 


ستم درباره‌ی ديه 


ابن اسحاق می‌گوید: داود بن خضین. از عكرمه. از ابن عباس برای من حدیث 
کر دای وی ده كه در آن می‌فرماید: 

«قاخکم ب اوا عَنْهُمْ و وَإِنْ تفر ضل عَنْهُمْ قَلَنْ يَضُوُوكَ سَيْئاً ون 
حَكَنْتَ فَاحْكُمْ بيهم 2 هم بالقشطان له لله يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ = بین آنان داور ی کن یا از 
آنان روى برتاب. و اكر از ز آنان روى بكردانى» نخواهند توانست زيانى به تو 
برسانند و اكر داورى کردی, در ميان آنان به داد داورى كن. و بی‌گمان خداوند 
دادكران را دوست می‌دارد - ۴۲/ مانده». درباره‌ی ديداى نازل شده که بين 
بنی‌نضیر و بنی‌قریظه بوده است. داستان چنین بود که برای کشته‌شدگان 
بنىنضيرء اگر از نزادگان (بزرگواران) می‌بودند. دیه‌ی کامل می‌پرداختند. اما 
بنی‌قریظه نصفٍ ديه را پرداخت می‌کردند» در اين باره داوری را نزد رسول 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم بردند و خداوند اين آيه را نازل کرد و رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم آنان را به راه راست هدایت کرد و ديه را برابر قرار داد. 

ابن اسحاق می‌گوید: خدا بهتر می‌داند کدام يك از اینها بوده است. 


ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن اسد. ابن صَلُوبا عبدالله بن ضوریا و شأس بن 
قيس به همدیگر گفتند: ما را نزد محمد بفرستید. تا مگر او را از دینش 
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می‌دانی که ما آحبار بهود. اشراف و سران آنان هستیم و اگر ما از تو پیروی 
کنیم. همه‌ی يهود از تو پیروی خواهند کرد و با ما مخالفت نمی‌ورزند. اما بين 
ما وگروهی از قوممان دعوایی استء آیا اگر به تو شکایت آوریم» به سود ما و 
زیان آنان داوری می‌کنی؟ آنگاه ما هم به تو می‌گرویم و تو را تصدیق می‌کنيم. 

رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم اين درخواست نادرست انان را نپذیرفت 
و خداوند متعال اين آیات را در باردى آنان ن ازل کرد: 

دون اخکم بیتهم ان ل الله ولا تبغ أَهْوَ 1 أن َو 
بَعْضٍ ما أَنرَلَ الله 4 إِلَيِكَ فإِنْ توا ام ری ی 
ان كتيراً من الاس لَفَاسِقُونَ أَقَحْكْمَ TY‏ تنشو و خش ين اله 
كما وم ُوقئون = و [فرمان دادیم] که در ميان آنان به آنجه خداوند نازل 
کرده است. حکم كن و از خواسته‌های [تفسانی] آنان پیروی مکن و از آنان 
برحذر باش که مبادا تو را از برخی از آنچه خداوند به تو نازل کرده است [به 
باطل] كرايش دهند. اگر روی برتابند» بدان که خداوند می‌خواهد آنان را به 
سزای برخی از گناهانشان عذاب کند. و بی‌گمان بسیاری از مردم نافرمانند. آيا 
حکم روزگار جاهلیت را می‌خواهند؟ و برای‌گروهی که يقين دارند. جه کسی 
در داوری بهتر از خداوند است ۴۹ ۵۰/ مائده». 


انکار نبۆت حضرت عیسی علیه‌السلام 

ابن اسحاق می‌گوید: چند نفری از آنان؛ ابو یاسر بن اخطب. نافع بن ابی‌نافع» 
عازر بن ابی‌عازر, خالد» زید. ازار بن ابىازار و أشيع به نزد رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم آمدند و از آن حضرت پرسیدند به کدام پیامبران ن آیما ن دار أن 
حضرت صلىالله عليه وآله وسلم گفت: «آمَثا يال وما أل ایا وَعاأنزل ی إِبْرَاهِيم هيم 
وَإِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاطٍ وَمَا وت مُوسَى وَعِيسَى تا اوت 
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اون من رهم لا فرق بين أَحَدٍ مهم وحن 0 له مُشْلِدُ ن = به خداوند و به آنجه 
بر ما فرو فرستاده شده است و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب 
و نوادكانٍ [وى] فرو فرستاده شده بود و به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران 
از جانب پروردگارشان داده شده. ایمان آورده‌ايم. بين کسی از آنان تفاوت 
نمی‌گذاريم و ما او را فرمانبرداريم - ۸۴/ آل عمران». وقتی از عیسی بن مریم ياد 
کرد پیامبر بودن او را انکارکردند وگفتند: ما به عیسی بن مریم وکسانی که به 
اوكرويدهاند, ايمان نداريم. خداوند متعال درب باره‌ی آنا ن اين آيه را نازل کرد: 
هلا انکتاب ب هَل تون نا آن آمنا با وما نز لین وم رل 
ق قبل ون کر کم فَاسِقُونَ -بكو: ای اهل كتاب آيا جز برای اين از ما عيب 
موكيريدكه به خداوند وآنجه به مافروفرستاده شده ست وآنچه پیش این 
فرو فرستاده شده ايمان آوردهايم و [جز برای آن که بيشترتان نافرمانيد ‏ 25/ 
مائده]» 


اذعاى بر حقٌ بودن 
رافع بن حارثه. سلام بن بشکم. مالک بن صيف و رافع بن حريمله به نزد 
رسول خدا صلّىاللّه عليه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمّد. آيا نمى يندارى که 
بر آيين ودين ابراهيم هستى و به توراتی که نزد ماست. ايمان دارى وكواهى 
می‌دهی که آن از جانب خدا به حقّ نازل شده است؟ 

فرمود: «بلی, ولكّنكم آحدئتم و جَحدتم ما فيها ممّا اخذ الله علیکم من 
المیتاق فیها و کتمتم منها ما آمرتم أن تبيّنوه للّاس, فبرئت من إحدائكم - 
چنین است. ولی شما در آن دست برده‌اید و پیمانی را که خدا در آن باره از 
شما كرفت, انكار کرده‌اید و آنچه را که فرمان یافته بودید. برای مردم آشکار 
کنید. نهفته داشتید. من از اين دستکاری شما بیزارم.» 
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گفتند: ما به چیزی پایبند هستیم که در دست داریم و ما بر هدایت و 
برحق هستیم و به تو ايمان نمی‌آوریم و از تو پیروی نمىكنيم. خداوند متعال 
درباره‌ی آنان اين آيه را نازل کرد: «قُلْ یا أَهْلَ الکتاب لَسْتّمْ عَلَى شىء حى 
یو الؤراة والإنجيل وما ال کم من ریم ورین كيرا ْم ما أل 
لت من رل طُفْياناوَكفْراً قلا تاش عَلَى الق الکاف رین -بگو: ای اهل كتاب. 
بر آیینی درست نيستيد. مگر وقتی که [حکم] تورات و انجیل و آنچه را که از 
[جانب] پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است. برپا دارید و البته 
آنچه از [جانب] پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده است [در حق] 
بسیاری از آنان سرکشی و کفر را خواهد افزود. يس ب رگروه کافران اندوه مخور - 
۸ مانئده). 


شرك به خدا 
ابن اسحاق مىكويد: نحام بن زید. قردم بن كعب و بحری بن عمرو به نزد 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای محمد آيا با خداء خدايى 
ديكر نمی‌شناسی؟ رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «اللّه لا إله الأهو, 
بذلک بعشت و إلى ذلک ادعو -خداست که هيج معبود راستينى جز او نیست» 
بر این پیام برانگيخته شده‌ام و به أن دعوت می‌کنم.» 

خداوند متعال درب باره‌ی آنان و سخنی که گفتند. این آيات را نازل کرد: 
دقل ی 2 یأر ها قل الله مهدب بيني ویتکم وأوجی ال هذا رن 
که ود من بعکم هلر نع افآ أخرى قل لاه فلا 
هُوَ له وَاحِدٌ واي بَرِىءٌ ما تشرکون الْذِينَ آتَيْنَاهُمْ الکتاب یَعرفوة كَمَا 
يعرقُونَ أَبْناءهُمْ لین خَسِرُوا أَنشْمَهُمْ فَهُمْ لا ییون = بكو: جه جيز در 
شهادت برتر و وبزرگتر است؟ [در ياسخ] بكو: خداء بين من و شماكواه است. و 
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این قرآن به من وحى شده است تا با آن شمارا و کسی را که [پیامش] به او 
برسدء بيم دهم. آيا شماكواهى می‌دهید که با خداوند معبودانى ديكر هستند؟ 
بگو: [من جنين ]كواهى نمی‌دهم. بگو: جز اين نيست که او معبود یگانه است و 
من از آنچه, شریک قایل می‌شوید. بیزارم. کسانی که به آنان کتاب ذادهايمه 
چنان که فرزندانشان را می‌شناسند. او (پیامبر) را می‌شناسند. کسانی که به 


خود زیان زده‌اند. يس آنان ایمان نمی‌آورند ۲۰۰-۱۹ / انعام». 


نهی از دوستی با آنان 
رفاعة بن زيد بن تابوت و شوید بن حارث اظهار مسلمانی می‌کردند و نفاق 
درباره‌ی آنان اين آیه را نازل کرد: ديا با این منوا لا توا الّذِينَ اتُخَدُوا 
نکم هروا ولعب ین الّذِينَ أونُوا الکتاب من قَبِلِكُمْ والکار آزلیاء ونوا الله 
نکم مؤْمِنِينَ = ای مؤمنانء آنان را که دینتان را به ريشخند و بازی گرفتند 
[با اينكه] از کسانی‌اند که پیش از شما کتاب یافته‌اند» و [نيز دیگر] کافران را 
دوست [خويش] نگیرید. و اگر ایمان دارید. از خداوند پروا بدارید - ۵۷/مائده). تا 
«وذا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنّا وَقَدْ دحلوا بِالْكُثْرِ وَهُمْ قذ خَرَجُوا به وله أَعْلَمْ 
ِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ = آنان چون به نزد شما آيند.كويند: ايمان آورده‌ایم» حال آن 


داناتر است -۶۱/مانده». 


پرسش آنان درباره‌ی قیامت 


جَبَل بن ابی قشير و شمویل بن زيدء به رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم گفتند: 
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ای محمّد. اگر چنان است که تو می‌گویی؛ پیامبر هستىء با ما بكوى قيامت 
کی خواهد بود؟ خداوند متعال در اين باره فرمود: 

«یشاوئلق عَنْ الساعة بان موساها قُْ ها جلفها ند َبّي لا يُجَلْيَا 
لته إل هو لت في السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ لا تأتیکم إل بف شالوك كاك 
حَفیٌ عَنْهَا َل اما لها عِنْدَ الله ون أَكْثَر الاس لا يَعلَمُونَ = درباره‌ی 
قيامت از تو می‌پرسند كه استقرارش کی خواهد بود؟ بگو: علمش تنها نزد 
پروردگارم است. آن را جز او به هنگامش آشکار نمی‌سازد. علم آن از اهل 
آسمان‌ها و زمين برنياید. جز ناگهان به سوی شما خواهد آمد. [چنان] از تو 
می پرسند که گویی تو از آن کاوش می‌کنی. بگو: علم آن فقط نزد خداوند است؛ 


ولی بیشتر مردم نمی دانند - ۱۱۸۷ اعراف». 


خزاعی می‌گوید: 


عم 


فَجَئتٌ و و الشرّ بينى و بينها لأسأهًا أيّانَ من هات زاجم 
پس در حالى آمدم که راز بين من و او نهفته بود. تا از او بپرسم. کسی که رفته کی باز 
می‌گردد. 


این بيت در یکی از قصایدش آمده است. مُرساهاء يعنى: منتهای آن و 
جمع آن «مراس» است. کمیت بن زید اسدی می‌گوید: 


والمصيبين باب ما أخطأ الا ش و مُرتی قواعد لاسلام 
آنان که اشتباهات مردم را به صلاح می‌آورند و منتهای پایه‌های اسلام. 
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اين بيت در یکی از قصایدش آمده است.مرسی السفینه /مرسا ی کشتی. 
آنجاست که پایان مى يذيرد (لنگرگاه) و «خفی عنهاء (بنابر تقدیم و تأخير) 
یعنی: ويسألونك عنها کاک حن بهم» و به آنان درباره‌ی چیزی خبر می‌دهی 
که کس دیگری در این مورد به آنان خبر نداده بود. 

به انسانٍ نیکوکار متعهّد. حفی می‌گویند. چنان كه در قرآن کریم آمده 
است: له كان بی حفيّاً = که او در حقّ من نیکوکار بود ۴۷ مريم». جمع آن 
احفیا است. قيس بن تعلبه گفته است: 


فان تسألى عتّى فيا رب سائل حقّ عن الأعشى به حیثٌ أصعدا 


اگر از من می‌پرسی» جه بسا پرسنده‌ای که به هنكام رفتن» با اصرار از اعشی پرسش كرد. 


اين بيت در یکی از قصایدش آمده است. حفی همچنین بر کسی دلالت 
می‌کند که برای آگاهی از چیزی تلاش بسیار کند و در طلبش بسی بکوشد. 


اذعای آنان درباره‌ی عزیر 
ابن اسحاق می‌گوید: سلام بن مشکم و نعمان بن اوفىء ابو انس؛ و محمود بن 
دحیه و شأس بن قيس و مالک بن صيف به نزد رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم 
آمدند وگفتند: چگونه از تو پیروی کنیم» درحالی که قبله‌ی مارا رها کرده‌ای و 
باور نداری که عزير پسر خداست؟ خداوند متعال در پاسخ به آنان فرمود: 
«وَقَالَتْ اليَهُودُ عُرَيْدَ ابن اله وَقَالَتْ النَصَارَى السیح ابن اله ذَلِكَ ولم 
اهم باون قو لین قروا ین بل هم لله ّى يؤفَكُونَ = و يهود 
گفتند: «عزیر» پسر خداست و مسیحیان گفتند که «مسیح» پسر خداست. اين 
سخنشان به زبانشان است. با سخن کسانی که پیش از این کفر ورزیدند. 
همانندی می‌جویند. خداوند آنان را بکشد. چگونه [از حق] بر گردانده 
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می‌شوند - ۳۰/توبه» تا يايان حكايت. 


ابن هشام می‌گوید: يضاهونء یعنی: سخن آنان با سخن کسانی که کفر 
ورزیدند. همانندی دارد. مانند آن كه کسی سخنی بگوید و دیگری همانند 
آن را بر زبان آورد. در آن صورت می‌گویند آن سخن با اين سخن همانندی 


دارد. 


درخواستِ کتاب از آسمان 


ابن اسحاق می‌گوید: محمود بن سَيحانء تُعمان بن أضاء. بحری بن عمرو 
عُزيربن ابی عزير و سلام بن مشکم به نزد رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم 
آمدند و گفتند: ای محمّد, اگر آنچه را که در ميان آوردهاى از جانب خدا حق و 
راستین است. نمىبينيم که مانند تورات نظام يافته باشد؟ 

رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به آنان فرمود: «أما واللّه انکم لتعرفون أنه 
من عنداللّه» تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة. ولو اجتمعت الانس وال على 
أن يأتوا بثله ما جاءوا به = خدا مىداند. شما مىدانيد آن از نزد خداست و 
راستين بودن آن رانزد خود در تورات ثبت شده مىيابيد. اگر انسانها و جن‌ها 
كرد هم أيند تا همانند آن را بیاورندء نمی‌توانند چنین كنند.» 

آنگاه همكى جمع بودند. فنحاص, عبداللّه بن صورياء ابن صلوباء كنانة بن 
ربيع بن ابی الحقیق, آشیع. كعب بن اسد. شموئل بن زيد و جبل بن عمرو بن 
شكينه گفتند: ای محمّد, جه کسی آن را به تو مى آموزاند. جنّ يا انسان؟ 

فرمود: «امّا واللّه کم لتعلمون أنه من عنداللّه. و ای لرسول اللّه. تجدون 
ذلك مكتوباً عندكم ف‌التّوراة = اما خدا می‌دانده شما مىدانيد آن از نزد 


روایت «ابن‌هشام» هجرت رسول خدا / ۱۵۷ 


خداست. و من رسول خدا هستمء اين را نزد خود در تورات ثبت شد و نوشته 
مى يابيد.» 

كفتند: ای محمّد. خدا برای پیامبرش که او رابركزيده است. هر كارى را 
که بخواهد انجام می‌دهد و به خواسته‌ی او عمل می‌کند» پس از آسمان کتابی 
بر ما فرو فرست تا آن را بخوانیم و بشناسیم. در غير اين صورت همانند کتابی 
را برای تو می‌آوریم که تو برای ما آورده‌ای. خداوند متعال درباره‌ی آنان اين 
آيه را فرو فرستاد: َل ین اجْتمَعَتْ الإنش واْجن عَلَى أَنْ وا مث هَذَا 
مرآن لا اون بمِثله ول ان بَعْضَهّمْ لتغضٍ ظهيرا = بكو اكر انسانها و جتیان 
گرد آیند که همانند این قرآن را بياورند» نخواهند توانست مانند آن را بياورند. 
هر چند پشتیبان یکدیگر باشند - ۸۸ اسراء». 


می‌گویند: «تظاهروا علیه» یعنی: برای آن با همدیگر کمک کنند و شاعر گفته 
است: 

يا ین ای أضبَخت لد ین قواما و للامام ظهیرا 
همنام پیامبر مایه‌ی پایداری دين و پشتیبان پیشوای مسلمانان شده است. 


ظهير در اين بيت به معنای یاور و جمع آن «ظهراء» اسیت. 


پرسش از ذى القرنين 


ابن اسحاق مىكويد: حیی بن اخطب. كعب بن اسد. ابو رافع» آشیع» شمويل 
بن زيدء به عبدالله بن سلام؛ وقتى که مسلمان شد. گفتند: ييامبرى در عرب 
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نخواهد بود اما کسی که با او همراه شده‌ای پادشاه است. آنگاه به نزد رسول 
خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم رسیدند و از او درباره‌ی ذی‌القرنین پرسش کردند و 
آن حضرت آیاتی راکه از جانب خدا به او وحی شده و آن را برای قريش خوانده 
بود برای آنان هم باز خواند. آنان بودند وقتی نضر بن حارث و عقبة بن ابی 
معيط را به نزد قریش فرستادند. به آنان فرمان دادند» در این باره از آن حضرت 


تسشن کنند؛ 


اهانت به حضرت حقٌ و خشم رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: از سعيد بن جبير برای من روايت کرده‌اند که او گفت: 
كروهى از يهود به نزد رسول خدا صلیاللّه عليه وآله وسلم آمدند و عرض کردند: ای 
محمّد. خدا آفرينش را آفریده است. امّا خدا را جه کسی آفریده است؟ 

راوی مىكويد: رسول خدا چنان خشمكين شد كه رنگ از چهره‌ی 
مبارکش پرید. آنكاه با خشم برای خدا به آنان حمله كرد. 

راوى مىكويد: آنگاه جبریل» علیه‌السلام» آمد و آن حضرت صلَى الله عليه وآله 
وسلم را آرام کرد و كفت: ای محمد بر خود آسان بگیر. آنگاه خداوند متعال 
باسخ پرسش آنان را جنين پاسخ داد «قُلْ هو امه أَحَد. اله الصَمَدُ لم تلذ وم 
يوذ وَلَمْ ین له وا اد - بگو: خداوند است که يكانه است. خداوند بىنياز 
است. نه [فرزند] زاده و نه زاده شده است. و هیچ كس همتای او [نبوده] و 
نیست -١-‏ ۴/اخلاص». 

راوی می‌گوید: وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم این سوره را بر آنان 
خواند. گفتند: ای محمد به ما بگو: آفرینش او چگونه بود و ساعد و بازویش 
چگونه است؟ 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بيش از بار نخست خشمگین شد و به 
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آنان حمله كرد. باز جبريل عليهالسلام» آمد و همان سخن قبلی را به آن حضرت 
صلی‌الله عليه وآله وسلم ككفت و پاسخ پرسش آنان را نیز از خداوند متعال چنین 
دریافت کرد: «وما قَدَوُوا الله حَقَّ ذره وَالأَوْضٌ جَمِيعاً فص یوم الْقِيَامَة 
وَالسَّمَوَاتٌ مَطْوِيّاتٌ بِيمِينهِ سُبْحَانَهُ وَتعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ = و خداوند را 
جنانكه سزاوار بزركى اوست. ارج ننهادند. و روز قيامت زمينء يكجا در 
قبضدى [قدرت] اوست. و أسمانها در دست [قدرت] او درهم نورديده شوند. 
او پاک و منرّه است و از آنچه شرك مىآورند» برتر است - ۶۷ زمر». 

ابن اسحاق می‌گوید: عتبة بن مسلمء غلام بنی تیم. از ابی‌سلمة بن 
عبدالرحمن, از ابی‌هریره برای من روایت کرده است که گفت: از رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم شنیدم می‌فرمود: «یوشک النّاس أن یتساءلوا بينهم حتّی 
يقول قائلُهم: هذا له خلق الخلق, فمن خلق اللّه؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: «كّلُ 
هواه أحد اله لصمد. ل يلد وله ولد وم کن لَه فوا أَحدٌ ‏ ١؟/اخلاص»‏ ثم 
ليتفل الرجل عن يساره ثلاث و ليستعذ باللّه من الشيطان الرجيم = ديرى 
نخواهد ياييد مردم از همدیگر پرسش كنند وكسى بيرسد, خدا خلق راآفريده 
است» خدا را چه کسی آفريده است. اكر جنين بكويند: بگویید: «بگو: خداست 
که یگانه است. خدا بی‌نیاز است. نه فرزند زاده ونه زاده شده است. و هیچ كس 
همتای أو [نبوده و] نیست ١‏ ؟! اخلاص». آنگاه شخص می‌باید. از سمتٍ چپش 
سه بار تف کند و از شیطان رانده شده از درگاه حقّء به او يناه ببرد.» 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: «الصمده» به کسی گویند که نیاز به أو می‌برند و به درگاهش 
خاکساریکنند. هند, دختر معبد بن نضلة در رثای عمرو بن مسعود و خالد بن 
نضله و دو عموی اسدی‌اش که نعمان بن مُنذر لخمى آنان را کشت و دو بنای 
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مشهور کوفه را بر آنان ساخت. می‌گوید: 


ألا بَكَر التاعى بحيرى بنى اسد بعمرو بن مسعود و بالسیّد الصمد 
بدانيد خبر آرنده بامدادان خبر مرگ دو کس از بهترينهاى بن ىأسد. عمرو بن مسعود و 


سيّد را آورد که همگان نیاز خود را به او می‌بردند. 


حکایت سيّد و عاقب و داستان مباهله 


ابن اسحاق می‌گوید: هیأت اعزامي نصاراي نجران که شصت سوار بودند و 
چهارده كس از اشرافشان با آنان همراه بودند و از آن چهارده کس» سه نفر 
بودند که کارهای خود را با آنان به انجام می‌رساندند؛ عاقب امير قوم و صاحب 
نظر و [طرف] مشورت آنان که جز با نظر او کاری را انجام نمی‌دادند و نامش» 
عبدالمسیح بود. و سیّد که مورد اعتماد قوم خود بود و هر کاری و مشورتی رابا 
رایزنی او به انجام می‌رساندند و نامش «آیهم» بود. و ابو حارثة بن علقمه, یکی 
از افراد بنى بكر بن وائل, که أسقف و دانشمند و پیشوا و سرپرستِ محل 
تدریس انجیل بود. 


منزلت ابی حارثه نزد پادشاهان روم 


ابوحارثه [از نزادگانشان بود] بين آنان از احترام برخوردار بود و کتاب‌هاشان را 
به خوبی خوانده و دانش دینی او بسیار نیکو بود در نتيجه پادشاهان روم که بر 
آيين نصرانیّت بودند» او راگرامی می‌داشتند و به او مال می‌دادند و کسانی ر 
به خدمت او می‌گماشتند و برایش کنیسه‌ها ساخته بودند و به دليل اخبارى 
كه به آنان درباره‌ی دانش و تلاش ديني او می‌رسید» بسيار او را نكو 


مى داث ستند. 
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وقتى از نجران خواستند. به نزد رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم باز آیند» 
ابوحارثه در اين راه بر استر خود نشست و برادرش» كوز بن علقمه ابن هشام 
از جای لغزيد.كوزكفت: آن که دور است بيجاره باد مرادش رسول خدا صلی‌اللّه 
عليه وآله وسلم بود ابوحارثه به او گفت: تو خود بیچاره شدی. 

پرسید: چرا ای برادر؟ 

کوز به او گفت: اگر اين را می‌دانی, چرا به اونمی‌گروی؟ 

گفت: کاری که این مردم برای ما کرده‌اند» آنان ما را بزرگ وگرامی داشته 
و به ما مال داده‌اند و آنان هرگز اين را نخواهند پذیرفت (باوری جز اين دارند.) 
گر به و ایمانبیور همه‌ی اینها را از ما می‌گیرند. راموش»کوز بن علقمهه 
آن سخنش را در دل نهفته داشت. تا آن که پس از آن مسلمان شد. به مدلول 


سران نجران و مسلمان شدن یکی از آنان 

ابن هشام می‌گوید: به من چنین خبر رسیده است که سران نجران. کتاب‌هایی 
را که نزد خود داشتند. از همدیگر به ارث می‌بردند و هرگاه یکی از سرانشان 
می‌مرد و ریاست به کسی دیگر می‌رسید و با مُهرهای پیشین مهری دیگر بر 
أن می‌گذاشتند و آن را نمی‌شکستند. یکی از سرانشان که در روزگار پیامبر 
اکرم صلی الله عليه وآله وسلم می‌زیست. راه می‌رفت که از جای لغزيد و پسرش به 
او گفت: «آن که دورتر است. بیچاره شد.» -مرادش پیامبر أكرم صلی‌الله عليه وآله 


وسلم بود. پدرش به اوكفت: چنین نگو. أو پیامبر است و نامش در کتاب‌ها ثبت 
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شده است. وقتی مُردء پسرش آندیشه‌ای جز اين نداشت [که از حقیقت آگاه 
شود] مُهرها را شکست و ذکر پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم را در آن يافت و 
مسلمان شد و در اسلام خود به نیکی رفتار کرد و حج گزارد. هموست که 
می‌گوید: 
حالف دین النَصَارَى دیا 

در حالی به سوی تو می‌آمد که تنگش نااستوار بود و جنینش در شکمش خود را می‌نمود 
ودين نصارا با دین او متفاوت بود. 

ابن هشام می‌گوید: وضین به معنای ناف بند است. 

هشام بن عُروه گفته است. مردم عراق عبارتٍ «معتر ضا فى بطنها جنینهاه 
را به آن افزوده‌اند. 


أمّا ابوعبیده آن را برای ما خواند. 


نمازگزاردن به سوى مشرق 
ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبير برای من روايت کرد و گفت: 
وقتى در مدينه به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسيدند و درحالی که 
آن حضرت نماز عصر را به جاى آورد. به مسجدش درآمدند و جامه‌ای از 
جنس برد يمانى و نيز پیراهنی و ردايى يوشيده بودند. در هيات مردان 
بنی‌حارث بن كعب. 

راوى مىكويد: یکی از اصحاب پیامبر اكرم صلىالله عليه وآله وسلم که آن روز 
أنان راديده بود می‌گفت: هیچ هياتى را مانند انان نديده بوديم. وقت نمازشان 


فرا رسيد و در مسجد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم برخاستند تا نماز 
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بكزارندء رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: با آنان كارى نداشته باشيد. 
آنگاه به سوى مشرق نماز گزاردند. 


نام‌ها و باورهای آنان و مناقشه با رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: نام آن چهارده كس که در کارهای خود به آنان رجوع 
می‌کردند. از قرار زیر بود: عاقب. همان عبدالمسيح. سید همان أيهم 
ابوحارثة بن علقمة. از افراد بنى بكر بن وائل» اوس» حارث. زید. قیس» یزید. 
نبیه» خویلد» عمروء خالد. عبداللّه و یُحَتّس که در رأس شصت سواره به مدینه 
آمدند. از ميان آنان» حارثة بن علقمه. عاقب عبدالمسیح. أيهم السیّد بارسول 
خدا صلىالله عليه وآله وسلم سخن گفتند و آنان از نصرانیت بر آيين پادشاه 
خويش بودند. در عين حال که درباره‌ی عیسی اختلاف داشتند. برخی 
می‌گفتند: او خداست. برخی می‌گفتند: پسر خداست 9 برخی دیگر هم 
می‌گفتند. یکی از سه اقنوم است. مسيحيان چنین باور داشتند. 

درباره‌ی خدا بودن مسیح چنین دلیل می‌آوردند که او مردگان را زنده 
مىكرد و بیماران را شفا می‌داد و از غيب خبر می‌داد و ازگل, به هيئتٍ مرغان 
می‌ساخت. آنگاه در آن می‌دمید و پرنده مىشدء درحالی که همدى اینها به 
فرمان الهی بود: «ولنجعله آية لاس = و تا آن را نشانه‌ای برای مردم قرار 
دهیم ۱مریم». 
پدری شناخته شده نداشت و در گهواره سخن گفت و پیش از او هیچ کس از 
فرزندانٍ آدم چنین نکرده بود. 

آنان که می‌گفتند: او یکی از سه اقنوم است» چنین دلیل می‌آوردند که 
خداوند متعال به صیغه‌ی جمع می‌فرماید: «فعلنا» «أمرنا»» «خلقنا» و «قضیناه. 
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می‌گفتند: اگر یکی می‌بود. جز «فعلتٌ». «قضیت». «أمرت» و «خلقت» به 
صیغه‌ی مفرد نمی‌گفت. يس او خود. عیسی و مریم است. درباره‌ی همه‌ی 
اینها آیاتی از قرآن کریم وارد شده است -وقتی آن دو بر با آن حضرت سخن 
گفتند» رسول خدا صلَىالله عليه وآله وسلم به آنان فرمود: مسلمان شوید. 

گفتند: ما ييشتر مسلمان شده‌ایم. 

فرمود: شما مسلمان نشده‌اید» [آپس مسلمان] شويد. 

كفتند: بلكه ييش از تو مسلمان شدهايم. 

فرمود: دروغ می‌گویید» فرزند قايل شدن برای خدا و پرستش صليب و 
خوردن كوشتٍ خوك نمی‌گذارد. مسلمان شويد. 

گفتند: ای محمّد» پدرش (عيسى عليهالسلام) چه کسی بود؟ 


خدا صلی الله عليه وآله وسلم خاموش ماند و پاسخی به آنان نداد. 
رسو صلی واله وسلم حاموش ماند و پاسحی به انان 


آياتِ سوره‌ی آل عمران درباره‌ی آنان 
خداوند متعال» آیه‌های آغازین سوره‌ی آل‌عمران» تا آيات هشتاد وجندمين 
را درباره‌ی آنان» سخنانشان و همه‌ی اختلافاتی كه در کار خود داشتند فرو 
فرستاده است: «الم. اله لا ال الا هُوَ الْحَيٌ یوم = الف لام میم. خداست که 
هیچ معبود [راستینی] جز او نیست. زنده‌ی پاینده است ۰۱ ۲ آل‌عمران». 
خداوند متعال اين سوره را با پاک داشت خود از سخنی که آنان گفتند. 
آغا کرد و بیان می‌کند در خلق و امرء یگانه است و در آن شریکی ندارد و پاسخ 
آنان را در کفری که بدعت گذاشته‌اند و شریکانی که برایش آورده‌انده می‌دهد و 
آنان را برای سخنی که درباره‌ی پیامبرشان گفته‌اند. محکوم می‌کند. 0 
گمراهی‌شان را به آنان بشناساند. در نتیجه فرمود: «الم. اله لا له الا هُوَه یعنی: 
در فرمانش هیچ کس با او شریک نیست. «لْحَیٌ یوم زنده‌ای است که هرگز 
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نمی‌میرد» درحالی که عیسی مُرد و بنابر گفته‌ی آنان او را به صلیب کشیدند. 
قیوم» ذاتی است که قدرت و توانٍ او در آفریدگانش همواره پایدار است و زوال 
نمی يذيردء درحالی که عیسی به گفته‌ی خود آنان از جایگاهی که داشت. زوال 
پذیرفت و منزلتی دیگر یافت. «نرّل علیک الکتاب بالحق» یعنی: به راستی. در 
باره‌ی اختلافی که می‌ورزیدند. «و أنزل التوراة والانجیل = تورات را بر موسی و 
انجیل را بر عیسی فرو فرستاد. چنان که پیش از آنان هم بر پیامبرانی کتاب 
فرستاد. «و انزل الفرقان» یعنی: بين حق و باطل جدایی می‌اندازده حق و 
باطلی که نتیجه‌ی اختلاف گروه‌های مختلف درباره‌ی حضرت عیسی و دیگر 
امور است. دن الّذين کفروا با يات اللّه. لهم عذابٌ شديدٌ, واللّه عزيرٌ ذوانتقام 
= آنان كه به آيات خدا کفر ورزیدند. عذابى سخت در پیش دارند. و خداوند 
پیروزمندٍ كين ستان است» يعنى: خدا ازكسانى که آيات او راء پس از آگاهی از 
آن و شناخت اين حقيقت كه از جانب خدا جه حكمى برايشان آمده است» 
انکار کردند. انتقام مىكيرد. «إنّ اللّه لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السّماء = هیچ جيز در زمين و آسمان بر خدا ينهان نمی‌ماند.» يعنى: می‌داند 
جه مىخواهند و جه نيرنكى مىورزند و همانندسازى كه در سخن خود 
درباره‌ی عيسى می‌کنند. آنگاه که او را خدا و رټ قرار دادند و از روی غرور و 
کفر به خداء بخش‌های دیگری از علم الهی را هم نزد خود دارند [و به آن آگاه 
هستند و انکارش می‌کنند] «هُوَالّذی يصوّركم فى الأرحام كيف شّاء = اوست 
کسی که شما را در رحم‌های [مادرانتان] آن گونه كه بخواهد. نقشبندی 
می‌کند.» یعنی: عیسی هم از جمله کسانی بود که در رحم‌ها نقشبندی شده 
است. اين چیزی است که آن را رد و انکار نمی‌کنند. چنان که دیگر فرزندان 
آدم نقشبندی شده‌اند. يس چگونه با چنین جایگاهی می‌تواند. خدا باشد. 
آنگاه خداوند متعال در مقام پا کداشتِ خود و یگانه بودنش از آنچه آنان برايش 
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شریک آورده‌انده می‌فرماید: «لا اله الا هوالعزیز الحکیم = معبود [راستينى] 
جز او نیست که پیروزمند فرزانه است.» پیروزمند از آن حيث که اگر بخواهد. از 
کسانی که به او کفر ورزیده‌اند» انتقام م ىكيرد. فرزانه است» در دلیلی که پر 
بندگانش ارائه داده و راه هر بهانه‌ای را بر آنان بند آورده است. «هُوَ الذى انزل 
علیک الکتاب منه آياتٌ محكماتٌ هن ام الکتاب -اوست کسی که بر توکتاب 
فرو فرستاد» برخی از آياتش محکم هستند. آنها ام الکتاب‌اند.» حجّت و دلیل 
خدادر آن است و بندگان با آن ایمن می‌مانند و دشمنان و باطل, با آنها از آنان 
رانده می‌شوند» در دلالت بر حقایقی که گذارده شده‌اند. دگرگونی و تحریف 
نمی پذ پرند. و ۳ متشایهات = برخی دیگر متشابه‌اند.» دگرگونی 9 تأویل 
مى يذيرند. خداوند با اين آيات بندگانش ر أزموده انت چنان که در حلال و 
حرام آنان را آزموده استء يعنى: نبايد به باطل بكرا يند و از حق به کژراهه روند 
و خداوند متعال می‌فرماید: «فامًا الّذين فى قلوبهم زیغ» گرایش به انحراف از 
هدايت «فيتبعون ما تشابه منه = از بخش متشابه آن پیروی می‌کنند.» يعتى: 
بخشى از آن كه دكركونى مى يذيرد. تا با آن راهى برای تصدیق بدعت و باوری 
را که خود ساخته‌اند. بيابند و دلیلی برای آنان باشد و در سخنى كه گفته‌اند. 
شبهه‌ای یرای فریفتن دیگران] وجود داشته باشد. «ابتغاء الفتنه = برای 
فتنه‌جویی». برای ابهام والتباس «و ابتغاء تا ويله = برای جستن تاویل آن» 
یعنی: آن چیزی که خود خواسته‌اند. [تأویلش آن باشد.]» «إلاً الله والراسخون 
ف العلم یقولون آمثا بو كن من عندٍ نا - مگر خدا و راسخان در علم 
می‌گویند: به آن ایمان آورده‌ایم. همه‌ی [آن از محکم و متشابه] از نزد 
پروردگار ماست.» چگونه ممکن است» در عين حال که یک سخن است و از 
يك خدا آمده است. تفاوت داشته باشند. آنگاه تأويل متشابه را به تأويل آیات 
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کتاب با سخن آنان همخوانی دارد و بخش‌های مختلف آن همدیگر را تصدیق 
می‌کنند و حجّت با آن جاری است و عذر با آن تمام می‌شود و باطل تباه 
می‌گردد و کفر از بین می‌رود. خداوند متعال درباره‌ی چنین کسی می‌فرماید: 
«و ما یذکرٌ و پند نمى بذيرد» در چنین موردی لا اولواالألباب. ربّنا لاتزع 
قلوبنا بعد اذهدیتنا = پروردگار؛ دل‌های ما را يس از آن که ما را هدایت کردی 
[از حق] مگردان» یعنی: دل ما را گرایش نده, هرچند با کارهایی که می‌کنیم, 
چنین انحرافی بیابیم» «وهب لنا من لدنک رحمة اک انت الوهاب = و از 
جانب خود بخشایشی به ما ببخش. که بخشنده تویی -۸-۱/آل‌عمران». 

آنگاه می‌فر ماید: «شهداللّه أنه لا اله الا هو والملائكة واولوالعلم خداوند 
گواهی می‌دهد معبود راستینی جز او نیست و فرشتگان و دانشوران هم 
چنین گواهی می‌دهند.» برخلاف سخنی که آنان گفتند: «قائماً بالقسط» یعنی: 
به داد [در آنچه بخواهد]. «لا اله إلاهو العزيز الحکیم. ان الدين عنداللّه الاسلام 
- آری هيج معبود راستينى جز او نيست که او پیروزمند فرزانه است. به راستی 
دين نزد خدا اسلام است» يعنى: آيينى كه تو ای محمّد. بر آن هستیء آيين 
یکتاپرستی و تصديق پیامبران «و ما اختلف الذين أوتوا الکتاب إلا من بعد ما 
جاء‌هم العلم = اهل کتاب. جز يس از آن که دانش یافتند» اختلاف نورزیدند.» 
یعنی: دانشی که به تو رسیده است. أن که خدا آن ذات یگانه‌ای است که 
شریکی ندارد. «بغيأ بینهم. و من یکفر با یات اللّه فان الله سریغ الحساب. فان 
حاجوک -از روی رشک در ميان خود. [اختلاف کردند] و هرکس به آیات خدا 
کفر ورزد [بداند که] خداوند زود شمار است. يس اگر با تو احتجاج ورزند.» با 
سخنان باطلی که می‌گویند: «خلقنا» و «فعلنا» و «امرنا» اين شبهه‌ای باطل 
است و حقیقتی را که در آن است. دانسته‌اند. «فقل أسلمثٌ وجهی للّه = يس 


بگو: روی دل خود را برای خدا آورده‌ام» یعنی تنها برای او «و من اتبعن, و قل 
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لین أوتوا الكتاب والأميّين = و آن كس نیز که از من پیروی كرد [جنين بود] 
و به اهل کتاب و امّىها بگو: «یعنی: آنان كه کتابی ندارند.» «ءأسلمتم. فان 
أسلموا فقدا هتدواء و إن توا فائما علیک البلاغ, واللّه بصیر بالعباد = آيا 
مسلمان شده‌اید؟ يس اگر مسلمان شده‌اند [یدانند] که راه يافتهاند. و اگر روی 
برتافتند» بر [عهده‌ی] تو تنها رساندن [پیام الهی] است و خدا به حال بندگان 
بیناست ۱۸ -۲۰/آل‌عمران). 


آنگاه از هر دو گروه اهل کتاب. يهود و نصاری» ياد می‌کند و از کارهایی که 


کردند و بدعت‌هایی كه گذاردند و مى فرمايد: +« ین یرون بيات الله 


وی نابرق وی نَ لین یرون الط ین الاس = آنان كه 
به آيات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به ناحق می‌کشند. و [نیز] کسانی از 
مردم را که به داد فرمان می‌دهند. می‌کشتند. + تا آنجا که می‌فرماید: «تُؤْتي 
الْمُلْكَ م مَنْ تَضَاءٌ وَتَْرِعٌ الم من تَشَاءُ وم من تاه وئذل من ن تشاء بِيَدِكَ 
الْخَيْرُ = به هركس كه خواهى فرمانروايى دهى و از هر كس كه خواهی, 
فرمانروایی بازستانى. و هركس را كه خواهى كرامى داری و هركس را که 
خواهى خوار سازى. نيكى به دست توست.» يعنى: خدايى جز تو نيست لِك 
عَلَى کل میم قَدِيرٌ = تو بر هر کاری تواناهستی» یعنی: با آن مقر 3 

که توداری: هیچکسن جر تويز آن توانا نیست. ولع الیل في اهار وتولج 
لها في ال وتخرح لح ین یت نرج الْميِتَ ین الْحَيّ - از شب 


می‌کاهی و بر روز می‌افزایی و از روز می‌کاهی و بر شب می‌افزایی و زنده را از 


مرده برمی‌آوری و مرده را از زنده بیرون می‌آوری..» یعنی: با آن قدرتِ 
[بىهمتاى خود] «وَتَرْرّقُ مَنْ تَشَاءُ بعَئْرٍ جساب = و به هركس كه بخواهی 
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روزی بی‌شمار می‌دهی - ۲۷-۲۱ آل‌عمران». جز توکسی بر این کارها توانانیست 
و جز توکسی نمی‌تواند آن‌ها را انجام بدهد. یعنی: اگر می‌بینید که من عیسی 
را بر کارهایی توانا ساخته‌ام كه به موجب آن می‌پندارند خداست. از قبیل أن 
که مردگان را زنده می‌گرداند و بیماری‌ها را بهبود می‌بخشد و از گل مرغ 
می‌سازد و از امور نهفته خبر می‌دهد. برای آن است که او را نشانه‌ای برای 
مردم قرار دهيم و آنها تصدیقی برای نبوتی باشند که او را با آن به سوی قومش 
فرستادهام و بخش‌هایی عظيم از قدرت من هست. كه مانند تمليك ملوك: به 
هيج كس از آنان که به آنان پیامبری بخشيدهام, نداده‌ام و آنها را در جايى به 
كار می‌برم كه خود مىدانم. از قبيل از شب كاستن و بر روز افزودن و از روز 
کاستن و بر شب افزودن و بر آوردن زنده از مرده و بیرون آوردن مرده از زنده و 
روزی دادن -به بندگان نیک و بد به نحوی که در شمار نيايد. اینها کارهایی 
است که عیسی را بر آن جيره نگردانیده‌ام و به او چنین توانی را نداده‌ام. آيا 
برای آنان در این عبرت و دلیلی نیست! اگر خدا می‌بود» می‌باید اين همه توان 
را می‌داشت. حال آن که در دانش آنان» از پادشاهان می‌گریخت و از شهری به 
شهری دیگر و از سرزمینی به سرزمینی دیگر می‌رفت. 


پند به مومنان 


مهم ه ‏ درشم 


آنگاه مومنان را پند می‌دهد و آنان را برحذر می‌دارد: «قل ِنْ كنكُمْ تُحِيُونَ الله = 


یعنی: اگر به راستی اذعا مىكنيد خدا را دوست دارید و او را بزرگ می‌دارید.» 
«قَاتبعُونِي يُحْيبِكُمْ اله وَيَغْفِدْ کم ذنُوبَكُمْ -از من پیروی کنید تا خدا نیز شما 
را دوست بدارد و گناهانتان را برایتان بیامرزد.» یعنی: کفر گذشته‌ی شما را. 
دوَانْهُ غَُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ = و خداوند آمرزگار مهربان است. 
بكو: ازخدا و رسول ييروى كنيد.» ييامبرى كه شما أو را مى شناسيد و ياد اورا 
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در کتابتان مىيابيد. «قَإِنْ تلا = به کفرتان برگردید» «فَِنَ الله لا يحب 


الْكَافِرٍينَ -بدانيد که خداکافران را دوست نمىدارد  5١‏ ؟؟/آلعمران». 


آيات نازل شده درباره‌ی آفرینش عيسى 
ا عبان ارا بای انان ی باقن ان که نا 
آفرينش او بنابر خواسته‌ی خداوند متعال چگونه بود. مىفرمايد: «إنَّ الله 
اطْی دم وَنُوحاً وال راهيم ول ثرا على العالزية در بفطها ین 
بَعْضٍ وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ = خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر 
جهانیان برگزید. در حالی که يك نسل - برخی [پدید آمده] از برخی دیگر - 
بودند. و خداوند شنوای داناست - ۳۳ ۲۴ آل‌عمران» 

آنگاه از حكايتٍ زن عمران ياد می‌کند» به اين عبارت که: «رَبٌ إِنِي درت 
لَك ما في ۳ مُحَوّراً پروردگاراه من آنچه را که در شکم خود دارم آزاد [از 
هر شرطی] برای تو نذر کرده‌ام...» يعنى: آن را نذر كرده و آزاد قرار داده‌امء 
پرستش او بايد برای خدا باشد و از آن بهره‌ای دنيوى به دست نياورد. «فَقیل 
بتا وضع ولیش الد کا کا ت ديس از من بپذیر. توبی که شنوای دانایی. 
آنگاه چون او را بزاد» گفت: پروردگار» من او را دختر زاده‌ام حال آن که خدا به 
آنچه زاييد داناتر است و پسر مانند دختر نیست...» یعنی: در نذری که کرده‌ام 
بدون هیچ شرطی برای تو آزاد باشدء دختر مانند پسر نیست. «وَإنَي میت 
مریم وَإنَي یم بك وَدُرِيتهَامِنْ الشَّئِطَانٍ ار جیم -و من او را مریم ناميدهام, 
و من او و فرزندانش را از شر شیطان رانده شده به پناه تو درمی‌آورم» خداوند 
متعال می‌فرماید: تیه رها بول حَسَن وانمتھا تباتاً حَسَناً لها کر یا - 
آنگاه پروردگارش او (مریم) را به پذیرش نیک پذیرفت و به پرورشی نیک او را 
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پرورد و زکریا را سرپرست او گرداند - ۲۷-۳۳ آل‌عمران». یعنی: پس از يدر و 
مادرش. 
أبن هشام می‌گوید: « کفلها» یعنی: تحت سرپرستی‌اش قرار داد. 


حکایت زکریا و مریم 

کرده است. همچنین از دعای زکریا و بخشیدن يحيى به او آنگاه از مریم ياد 
مىكند و این که فرشتكان به او گفتند: «يَا مَرْيَمُ م إن الله له اصطمّاي وطري 
وَاصْطَّفَاي عَلَى نساء ء الْعَالْمِينَ 5 مر د يم اقنتي رَبك واشجري واژ كي م 
( ن جهانيان 
برگزیده است. ای مریم» برای پروردگارت فرمانبردار باش و سجده کن و با 
ركوعكنندكان ركوع کن» آنگاه 00 98 ماید: «ذَلِكَ من أَنبَاءِ لیب 
وجیه الیل وَما كُنْتَ لدنهم اذ يله ۳ هم كفل مز يَمَ = اين [گفته‌ها] 
از خبرهاى غيب است. أن 0 به تو وحی 8 و آنگاه که تیرهای 


آل‌عمران» 


تفسیر ابن هشام 

ابن هشام می‌گوید: اقلامهم -تیرهایشان» یعنی تیرهایی که به قرعه انداختند. 
آنگاه تير زکریا بیرون آمد و سرپرستی او را برعهده گرفته. اين نظر براساس 
سخن حسن بن آبی‌الحسن بصری است. 
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سرپرستی جريح راهب 

ابن اسحاق می‌گوید: در انجا جريج راهب. مردى از بنىاسرائيل» نجار 
سرپرستی‌اش را برعهده كرفت و تیر برای سريرستىاشء به نام اوبيرون آمد و 
مریم رابا خود بُرد. زکربا پیش از آن از اوسريرستى مىكرد وبنی‌اسرائیل دجار 
بحرانی سخت شدند و زکریا از سرپرستی‌اش ناتوان ماند و بين خود قرعه 
انداختند تا جه کسی سرپرستی‌اش را برعهده كيرد و تير به نام جریح راهب 
بیرون آمد تاسرپرستی‌اش رابرعهده كيرد و او سرپرستی‌اش رابرعهده گرفت. 
«وَمَا نت لَدَيْهِمْ إِذ يَخْتَصِمُونَ = آنگاه که با همدیگر گفتگو می‌کردند. به نزد 
اه وی کے گام ای اگوی کمن نا آنا شاه 
نبودی. از دانشی که آنان از آن برخوردار بودند و از او نهفته می‌داشتند به آن 
حضرت خبری می دهد تاگواهی راستین بر پیامبری‌اش باشد و وقتی آنچه را 
که نهفته می‌داشتند. برای آنان بیان می‌کرد. می‌توانست حجّتى و دلیلی بر 
آنان باشد. 

آنكاه فرمود: «ذ قَالَتْ الْمَلَائْكَةُ يا میم إن اله سر ک بِكَلِمَةٍ من 

لعي عدي نب 0 ۱ تورابه 
فيضى از [جانب] خود نويد می‌دهد [كه] نامش, مسیح, عيسى بن مریم است.» 
يعنى: کار و بارش جنين بود. نه چنان كه شما مىكوبيد. «وَجِيهاً في دی 
الا خر -دردنيا وآخرت آبرومند است يعنى: نزد خدا. «وَمِنْ لین یکلم 
لا في لد وَكَهْلاَ وَمِنْ الصّالِحِينَ = و از مقزبان است. و با مردم در كهواره 
[به اعجاز] و در ميانسالى [به وحى] سخن مىكويد و از شايستكان است» آنان 
را از احوال او که در طول زندكانىاش دگر می‌شود. آكاه مىكند, مانند دگرشد 
احوالٍ بنی‌آدم در زندگانی آنان, در کودکی و کهنسالی, با اين تفاوت که 
کاو متعال اما به نيف کی در هوا رواش و گر فاد تا ا 
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برای پیامبری‌اش باشد و نیز برای آن که مواقع قدرت خود را به بندگانش 
بشناساند. 

الٿ رپ ای يكو لي ول وَلَمْ يَمْسَسْنِي بسر قال دك الله یل ما 
يَشَاءُ = گفت: پروردگارا. چگونه برای من فرزندی [خواهد] بود. حال آن که 
هیچ بشری به من دست نرسانده است؟ فرمود: بدینسان خدا هرجه بخواهد. 
می‌آفریند.» یعنی: هر کاری که بخواهد انجام می‌دهد و هر آنچه بخواهد. 
انسان يا غير انسان را می‌آفریند. «ٍذقضَی آثراً فَإِنمَا ول لَه كُنْ - چون 
اراده‌ی انجام کاری کند» فقط به او می‌گوید: موجود شو» از هر آنجه بخواهد و 
هرگونه بخواهد «قَيَكُونُ = پس چنان كه خواسته است» موجود می‌شود - 
۴ ۴۷/آل‌عمران». 


آیات نازل شده درباره‌ی معجزات عیسی علیه‌السلام 

آنگاه از آموری سخن می‌گوید که درباره‌ی او می‌خواهد: «وَيُعَلَمُهُ الْكِتَابَ 
وَالْحِكْمَة وَالتّوْرَاةَ = و به او کتاب و حکمت و تورات می‌آموزاند.» اموری که 
پیش از او از روزگار موسی بوده است. «والانجیل» کتابی دیگر که خداوند 
متعال به او مى دهد و آنان جز یادی از آن در ذهن نداشتند که از پیامبران پس 
از او خواهد بود. «وَرَسُولاً ای بني إِسْرَائِيلَ اي قَدْ کُم بآيَةِ من رَيَكُمْ و به 
عنوان پیامبری به سوی بنی‌اسرائیل خواهیم فرستاد. با اين پیام که برای شما 
از پروردگارتان معجزه‌ای أوردهام.» یعنی: نبوّت مرا با آن محقق سازد. با اين 
بيام كه من فرستاددى خدا به سوى شما هستم. أي أَخْلْقُ لَكُمْ ین الطین 
كهيئة الط نع فيد فيكو طیرً ادن الله - من برای شما ازكل چون شكل 
پرنده می‌سازم. آنگاه در آن می‌دمم و به حکم الهی پرنده می‌شود.» همان 
خدایی که مرا به سوی شما فرستاده است و او پروردگار من و پروردگار 
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می‌بخشم ۳۸ 8 لعمران). 


تفسیر ابن هشام 
ابن هشام می‌گوید: «ا کمه» نابینای مادرزاد. چنان که رؤبة بن عجاج می‌گوید: 
«هرّ جت فارتد ارتداد الا کمه = او را برحذر داشتم و مانند نابینای مادرزاد 
برگشت.» جمع آن «کمّه» است. ابن هشام می‌گوید: هزجت. به معناى آن است 
که به شير بانگ و فرياد زدم.» 

این بیت در یکی از ا 

مر خي اوی یادن او نکم پا تاكُلُونَ وتا حون في بو یک إن 
في ذلك لا لَكُمْ = و مردگان را زنده می‌کنم. و به شما از آنچه می‌خورید و 
آنچه در خانه‌های خود ذخیره می‌کنید. خبر می‌دهم و اگر مؤمن باشید در اين 


۵ سره و 


كار برای شما نشانه‌ای است» که من رسول خدا به سوی شما هستم ِن كم 
مَوّمنین ها لما بَيْنَ ی من التّوْرَاة -و تصدیق کننده‌ی توراتی که پیش 
از من بوده است.» يعنى: پیش از من وجود داشته است.» «ولأحلٌ < بَعْضَ 
الذي رم عَلَيْكُمْ = برخى از چیزهایی را که بر شما حرام بوده» بر شما حلال 
بگردانم.» یعنی: از آن به شما خبر دهم که آن بر شما حرام بوده و شما آن را 
ترک می‌کردید. آنگاه آنها را برای سبك كردن تکلیف شما برایتان حلال 
گردانم و آسانی آن را احساس كنيد و از مسوولیت‌های آن سبكبار شوید.» «و 
جنتكم بآية من رکم فاتقوا الله واطیعون إن الله ری و ركم = و از جانب 
يروردكار تان براى شما معجزه‌ای آورده‌ام» يس از خدا يروا بداريد و از من 
فرمان بيذيريد. كه خدا پروردگار من و شماست» يعنى: از آنجه درباره‌اش 


می‌گویند. بیزاری می‌جوید و از جانب پروردگارش ضذ آنان استدلال می‌کند. 
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ەم 


«فَاعْيْدُوهُ هَذَا صراط مُسْتَقِيمٌ = ر يس او را بيرست. راه راست اين استء يعنى: 
همین راهى که شما را به آن رهنمون شده و برايتان آورده‌ام» «قَلَمًا أَحَسّ 
عِيسى بِنْهُمْ الْكُْرَ = وقتی عيسى از آنان [گراییدن به] كفر [و انكار] را احساس 
کرد.» و دانست که با او دشمنی خواهند کرد. «قَال مَنْ آْساري إلى الله قال 
الوا ریُون تخ انار اله ما بالله -گفت: جه کسی یاور من برای دعوت به 
خداست؟ حواریان گفتند: ما یاوران خدا هستیم. به خدا گرویده‌ايم.» اين 
همان سخنی است که با گفتن آن از سوی خدا برتری یافتند د«وَاشْهَدْ با 
هون -كواه باش كه ما فرمانيذ يريم.» آنچه را که اینان در مقام محاجه با تو 
و نمی‌پذيريم. ربا آمنّا يما لت وَاتبَعْنَا الوَسُولَ قافتا مع 
الشاهدین = بروردكاراء به آنچه فرو فرستاده‌ای, گرویده‌ايم و از اين پیامبر 
پیروی کرده‌ايم» پس ما را با كواهان بنویس - ۸۵۳-۴۹ آلعمران» یعنی: سخن و 
ایمانشان چنین بوده است. 


فرا بردنِ عیسی علیه‌السلام 

آنگاه خداوند متعال از فرا بُردن عیسی به سوی خود سخن مىكويد, آنگاه که 
همداستان شدند. او را بکشند. می‌فرماید: «ومَکروا ومکر الل رال خی 
ما کررین ومكر ورزیدند و خداوند [نیز در برابر مکر آنان] تدبیر کرد و خداوند 
بهترین تدبیرکننده است.» آنگاه از حقیقت امر به آنان خبر می‌دهد و آنچه را 
که يهود درباره‌ی به صلي ب کشیده شدنش می‌گفتند. رد می‌کند و بیان می‌کند 
كه چگونه اورا فا برد و از آنان پاک داشت.می‌فرماید: قال الله يا عبشی اي 
متوفِيك وَرافقلق إن وور ین الذین وا - ای عیسی, بی‌گمان من 
برگیرنده‌ی توام و بردارنده‌ات به سوی خويش و پاک دارنده‌ات از [تهمت] 
کسانی که کفر ورزیده‌اند...» آنگاه كه می‌خواستند آن بلا را بر سرت آورند. 
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«وَجَاعِلُ ین اتَبعُوكَ فوق لین وا إن وم یام = و برتر قراردهنده‌ی 
پیروانت ۔ تا روز قيامت بر كافران هستم...» تا يايان حكايت كه می‌فرماید: 
«ذَلِكَ تلو عَليِكَ = اين را بر تو می‌خوانیم» ای محمد صلی الله عليه وآله وسلم ین 
الْآيَاتٍ وَالذِكْر الْحَكِيم که آيات وكتاب حکمت‌آمیز است» يعنى: قاطع و 
فیصله‌دهنده‌ی حق. حقّى که به هيج باطلى آميخته نیست. مباحث باطل [و 
دروغ] درباره‌ی خبر عيسى و اختلافی که درباره‌ی او کردنده يس جز آن هیچ 
خبری را نبذير. (إِنَّ مَتَلَ عِيسَى عند اله = داستان عیسی نزد خدا» را بشنو 
«کمتل آدَمَْ خَلَقَهُ مِنْ راب تم قال لکن کون لح من وا ت -مانند داستان 
آدم که او را از خاک آفريد, آنگاه به او فرمود: موجود شوء يس بی‌درنگ موجود 
شد. [اين سخن] از [جانب] پروردگار تو حق است»» يعنى: جيزى كه از سوى 
پروردگارت. درباره‌ی عیسی به تورسیده است «فلا نکن من منت ین ديس 
هرگز از تردیدآورندگان نباش» یعنی: خبر راستین از پروردگارت به تو رسیده 
است» پس در آن تردید نکن. اگر گفتند: عیسی بدون يدر آفریده شده است. 
بايد بدانند که آدم را از خاک آفریده‌ام با همین قدرت. بدون هیچ زن و مردی 
و چنا ET‏ آفرینش عیسی 
شگرف تر از آفرينش آدم نیست. «فَمَنْ حَاجَّكَ فيه من بَغْدِ ما جا ءَكَ مِنْ للم = 

پس اگر کسی پس از آن که دانش یافته‌ای» i‏ او با تو مجادله كند.» 
یعنی: بس از آن که حکایت او را به تو باز گفتیم. قل تعاوا تذغ نا 1 
واتام ک واا وا ا واک نم تیتهل فَنَجْعَلْ لاه عَلَى 
الْكَاذِيينَ = بكو: بياييد تا فرزندانمان و فرزندانتان و زنانمان و زنانتان و 


نزديكانمان و نزدیکانتان را فرا خوانيم. آنگاه با همديكر مباهله كنيم و «لعنت» 
خدا را بر دروغگویان قرار دهیم - ۰۱ عمران». 
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أبن هشام می‌گوید: ابوعبیده گفته است: نبتهلء یعنی: لعنت بخواهیم. اعشی 
بن قيس بن تعلبه گفته است: 


لا تقعدّنٌ و قد أكلتها طبا . نعوذ من شرّها يوما و نبتهل 
به جاى خود ننشینید. درحالی که همچو هيزم آن را در كام خود گرفته است. روزى از شر 
آن به خدا يناه می‌بريم و لعنت می‌کنيم. 


این بيت در یکی از قصایدش آمده است. می‌گوید: لعنت بخواهیم. و عرب 
می‌گوید: «بهل اللّهفلانأ یعنی: لعنتش کرد. همچنین‌می‌گویند: «علیه بهلةللّه». 

ابن هشام می‌گوید: برخی «ُهلة اللّه» گفته‌انده یعنی: لعنتِ خدا. «نبتهل» 
همچنین پایداری در دعا نيز هست. 

ابن اسحاق می‌گوید: (إِنَّ هَذّا = آنچه درباره‌ی حكايت عیسی در میا 
آوردم». الَهُوَ الْقَصَصٌ الْحَنٌّ = حقا كه گزارش داستان راست همین است.» 
درب باردى كار و بار حضرت عيسى عليه السلام. دوَمَا من له لاله له ون الله لالز یر 
ليم فان ولا ان اله له عَلِمٌ الْمفْسِدِينَ قل ا أَهْلَ الکتاب توا إلى كَلِمَةٍ 
سوام یت ویک دراه له ولا تشرك بقعا ولا تخد بفضتا تفضا ارلا 
ین دون الله قن تاقوا او با مُشْلِمُونَ و معبود راستینی جز خدا 
نیست و به راستی خداوند پیروزمندٍ فرزانه است. اگر روی برتافتند [بدان که] 
خدا به حال فسادکاران داناست. بگو: ای اهل کتاب» به سوی سخنی آیید که 
بين ما و شما برابر است: که جز خدا را بندگی نکنیم و چیزی را با او شریک 
نياوريم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خداوند. پروردگار برنگیرد. اگر روی 
بر تافتند. بگویید: به أن که ما مسلمانيم گواه باشید - ۶۴-۶۲ آل‌عمران» آنان را به 
دادگری فرا خواند و حجّت را بر آنان تمام کرد. 


8 / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول الله 
سرباز زدن آنان از مباهله 
وقتى درباره‌ی حضرت عيسى علیه‌السلام» خبر [راستین]؛ از سوى خدا به رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم رسيد و به داورى بين او و آنان فيصله داد و خدا 
فرمود اگر اين خبر راء بس از دعوت به آنء نبذيرفتند با آنان ملاعنه كند. 
گفتند: ای ابوالقاسم. بكذار ما در کار خود انديشه کنیم. آنگاه تصميم خواهيم 
گرفت» درباره‌ی درخواستی که از ما کرده‌ای» جه کنیم. از حضورش رفتند و 
سپس با عاقب به خلوت نشستند. او صاحب نظر آنان بود و به او گفتند: ای 
عبدالمسیح نظر تو چیست؟ 

گفت: ای گروه نصاری. سوگند به خدا که شما دانسته‌اید محمّد پیامبر 
مُرسل است و قاطع‌ترین سخن را درباره‌ی پیامبرتان برای شما آورده است. 
همچنین دانستهايد هر قومی كه با بيامبر ملاعنه کنند. نه بزرگشان بر جای 
می‌ماند و نه کوچکشان رُشد می‌کند. اگر چنین کنید» ريشه كن خواهید شد. 
آنگاه اگر تنها می‌خواهید دل‌بسته‌ی دینتان بر جای بمانید و بر باوری که 
درباره‌ی عیسی دارید. پای بفشارید. با اين مرد خداحافظی كنيد و به سرزمین 
خودتانبرگردید. 

آنگاه به نزد رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم آمدند و گفتند: ای ابوالقاسم. 
به این نتيجه رسیده‌ايم که با تو ملاعنه نکنیم و تو را بر دی خودت بر جای 
كذاريم و ما نيز به دين خود برگردیم. اما درباره‌ی اموری از اموالمان که 
اختلاف داریم» مردی از یارانت را که می‌خواهی با ما بفرست تا بين ما داوری 
کند. شما مورد رضایت ما هستید. 


برگزیدن ابی‌عبیده 


محمد بن جعفر می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: شباهنگام به 
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نزد من بياييد تا مردى نيرومند و امانتدار را با شما بفرستم. 

راوی مىكويد: عمر بن خطاب مىكفت: جز آن روزء هركز كاركزارى را 
دوست نداشته‌ام. خوش داشتم أن مرد من باشم. در نيمروزء در اوج كرماء هر 
جه زودتر برای نماز ظهر به مسجد رفتم» وقتى رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم 
برای ما نماز گزارد» به راست و چپ و خويش نكريست و من سر برمی‌افراشتم 
تا مگر مرا ببينيد و همچنان با چشمان خود افراد را می‌جست. تا اين كه 
ابوعبيدة بن جرّاح را دید و او را فرا خواند و فرمود: با آنان برو. درباره‌ی هر جيز 
اختلاف ورزیدند» بين آنان به حق داورى كن. 

عمر می‌گفت: اين فضیلت را ابوعبیده از آن خويش كرد. 


ابن ابی و ابن صیفی 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده 
است» وقتی رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم به مدینه آمد» عبداللّه بن أبيَ بن 
سلول عوفی آنگاه یکی از افراد بنی‌حبلی -سرور آنان بودء هیچ كس درباره‌ی 
از او و پس از او بر هیچ کس از افراد اين دو قبیله اتفاق نظر نداشتند. تا اين که 
اسلام آمد. جز او با او مردی دیگر در اوس بود که مردی شریف بود و همگان از 
او فرمان می‌پذیرفتند؛ ابوعامر, عبد عمرو بن صیفی بن نعمان» از افراد بنی 
ضبيعة بن زيدء يدر حنظله, که در أَحُد شهید شد و فرشتگان او را غسل دادند. 
او در زمان جاهلیّت رهبانیت گزیده و يلاس پوشیده بود و به او «راهب» 
می‌گفتند. همین جایگاه و احترامشان» مایه‌ی نگونبختی آنان شد و زیان 
کردند. 
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مسلمان شدن ابن ابن 

درباره‌ی عبداللّه بن اب بايد دانست که قومش برای او مُهره بند می‌کردند تا از 
آن برایش تاجی بسازند و او را پادشاه خويش کنند. در اين أنديشه بودند که 
خداوند متعال پیامبر اکرم صلی‌الله عليه وآله وسلم را به نزد مردم يثرب آورد. وقتی 
مردم از او برگشتند و به اسلام روی آوردند» کینه به دل كرفت و می‌پنداشت 
رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم فرمانرواییاش را از او بازستانده است. وقتی 
دید قومش جز اسلام هیچ آیینی رانمی‌پذیرند. ناچار و در حالی که بر نفاق و 
کینه‌اش پای می‌فشرد» به اسلام درآمد. 


اصرار ابن صیفی بر کفر خود 
اما ابوعامر فقط کفر را پذیرفت و وقتی دید قومش در پذیرش اسلام 
همداستان هستند. راه خود را از آنان جداکرد واز آنان روی بر تافت و با بیش از 
ده نفر از نزدیکانش از اسلام و پیامبر خدا جدا شد و به مکه رفت. چنان که 
محمد بن ابی امامه. از یکی از افراد خاندان حنظلة بن ابی عامر. برای من 
روایت کرده است» رسول خدا على عليه و «لا تقولوا: راهب بل 
قوو:لفاسق -بهاوراهب نگویید.بلکه فاسق بگویید» 


سزای کنایه به رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق می‌گوید: جعفر بن عبدالله بن ابی‌الحکم که اصحاب را دریافته و از 
آنان حدیث شنیده و راوی بود برای من روایت کرده است که وقتی رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به مدینه آمد و پیش از آن که ابن صیفی به مکه برود». 
به نزد أن حضرت صلىالله عليه وآله وسلم آمد و گفت: [ای محمّد] اين جه دینی 
است که آورده‌ای؟ 
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فرمود: «جئثُ بالحنيفية دين ابراهيم = من آيِينٍ خنیفیّت. دين ابراهيم را 
آورده‌ام.» 

گفت: من نیز بر آیین ابراهیم هستم. 

رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فرمود: انک لست عليها = تو بر آیین 
ابراهيم نیستی.» 

گفت: جراء هستم. 

آنگاه افزود: تو ای محمّد در آیین حنيفيّتٍ ابراهیم علیه‌لسلام چیزهایی را 
افزوده‌ای که از آن نبود. ۱ 

فرمود: «ما فعلت, ولکتی جئت بها بیضاء نقية = چیزی بر آن نیفزوده‌ام. 
بلکه آن را خالص و ناب در ميان آورده‌ام.» 

گفت: دروغگو کسی است که خدا او را دور افتاده و غریب و تنها میرانده 
است. به رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم کنایه زد. یعنی: تو با چنین حالتی آن 
را آورده‌ای. رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمود: «أجل, فمن کذب. ففعل الله 
تعالی ذلك به = آری» هركس دروغ بگوید. خداوند متعال با او چنین خواهد 
کرد.؛ 

سرنوشت آن دشمن خدا چنین شد. به مکه رفت و وقتی رسول خدا 
صلىالله عليه وآله وسلم مک را فتح كرد به طایف گریخت. وقتی مردم طایف 
مسلمان شدند. به شام رفت و در آنجا دورافتاده و غریب و تنها مُرد. 


حکم پذیرفتن از قيصر 
علقمة بن علاثة بن عوف بن احوص بن جعفر بن كلاب و كنانة بن عبد یالیل 


بن عمرو بن عمير ثقفى هم با او همراه بودند» وقتى مرد درباره‌ی میرائش به 
قيصرء حاكم روم شكايت بردند. قيصر گفت: شهرنشينان از شهرنشینان و 
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بادیه‌نشینان از بادیه‌نشینان ارث می‌برند. کنانة بن عبد یالیل» چون 
شهرنشین بود از او ارث برد و علقمه بی‌بهره ماند. 


هجو کعب درباره‌ی ابن صيفى 

کعب بن مالک در شعری درباره‌ی ابی عامر می‌گوید: 
معاذ الله من عمل خبيث ۰ كسعيك ف العشيرة عبد عمرو 
فإتا قلت لى صرف و نخلل فقدما بعت اياناً بكفر 


از کار زشت و يليد به خدا يناه مى بريمء ای عبد عمرو مانند تلاش تو در اين خاندان. 
آنگاه که ایمان را به بهای كفر فروختی» نكفتى كه من شرف و جايكاهى دارم. 


ابن هشام مىكويد: «فإما قلت لی شرف و مالٌ» هم روايت كردهاند. 
ابن اسحاق می‌گوید: امّا عبداللّه بن ابيء با تردید» بين قوم خود بر 
شرافت و جايكاه خود باز ایستاد. تا اين که اسلام بر او جيره شد و ناخواسته آن 


را پذیرفت. 


خروج قوم ابن ابی ضذ او 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم ژهری, از عروة بن زبیر, از اسامة بن زید 
بن حارثه» محبوب رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم برای من روایت کرده است 
که گفت: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم سوار بر درازگوشی که بر آن پالانی 
نهاده و بالای آن چادری فد کی فرو بسته با طنابی از لیف به عیادت سعد بن 
غباده رفت که بیمار بوده مرا نیز بر پشتِ خود نشاند وگذرش بر عبداللّه بن ابی 
افتاد که در سایه‌ی مُرْاحَمء یکی از دژهای قبیله‌ی خود نشسته بود. 

ابن هشام می‌گوید: «مزاحم» نام [مجموعه‌ای از] دژهاست. 
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ابن اسحاق می‌گوید: مردانی از قومش هم پیرامونش نشسته بودند, 
وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم او را دید روا ندانست. فرود نيايد و از 
کنارش بگذرد. پایین آمد و سلام كفت و چند لحظه‌ای نشست و قرآن خواند و 
به درگاه خداوند متعال دعا کرد و خدا را یاد کرد و آنان را برحذر داشت و نويد و 
بيم داد. ۱ 

راوی می‌گوید: او خاموش بود و هیچ سخنی نمی‌گفت. تا اين که رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم سخن خود را پایان بُرد. 

آنگاه گفت: فلانى» نیکوتر از سخن تو سخنی نیست. اگر حق است. در 
خانه‌ات بنشین و هركس به نزدت آمد. با او سخن بكو و اگر کسی به نزدت 
نیامد» باسخن گفتنت او را به رنج نیفکن و در مجلسش به نزدش نیا که خوش 
نمی‌دارد. 

راوی می‌گوید: عبداللّه بن رواحه. در رأس افرادی از مسلمانان که با او 
همراه بودند. گفت: آرىء ما را از آن بهره‌مند ساز و در مجالس و سرای و خانه‌ی 
ما بیا [و با ما از این سخنان بگو]) خدا می‌داند. اين چیزی است که ما دوست 
مىداريم و خداوند متعال ما را به أن گرامی داشته و هدایت کرده است. 

عبدالله بن ابی وقتی قوم خود را مخالف خود دید. گفت: 


متی ما يكن مولاک خصمک لاتزل تذل و يصرعك الذین تصارع 
و هل ينهض البازی بغير جناحه و إن جذ يوماً ریشه فهو واقغ 
وقتی دوستانت» دشمنت شوند. همواره خوار می‌شوی و هركس بخواهد تو را بر زمين 
مي‌زند. 

باز چگونه می تواند بدون بال‌هایش پرواز کند. روزی که يرش را ببرند, به زمين خواهد 
افتاد. 


ابن هشام می‌گوید: بيت دوم از کسی جز ابن اسحاق روایت شده است. 
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خشم رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: ژهری از عروة بن زبیر, از اسامه برای من روایت کرده 
است که رسول خدا صلَى الله عليه وآله وسلم برخاست و به نزد سعد بن عباده رفت 
و اثر سخن آن دشمن خداء ابن ابێ» در چهره‌اش پیدا بود. سعد عرض كرد: ای 
رسول خداء سوگند به خدا در چهره‌ات نشانه‌ی جيزى را مىبينمء تو كويى 
سخن ناخوشايندى را شنيدهاى. 

فرمود: آری» آنگاه حكايت ابن ابی ۳ بازكفت. 

تخد کف إى ر سول دا با و متا کی خی ایب ست که خدارند ما 
زمانی تو را به سوی ما فرستاد که مُهره بند مىكرديم تا تاج بسازیم و بر سرش 
بگذاریم. أو می پندارد تو فرمانروایی‌اش را از او باز ستانده‌ای. 


بیمار شدن یاراني رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه و عمر بن عبدالله بن غروه» از عروة بن 
زبيرء از عايشه که خدا از او خشنود باد» برای من روایت کرده است که گفت: 
وقتی رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم به مدینه آمد» اين شهر بیش از هر 
سرزمینی از تب ناشی از وبا رنج می‌برد. شماری از یارانش دچار بلا و بیماری 
شدند و خداوند متعال رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم را از این بیماری مصون 


مه 


داشت. 

می‌گوید: ابوبکر, عامر بن فهیره» بلال (دو آزاد شده» ابی‌بکر) با ابوبکر در 
یک خانه می‌زیستند. همگی به تب دچار شدند. من برای عیادت به نزدشان 
رفتم. اين واقعه پیش از أن بود که حجاب بر ما واجب شود. خدا می‌داند آنان 
جه دردى مىكشيدند. به أبوبكر نزديك شدم و يرسيدم: يدر جانء خود را 


جكونه مىبينى؟ 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


۳۳ 


گفت: 


كل امری, مصبّحٌ فى اهله والوت أدنى من شراک نعله 
هركس چنان چشم خود را در ميان خانواده‌اش بر صبح می‌گشاید که مرگ از بند کفشش 
به أو نزدیکتر است. 


می‌گوید: گفتم: خدا می‌داند» پدرم نمی‌داند جه می‌گوید: به نزد عامر بن 
فهیره رفتم و از او پرسیدم: ای عامرء خود را چگونه می‌بینی؟ 

گفت: 
لقد وجدث الوت قبل ذوقه إن البان حتفه من فوقه 
کل امریء مجاهد بطوقه کالثور جمی جلده پرَوقه 
پیش از چشیدنِ طعم مرگ أن را یافته‌ام. ترسوها مرگ را بالای سر خود می‌بینند. 
-هركس با تمام توان خود تلاش می‌کند. مانند كاو نر که با شاخ خود از پوشش محافظت 
می‌کند. 

مراد از «طوق» به گفته‌ی ابن هشام توان است. 

می‌گوید: با خود گفتم: سوگند به خدا که عامر نمی‌داند جه می‌گوید. 

بلال اما وقتى تبش كمتر مىوشد. در آستانه‌ی خانه می‌نشست و با 
صدای بلند گفت: 
الا ليت شعری هل ابیتن ليلة بفخ وحولى اذخر و جلیل 
هل ارِدن یوما میاه محنة و هل یبدون شامة و طفیل 
ای کاش می‌دانستم یک شب زنده خواهم ماند. در فخ (محلي بیرون از مکه است)» 
درحالی که بيرامونم إذخر (کوم = گیاهی خوشیو است) و جلیل (یزین, ثمام -گیاهی 
شبیه گندم) باشد. 
آیا روزی به آبهای مجنه (يكى از بازارهای زمان جاهلیت در بايين دست مكّه بود) خواهم 
رفت؟ آیا روزی شامه و طفیل بر من آشکار خواهند شد. 


روايتٍ «این‌هشام» خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان / ۱۸۷ 
ابن هشام می‌گوید: شامه و طفیل دو کوه در مكّه هستند. 


دعای پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم 
عايشه. می‌گوید: آنچه را که از آنان شنیده بودم» به حضور رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم عرض کردم و گفتم: آنان از شدّتٍ تب هذیان می‌گویند و خردشان 
از کار افتاده است. 

می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «اللّهم حبّب الینا المدينه. 
كما حببت الينا المكة, او أشدّء و بارک لنا فى مُدّها وصاعهاء وانقل وباءها إلى 
مَهیّعه = خداونداء مدينه را برای ما چنان محبوب بگردان كه مکه را برای ما 
محبوب كردانيدى, حتّى محبوبتر. [خداوندا] در خوراكي [آن] كه با مد وصاع 
مى بيمايند. بركت قرار ده و وبايش را به مهيعه (جُحفه) ببر.» [كه مردمش 


رنج مسلمانان از وبا 


ابن اسحاق مىكويد: ابن شهاب زهرىء از عبداللّه بن عمرو بن عاصى روايت 
کرده که وقتى رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم به مدينه آمدء او و يارانش به تب 
شيوع يافته در این شهر دچار شدند تا آنجاكه از بيمارى سخت در رنج افتادند 
و خداوند متعال پیامبرش را از آن بیماری مصون داشت. تا آنجاكه آنان ناگزیر 
نشسته نماز می‌خواندند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم بیرون آمد و دید که با اين 
حالت نماز می‌گزارند. به آنان فرمود: «اعلموا أنّ صلاة القاعد على النصف من 
صلاة القائم -بدانید نماز نشسته» نصف نماز ایستاده پاداش دارد.» 

راوی می‌گوید: مسلمانان» در عين ضعف و بیماری‌ای که به آن دچار 


۸ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول الله 


بودند. برای به دست آوردن فضیلت. به زحمت از جای برخاستند. 


آغاز نبرد با مشرکان 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا برای نبرد خود آماده شد و به 
حکم‌فرمانی كه خدا درباره‌ی جهاد با دشمنان به او داده و فرمانی كه برای 
پیکار با مشرکان» مشرکان عرب دریافت داشته بود. عمل کند. این امر سیزده 
سال يس از بعشت پیامبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم اتفاق افتاد. 


تاريخ هجرت 
به اسناد پیش گفته از عبدالملک بن هشام روایت شده است که گفت: زياد بن 
عبداللّه بكايى» از محمّد بن اسحاق مطلبی روایت کرده است که گفت: رسول 
خداصلىالله عليه وآله وسلم روز دوشنبه, هنكامى که كرماى آفتاب شدّت گرفته 
بود ونزديك بود خورشيد به مياندى آسمان بگراید. دوازده شب كذشته از ماه 
ربيع الأول به مدینه آمد و آغاز تاريخ [هجرى] چنان که ابن هشام گفته همین 

ابن اسحاق مىكويد: رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم آن روز پنجاه و سه 
سال داشت. سيزده سال يس از آن كه خداوند متعال او را به پیامبری 
برانگیخت. روزهای باقی مانده‌ی ماه ربيع الأول و ماه‌های ربیع الآخرء جمادی 
الأول و جمادی‌الثانی. رجب» شعبانء رمضان» شوال, ذوالقعده. ذى الحجّه ‏ 
این حج را مشرکان برگزار کردند - و محزم را ماند و در ماه صفرء در رأس 
دوازدهمین ماهی که به مدینه آمده بود. به جهاد رفت. 

ابن هشام می‌گوید: سعد بن عُباده را به عنوان جانشین خود بر مدینه 
كمارد. 


غزوه‌ی وذان 


نخستين غزوه 

ابن اسحاق مىكويد: تا اين كه رسول خدا صلی‌الله عليه واله وسلم به وان 
رسید و آن غزوه‌ی «ابواء» بود. هدف آن حضرت قريش و بنى ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة بن کنانه بود که بنی ضمره با پیامبر اكرم صلىاللّه عليه وآله وسلم صلح 
کردند وكسى که با آن حضرت صلح کرد مخشیّ بن عمرو ضمرىء سرور آنان 
در آن زمان بود. آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به مدینه بازگشت و با 
نیرنگی رو به رو نشد و روزهای باقی مانده از صفر و بخشی از روزهای آغازین 
ماه ربيعالأوّل را در آنجاگذراند. 

ابن هشام می‌گوید: اين نخستین غزوه‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
بود. 


سریه‌ی عبيدة بن حارث 


نخستین پرچمی که پیامبر | کرم‌صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به دست کسی داد. 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم در مدّت اقامتِ خود 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


در مدينه عبيدة بن حارث بن مطلب بن عبدمناف بن قُصَىَ را در رأس شصت 
يا هشتاد سوار کار از مهاجرین. که هیچ كس از انصار با آنان همراه نبود» به اين 
سریه فرستاد. او رفت تا اين که به آبی در حجاز» فرودستِ ثنية المّرة رسيد و 
در آنجا باگروهی بزرگ از قريش روبه رو شد. بين آنان جنگی درنگرفت. مگر 
آن که تیری را سعد بن ابی‌وقاص پرتاب کرد و این نخستین تیری بود که در 
زمان اسلام پرتاب شد. 

آنگاه كافران» از بيم آن که مسلمانان سپاهی پشتیبان و کمین کرده 
داشته باشند. از مسلمانان روی بر تافتند. از مشرکان» مقداد بن عمرو بهرانی» 
هم‌پیمان بنی زهره و عتبة بن غزوان بن جابر مازنى» هم‌پیمان بنی نوفل بن 
عبد مناف که مسلمانان بودند» ولی آمدن با کافران را راه فراری برای رسیدن 
به مسلمانان قرار داده بودند. به جمع مسلمانان پیوستند. فرمانده‌ی مشرکان 
عكرمة بن ابی جهل بود. 

ابن هشام مىكويد: ابی عمرو بن علا از ابی عمرو مدنى برای من روايت 
كرده است که فرمانده‌ی آنان مکرز بن حفص بن اخیف» یکی از افرادٍ بنی 
معيص بن عامر بن لؤىّ بن غالب بن فهر بود. 


شعر ابی‌بکر 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوبکر» درباره‌ی سريدى عبيدة بن حارث كفته 
است: [ابن هشام مىكويد: بيشتر آگاهان از شعر اين قصيده را از آن ابىبكر 


نمىدانند.] 
أن طف علتی بالبطاح الما 3 فت وأمْرٍ فى العشيرَة حادت 
تری من لو فِْقَةَ لا يَصُدَّهَا عن الكثر دک و ماع 


رَسُولٌ آئاهم صَادِقٌ فَتَكَذَّبُوا علیه و قَالُوا: لشت فيا اک 


روایت «أبن هشام» 


إِذَا ما دَعَوتَاهِمْ إلى اي أذيَدُوا 


3 
9 
ا‎ 
3 
1 
3 
e 


قابلغ نی سم لدیک رسالة 
قان تَعْعنُوا عرضى عل شوم رَأَيكُمْ 


غزودى ودان / ۱۹۱ 


ا 
و ترک التق نَْىءٌ هم عير كَارثِ 


57 1 و 9 8 و 
وس | مه ماو 


فليس عَذَابُ اللّه عَنْهِمْ يلآبثِ 
لتا ار منها فى الفروع الأنَائثِ 
خراچیخ دی فى لش لت 
یرذن حیَاض "۳ ات التَمَايْثِ 
0 إذا یت قولاً مات 
رم أَطْهَارَ النّسَاءٍ الطَواتٍ 
3 "۳ الما رأف ابن حَارِثِ 


آيا از خشم سَلمى در آبرفتگاه‌های نرم» بی‌خواب شدیء اين کاری نوظهور در این عشیره 
از [فرزندان] لؤى» گروهی را می‌بینی» پند دادن و فرستادن برانگیزاننده‌ای آنان را از كفر 
باز نمی‌دارد. 

رسولی راستین به نزد آنان آمد و او را دروغزن انگاشتند و گفتند: نباید بين ما بمانی. 
وقتی آنان رابه حقٌ فرا خوانديم؛ روی گرداندند. همچو سگان تشنه زبان بیرون انداختند. 
جه بسیار با آنان با رعایت حقٌ خویشاوندی رابطه برقرار ساختیم. اما کاری برخلاف تقوا 
انجام دادن برای آنان کاری حزن‌انگیز نیست. 

اقا اگر از کفر و نافرمانی خود باز آیند. خوی‌های نیکو مانند ارت ی 

اما اگر بر توسنٍ سرکشی و گمراهی خود سوار شوند. دیری نمی پاید که عذاب الهی آنان را 
فرو خواهد گرفت. 

ما مردمانی از تبار غالب هستیم. ما شاخه‌های بسیارء هر عرّتى را که داریم از آن است 
به خدای رقصندگان شبانه (شترانی که در شب راه می‌سپارند), که بلندند و بازین‌های 


١7‏ هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


فرسوده آنان را مىرانند. سوكند ياد مىكنم. 

مانند آهوان سبيد كه آنها را پیرامون مه باز داشتهاند. و می‌خواهند از آبگیرهای 
چاه‌هایی که [گل و] لای در خود آب بخورند. 

اگر هر جه زود تر از گمراهی خود باز نیایند. آنگاه سوگندی راستین خود را نشکسته‌ام. 
مورد یورشی دلیرانه قرار خواهند كرفت که زنان پاک در اثرش حیض خواهند شد. 
کشته‌هایی بر جای می‌گذارند و پرندگان پیرامون آنان جمع می‌شوند که به کافران مانند 
عبيدة بن حارث مهربانانه رفتار نمی‌کند. 

پیامی را به بنی سهم برسان به اين مضمون که: هر ناسپاسی را که بدی می‌جوید. بيدا 
خواهند کرد. 

اگر آبروی مرا دستاویز بد رايي خود کنید. بدانید که من به آبرویتان دست نخواهم يازيد. 


عبداللّه بن زبعري سهمی در پاسخ به اوگفت: 


#4 و و م 


۹ 3 ذى رام يَقُودُه عْبَِيدَة يُذُعى فى الاج | بن حَارِثِ 


شم ما فان من كان مائلا و تفن ال عاج یز لبي 
فکفوا على خوف شَدِيدٍ و هة و آعجتهغ نو هم أُمْرُ رَائْثِ 
ولو آنهم لم یفعلوا تاح وة آیامی م من بَينِ تشم وطایتٍ 
وقد غُودِرَث قثلى یر عنبغ حي بهم أو غَافِلُ غيرُ باجث 
قأبلغ آبا بَكْرٍ لدیک رسال آنا أنت عن أعراض فهر پاک 
ولا تجب نی ين غلظةً دد حوبا حَلقَةَ عير حَانِثِ 


روايت «ابن‌هشام» غزوه‌ی ودان / ۱۹۳۴ 


آیا از نشانٍ اين خانه که به زمين بی‌آب و گیاه دگر شده است. تو به چشمی می‌گریی که 
اشکش از فرو ریختن باز نمی‌ایسند. 

از شگفتی‌های ايام است و سراسر روزگار, از اين همه رخدادها و حوادث در شگفت است. 
از سپاهی که سرسخت به سوی ما آمد که فرمانده‌اش عبیده است که در گرما گرم جنگ او 
۳ «حارث» مي‌نامند. 

برای أن که بتان راء که ارث يشت اندر پشتِ ارزشمند ماست که میراثبر آنیم» در بند 
وانهيم. 

وقتی با نیزه‌ی ژدینه (زنی بود که نیزه‌ها منسوب به او بودند) و با اسبان كمموي تفس زن. 
در دل غباری انبوه با آن رویاروی شدیم. 

و شمشیرهایی که گفتی بر لبه‌اش نمك پاشیده‌اند و در دستان جنگاورانی هستند که 
گویی شیران ژیانند (به هر چیز برسند آن را تباه می‌کنند.) 

کژي هركس راکه کژ باشد با آن راست می‌کنيم و بی‌درنگ انتقام خون کشته‌شدگان را 
می‌گيريم. 

برای برانكيختن بيم شديد و هیبت» بس هستند و کاری که به فرجامش اند یشیده باشند. 
آنان را به شگفت م ىأورد. 

اكر آنان جنين نکنند. زنانى بی‌شوهر از بين آنان كه حيضشان به تأخير افتاده و زنان 
حايض برایشان كريه می‌کنند. 

كشته شدكانى بر جاى می‌مانند. كسانى كه آنان را جسته‌اند از آنان خبر می‌دهند و يا 
کسانی که اتفاقی گذرشان بر آنان افتاده باشد. 

اين ييام ر به ابوبکر برسان که تو از آبروی «فهر» دست نگاه نخواهی داشت. 

وقتى سوگندی استوار از من محقق شود. جنكى قطعى (استوار بر پیمان) درخواهد 
كرفت و این ييمان هرگز شكسته نخواهد شد. 


ابن هشام مىكويد: يك بيت از آن را نياوردهام و بيشتر اهل شعر 
نيذيرفتهاند اين قصيده از اين زبعرى باشد. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اه 


شعر ابن ابی وقاص درباره‌ی تير پرتاب شده 

ابن اسحاق مىكويد: سعد بن ابی وقاص درباره‌ی تیری که پرتاب كردء چنان 
که ذکر کرده ندء می‌گوید: 

ألا هل أق رسولٌ الله او میت صحابی بصدور نبلی 
أذود پا اوائلهم ذياداً بل خُرُونة و بكلّ سهل 
فا يعتدّ رام فى عدو بسهم يا رسول الله قبلى 
و ذلك أن دینک دين صدق ‏ و ذوحق أتيت به وعدل 


و 0 


ينِجّى المؤمنون به ویجزی به الكفار عند مقام مهل 
۰ 8 95 2 5 5 2 

فهلا قد غويت فلا تعبنی غوئ ای ویک يابن جهل 
آیا اين خبر به رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم رسید که من با پرتاب تيرم از همراهانم 
دفاع کردم. 

بخش پیشین این سپاه را در هر بلندی و پستی با تيرهايم دور کردم. 

ای رسول خداء هیچ تیراندازی پیش از من به سوی دشمن تير پرتاب نکرد. 

این از آن است که دين توء دين راستین است و آن را برحق و مبتنی بر داد آورده‌ای. 

موّمنان با آن رهایی می‌یابند و کافران در جایگاهی که می‌باید باز ایستاد. سزا می‌بینند. 
ای عکرمة بن ابی جهل. آهسته رو و بر من عيب نگیر» که تو گمراه هستی. [تو ای] گمراه 
اين قبیله وای به حالت. 


نمی پذ برند. 
ابن اسحاق می‌گوید: طبق خبری که به من رسیده است ‏ يرجم عبيدة 
بن حارث نخستین پرچمی بود که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در روزگار 


اسلام به دست یکی از مسلمانان داد. برخی از عالمان می‌پندارند» رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم او را به هنكام بازگشت از غزوه‌ی «أبواء»» بيش از آن که به 
مدینه برسد. به اين سریه فرستاد. 
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سریه‌ی حمزه به سیف البحر 
در همین زمان» أن حضرت صلىالله عليه وآله وسلم حمزة بن عبدالمطلب بن 
هاشم راء در رأس سی نفر از مهاجران, بی آن که کسی از انصار با آنان همراه 
باشد. به ساحل دریاء ازناحیه‌ی عیص فرستاد و او در آن ساحل با ابوجهل بن 
هشام روبه رو شد که فرماندهی سيصد سوار کار از مردم مکه را برعهده داشت. 
مجدی بن عمرو وجهنی که با هر دو گروه در صلح می‌زیست. بين آنان مانع 

برخی از مردم می‌گویند. يرجم حمزه نخستین پرچمی بود که رسول 
خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم به دست یکی از مسلمانان داد. دلیلش هم آن است 
که آن حضرت او و عبیده را باهمدیگر (در یک زمان) فرستاد و از این روی اين 
موضوع بر مرم مشتبه شد. چنین پنداشته‌اند که حمزه در اين باره شعری 
سروده و در آن گفته است يرجم او نخستین پرچمی بود که رسول خدا به 
کسی داد. اگر حمزه چنین گفته باشد. ان شاءاللّه به راستی درست گفته است و 
او جز حق نگفته است. خدا بهتر می‌داند کدام یک از این دو روایت درست 
باشد. 

اما چیزی كه ما از اهل دانش شنيده‌ايم اين است که يرجم عبيدة بن 
حارث نخستین يرجم بوده است. 

بنابر پندار آنان حمزه در اين باره گفته است: 

ابن هشام می‌گوید: بیشتر آگاهان از شعر انتساب اين شعر را به حمزه» 
خدا از او خشنود باد انکار می‌کنند. 
آلا یا لقومی للتحلّم والمهل ‏ و لقص من رأی الرجال و للعقل 
و للراکبینا بالمظالم لم نطا هم خرّماتٍ من سوام ولا اهل 
كَانَّا باهم ولا بل عِندَنَا لمم غير أشر پالتفاف و بالعذل 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 
و اش باشلام قلا قبل له 
ول خاي 


عاژوا عابین كلا 


فلا تَرَاءَينَا آنَاخُوا فَعَقَلُوا 


سيرت محمد رسول اللّه 


و ينل منهم یثل مَنزلةٍ الهزل 
الو حيث لوا ای واه حَة الفَضْلٍ 
له لواء لم يَكُن لا من قبلی 
له عزیز فعلّه اَفضْلّ الفِعلٍ 
e‏ 
مَطَّايَا وعَقّلنَا مُدَى غَرَضٍ ال 
وما لکم الا الصا من بل 
فخات: ورد الله کید أبى جهل 
وهم یائئان بَعدُ واحِدَةٍ فضل 


فيا لَلَوّىَ لا تطیعوا غواتكم و وا إل الإشلام والح ال 
قاف اف أن يصَتّ علي عَذَابٌ قَتَدْعُوا بِالنَّدَامَة 2 والتّكُلٍ 


ای قوم منء شما مىبايد در خرد ورزيدن و نادانى و کاستی از نظرٍ مردان و در عقل 
نظر کنید. [كه ممكن است] 

آنان كه به ما ستم کرده‌اند» البته بايد بدانند که ما هيج يك از حرمت‌های شتران رها شده 
در چراگاه‌ها و خانوادههاى آنان را يايمال نكردهايم. ۱ 

تو گویی ما با آنان دشمنی كردهايم» حال آن که ما با آنان جز این كه به ياكدامنى و داد 
فرمان می‌دهیم. دشمنی‌ای با آنان نداریم. 

-و آنان را به اسلام فرا می‌خوانیم که آن را نمی يذيرند و آن را شوخی می‌پندارند. 

همواره چنین بودند تا اين که برای یورش, آنان فراخواندم هر جا روند من آسایش فضل 
را می‌طلیم. 

به فرمان رسول خداء صلی الله عليه وآله وسلّم. نخستین عَلّمى که بر آن پرچمی است که 
پیشتر از من آشکار نشده است. 

پرچمی که خدای پیروزمند صاحب کرامت که كارش برترین کار است. أن را پیروز 
گردانیده است. 


شبانگاهی گروه گروه حرکت کردند و ديك هركس از ما از خشم دیگری برمی‌خروشید. 
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غزوه‌ی ودان / ۱۹۷ 


وقتى ما را ديدند. شترانشان را خواباندند و عقال بر شترانشان بستند و در هر فاصله‌ای 


تیررس چنین کردیم. 


آنگاه به آنان گفتیم: ما به ریسمان الهی جنك می‌زنیم. حال آن که شما را جز جهل و 


نادانی دستاویزی نیست. 


ابوجهل آنجا سرکشی کرد و نوميد شد و خداوند نیرنگش را به خودش برگرداند. 

ما تنها سی نفر سوار کار بودیم» آنان یکی بیشتر از دویست کس بودند. 

بس ای فرزندان لَوَىَ از گمراهانتان پیروی نكنيد و به اسلام برگردید و به اين آیین آسان. 
من از آن بیمناکم» عذایی بر شما فرو ریزند که از آن پشیمان و مصیبت دیده شوید. 


ابو جهل بن هشام در پاسخ به اوگفت: 


0 0 الحفيظة +( 


فقالوا لا لا وجذتا مَحَمّداً 


0 2 0 004 ۳ 
فلا ابوا إلا الخلا و ۳ 


لول ابن عرو كنت عَادَرْتُ منهم 


عَلَيهِ ذَوىالأَحْسَابٍ والُودُدٍ امژل 
عى قَومِكُم إن لاف مُدَى الجهل 
هن واي يِالدَزِيّةِ والتّكْلٍ 
و عَمَکم آمل الحَفَائْظٍ والقَضْلٍ 
رِضألِدّوِى الأخلآم یا و ذى العَقْلٍ 
جاع الاو بالقبیح من الفعل 
لاثرگهم کالعضف لیس بذی أَضْلٍ 
و قد وارَژونی بالسْیُوِ و ال 
من قواه غير مُنتکث ا بل 
مَلآَحِمَ ۳ العُكُوفٍ بلا تب 
بأهاننا حدّ السيوف عن القتل 
ببيض رقاق اد محدثةُ الصقل 
کرام المساعى فى الجدوبة واحل 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


از آنچه مایه‌ی خشم و نادانی است در شگفتم و از آن که گروهی فتنه‌جو به اختلاف و 
بطالت مشغولند. 

آیینی را که پدرانمان را بر آن يافته‌ايم» رها کرده‌انده همان آیینی که افرادی نفاده و 
سروران ارجمند بر آن بوده‌اند. 

برای ما دروغ آوردند تا عقل‌های ما را بيراه کنند. دروغ آنان هرگز صاحبان خرد را بيراه 
نخواهد کرد. 

به آنان گفتیم: ای قوم ماء با خويشانٍ خود مخالفت نورزید. که اختلاف ورزیدن به نادانی 
اما اگر شما جنين کنید. زنانی در ميان خواهند آمد که از مصیبت و داغدیدگی گريانند. 
اگر از آنچه می‌کنید. باز آیید» ما پسرعموهایتان هستیم که از خویشتنداری (وحمیّت) و 
فضل برخورداریم. 

به ما گفتند: ما محمّد را برای خردمندان و صاحبان عقل پسندیده يافتهايم. 

تا وقتی که جز مخالفت با آيين پدرانمان را نپذیرفتند و همه‌ی کارهای مهم را با 
زشتی‌ها آميختند. 

خواستیم که در دو کناره‌ی دريا به آنان یورش بريم و آنان را مانند برگ‌های زرد بی‌ريشه 
بر جای گذاریم. 

مجدّى بن عمرو مرا از آنان باز داشته و اين که آنان از خویشان من‌اند. آنان با شمشیر و 
تیر از من پشتیبانی کردند. 

پیمانی که كزاردنٍ آن بر ما واجب است. پیمانی استوار و ناگسستنی که آن را تباه نخواهیم 
کرد. 

اگر پسر عمرو نبود, از آنان گوشٹ پاره‌هایی برای مرغان آسمان بر جای می‌گذاشتم که 
همواره بدون آن که دشمنی‌ای از آنان برآید. آنان را بخورند. 

اما من پیمانم را می‌گزارم و لبه‌ی شمشیرانمان به موجب پیمان‌هامان از کشتن باز 
می‌مانند. 

اگر روزگار به من فرصت بدهد به آنان باز می‌گردم» با شمشيرانى تيز و بزان و تازه جلا 
يافته. 

در دستان جنكاورانى از لؤىّ بن غالب. آنان كه در قحطى و خشكسالى بزرگوارانه 
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غزوه‌ی بواط 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در ماه ربیع الاوّل به 
قصد قریش رهسپار جنگ شد. 

ابن هشام می‌گوید: سائب بن عثمان بن مظعون را بر مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: تا اين كه به «بواط» از ناحیه‌ی ضوّی رسید. آنگاه 
بدون آن که با نیرنگی رو به رو شودء به مدينه بازگشت و روزهای باقی مانده از 
ماه ربیع‌الآخر و چند روزی از جمادی‌الاولی را در مدینه ماند. 


غزوه‌ی عشیره 
آنگاه رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم به قصد قريش رهسپار شد و ابوسلمة بن 
عبدالاسد راء به گفته‌ی ابن هشام بر مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: از نقب (راه نهفته‌ی) بنی دینار آنگاه از فیفاء الخبار 
آنجا را نمازگاه ساخت و در همانجا برايش خوراک آماده ساختند و از آن خورد 
و مردم هم با آن حضرت خوراک خوردند و محل سنگ‌های دیگر آن اکنون در 
آنجاست پیدا بود و از چاهی به نام «مُشترب» که آنجا بود» برای آن حضرت آب 
آوردند. آنگاه رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم حرکت کرد و خلایق (زمینی 
متعلق به عبداللّه بن احمد) را که در سمت چپش بود. وانهاد. تا اين که به 
«یلیّل». آنگاه در مجتمعه و مجتمع ضبوعه فرود آمد و در چاهی که در صبوعه 
بود. آب برداشتند آنگاه از فزش» فرش مَلّل گذشت تا اين که در صحراهای 
یمام به راه رسید و دیگر راه راست بود تا اين که آن حضرت در «عشیره» كنار 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


دینبع» فرود آمد و ماه جمادی الأوّل و چند شب از جمادی‌الاخر را در آنجا 


ماند و همانجا با بنی مُدلج و هم‌پیمانان آنان از بنی ضمره صلح کرد. سپس به 
مدینه برگشت و حادثه‌ای هم اتفاق نیفتاد. 


کنیت دادن على بن آبی‌طالب به ابی تراب 


در همین غزوه بود که آن سخن مشهور را درباره‌ی على بن ابی‌طالب 
علیه‌السلام» فرمود: 
فُرظىء از محمد بن حیثم ابی يزيدء از عمّار بن ياسر روایت کرده است که گفت: 
من و على بن ابی‌طالب در غزوه‌ی عشیره با همدیگر همراه بودیم» وقتی 
رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم در آنجا فرود آمد و ماند» مردمانی از بنی‌مُدلج 
را دیدیم که بر سر چشمه و نخلستان خود کار می‌کردند» على بن ابی‌طالب به 
من گفت: ای ابوالیقظان, آیا می‌توانی به نزد اين مردم بروی» تا بنگریم چگونه 

می‌گوید: من گفتم: اگر بخواهی چنین می‌کنم. 

می‌گوید: به نزدشان رفتیم و مذتی به کارکردن آنان نگريستیم. آنگاه 
خواب ما را فراگرفت. من و على رفتیم تااین که زیر خرمابّن کوچکی و بر خاکی 
اندک گل آلود خوابيديم. خدا می‌داند هیچ کس ما را بیدار نکرد تا این که ديديم 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم با پای مبارکش ما را از جای می‌جنباند و 
گل‌آلود. از آن خاک وگل که در آن خوابیده بودیم» بيدار شدیم. آن روز رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به عل بن ابی‌طالب فرمود: «مالک يا ابا تراب؟ تو را 
جه شده است ای ابوتراب؟» اين سخن را برای آن فرمود که به خاک آغشته 
بود. آنگاه فرمود: «ألا حدنکنا بأشق النّاس رجلین -می‌خواهید از دوكس که 


روایتِ «ابن‌هشام» غزوه‌ی ودان / ۲۰۱ 


نگونبخت‌ترین مردم هستند. شما را آكاه کنم.» 

عرض کردیم: چرا ای رسول خدا؟ 

فرمود: «أحيمر مود الذى عضر الناقه, والذى نصيربى يا على على هذه - 
و وضع يده على قرنه - حتّی يبلّ منها هذه. - و اخذ بلحيته = احيمر ثمود 
(نحرکننده‌ی شتر صالح) و ای على کسی كه به تو ضربه می‌زند - دستش را بر 
سر ایشان گذاشت. تا خون از آن بر این فرو چکد. 

-ريش او راگرفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از دانشوران برای من روایت کرده است: رسول 
خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم از أن روی على را ابوتراب نامید كه هرگاه می‌خواست 
حضرت فاطمه را عتاب کند. با او سخن نمی‌گفت و چیزی هم به او نمی‌گفت 
که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم خوش نداشته باشد. بلکه مقداری خاک 
برمی‌داشت و بر خود می‌نهاد. هرگاه رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم آن خاک 
را بر او می‌دید» می‌دانست بين او و فاطمه چیزی بوده است. می فر مود: «مالک 
يا اباتراب -اى اپوتراب تو را جه شده است؟» 


خدا می‌داند کدام یک از این دو روایت درست است. 


سریه‌ی سعد بن ابی‌وقاص 
ابن اسحاق مىكويد: در اين ميانه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن 


ابی‌وقاص را در رس هشت گروه از مهاجرين [به سریه‌ای] فرستاد. رفت تا این 
كه به خرّازء از سرزمين حجاز رسيد. آنگاه بازگشت و حادثهاى روى نداد. 


ابن هشام مىكويد: یکی از اهل علم گفته استء فرستادن سعد يس از 
خروج حمزه بوده است. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


غزوه‌ی صفوان (بدر نخست) 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم وقتی از غزوه‌ی عُشيره باز 
آمد» چند شبی بیشتر کمتر از ده شب. در مدینه نمانده بود که كُرز بن جابر 
فهری به گله‌ی [شتران و مواشي] مدینه شبیخون زد و رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم در طلب أو از مدينه بیرون رفت. به گفته‌ی ابن هشام زید بن حارثه را 
بر مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: تا اين که به وادی‌ای به نام «سفوان» از ناحیه‌ی بدر 
رسید. اما نتوانست به به گرز بن جابر دست یابد. از اين واقعه به «غزوه‌ی بدر 
الأولى» ياد م ىكنند. آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم به مدینه بازگشت و 
روزهای باقى مانده‌ی جمادى الآخر و ماه‌های رجب و شعبان را در مدينه ماند. 


سریه‌ی عبداللّه بن جحش 
رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم عبداللّه بن چحش بن رثاب اسدی را در رجب» 
پس از بازگشت از بدر نخست. در رس هشت كس از مهاجران فرستاد و هیچ 
کس از انصار با آنان همراه نبود و برایش نامه‌ای نوشت و به او فرمود: نباید در 
آن بنگرد» مگر آن که دو روز راه را پیموده باشد. [آنگاه آن را باز کند] و فرمانش 
را انجام دهد و آن را بر هیچ کس از همراهانش نهفته ندارد. 

همراهان عبدالله بن جحش از مهاجران, آنگاه از بنی عبد شمس بن 
عبدالله بن جحشء که امير اين قوم بود. و عكاشة بن محّصّن بن خرثان. از 
افراد بنی اسد بن خزیمه. هم پیمان آنان. وازبنى نوفل بن عبدمناف, متبة بن 
غزوان بن جابرء هم ييمانٍ آنان. و از بنی عدی بن کعب بن عامر بن ربيعه. هم 
بيمانٍ آنان از عنز بن وائل» و واقدبن عبداللّه بن عبدمناف بن رین بن ثعلبة 
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بن يربوع» یکی از بنى تمیم» هم پیمان آنان» و خالد بن بُكيرء از افراد بنى سعد 
بن ليثء هم پیمان آنان. و از بنی حارث بن فهر: سهيل بن بيضاء. 


باز كردن نامدى پیامبر 
عبدالله بن جحشء يس از دو روز راه رفتن» نامه‌ی [رسول خداصلى الله عليه وآله 
وسلم] راگشود و دید که در آن نوشته است: «وقتى این نامدام را خواندى: به راه 
خود ادامه بده تا به نخله» بین مكّه و طايف برسى. در آنجا قريش را بجوى و از 
اخبار آنان اطلاع حاصل کن.» 

وقتی عبداللّه بن جحش در نامه نگریست گفت: سمعاً و طاع. آنگاه به 
یارانش گفت: رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به من فرمان داده است به «نخله» 
بروم و در آنجا چشم به راه قريش بنشینم تا از آنان خبری به من برسد و به من 
فرمان داده است این خبر را از هیچ كس از شما پنهان نکنم. هر كس از شما 
شهادت را می‌خواهد و به آن رغبت دارد» حرکت کند. هركس أن را ناخوش 
می‌دارد» باز گردد. اما من مىروم که فرمان رسول خدا صلیالّه عليه وآله وسلم را 
اجرا کنم. همه‌ی همراهانش با او رهسپار شدند و هیچ كس از آنان بازنگشت. 


بازپس ماندنِ دو كس از همراهانش 

به سوی حجاز رهسپار شد تا اين كه به معدنیء بالای فرُع به نام «بحران» 
رسیدند. آنجا سعد بن ابی‌وقاص و عتبة بن غزوان شترشان را گم کردند و به 
دنبالش می‌گردیدند. در نتيجه در طلب آن از او بازپس ماندند و عبدالله بن 
جحش و دیگر همراهانش رفتند تااين که در نخله فرود آمدند و گذر کاروانی از 
قریش که زبیب ( کشمش و میوه‌های خشکانده) و يوست با خود همراه داشت. 
زبر آنان گذشت. یکی از کاروان‌های تجاری قریش که عمرو بن حضرمی 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق شارت حمد رسول الله 


مسؤوليت آن رابرعهده داشت. 

أبن هشام مىكويد: نام حضرمی. عبدالله بن عبّاد (به گفته‌ای مالک بن 
عټاد) یکی ازافرادٍ [قبيلدى] صدف» و نام صدف عمرو بن مالک یکی از افراد 
سَكون بن اشرس بن كنده (به گفته‌ای کندی) بود. 

ابن اسحاق مىكويد: و عثمان بن عبدالله بن مغيره و برادرش نوفل بن 
عبدالله هر دو مخزوميى -و حكم بن کیسان» غلام هشام بن مغيره. 

وقتى آن قوم مسلمانان را دیدند» از آن كه نزديك آنان فرو آمده‌اند. 
ترسيدند. عكاشة بن محصن که موی سرش را تراشيده بود. برآمد. وقتى او را 
دیدند گفتند: از انان بيمى نیست. برای عمره آمده‌اند. 

مسلمانان با همدیگر رایزنی کردند و اين اتفاق در روز پاياني ماه رجب 
افتاد و با خود گفتند: اگر اینان را بگذاریم يك روز به راه خود ادامه دهند» وارد 
حرم مكّه می‌شوند و با آن از شما ايمن خواهند شد و اگر همینجا آنان را 
بکشید. در ماه حرام با آنان جنگ کرده‌اید» دو دل گردیدند و از يورش به آنان 
بیمناک شدند. سرانجام بر آنان دلی یافتند و تصمیم گرفتند. هركس از آنان را 
که می‌توانند بکشند و اموالی را که همراه دارند» بركيرند. واقد بن عبداللّه 
تمیمی, تیری به سوی عمرو بن حضرمی پرتاب کرد و او راکشت و عثمان بن 
عبداللّه و حکم بن كيسان را به اسارت كرفت و نوفل بن عبدالله آن قوم را 
نجات داد و گريختند. آنگاه عبداللّه بن جحش و یارانش با آن بارها و دو اسیر 
به مدینه آمدند و به حضور رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم رسیدند. 

یکی از افراد خاندان عبدالله بن جحش گفته است که عبدالله به 
همراهانش گفت: یک پنجم آنچه به غنيم تكرفتهايم» از آن رسول خدا است - 
این پیش از آن بود که خداوند متعال خمس ایر واجبکنذ دو یک پنجم 
أن بار را برای رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم کنار گذاشت و باقی مانده را بين 
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همراهان خود تقسيم كرد. 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى در مدينه به حضور رسول خدا! صلی‌اللّه عليه وآله 
وسلم رسیدند. فرمود: «ما آمر تکم بقتال فى الشهر الحرام = در ماه حرام شما را 
به جنگ نفرموده بودم.» نگذاشت در آن بار و دو اسیر تصرّفى کنند و نپذیرفت 
از آن چیزی برگیرد. وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم چنین فرمود. آنان 
دل از دست دادند و پنداشتند نابود شده‌اند و برادران مسلمانشان» برای کاری 
که کرده بودند. آنان را نکوهش کردند و قریشیان گفتند: محمّد و یارانش 
جنگ در ماه حرام را روا داشته‌اند و در آن خون ریخته‌اند و اموال را به غنیمت 
و افراد را به اسارت گرفته‌اند. گروهی از مسلمانان که در مکه می‌زیستند. در 
پاسخ به آنان گفتند» آنان اين کار را در ماه شعبان انجام داده‌اند. 

يهودٍ [مدینه] برای تفاعل (شماتت) رسول -گفتند: عمرو بن حضرمی را 
واقد بن عبداللّه کشته و عمرو «عَمرتٍ الحرب» و حضرمی «حضرت الحرب» و 
واقدبن عبداللّه «وقدت الحرب» خداوند متعال اين بدسگالی آنان را به 


خودشان برگرداند و سودی به آنان نبخشید. 


نزول قرآن 

وقتی مردم در این باره سخن‌های بسیار گفتند. خداوند متعال اين آیات را بر 

رسول خدا صلّىاللّه عليه وآله وسلم نازل كرد: ۱ 
«يَسألُوتكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ َل ما لثم ین یر فَللْوَاِدَيْنِ وَالْأَهْربِينَ 

ای ا َابْنِ اسيل وَمَا تفعَُوا ین خير إن 0 

علیکم ال هو را وَهُوَ خر لک وعتی 

َحبوا سَيْئاً وهو شو لَكُمْ واه یف و 3 لا مون ماوت ما 

قتال فيه كُلْ فتال فيه کبیژ وصد عَنْ سَبِيل الله وَكُفْوٌ په وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام 


۶ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


وراج له من كب ند لته ین لول باون بوتکم حبّى 
يَدُدُوكُمْ عَنْ دینکم ان اسْتطَاعُوا وَمَنْ بوذ مِنْكُمْ عَنْ دينه فيم وَهُوَ کافز 
یات حبطث أَعْمَالَهُمْ في انیا والخرة وََولئِكَ أضعاب ار هم فها 
دون لین وا لین ها جوا وَجَاهَدُوا في سَبيل ال أولَيِكَ بَجُون 
رَحْمَة الله وال غَفُورٌ رَحِيمٌ = از تو درباره‌ی ماه حرام ‏ جنگ كردن در آن - 
مى برسند, بگو: جنك كردن در آن [كناهى بس] بزرگ و بازداشتن از راه خدا و 
كفر ورزيدن به أو و [باز داشتن از] مسجدالحرام است و بيرون راندن اهلش از 
أن نزد خداوند نارواتر است. و فتنه‌ی [شرک] ازكشتن سخت‌تر است و پیوسته 
با شما جنگ می‌کنند تا آن که اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند. و هرکس 
از شما که از دین خود برگردد. آنگاه در حال کفر بمیرد» آنان کارهایشان در دنيا 
و آخرت تباه شده است و آنان دوزخی‌اند. آنان در آنجا جاودانه‌اند. به راستی 
انان که ایمان آوردند و آنان که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند. 
اینانند که به رحمت الهی امیدوارند و خداوند آمرزنده‌ی مهربان است - 
١ ۸‏ بقره). 

يعنى: اگر شما در ماه حرام جنگ کردید به دليل آن بودكه آنان با انکار راه 
خداء شمارا از آن و مسجدالحرام بازداشتند و شما را که اهل آن بودید. از آنجا 
بیرون کردند و این نزد خدا سخت‌تر از چند نفری است از آنان كه کشته‌اید. 

- فتنه» یعنی: می‌خواستند مسلمانان را از دینشان برگردانند و يس از 
ایمان» به کفر درآورند و چنین کاری نزد خدا سخت‌تر از کشتن کسی است. 

- انگاه انان به پلیدتر از اين و سخت‌تر از اين دست خواهند زد و توبه 
نمی‌کنند و دست برنمی‌دارند. 

-وقتی خداوند متعال در اين باره آیاتی نازل کرد و از بیمی که مسلمانان 
به آن دچار بودند» گره گشود. رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم آن غنیمت و 
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اسیران را برداشت و قريش برای آزاد كردن عثمان بن عبدالله و حکم بن 
كيسان بلاگردان فرستادند. رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم فرمود: دلا 
فدیکموها حتی يقدم صاحباناء فانّا نخشاکم عليهماء فان تقتلوهماء نقتل 
صاحبیکم = تا آن دو كس از ما سعد بن ابی‌وقاص و عتبة بن غزوان - باز 
نیامده‌اند - بلاگردان شما را نخواهیم پذیرفت. ما درباره‌ی آنان بیمناک 
هستیم. اگر شما آنان را بکشید. ما هم اين دو نفر را خواهیم کشت» 

سعد و عتبه» بازگشتند و رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم فدیه‌ی آن دو 
كس را پذیرفت. 


مسلمان شدن ابن كيسان و کافر مردن عثمان بن عبدالله 


آنگاه حَكَم بن کیسان» مسلمان شد و در مسلمانی خود به نیکی عمل کرد و 
نزد رسول خدا ماند تا آن که در واقعه‌ی بثرمعونه شهید شد. امّا عثمان بن 
عبدالله. به مه رفت و در آنجاء در کفر مُرد. 


اميد پاداش 

وقتی نگراني عبداللّه بن جحش و یارانش با نزول قرآن برطرف شد. امیدوار 
شدند پاداشی داشته باشند. عرض کردند: ای رسول خداء آيا امیدوار باشیم, به 
غزوه‌ای خواهیم رفت و پاداش خواهیم داشت. خداوند متعال آیه‌ی ۲۱۸ 
سوره‌ی بقره را نازل کرد. و آنان را در وضعیت بالاترین درجه از امیدواری قرار 
داد. 


حدیث دراین باره» از زهری و يزيد بن ژومان» از عروة بن زبیر روایت شده 


ایت 


ابن اسحاق می‌گوید: یکی از افراد خاندان عبدالله جحش گفته است» 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


خداوند متعال وقتی آن غنيمت را روا دانستء آن را تقسیم کرد و چهار پنجم 
آن را برای کسانی قرار داد که آن را به دست آورده بودند و یک پنجم را حق 
خدا و رسول او دانست و حکایت چنان شده بود كه عبداللّه بن جحش 
درباره‌ی آن غنیمت انجام داده بود. 

أبن هشام می‌گوید: نخستین غنیمتی بود که مسلمانان به دست آوردند و 
عمرو بن حضرمی نخستین کسی بود که مسلمانان او رااکشتند و عثمان بن 
عبدالله و حکم بن كيسان نخستین کسانی بودند که مسلمانان به اسارت 
گرفتند. 


اشعاری منسوب به ابوبکر و ابن جحش 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوبکر درباره‌ی غزودى عبداللّه بن جحش به گفته‌ای 
عبدالله بن جحش درباره‌ی اين سریه شعری گفته است. وقتی شنید قريش 
گفتند: محمد و یارانش حرمت ماه حرام را شکسته‌اند و در آن خون ریخته‌اند 
و اموال را به غنيمت و مردان را به اسار تكرفتهاند. 
ابن هشام مىكويد: اين شعر از آن عبداللّه بن جُحش است: 

دون" قثلاً فى الترام عَظِيمَةَ 2 وأعظُمٌ ینه و يرى الاشة رَاشِدُ 
صُدُودُكُمْ عا يقول تمد و کر به وآللّه رَاءٍ و شاد 
و إِخْرَاجُكُمْ من تنجد الله آملّه "بل ری لله فى الیت ساجد 
نّا و إن عَيَِرُْونَا بِقَثْلِهِ 2 و أزجت 00 باغ و حَاسِدٌ 
سقیتا من ابن احضریی رِمَاحَنَا بتَخْلَدَ ود وب واقدٌ 
قن تابه د الله ا ا 0 اند 
كشتن در ماه حرام راگناهی بزرگ مىدانيد, اگر کسی با خرد درنكرد بدتر از آن. 
بازداشتن دعوت محمد و کفر ورزیدن به آن است. شما بايد بدانید که خدا دارد می‌بیند و 
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گواه است. 

این كه اهل مکّه را از مسجدش باز می‌دارید تا کسی مردم را در حال سجده برای خدا 
يس هرچند که گشتنش را بر ما عيب بگیرید با اسلام هر ستمگر و رشکوری را به تن 
لرز خواهیم انداخت. 

در نخله» وقتی آتش جنگ زبانه کشد. نیزه‌های ما را از خون ابن خضرمی سيراب خواهیم 
کرد. 

خونی است در میان» و بسر عبدالله عثمان بين ماست که عطشی با او به ستیز 
برمی‌خیزد» برخاسته از پوستی که خونی بند نیامدنی از آن می‌جوشد. 


تغيير قبله 
ابن اسحاق می‌گوید: قبله در ماه شعبان» درست هجده ماه يس از آن که رسول 


خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به مدینه أمدء تغییر یافت. 


بدرالکبری (بدر بزرگ) 
کاروان ابوسفیان 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم شنید که ابی‌سفیان به 
حرب در رأ س کاروانی بزرگ دارد. از شام برمی‌گردد و اموال قريش و تجارتی از 
تجارت‌های آنان را با خود همراه دارد و سی يا چهل مرد» از مردان قریش از 
جمله مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهره و عمرو بن عاص بن 
وائل بن هشام نيز با أن همراه هستند. 

ابن هشام مىكويد: برخى عمرو بن عاص بن وائل بن هشام گفته‌اند. 

ابن اسحاق مىكويد: محمد بن مُسلم زهرى و عاصم بن عمر بن قتاده و 
عبداللّه بن ابی‌بکر و يزيد بن رُومان از عروة بن زبير و از دیگر دانشورانمان» از 
ابن عباس روايت كردهاند. هركس بخشى از اين حديث را بیان کرده‌اند که از 
مجموع آنها حكايت بدر را فراهم آورده‌ام. آنان گفته‌اند: وقتى رسول خدا 
صلَىاللّه عليه وآله وسلم شنيد که ابوسفيان دارد از شام برمی‌گردد» مسلمانان را به 
سوی آن فرا خواند و فرمود: «اين كاروانٍ قريش است که اموالي آنان را با خود 
دارد. به سوی آن بروید» باشد که خداوند متعال آن را از آن شما کند» مردم 
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برخی سبکبال بیرون آمدند و برخی دیگر با گرانجانی بازيس ماندند. زیرا آنان 
گمان نمی‌کردند رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم با جنگی روبه رو خواهد شد. 
ابوسفیان هرچند به حجاز نزدیک می‌شد. اخبار را می‌جست و از بیم آن که 
اتفاقی برایش نیفتد. هر سواره‌ای را که مىديد از او يرس و جو می‌کرد. تا این 
که از برخی شنید: محمّد. خود با یارانش به قصد تو و کاروانت بیرون آمده 
است. در نتيجه ضمضم بن عمرو غفاری را اجیر کرد و او را به مكّه فرستاد و به 
او فرمان داد قریشیان را برای حمایت از اموالشان گسیل دارد و به آنان خبر 
دهد که محمّد همراه با یارانش قصد کاروان آنان را کرده است. ضمضم بن 
عمرو شتابان به مكه رفت. 


خواب عاتكة دختر عبدالمطلب 


ین اسحاق مي‌گوید:کسی فال اطمینانبرای من از عکرمه. از ابن عباس و 
يزيد بن زومان, از عروة بن زبیر روایت کرده است که گفته‌اند: سه شب پیش از 
رسیدن ضمضم به مكّه عاتکه, دختر عبدالمطلّب خوابی دید که از آن بیمناک 
دیده‌ام که از آن ترسیده‌ام و بیمنا کم که از آن به قوم تو بدی و مصيبتى برسد. 
آنچه راكه دارم به تو می‌گویم. نهفته بدار. 

از او پرسید: جه خوابی دیده‌ای. 

گفت: به خواب ديدم کسی سوار بر شترش آمد تا اين که در ابطح باز 
ایستاد. آنگاه با بانگی بلند گفت: «بی‌وفایان چە نشسته‌اید که سه روز بیشتر به 
قتلگه شما نمانده است» 

ديدم مردم به گرد او جمع شدند. آنگاه در حالی که مردم به دنبالش 
حرکت می‌کردند. وارد مسجد شد و در حالی مردم پیرامونش راگرفته بودند» 


۳ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


آنگاه سوار بر شترش او را به پشتِ کعبه بردند. آنكاه باز جنين بانگی برداشت و 
گفت: ای بی‌وفایان جه نشسته‌اید که سه روز بیشتر به نابودی شما نمانده 
است. آنگاه شترش را در قله‌ی كوه ابوقبیس متوقف کرد و باز چنین گفت. 
آنگاه سنگی برداشت و آن را به سوی مكّه پرتاب کرد و آن سنك تکه تكه 
می‌شد تا وقتی که به يايين كوه رسید» پخش و پراکنده شد و هیچ خانه و 
سرایی از خانه و سرای مردم مكّه نمانده جز آن که تكّهاى در آن افتاد. 

عباس اه ها که اين وای سس شكرف ات بای 
خواهر آن را نهفته بدار و برای کسی نگو. 


پخش شدن خبر خواب در ميان قريش 

عباس رفت و با ولید بن عتبة بن ربیعه که دوستش بود. دیدار کرد و آن خواب 
بهوگفت و از او خواست آن را به کسی نگوید. اقا وليف أن را برای پدرش, 
عتبه كفت و اين خبر در مه پخش شد و قريش آن را در مجالس خود 


می گفتند. 
حكايت ابوجهل و عباس 


عباس مىكويد: صبح برای طواف كعبه رفتم و ابوجهل بن هشام در رأس 
كروهى از قريش نشسته بودند و درباره‌ی خواب عاتكه سخن مىكفتند. وقتى 
ابوجهل مرا دید. گفت: ای ابوالفضل» وقتى طوافت يايان یافت» به نزد ما با 
وقتی طواف کردم به نزد آنان رفتم و در جمع آنان نشستم ابوجهل به من 
گفت: ای فرزندان عبدالمطلّب. اين نبیّه (بيامير زن) جه زمانی در ميان شما 
برانكيخته شده است؟ 

می‌گوید: گفتم: جه اتفاقی افتاده است؟ 
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گفت: آن خوابی که عاتکه دیده است. 

پرسیدم: جه خوابی دیده است؟ 

گفت: ای خاندان عبدالمطلب. آیا از پیشگویی مردانتان خرسندنشده‌اید 
که زنانتان هم پیشگویی می‌کنند. عاتکه خواب دیده است در سه روز نابود 
مى شويم. اين سه روز را برایتان صبر می‌کنیم» اگر آنچه مىكوييد راست باشدء 
اتفاق خواهد افتاد. امّا اگر اين سه روز بگذرد و جنين خبرى نشود. درباره‌ی 
شما نامه‌ای مىنويسيم و در آن ثبت مىكنيم كه شما دروغكوترين خاندان 
عرب هستید. 

عباس كفت: خدا می‌داند. از ميان ما تنها بزركان برخاسته‌اند. اما من اين 
را انكار مىكنم و مىكويم که او خوابی رانديده است. 

می‌گوید: آنگاه يراكنده شديم. 


نكوهش عباس 
وقتى شب شد. هیچ كس از زنان بنى عبدالمطلّب نماند. مگر آن که به نزد من 
آمدند و گفتند: گذاشتید این بدکار يليد به مردانتان دست يازد و اکنون ضد 
زنانتان زبان گشوده است و تو نشسته‌ای و می‌شنوی! آیا يس از آن از آنچه 
شنیدی هیچ رگ غیرتت از جای نجنبید. 

می‌گوید: گفتم: آری چنین کردم. پاسخ سزاواری به او ندادم. به خدا 
سوگند ياد می‌کنم متعرّض او خواهم شد و اگر ديكر بار چنان سخنانی بگوید. 
پاسخی سزاوار به او خواهم داد. 

می‌گوید: روز سوم خواب عاتکه بود و من چون آهنی گداخته خشمگین و 
در خروش بودم و با خود چنین می‌اندیشیدم درباره‌ی او فرصتی را از دست 
داده‌ام که می‌باید جبران کنم. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


می‌گوید: به مسجد رفتم و او رادیدم و با خود گفتم سوگند به خدا می‌روم 
و متعزضش می‌شوم تا مگر دیگر بار سخنی بگوید و پاسخش را بدهم. او 
مردی سبك جه. خوشروی جرب زبان و تیزبین بود. 

می‌گوید: ناگهان» شتابان به سوی در مسجد شتافت. من با خود گفتم: 
خدایش نفرین كندء او را جه شده است. آیا همه‌ی اينها برای گریز از دشنام 

می‌گوید: ناگاه او سخنی را شنید که من نشنیده بودم: آواز ضمضم بن 
عمرو غفاری را که در دل وادی» ایستاده بر شتر بینی‌بریده‌اش و درحالی که 
پالانش را باگونه کرده و پیراهنش را دریده بود. می‌گفت: «ای گروه قريش, 
اللطیمه. اللطیمه (شتران خود را که مشک وبوی خوش بارشان است) 
دریابید. آموالتان با ابوسفیان در معرض خطر محمد و اصحابش است. گمان 
نمی‌کنم به أن برسید. کمک کمک! 


می‌گوید: اين رخداد. او را از من و مرا از او بازداشت و به آن پرداختیم. 


آماده شدن قريش برای خروج 
مردم. شتابان. آماده شدند و گفتند: آیا محمّد و یارانش می‌پندارند اين هم 
مانند کاروان ابن حضرمی است. خدا می‌داند خواهد دانست جز اين است. 

آنان يا خود می‌شتافتند و یاکسی را به جای خود می‌فرستادند تا اين که 
همه‌ی قريش برای جنگ رفتند و هیچ كس از اشرافشان باز نماند. مگر 
ابولهب بن عبدالمطلب که عاصی بن هشام بن مغیره را به جای خود فرستاه 
که چهار هزار درهم از اموال أو را نزد خود داشت و ورشکست شده بود و اورا در 
برابر بده ىاش برای خود اجیر کرد. او رفت و ابولهب بازماند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی نجیح برای من روایت کرده است که 
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أميّة بن خلف تصمیم گرفته بود نرود او پیرمردی کهنسال, تنومند و سنگین 
وزن بود. او در مسجد بين قوم خود نشسته بود که عقبة بن ابی معيط آتشدانی 
که در آن آتش و بخور (عود) بود آورد و پیش روی او گذاشت. آنگاه گفت: ای 
ابوعلی بخور بسوزان, که تو از زنانی! 

گفت: خدایت زشت بدارد و زشت باد سخنی که گفتی. 

می‌گوید: آنگاه آماده شد وبا آنان رفت. 


جنك بين کنانه و قريش 
ابن اسحاق مىكويد: وقتى از تجهيز خود فراغت يافتند و تصميم گرفتند. 
بروندء جنگ بين خود و بنی‌بکر بن عبدمناة بن كنانه را به ياد آوردند و گفتند: 
ما از آن بيمناكيم؛ از پشتِ سر به ما حمله كنند. چنان كه یکی از افرادٍ بنى 
عامر بن لؤى؛ از محمّد بن سعید بن مسیّب برای من روایت کرده است. جنگ 
بين قريش و بنی‌بکر درباره‌ی یکی از پسرانِ حفص بن آخیف» یکی از افراد 
بنی معیص بن عامر بن لؤى برای من روایت کرده است که در ضجنان در 
جستجوی شتری که گم کرده بود بیرون رفت. أو پسرکی نوجوان بود که بالای 
پیشانی زلفی نهاده و حله‌ای یمانی به تن داشت. او نوجوانی نیکو و ياكيزه بود. 
گذرش بر عامر بن يزيد بن عامر بن مُلوّح» یکی از افراد یعمر بن عوف بن کعب 
بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن کنانه افتاد که در ضجنان می‌زیست و 
آن زمان سرور قبیله‌ی بنى بكر بود. ضجنان چون او را دید از او خوشش آمد و 
از او پرسید: ای پسر توکیستی؟ 

گفت: من یکی از پسران حفص بن اخیف قُرَيشَى هستم. وقتی آن پسر 
بازگشت. عامر بن زيد گفت: ای فرزندان بكرء نه مگر قريش خونی از شما 


ریخته‌اند؟ 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


گفتند: خدا می‌داند. > جنير است.: آنها خون‌ها از ما ریخته‌اند. 
گفتند: هركس این پسر را بکشد. انتقام خونش را كاملاً از آنان گرفته 


است. 

راوی می‌گوید: یکی از مردانٍ بنی بكر به دنبال آن پسر رفت و به انتقام 
یکی از خویشانش که آنان کشته بودند. او را کشت. قريش در اين باره به رایزنی 
پرداختند. عامر بن زید گفت: ای گروه قریش» شما خون‌ها از ما ریخته‌اید» يس 
جه می‌خواهید. اگر می‌خواهید خون‌هایی را که ما برعهده‌ی شما داریم» 
جبران کنید. ما هم اين را جبران خواهیم کرد. اگر بخواهید مىتوانيم با 
همدیگر حساب کنیم» هر مرد از ما در برابر مردی از شما. اما اگر شما از حقی 
که بر ما دارید» درگذرید ما نیز از حقی که بر شما داریم» درخواهیم گذشت. آن 
پسر از آن قبیله‌ی قریشی در برابر خون‌هایی که آنان برعهده‌ی قریش 
. داشتند. کمتر آمد و گفتند: راست می‌گوید. هر مرد کشته شده از ما بايد در 
. برابر مردی از آنان محاسبه شود که ما کشته‌ايم. در نتيجه از خون آن پسر 
درگذشتند و آن را مطالبه نکردند. ۱ 

راوی می‌گوید: در همین حال» برادرش» مکرز بن حفص بن اخیف از 
ظهران باز می‌گشت. دید که عامر بن يزيد بن عامر بن ملوّح بر شترش سوار 
شده است. وقتی او را دید. به سویش شتافت و شترش را بر زمين خواباند و 
عامر شمشیرش را از نیام كشيد و مکرز بر او جيره شد و شمشیرش راگرفت و 
او راکشت. آنگاه شمشیرش را در شکمش فرو برد و أن را به مکّه آورد و در شب 
به پرده‌های کعبه آویخت. صبح وقتی قریشیان بیدار شدند» شمشیر عامر بن 
يزيد رأدیدند که به پرده‌های کعبه آويخته است و آن را شناختند و گفتند: اين 
شمشیر عامر بن يزيد است كه مکرز بن حفص بر او تاخته و او راکشته است. 
روششان چنین بود. بين خود همچنان به اين نبرد مشغول بودند که موضوع 
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دعوت پیامبر اكرم صلىالله عليه وآله وسلم به اسلام مطرح شد و مردم به آن 
يرداختندء تا اين كه قريش تصميم گرفتند به سوى بدر حركت کنند و به ياد 
آوردند بين آنان و بنی بكر دشمنی وجود دارد و از آنان بيمناك شدند. 

مکرز بن حفص درباره کشتن عامر: 
ّا ای هو عاي کت آشلاء الخبيب الب 
و قلت لفبی: انه هو عامه قلا ترهبیه. و انظرى أىّ مَوکب 
و ات أن إن أَجَلّْله هرید مى ما أصبه يقافر بطب 
حَقَضْتُ له جایی و ألقيثُ گلگلی عل بط شاکی السّلآح مدب 
ول أك لا اف ژوعی و ژوعه عكار هي میت ور و ات 
حَلَلتُ به وثری وم نس ذخله ادا ما قامی رخا 
وقتی ديدم او همان عامر است. بقایای آن دوست که گوشتش زدوده شده بود به يادم 
آمد. 
با خود گفتم: او عامر است. از او نترس, بنگر روی به کجا دارد. 
يقين کردم اگر ضربه‌ای به او بزنم. آنگاه است که او درهم می‌شکند. (نابود می‌کند) 
نَفْسَم را بند آوردم و سینه‌ام را پیش انداختم و به پهلوانی یورش بردم که سلاحی بژان در 
دست داشت و کار آزموده بود. 
وقتی بيم مرا و او را فراگرفت» من چکیده‌ی بدگويي زن يا پدری را احساس نمی‌کردم. 
خونِ خود را از او خواستم و انتقام از او را فراموش نکردم. که در چنین جایگاهی تنها 
بیخردان چنین کاری را فراموش می‌کنند. 

ابن هشام می‌گوید: «فرافر» جز در اینجا به معنای فردی است که با هر دو 
دست خود کار می‌کند. اما در اینجابه معنای شمشیر است. «عیهب» به معنای 
بی‌خرد است و به نر از آهو و شترمرغ «عیهب» می‌گویند. خلیل گفته است. 
عیهب مردی است که از درک بهترین‌ها ناتوان است 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللَّه 


فريب ابليس 

ابن اسحاق مىكويد و يزيد بن رومان برای من از عروة بن زبير روايت كرده 
اس ت که گفت: وقتى قريش همداستان شدند به بدر بروند» دشمنی بين خود و 
بنىبكر را به ياد آوردند ونزديك بود به همین دليل باز گردند که ابلیس در 
چهره‌ی سراقة بن مالک بن جُعشم مُدلجىء كه از اشرافٍ بنىكنانه بود. برای 
آنان آشکار شد و به آنان گفت: من به شما تعهّد می‌دهم نگذارم [ینی] کنانه از 
يشت سر حمله کنند» کاری که [از آن بيمناكيد] و آن را خوش نمی‌دارید. 


خروج رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم 
ابن اسحاق می‌گوید: چند شبی از ماه رمضان گذشته بود که رسول خدا با 
اصحابش از مدینه بیرون آمد. 

ابن هشام می‌گوید: روز دوشنبه, هشت شب از شهر رمضان گذشته بود 
كه اين اتفاق افتاد. و عمرو بن ام مکتوب را که نامش عبداللّه بن ام مکتوم 
است. و از افراد بنی‌عامر بن لُوَىَ -برای امامت نماز تعیین کرد. آنگاه ابولبابة را 
از «الرّوحاء بازگرداند و بر مدينه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: يرجم را به مصعب بن عمير بن هاشم بن عبدمناف 
بن عبدالدار داد. 

ابن هشام مىكويد: رنك يرجم سفيد بود. 

ابن اسحاق مىكويد: پیشاپیش رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم دو يرجم 
سياه افراشته بود. یکی با على بن ابی‌طالب. که به «عُقاب» نامبردار بود و ديكر 
با یکی از انصار. 

ابن اسحاق می‌گوید: شمار شترانِ رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در آن 
روز هفتاد نفر بود كه مسلمانان به نوبت بر آنها سوار می‌شدند. رسول خدا 
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صلّىالله عليه وآله وسلم على بن ابی‌طالب» مرئد بن ابی مرئد غنوی» به نوبت بر 
يك شتر سوار می‌شدند. حمزة بن عبدالمطلّب. زيد بن حارثه, ابوکبشه و آنسه. 
آزاد شدگان رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به نوبت بر یک شتر سوار 
می‌شدند. ابوبکر و عمر و عبدالرحمان بن عوف نيز به نوبت بر شتری دیگر 
سوار می‌شدند. 
افراد بنی مازن بن نجار را گمارده بود و يرجم انصارء به گفته‌ی ابن هشام. به 
دست سعد بن معاد بود. 

ابن اسحاق مىكويد: راهش را از مدينه به مکه» از زیر گذر مدینه» آنگاه از 
عقیق» سپس از ذى الخلیفه» آنگاه از اولات الجيش بركزيد. 

أبن هشام «ذات الجيش» نيز كفته است. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه از ثربان» سپس از مَلَلء آنگاه از عْميس 
الخمام. از مَرَيَيْن آنكاه از صُخیرات الیمام. سپس از سيّاله. از فج الرّوحاء از 
شئوکه که راهى همواره است -گذشت تا اين كه به عرق الظبيه رسيد. -ابن 
هشام م ىكويد: الظيبه ازكسى جز ابن اسحاق است -آنجا به مردى باديهنشين 
برخوردند و از قريش يرسش کردند و او از آنان خبر نداشت. مسلمانان به او 
گفتند: به رسول خدا سلام کن. 

پرسید: آيا رسول خدا در ميان شماست؟ 

گفتند: آری. به آن حضرت درود فرستاد. آنگاه گفت: اگر تو رسول خدایی» 
به من بكو شترم به جه آبستن است. 

سلمة بن سلامة بن وقش به او گفت: از رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
پرسش نكن. به نزد من بياء من پاسخ تو را خواهم داد... رسول خدا صلی‌الّه عليه 
وآله وسلم فرمود: «مّه أفحشت على الرجل = بس كن» آن مرد را رسوا كردى). 
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آنگاه از سلمه روی گرداند [و رفت]. 

رسول خدا صلّیالّه عليه وآله وسلم در سجسج. همان «بثرالروحا» فرود آمد. 
آنگاه از آنجا حرکت کرد تا این که در بازگشتگاه. از راه مکّه به چپ منصرف شد 
و به سمت راست. از نازیه روی به سوی بدر نهاد. مقداری راه رفت» سپس 
پهنای وادی رُحقانء بين نازیه و تنگه‌ی «صفراء را پیمود [و آن تنگه را هم 
بشت سر كذاشت]. تا اين که به نزدیکی صفرا رسید و در آنجا بسبس بن 
جهنی. هم ييمانٍ بنی ساعده و عدى بن ابی الزغبای جهنی» هم پیمان بنی 
نجار را به بدر فرستاد تا اخباری از ابوسفیان بن حرب و دیگران به دست آورند. 
آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم حرکت کرد و به آنجا آمد. وقتی به صفرا 
رسید. روستایی است بين دو کوه» پرسید: نام این کوه‌ها چیست؟ به عرض 
رساندند نام یکی «مسلح» و دیگری «مُخرىء؛ است. پرسید: چه کسانی در آنجا 
زندگی می‌کنند؟ گفتند: بنی نار و بنی خُراق» دو قبیله از بنی غفار. اين دو نام 
خوشایند رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم واقع نشد و نخواست از میان آنان 
بگذرد و او را به دل افتاد که نظر به ناخوشایند بودن نام آن جایگاه و نام 
مردمانش از آنجا نگذرد و درحالی که صفرا سمت چپ آنان قرار داشت» آن دو 
قبیله را رها کرد و به سمت راست. از وادی‌ای به نام ذفران گذشت و پهنای آن 
را پیمود و سپس فرود آمد. 

به عرض أن حضرت صلّى الله عليه وآله وسلم‌رساندند که قريش برای حمایت 
ازكاروانٍ خود حركت كردهاند. با ياران خود مشورت كرد و به آنان فرمود که 
قريش بيرون آمدهاند, ابتدا ابوبكر برخاست و به نيكى سخن گفت. سپس عمر 
برخاست و به نيكى سخن كفت. آنكاه مقداد بن عمرو برخاست و گفت: ای 
رسول خداء چنان عمل کن که خدا به تو نمايانده است و مابا تو همراه هستيم. 
خدا می‌داند سخنى را که بنی‌اسرائیل به موسى كفتند: «اذهب انت و ریک 
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فقاتلاء آنا ههنا قاعدون - تو و خدایت بروید و بجنگید. ما اینجا نشسته‌ايم» 
نخواهیم گفت. بلکه مىكوييم: تو و پروردگارت بروید و با کافران جهاد كنيد و 
مانیز همراو شما پیکار م ىكنيم. سوگند به ذاتی که تو را به حق برانگیخت. اگر 
ما را به برک الغماد (ناحیه‌ای در یمن) ببری [و بفرمایی به آب و آتش بزنیم] 
بدان که به فرمان تو عمل مىكنيم و کاری دیگر نخواهیم کرد. مگر آن که تو را 
به مقصدت برسانیم. رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در حق او سخنانی نیک 


فرمود و برايش دعاکرد. 


پیمان گرفتن از انصار 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم [با نگاه به انصار] فرمود: «أشير وا عل انها 
النّاس = ای مردم به من مشورت دهید.». زیرا آنان هم شماری بسیار از 
همراهانش را تشکیل می‌دادند. زيرا وقتی در عقبه با آن حضرت بيعت کردند» 
گفتند: ای رسول خداء تا به سرزمین ما نیامده‌ای ما درباره‌ی تو مسوولیتی 
نخواهیم داشت. اما اگر به محض أن که به سرزمین ما برسی, در حق تو 
مسؤوليت داریم و مانند فرزندان و همسرانمان از تو حمایت خواهیم كرد آن 
حضرت پروا داشت مراد انصار از اين سخن آن باشد تنها در برابر دشمنی 
خواهند ایستاد که در مدینه به او حمله کند. نه آن که آنان را از مدینه برای 
رویاروی شدن با دشمن بیرون آورد. 

وقتی رسول خدا صلوالله عليه وآله وسلم چنین فرمود. سعد بن معاذ 
برخاست و گفت: ای رسول خداء گویی ما را مراد می‌داری. فرمود: آری. گفت: 
«ما به تو ایمان آورده‌ايم و تو را تصدیق کرده‌ايم و گواهی داده‌ايم آنچه را که 
آورده‌ای بر حقٌ است و در این باره با تو عهد و پیمان بسته‌ايم تا فرمانت را 
بشنویم و از تو فرمان بریم. ای رسول خدا هر آن کاری را که می‌خواهی انجام 
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بده و بدان که ما با تو همراه هستیم. سوگند به ذاتی كه تو را به حق برانگيخته 
است. اگر مارا به اين دریا درآوری و خود به آنجا درآیی ما هم با تو به آنجا 
درخواهیم آمد و حتی یک كس از ما هم از تو بازيس نخواهد ماند. هیچ 
برایمان ناخوشایند نیست. همین فردا ما را با دشمنان هماوردسازی و ما در 
جنگ بسی پایمردی می‌کنيم و در رویاروی شدن با دشمن راستین هستیم. 
أميدواريم خداوند متعال از ما کاری را به تو بنمایاند که مایه‌ی روشنی چشمت 
پاش ينى تشر کت الم هارا قرست ۱ 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم از سخن سعد بسیار شادمان و مسرور 
شد. آنگاه فرمود: «سهر وا و ابشرواء فان اللّه شان قد وعدنی احدی الطائفتین, 
واللّه لكأىّ الآن أنظر إلى مصارع القوم = به راه افتيد و مژده باد شمارا وبدانيد 
كه خداوند متعال یکی از اين دو گروه رأ به من وعده داده است و سوكند به 
خداء توكويى, هم اكنون مىبينيم كه اين قوم چگونه در کشتارگاه خود نابود 
شده‌اند.» 

آنگاه رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم از ذفران حرکت کرد و از ته‌های 
«أصافر» گذشت و از آنجا به سرزمینی به نام «لَبّه» فرود آمد و «حّان» را که 
توده‌ای بزرگ از ریگ بود مانند کوهی بزرگ سمت راست خود رها کردند و 
پس از آن در نزدیکی بدر اردو زدند و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم و یکی از 
یارانش [برای بررسی] پیشتر رفتند. 

ابن هشام می‌گوید: آن مرد ابوبکر بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که محمّد بن يحيى بن حيّان برای من روایت 
کرده است. رفتند تا اين که به پیرمردی از عرب برخوردند و باز ایستادند و از او 
درباره‌ی قريش و محمّد و یارانش پرسش کرد. 

آن پیرمرد گفت: تازمانی که نگفته‌اید شما جه کسی هستید. من خبری 
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به شما نمی‌دهم. رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم فرمود: اگر تو به ما خبر دهیء 
ماهم خواهیم كفت چه کسانی هستیم. 

گفت: آیا این کار در برابر آن خواهد بود؟ 

فرمود: آری. 

پیرمرد گفت: به من گفته‌اند محمّد و یارانش, فلان روز از مدینه بیرون 
آمده‌اند. اگر کسی که به من خبر داده راست گفته باشد آنان اکنون فلان و 
بهمان جا هستند. به جایگاهی که رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم آنجا اردو 
زده بود» اشاره کرد. همچنین به من خبر داده‌اند قريش فلان روز از مه به راه 
افتاده‌اند. اگرکسی که اين خبر را به من داده است. درست گفته باشد بايد در 
فلان جا باشند و به محل اردوی لشکر قريش اشاره کرد. وقتی سخنش پایان 
پذیرفت» پرسید: شما جه کسانی هستید؟ رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم 
فرمود: «نحنْ من ماء ما از آبی هستیم» آنگاه از آنجا رفت و آن پیرمرد 
بادیه‌نشین گفت: کدامین آب» آیا از آب عراق؟ 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند آن پیرمرد «سفیان ضمری» بود. 


دستگیری دو مرد قریشی 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم به نزد یارانش 
بازگشت و چون شب شد على بن ابى طالبء زبیر بن عوام. سعد بن ابی‌وقاص 
را در رأس چند نفر از یارانش به چشمه‌ی بدر فرستاد تا خبری باز بجویند - 
چنان که يزيد بن ژومان, از عروق بن زبیر برای من روایت کرده است -رفتند و 
شتری آبکش دیدند كه دو كس با آن همراه بود» آسلم. عُلام بنی الحجاج و 
عريض ابويسارء غلام بنی عاص بن سعید. آنان را آوردند و در حالی که رسول 
خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم داشت نماز می‌گزارد. از آنان پرسش کردند و در پاسخ 
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گفتند: ما آبْ بَرانِ قريش هستیم. ما را فرستاده‌اند تا برایشان آب ببریم. 
مسلمانان از اين حي خشنود نشدند و امیدوار بودند آنان از افراد ابوسفیان 
باشندء در نتيجه آنان رازدند [كه مبادا دروغ گفته باشند]. وقتى کتک خوردند. 
اعتراف کردند از افراد ابوسفیان هستند و مسلمانان هم آنان را رها کردند. 
رسول خدا مل الله عليه وآله وسلم به رکوع رفت و دو سجده را انجام داد و سلام 
داد و فرمود: «إذا صدقا کم. ضربتموهماء و اذا با کم, ترکتموهماء صَدَقاء واللّه 
إنهما لقريش, اخبرانی عن قريش؟ - وقتى به شما راست‌گفتند» آنان را زدید و 
وقتی دروغ گفتند. آنان را رها کردید! آنان راست می‌گویند از افراد قريش 
هستند. يس از قریش با من بگویید؟» 

گفتند: سوگند به خداء آنان پشتِ همین تيّدى انباشته از ریگ واقع در 
کناره‌ی دورتر هستند. که داری می‌بینی. 

كئيب به معنای عَقَنْقَل = ریگ توده‌ی برهم نشسته است. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم از آنان پرسید: آنان چند نفر هستند؟ 

گفتند: بسیارند. 

پرسید: شمارشان چند نفر است؟ 

گفتند: نمی‌دانيم. 

پرسید: روزی چند شتر نحر می‌کنند؟ 

گفتند: برخی روزها نه شتر و برخی روزها ده شتر. 

رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم فرمود: شمار آنان بين نهصد تا هزار کس 
است. 

آنگاه پرسید: چند نفر از اشراف قريش با آنان همراه هستند؟ 

گفتند: عتبة بن ربیعه» شيبة بن ربیعه» ابوالبُختری بن هشام. حكيم بن 
حزام» نوفل بن خویلد. حارث بن عامر بن ٽوفلء طعيمة بن عدى بن نوفل, نضر 
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بن حارث. زمعة بن اسود. ابوجهل بن هشام. اميّة بن خلف. نبیه و مُنبه. هر دو 
پسرانِ حجاج. سهیل بن عمرو و عمرو بن وذ. 

رسول خدا صلی‌لله عليه وآله وسلم رو به سوی یارانش کرد و فرمود: «هذه 
مکة قد الفت الیکم افلاذ کبدها -اين مکّه است که جگر پاره‌هایش را به سوی 
شما فرستاده است» 


بُسبّس و عدى در جستجوى خبر 

ابن اسحاق مىكويد: بَسْبَس بن عمرو و عدى بن ابىالزّغبا رفتند تااين که در 
بدر فرود آمدند و در كنار تپه‌ای نزدیک به چشمه شترانشان را خواباندند و 
گهنه مشي خود را برداشتند تا با آن آب بردارند و مجدی بن عمرو جُهنی هم 
بر آب بود. عدىّ و بسبس شنيدند كه دو كنيزك از اهالى آنجا بر چشمه بر سر 
کاروان [ابوسفیان] به اینجا می‌رسد و برای آنان کار می‌کنم و بدهی تو را 
پرداخت خواهم کرد. 

شنیدند و بر شتران خويش سوار شدند و به حضور رسول خداصلىالله عليه وآله 
وسلم رسيدئد و آنچه را که شنیده بودند. باز گفتند. 


احتیاط ابوسفیان 
ابوسفیان بن حرب پیشتر آمد و برای احتیاط. ييشتر از كاروان» تا اینکه به 
چشمه رسید و از مجدی بن عمرو پرسید: کسی را ندیده‌ای؟ او در پاسخ گفت: 


فرد ناشناسی را ندیده‌ام» مگر دو نفر که سوار بر شتر بودند و آمدند در كنار آن 
تيّه شترشان را خواباندند و مشک خود را پر از آب کردند و رفتند. ابوسفیان به 
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محل خواباندن شترشان آمد و سركين شترشان را برداشت و خُرد کرد و در آن 
هسته‌ای دید و گفت: آنها از علف‌های يثرب خورده‌اند. شتابان به نزد 
همراهانش برگشت و مسير حركت کاروان را از راه برگرداند و به سوی ساحل 
كرايش يافت و بدر را سمت چپ خويش رهاکرد و شتابان حرکت کرد. 


خواب جهیم بن صلت 
آراوی می‌گوید:] لشکر قريش آمد و وقتی در جُحفه فرود آمدند. جهیم بن 
صلت بن مخرمة بن مطلّب بن عبد مناف خوابی ديد و به آنان گفت: من -بین 
خواب و بیداری -واقعه‌ای را دیدم. ناگهان باز نگریستم [و دیدم] مردی سوار بر 
اسب آمد باز ایستاد و شتری هم با خود همراه داشت. آنگاه گفت: عتبة بن 
ربیعه شيبةبن ربیعه ابوالحکم بن هشام. اميّة بن خلف و.. کشته شدند. 
شماری از اشراف قريش را که در جنگ بدر کشته شدند» برشمرد. آنگاه ديدم 
که به سيندى شتر خود شمشیری زد و آن را به میانه لشکر فرستاد و هیچ یک 
از خیمه‌های لشکر نماند. مگر آن که لختی از خونٍ شتر به آن پاشید. 
می‌گوید: این خبر به ابوجهل رسید و گفت: اين هم پیامبری دیگر از 
خاندان مطلّب. فردا وقتی با همدیگر هماورد شویم. دانسته می‌شود جه 
کسانی کشته خواهند شد. 


نامه‌ی ابوسفیان به قریش 
قریش نامه نوشت: «شما برای حمایت از كاروان» افراد 3 اموالتان بیرون 
آمده‌اید» اکنون خدا آنها را نجات داده است. پس برگردید.» 

ابوجهل بن هشام گفت: «تا هنگامی که به بدر در نيامدهايمء باز نخواهیم 
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كشت -بدر یکی از موسمهاى عرب بود هر سال در آنجا بازارى برقرار مى شد 
مىرويم و آنجا سه شبانه روز می‌مانیم و شترانى نحر مىكنيم و خوراک [مى 
دهيم و] مىخوريم و شراب مىنوشيم و كنيزكان برای ما آواز می‌خوانند و 
آوازه‌ی ما بِينٍ عرب می‌پیچد و خواهند دانست به اينجا آمدهايم و لشکری 
انبوه با خود ارات ويس از آن همواره از ما بيمناك خواهند بود. يس [به 


پدر بروید.] 


بازگشتِ اخنس با [قبیله‌ی] بنی زهره 
اخنس بن شریق بن عمرو بن وهب ثقفی که هم پیمان بنی زهره بود و آنان در 
جُحفه بودند» به آنان گفت: ای بنی ژهره خدا اموال شما را نجات داد و مخرمة 
بن نوفل, از آفرادتان را رهایی بخشید و شما آمده بودید تا او و مالش را مورد 
حمایت قرار دهید. ترسو بودن را به كردن من اندازید و باز گردید. يس نیازی 
نیست که بدونٍ منفعت باز گردید» پس به آنچه این مرد (ابوجهل) می‌گوید. 
عمل نكنيد. در نتيجه آنان باز گشتند و حتی يك نفر ژهری در اين جنگ 
شرکت نکرد و همگی از او فرمان بردند و آنان از او فرمانبرداری می‌کردند. 
همچنین هیچ كس از قبایل قريش نماند» مگر آن که افرادی از آنان بازگشتند. 
مگر بنی عدىّ بن کعب که هیچ کس از آنان بیرون نرفت. 

بنی زهره با اخنس بن شریق بازگشتند و هیچ كس از اين دو قبیله در 
جنگ بدر حضور نداشتند. دیگران به راه خود ادامه دادند. , 

بين طالب بن ابی‌طالب -که در ميان آنان بود و یکی از قريش گفتگویی 
درگرفت و گفتند: ای بنی‌هاشم» هر چند با ما آمده‌اید اما می‌دانيم دلتان با 
محمد است. آنگاه طالب با همراهانش به مکّه برگشت و طالب بن ابی‌طالب 
گفت: 
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لاهم إِمّا يغزون طالب فى عصبة حالف محارب 
فى مقنب من هذه مقانب فلیکن المسلوب غير السالب 
وليكن المغلوب غيرالغالب 
خداونداء بُوّد که طالب در جمع گروهی هم‌پیمان و دلير پیکار مىكند. 
دركروهى از اين جماعات! يس بدانيد سلب شده غير از سلب‌کننده است. 
شكست خورده نيز غير از پیروز است. 
ابن هشام مىكويد: عباراتٍ «فليكن المسلوب» و «وليكن المغلوب» از 


جندين كس از راويان شعر روايت شده است. 


اردو زدنٍ لشكر قريش در عدوه و سياه اسلام در بدر 

ان اماق م لويذ فريشيا اهن 6ا کو یه اس ا 
دورتر» از وادی اردو زدند» يشت توده‌ی ریگ و در دل وادی» در یلیّل» بين بدر 
و توده‌ی ریگ آنبان شده که قريش أن سويش يناه گرفتند و چاو بدر در 
کناره‌ی نزدیکتر به دل يليل از مدینه واقع بود. خداوند متعال باران بارانید و 
آن وادی كل آلود شد و از آن به رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم و یارانش اين 
آسیب رسید که زمين را برایشان كل آلود ساخت. اما مانع حرکت آنان نشد اما 
قريش چنان زمینگیر شدند که نتوانستند از أنجا حرکت کنند و رسول خدا 
صلی‌الّه عليه وآله وسلم اين فرصت را ياف تكه افرادش به سوی آب بشتابند تا این 
که کمترین آبی را هم که از بدر می‌یافت. آنجا اردو می‌زد. 


مشورتِ حباب به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 


ابن اسحاق می‌گوید: مردانی از بنی‌سلمه برای من روایت کرده‌اند که آنان 
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القت كه خاو مسال .يعدت اة انت :وجا ند اع از آن ا 
پس‌تررویم. يا این که [ميدان جنگ است و] می‌باید نظر داد و به جنگ و چاره 
انديشيد؟ 

فرمود: بلكه مى بايد نظر داد و به جنك انديشيد و چاره‌اندیشی كرد. 

عرض كرد: ای رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم اينجا جايكاه مناسبى 
نیست. مردم را برانكيز تا به سوى نزديكترين آب به دشمن رويم و آنجا اردو 
زنیم» آنگاه هر جاهى را که فراسوى آن باشد. فرو پوشانیم و بر آن حوضى 
بسازیم و أن را سرشار از آب کنیم. سپس درحالی با دشمن به کارزار 
می‌پردازيم که ما برای نوشیدن آب خواهیم داشت و آنان ندارند. 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «نیک نظری دادی.» رسول خدا 
صلی‌الّه عليه وآله وسلم و ياران همراهش از جای برخاستند و به سوی نزدیکترین 
چاه به دشمن رفتند و آنجا فرود آمدند و دستور دادند چاه را فرو پوشند و بر 
چاهی که در نزدیکی آن فرود آمده بودنده حوضی ساختند و آن را سرشار از 
آب کردند و در آن ظرف‌هایی انداختند. 


ساختن سایه‌بان برای رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است که برای او 
حدیث کرده‌اند كه سعد بن معاذ گفت: ای پیامبر خداء برایت سایبانی 
می‌سازيم که در آن باشی و شترنت را برایتو آمادهکنیم,آنگه به ييكار با 
دشمن خود بپردازيم. اگر خداوند متعال مارا پیروز بگرداند و بر دشمنان چیره 
می‌شوی و به کسانی می‌پیوندی که پشتِ سر ما قرار گرفته‌اند» زيراء ای پیامبر 
خداء گروهی از تو بازپس مانده‌اند که ما تو را بیش از آنان دوست نمی‌داریم (به 
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ندازه‌ی ما تو را دوست مىدارند) و اكر بدانند جنكى در بيش داری. هرگز 
دیگر از تو بازپس نمی‌مانند و خداوند با آنان از تو حمايت می‌کند. آنان 
خیرخواه تو خواهند بود و با تو جهاد می‌کنند. 

رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم به نیکی او را ستود و برايش دعای خير 
کرد. آنگاه برای رسّول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم سایه‌بانی ساختند و در آن 
جائ گرفت. 


حرکت قریش 
ابن اسحاق می‌گوید: چون صبح شد. قریشیان حرکت کردند و روی به 
مسلمانان آوردند. وقتى رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم آنان ر دید از أن 
توده‌ی ریگ که از آنجا به وادى آمده بودند -فرود آمد و جنين دعاکرد: «اللّهمّ 
هذه قريش قد اقبلت بخيلائها و فخرهاء تحادّى و تكذب رسولک. اللّهمّ 
فنصرك الّذى وعدتنی, الم أحنهم الغداة = خداونداء اين قريش است که با 
غرور و فخر خويش پیش آمده تا با تو دشمنى كند و ييامبرت را دروغزن 
انگارد. خداونداء به يارى تو چشم دوخته‌ايم که به ما وعده کرده‌ای» خداونداء 
بامدادان آنان را نابود کن. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم چنین دعاکرد و عتبة بن ربیعه را در ميان 
آنان دید که بر شتر سرخ موی خود سوار بود» فرمود: «إن يكن فى احدٍ من القوم 
خيرٌ فعند صاحب الجمل الأحمرء إن يُطيعوه يرشدوا -اكر در یکی از این مردم» 
خیری باشد. نز کسی است که بر اين شتر سرخ موی سوار است. اگر از او 
فرمان برند» هدایت می‌شوند.» 

خُفاف بن ایماء بن رَخصه‌ی غفاری يا پدرش آیماء بن زخصه‌ی غفاری» 


هنگامی که قريش از ديار آنان می‌گذشتنده با دو پسرش ذبایحی را به عنوان 
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هدیه برای آنان فرستاد و گفت: اگر دوست داشته باشید, با سلاح و افراد به 
شما یاری مىرسانيم. آنان نيز با پسرش به او بيغام فرستادند: تو حق 
خویشاوندی را به جاى آوردى و مسؤوليتى را که داشتی انجام دادی» به جانم 
سوكند, اكربا مردمانى در جنگ هستيم» در برابر آنان» هيجكاه ناتوان نبوددايم 
و اگر - چنان كه محمد می‌پندارد با خدا در نبرد هستيم؛ هيج كس توان 
جنكيدن باخدا را ندارد. 


مسلمان شدن ابن حزام 

وقتی مردم فرود آمدند. شماری از قریش, از جمله حکیم بن حزام به حوض 
رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم آمدند و آن حضرت فرمود کاری به آنان نداشته 
باشید. همه‌ی آنان که از آن حوض آب نوشیده بودند. کشته شدند. مگر حکیم 
کرد و هرگاه می‌خواست سوگندی مؤكد یاد کند. می‌گفت: «سوگند به ذاتی که 
مرا در جنگ بدر نجات داد.» 


رایزنی برای بازگشت از جنگ 


ابن اسحاق می‌گوید: ابی‌اسحاق بن يسار و دیگر دانشوران از شیوخ انصار 
برایمان روایت کرده‌اند که گفتند: وقتی مردم آرام گرفتند. عمير بن وهب 
جَمَحی را فرستادند و گفتند: تخمین بزنید ياران محمّد چند نفر هستند. 
راوی می‌گوید: با اسیش پیرامون آردوگاه جولانی داد آنگاه به نزدشان 
برگشت و گفت: سيصد نفر هستند. کمی بیشتر یا کمت امًا بگذارید» در اين 
قوم به آنان نیز که كمين کرده‌اند و احتمالاً مددکارند. نیک بنگرم. در آن وادی 
روانه شد و تا دور دست رفت و چیزی ندید و به نزد آنان بازگشت و گفت: 
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چیزی نیافتم. اما ای گروه قریش, به چشم خود ديدم که شتران بار مرگ بر 
خود دارند (آمده‌اند بمیرند و يا بکشند)» شتران یثرب» مرگ پایدار را بار 
خويش کرده‌اند. گروهی كه جز شمشیر خود بشت و پناهی برای خود 
نمی‌شناسند. سوگند به خداء هركس از آنان تا کسی از شما را نکشته. خود 
کشته نمی‌شود و أكر به شمار خويش از شما بکشند» بس آن زندگی به جه 
مىارزد؟ در کار خود نيك بنكريد. حكيم بن حزام وقتى این سخن را شنيد. از 
ميان مردم گذشت و به نزد عتبة بن ربيعه رفت و گفت: ای ابوالولید. تو بزرگ و 
سرور قريش هستی و مردم از تو فرمان می‌پذیرند. می‌شود کاری کنی که 
همواره تا روزگار جاری است. از تو به نیکی یاد کنند؟ 

گفت: جه کاری‌ای حکیم؟ 

گفت: مردم را بازگردان و دیه‌ی هم پیمانت عمرو بن حضرمی را بپذیر. 

گفت: چنین می‌کنم. تو خود اين را می‌دانی در برابر او مسؤول هستمء او 
هم ييمانٍ من بود و ديه و جبران مال از دست رفته‌اش با من است. امّا تو به 
نزد ابن الحنظليّه برو. 


۲ . نظلي 


ابن هشام می‌گوید: حنظلیّه» مادر ابی‌جهل. اسماء دختر مخزبه. از افراد 
بنی‌نهشل بن دارم بن مالک بن حنظلة بن مالک بن زيد مناقین تميم بود. 
من جز او از کسی بیمناک نیستم که فتنه انگیزد. یعنی: ابوجهل بن 
هشام. 
آنگاه عتبة بن ربیعه برای سخنرانی برخاست و گفت: ای گروه قریش: 
خدا می‌داند. کار درستی نیست که با محمّد و یارانش در پیش گرفته‌اید. 
سوگند به خداء اگر گزندی به او برسانید» هركس همواره در چشم دیگری 
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می‌نگرد و می‌بیند که پسر عموء پسر خاله ويا مردی از عشیره‌ی خود راکشته 
است. بازگردید و محمّد را با دیگر عرب‌ها تنها بگذارید. اگر او رایکشند» همان 
چیزی است که شما می‌خواهید و اگر اتفاق دیگری بيفتد. چاره‌ای 
مىانديشيد و در برابرش کاری می‌کنيد که صلاح می‌دانید. 

حکیم می‌گوید: رهسپار شدم تا اين که به نزد ابوجهل رفتم» و او را ديدم 
که زره خود را از ظرفش بیرون آورده و دارد آن را با خره‌ی روغن می‌مالد. 

ابن هشام «یهیئها = آماده می‌کند» گفته است. 

به اوگفتم: ای ابوالحکم. عتبه مرا با این ييغام فرستاده است. حکایت را با 
او باز گفت. 

گفت: خدا می‌داند وقتی محمد و یارانش را دیده. بیم به دلش افتاده 
انوك هركو که نخدا ما وین مانو مخ ری نک در واه 
گشت. سخن عتبه به چیزی نمی‌ارزد. او ديد که محمّد و یارانش بسیار 
اندکشمارند و پسرش هم بين آنان است. از این روی شما را ترسانیده است. 

آنگاه به عامر بن حضرمی پیفام فرستاد: اين هم پیمان توست که 
می‌خواهد مردم را برگرداند. تو به چشم خود دیدی که برادرت را چگونه 
کشتند. برخیز و پیمان خود و کشته شدن برادرت را به یاډ اين قوم آور. 

عامر بن حضرمی برخاست و جامه درید و بانگ برآورد: واغمراه» و اعغمراه. 
آتش جنگ را بر افروخت و شرار خشم مردم هم زبانه كشيد و بر بدی خود 
همداستان شدند و نظری که عتبه مردم را به آن فرا خوانده ود تباه شد. 

وقتی عبارتِ «بيم به دلش راه یافته است. زهره‌اش ترکیده است» که 
ابوجهل گفته بود. به كوش عتبه رسید. گفت: ابوجهل اختیار از کف داده 
خواهد دانست [هره‌ی چه کسی؛ من یا اوه ترکیده است! 

ابن هشام می‌گوید: «السحره به معنای ريه و پیرامون آن که بالای ناف به 
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حلقوم آويخته است. و آنچه پایین ناف است «قضب نامیده می‌شود. 

چنان که گفته‌اند: «رايثٌ عمرو بن لْحَىَ یجز قضبه فى الثّار». ابن هشام 
می‌گوید: ابو عبيده اين را برای من روایت کرده است. 

آنگاه عتبه کلاه‌خودی را خواست تا بر سر نهد و به دلیل بزرگي سرشء در 
ميان لشکر کلاهخودی نیافت که به اندازه باشد. وقتی چنین دید بُردى 
یمانی را به سر خود پیچید. 
کشته شدن اسود مخزومی 
اسود بن عبدالاسد مخزومی. که مردی زشت خوی و بداخلاق بود برآمد و 
گفت: با خدا پیمان می‌بندم یا از حوض آنان آب بنوشم و یا آن را ویران سازم و 
يا در اين راه بمیرم. وقتی برآمد» حمزة بن عبدالمطلب به سوی او شتافت و 
چون همأورد شدند. حمزه ضربه‌ای به او زد و يايش را از نیمه‌ی ساق بريد و او 
در برابر حوض قرار داشت و به يشت و پایش به سوی یارانش خون فوّاره 
می‌زد. آنكاه ‏ به اين پندار که می‌خواهد سوگندش را راستین بگرداند - به 
سوی حوض می‌غلتید تا اين كه به سختی در آن افتاد. حمزه او را دنبال کرد و 
ضربه‌ای به او زد تا این که در حوض او راکشت. 


مبارز خواهي عتبه 

يس از او عتبة بن ربیعه» همراه با برادرش شيبةبن ربیعه و پسرش ولید 
بن عتبه برآمد و چون از صفٍ لشکر کفر جدا شد. مبارز طلبید. سه جوان 
انصاری» عوف و معوّذء هر دو پسر حارث که نام مادرشان عفرا بود و مردی 
دیگر که گفته‌اند عبداللّه بن رواحه بود -بیرون آمدند. 


از آنان پرسیدند: شما جه کسانی هستید؟ 
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كفتند: افرادی از انصار. 

گفتند: ما را به شما نيازى نيست. 

آنگاه ندا دهنده‌ی آنان ندا داد: ای محمّد. همتايانى از قوم خودمان را به 

رسول خدا صلَّىاللّه عليه وآله وسلم فرمود: ای عبيدة بن حارث» ای حمزه و 
كسانى هستيد؟ عبيده كفت: من عبيده هستم. حمزه و على نيز جنين كفتند. 
(خود را به آنان شناساندند). 

گفتند: حالا شد همتايانى بس ارجمند به مصافمان آمده‌اند. 

عبیده که سالمندتر از آنان بود با عتبة بن ربیعه و حمزه با شيبة بن ربیعه 
و علی با ولید بن عتبه هماورد شدند. اما دیری نپایید که حمزه فرصتی په 
شیبه نداد و او رااکشت و على هم همین طورء هرجه زودتر ولید را كشت اما 
هریک از عبیده و غتبه ضربه‌ای به همدیگر زدند و هر یک زخمی به دیگری 
وارد کرد و حمزه و على به عتبه یورش بردند و بی‌درنگ او راکشتند و عبیده را 
برداشتند و به نزد یاران خود آوردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که عتبة بن ربیعه به أن سه جوان انصاری. وقتی نسب خود را بازگفتند, گفت: 
شما همتایانی بزرگوار هستید. اما ماکسانی را از قوم خود می‌خواهیم. 


هماورد شدن دو گروه 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه دو گروه به همدیگر یورش آوردند و به یکدیگر 
نزدیک شدند و رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم به يارانش فرمان داده بود تا 
دستور نداده حمله نکنند و فرمود: اگر آنان بر شما يورش آورنده با تير آنان را از 
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خود برانيد. رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم» همراه با ابوبكر زیر سايهبان قرار 


مه 


داشت. 
جنگ بدرء روز جمعه» بامداد هفدهم ماه مبارک رمضان درگرفت. 
أبن اسحاق می‌گوید: ابوجعفر, محمّد بن على بن حسین برای من چنین 


روایت کرده است. " 


حكايتٍ ابن غزیه 


ابن اسحاق می‌گوید: حټان بن واسع بن حبّانء از پیران قوم خود برای من 
روايت كرده است که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم روز وقوع جنگ بدر 
صفوف يارانٍ خود را راست مىكرد و تيرى به دست داشت و صفوفٍ سياه خود 
رابا آن راست می‌کرد. گذرش بر سواد بن غزيه. هم پیمان بنى عدی بن نجار 
افتاد. 

ابن هشام می‌گوید: برخی سواد. با تشدید گفته‌اند. و سواد. بدون تشدید. 
از ميان انصار کسی جز او بود. 

أو ييشتراز صف ايستاده بود و رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم با تير به 
شکم آوزد و فرمود: ای سواد راست بایست.» گفت: ای رسول خداء دردم آمد 9 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: يس از من قصاص بگیر. 

آنگاه‌رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلم از شکم خود جامه برداشت و فرمود: 

راوی می‌گوید: سواد آن حضرت را در آغوش كرفت و شکمش را بوسید و 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: ای سواد. چرا چنین کردی؟ 

عرض کرد: ای رسول خداء می‌بینی جه هنگامه‌ای برپاست می‌خواستم 
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در واپسین پیمان با توء پوستم به يوست مبارکت برسد. رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم برایش دعای خیر کرد و او را ستود. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم صفوف را برابر 
ساخت و همراه با ابوبکر به سایه‌بان آمد و جز او کسی با آن حضرت همراه 
نبود. آن حضرت از خداوند متعال پیروزی‌ای را می‌خواست که به او وعده داده 
بود و چنین دعا می‌کرد: «اللّهم إن تبلک هذه العصابه الیوم لاتعبدٌ = خداونداه 
اگر امروز این گروهی نابود شوند. کسی دیگر تو را نخواهد پرستید.» 

ابوبکر می‌گفت: ای پیامبر خداء آن دعا که تو به درگاه حق می‌کنی» او 
وعده‌ای را که به تو داده است. برآورده می‌کند. 

انگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم» به خوابی سبک. اندکی در سایه‌بان 
خوابید و سپس بیدار شد و فرمود: «ابشريا ابابکر اتاک نصمراللّه. هذا جبريل 
آخدٌ بعنان فرس یقود. على ثناياه النقح = ای ابوبكرء مؤده باد تو را که نصرت 
آلهی فرا رسید. او جبریل است که افسار اسبی را گرفته و آن را می‌تازد و از 
سم‌هایش غبار برمى خيزد. 


كشته شدن مهجع و ابن سراقه 


ابن اسحاق مىكويد: به مهجع. آزاد شده‌ی عمر بن خطاب تيرى پرتاب كردند 
وكشته شد وأو نخستين كس از مسلمانان بود که كشته شد. آنگاه تيرى را به 


حارثة بن سراقه. یکی از افراد بنى عدی بن نجار پرتاب كردند. او داشت از 
حوض آب مى نوشيد که تير به سینه‌اش اصابت کرد وكشته شد. 
ترغيب مسلمانان به جهاد 


[راوی] مىكويد: آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به نزد مسلمانان 
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رفت و آنان را به جهاد ترغيب كرد و فرمود: «والّذى نفس محمد بيده لايقاتلهم 
اليوم رجلٌ فيقتل صابر حتسباء مُقبلاً غير مدبر. إلا أدخله الله الجنّة -سوگند 
به ذاتی که جان محمّد به دست آوست. هركس امروز با آنان نبرد كند و با 
پیداری وبرای کسب خشنودی خدا و در حالی که رو به دشمن دارد و پشت به 
آنان نکند. کشته شود. خداوند او را به بپهشت درمی‌آورد.» 

عُمير بن حمام. از افراد بنی سلمه. درحالی که چند خرمایی به دست 
داشت و آنها را می‌خورد گفت: «به به. آيا بين من و ورود به بهشت جز اين 
فاصله نیست که اينان مرا بکشند.» آنگاه آن چند خرما را از دست خود 
انداخت و شمشیرش را برداشت و با آنان به پیکار برخاست تا اين كه شهید 
شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که عوف بن حارث ابن عفراء. گفت: ای رسول خداء جه کاری خدا را از بنده‌اش 
خشنود می‌کند؟ فرمود: «غمسه يده فى العدو حاسراً = آنکه بدون زره بر 
دشمن دست بگشاید.» زرهی را که به تن داشت درآورد و به کناری انداخت و 
شمشیرش را برداشت و با آنان جنگید تا اين كه شهید شد. 


دعای ابوجهل برای پیروزی 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم بن شهاب زهرىء از عبدالله بن ثعلبة بن 
ضعیر عُذْرى» هم ييمانٍ بنى زهرهء برای من روايت کرد که او برايش حديث 
کرد كه وقتى مردم با همديكر روياروى شدند و به يكديكر نزديك آمدند. 
ابوجهل بن هشام كفت: «خداونداء رابطه‌ی خويشاوندى راكسست وكارى در 
ميان آورد كه مرسوم نبود. پس بامدادان او را نابود كن». با اين دعا پیروزی 


می چسب. 
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پرتاب سنگریزه 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم مشتی سنگریزه 
برداشت و أن را به سوی قریش پرتاب کرد و گفت: «شاهتِ الوجوه = 
چشمانتان كور باد» آنگاه در آن دمید و به يارانش چنین فرمان داد: «شدّوا - به 
آنان یورش برید.» لشکر کفر شکست خوردند و خداوند متعال استوانه‌های 
قريش را کشت و اشرافشان به اسارت درآمدند. و وقتی از جنگ دست کشیدند 
و دشمنان را به اسارت [و اموالشان را به غنیمت] می‌گرفتند. درحالی که 
رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم همچنان در سایه‌بان بود و سعد بن معاذ با 
گروهی از انصار بر آستانه‌اش ایستاده و شمشیرش را آخته بودند و از رسول 
خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم پاسداری می‌کردند تا مباد دشمن برگردد و به آن 
حضرت گزندی برساند. چنان كه برای من ذ کر کرده‌اند» رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم در چهره‌ی معاذء از رفتار سياه ناخشنودی احساس کرد و به او فرمود: 
«واللّه لكأئك يا سعدٌ تکره ما يصنع القوم =ای سعد گویی تو از آنچه سپاهیان 
اسلام می‌کنند. خشنود نیستی؟» 

عرض کرد: خدا می‌دانده ای رسول خداء چنین است. اين نخستین 
مصیبتی است که خداوند متعال مشرکان را به آن گرفتار ساخته است» همواره 


كشتنٍ اهل شرك برای من از بر جاى كذاشتن آنان خوشتر می‌آید. 


بازداشتن مسلمانان از کشتن برخی مردم 

ابن اسحاق می‌گوید: عباس بن عبداللّه بن معبد» از یکی از افراد خانواده‌اش» از 
ابن عباس روایت می‌کند که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم آن روز به يارانش 
فرمود: «إنى قد عرفت أنّ رجالاً من بنی‌هاشم و غيرهم قد آخرجوا كرهاء 
لاحاجة لهم بقتالناء فن لق منكم أحداً من بنىهاشم فلا يقتله. و من لق ابا 
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البخترى بن هشام بن حارث بن اسد فلا يقتله و من لق العباس بن عبدالطلب. 
عم رسول الله فلايقتله فاته آفا أخرج مستكرها = من می‌دانم كروهى از 
بنی‌هاشم و ديكران به اکراه به اين جنگ آورده شدهاندء آنان به جنگ با ما 
رغبتی ندارنده هركس از شما کسی از بنی‌هاشم را ببیند» نباید او را بکشد و 
هركس ابوالبختری بن هشام بن حارث بن اسد را ببیند. نبايد او را بکشد. هر 
كس عباس بن عبدالمطلب عموى رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم را ببيند» 
نبايد او را بكشد. او را ناخواسته به اين جنگ أوردهاند.» 

آراوی] مىكويد: ابوحذيفه كفت: آيا پدران و يسران و برادران و خويشانٍ 
خود را بكشيم و عباس را واكذاريمء خدا مىداند اگر با أو روبه رو شوم. شمشيرم 
راد ركوشت أو فرو مىكنم. 

ابن هشام مىكويد: برخى به جاى «لألحَمنّه -شمشیر خود را در كوشتٍ 
او فرو می‌کنم.. الألجمته = با شمشير خود در چهره‌اش می‌زنم.» گفته‌اند 

آراوی] مىكويد: اين خبر به رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم رسيد و به 
عمر بن خطاب فرمود: «یا ابافحص = عمر می‌گوید: نخستين بارى بود كه 
رسول خدا مرا باكنيدى «ابى حفص». مورد خطاب قرار داد | يضرب وجه عم 
رسول اللّه بالسيف = آیا جهردى عموى رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم را با 
شمشير می‌زنند؟» 

عمر عرض كرد: ای رسول خداء بگذار [كسى كه جنين سخنى كفته] 
كردنش را با شمشیر بزنم. او با این کار نفاق ورزيده است. 

ابوحذيفه مىكفت: من به سخنی که آن روز گفتم باور نداشتم و همواره از 
آن بیمناک بودم و [می‌گفتم] مگر آن که شهادت در راه خدا آن را بزداید. آنگاه 
در جنگ یمامه شهید شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم از آن روی از کشتن 
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ابوالبختری بازداشت كه او در مكّه مردم را از سیب رساندن به آن حضرت 
ناخوشایندش باشد و از کسانی بود که پیمانی را که قريش ضذ بنی‌هاشم و 
بنی‌مطلب بر صحیفه نوشته بودند شکست. 

مجذر بن ذیاد بلوی» هم پیمان انصارء آنگاه از افراد بنی سالم بن عوف او 
را دید و به او گفت: رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم ما را از کشتن تو بازداشته 
دختر زهیر بن حارث بن اسد. مردی از افراد بنی‌لیث بود. نام ابی البختری» 
عاص بود. گفت: دوست مرا چطور؟ مجذر به او گفت: سوگند به خدا که 
نمی‌توانیم دوستت را رها کنیم» رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم تنها درباره‌ی 
تو به ما سفارش کرده است. 
مکّه بشت سر من نگویند برای حرص زندگی دوستم را رها کردم. 

ابوالبختری درباره‌ی بگومگوی خود با مجذر و آن که جز جنگ را 
نپذیرفت. می‌گوید: 

لن يُسلم ابن حَرّة زمیله حتی يموت او يُرى سبیله 


ابن حرّه دوستش را تسلیم نمی‌کند. مگر وقتی که بميرد و يا راهی دیگر فرا رویش باز 


شود. 
با همدیگر جنگیدند و مجذر بن ذياد او راکشت و در این باره می‌گوید: 


تا جهلت أو نسیت نسی ‏ فاأثبت النسبة أنفى من یی 
الطاعنين برماح الیزی والضاربین الكبش حتی ینحنی 
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بشر پيتم من ابوه البختری أو بشرن بتلها من بنی 
انا الذى يقال اصلى من بل | 
و اعبط القرن بعضب مشرفى رم للموت كإرزام المرى 
فلاترى مجذرا یفری فرى 

جه بسا نب مرا ندانی يا فراموش كرده باشیء اكنون بدان که من از تبار «بلى؛ هستم. 
آنان كه نیزه‌های يَزَنَى (منسوب به ذی یزن) می‌زنند و سروران اقوام را چنان می‌زنند تا 
[شمشیرها] خم شوند. 
به يتيمانٍ بر جای مانده از پدرشان به بختری» خبر بده. یا از من به فرزندانش اين خبر را 
باز رسان. 
من هستم که می‌گویم: تبارم از «بلی» است» چنان نيزه می‌زنم تا خم شود. 
هركس که در جنگ مقاومت کند او را با شمشير مَشرفى بکش و برای مرگ بانگ برآر, 
همچو ناله‌ی شتر نامبردار به «مری». 

ابن هشام می‌گوید: «المری» از غير ابن اسحاق است. «المری» شتری 
است که شیرش دشوار فرو می‌ریزد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه مجدر به نزد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 
آمد و عرض کرد: سوگند به ذاتی كه تور به حق فرستاده است» تلاش کردم او 
را اسير كنم و به نزد تو آورم. امّا جز جنگ رانپذیرفت و من نيز با او نبرد کردم و 
اوراکشتم. 

ابن هشام می‌گوید: ابوالبختری همان عاص بن هشام بن حارث بن اسد 


است. 
کشته شدن اميّة بن خلف 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبيرء از پدرش برای من 


روایت کرده است. 
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ابن اسحاق می‌گوید: همچنین عبدالله بن ابی‌بکر و دیگران نيز از 
عبدالرحمن بن عوف برای من روایت کرده‌اند که گفت: اميّة بن خلف دوست 
من در مه بود و نام من عبد عمرو بود و وقتی مسلمان شدم«عبدالرحمن,» نام 
گرفتم و ما در مكّه بوديمء در آن زمان به نزدم مى أمد و می‌گفت: ای عبد عمرو. 
آيا از نامی که پدر و مادرت بر تو گذاشته‌اند. باز می‌گردی؟ 

گفتم: آری. 

می‌گفت: من «رحمن» را نمی‌شناسم» بين من و خود نامی بگذار تا تو را به 
آن نام بخوانم. تو به نام نخستٍ خود پاسخ مرا نمی‌دهی و امّا من هم تو را به 
می‌خواند. پاسخش را نمی‌دادم. 

می‌گوید: به او گفتم: ای ابوعلی هر نامی که می خواهی برگزین. 

گفت: تو «عبدالاله» هستی. گفتم: خوب است. می‌گوید: هرگاه از نزدش 
می‌گذشتیم. مرا به «عبداللّه» صدا می‌کرد و من پاسخش را می‌دادم و با او 
سخن می‌گفتم. تا اين كه جنگ بدر در كرفت و گذرم بر او افتاد و او با پسرش» 
على بن امیّه ایستاده دستش را گرفته بود و من نیز زره‌هایی را به غنیمت 
گرفته بودم و آنها را می‌بردم. وقتی مرا دید گفت: ای عبد عمرو» پاسخش را 
ندادم. گفت: ای عبدالاله؟ گفتم: بله. آیا به من نیازی نداری؟ من برای تو از این 
زره‌هایی که به غنيمت گرفته‌ای بهتر هستم. 

گفتم: بله خدا می‌داند جنين است. 7 

می‌گوید: زره‌ها را از دست انداختم و دست او و پسرش راگرفتم و او 
می‌گفت: هرگز چنین روزی را ندیده‌ام. آيا به شير نیازی ندارید؟ آنگاه آنان رابا 
خود بردم. 

ابن هشام می‌گوید: مراد از «لبن = شير» آن است که اگر کسی مرا اسیر 
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بگیرد شترانى بلاگردان خويش كنم كه شير بسيار دهند. 

ابن اسحاق مىكويد: عبدالواحد بن ابی عون» از سعد بن ابراهیم» از 
يدرشء عبدالرحمن بن عوف روايت مىكند كه گفت: اميّة بن خلف» درحالی 
كه بين أو و پسرشی قرار داشتم و دستشان را كرفته بودم» به من كفت: ای 
عبدالاله» آن مرد از شماكه پر شترمرغ در سينهاش نشانده بود» کی بود؟ گفتم: 
حمزة بن عبدالمطلّب. گفت: او بود این همه بلا را بر سر ما آورد. 

عبدالرحمن می‌گوید: خدا می‌داند من داشتم آنها را می‌آوردم که بلال 
دید آنان با من همراه هستند او بلال را برای رها کردن اسلام شکنجه می‌کرد 
و وقتی شنریزه‌های مکه می‌تافت. او را به يشت بر آنها می‌خواباند و فرمان 
می‌داد سنك بزرگی رأ بیاورند و بر سینه‌اش بگذارند و می‌گفت: همواره چنین 
خواهد بود مگر آن که دين محمد را رها کنی. امّا بلال تنها «أحد» «أحد» 

می‌گوید: وقتی او رادید» گفت: رأس كفرء اميّة بن خلف است. اگر او نجات 
يابد. من نجات نخواهم یافت. 

می‌گوید: گفتم: ای بلال. آيا می‌خواهی أسيرم ر بکشی؟ گفت: اگر او 
نجات یابد. من نجات نخواهم یافت. 

كفتم: أيا می‌شنوی» ای سیاه‌زاده. آیا می‌شنوی. می‌گفت: اگر او نجات 
يابد من نجات نخواهم يافت. 

مىكويد: آنگاه با بانكى بلند فرياد زد: ای انصار خداء رأس كفر اميّة بن 
گرفتند. توگفتی ما را به محاصره درآورده‌اند و من داشتم از او دفاع می‌کردم تا 
اين که فردی شمشیر از نيام كشيد و دو پای پسرش را قطع کرد و او بر زمين 
افتاد و اميّة بانگی برآورد که هرگز مانند آن را نشنیده بودم. گفتم بايد خود را 
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نجات دهى و أميدى به نجاتٍ تو نيست. سوكند به خدا نمی‌توانم برايت کاری 
كنم. آنان را با شمشير خود تكّه تکّه كردند تا اين كه خيالشان از آنان راحت 
شد. 

آراوی] مىكويد: عبدالرحمن مىكفت: خدا بلال را ببخشايد زرههايم از 
كف رفتند و اسیرانم را هم از من باز ستاند [و نتوانستم بلاگردان آنان را دریافت 
دارم.] 


حضور فرشتگان در بدر 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالّه بن ابی‌بکر برای من روایت کرد که از ابن‌عباس 
برایش حدیث کرده‌اند که گفت: مردی از [قبیله‌ی] بنی غفار برای من روایت 
کرد و گفت: من و پسر عمویم آمدیم و بالا ی کوهی رفتیم که بر بدر مُشرف بود. 
ما آن زمان مشرک بودیم و انتظار می‌کشیدیم روزگار به سود چه کسی خواهد 
بود تا با آنان بتوانیم چیزی به جنك آوریم. 

می‌گوید: همچنان در کوه بودیم که ناگهان ابری به ما نزدیک شد و در آن 
شیهه‌ی اسبان را شنیدم و شنیدم کسی می‌گفت: «أقُم حیزوم = حیزوم 
(اسب حضرت جبریل عليهالسلام) بشتاب. زهره‌ی دل بسر عمویم ترکید و در 
جامّرد و من هم نزدیک بود نابود شوم امّا خود را نگاه داشتم. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی‌بکر» از یکی از افراد بنی ساعده» از 
ابی‌آسید. مالک بن ربیعه که در بدر حضور داشت» پس از آن که بینایی اش را از 
دست داده بود. گفت: اگر امروز می‌توانستم به بدر بيايم و چشمم بینایی 
داشت. دره‌ای را که فرشتگان از آن بیرون می‌آمدند به شما نشان می‌دادم. در 
این باره هیچ شک و تردیدی ندارم. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن يسارء از مردانی از بنی مازن بن نجاره 
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از ابی داود مازنی» که در بدر حضور داشت برای من روایت کرده‌اند که گفت: من 
مردی از مشرکان را در جنگ بدر دنبال می‌کردم تا او را بزنم» پیش از آن که 
شمشیرم به أو برسد» سرش از جای يريد و دانستم کسی جز من او را کشته 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی مورد اطمینان از مقسم. آزاد شده‌ی عبدالله 
بن حارثء از عبداللّه بن عبّاس برای من روایت کرده است که گفت: نشان 
فرشتگان در جنگ بدر آن بود که عمّامه‌های سپیدی بر سر نهاده و آنها را 
بشت سر خود فروهشته بودند. اما در جنگ حنین عمامه‌های آنان سرخ بود. 

ابن هشام می‌گوید: یکی از اهلٍ علم برای من روایت کرده است که على 
بن آبی‌طالب گفت: عمامه‌ها تاج عرب هستند و نشانه‌ی فرشتگان در جنگ 
بدر عمامه‌های سپید بود که آن را بشت سر خود فروهشته بودند. مگر جبریل 
که عمّامه‌ای زرد به سر داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اطمینان از مقسم. از ابن عباس برای 
من روایت کرد که گفت: فرشتگان در هیچ جنگی» جز جنگ بدر نجنگیدند و 
در ديكر رخدادها بر شمار مسلمانان می‌افزودند و به آنان يارى مىرساندند 9 


شمشير نمی‌زدند. 


كشته شدن ابى جهل 


ابن اسحاق مىكويد: ابوجهل در آن روز شعر می خواند و می‌جنگید و مىكفت: 


ماتنقم ارب العَوانٌ نی باز عامين حديث سی 
لثل هذا وَلدتنى امَى 
جنگ سخت. از من كين نمىستاندء شتر دوساله (كه دندانش برآمده) سخنى است 


گذشته. 
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مادرم برای چنین کاری مرا زاده است. 


ابن هشام می‌گوید: شعار یارانِ پیامبر اکرم صلی‌الّه عليه وآله وسلم در جنگ بدر 
ولد اح وة ۱ 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم از دشمنانش 
فراغت یافت. دستور داد. ابوجهل را از ميان كشتهشدكان بجويند. 

چنان كه ثور بن یزید. از عکرمه» از ابن عباس و همجنين عبداللّه بن 
ابی‌بکر برای من روايت كرده است كه كفتند: مَعاذ بن بن عمرو بن جموح از 
افراد بنی‌سلمه گفته است: از مردم شنيدم که می‌گفتند ابوجهل در مثل به 
حرجه می‌ماند. 

أبن هشام می‌گوید: «الحَرّجه؛ به معنای درختٍ پیچیده است. در حدیثی 
آمده است که عمر بن خطاب از بادیه‌نشینی درباره‌ی «حَرجه» پرسید و او 
گفت: درختی است که به آن نمی‌توان رسید. آنان می‌گفتند: به ابوالحکم 
نمی‌توان رسید. 

می‌گوید: وقتی اين سخن را شنیدم» تصمیم گرفتم خودم به او دست یابم 
و به سویش شتافتم. وقتی أمكان یافتم. به او حمله کردم و ضربه‌ای به او زدم 
كه پایش را از نیمه‌ی ساق, دو تکّه کرد. خدا می‌داند تنها می‌توانم او را به 
دانه‌هایی همانند كنم که زیر سنگی که با آن هسته‌ی خرما را خرد کنند 
(هسته‌شکن) رفته باشد. 

می‌گوید: پسرش عكرمة [وقتی چنین دید] ضربه‌ای به كتفٍ من زد و 
دستم را قط ع کرد و دستم تنها با پوستی به پهلویم آویزان بود شذت جنگ بر 
من جيره شد [و نگذاشت متوجّه‌ی آن شوم] و آن روز را سراسر نبرد کردم و 
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دستم را به دنبال خود می‌کشيدم. وقتی به درد آمد. پایم را بر آن نهادم و آن را 
کشیدم تا این که آن را از تن جداکردم. 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از آن تا زمان عثمان همچنان زنده بود. 

آنگاه گذر معوّذ بن عفرا بر ابوجهل افتاد که پاهایش بريده بود و ضربه‌ای 
به او زد و نا کارش کرد و او را که هنوز رمقی در خود داشت» رها کرد. آنگاه معوّذ 
همچنان جنگید تا اين که شهید شد. سپس گذر عبداللّه بن مسعود به 
ابی‌جهل افتاد. درست وقتی که رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم فرمان داده 
بود او را بین کشته‌شدگان بجویند.-طبق خبری که به من رسیده است -رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به آنان فرمود: اگر نتوانستید او را بين کشته‌شدگان 
بشناسید. به زخمی در زانوانش بنگرید. روزی من و او که پسربچه‌ای بودیم در 
ميهماني عبداللّه بن جُدعان با همدیگر مسابقه گذاشتیم و من اندکی از او 
پیش افتادم و پهلویی به او زدم و بر زانوانش بر زمین افتاد و در یکی از آنها 
زخمی برداشت که هنوز نشانش بر جای مانده است. 

عبداللّه بن مسعود گفت: در واپسین رمق او را يافتم و شناختم و پایم رابر 
گردنش گذاشتم. یک بار در مکه مراگرفت و آزارم داد و مُشتی به من زد. آنگاه 
به او گفتم: ای دشمن خداء نه مگر خدا تو را خوارگردانیده است. 

گفت: چگونه مرا خوار کرده است. آيا جز اين است که شما مردی را 
کشته‌اید. به من بگو: امروز پیروزی از آن کیست؟ گفتم: از آنِ خدا و رسولش. 

ابن هشام می‌گوید: «ضبث» به معنای گرفتن و نگاه داشتن است. چنان 
که ضابیءبن حارث برجمي گفته است: 


فأصبحتُ ما كان بينى و بینکم من الود مثل الضابتِ الاء بالید 


در اثر دوستی‌ای که بين من و شما هست. به کسی می‌مانم که آبی را در دست گرفته 
باشد. 


روايت «ابن‌هشام» بدر الكبرى (بدر بزرگ) / ۲۴۹ 


ابن هشام مر ودم کوت وا غار عل رما شوه اشرق لن 
الدائرة اليوم = مایه‌ی ننگ نیست مردی را کشتن, بگویید امروز پیروزی از آن 
کیست؟» 

ابن اسحاق می‌گوید: مردانی از بنی مخزوم می‌پندارند که ابن مسعود 
می‌گفت: به من گفت: «ای چراننده‌ی گوسفندان, بر بلندایی دشوار فرا رفته‌ای. 

می‌گوید: آنگاه سرش را از تن جدا کردم و به حضور رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم آوردم و عرض کردم: ای رسول خداء اين سر دشمن خداء ابوجهل 

می‌گوید: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «آللّه الذی لا اله غیره = 
خداست که هیچ معبود راستینی جز او نیست.» 

می‌گوید: سوگند رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم چنین بود. 

عرض کردم: آری سوگند به خدایی که هیچ معبود راستینی جز او نیست. 
آنگاه سرش را فراروی رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم افکندم و خدا را سياس 

ابن هشام می‌گوید: ابو عبیده و دیگرکسانی که از مغازی (دانش جنگ‌ها) 
آگاه هستند. برای من روایت کرده‌اند که كذر عمر بن خطاب بر سعيد بن عاص 
افتاد و به او گفت: مىبينم جيزى به دل داری» می‌پنداری من پدرت را 
کشتهام. اگر هم او را کشته بودم» برایت به دلیل کشتن او بهانه نمی‌آوردم. 
بلکه من دایی‌ام. عاص بن هشام بن مغیره را کشته‌ام» درباره‌ی يدرت بايد 
بگویم گذرم بر او افتاد و ديدم مانند گاو نر دارد با شاخ خود زمين را مىكاود. از 
او منصرف شدم و پسر عمویش على رفت و او راکشت. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 
ابن اسحاق می‌گوید: عكاشة بن محصن بن خرثان اسدی. هم‌پیمان بنی 
عبدشمس بن عبد مناف. در جنگ بدر چنان با شمشیرش. جنگید که 
شمشیر در دستش شکست و به نزد رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم آمد و آن 
را از رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم گرفت» أن را تکانی داد و در دستش به 
شمشیری دراز و پهن دگر شد. سپید و تیزا چنان با آن جنگید تا اين که 
خداوند متعال مسلمانان را پیروز گردانید و آن شمشیر را «عون = یاور» 
می‌نامیدند. آنكاه همواره آن شمشير ر همراه داشت 9 با رسول خدا صلی الله 
عليه وآله وسلم در جنگ‌ها شرکت می‌کرد تا این که در جنگ با اهل ارتداد شهید 
شد آن شمشیر نزد او بود و طليحة بن خویلد اسدی او را کشت و طلیحه در 
این باره گفته است: 


فا ظتکم بالقوم إذ تقتلونهم آلیسوا و إن لم يُسلموا برجال 
فان تک أذاودٌ أصبن و نسوة ‏ فلن تذهبوا فرغا بقتل حبال 
نصبتُ هم صدر الحمالة اما معاودةٌ قیل الا نزال 
فیوماً تراها فى الجلا مصوناً 2 و یوما تراها غير ذات جلال 
عشيّةَ غادرثٌ ابن آقرم ثاویا و عكّاشة الغْنْمِييَ عند حجال 
درباره‌ی مردمانی که آنان را می‌کشید. جه می ينداريد» اگر جه مردانى را از دست ندهند» 
آيا زخم خورده نیستند. 

پس اگر چند کسی کشته دهند و زنانی» هرگز پایمال نخواهند شد در براب ر کشته شدن 
حبال [بن مسلمه]. 

سینه‌ی حماله (اسپ طليحه) را در برابرشان برافراشتم و به آن خویگر است؛ گفته شد: ای 


دلاوران فرود آیید. 


روایت «این‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) ۲۵۱۱ 


روزی آن را می‌بینی که در جُل (پوشش) خود محفوظ است و روزی آن را بدون پوشش 
می‌بینی. 
شبانگاهی که ابن اقرم را آنجا رها کردم و نیز عكاشدى غنمی را نزد حجله‌ها: 

ابن هشام می‌گوید: «حبال؛ ابن طُلّيحة بن خویلد و ابن قرم ثابت بن اقرم 
صلّىاللّه عليه وآله وسلم فرمود: «يدخل الجنّة سبعون الفا من امّتى على صورة 
القمر ليلة البدر = هفتاد هزار از امت من در هيئتٍ ماه شب چهارده وارد بهشت 
از آنان قرار دهد. فرمود: «انک منهم - تو از آنانی» يا اين كه دعا كرد: «اللّهمّ 
اجعله منهم = خداونداء اورا از آنان قرار ده». مردى از انصار برخاست وكفت:اى 
رسول خداء دعاكن خداوند متعال مرا نیز از آنان قرار دهد. فرمود: «سبقک بها 
عکَاشه و بردت الدعوة = عکاشه از تو پیشی كرفت و دعوت محقّق شده 


است.» 

رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم طبق روایتی که از خاندانٍ او به من 
رسیده است. فرمود: «متّا خيدُ فارس فى العرب از ما سوار کاری هست که در 
عرب بهتر از او نیست.» 

عرض کردند: ای رسول خداء او کیست؟ فرمود: «عکاشة بن محصن» آنگاه 
ضرار بن ازور اسدی گفت: «او مردی از ماست. ای رسول خدا؟ فرمود: «لیس 
منکم و لکثه ما للحلف = از شما نيست, بلكه به موجب پیمان از ماست» 

ابن هشام مىكويد: ابوبکر آن روز يسرشء عبدالرحمن را که آن زمان 
مشرک بود فرا خواند ‏ گفت: ای پلید. مال من کجاست؟ 

عبدالرحمن گفت: 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


1 50 0 4 9 
۶ يبق غير شكة و يعبوب و صارمٌ يقتل ضلال الشيب 
جز سلاحى و اسبی تندروى و شمشيرى بزان نمانده است که ييران گمراه را مىكشد. 


در روایتی که برای من از عبدالعزيز بن محمّد دراوردی کرده‌اند. جنين 


آمده است. 


انداختن مشرکان در چاه 
ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن رومان از عروة بن زبيرء از عايشه روایت کرده 
است که گفت: وقتی رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمان داد کشته‌شدگان را 
در چاه اندازند. همه رأ انداختند» مگر اميّة بن خلف که در زرهش بر آماسیده و 
آن را پُرکرده بود. رفتند او را حرکت دهند. گوشتش پراکنده شد و آن را در 
جایی نهادند و آن قدر خاک و سنك بر او ریختند که پنهان شد. 

وقتی آنان را در چاه انداختند. رسول خدا صلَّى الله عليه وآله وسلم بر سر آنان 
ایستاد وگفت: «يا اهل القلیب, هل وجدثم ما وعَدكم ریُکم حقًا؟ فانی وجدت 
ما وعدنی ربی حقّاً دای در چاه خفتگان. آيا وعده‌ای را که خدا به شما داده 
بودء حق یافتید؟ من وعده‌ای را که خدا به من داده بود, راستین یافتم. 

می‌گوید: صحابیان عرض کردند: ای رسول خداء با گروهی که مرده‌اند. 
سخن می‌گویی؟ 

به آنان فرمود: «لقد علموا أن ماوعدهم رتهم حقّاً = آنان دانسته‌انده 
وعده‌ای که خدا به آنان دأده أست» حق است.» 

عايشه گفت:گروهی‌می‌گویند چنین‌فرمود:«لقد سمعواما قلت لهم -آنچه 
را به‌آنان گفتم» شنیدند.»امّا رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم «لقد علموا» فرمود. 

ابن اسحاق می‌گوید: حميد الطویل برای منء از انس بن مالک روایت 
کرده است. که گفت: اصحاب رسول خداء در دل شب از رسول خدا صلی‌اللّه عليه 


روايتٍ «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) | ۲۵۲ 


واله وسلم شنیدند که می‌گفت: «يا أهل القلیب. يا عتبة بن ربيعه. و يا شيبة بن 
ربيعه؛ اميّة بن خلف, و يا ابا جهل بن هشام -شماری از آنان را که در چاه دفن 
شده بودندء برشمرد ‏ هل وجدتم ما وعد ربكم قا فائی قد وجدت ما 
وعدنى ربّى حقا؟ = ای در جاه خفتگان» ای عتبة بن ربیعه. ای شيبة بن 
ربیعه» ای اميّة بن خلف. ای ابوجهل بن هشام و... آیا وعده‌ای راكه خدا به شما 
داده بود حق يافتيد؟ من وعده ای را که خدا به من داده بود» حقٌّ يافتم؟» 

مسلمانان عرض كردند: ای رسول خداء آيا كروهى را مورد خطاب قرار 
می‌دهی كه پلاسیده‌اند؟ فرمود: «ما نتم بأسمع لما أقول منهم. ولكنهم 
لايستطيعون أن يُجيبونى = شما سخنانى را که به آنان می‌گويم. بهتر از آنان 
نمىشنويدء اما آنان نمی‌توانند ياسخ مرا بدهند.» 

ابن اسحاق مىكويد: يكى از اهل علم براى من روايت كرده است كه 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم آن روز که آن سخنان را گفت. فرمود: «يا اهل 
القليب, بئس عشيرة اب كنتم لنبيّكم. كذ بتمونى و صدّقنى الّاس» و 
أخرجتمونى و آوانى الّاس, و قاتلتمونی» و نصرنى الّاس = ای در جاه 
خفتگان» شما بد عشيرهاى برای بيامبرتان بودید» مرا دروغزن انگاشتید. 
درحالى كه مردم مرا تصديق کردند. مرا از ديارم بیرون کردید و مردمانى ديكر 
مرا يناه دادند» با من جنكيديد و مردمى دیگر ما را يارى دادند.» 

آنگاه فرمود: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا -آيا وعده‌ای را که خدا به 
شما داده بود حق یافتید؟» و آن سخنان را فرمود. 


شعر حسان درباره‌ی دفن‌شدگان در چاه 
ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ثابت گفت: 
عرفت دیاز زینب بالکئیب كخط الوحی فى الورق القشيب 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


تداوها الريّاح و كل جون 
فأمسبى رسمها خَلَّقَا و أمست 


سيرت محمد رسول اللّه 


7 © عام 
ڌٿ أزكائه جُنح 
1 


قَدَفنَاهِمْ کباب فى القلیب 
و أل اللّه تاخ ا 
92 1 


سرزمین زینب را با توددى ریگ شناختم. مانند مکتوبی كه در وَرَقَى كهنه نوشته باشند. 
که بادها دسٹ گردانش می‌کنند و هر گیاهی از باران پاییزی آبریزان است. 

نشانش کهنه شده و پس از باشنده‌ی محبوبش ویرانه گشته است. 

یاد کردن هر روزه را رها کن و گرمای سینه‌ی اندوهگین را باز گردان. 

کسی را که هیچ عیبی ندارد. به راستی خبر ده» خبری که هیچ دروغی در آن نیست. 
که خدا در صبح بدر چه‌ها کرد که برای ما در مشرکان بهره‌ای قرار داد. 

پگاهی که گفتی جمعشان [کوو] جراست. که ارکانش به هنكام گراییدن خورشید برای فرو 


نشستن آشکار شده است. 


ما باگروهی به دیدارشان رفتیم که به شيران بيشه می‌ماندند» گروهی جوان و پیر. 


روايت «ابن‌هشام» بدر الکبری (بدر بزرگ) | ۲۵۵ 


جلوي محمّد. ضدٌ دشمنانش, وقتی آتش جنگ زبانه كشيده بود یاری‌اش کردند. 
شمشیرهای بزان به دست داشتند و هر کار آزموده‌ای استوار و سخت» همچون شیران 
بيشه باز ایستاده بودند. 
فرزندان اوس که سرورند و بنی نجار در دینی که استوار است به آنان یاری کردند. 
أبوجهل را افتاده و عتبه را بر زمين رها کردیم. 
شیبه را در میانِ مردانی با اصل و نسب و نژاده رها کردیم. 
زف انان راک ھی د رادم سول عازن را نت ده 
آيا سخن مرا حق یافتید. بدانید که فرمانٍ خدا دلها را فرو مىكيرد. 
سخن نگفتند. اگر می‌توانستند می‌گفتند: راست مىكويى و تو نظرى درست داشتى. 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمان داد 
آنان را در چاه اندازند. عتبة بن ربيعه راگرفتند و او را در جاه انداختند. -طبق 
خبری که به من رسیده استء رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم در چهره‌ی 
ابی‌حذيفة بن غتبه نكريست و دید چهره‌اش اندوهگین و رنگش دگر شده 
است. فرمود: «یا ابا حذيفة لعلک قد دخلک من شأن ابیک شیء = ای 
أبوحذيفه, توگویی از سرنوشتٍ يدرت به دلت تردیدی راه يافته است» يا اين 
که رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم سخنى همانند به اين فرمود. 

عرض كرد: نداى رسول خداء هركز در باطل بودن راه پدرم و در هلاكت او 
ترديدى به دلم راه نيافته است. اما از يدرم رأى و خرد و فضلی سراغ داشتم, 
امیدوار بودم» با آن به اسلام راه برد. اما وقتى ديدم به جه سرنوشتى دچار شده 
است. كفرى را که يس از امیدی که داشتم. بر آن مرد» [جيره شد.] به ياد 
آوردم. اين مرا اندوهكين ساخت. 

رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم برايش دعاى خير کرد و سخنى نيكو به او 
جوانان بازمانده از حق 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


إن لین تام الاک طالمي نب شيهم الا یم کم الا كنا مُسعضْعَفِنَ 8 
في الأزض قَانُوا ألم تكن أ ض الله واسعة فا جروا فیها ماما واه هت 
وَسَاءَتْ مَصِيراً = به راستى كسانى که فرشتكان جان آنان را می‌گیرند درحالى 
كه آنان نسبت به خويش ستمكار بوده‌اند. آفرشتگان] كويند: در جه حالى 
بوديد؟ [در پاسخ] گویند: در زمين مستضعف بوديم.كويند: آیا زمين خدا فراخ 
نبود تا در آن هجر ت كنيد؟ اين گروه جایگاهشان جهتم است و بد جايى است 
- ۹۷/نساء». جوأنانی معيّن: از بنی اسد بن عبدالعژی بن قَصَی؛ حارث بن زمعة 
بن اسود بن عبدالمطلب بن اسد. 

از بنی مخزوم؛ ابوقيس بن فا که بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم و 
ابوقیس بن ولید بن مغيرة بن عبداللّه بن عُمر بن مخزوم. 

از بنی جُمح؛ على بن اميّة بن خلّف بن وهب بن حُذافة بن جُمَح. 

از بنى سهمء عاص بن مُنبه بن حجّاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن 
سهم. 

اين از آن بود که آنان» وقتى كه رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم در مکه 
بودء مسلمان شدند. اما وقتى كه آن حضرت به مدينه هجرت کرد. يدران و 
خويشاوندانشان آنان را در مکه نكاه داشتند و از آنان خواستند از دينشان 
برگردند و آنان برگشتند. آنگاه با آنان به بدر آمدند و همگی کشته شدند. 


غنیمت و اسیران جنگ بدر 

آنگاه رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمان داد آنچه را که در اردوگاه بر جای 
مانده جمع کنند و آنها را جمع کردند و بین مسلمانان اختلاف افتاد و کسانی 
که آنها را جمع کرده بودند گفتند: آنها از آن ماهستند. کسانی هم که بادشمن 
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نبرد و آنان را دنبال مىكردند, گفتند: سوگند به خدا اگر ما نبوديمء به آنها 
دست بيدا نمىكرديد و دشمن مارا به خود مشغول داشت تا اين كه شما 
توانستيد اين غنيمت را به دست أوريد. كسانى هم كه از رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم ياسدارى مىكردند تا مبادا دشمن به آن حضرت كزندى رساند» 
گفتند: سوگند به خدا شما به آن از ما سزاوارتر نيستيد. خدا مىداند. صلاح 
دیدیم وقتی خداوند متعال ما را بر آنان چیره گرداند. با دشمن بجنگیم و ما 
می‌دیدیم که می‌توانیم کالاهایی را که کسی نبود از آنها حمایت کند. برداریم. 
اما ترسيديم دشمن یکباره به رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم حمله کند. در 
نتيجه از آن حضرت دفاع کردیم. يس شما به آن سزاواتر از ما نيستيد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالرحمن بن حارث و کسانی دیگر از دوستانمان, 
از سلیمان بن موسی از مکحول, از بی مامه‌ی باهلی که نامش به گفته‌ی 
ابن‌هشام. ضُدَیَ بن عجلان است - روایت کرده است که گفت: از مبادة بن 
صامت درباره‌ی انفال پرسیدم و گفت: «ماء اهل بدرء وقتی که درباره‌ی تفل 
(غنیمت) اختلاف کردیم و اخلاقمان در آن باره بد شد. نازل شده است و 
خداوند آن را از دستانمان گرفت و اختیارش را به پیامبرش سپرد و رسول خدا 
صلى الله عليه وآله وسلم آن را به طور برابر بین مسلمانان تقسیم کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابى بكر برای من روایت کرد و گفت: یکی 
از افراد بنی ساعده. از ابی أسيد ساعدی, مالک بن ربیعه برای من روایت کرد 
که گفت: به شمشیر بنی عائذ مخزومی دست يافتمء آن که روز بدر به آن 
«مررب ا ی 
هر غنیمتی را که گرفته‌انه بياورند. آمدم و آن را در ميان غنايم افکندم. 

می‌گوید: روش رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم چنان بود که اگر کسی 
چیزی از او می‌خواست. درخواست او را رذ نمی‌کرد. ارقم بن ابی الارقم آن, 
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اکرم هم آن را به او داد. 
فرستادن ابن رواحه و زید به مدینه برای نويد دادن 
ابن اسحاق می‌گوید: يس از فتح و پیروزی. رسول خدا صی‌الّه عليه وآله وسلم 
عبداللّه بن رواحه را به بالا دست مدینه فرستاد تا به مردمانش بشارت دهد که 
خداوند متعال جه فتح و پیروزی‌ای را نصيب پیامبر خود و مسلمانان کرده 
است و زيد بن حارثه را هم نزد مردم پایین دست مدینه فرستاد. اسامة بن زید 
می‌گوید: زمانی که خاک قبر رقیّه. دختر رسول خداء همسر عشمان را هموار 
ساخته بودیم» خبر به ما رسید. رسول خداصلىالله عليه وآله وسلم مرا با عثمان 
برای رسیدگی به او در مدینه گذاشته بود. آنگاه بود که زید بن حارثه آمد. 
می‌گوید: به نزدش رفتم و ديدم در نمازگاه ایستاده و مردم پیرامونش را 
هشام» زمعة بن اسود. ابوالبختری عاص بن هشام اميّة بن خلف, نبیّه ومنته. 
پسران ححاج کشته شدند. 
گفت: گفتم: پدرجان» اين راست است؟ گفت: آری به خدا سوگند جنين 


است. 


بازگشتِ رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم از بدر 

آنگاه رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم با اسیرانی از مشرکین که عقبة بن ابی 
معیط و نضر بن حارث نیز جزو آنان بودند و نیز با غنيمتهايى که از مشرکین 
گرفته بود» به مدينه بازگشت و عبداللّه بن کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول 
بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار را بر غنايم گمارد: از مسلمانان قصیده‌ای 
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اقم ها صدورها يا بَسْبّس ليس بذى الطلح ها معوّش 
ولا بصحراء عُمير حبس إنّ مطايا القوم لا تخيّس 
فحملها على الطريق اكيس قد نصرالله و فو الأخنس 
ای بسبس, سينههايش را برايش استوار بدارءكه در ذى الطلح. جايكاهى برای فرود آمدن 

ندارد. 
همجنين در صحراى عُمَير محل نگاه داشتنی نیست. [و بدان] که حيواناتٍ اين مردم را 
نگاه نمی‌دارند. 
به راه سپردنش هوشمندانه است. خدا [مسلمانان را] يارى کرد و آخنس گریخت. 

آنگاه رسول خدا صلّىاللّه عليه وآله وسلم به راه خود ادامه داد تا اين که از 
تنگه‌ی صفرا گذشت و بر تبّه‌ای بين تنگه و «النازیه» که «سیر» نامیده مى شد به 
زیر درختی که آنجا بود. فرود آمد. آنجا غنایم را که خدا از مشرکین نصيب 
مسلمانان كرده بود بطور برابر» بين آنان تقسیم کرد. آنگاه رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به راه ادامه داد و وقتى به «روحا» رسيد مردم به پیشواز 
طبق روايتى كه عاصم بن عمر بن قتاده و يزيد بن رومان برای من کرده‌اند. 
سلمة بن سلامه به آنان گفت: جه تبريكى به ما مىكوييد. سوكند به خداء ما 
تنها پیرزنانی بی‌موی را می‌دیدیم که به شتران بسته مىماندند و آنها را بى 
کردیم. 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم لبخندی زدء آنگاه فرمود: «ای ابن آخی, 
اولشک الملا = ای برادرزاده آنان اشراف [قریش] بودند.» 

ابن هشام می‌گوید: ملأء به معنای اشراف و سران یک قوم است. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم در صفرا بود که نضر بن 
حارث کشته شد. چنان که یکی از اهل علم از مردمان مكّه برای من روایت 
کرده» علی بن آبی‌طالب او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به سوی مدینه رفت و وقتی در «عرق الظبیه» 
بود که عقبة بن ابی معیط کشته شد. 

ابن هشام می‌گوید: عرق الظبیه از کسی غير از ابن اسحاق است. 

ابن اسحاق می‌گوید: کسی که عقبه را به اسارت كرفت عبدالّه بن شلمه, 
از افراد بنی عجلان بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم فرمان داد 
عقبه را بکشند. او گفت: ای محمّد. خانواده‌ام را به جه کسی می‌سپاری؟ 
فرمود: به دوزخ. 

آنگاه عاصم بن ثابت بن ابی اقلح انصاری, از افراد بنی‌عمرو بن عوف. 
چنان که ابوعبيدة بن محمّد بن عماربن یاسر برای من روایت کرده است. او را 
کشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: چنان که ابن شهاب زهری و دیگر 
دانشوران برای من روایت کرده‌اند» على بن ابی‌طالب او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابو هند. آزاد شده‌ی فروة بن عمرو بیاضی, با خیکی 
سرشار از روغنِ آميخته با خرما [و ماستینه] به دیدار رسول خدا صلىالله عليه 
وآله وسلم آمد. : 

ابن هشام می‌گوید: «حمیت» به معنای خیک است. او از جنگ بدر باز یس 
مانده بودء امّا پس از آن در همه‌ی جنگ‌ها با رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم 


همراه و حجام رسول خداصلى الله عليه وآله وسلم بود و رسول خدا صلّی‌اللّه عليه وله 
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وسلم فرمود: «أنما هو ابوهند امرژ من الأنصار فأنكحوا و أنكحوا إليه = ابوهند 
مردى از انصار است. به او زن دهيد و از او زن بكيريد.» آنگاه جنين كردند. 

ابن اسحاق مىكويد: آنگاه رسول خداصلی‌الله عليه وآله وسلم رفت تا اينكه 
يك روز پیش از اسيران به مدينه رسيد. 

ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن ابی بكر برای من روايت کرد که يحيى بن 
عبداللّه بن عبدالرحمن بن اسعد بن ژراره گفت: وقتى اسيران را آوردند. سوده 
بنتِ زمعه. همسر پیامبر اکرم صلی‌الّه عليه وآله وسلم در مجلس عزای عوف و 
معوّذ. دو پسر عفرا [ که در بدر شهید شده بودند] حضور داشت. پیش از آن بود 
که حجاب واجب شود. 

آراوی] می‌گوید: سوده گفت: من نزد آنان بودم» که آنها را آوردند. گفتند: 
اینان اسیرند که از بدر آورده‌اند. 

می‌گوید: به خانه‌ام که رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم در آن بود» برگشتم 
و ناگهان ابويزید. سهیل بن عمرو را در كوشداى [از حیاط] حجره ديدم که با 
طنابی دستانش را به گردنش بسته بودند. خدا می‌داند وقتی ابويزيد را در آن 
حال دیدم» نتوانستم خود را نگاه دارم تا اين که گفتم: ای ابویزید: اختیارتان به 
دست خودتان بود. نمی‌توانستید بزرگوارانه بمیرید. ناگاه آواز رسول خدا 
صلّى الله عليه وآله وسلم مرا به خود جلب کرد که مى فرمود: ديا سوده أ على اللّه و 
رسوله تحرّضين = آيا اوراضدٌ خدا و رسولش برمی‌انگیزی؟» 

مىكويد: عرض كردم: ای رسول خداء سوگند به ذاتى كه تو را به حق 
فرستاد وقتى بايزيد را چنان ديدم كه دستش را به گردنش بسته بودند. 
نتوانستم جلويم را بگیرم و آن سخن راكفتم. 

أبن اسحاق می‌گوید: نبية بن وهب. از افراد بنی عبدالذار برای من روایت 
کرده است که وقتی اسیران را آوردنده رسول خدا آنها را بين یاران خود پخش 
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کرد و فرمود: «استوصوا بالأسارى خيراً = با اسیران به خوبی رفتار كنيد.» 

مىكويد: ابوعزيز بن عميرء برادر پدر مادري مصعب بن عمير در ميان 
اسیران بود. 

آراوی] می‌گوید: ابوعزیز گفت: برادرم مصعب بن عمير و یکی از انصار که 
مرا به اسارت گرفته بود. از کنارم گذشت و به او گفت: او را محکم بگیر» مادرش 
ثروتمند است. باشد که او را از تو باز خرد. 

می‌گوید: وقتی از بدر بازمی گشتند باگروهی از انصار همراه بودم و هرگاه 
غذای چاشت و شام خود را می‌آوردند» برای رعايتٍ سفارش رسول خدا 
درباره‌ی ما به آنان» نان را به طور ویژه به من می‌دادند و خود خرما می‌خوردند 
و به دست هیچ کس از آنان قرص نانی نمی‌افتاد مگر آن که از آن به من 
می‌دادند. 

می‌گوید: من شرمگین می‌شدم و به آنان برمی‌گرداندم و تا به دستشان 
می‌رسید. آن را به من باز می‌گرداندند. 


رسیدن خبر کشته شدگان قريش به مکه 


ابن هشام می‌گوید: ابوعزیز: يس از نضر بن حارث پرچمدار مشرکان در جنگ 
بدر بود و وقتی برادرش» مصعب بن عمير به ابی اليّسَر که او را به اسارت گرفته 
بود. آن سخن را گفت» ابوعزیز در پاسخ به او گفت: ای برادر» سفارش تو 
درباره‌ی من همین بودا مصعب به او گفت: برادر من اوست. نه توا 

مادرش پرسید: گرانترین بلاگردانی که برای یک قریشی داده‌اند. چقدر 
بود؟ گفتند: چهار هزار درهم. چهار هزار درهم فرستاد و او را باز خرید. 

ابن اسحاق می‌گوید: نخستین كس از آسیب‌دیدگان قریش که به مكّه 
بازگشت جَیْسمان بن عبداللّه خزاعی بود. از او پرسیدند: پشتٍ سرت چه خبر 
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است. گفت: عتبة بن ربیعه. شيبة بن ربيعه» ابوالحکم بن هشام. اميّة بن خلف. 
زمعة بن اسود» نبیه و منيّهء هر دو پسر حجاج, ابوالبختری بن هشام و... کشته 
شدند. وقتى چندین كس از اشراف قريش را برشمرد. صفوان بن اميّه که در 
حجر [کعبه] نشسته بود گفت: اگر اين مرد دیوانه نباشد» از او درباره‌ی من 

از او پرسیدند: صفوان بن اميّه جه شد؟ گفت: اوست که در حجر نشسته 
است. خدا می‌داند يدر و برادرش را ديدم که کشته شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: حسین بن عبدالله بن عبيدالله بن عبّاسء از 
عکرمه» آزاد شده‌ی ابن عاس برای من روایت کرد وگفت: ابورافع» آزاد شده‌ی 
رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم گفت: من غلام عاس بن عبدالمطلب بودم. 
اسلام به خانه‌ی ماء اهل بيت پیامبر راه يافته بود. عباس و ام فضل و من 
مسلمان شده بودیم و عباس از قوم خود می‌ترسید و دوست نداشت مخالفت 
خود را با آنان آشکار کند و مسلمان شدنش را پنهان کرده بود. او اموال 
بسیاری داشت که بين قومش پر کنده بود. ابولهب نیز در جنگ بدر شرکت 
نکرده و عاصی بن هشام بن مُغيره را به جای خود فرستاده بود. بين آنان 
چنین رسم بود. اگر کسی از آنان به جنگ نمی‌رفت» مردی دیگر را به جای 
خود می‌فرستاد و وقتی به او گفتند. جه کسانی از قريش در اين جنگ کشته 
شده‌اند. خداوند او را خوار و ذلیل ساخت و ما احساس قدرت وعزت کردیم. 

می‌گفت: من مردی ناتوان بودم و تير می‌ساختم و در حجره‌ی زمزم 
آن‌ها را می‌تراشیدم. خدا می‌داند من در آنجا نشسته بودم و تيرهايم را 
می‌تراشیدم و ام فضل هم نزد من نشسته بود و خبری که م ىآمد ما را شادمان 
می‌کرد. ناگهان ابولهب که به سختی ياهايش را به دنبال خود می‌کشید آمد و 
در کناره‌ی حخجره يشت به يشتٍ من نشسته بود. در اين حال مردم گفتند: 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب است که دارد می‌آید. 

ابن هشام می‌گوید: نام ابی‌سفیان» مغيره بود - 

[راوی می‌گوید:] ابولهب گفت: به نزد من بيا. به جان من که تو خبر داری. 
[راوی] می‌گوید: به نزدش نشست و مردم هم بالای سرش ایستاده بودند. از او 
پرسید: برادرزاده, به من بكو جه اتفاقی برای لشکر افتاد؟ گفت: سوگند به خداء 
جز این نبود که آنان با ما هماورد شدند و ما به آنان يشت کردیم و ما را به هر 
سوی که می‌خواستند می‌بردند و ما را هرگونه که می‌خواستند به اسارت 
می‌گرفتند. خدا می‌داند با اين حال آنان را نکوهش نمی‌کنم. ما مردانی سپید 
پوش را ديديم که بين آسمان و زمين بر اسبانی ابلق سوار بودند که در برابر 
آنان از هیچکس کاری ساخته نبود و [اگر هرکس] با آنان روبه رو می‌شد. نابود 
می‌گردید. 

ابو رافع می‌گوید: با دستم گوشه‌ی حجره را بلند کردم و گفتم: سوگند به 
خدا که انان فرشتگان بودند. می‌گوید: ابولهب دستش را بلند کرد و با آن 
ضربه‌ی سختی بر چهره‌ام زد. 

می‌گوید: من در برابرش ایستادم» چون مرد ضعیفی بودم» مرا بلند کرد و 
بر زمين زد» دوباره زانو زد و مرا به کتک گرفت. آنگاه ام فضل یکی از ستون‌های 
حجره را برداشت و به سرش زد و سر او شکافی برداشت و گفت: حالا که 
سرورش اینجا نیست. او را ضعیف كير آورده‌ای. او برخاست و خوار و ذلیل 
رویگرداند [و رفت]. سوگند به خداوند يس از آن هفت شب بیشتر زنده نماند 
و خداوند متعال او را به أبلدى وبایی دچار کرد و او راکشت. 


نوحه‌ی قريش بر کشته‌شدگانشان 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عتاد بن عبداللّه بن زبيرء از پدرش. عبّاد» برای 
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من روایت کرده است كه گفت: قريشيان بر کشته‌شدگان خود گریستند آنگاه 
شماتت کنند و کسی را درباره‌ی اسیرانتان به نزد آنان نفرستید و در بازخرید 
آنان تأخیر کنید. تا محمد و يارانش در باره بلاگردان بر شما سخت نگیرند. 

می‌گوید: سه فرزند اسود بن مطلب به نام‌های زمعة بن اسود» عقيل بن 
اسود و حارث بن زمعه کشته شده بودند و دوست داشت بر فرزندانش بگرید. 
در این حال بود که در دل شب صدای گریه‌ی زنی را شنید, او که بینایی خود را 
از دست داده بوده به یکی از پسرانش گفت: بنگر قریش گریستن را روا 
شمرده‌اند و آنان بر کشته‌شدگان خود می‌گریند؟ تا من نيز بر ابى حکیمه 

وقتی آن يسرك بازگشت. گفت: زنی بود كه بر شتر گم شده‌اش 
می‌گریست. آنگاه اسود چنین گفت: 


یکی آن بل ها فييك و يتنه 


فلآ تبکی على بَكْرٍ ولکن 


على بَدْرٍ ترا بني هصّيصٍ 


من التوم الشهودُ 
عل در تَقَاصَرَتِ الجدُودُ 
و خروم ورهط أبى الولید 
یکی ارت عد الشود 
وما 5 حَكِيمَة من ندید 


ولولا يوم بَذْرٍ م يَسُودُوا 


آیا برای آن می‌گرید که شترش گم شده است و همین او را از خوابیدن باز داشته و بیدار 


است. 


بر بكر (شتری جوان) گریه نکن بلکه بر واقعه‌ی بدر زاری کن که تبار اين قوم را از بين 


برد. 


بر بدر گریه کن» بر سروران بزرگ بنی هصیص و بنى مخزوم و گروه ابی الوليد. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللَّه 


اگر می‌خواهی كريه كنى» بر عقيل و حارث. که شیر شيران بودند. كريه كن. 
بر آنان كريه كن و از همه‌ی آنان خسته نشو و[بدان كه] ابی حكيمه همانندی نداشت. 
بدانيد پس از آنان مردانى سرورى یافتند که اكر جنگ بدر نمی‌بود. هرگز جنين جایگاهی 
نمى يافتند. 

ابن هشام مىكويد: در این شعر در حركتٍ حرف روى اختلاف وجود دارد 
و این امر در شعر عرب امرى شناخته شده است و آن نزد ما «اکفا = اختلاف 
حروف در قوافی» است. 

از روایت ابن اسحاق ابیاتی از اين مشهورتر را نیاورده‌ايم. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابو وداعة بن ضبیره‌ی سهمی نیز جزو اسیران بود. 
رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم فرمود: او در مدینه پسری زيرك و تاجر و 
ثروتمند دارد» جه بسا هرجه زودتر برای بازخرید پدرش به نزد شما آید. وقتی 
قريش گفتند برای بازخرید اسیرانتان شتاب نكنيد تا محمد و یارانش بر شما 
سخت نگیرند. مطلب بن ابی وداعه که مراد رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم بود 
گفت: راست می‌گویید. شتاب نباید کرد. در دل شب به راه افتاد و به مدینه 
آمد و او را به چهار هزار درهم بازخرید و به مه بُرد. 


باز خرید سهیل بن عمر 

آراوی] می‌گوید: آنگاه قريش برای بازخرید اسیرانشان فرستادند و مکرز 
بن حفص بن أخيف برای بازخرید سهیل بن عمرو آمد که مالک بن دخشم. از 
افراد بنی سالم بن عوف. او را به اسارت گرفته بود و گفت: 
رت يلا فلآ أبتَهى ‏ أبيراً به من میم الأمم 
و خندف لم أن الفق اما یل إذا بظلم 
طَرَبتُ پى الشَفْر حك ای ."و آفرهث تفْيى على ی العم 
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سهیل را به اسارت گرفته‌ام» از ميان همه‌ی ملّت‌ها به جای او اسیر دیگری نمی‌خواهم. 
خندف می‌داند او مرد[مردانش) سهیل است. اگر مورد ستم قرار گیرد. 
چنان شمشیر زدم تا خم شد و خود را بر لب شکافته درآوردم. 

آب پایین سهیل بن عمر شکافته بود. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از آگاهان به شعر انتساب اين شعر به مالک بن 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن عمرو بن عطاء از افراد بنی عامر بن لؤى 
برای من روایت کرده است که عمر بن خطاب به حضور رسول خدا صلیاللهعلیه 
وآله وسلم عرض کرد: ای رسول خداء بگذار دندان‌های [ثنایای] سهیل بن عمر را 
ب رکنم و زبانش درآید تا در هیچ کجا نتواند ضذ تو سخنی بگوید. 

[راوی] می‌گوید: رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم فرمود: «لا أمثّلٌ به فيمثّل 
اللّهُ بی و إن كنت نبيّاً = من دستور نمی‌دهم او را مُثله کنند. آنگاه هرچند که 
پیامبرم خداوند متعال درباره‌ی من هم چنین فرمانی می‌دهد.» 

أبن اسحاق می‌گوید: به من چنین خبر رسیده است که رسول خدا در این 
حديث به عمر فرمود: «اّه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه = [تو جه می‌دانی] جه 
بسااو در جایگاهی سخنى ديكر بگوید که او رانكوهش نکنی.» 

ابن هشام می‌گوید: سخن اين جایگاه راء اگر خدا بخواهد در جای خود 
بیان خواهیم کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی مکرز با مسلمانان گفتگو کرد و رضایت آنان را 
به دست آورد. گفتند: آنچه را که بايد بدهی پیش آر. گفت: به جای او پای مرا 
در بند کرده و رهایش کنید. تا بلاگردانش را به شما بپردازد. سهیل را رها 
کردند و مکرز را به جای او نزد خود نگاه داشتند و مکرز گفت: 
فدیث بأذوادٍ ثمانٍ سبا فقی ينال الصمیم عُرمها لا المواليا 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


رهنتٌ یدی و الال آیسر من یدی على و لکنی خشیتٌ الغازيا 
و قلت سهيلٌ خیرنا فاذهبوا به لأبنائنا حتّى تُدير الأمانيا 
برای اسارتٍ آن مرد شترانی گرانقدر بلاكردان فرستادم» غرامت آن بر بنى صميم است نه 


بر موالى. 

قدر تم راگرو گذاشتم» درحالی که از دست دادن مال بر من از قدرت آسان تر است. اما از 
خوار شدن ترسیدم. 

گفتم: سهیل بهترین کس ماست. او را برای فرزندانمان بياوريد تا جرخ آرزوهامان را 
بگردانیم. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از آگاهان به شعر انتساب این شعر به مکرز را 
انکار می‌کنند. 


اسارت و آزادی عمرو بن ابی سفیان 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن أبىبكر برای من روایت کرد وگفت: عمرو بن 
عمرو بن ابی سفیان, دختر ابی عمرو و خواهر ابی معيط بن ابی عمرو - از 
جمله‌ی اسيرانٍ رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلم در جنگ بدر بود. 

ابن هشام می‌گوید: علی بن ابی طالب او را به اسارت گرفت. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی‌بکر برای من روايت کرد و گفت: به 
ابوسفیان گفتند: برای پسرت. عمروء بلاگردانی بفرست. گفت: چگونه خون و 
مالم آرا در دست مسلمانان] فرا هم آورم. حنظله راکشتند و برای عمرو هم 
می‌خواهند. نگاه دارند. 

آراوی] می‌گوید: همچنان نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم در مدینه 
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محبوس بود. ناگهان نعمان بن أكّالء از افراد بنى عمرو بن عوف. آنگاه یکی از 
افراد بنی‌معاوية همراه با زن خود برای عمره به مکه رفت. او پیرمردی 
مسلمان بود که با گوسفندانی که در نقیع داشت. زندگی می‌کرد. از همانجا 
راهي عمره شد و پروا نداشت با او جه کنند و گمان نمىكرد. او را در مكّه 
بگیرند و زندانی کنند. زيرا فکر می‌کرد آنان با عمره کنندگان چنین رفتاری 
نمی‌کنند. اما ابوسفیان بن حرب در مکه او را در برابر پسرش, عمرو گرفت و 


زندانی کرد و سپس گفت: 
اه این أكال أجیبوا دَُاءَه قدتم لا نیوا السَّيّدَ الكهلاً 


ل بى عر لام وله ل لک 
ای گروه ابن اکال درخواستش را بپذیرید. شما پیمان بستهايد که سروران ميانسال را 
بنی عمرو يست و خوارند. اگر بند از اسيرشان نكشايند. 

لو كان سَعدٌ يَومَ مكة مُطلَقاً کر فيكم قبل أن یس القثلا 
بعضب حُسَام أون بصفراء بع تیذا مان نبضّث تفر البلا 
اگر سعد به هنكام رخداد مكّه آزاد بود پیش از آن كه كشته شدگان به اسارت درآیند. 
شمارتان را بيشتر مىكرد. 

با شمشیر برّان و ياكمان نبع (نام درختى است). زه کمانش را به هنكام كشيدنش به صدا 
درمی‌آورد تا [بهتر] تير پرتاب کند. 


افراد بنی عمرو بن عوف به نزد رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم رفتند و به 


حضورش عرض کردند جه بر سر سعد بن نعمان آمده است و از آن حضرت 
خواستند عمرو بن ابی سفیان را به آنان دهد تا او را در برابر سعد آزاد کنند و 


۷۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم درخواست آنان را پذیرفت و او را به نزد 


ابوسفیان فرستادند و ابوسفیان هم سعد را آزاد کرد. 


اسارت ابی العاص بن ربیع 


ابن اسحاق مىكويد: ابوالعاص بن ربيع بن عبدالعُرّى بن عبدشمس. داماد 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم و همسر دخترش» زينب نيز در ميان اسيران 
بود. 

بن هشام می‌کوید: چراش بن که از اراد بنی حرام و را بهاسارت 


دلیل ازدواج ابی العاص با زینب 

ابن اسحاق مىكويد: ابو العاص از اندکشمار مردان ثروتمند و امانتدار و بازرگان 
مکّه و فرزند هاله. دختر خویلد و خدیجه خاله‌اش بود. خدیجه از رسول خدا 
صلی‌الّه عليه وآله وسلم خواست زینب را به ازدواج او درآورد و رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم با حضرت خدیجه مخالفت نمی‌کرد. اين اتفاق پیش از فرو 
فرستاده شدن وحی اتفاق افتاد و آن حضرت زینب را به او داد و خدیجه او را 
به عنوان فرزند خود می‌دانست. آنگاه که خداوند متعال رسولش را به نبقت 
نواخت. خديجه و دخترانش به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند و گواهی 
دادند پیامی را که آورده حق است و دين او را برگزیدند و ابوالعاص در شرك 
و اما ۰ 


تلاش قريش برای طلاق دادن دختران رسول خدا 


رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم رقيه یا ام الكلثوم را به ازدواج عتبة بن ابی لهب 
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درآورده بود. وقتى فرمانٍ خدا را به قريش رساند و آنان به دشمنى برخاستند. 
گفتند: شما محسّد را فارغ البال گذاشته‌اید. آنگاه دخترانش را به اوبرگرداندند 
تا مایه‌ی نگرانی‌اش باشند و به نزد ابى العاص رفتند و به او گفتند: از زنت جدا 
شو هر زنی از زنان قرش را که بخواهی به ازدواج تو درمی‌آوریم. 

گفت: خدا می‌داند چنین نمی‌کنم. من از همسرم جدا نمی‌شوم و 
نمی‌خواهم به جای او زنی دیگر از قریش را به من بدهید. 

رسول خدا ملی‌الّهعلیهوآله وسلم ‏ طبق خبری که به من رسیده است او را 
در دامادی‌اش به نیکی می‌ستود. آنگاه به نزد عتبة بن آبی‌لهب رفتند و به او 
گفتند: دختر محمد را طلاق بده. هر زنی از زنان قريش را که بخواهي به 
ازدواجت درمیآوریم. گفت: اگر دختر ابان بن سعيد بن عاص و یا دختر سعید 
بن عاص را به من بدهید. از او جدا می‌شوم. 

دختر سعید بن عاص را به او دادند و از دختر رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم جدا شد. با ایشان عقد کرده اما ازدواج نکرده بود. خداوند متعال برای 
گرامی‌داشتِ دختر رسول خدا و خوارداشتٍ عتبه» دخترش را از سلطه‌ی عتبه 
خارج کرد و عثمان بن عفان برای او جایگزین کرد. 

رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در مکه نمی‌توانست حلال و حرام 
بگرداند و در آنجا اختیاری نداشت. اما وقتی زينب مسلمان شد اسلام بين 
زینب» دختر رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم و ابی‌العاص بن ربیع جدایی 
انداخت. اما رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم این قدرت را نذاشت. آنان را از 
همدیگر جدا کند و زینب که مسلمان شده بود. همچنان با او که مشرک بود, 
زندگی می‌کرد. تا اين که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به مدینه هجرت کرد و 
وقتی قريش به بدر لشکر کشیدند. ابوالعاص بن ربیع هم با آنان همراه بود و در 
جنگ بدر اسیر شد و در مدينه نزد رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بود. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابن اسحاق می‌گوید: يحيى بن عبّاد بن عبداللّه بن زبیر از پدرش عتّاد از 
عايشه روایت کرده است که گفت: وقتی اهل مكّه برای اسیرانشان بلاگردان 
فرستادند. زینب» دختر رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم هم مالی را برای 
بازخرید ابی‌العاص بن ربیع فرستاد که از آن جمله گردنبندی بود که خدیجه 
به هنكام ازدواج با ابی‌العاص به گردنش افکنده بود. 

می‌گوید: وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم آن را دید دلش شدیدا به 
مهر آمد و فرمود: «إن رأيتم أن تطلقوا لها اسیرهاء و تردّوا علیها مالهاء فافعلوا 
= اگر صلاح دانستید اسیرش را برايش آزاد كنيد و مالش را به او برگردانید. 

عرض کردند: ای رسول خدا صی‌الّه عليه وآله وسلم چنین خواهیم کرد. أن 
اموال را به او بازگرداندند. 


هجرت به مدينه 


[می‌گوید:] رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم از ابی‌العاص ييمان كرفت يا او به 
رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم وعده داد» زينب را آزاد بگذارد تا به نزد آن 
حضرت بیاید و یا این که با او شرط کرد اگر چنین کند آزادش می‌کند و خود و 
آن حضرت این شرط را آشکار نکردند که دانسته شود. تا اين که ابوالعاص پس 
از آزادی به مكّه رفت و رسول خدا صلی‌الّهعلیه وآله وسلم زيد بن حارثه و مردی از 
انصار را با او فرستاد و فرمود: در بطن يأجج بمانيد تا زينب به نزد شما آيد و او 
را همراهی كنيد تا به نزد من آريد و آنان رفتند. اين اتفاق يك ماه و يا مدتى 
نزدیک به آن» پس از جنگ بدر افتاد. وقتی ابوالعاص به مه آمد. به زینب 


فرمان داد به پدرش بپیوندد و او با آنچه نیاز بود حرکت کرد. 
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تلاش هند براى آگاهی از کار زينب 
ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابىبكر برای من روایت کرد و گفت: از زینب 
برای من روایت کرده‌اند که گفت: وقتی در مكّه آماده می‌شدم تا به پدرم 
بپیوندم» هند. دختر عتبه مرا دید و گفت: ای دختر محمّد. آيا اين خبر که به 
من رسيده درست أست و تو می‌خواهی به يدرت بپیوندی؟ 

گفت: به اوكفتم: من جنين قصدى ندارم. 

كفت: دختر عموء جنين نكن. اما اگر به جيزى نياز دارى كه در سفر به 
كارت آید و يا مالى می‌خواهی با آن به نزد پدرت روىء بدان که من می‌توانم 
اينها را برايت فراهم کنم» از من شرم مکن» زيرا زنان با همديكر چنان نيستند 
كه مردان هستند. 

می‌گوید: خدا می‌داند فكر مىكنم اينها راكفت تا انجام دهد. امّا من از او 
ترسیدم و چنین قصدی را کاملا انکار کردم و خود را آماده ساختم. 

وقتی دختر رسول خدا خود را آماده كرد برادر شوهرش کنانة بن ربیع 
برایش شتری آورد و او را بر آن سوار کرد و تير و کمانش رابرداشت و در روز او 
را که در هودجی بود. با خود بُرد. مردانی از قريش از اين کار آگاه شدند و در 
طلبش برآمدند تا اين كه در ذى طوی به او رسيدند و نخستین کسانی که به او 
رسید هبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعرژی و فهری بودند. هبار او را 
که در هودج بود. با نیزه ترساند. چنان که می‌پندارند. آبستن بود و وقتی او را 
ترساندند» بچه‌اش را انداخت. برادر شوهرش. کنانه زانو زد و گفت: سوگند به 
خداء هرکس که به من نزدیک شود تیری در سینه‌اش می‌نشانم. آنگاه بود که 
آنان از او دور شدند. سپس ابوسفیان در رأس بزرگانی از قريش آمد و گفت: ای 
مرد تيرت را از ما نگاه دارد تا با تو سخن بگوییم. چنین کرد و ابوسفیان پیش 
آمد و نزد او باز ایستاد و گفت: تو کار درستی نكردىء زنی را در حضور مردم» 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


أشكاراء و در حالى كه از مصيبت و بلايى که از محمّد به خود ديدهايم, آگاه 
هستىء با خود آورده‌ای [تا به مدينه بفرستى] اگر دخترش راء آشکارا و بيش 
چشم مردم. از ميانٍ ما به نزدش بفرستىء از پی‌آیندهای مصیبتی که به خود 
دیده‌ایم. مایه‌ی خفت و خواری ما خواهد بود و نشان ضعف و سستی ماست. 
به جانم سوگند. ما نیازی نداریم او را از رفتن به نزد پدرش باز داريم و این کار 
انتقام هم نخواهد بود اما او را برگردان. تا وقتی که زبانه‌ی زبان مردم فرو 
نشیند و مردم بگویند که ما او را بازگردانده‌ايم. آنگاه پنهانی ببر و او را به پدرش 
رسا 

مىكويد: جنين کرد. برگشت و جند شبى در مكّه ماند تا این که اوضاع 
آرام شد و شبانه او را آورد و به زيد بن حارثه و همراهش سپرد و آنان او را به 
حضور رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم آوردند. 


شعر ابی خيثمه در اين باره 

ابن اسحاق مىكويد: عبدالّه بن رواحه يا ابوخيثمه. از افراد بنى سالم بن 
عوف, درباره‌ی حكايت زینب شعر زیر را سرود. ابن هشام مىكويد: اين شعر از 
أبى خيثمه است. 

أتانى الّذى لايقدر التاس قَدَره لزينب فيهم من عقوق و مأثم 
و اخراجها م بحر فيها محمد على مأقط و بيننا عطر مَلْشم 
و أمسى ابوسفيان من جلف ضمضم و من حربنا فى رغم أن و مندم 
قرنًا ابه عمراً و مولى يمينه 2 بذى حاتي جلد الصّلاصل محكم 
فأقسمتُ لاتنفكك منا کتالب ‏ ثراة خيس فى ام مسوم 
نزوع قريش الکفر حى لها بخاطمة فوق الأنوف يسم 
نتم اكناف ند و محل و إن مُتهموا بالخيل والّجل هم 
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ید الدهر حتی لايعوّجَ یرینا و نلحقهم آار عادٍ و جرهم 
و یندم قومٌ م یطیعوا حتداً على امرهم و أىّ حين تدم 
فأبلغ اباسفیان إمّا لقيته لن انت لم تخلص سجوداً و شلّم 
فأبشر بخزی فى الحياة معجّل2 و سربال قارٍ خالداً فى جهئم 
کسی به تزد من آمده است که مردم چنان که بايد قدرش را نمی‌دانند زينب بين آنان 
است. با نافرمانى وكناه [كه دشمنان در حق اوكردهاند.] 
با بيرون كردنش محمد صلی‌اللّه عليه وآله وسلم در رزمكاه شكست نمی‌خورد و آتش 
جنگ بين ما افروخته است. 
ابوسفيان از پیمان ضمضم و در جنگ ما ناكزير و پشیمان است. 
پسرش عمرو و غلامش را در غل و زنجير استوار به هم بيوستيم. 
سپس آنان را تقسیم کردم تا سپاهیانی که از سرانٍ لشکر و بسيار و نشاندارند. نگریزند. 
قریشیان را مانند شتران ببریم و آنان را با داغ كردن بالای بینی‌شان» خوارشان بداریم. 
آنان را در نواحي نجد و نخله جای می‌دهیم و اگر سواره و بياده به تهامه در آیند آنان را 
همانجا فرود می‌آوریم. 
تا ابدالدهر (همواره) تا راه ما کژ شود تا آثار عاد و جُرهم را به آنان برسانیم. 
گروهی که در کار خود از محمد فرمان نبردهاند. پشیمان می‌شوند اا جه زمانی! 
به ابوسفیان خبر دهید. اگر خود خالصانه سجده نکنی و تسلیم نشوی» سرنوشتِ بدی در 
انتظارت خواهد بود. 
هرجه زود تر در زندگي خود خوار خواهی شد و شلواری از جنس قير جامه‌ی جاودانه ات 
در دوزخ خواهد بود. 
ابن هشام می‌گوید: برخی «سربال نار» روایت کرده‌اند. 
ابن اسحاق می‌گوید: صاحب پیمانِ ابوسفیان, عامر بن حضرمی. که در 
ميان اسیران بود و سوگند حضرمی متوجه‌ی با حرب بن امیّه هم سوگند بود. 
اقا ابن هشام می‌گوید: صاحب سوگند ابوسفیان عقبة بن عبدالحارث بن 
حضرمی بود و عامر بن حضرمی در جنگ بدر کشته شد. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 
شعر هند و کنانه 


وقتى آن دو نفر که قصد داشتند از سفر زينب به مدینه جلوگیری کنند. به راه 


افتادند. هند دختر عتبه آنان را دید و به آنان گفت: 
أفى السّلم آعیاژ. جفاء و غلظة . وف الحرب اشباهُ النساء العواري 
آیا در زمانٍ صلح. سرسخت و خشن در جنك أمّاء همچو زنان حيض شده‌اید. 


كنانة بن ربیع نیز وقتی زینب را به زيد و همراه انصاری‌اش تحویل داد. 
گفت: 
عجبت هبار و اوباش قومه یریدون اخفاری ببنتٍ محمّد 
و لست أبالى ماحييثٌ عدیدهم وما استجمعت قبضاً يَدى بالمهنّد 
از هبار و اوباش قومش در شگفت مانده‌ام. می‌خواهند درباره‌ی دختر محمد پیمان مرا 
بشکنند. 
از آن باكى نداشتم و از شمار بسيارشان نهراسيدم و دستم شمشير را در خود گرفت. 


ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن ابی حبیب. از بکیر بن عبداللّه بن اشخ» از 
سلیمان بن يسارء از ابی اسحاق دوسىء از ابی هريره روایت کرده است که 
گفت: رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم سریه‌ای فرستاد که من هم در آن بودم. 
به ما فرمود: اگر به هبار بن اسود يا مردی که با او همراه بود. آنان که به زینب 
حمله کرده [و فرزندش را سقط کرده] بودند» دست يافتيد, آنان را بکشید. 

ابن هشام می‌گوید: ابن اسحاق در حدیث خود از آن مرد که با هبّار همراه 
بود یاد می‌کند [و گفت: او نافع بن عبد قيس بود. و آنان را با آتش بسوزانید.] 

راوی می‌گوید: فرداي آن روز به ما پیغام فرستاد و فرمود: انی كنثُ 
آمر کم بتحریق هذین الرجلین إن أخذتموهماء م رأيتُ انه لاينبغى لأحدٍ أن 
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یعذّب بالثار إلا اللّه. فان ظفرتم مهما فاقتلوهما = من به شما فرمان داده بودم 
آن دو مرد را اگر دستكير کردید بسوزانید» آنگاه چون باز نگریستم» دانستم 
هیچکس -جز خدا -حقّ ندارد کسی را به آتش عذاب دهد. اگر به آنان دست 
يافتيدء آنان را بکشید.» 


مسلمان شدن ابی العاص بن ربیع 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم ابی‌العاص و زینب 
را از همدیگر جداکرد. ابی العاص در مکّه بود و زينب هم در مدینه نزد رسول 
خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم می‌زیست. تا اين که کمی پیشتر از فتح مكّه, 
ابوالعاص برای تجارت به شام مىرفت. او مردی امانتدار بود. اموال خود و 
اموال افرادی از قريش را با خود همراه داشت و آنان اين اموال را سرمایه‌ی 
تجارتش کرده بودند. وقتی کار تجارتش پایان پذیرفت و می‌خواست برگردد. 
فرستادگان رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم با او روبه رو شدند و هر آنچه را 
داشت به غنیمت گرفتند و او را ناگزیر به فرار کردند. وقتی اموالی را که گرفته 
بودند» به مدینه آوردند. ابوالعاص در دل شب به محل سکونت زیئب. دختر 
رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم آمد و از او يناه خواست و زینب به او يناه داد. 
آمد و اموال خود را خواست. چنان که يزيد بن ژومان برای من روایت کرده 
است. وقتی صبح شد و رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم بیرون آمد و با مردم 
نماز گزارد. زینب از سقیفه‌ی بانوان ندا داد: «ای مردم» من به ابی‌العاص بن 
ربیع يناه داده‌ام.» 

آراوی] می‌گوید: وقتی رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم نماز را سلام داد» 
رو به مردم کرد و فرمود: «آنها التاس» هل سمعتم ما معت -اى مردم. آیا آنچه را 
که من شنیدم. شما نیز شنیدید.» 


۷۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


عرض كردند: آری. 

فرمود: ما والّذى نفس محمَّدٍ بيده ما علمثُ بشىء من ذلك حبيّى سمعت 
ما سمعتم, انه يجير على المسلمين أدناهم = امّا سوكند به ذاتى كه جان محمد به 
دست اوست. در اين باره هيج جيز نمی‌دانستم, مكر وقتى كه شنيدم سخنى 
راكه شما شنيديد. بدانيد كمترين فرد از مسلمانان هم حقّ يناه دادن دارد.» 

آنگاه رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلم به نزد دخترش رفت و فرمود: دأى 
نی اكرمى منواه. و لا يخلصنٌ الیک فائک لا تحلين له = دخترم» او راگرامی 
بدار. اما نبايد با تو تنها شودء چرا که تو برای او حلال نيستى.» 


باز گرداندن اموالش و مسلمان شدنش 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالّه بن ابی‌بکر برای من روایت کرده است که رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به سریه‌ای که مال ابی‌العاص را به غنیمت گرفته 
بودند. پیغام فرستاد و به آنان فرمود: «إنّ هذا الرجل ما حيثُ قد علمتم. وقد 
أصبتم له ما لا فان تحسنوا و توا عليه اذى له. فنا نحب ذلك. وان أبيتم فهو 
فىء الله الذی أفاء علیکم. فأنتم أحقّ به = اين مرد نزد ما جايكاهى دارد که 
شمااز آن آگاه هستید. به اموالش دست یافته‌اید. اگر نیکی كنيد و آن اموال را 
به أو باز گردانید. ما نیز این را دوست داریم. اما اگر نيذيريد, بدانید غنیمتی 
است که خدا نصیب شماکرده و شما به آن سزاوارترید.» 

عرض کردند: ای رسول خداء به او برمىكردانيم و آن اموال را به او 
برگرداندند و حتی کسی بود که دلوی و دیگری مشکی کهنه و کسی ظرفی 
کوچک پوستی را می‌آورد و کسی چوب گوشه‌ی جوال را می‌آورد تا اين که 
همه‌ی اموالش را به او برگرداندند و هیچ چیز از آن در دستشان بر جای نماند. 
آنگاه آنها را برداشت و به مكّه برگشت و مالٍ هركس از قریشیان راء که 
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سرمایه‌ای به او داده بودند. به آنان بازگرداند. آنگاه گفت: «ای گروه قریش, آيا 
برای کسی از شما مالی نزد من مانده است که نگرفته باشد؟ 

گفتند: نه. خدا به تو خير دهد. ما تو را امانتدار و بزرگوار یافته‌ایم. 

گفت: اما من گواهی می‌دهم که هیچ معبود راستینی جز خدا وجود ندارد 
و محمّد بنده و فرستاده‌ی خداست. سوگند به خداء تنها از بیم آن نزد او 
مسلمان نشدم تا مبادا گمان كنيد که من خواسته‌ام اموال شما را بخورم. 
اکنون که خدا مال شما را به شما برگردانده است و از آن فراغت يافته‌ام» 
مسلمان شدم. آنگاه به راه افتاد تا اين که به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
رفت. 

ابن اسحاق گفت: داود بن خصین. از عکرمة. از ابن عباس برای من 
روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم با همان ازدواج 
نخست زینب را آپس از شش سال] بهاوبازگرداند و عقد جدید تبسك 

ابن هشام می‌گوید: ابو عبیده برای من روایت کرده است که ابوالعاص بن 
ربیع وقتی داشت ت از شام باز می‌گشت و اموال مشرکان را با خود داشت. به او 
گفتند: می‌خواهی مسلمان شوی و این اموال همه از آن تو باشد. زیرا آن اموال 
مشرکان است؟ او در پاسخ گفت: «چه بد است آغاز اسلام من آن باشد که در 
امانتِ خود خیانت کنم.» 

ابن هشام می‌گوید: عبدالوارث بن سعید تنوری» از داود بن ابی هند. از 
عامر شعبی. مانند حدیث ابوعبيده از ابی العاص را روایت کرده است. 


آزادشدگان بدون بلاگردان 


ا ا ا د غا : از بنی عبد شمس بن عبدمناف؛ 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابوالعاص بن ربیع بن عبدالعژی بن عبد شمس, که رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم پس از آن که زینب بلاگردانش را فرستاد» بر او منت نهاد. 

از بنی مخزوم [بن يقظه]. مطلّب بن حنطب بن حارث بن عبيدة بن عُمر 
بن مخزوم. که در اختیار کسی از بنی حارث بن خزرج بود. در دست آنها رها 
شده بود تا اين که او را آزاد کردند و به قومش پیوست. 

ابن هشام می‌گوید: خالد بن زید. ابوایوب [انصاری] از افراد بنی نجار او را 
به اسارت گرفته بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: صیفی بن ابی رفاعة بن عابد بن عبداللّه بن عمر بن 
مخزوم» كه اختیارش را به صحابیان سپرده بودند. وقتی کسی برایش 
بلاگردانی نفرستاد. قول دادند بلاگردانش را بفرستند و مسلمانان او را رها 
کردند. اما آنان به قول خود عمل نکردند و حسّان بن ثابت در اين باره گفت: 


و ما كان صيقٌ لیوق ذمّة قفا تعلب أعيا ببعض الوارد 
صیفی امانت خود را نمئكزارد. چنین کاری در برخی موارد از [فرزندان] ثعلب سر زده 
است. 

ابن هشام می‌گوید: اين بيت از مجموعه‌ای از ابیاتش نقل شده است. 

ابن اسحاق مىكويد: و ابو عة عمرو بن عبداللّه بن عثمان بن آهیب بن 
خذافة بن جُمّح» که چند دختر داشت و نیازمند بود. در اين باره به رسول خدا 
صلی‌الّه عليه وآله وسلم گفت: ای رسول خداء من مالی ندارم و فردی نیازمند 
هستم و عیالوارم. بر من منت بگذار [و آزادم كن]. آن حضرت بر او منت گذارد 
[و آزادش كرد] و از او پیمان كرفت به هیچ کس» ضذ آن حضرت کمک نکند. 
ابوعزة در این باره در ستایش رسول خدا و فضل او درباره‌ی قومش گفت: 


۳ 52 75 7 ا اہ 0 11 4 
من میلغ عمی الوشول تحداً . باکت حقْ واللیک مید 
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۳ 8 0 3 7 2 9 ار 
و تَدْعُو إلى اي واهدی علیک من الله العظیم شيد 
و أنتَ انز لا فنا ام قا رجات ہلة و صقو 


ولکن إذا وت ۳ و أهلّه توب ما بى: حَسْرَةٌ و قُعُودُ 
کیست که از من به محمّد. رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم بيام ببرده تو بر حقٌّ و خدا 
ستوده است. 

تو کسی هستی که به حق و هدایت فرا می‌خوانی» تو از جانب خدای بزرگ گواه داری. 
تو کسی هستی که بين ما منزلتی دارىء منزلتی که فراز و نشیب دارد. 

اگر با کسی پیکار كنى او جنگاوری نگونبخت است و با هرکس در صلح باشی, او نیکبخت 
است. 


اما وقتی بدر و کشته شدگانش را به ياد می‌آورم» حسرت و درنگ به من باز می‌گردد. 


ابن هشام می‌گوید: بهای بازخرید مشركان [اسیر] در آن روز چهارهزار 
درهم برای هر فرد تا هزار درهم بود مگ رکسی که مالی نداشت که رسول خدا 
صلی‌اللّه عليه وآله وسلم بر أو منت می‌گذاشت [و أو ر آزاد می‌کرد.] 


مسلمان شدن عمیر بن وهب 


ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن جعفر بن زبير» از عروة بن زبیر برای من روایت 
کرد که او گفت: عمير بن وهب جّمحىء پس از آن که افرادی از قريش در جنگ 
بدر کشته شده بودند. زمانی در حجر خانه‌ی خدا با صفوان بن اميّه نشسته 
بود. عمير بن وهب از شياطين قریش و از کسانی بود که رسول خدا صلیالّه عليه 
وآله وسلم و یارانش را اذيت می‌کردند و زمانی که رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم 
در مکّه بود مسلمانان از ورنج‌ها می‌کشیدند. پسرش وهب بن عمير هم جزو 


اسیران بدر بود. 


۲ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول ال 


أبن هشام مىكويد: رفاعة بن رافعء از افراد بنى زريق او را به اسارت گرفته 
بود. 

ابن اسحاق مىكويد: محمد بن جعفر بن زبير از عروة بن زبير روایت کرده 
است که گفت: او از کسانی که در چاه دفن شدند و از کشته شدگان سخن گفت. 

صفوان گفت: سوگند به خدا بس از آنان زندگی لطفى ندارد. 

عمیر به آوگفت: سوگند به خداء راست می‌گویی, خدا می‌داند اگر بدهکار 
نبودم و کسی نیست از جانب من آنها را پرداخت کند و زن و فرزندی نداشتم 
که بیمناکم يس از من تباه شوند. به سوی محمد می‌رفتم تا او را بکشم» زیرا 
برای این کار بهانه‌ای هم دارم» زیرا يسرم در دستٍ آنان اسیر است. 

صفوان فرصت را غنیمت شمرد و گفت: بدهی تو برعهده‌ی من» من آن را 
پرداخت می‌کنم و زن و فرزندانت هم» تازمانی که زنده هستند, از حمایت من 
برخوردار خواهند بود. تا توان دارم. چیزی را از آنان دریغ نخواهم داشت. 

عمير به آوگفت: اين قضيه را مخفی نگاه دار. 

صفوان گفت: چنین خواهم کرد. 

آراوی] می‌گوید: آنگاه عمير فرمان داد شمشیرش را برایش آوردند و 
شمشیرش را تيز و زهرآآگین کردند. آنگاه رفت تا این که به مدينه رسید و 
درحالی كه عُمر بن خطاب با چند كس از مسلمانان از جنگ بدر سخن 
می‌گفتند و ياد می‌کردند که خداوند متعال چگونه با پیروزی در اين جنگ 
آنان را نواخت و به دشمنشان نمایاند جه سرنوشتی خواهند داشت. ناگهان 
عمرء عمیر بن وهب را دید. درحالی که شمشیرش را حمایل کرده بود شتر 
خود را بر آستان مسجد رسول خدا خواباند. گفت: اين سگ. دشمن خداء 
عمير بن وهب است. خدا می‌داند با نیت بدی آمده است. او بود که رابطه‌ی 
بين مارا تباه کرد و در جنگ بدر شمار ما را تخمین زد. 
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آنگاه عمر به نزد رسول خدا رفت و عرض کرد: ای پیامبر خداء او دشمن 
خداء عمیر بن وهب است که با شمشیری حایل کرده آمده است. 

فرمود: او را به نزد من آر. عمر آمد و دوال نيام شمشیرش را كرفت و 
شمشیر خود را بر گردنش گذاشت و به کسانی از انصار که با او همراه بودند 
گفت: به نزد رسول خدا بروید و نزدش بنشينيد و درباره‌ی آن حضرت از این 
يليد برحذر باشید که از او ايمن نتوان شد. آنگاه او را به نزد رسول خدا سلىالله 


عليه وآله وسلم أورد. 


خبر دادن پیامبر از توطئهى او و صفوان 

وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم او را دید» و عمر همچنان دوال نیام 
شمشیرش را بر گردنش نهاده بود به عمر گفت: ای عمرء رهایش کن. ای 
عُمَيره پیش آى. نزدیک آمد و گفت: بامدادان به نیکی باد. سلام گفتن اهل 
جاهلیّت بين خود چنین بود. رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم فرمود: «قد 
آکرمنا اللّهُ بتحيّة خيرٌ من تحیتک يا عمیر, باالسلام: تحيّة اهل الجنّة -اى عمیره 
خداوند متعال ما را به درود گفتن بهتر از آنچه تو گفتی, نواخته است. به 
سلام» گفتن. بهشتيان جنين به همديكر درود می‌فرستند.» 

عمي ركفت: ای محمّد. من تازه با آداب شما أشنا شدهام و جنين رسمى 


را نمی‌دانم. 
رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم پرسید: ای عمیر برای جه به اینجا 
آمده‌ای؟ 


گفت: برای اسیری که نزد شما دارم درباره‌ی او به نیکی رفتار کنید. 


فرمود: يس چرا اين شمشیر را درگردن آویخته‌ای؟ 
گفت: نفرین بر این شمشیرها که برای ما فایده‌ای نداشتند. 


8" / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


فرمود: راست را به من بگو. 

براى جه آمده‌ای؟ 

كفت: تنها برای همین آمده‌ام. 

فرمود: «بل قعدت أنت وصفوان بن اميّة فى الحجر فذکر تما اصحاب القلیب 
من قریش, م قلت: لولا دينٌ علىّ و عيالٌ عندی لخرجت حت اقتل محتدا 
فتحمّل لک صفوان بدّینک و عیالک, على أن تقتلنی له, واللّه حائلٌ بینک و 
بين ذلک = خیر. حق اين است که تو و صفوان بن اميّه در حجر خانه‌ی خدا 
نشسته بودید و از کشته شدگان قریش که در چاه بدر دفن شدنده ياد کردید. 
آنگاه تو گفتی: اگر بدهکار نبودم و از زن و فرزندم نمی‌ترسیدم. می‌رفتم تا 
محمد را بکشم. صفوان بدهی و هزینه خانواده‌ات را عهده‌دار شد تا تو مرا 
برايش بكشىء حال آن که خدا نمی‌گذارد دست تو به من برسد.» 

عمير گفت: «گواهی می‌دهم تو فرستاده‌ی خدا هستی. ای رسول خداء 
خبری را که از آسمان برای ما می‌آوردی و وحی را که بر تو نازل می‌شد. انکار 
می‌کردیم. از این توطئه جز من و صفوان کسی خبر نداشت. خدا می‌داند» جز 
او کسی تو را از این امر آگاه نساخته است. حمد و ستایش خدای را که مرا به 
اسلام رهنمون شد و مرا به اين سوی کشاند. آنگاه شهادتِ کمله‌ی حق را بر 
زبان آورد. رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «فقّهوا آخا کم فى دينه. و 
أقرئوه القرآن, و اطلقوا له اسيره = برادرتان را از دینش آگاه كنيد و به او قرآن 
بیاموزانید و اسیرش را برای او آزاد کنید.» 

مسلمانان چنین کردند. 


بازگشت به مكّه با دعوت به اسلام 


آنگاه عرض كرد: ای رسول خداء من تلاش مىكردم نور خدا را خاموش كنم و 
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سخت‌ترین عذاب‌ها ر بر ييروان دين خدا روا می‌داشتم. دوست مى دارم به 
من اجازه دهیء به مکّه بروم و آنان را به خداء رسولش و دين اسلام فرا خوانم. 
باشد که خداوند متعال آنان را هدایت کند. در غير اين صورت. چنان که ياران 
تو را بهر آیینی که داشته‌اند. آزرده‌ام» آنان را هم خواهم آزرد. 

آراوی] می‌گوید: رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به او اجازه داد و به مكّه 
بازگشت. 

زمانی که عمير بن وهب رفته بوده صفوان بن امیّه می‌گفت: به زودی, در 
روزهای آینده به شما نویدی خواهم داد تا جنگ بدر را از خاطرتان بزداید. 
صفوان از هر کس که می‌آمد. درباره‌ی او پرسش می‌کرد تا اين كه کسی آمد و 
سودی به او نرساند. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی عمير به مكّه آمد» در آنجا ماند و مردم را به 
تا این که مردم بسیاری به دست او مسلمان شدند. 

ابن اسحاق می‌گوید: برای من روایت کرده‌انده عمير بن وهب يا حارث بن 
هشام بود که در جنگ بدر شیطان را دید که شکست خورده» عقب می‌نشست 
و گفت: ای سراق (در هیأت سراقة بن مالک) به کجا می‌روی؟ دشمن خدا 
پنهان شد و رفت. 

خداوند متعال در اين باره آیه‌ای فرو فرستاد: «وَإِذْ ر زین ین لَهُمْ المَیطانْ 
ام وقال لا غالب کم ايوم ین الاس وي ي جَارٌ کم فلا تَرَاءَتْ لفان 
تکص عَلَى عَقِبَئْه عقبيه َقَالَ اي ىء منکم إنّي أَرَى ما لا ترزن ّي أخاف الله واه 
شرید اپ - و جنين بود كه شيطان كارهايشان را براى آنان بياراست و 
گفت: آمروز هیچکس از مردم نمی‌تواند بر شما چیره گردد و من یاریگر شما 


۶ / هجرت تا غزودى خندق سیرت محمد رسول الله 


هستم. يس چون هر دو كروه روبه رو شدند. آهنگ بازگشت كرد و گفت: 
بی‌گمان من از شما بیزارم. به راستی من چیزی را می‌بینم که شما نمىبينيد. 
من از خداوند می‌ترسم و خداوند سخت کیفر است ۴۸ /انفال». 

از استدراج ابلیس درباره‌ی آنان ياد می‌کند و از همانند شدنش به سراقة 
بن مالک بن جُعشم آنگاه كه از دشمنی بين خود و بنی بکر بن عبدمناة بن 
کنانه در جنگی که بين آنان درگرفته بود. یاد کردند. خداوند متعال می‌فرماید: 
«و دشمن خدا وقتی دید خداوند متعال چگونه با لشکری از فرشتگان پیامبر 
و مؤمنان را يارى کرد» به جنين حالتی گرفتار شد و دشمن خدا راست كفت از 
خدا می‌ترسد. زیرا چیزی را دید که آنان ندیدند. 

برای من چنین روایت کرده‌اند که آنان او را در هر منزلی در هیأت سراقه 
می‌دیدند و انکارش نمی‌کردند. تا این كه جنگ بدر درگرفت و دو گروه با 
همدیگر هماورد شدند و او به عقب بازگشت. وقتی که آنان را آورد و تسلیم 
مسلمانان كرد. 


از افراد بنى أسَيد بن عمرو بن تميم گفته است: 
نکصتم على أعقابكم يوم جم ترجُون أنفالَ الخميس العرمرم 
-روزی كه آمدید غنايم بسيار لشكر كفر را با خود ببرید. به عقب بركشتيد. 


این بيت در یکی از قصايدش آمده است. 


5 


سعر حشان 
قومی الذِينَ هم آووا تم و صَدَّقُوه و أهل الأذض كُفَارُ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


ا حَصَائِص أقوام هم سَلَفُ 
أهلاً و سهلاً فف أَمْنِ و فى سَعة 
فانزله بِدَارٍ لا حاف بها 


رتا و ساروا إلى بَذر لجينهم 


بدر الكبرى (بدر بزرگ) / ۲۸۷ 
لِلصَالجِينَ مع الانضار آنساژ 
نا آئاهم کر الأضل تار 
نعم ای و نعم انم والْجَارٌ 
من كان جارهم دارا هی الدَارُ 
مهاچرین و قدم الجاجدانَّارٌ 
لو يَعلمُونَ يَقِينَ العلم ما ساروا 


لاهم رور ثم آشلنه إن الخبيت كن والآه عَوَائْ 
و قال إِنْ لکم جَارٌ فأورَدهم مَمٌّ الموارد فيه الى والعَارٌ 
ارت مه ای ه 5 وه وقوه 2 

3 التَقَيئَا فولوا عن سَرَاتهِمْ من مُنجدین و ينهم فرقة غاژوا 
قوم من كه به بيامبرشان يناه دادند و او راء در حالى تصديق کردند که همدى مردم روى 
زمين كافر بودند. 

مگر ويزكىهاى اقوامى جنين است كه سَلَفٍ شايستكان باشند که آنان نيز با انصار, 
انصارند. 
به شهم (بخشش) الهی شادمانند و سخنشان وقتی که آن نیک تبار برگزیده به سویشان 
آمد. [چنین بود:] 

خوش آمدی و در امن و فراخی باشی. جه نیک پیامبری و نیک عطا و پناهی. 

او را به سرایی درآوردند» که در آن بیمناک نباشد. تا معلوم شود کسی که آنان را به اين 
سرای درآورده سرایی نیک است. 

وقتی کسانی هجرت کرده آمدند. أموالتان را با آنان تقسیم كنيد و هركس انکار کند. 
بهره‌اش دوزخ است. 

وقتی زمانٍ جنگ بدر فرا رسيد. ما و آنان (کافران) به بدر شتافتیم. اگر آنان می‌دانستند. 
هرگز نمی آمدند. 

ابلیس فریبکار أن را مىفريفت و سپس به دشمن می‌سپرد, آن يليد هركس را که او را 
دوست بدارد. می‌فریبد. 

گفت: من بشت و پناه شما هستم و آنان را به بدترين جایگاه درآوردند که مایه‌ی خواری 


4 / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


آنگاه با همديكر هماورد شدیم. از سران نژاده‌ی خود روى گرداندند» و كروهى ديكر به 
غور تهامه (نشيبي رو به تهامه) گريختند. 


این هشام می‌کوید: عبار «لما ناه کریمالأصل مختاره را بوزد 
انصاری برای من خواند. 


قریشیانی که در حج به مردم خوراک می‌دادند 


ابن اسحاق می‌گوید: خوراک دهندگان [به حج گزاران] از قريشء آنگاه از 
بنی هاشم بن عبد مناف عاس بن عبدالمطلب بن هاشم. 

از بنی عبد شمس بن عبد منافء عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 

از بنی نوفل بن عبد مناف» حارث بن عامر بن نوفل و طّعَيمة بن عدی بن 
نوفل. 

از بنى اسد بن عبدالعزژی, ابوالبختری بن هشام بن حارث بن اسد و 
حكيم بن حزام بن خُوَيلد بن اسد. 

ازبنى عبدالدّار بن قصَىَء نضر بن حارث بن كلّدة بن علقمة بن عبد مناف 
بن عبدالذار. 

ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند: نضر بن حارث بن علقمة بن كلّدة بن 
عبد مناف بن عبدالدار. 

ابن اسحاق می‌وید: از بنى مخزوم بن يَقَظهء ابوجهل بن هشام بن مغيرة 
بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم. 

ازبنى جمح» أمّية بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جمع. 

از بنی سهم بن عمروء نّبيه و منبهء هر دو پسر حجَاج بن عامر بن حذيفة 
بن سعد بن سهم. 


روايتٍ «ابن‌هشام» بدر الكبرى (بدر بزرگ) / ۲۸۹ 


ازبنی عامر بن لؤى» شهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن 
مالك بن جسل بن عامر. 


ابن هشام مىكويد: یکی از دانشوران برای من روايت کرده است مسلمانان در 
جنگ بدر اسب‌هایی داشتند؛ اسب مرتّد بن الى مرئد غنوی» به نام الل 
اسب مقداد بن عمرو بهرانى» به نام «بَغزجه» و به روایتی «سَبُحه» و اسب زبیر 
بن عوام نامبردار به «یعسوب». 

ابن هشام می‌گوید: مشرکان هم یکصد اسب داشتند. 


نزول سوردى انفال 


درباره‌ی تقسيم انفال (غنايم) 
ابن اسحاق مىكويد: وقتى حكايت بدر به بايان رسید. خداوند متعال» سراسر 
سوردى انفال را فرو فرستاد و بخشى از آن درباره‌ی اختلافشان درخصوص 
تفل (غنيمت) نازل شد: 

«يَسألُوتكَ 2 من الل 7 الْأنْقَالُ ليه وَالتَسُولٍ فاقوا اله لوا ات 
نکم وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ | نتم مُؤْمِنِينَ = درباره انفال (غنائم جنكى) از تو 
می‌پرسند. بكو [حکم شیم انفال از آن خدا و رسول [او] است. يس از 
خداوند پروا بدارید و آنچه را در بين شما جریان دارد به صلاح آرید و اگر مؤمن 
هستید از خداوند و رسول او فرمان بريد ۱/انفال». 

طبق خبری که به من رسیده است. وقتی از عبادة بن صامت درباره‌ی 
انفال پرسیدند. گفت: درباره‌ی ما گروه اهل بدر نازل شد. وقتی درباره‌ی 
تقسیم غنایم جنگ اختلاف کردند و وقتی اخلاق ما در آن باره بد شد. خداوند 
متعال آن را از دست ما كرفت و آن را در اختیار رسول خدا قرار داد و آن 
حضرت أن را بين ماء به صورت برابر» تقسیم کرد و تقوا و طاعت الهی و 
فرمانپذیری از رسولش و صلاح بين مردم در همین بود. 


روايتٍ «ابن‌هشام» نزول سوردى انفال / ۲۹۱ 


درباردى همراهان رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله وسلم 
برای روياروى شدن با قريش 
آنگاه ازكروهى ياد می‌کند که با رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم حركت کردند. 
وقتى دانستند. قريش به قصد آنان از مكّه بيرون آمده‌اند و آنان که به اميد 
غنیمت قصد کاروان ن ابوسفیان را داشتند: مىفرمايد: 

دكمَا أَخْرَجَكَ رَبّكَ من تا نع ون فَرِيقاً من الُْؤْمِنِينَ لَکَارهُون 
ُجادلوتلت في الْحَيّ فد بَعْدَ ما تین اما يُسَاقُونَ إلى وت وَهُمْ يَنظرُون وا 
عد کم الله کک اه لحم 
یرد الله أن بح یُحقّ الْحَقّ ب بَكَلِمَاته 4 وَيَقْطُمَ َابِرَ الکافرین = چنان که پروردگارت 
به حق تو 7 1 خانه ات بيرون أورد و به راستى كروهى از مؤمنان ناخشنود 
بودند» در [باره] حق ‏ پس از آنكه آشکار شد با تو جدال می‌کنند. كويى در 
حالى به سوى مرگ رانده می‌شوند که [به آن] می‌نگرند. و هنكامى كه خدا 
شما را به یکی از دو گروه وعده مىداد. كه آن نصيب شما باشد. و دوست 
مىداشتيد كه گروه غير جنكى (كاروان تجارى) از آن شما باشد و خداوند 
می‌خواست با سخنان خويش حق را تحقّق بخشد و بنياد كافران را برکند.» 

يعنى: بلایی که بر سر سرانٍ قريش و رهبرانشان تراج ودر امه 

وذ َستَغيُونَ ریک فاشتجاب لَكُمْ ّي مد کم بالف من الْمَلائكةٍ 
زوين وتا جَعََهُ اله و شری وین به فلوم وما اضر لا ِن عند اله 
إن اله عَریژ حکیم. اد یم القاس أَمَنة ن ول عنم من تام ما 
لیر کم به وَيُذْحِبَ عَنکم جر السَّيِطانِ لیوبطعلی قُلُوبِكُمْ وه تست به الأَقدَامَ 
- آنگاه که از پروردگارتان فریاد می‌خواستید. يس [ادعای] شما را پذیرفت [با 
این مضمون] که: من با هزار كس از فرشتگان پیاپی یاریگر شما هستم. و 
خداوند آن [یاری رساندن] را جز برای نويد قرار نداد و تا دل‌هایتان به آن آرام 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


كيرد وفتح [و پیروزی] جز از سوی خداوند نیست. به راستی خداوند پیروزمند 
فرزانه است. هنگامی كه شما را به خوابی سب که آرامشی از سوی او بود. 
می‌پوشاند و از آسمان آبی بر شما فرو می‌فرستاد تا شمارا با آن پاک سازد و 
آلودگی [وسوسه] شیطان را از شما بزداید و دل‌هایتان را ثابت و گام‌هازیتان] را 
با آن استوار دارد.» 

یعنی: وقتی شمار بسیار آنان و تعداد اندک خود را دیدند و دست به دعا 
برداشتند و خداوند متعال دعای پیامبر و شما را اجابت کرد و بر شما آرامش 
NT Gy‏ 
نگذاشت مشرکان به سوی آب بشتابند و راه مسلمانان را به سوی آن با 
Ee E E RS‏ 
دشمنانشان ترسانده بود و زمين را برای آنان رام‌گردانید تا این که به مقصدی 


برسند که در رسيدن به آن از دشمن پیشی گرفتند. 


درباره‌ی نويد به مسلمانان 


ِذْ يُوحِي زب ی الملائكة ني ي سگم ئو ارين آمنُوا تأي في قوپ 
ینوا الب اضر وا زق اي واط ربوا هم کل بنان. ذَلِكَ باه 


افو 2 وَرَسُولَهُ ومن ب 2 قق الله وَرَسُولَهُ قٍن ن الله شَدِيدُ یقاب لک 
ده و ن این عاب اتا ا منوا ك 


۶ سس و 


رخفا لا ولوهم الذبازه من بو و بره إلا تحر لقتال أو مُتَحيّر مح 

ی فة فقذ باء بقّب يِن الله وَمَأْوَاهُ جَهَم وشت ا 
پروردگارت به فرشتكان وحى مىكرد که من با شما هستم» پس مؤمنان را 
ثابت قدم بدارید. در دلهاى کافران هراس خواهم افکند» پس بر فراز گردن‌ها 
بزنيد و همه سر انگشتان (دست و ياى) آنان را ببرید» اين از آن است که آنان با 


روايت «ابن‌هشام» نزول سوره‌ی انغال / ۲۹۳ 


خداوند و رسول او مخالفت کردند و هركس كه با خدا و رسول او مخالفت کند. 
[بداند كه] خداوند سخت کیفر است. اين [عذاب است که دامنگیر کافران 
می‌شود] پس أن را بجشيد و [بدانید] که کافران عذاب آتش [جهنم] را [در 
پیش] دارند. ای موّمنان» چون با انبوه کافران روبه رو شوید. به آنان يشت 
نکنید. و هركس که در آن روز به آنان يشت کند. مگر بازگشت‌کنان برای 
جنگی يا پناه‌جویان به سوی گروهی. سزاوار خشم خدا شده است و 
جایگاهش جهنم است و بد جایگاهی است ‏ ۱۲ -۱۶/ انفال». 

یعنی: برای برانگیختن آنان به جنگ با دشمن تا اگر با آنان روبه رو شوند. 
نکول نکنند و بدانند خداوند درباره‌ی آنان وعده‌هایی داده است. 


درباره‌ی پرتاب سنگریزه 
آنگاه خداوند متعال درباره‌ی يرتاب سنكريزه از سوى رسول خدا صلَّى الله عليه 
وآله وسلم سخن می‌گوید. وقتی که آن را به سوی آنان پرتاب کرد: 
فلم تلو وَلَكِنّ الله تلهم ما میت ذ ریت وَلَكِنَّ الله رَمَى ولینیی 
مین من بلاء سنا ِا سهیغ عم = پس شما آنان را نکشته‌ید. بلكه 
خداوند آنان راكشت و هنگامی که [به سوى آنان خاک ] افکندی, تو نیفکندی 
بلکه خداوند افكند و تا از [سوی] خويش به مؤمنان عطايى نيك ببخشد. 
بىكمان خداوند شنواى داناست ١7‏ / انفال». 
يعنى: از پرتاب تو نبود» اگر خداوندی بيروزىات را در آن قرار نمىداد [به 
نتيجه نمیرسید]» آنگاه که به دل دشمنانت بیم افکند و آنان را شکست داد. 
یعنی: با پیروز گردانیدن مؤمنان بر دشمنانشان در عين شمار اندکشان 
به آنان شناساند» با چه نعمتی آنان را نواخته است تا با این حق آن رابشناسند 


و شکر آن نعمت را به جای آورند. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


0 (طلب پیروزی) 
«ان تَشتفیکوا فَقَدْ جا کم القتع ون هو هو یر کُم ون مووا تغذ وآن 
یی 2 ع نکم ع کم َيئاً و وؤ کر وان الله مع الْمُؤْمنِينَ -[وضع] اين است [که 
دیدید] و [بدانید] که خداوند سست دارنده‌ی حیله کافران است. [ای کافران] 
اگر جویای فتح بودید. بی‌گمان فتح [مؤمنان] برایتان آمدء و اگر [از جنگ] باز 
ایستید. آن برای شما بهتر است و اگر [به کفر] بازگردید [ما هم] باز می‌گردیم و 
گروهتان -هر چند بسیار باشند - هیچ چیز را از شما باز ندارد و [بدانيد] که 
خداوند با مؤمنان است ۱۹ انفال). 

یعنی: مانند واقعه‌ای که در جنگ بدر به شما رساندیم. 

یعنی: شمار و كثرت شما درباره‌ی خودتان کفایتی از شما هرگز نمی‌کرد و 
من با مؤمنان هستم و ضذ دشمنانشان آنان را يارى خواهم کرد. 


ترغیب مسلمانان به اطاعت از پیامبر 


آنگاه مى فرمايد: ديا ايا لین آمنُوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا توا له وم 

تون ولا تکوئوا این و سیف وه لا شتفون, شرب 
اث الم یک رین ون وأو عم اله 4 فیهم خَيراً مهم ولو أَسْمَعَهُمْ 

وا وه تر عون ا أيه اين آمنُوا سبوا ور لور إت که 
يُحْيِيكُمْ وَاعْلّمُوا أو | له يَحُولُ بين الم وقلیه وه یه تُخْشَرُونَ = ای 
مومنان» از خداوند و رسول او فرمان بريد و درحالی که می‌شنوید. از او روی 
مگردانید. و همچون کسانی نشوید که گفتند: شنیدیم. حال آن‌که آنان 
نمی‌شنوند. بی‌گمان بدترین جنبندگان از نظر خداوند» كران و گنگان [حق 
ناشنوا] هستند, که خرد نمی‌ورزند. و اگر خداوند خیری در آنان سراغ داشت» 
قطعاً به آنان می‌شنواند و اگر هم به آنان می‌شنواند. اعراض کنان روی 
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برمی‌تافتند. ای مؤمنانء [دعوت] خداوند و رسول [أو] راببذيريد چون شما را 
فرا خواند برای آن‌که [دلتان] را زنده دارد. وبدانيدكه خداوند بين شخص و دل 
او حائل می‌شود و [بدانید] که به سوی او محشور خواهید شد ۲۰ ۲۴ انفال». 

یعنی: با فرمان او مخالفت نکنید. درحالی که سخنش را می‌شنوید و 
خود را پیرو او می‌پندارید. 

يعنى: مانند منافقانی که در ظاهر جنين مى نمايانندكه دارند از او پیروی 
می‌کنند و در باطن از فرمان او سركشى می‌کنند. 

يعنى: منافقانی که شما را از همانند بودن با آنان باز داشته‌ايم از اين كه 
گنگ هستند و خرد نمی‌ورزند و نمی‌دانند جه کیفر و مسژولیتی را خواهند 


داشت. 


یعنی: سخنی را که به زبان خويش گفتند. برای آنان نافذتر می‌کرد. اما 
دل ماکان بای متخن مالف اس 

يعنى: اگر با شما بيرون آیند به نيّتى که بيرون آمده‌اند» وفا نمی‌کنند. 

يعنى: براى جنگی كه خداوند متعال بس از شكست و خوارى با آن به 
TS‏ ل شن 
دشمنتانء يس از آن که بر شما جيره بودند. باز داشت 

دَوَاذْكُدوا اد إإ أ ليل منتشعثونفي الأ تخافون أ أن بعکم 
لاش فَآَوَاكُمْ وَأ دم ضر وَرَرََكُمْ ین الات للم تشکُرون. يا یه 
لین آمئوا لا تَحُويُوا الله له وال‌شول وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُْ وان تعلَمُون = وياد 
كنيد هنگامی که اندک [و] در زمين مستضعف بودید. می‌ترسیدید که مردم 
شمارا آواره كنند, آنگاه خداوند به شما جای داد و به نصرت خويش به شما 
توان داد و از چیزهای پاکیزه به شما روزی بخشید باشد که شما سپاسگزاری 
کنید. ای موّمنان» به خداوند و رسول [أو] خیانت نکنید و به امانت‌های 
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همديكر [نیز] درحالى که مىدانيد خيانت نورزيد - ۲۶ ۲۷/ انفال». 

یعنی: حقی را برايش آشکار نکنید تا از شما راضی شود. آنگاه در نهان با 
انجام کاری دیگر با او مخالفت کنید. زیرا اين امانت‌های شما را نابود و خیانت 
به خود شماست. ۱ 

ديا نها لین آمثوا إن توا لله بجع لَكُمْ فوقااً ریز عَنكم سیْایکم 
یف کم واه ذو الْفَضْلٍ لیم = ای مؤمنان» اگر از خداوند پروا بدارید برای 
شما فتحی قرار خواهد داد و گناهانتان را از شما خواهد زدود و شما را خواهد 
آمرزید. و خداوند دارنده فضل بزرگ است ۲۹/ انفال». 

یعنی: بين حق و باطل جدایی می‌اندازده تا خداوند متعال حق شما را 
آشکار سازد و آتش باطلٍ مخالفانتان را فرو نشاند. 


ذكر نعمت الهی بر پیامبر اکرم ملی‌اله عليه وآله وسلم 
آنگاه از نعمت الهی بر پیامبر اکرم صلىالله عليه وآله وسلم ياد می‌کند. آنگاه که آن 
قوم نیرنگ ورزیدند تا او را بکشند و یا به بند کشند. 

وذ نکر پل الَذِينَ کقووا لوق و يفلو أ خر ول وَيَمْكُدُونَ 
کر الله وال حَيْدُ الْمَاكِرِينَ = و آنگاه که کافران در [باره] تو مکر می‌ورزیدند 
تا تو را به بند کشند يا تو را بکشند يا [از وطن] بیرونت کنند. و مکر می‌ورزیدند 
و خداوند [هم در قبال مکرشان] تدبیر می‌کرد و خداوند بهترین تدبیرکنندگان 
است - ۳۰ انفال). 

يعنى: كيد و تدبیر استوار خود را در ميان آورد تا این که تو را از آنان نجات 


دادم. 
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درباره‌ی فریفتگی و پیروزی طلبي قریش 
آنگاه از خود فریفتگی و گشایش خواهی قریش به زيان خودشان [در صورت 
برحق بودن رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم] سخن می‌گوید: 

«وإِذًا نی عنهم انا الوا قذ سَوغنا و تَمَاء ء لقنا مفل هَذًا ِن دا إلا 
اطي لول وإذ اوا اله إن كان هذا هو الق ین نی قأنطر عَلَيتا 
حجار رة من السَّمَاءِ أ ايا يداب لیم وان اله لَه وت هم واكان 
اه مهم وم بستفیرون. وم هلابز زب 0 
لحرام وما كَانُوا أَوْلَِاءه إن اه اون لک أَكْترهُم لا یفلشون. و 
کان لام عند ابیت لا شکاء وَتَضدٍيٌَ فد وفوا الاب بعا کم 0 
چون آیات ما بر آنان خوانده شود. گویند: شنیدیم. اگر بخواهیم مانند اين 
توانيم گفت» این جز افسانه‌های پیشینیان نیست. و آنگاه كه گفتند: :بار خداياء 


اگر این [قرآن] از [سوی] تو حق است. از آسمان سنگ‌هایی بر ما بباران يا 
عذابی دردناک به ما برسان. و خداوند بر آن نيست که آنان را در حالی که تو 
در ميان آنانی عذاب کند. و [نيز] درحالی که آنان آمرزش خواهند. خداوند 
عذاب کننده‌ی آنان نيست و سزاوارشان نيست که خداوند آنان را عذاب نکند 
حال آن که آنان [مردم را] از مسجدالحرام باز می‌دارند» درحالى که سزاوار 
[تولیتٍ] آنجا نيستند. سزاوار [توليت] آنجا جز پرهیزگاران نيستند. ولى 
بیشترشان نمی‌دانند. و نمازشان نزد خانه [کعبه] جز بانگ برآوردن و کف زدن 
نيست. يس به [سزای] كفر ورزيدن [خود طعم] عذاب رآ بچشید ۔ ۳۱ - ۴۵/ 
انفال). 

مراد از حق» پیامی است که رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم آورده بود. 

چنان که بر قوم لوط باراندی. 

مراد از عذاب کیفری است که برخی از امّتهای پیش از ما را به أن گرفتار 
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ساختی. می‌گفتند: وقتی ما از خدا آمرزش می‌خواهیم. خدا به ما عذاب 
نمی‌دهند و تازمانی که پیامبر امّتی با آنان است. به آنان کیفر نمی‌دهد. مگر 
أن که او را از میانشان بیرون کند. اين را در حالی می‌گفتند که پیامبر اکرم 
صلی‌الّهعلیهوآله وسلم در ميان آنان بود و خداوند متعال نادانی و خودفریفتگی و 
گشایش خواهی آنان را به زیان خودشان» در حال خبر دادن از بدكرداري آنان؛ 
یاداور می‌شود. 

که می‌گفتند: در حالی که محمّد بين ماست و ما آمرزش می‌خواهيم. 

- مراد از بازداشتن از مسجدالحرام. بازداشتن مومنانی است که به خدا 
ایمان دارند و اور می‌پرستند. یعنی تو و پیروانت. 

مرا از متقین کسانی هستند که حرمت آن را نگاه می‌دارند و در آنجا نماز 
می‌گزارند. یعنی: تو و پیروانت. 
تفسیر ابن هشام 
ابن هشام می‌گوید: «مکاء» به معنای صفير و تصدیه به معنای تصفیق (دست 
برهم زدن) است. عنترة بن عمرو [بن شذاد] عَبْسى می‌گوید: 

ولربٌ قرن قد ترکٹ محدّلا ‏ تكو فریصته كشدتي الاعلم 

این بيت از یکی از قصايدش نقل شده است. 

طرماح بن حکیم طایی می‌گوید: 
ها كلا ريعت حداة و رکدة ممُصدان أعلى ابنى شام البوائن 


این بيت در یکی از قصایدش آمده است. یعنی: ارویه = بز ماده‌ی کوهی. 
می‌گوید: هرگاه بترسد. دست برهم می‌کوبد. آنگاه آرام می‌گیرد و يثواي 
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صدای دست خود را مانند کف زدن می‌شنود. «المّصدان» به معنای حرز و دابنا 
شمام» نام دو كوه است. 
ابن اسحاق می‌گوید: اين چیزی است که خداوند متعال به آن خشنود 
نیست و آن را دوست ندارد و بر آنان واجب نگردانده و به آن فرمان نداده است. 
مراد از عذاب در این آیه» کشتاری است که در جنگ بدر به آن گرفتار 


آمدند. 


فاصله‌ی خطاب «يا انها المزمل» و بدر 


ابن اسحاق می‌گوید: یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن زبیر از پدرش عتاد» از 
عايشه روایت کرده است که گفت: فاصله‌ی بين نزول «يا ايها المزمل» و نزول 
آياتِ «وَدَرْني وکین أولي الم وَمهَلّهُمْ قلیلگ إنَّ لَدَينَا نکال وَجَحِيماً 
وَطَعَاماً ذَا عة وَعَذَاباً أليماً = و مرا با دروغ انگاران برخوردار از آسایش تنها 
بكذار. و اندكى به آنان مهلت ده. بىكمان نزد ما زنجيرهاى كلان و دوزخ 
افروخته هست. و خوراكى كلوكير وعذابى دردناک -۱۳-۱۱/مزمل». مدّتى اندك 
بودء تا این كه خداوند متعال در جنگ بدر قريش را به آن سرنوشت دجار 
ساخت. 


ابن هشام مىكويد: «انكال» به معناى قيود = زنجيرها و مفرد.آن «نكل» است. 


چنان که رؤبه بن العجّاج مىكويد: «یکفیک نکُلی بغى کل نكْل» 
اين بيت در یکی از قصايدش آمده است. 
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درباره‌ی یاران ابوسفیان 


ابن اسحاق می‌گوید: خداوند. عرّوجل. فرمود: 

3 ین کقموا ينيد ون نام لیضذُوا عَنْ سبیل اه قمَینفقوتها كم 
تون عَلَِهِمْ حشرة ٿم بو لین روا ِلَى جهنم يُحْشَرُونٌ = به راستی 
کافران مال‌هایشان را می‌بخشند تا [مردم را] از راه خدا باز دارند. پس به زودی 
آن را خرج می‌کنند. آنگاه [آن خرج كردن مایه] پشیمانی بر آنان خواهد بود. 
سپس مغلوب گردند و کافران به سوی جهنم رانده می‌شوند - ۳۶ انفال». 

یعنی: آن افرادی که به سوی ابوسفیان و صاحبان قريشي آن اموال 
تجاری رفتند و از آنان خواستند. با آن اموال در جنگ با رسول خدا صلىالله 
عليه وآله وسلم آنان را یاری دهند و آنان چنین کردند. آنگاه می‌فرماید: 

لین وان توا یف هم ما قذ سلّف وان يَعُودُوا فَقَد مت 
34 سنه الا ول = به کافران بگو: اگر [از کفرشان] دست بردارند گذشته‌هایشان 
آمرزیده می‌شود واگر [به کفر] باز گردند. گمان سنت [خدا درباره] پیشینیان 
گذشته است ۳۸ انفال). 

کسانی از آنان که در جنگ بدر کشته شدند. 


فرمان جنگ با کافران 


الوم حى لا تون وت فة ويَكُونَ الین کل نون ان نتهوا فاد اله يما 
یعون بصین, ون توا َاعلَمُوا أَنَّ الله مولاکم نفع الْمَؤلَى ونغم لیر وبا 
آنان کارزار كنيد تا آن‌که هیچ فتنه‌ای باقی نماند و دین» سراسرش برای خدا 
باشد. پس اگر [از شرک] دست بردارند» خداوند به آنچه م ىكنند. بیناست. و اگر 
روی برتابند بدانید که خداوند مولای شماست. جه نیکو مولایی و جه نیک 


یاوری است ۲۹ و۴۰ انفال). 
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يعنى: تا هنگامی كه هيج مومنى در کار دين خود به فتنه نيفتد و از آن 
برنكردد و توحيد ناب براى خدا باشد و هیچ شريكى براى او قايل نشوند و هر 
شریکی که برای أو آور‌اند. از ین یرو کر از فرمان توروی بگردانند وب کفر 
خود روی آورند» بدانند خدا کارساز شماست که به شما عزّت داده و در جنگ 
بدر در عين حال که شمار آنان بسیار و شما اندکشمار بودید. شما را یاری داد. 


درباره‌ی تقسیم غنیمت 

آنگاه تقسیم كردن غنایم جنگی و حکم الهی در آن باره را به آنان آموزانده پس 
از آن که آن رابرايشان ن حلال قرار داد: 

وَاعْلَمُوا نَا َعم ین شَيْءٍ فان يه حُمْسَهُ ولول وَلِذِي الُْريَى 

والیتاعی وَالْمَسَاكِينٍ وان لبیل ان کم شم باه وما نا عَلَى عَبوَِا وم ی 
وان يَوْم التَقَى الْجَمْعَانِ ن اف علی کل شَئْء قوير لش اذو واا و 
ِالْعُدْوَ موی وال کب أسفل نکم و تَوَاعَدثُم للم في الْمِيعَادٍ ولَكِنْ 
ليَقْضىَ | ذه را ان مفلا یلاق من ات عَن ی ويا من حى عن ية و 
اله لْسَمِيعٌ عَلِيمٌ = و بدانید که آنچه از هر غنيمتى كه به دست آورید -اگر به 
خداوند و آنچه روز فرقان؛ روزى که دوكروه به هم رسیدند. بر بنده خود نازل 
کردیم» ايمان دارید ‏ یک پنجمش از آن خدا و رسول [او] و خویشاوندان و 
یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. و خداوند بر هر کاری تواناست. آنگاه 
که شما به كناره نزديكتر و آنان به کناره دورتر بودند و کاروان پایین‌تر از شما 
بود. و اگر وعده‌ی جنگ به همدیگر می‌دادید. قطعاً در وعده خلاف می‌کردید. 
ولی خداوند [شما را جمع کرد] تا کاری را که انجام یافتنی بود به انجام برساند. 
تا کسی که نابود شده است. از روی دلیل نابود شود و کسی که زندگی يافته 
است از روی دلیل زنده ماند. و بی‌گمان خداوند شنوای داناست - ۴۱- ۴۲/انفال». 
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«یوم الفرقان» یعنی: روزی که به قدرت خود بين حق و باطل جدایی 
انداختم» آن روز که دو گروه مسلمان و کافر با همدیگر هماورد شدید. «رکب» 
مراد کاروان ابی‌سفیان است که رفته بودید آن را بكيريد و آنان آمده بودند از 
آن حمایت كنيد و هیچ وعده‌ای بين شما و آنان گذاشته نشده بوه یعنی:اگر 
چنین وعده‌ای شما و آنان گذاشته شده بود و شما شمار بسیار آنان و 
تعداد اندك خودتان را می‌دیدید. با آنان روياروى نمی‌شدید. 1 

يعنى: آنچه را که درباره‌ی شكوه بخشيدن به اسلام و مسلمانان و خوار 
داشتن کفر و کافران, بدون ابتلای شما به انجام می‌رساند. این همه را به لظف 
خود کرد. 

تا اكركسى کفر ورزیده باشد, بس از اتمام حجّت و دیدن معجزه و عبرت؛ 
کافر شود و اگرکسی هم ایمان آورد» از روی دلیل و حجت باشد. 


درباره‌ی لطف الهی به رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم 


آنگاه از لطف خود به پیامبرش و تدبیری که در و وج 

+ توق فیآخیکم قليلا وق في اينهم لیفضی 
اه ارا کان مَفْعُولاٌ وَإلَى له و ترجم م الأُمُورٌ = و آنگاه كه آنان را - چون [با 
همدیگر] روبه رو شدید - در چشمانتان اندكى نمایاند و شما را [نیز] در 
چشمان آنها کم نماياند. تا کاری را که انجام‌یافتنی بود به انجام رساند و کارها 
به خداوند برگردانده می‌شوند - ۴۴/انفال». اگر چنین به تو نماياندء اين نیز یکی 
از نعمت‌های خدا بر مؤمنان است و به اين ترتيب آنان را بر دشمنانشان دلیر 
گرداند» زیرا به دلیل علمی که به آنان داشت. آنچه را که ممکن بود. مایه‌ی 
بیمشان باشد. از آنان باز داشت. 

ابن هشام می‌گوید: «تخوّف» به جای کلمه‌ای است که ابن اسحاق آورده و 
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من أن را [به دليل شناعت لفظ] نياوردهام. 

-یعنی: تا درباره‌ی جنگ آنان را باهمديكر همدل [و هم داستان] سازد. 
برای آن که از آنان که می‌خواهد. انتقام بگیرد و آنان را هم که مى خواهد. به 
نعمت خود بنوازد» کسانی که دوستان خدا هستند. 
درباره‌ی نصيحتٍ مسلمانان 


شیوه‌ای در پیش كيرند و می‌فرماید: 
این آمو اش قاتا کرو یک یشوه 
وَأَطِيعُوا الله وََسُولَُ ولا تناو ْلا وَتَذْهَبَ ري م وَاضْورُوا إن اله َع 


الصَّابرٍينّ» ولا تَكُونُوا کین جو مِنْ دارهم بطراً وَرِنَاءَ ه لاس دون 
عن شل اله واف ما شون + حيط وإِذْ نمع الشَّيِطانُأَعْمَاهُمْ قال لا 
الب لَكُمْ الوم من الاس وَإِنّي جَارٌ لَكُمْ - ای مؤمنان. چون باكروهى [أز 
كفار] روبه رو شدید. ثابت [قدم] باشيد. و خداوند را بسيار ياد كنيد. باشد که 
رستكار شويد. و ازخداوند و رسولش فرمان بريد و باهمديكر نزاع نكنيدكه در 
آن صورت سست مى شويد و شأن [و شوکتتان] از بين رود. و شکیبایی كنيد. 
بی‌گمان خداوند با شكيبايان است. و چون کسانی نباشید که از روی سركشى و 
خودنمایی به مردم از سرزمینشان بیرون آمدند و [مردم را] از راه خدا باز 
می‌داشتند و خداوند به آنچه می‌کنند. احاطه دارد. و چنین بود که شیطان 
کارهایشان را برای آنان بیاراست و گفت: امروز هیچ كس از مردم نمی‌تواند بر 
شما چیره گردد و من یاریگر شما هستم... - ۰۴۵ ۴۸/ اننال». 

یعنی: مانند ابوجهل و یارانش نباشید که گفتند: برنمی‌گردیم. مگر آنکه 
به بدر برويم و در آنجا شتر نحر کنیم و در آنجا شراب به مردم بدهند و کنیزکان 
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آوازه‌خوان براى ما بخوانند و عرب اين را بشنوند. يعنى: كار شما نبايد ريا و 
جلوه‌فروشی و جلب داشته‌های مردم باشد. بلكه بايد نيّت خود را برای خدا 
خالص بگردانید و تنها در یاری دين خود بکوشید و از پیامبرتان پشتیبانی 
كنيد و جز برای این تلاش نكنيد و جز آن را نجویید. 

ابن هشام مىكويد آیه‌ی اخير بيشتر تفسير شد. 

ابن اسحاق مىكويد: آنگاه خداوند متعال از کافران ياد می‌کند و حالتى 
كه به هنكام مرگشان خواهند داشت و آنان را به صفت خودشان وصف کرد و به 
پیامبرش درباره‌ی آنان خبر داد. تا آنجا که فرمود: 

ما تم في الحرب فَسَرْدْ بهم من خَلْفَهُمْ للم ید کون = پس اگر 
آنان را در جنگ بیابی با [کشتن] آنان» کسانی را که يشت سرشان هستند. 
پر کنده سازء باشد که آنان پند پذیرند - ۵۷/ انفال». 

یعنی: از يشت سرشان آنان را پرکنده ساز تا باشد که خرد بورزند. 

وا هم ما اشتطثم ین قُوَةَ وَين رباط الیل تبون به َو اله 
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ من دذونهم لا تَعلَمُوتَهُمْ لله له هم وَمَا و من شَيْءٍ في 
سبيل اله بو کم نم لا نظلمون. ورن جتخوا لسم فاجتخ لها ول 
عَلَى اه هُوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ = و آنچه انيرو مهتا ساختن اسبان در توان 
داريد برای [مقابله با] آنان آماده سازید» با آن دشمن خدا و دشمن خود و 
دیگران را جز آنان بترسانید. شما آنان را نمی‌شناسید. خداوند آنان را 
می‌شناسد و هر چیزی را که در راه خدا خرج می‌کنید. [پاداشش] به تمام و 
كمال به شما داده شود و شما ستم نمىبينيد و اگر به صلح گرایش يابند, تو 
[نیز] به آن بگرای و بر خداوند توكل كن بی‌گمان او شنوای داناست - ۶۰- ۶۱ 
انفال). 


«لاتظلمون» یعنی: پاداش شما در آخرت نزد خدا تباه نخواهد شد و در 
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دنيا نيز ياداش زودرس خواهيد داشت. 

إن جنحواللسلم» يعنى: اگر تو را به صلح بر اسلام دعوت کردند. با آنان 
صلح كن. 

«و توكل على اللّه» زيرا خدا برایت کافی است. 


تفسیر ابن هشام 
ان هشام می‌گوید: «جنحوا للسلم» یعنی: برای آشتی به تو گرایش پیداکردند. 
«جنوح» به معنای ميل وكرايش است. چنان که لبید بن ربیعه می‌گوید: 
جنوح افالکی على يديه مكياً يجتلى قب التصال 
این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
مرادش صیقلی است که بر كارش انجام شده است. (روپوشی که بر آن 
قرار گرفته است). «النقب» به معنای زنگار شمشیر است. «یجتلی» به معنای 
«شمشیر راجلا مىدهد» و «السلم» همچنین به معنای صلح و آشتی است و در 
کتاب خداوند. عژوجل, آمده است دفلا تهنوا و تدعوا إلى السْلم و انتم الأعلون 
= پس سستی نورزید و درحالی که شما چیره‌اید به صلح فرا نخوانید. و خداوند 
باشماست و اعمالتان را در حقّ شما تباه نخواهد كرد ۳۵ محند». «الی السَلم» 
هم خوانده‌اند و آن به همین معناست. زهير بن ابى شلمی گفته است: 
و قد قلا ان ندرک السّلم واسعاً ال و معروف من القول تسلّم 
شماگفتید با مال به صلح فراگیر خواهیم رسید و سخنان شایسته را می‌پذيريم. ۱ 
اين بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 
ابن هشام می‌گوید: از حسن بن ابی الحسن بصری به من خبر رسیده 
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است كه او می‌گفت: «و إن جنحوا للسَّلّم» و در كتاب خدا آمده است: ديا ايها 
این آمنوا ادخلوا فى السّلم كافدٌ = ای مومنان, يكدست به اسلام درآييد ‏ 
۸ بقره». برخى «فى السَّلْم خواندهاند كه به معناى اسلام است. اميّة بن 
ابی‌الصلت گفته است: 


فا آنابوا لسلم حين تنذرهم . رشل الاله و ما کانوا له عضداً 
وقتی پیامبران الهی به آنان بيم می‌دادند به اسلام بازنگشتند و پشتیبان آنان نبودند. 


این بيت در یکی از قصایدش آمده است. عرب به دّلوی که به صورت 
مستطیل ساخته می‌شود «السلم» می‌گویند. طرفة بن العبد, از افراد بنی قيس 
بن ثعلبه, در وصف یکی از شترانش می‌گوید: 

ها مرفقان آفتلان كأغا ق بسلمی دا متشدّد 
أو دو آرنج برآمده دارد که گویی از دو دلوی که بر آن كذاشته بودند كرانبار بود وكوتاه گام 
برمی‌داشت. 


برخی «دالج» روایت کرده‌اند. اين بيت در یکی از قصایدش آمده است. 
آنگاه خداوند متعال مى فرمايد: 

إن بیدا أن يَخْدَعُوكَ فاد حَسْبَكَ الله هُوَ الّذِي ابد 
وَيالْمُؤْمِنِينَ: تین رآ لت ما في الأذض ییات 
لوبهم وکن اف همه ری حکیم يا ها اه حَسْيْكَ الله وَمَنْ اب 

من الْمُؤْمِنِينَ ب.ت ها ال رضن زین على ال إن ن منم ِرون 
صایژون يَغْلِيُوا اين وا وإ يكن منم ياه تفآ من لین کفروا بام 
وم لا فقون ال مت الله عدکم وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضَغفا قان يَكُنْ مِنْكُمْ ائه 
ضایر يلوا ماين وان ین ینم أت يليوا اين باذن اله والله مم 


با زو 
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الصَابرٍینَ -کافی است. هموست که با یاری دادنش و با مؤمنان به تو توان داد. 
وبين دل‌های آنان الفت داد. اگر هر آنچه را که در زمين است» همگی خرج 
می‌کردی نمی توانستی بين دل‌هایشان الفت دهی ولی خداوند بين آنان الفت 
داد. بی‌گمان او پیروزمند فرزانه است. ای ييامبرء خداوند تو را و کسانی از 
مومنان را که از تو پیروی کرده‌اند کافی است. ای ييامبرء مؤمنان را به جهاد 
برانگیز. اگر بيست نفر بردبار از شما باشند بر دویست نفر چیره گردند و اگر صد 
نفر از شما [بردبار] باشند بر هزار نفر از کافران از آن روی که آنان گروهی 
هستند که در نمی یابند -چیره گردند. اینک خداوند از [مسئولیت] شما کاست 
و معلوم داشت که در شما ضعفى است. يس اگر صد نفر بردبار از شما باشند بر 
دویست نفر چیره‌گردند. و اگر هزار نفر از شما باشند به اذن خداوند بر دو هزار 
نفر چیره‌گردند و خداوند با بردباران است - ۶۶-۶۲ انفال». 

«حسبک الله یعنی: خدا فراتر از همه‌ی اینهاست. 

«أيدك بنصره» یعنی: يس از ضعفی که به آن گرفتار آمده بودید. 

«و الَف بين قلوبهم» بر هدایتی که خدا تو رابا آن به سوی آنان فرستاد. 

«الف بینهم» یعنی: با دینی که آنان را بر آن فرا هم -آورد. 

«لا یفقهون» یعنی: براساس نیّت» حق و شناخت از نیک و بد پیکار 
نمی‌کنند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن ابی تجيح, از عطاءبن ابی زباح. از عبدالله 
بن عباس روایت کرده است که گفت: وقتی اين آيه نازل شد بر مسلمانان كران 
آمد و می‌پنداشتند بيست نفر نمی‌توانند با دویست نفر و یکصد نفر با هزار نفر 
پیکار کنند. خداوند از مسؤوليت آنان کاست و آیه‌ای دیگر آن را نسخ کرد و 
آیه‌ی شصت و شش نازل شد. بنابراین اگر نصف دشمنانشان باشند» روانیست 
از آنان بكريزند. اما اگر کمتر از این باشند. جنگ با آنان, بر آنان واجب نیست و 
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می‌توانند از آنان کناره بگیرند. 
آیات نازل شده درباره‌ی اسیران و غنيمت‌ها 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه خداوند متعال آن حضرت را درباره‌ی اسیران و 
گرفتن غنيمت‌ها مورد عتاب قرار می‌دهد. و پیش از آن حضرت هیچکس از 
پیامبران غنیمتی راكه از دشمنان می‌گرفتنده نمی خوردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد. ابوجعفر بن علىّ بن حسین برای من حدیث 
کرد و گفت: رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم فرمود: «نُصرت بالرعب. و جُعلت 
لى الأرض مسجداً و طهورا. و آعطیت جوامع الکلم. و ا جلت لى المفانم و لم 
تحلل لنبىّ كان قبلی, و أعطيتٌ الشفاعة. خمس لم يؤتهنٌ نب قبلی = به رُعب 
(جنگ) يارى شده‌ام و زمين برای من نمازكاه و پاکیزه قرار داده شده و به من 
جوامع الكلم (سخنان فراكير) عنايت شد و غنيمتهاى جنكى (جنكاورد) 
برای من حلال شد. درحالى كه برای هيج پیامبری پیش از من حلال نبوده 
است و مرا به مقام شفاعت نواخته‌اند. بنج جيزكه خداوند متعال به هيج كس 
از پیامبران ييشين نداده بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: می‌فرماید: 

ام نی أَنْ کون له آشزی عّی يُفْحِنَ في الْأْضٍ ثُرِ يدُونَ عرض 
ان واه ری الآخرَة اله عَزِيدٌ حَكِيم, ول کتات من الله سبق گم فیما 
حدم داب عظیم. فَكُنُوا یک َتِمتُمْ حلال طَيبوَاتَُوا لله إن لله ور رجيم 
= هیچ ييامبرى را نمىرسيد كه اسیرانی داشته باشد. تا آن‌که در زمين كشتار 
بسيار كند. [شما] متاع دنيا را مىخواهيد. و خداوند [مصلحت] آخرت را 
می‌خواهد. و خداوند ييروزمند فرزانه است. اگر حكم ييشين الهى نبود. قطعاً 


در آنچه گرفتید. عذابى بزرگ به شما مىرسيد. يس از آنجه غنيم تكرفتدايد. 
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حلال ياكيزه بخوريد و از خداوند پروا بداريد, بی‌گمان خداوند آمرزنده مهربان 
است - ۶۷ تا ۶۹ / انفال». 

«يُئخن فى الأرض» یعنی: دشمنش چنان بر او تنگ كيرد تا او را از آن 
سرزمين براند. «عَرَض الدنیا» یعنی متاع و کالای دنیوی. و بلاگردانی که از 
اسیران مرد می‌گيرند. «واللّه يريد الآخره» یعنی: کشته شدن آنان. تا دینش که 
می‌خواهد چیره باشد. پیروز گردد و آنچه می‌توان با آن به آخرت رسید. «فیما 
أخذتم» از اسیران و غنيمت‌ها. «عذابٌ عظیم» یعنی: اگر پیشتر از جانب من 
چنین مقزر نبود که من خبر يس از نهی و بازداشتن بندگان از کاری به آنان 
کیفر نمی‌دهم و هنوز چنین نشده است. به کیفر کارهایی که کرده‌اید» به شما 
عذاب می‌دادم. آنگاه آن را برای پیامبر اکرم صلی‌الّه عليه وآله وسلم و موّمنان, به 


عنوان رحمتی از جانب خود. روا شمرد. و آن از اوصاف رحمان و رحیم می‌آید. 


مومنان را ترغیب می‌کند پیوند بين خود را نگاه دارند و مهاجران و انصار را - 
بدون دیگران اهل ولایت در دين قرار داد و کافران رأ دوستان همدیگر شمرد. 

آنگاه فرمود: «إلَا تفعلوه تكن فتنةٌ فى الارض و فسادٌ كبير - اگر چنان 
نكنيد در زمين فتنه و تباهی بزرگی خواهد بود ۷۳ انفال» یعنی: اگر مومنان» 
به جای کافران. همدیگر را دوست خود نگیرند. هرچند اسباب اين پیوند 
فراهم است. «در زمين فتنه درخواهد گرفت» یعنی: در حق و باطل تردید راه 
خواهد یافت و با دوست گرفتن کافران به جای مؤمنان در زمين تباهی خواهد 


شد. 
آنگاه مواریث (ارث بردن‌ها) را پس از ولايت مهاجران و انصار به پیوند 
خویشاوندی برمی‌گرداند که بين آنان وجود دارد. می‌فرماید: 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


ین آمنُوا من بغ وَهَاجَوُوا وَجَاهدُوا مَعکُم فلت ینم وولو 
لام أولى يتفض في کتاب اف کل يم لیم د وكسانى که 
يس از اين ایمان آوردند و هجرت کردند و همراه با شما جهاد کردند» آنان از 
شما هستند. و خویشاوندان در کتاب الهی به همدیگر از دیگر مؤمنان] 
سزاوارترند. بی‌گمان خداوند به همه جيز داناست - ۷۵ انفال)». 


از بنى هاشم و بنی‌مطلب 
ابن اسحاق مىكويد: اين ذكر نام كسانى از مسلمانان است كه در جنك بدر 
شركت كردند. آنگاه از [قریش» سپس از] بنى هاشم بن عبدمناف و بی‌مطلب 
بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن نضر بن كنانه. 

محمد رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم سرور پیامبران» فرزندٍ عبداللّه بن 
عبدالمطلب بن هاشم. و حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم شير خدا و شير 
رسول خداء عموى ييامبر اكرم صلىالله عليه وآله وسلم» و علی بن ابى طالب بن 
عبدالمطلب بن هاشم» و زید بن حارثة بن شُرحبیل بن كعب بن عبدالعرّى بن 
آمریء القیس کلبی که خدا و رسولش او را نواختند. 

ابن هشام می‌گوید: زید بن حارثة بن شراحیل بن کعب بن عبدالعژی بن 
امرؤالقيس بن عامر بن نعمان بن عامر بن عبدودٌ بن عوف بن كنانة بن بكر بن 
عوف بن عُذرة بن زيداللّه بن رُفيدة بن ثور بن كعب بن وَبْره. 

ابن اسحاق می‌گوید: و أسنة. آزاد شده‌ی رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم» 


۲ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


و ابوکبشه. آزاد شده‌ی رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم. 

ابن هشام می‌گوید: آنسه حبشی و ابوکبشه پارسی بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابومرند. کناز بن جصن بن مربوع بن عمرو بن 
بربوع بن حَرَشة بن سعد بن طریف بن جلآن بن غنم بن غنی بن يعصر بن 
سعد بن قيس بن عيلان. 

ابن هشام می‌گوید: کتاز بن حُصَين. 

ابن اسحاق مىكويد: و پسرش» مرثد بن ابی مرئد. هر دو هم بيمان حمزة 
بن عبدالمطلب. و عبيدة بن حارث بن مطلّب و برادرش طفيل بن حارث» و 
خُصَين بن حارث. و مسطح. که نامش عوف بن أثاثة بن عتّاد بن مطلّب است. 
دوازده كس بودند. 


از بنی عبدالشمس 
از بنی عبد شمس بن عبدمناف؛ عثمان بن عفان بن آبی‌العاص بن اميّة بن 
عبد شمس. به دليل بيمار بودن همسرش, رقيّه دختر رسول خداصلى الله عليه 
وآله وسلم از حضور در بدر باز ماند و رسول خداصلی‌الله عليه وآله وسلم سنهمش را در 
نظر گرفت. 

آنگاه پرسید: ای رسول خداء آيا پاداش هم خواهم داشت؟ 

فرمود: پاداش هم داری. 

و ابو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, و سالم» آزاد شده‌ی 
حذيفه. 


ابن هشام مىكويد: نام ابى حذيفه «مهشم» است. 
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ابن هشام می‌گوید: سالم» آزاد شده‌ی ثبیته» دختر يعار بن زيد بن عبیدبن زید 
بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن اوس بود. او را بدون ولاء آزاد 
كرد و به ابی حذیفه پیوست و او را به فرزندخواندگی پذیرفت. 

برخی گفته‌اند: ثبيته. دختر يعار زن ابی حذيفة بن عتبه بود و سالم را 
بدون ولاء آزاد کرد. از این روی سالم مولی ابی حذیفه (آزاد شده‌ی ابی حذيفه) 
می‌گویند. 

ابن اسحاق می‌گوید: می‌پندارند که صبیحاه آزاد شده‌ی ابی‌العاص بن 
اميّة بن عبدشمس. خود را آماده كرده بود تا با رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم 
رهسپار شود. بيمار شد و ابوسلمة بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عُمر 
بن محزوم را بر شتر خود سوار کرد. آنگاه صبیح, در همه‌ی جنگ‌ها با رسول 
خدا صلّىالله عليه وآله وسلم همراه بود. 


از هم پیمانان بنی عبد شمس 

از هم پیمانان بنی عبدشمس, آنگاه از بنی اسد بن خزیمه؛ عبدالله بن جحش 
بن رئاب بن یعمر بن صبرة بن مرّة بن كبير بن غنم بن دُودن بن اسد. و شجاع 
بن وهب بن ربيعة بن اسد بن صُهِيبٍ بن مالك بن كبير بن غنم بن دودان بن 
اسد. و برادرش عقبة بن وهب. و يزيد بن رفس بن ركاب بن يَعمر بن صبرة بن 
مرّة بن كبير بن غنم بن دودان بن اسد. و ابوسنان بن محصن بن حُرئان بن 
قيسء برادر عكاشة بن محصن, و پسرش سنان بن ابی سنان؛ و محرز بن نضلة 
بن عبدالله بن مرّة بن كبير بن غنم بن دُودان بن اسد. و ربيعة بن اكثم بن 
سَخبرة بن عمرو بن لکیز بن عامر بن عَنْم بن دودان بن اسد. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


از هم بيمانان بنى كبير 
از هم‌پیمانان بنی کبیر بن عنم بن دودان بن اسد؛ ثقف بن عمرو و دو برادرش» 
مالک بن عمرو و مُدلج بن عمرو. 


ابن هشام می‌گوید: مدلاج بن عمرو. 


است. 


از بنی‌نوفل 

ابن اسحاق می‌گوید: از بنی نوفل بن عبدمناف» دوکس؛ عتبة بن غزوان بن 
جابر بن وهب بن نسیب بن مالک بن حارث بن مازن بن منصور بن عکرمة بن 
حَصَفة بن قيس بن عيلان و خاب آزاد شده‌ی عتبة بن غزوان. 


از بنی اسد 
از بنى آسد بن عبدالعزی بن قُصَىَّ؛ سه نفر؛ زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد. و 
حاطب بن ابی بلتعه. و سعد آزاد شده‌ی حاطب. 


لخمی و سعد آزاد شده‌ی حاطب كلبى است. 
از بنی عبدالدار 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عبدالذار بن قُصَىّء دو نفر؛ مصعب بن عمیر بن 
هاشم بن عبد مناف بن عبدالذار بن قَصَىّء و سويبط بن سعد بن حُرَيملة بن 
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مالک بن عُمَيلة بن الباق بن عبدالدار بن قُصَىَ. 


از بنى زهره 
أزبنى زهرة بن كلاب هشت نفر؛ عبدالرحمن بن وف بن عبدعوف بن عبد بن 
حارث بن ژهره. و سعد بن ابی وقاص» و ابو وقاصء مالك بن أهيب بن عبد 
مناف بن ژهره» و برادرش عمير بن ابی وقاص. 

از هم ييمانان أنان؛ مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة 
بن مَطرود بن عمرو بن سعد بن هير بن ثور بن ثعلبة بن مالک بن شريد بن 
هزل بن قائش بن ذُرَيم بن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعه. 

ابن هشام مىكويد: برخى مىكويند: هزل بن قاس بن ذز -و ذهیر بن ثور. 

ابن اسحاق مىكويد: و عبداللّه بن مسعود بن حارث بن شمخ بن محزوم 
بن صاهلة بن كاهل بن حارث بن تميم بن سعد بن هُذيل» و مسعود بن ربيعة 
بن عمرو بن سعد بن عبدالعزی بن حَمَالة بن غالب بن مُلحم بن عائذة بن 
سبيع بن هُون بن خریمه. از قاره. 

ابن هشام مىكويد: «قاره» لقب آنان است و گفته‌اند: «قد أنصف القارة من 
راماها؛ آنان تيرانداز بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ذوالشمالین بن عبد عمرو بن نَضْلة بن عُبشان بن 
سليم بن ملكان بن آفصی بن حارثة بن عمرو بن عامرء از خزاعه. 

ابن هشام می‌گوید: از آن روى به او «ذوالشمالین» گفته‌اند كه او 
چچدست و اسمش هم امین بود 

ابن اسحاق می‌گوید: و خټاب بن أرت. 

ابن هشام می‌گوید: خباب بن ارثء از بنی تميمءكه زاد و رودی دارد و در 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


کوفه می‌زیند. 
برخی هم گفته‌اند: خباب از خزاعه است. 


از بنی تمیم 
ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی تیم بن مُرة. ابوبکر. که نامش عتیق بن عثمان 
بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بود. 
دلیل زیبایی چهره و جوانمردی‌اش به او عتیق می‌گفتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و بلال. آزاد شده‌ی ابوبکر. از ملد (غير 
عرب‌هایی که بين عرب‌ها پرورش یافته‌اند) بنی جُمَح. ابوبکر او را از اميّة بن 
خلف خرید و او بلال بن رباح است ‏ و فرزندانی ندارد و عامر بن فهيره. 

ابن هشام می‌گوید: عامر بن فهیره. از مولّدين اسد است که ابوبکر او را که 
غلامی سياه بود از آنان خرید [و آزاد کرد]. 

ابن اسحاق می‌گوید: و هیب بن سنان, از نمر بن قاسط. 


نسب نمر 


ابن هشام می‌گوید: نمر بن قاسط بن هنب بن أَقْصَىّ بن جديلة بن اسد بن 
ربيعة بن نزار. 
برخى كفتهاند: آفصی بن دُعمى بن جَديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار. 
برخى مىكويند: صهیب. آزاد شده‌ی عبدالله بن جدعان بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن تیم می‌گویند: آورومی است. همچنین گفته‌اند او از نمر بن 
فاسط است و در روم زندانی بود و او را از رومیان خریدند و در حدیث از ييامبر 
اکرم صلی‌اللّه عليه وآله وسلم آمده است: «صْهیب سابق الوم = صهب از پیشروان 
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روم است». 

ابن اسحاق می‌گوید: و طلحة بن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن کعب بن 
سعد بن تیم» در شام بود و يس از آن که رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم از بدر 
بازگشت. به مدينه آمد و آن حضرت با او سخن كفت و سهمش را برای او در 
نظر كرفت و عرض کرد: پاداشم جه می‌شود ای رسول خدا؟ فرمود: «پاداش 
خود را خواهی داشت.» 


از بنی مخزوم 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی مخزوم بن يقظة بن مره ينج نفر؛ ابوسلمة بن 
عبدالاسد-نام ابى سلمه. عبدالله بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم است. و شماس بن عثمان بن شريد بن سويد بن هرمی بن عامر بن 
مخزوم. 

ابن هشام مىكويد: نام شماسء عثمان است. از آن روى شمّاس ناميده 
شده كه شماسى از شمامسه در زمان جاهليت به مکه آمد و زيباروى بود و 
مردم از زيبايىاش در شكفت ماندند. عتبة بن ربيعه كه دايى شماس بود. 
گفت: بياييد من شماسى زيباتر از او برايتان بياورم و خواهرزادمى خود. 
عثمان بن عثمان را آورد و از آن پس شمّاس ناميده شد. ابن شهاب رُهرى و 
ديكران جنين ذ کر کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ارقم بن ابی الأرقم -نام يدر ارقم عبد مناف بن اسد 
بود و کنیه‌ی ابو جندب بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم را به او داده بودند. و 
عمار بن یاسر. 

ابن هشام می‌گوید: عمّار بن ياسرء عنشی و از مّدحج است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و معتّب بن عوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


کیب بن حُبشيّة بن سلول ب نكعب بن عمروء هم پیمان آنان از خزاعه بود واو 
را «عیهامه» می‌نامیدند. 


از بنی عدی و هم‌پیمانان آنان 
از بنی عذی بن کعب. چهارده کس؛ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعژی بن 
رياح بن عبدالله بن قرط بن رزاح بن عدي و برادرش زید بن خطاب مهجع. 
آزاد شده‌ی عمر بن خطاب. از اهالى يمن و نخستين كس از مسلمانان بود که 
از ميان هر دوگروه کشته شد و او رابا تير زدند. 

ابن هشام مىكويد: مهجع. از عک بن عدنان است. 

ابن اسحاق مىكويد: و عمرو بن شراقة بن معتمر بن انس بن آذاة بن 
عبدالله بن قرط بن رياح بن رزاح بن عدى بن کعب» و برادرش عبدالّه بن 
سراقه؛ و واقد بن عبداللّه بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة 
بن مالك بن زيد مناة بن تمیم» هم‌پیمان آنان. و خولی بن ابی خولی» و مالک 
بن ابی خولىء هر دو نفر هم‌پیمانشان بودند. 

ابن هشام مىكويد: ابوخولی» از بنى عجل بن لَجَیم بن صعب بن عل بن 
بكر بن وائل بود. 

ابن اسحاق مىكويد: عامر بن ربيعه. هم پیمان آل خطاب. از عنز بن وائل 
بود. 

ابن هشام می‌گوید: عنز بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصی بن جَديلة 
بن اسد بن ربيعة بن نزار 

برخی ابن دُعمّى بن جدیله گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عامر بن بُكير بن عبد يا ليل بن ناشب بن غيرة» از 
بنى سعد بن ليث. و عاقل بن بكيرء و خالد بن بکیرء و اياس بن بكيرء هم 
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پیمانانِ عدى بن کعب. و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزی بن 
عبدالله بن قرط بن رباح بن رزاح بن عدى بن كعبء يس از بازگشت رسول 
خداصلىالله عليه وآله وسلم از بدرء از شام بازگشت و آن حضرت با ايشان سخن 
كفت و سهم أو را در نظر كرفت. عرض كرد: آيا ياداش هم خواهم داشت؟ 
فرمود: ياداش هم دارى. 


از بنى جمح و هم‌پیمانان آنان 
از بنی جُمح بن عمرو بن هصیص بن كعبء ينج نفر؛ عثمان بن مظعون بن 
حبيب بن وهب بن حُذاقة بن جُمح» و پسرش سائب بن عثمان» و برادرانش» 
قدامة بن مظعون, و عبدالله بن مظعون. و مَعْمر بن حارث بن مَعْمر بن حبيب 
بن وهب بن حُذاقة بن جُمَح. 

از بنی سهم بن عمرو بن هصیص بن کعب بن خُنیس بن حُذافة بن قيس 


بن عدی بن سعد بن سهمء يك نفر. 
از بنی عامر 


ابن اسحاق مىكويد: از بنی عامر بن أَؤىَء آنكاه از بنی مالک بن جسل بن عام 
ينج نفرء ابوسبرة بن ابی ژهم بن عبدالعرّى بن ابی قيس بن عبد ودّ بن نصر بن 
مالک بن جسلء عبدالله بن مخرمة بن عبدالعرّى بن ابی قيس بن عبد ود بن 
نصر بن مالک و عبداللّه بن سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وڏ بن نصر 
بن مالک بن خسیل -كه با يدرش سهيل بن عمرو آمده بود و وقتی مردم در 
بدر فرود آمدند. به آردوگاه رسول خدا صلّىالله عليه وآله وسلم گریخت و با آن 
حضرت در بدر شرکت کرد -» و عمیر بن عوف غلام شهیل بن عمرو وسعد بن 
خوله, هم پیمان آنان 


۰ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول الله 


از بنی حارث 

ابن اسحاق مىكويد: از بنی حارث بن فهر, ينج نفر؛ ابوعبيدة بن جاح همان 
عامر بن عبدالله بن جرّاح بن هلال بن أهيب بن ضَبَة بن حارث» و عمرو بن 
حارث بن زهير بن ابی شذاد بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن حارث» و 
سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن ابی هيب بن ضبّة بن حارث. و برادرش 
صفوان بن وهب. و عمرو بن ابی شرح بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبّة بن 
حارث. 


شمار مهاجران شرکت داسته در بدر 


شمار همه‌ی کسانی از مهاجران که در بدر حضور داشتند و يا رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم برای آنان سهم و پاداش در نظر گرفت. هشتاد و سه كس 
بودند. 

ابن هشام مىكويد: بسیاری از اهل دانش, جز ابن اسحاق. از مهاجرانی 
كه در بدر شركت كرده بودند. از ميانٍ بنى عامر بن لؤى» وهب بن سعد بن ابی 
شرح» و حاطب بن عمروء و از بنى حارث بن فهرء عياض بن زهير را نيز ياد 
کرده‌اند. 


انصار و همراهانشان 


از بنی عبدالأشهل 

ابن اسحاق می‌گوید: از مسلمانان آنگاه از انصار سپس از اوس بن حارثة بن 
ثعلبة بن عمرو بن عامرء آنگاه از بنی عبدالأشهل بن جُشم بن حارث بن خزرج 
بن عمرو بن مالک بن آوس, سعد بن مُعاذْ بن نعمان بن أمرؤالقيس بن زید بن 
عبدالأشهل؛ و عمرو بن معاذ بن نعمان. و حارث بن اوس بن مُعاذ بن تُعمان» و 
حارث بن انس بن رافع بن امرؤالقيس. 


از بنی عبيد بن كعب و هم بيمانان آنان 


و از بنی عبيد بن كعب بن عبدالأشهل؛ پانزده نفر؛ سعد بن ید بن مالک بن 
عُبيد. و از بنى زعورا بن عبدالأشهل ‏ ابن هشام مىكويد: برخى مىكويند: 
زغورا -سلمة بن سلامة بن وقّش بن رُغبة» وعبّاد بن بشر بن قفش بن زغبة بن 
زعوراء و سلمة بن ثابت بن وَقشء و رافع بن يزيد بن كُرز بن سكن بن زعوراء و 
حارث بن خزمة بن عدی بن أب بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف 
بن خزرج» هم بيمان آنان از بنى عوف بن خزرج» و محمّد بن مسلمة بن خالد 


۳ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


بن عدی بن مجدعة بن حارثة بن حارث. هم پیمان آنان از بنى حارثة بن 
حارث. و سلمة بن اسلم بن حريش بن عدی بن مَجدعة بن حارثة بن حارثء 
هم ييمانٍ آنان از بنى حارثة بن حارث. 

ابن هشام مىكويد: أسلم بن خریس بن عدی. 

ابن اسحاق مىكويد: و ابوالهيثم بن تيّهانء وعبيدبن تيّهان. 

ابن هشام مىكويد: برخى عتيك بن تیّهان گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبدالله بن سهل. 

ابن هشام می‌گوید: عبدالله بن سهلء برادر بنى زعوراء برخی كفتهاند از 
غشان. 


از بنی ظفر 

از بنی ظفرء آنگاه از بنی سواد بن كعب. دو نفر؛ و كعبء همان ظفر است -ابن 
هشام می‌گوید: ظفر بن خزرج بن عمرو بن مالک الاوس: قتادة بن نعمان بن 
زید بن عامر بن سواد و عبیدبن اوس بن مالک بن شواد. 

وجه تسمیه‌ی عبید به «مقزن» 


ابن هشام می‌گوید: عبید بن اوس که به او «مقرّن» می‌گویند چرا که چهار اسیر 
را در جنگ بدر با همدیگرگرفت. او در آن روز عقيل بن ابی طالب را به اسارت 
گرفت. 


از بنی عبد بن رزاح و هم‌پیمانان آنان 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عبد بن رزاخ بن كعبء سه نفر؛ نصر بن حارث بن 


عبد و معتب بن عبد. 


روايتٍ «این‌هشام» انصار و همراهانشان / ۳۲۳ 
و از هم پیمانان آنان. از بلی» عبدالله بن طارق. 


از بنى حارثه 
از بنى حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوسء سه نفر؛ مسعود 
بن سعد بن عامر بن عدی بن جشم بن مجدعة بن حارثه. 

ابن هشام مىكويد: برخى مسعود بن عبد سعد گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابو عَبس بن جبر بن عمرو بن زيد بن جُشّم بن 
مجدعة بن حارثه. 

و از هم پیمانانشان, آنگاه ازبليء ابو بُردة بن نيار -نامش هانى بن نيار بن 
عمر و بن عبيد بن كلاب بن دُهمان بن عنم بن ذْبیان بن هُميم بن كاهل بن 
ذُهل بن هُنىَ بن بلی بن عمر و بن حاف بن قضاعه است. 


أز بنى عمرو 
ابن اسحاق مىكويد: از بنى عمرو بن عوف بن مالک بن اوسء آنگاه از بنى 
ضبيعة بن زيد بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوفء ينج نفر؛ عاصم بن ثابت 
بن قيس -قیس همان ابوالأقلع بن عصمة بن مالك بن أمّة بن ضُبيعه است -و 
معتب بن قشيرين مُلَيل بن زيد بن عطاف بن صُبيعه. و ابو مُلیل بن ازعر بن 
زيد بن عطاف بن ضبيعهء و عمرو بن معبد بن ازعر بن زيد بن عطاف بن 
ابن هشام می‌گوید: عمير بن معبده. 
ابن اسحاق مىكويد: و سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة بن 
مجدعة بن حارث بن عمروء و عمرو که به او «بخرج بن حَنّس بن عوف بن عمرو 
بن عوف» مىكويند. 


۴ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 
از بنى اميّة 
از بنى امي بن زيد بن مالک نه نفر؛ مبشر بن عبدالمنذر بن زنبرين زيد بن 
اميّة. و رفاعة بن عبدالمنذر بن زنبرء و سعد بن عبيدبن نعمان بن قيس بن 
عمرو بن زيد بن أميّة. و عويم بن ساعده» و رافع بن عُنجدة به گفته‌ی ابن 
هشام عنجده. مادرش بود و غبیدبن ابی عبيد و ثعلبة بن حاطب. 

جنين كفتهاند: ابا لبابة بن عبدالمنذ و حارث بن حاطب با رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلم همراه شدند. امّا آن حضرت آنان را برگرداند و ابولبابه را به 
امارت مدینه تعيين کرد و برای آنان دو سهم مانند سهم شرکت‌کنندگان در 
جنگ بدر تعیین کرد. 

ابن هشام می‌گوید: آنان را از «الروحاء برگرداند. 

ابن هشام می‌گوید: و حاطب بن عمرو بن عبید بن أمّیه. اسم ابی لبابه 
بشیر بود. 
از بنى عبید و هم‌پیمانانشان 
ابن اسحاق مىكويد: از بنی عبید بن زيد بن مالك هفت نفر؛ أنيس بن قتادة 
بن ربيعة بن خالد بن حارث بن عبيد. 

از هم بيمانانشان از بلی, مَعن بن عدی بن جڌ بن عجلان بن ضبيعةء و 
ثابت بن اقرم بن ثعلبة بن عدی بن عجلانء و عبدالله بن سلمة بن مالک بن 
حارث بن عدى بن عجلان» و زيد بن اسلم بن ثعلبة بن عدی بن عجلانء و 
ربعی بن رافع بن زيد بن حارثة بن جڏ بن عجلان. 

عاصم بن عدىّ بن جڏ بن عجلان با سياه مسلمانان همراه شد و رسول 
خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم أو را بركرداند و سهم او را مانند اصحاب بدر در نظر 
كرفت. 


روايتٍ «ابن‌هشام» انصار و همراهانشان / ۳۲۵ 
از بنی ثعلبة 
از بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف. هفت نفر؛ عبداللّه بن جُبير بن نعمان بن اميّة 
بن بَرَك -نام بر ک, امرؤالقيس بن ثعلبة است و عاصم بن قيس. 

أبن هشام مىكويد: عاصم بن قيس بن ثابت بن نعمان بن اميّة بن 
امرؤالقيس بن ثعلبة. 

ابن اسحاق مىكويد: و ابو ضيّاح بن ثابت بن نعمان بن اميّة بن 
امرؤالقیس بن ثعلبه و ابوحنه. 

ابن هشام می‌گوید: او برادر ابی ضیَاح است. برخی «ابوحبّة» گفته‌اند. به 
امرژالقیس بُرك بن ثعلبة می‌گویند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و سالم بن عُمير بن ثابت بن تُعمان بن أَمّية بن 
امرؤالقيس بن ثعلبه. 

ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند: ثابت بن عمرو بن ثعلبة. 

ابن اسحاق مىكويد: و حارث بن نعمان بن اميّة بن امرؤالقيس بن ثعلبه, 
و خؤات بن جبير بن نعمان» رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم يك سهم مانند 
اصحاب بدر برايش در نظر كرفت. 


از بنى جحجبى وهم بيمانان أنان 
از بنی جحجبى بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف. دو نفر؛ منذر بن محمّد بن 
عقبة بن أحيحة بن جلاح بن ریش بن جحجبى بن كلفة. 

ابن هشام مىكويد: برخى «حريس بن جُحجبى» گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: از هم پیمانانشان, از بنى انيف ابوعقيل بن عبداللّه 
بن ثعلبة بن بيحان بن عامر بن حارث بن مالک بن عامر بن نيف بن جُشّم بن 
عبدالله بن تيم بن إراش بن عامر بن عميلة بن قسميل بن فران بن بلح بن 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام می‌گوید: برخی می‌گویند: تميم بن اراشة» قسمیل بن فاران. 


ازبنىغتم | 
ابن اسحاق مىكويد: از بنی غنم بن سلم بن امرؤالقيس بن مالک بن اوسء ينج 
نفر؛ سعد بن خيثمة بن حارث بن مالک بن كعب بن نخاط بن كعب بن حارثة 
بن غنم» و منذر بن قُدامة بن عَرْفجه. و مالك بن قدامة بن عَرْفجه. 
ابن هشام مىكويد: عرفجة بن كعب بن نخاط بن كعب بن حارثة بن غنم. 
ابن اسحاق مىكويد: و حارث بن عرفجة, و تمیم. غلام بنى غنم. 
ابن هشام می‌گوید: تمیم» غلام سعد بن خيثمه. 


از بنی معاویه و هم‌پیمانان آنان 

ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی‌معاویه بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف: سه 
نفر؛ جَبُر بن عتیک بن حارث بن قيس بن هيشه بن حارث بن اميّة بن معاویه؛ 
و مالک بن نمیله, هم بيمانشان از مزینة؛ والنعمان بن عَصَرء هم‌پیمانشان از 


حاضران در بدر از اوس 
همه‌ی کسانی از اوس که با رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم در بدر حضور 
داشتند وآن حضرت سهم آنان را به آنان داد و از اجر برخوردار شدند» شصت و 


يك نفر بودند. 


روايتِ «ابن‌هشام» انصار و همراهانشان | ۳۳۷ 


از بنی امرژالقیس 

ابن اسحاق می‌گوید: از مسلمانان آنگاه از انصارء آنگاه از خزرج بن حارثه بن 
ثعلبه بن عمرو بن عامر آنگاه از بنی حارث بن خزرج» از بنی امروالقیس بن 
مالک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بن حارث بن خزرج چهار نفره خارجة بن 
زید بن أبى زهیر بن مالک بن امری‌القیس؛ وسعدٌ بن ربیع بن عمرو و آبی‌زهیر 
بن مالک بن امری‌القیس؛ و عبداللّه بن رواحة بن ثعلبة بن امری‌القیس بن 
عمرو بن امری‌القیس؛ و خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن 
امرئالقيس. 

از بنى زيد 

و از بنی زيد بن مالك بن ثعلبه بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج: دو نفر؛ 


بشير بن سعد بن ثعلبه بن خلاس بن زيد ابن هشام مىكويد: و يقال: جلاس, 
وآن نزد ما اشتباه است. و برادرش سماك بن سعد. 


از بنى عدى 
أزبنى عدىّ بن كعب بن خزرج بن حارث بن خزرج: سه نفر؛ شبیع بن قيس بن 
عيشة بن اميّه بن مالك بن عامر بن عدی؛ و عباد بن قيس بن عيشه, برادرش. 
ابن هشام مىكويد: برخى كفتهاند: قيس: ابن عَبَسة بن اميّة. 
ابن اسحاق مىكويد: و عبدالله بن عبس. 
از بنى احمر 


وازبنى أحمر بن حارثة بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن خزرج: 
يك نفر؛ يزيد بن حارث بن قيس بن مالك بن احمرء همان: ابن فسحم. 


۸ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 
ابن هشام مىكويد: فسحم مادرش بود» زنی از قين بن جسر. 


از بنى جشم 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی جشم بن حارث بن خزرج» و زيد بن حارث بن 
خزرج. و که دو قلو بودند: چهار نفر؛ خبیب بن اساف بن عتبة بن عمرو بن 
خدیج بن عامر بن جشم؛ و عبداللّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد رَبّه بن زید؛ و 
برادرش خریث بن زيد بن ثعلبه» و سفيان بن بشر. 

أبن هشام مىكويد: سفيان بن نسر بن عمرو بن حارث بن كعب بن زيد. 


از بنی جداره 
ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی جدارة بن عوف بن حارث بن خزرج: تمیم بن يعار 
بن قيس بن عدی بن اميّه بن جدارة» و عبدالله بن عمير من از حارثة. 
أبن هشام مىكويد: برخی گفته‌اند: عبداللّه بن عمير بن عدی بن اميّة بن 
جداره. 
ابن اسحاق مىكويد: و زید بن مزن بن قيس بن عدی بن اميّة بن جداره. 
ابن هشام مىكويد: زيد بن المُرَى. 
ابن اسحاق مىكويد: و عبداللّه بن عُرفطة بن عدی بن اميّه بن جداره. 


از بنى الأبجر 
و از بنی الابجرء و مشهور به بنو خدرةء بن عوف بن حارث بن خزرج» عبدالله بن 
ربيع بن قيس بن عمرو بن عباد بن ابجر. 


روايت «ابن‌هشام» انصار و همراهانشان / ۳۲۹ 


از بنی عوف 

و ازبنی عوف بن خزرج» آنگاه از بنی عُبيد بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف 
بن خزرج. همان بنی حبلی ابن هشام می‌گوید: حبلی: سالم بن غنم بن عوف. 
عبداللّه بن عبدالله بن ابی بن مالک بن حارث بن عبید (مشهور به ابن سلول). 
سلول نام زنى است. مادر ابی: اوس بن خولى بن عبداللّه بن حارث بن عبيد. 


از بنى جزء وهم بيمانانشان 
و از بنی جزء بن عدى بن مالك بن سالم بن غنم شش نفر؛ زيد بن وديعه بن 
عمرو بن قيس بن جزء؛ و عقبة بن وهب بن كُلَّدَة هم ييمانشان از بنی عبدالله 
ا ل EG‏ : 
غنم؛ و عامر بن سلمة بن عامرء هم پیمان انان از مردم يمن. ابن هشام 
ا اه 

ابن اسحاق مىكويد: و ابو حميضه. معبد بن عباد بن قشير بن مقدم بن 


سالم ابن غنم 
ابن هشام مىكويد: معبد بن عباده بن قشغر بن المقدّم؛ وبرخى گفته‌اند: 
عبادة بن قيس بن قدم. 


RY‏ ور ا البكير. .هم ييما 


از بنى سالم 
ابن اسحاق مىكويد: از بنی سالم بن عَؤْف بن عمرو بن خزرج» آنگاه از بنى 


عجلان بن زيد بن غنم بن سالم: يك نفر؛ نوفل بن عبدالله بن نضله بن مالک 
بن عجلان ابن عجلان. 


۰ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول الله 


از بنی آصرم 

و از بنی اصرم بن فهر بن ثعلبه بن غنم بن سالم بن عوف ابن هشام می‌گوید: 
غنم بن عوف است. برادر سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن خزرج» و غنم بن 
سالم. الذى قبله على ما قال ابن اسحاق -: عبادة بن السامت بن قيس ابن 
آضرم؛ برادرش اوس بن الصّامت. 


از بتی دعد 
و از بنی دعد بن فهر بن ثعلبه بن غنم: يك نفر نعمان بن مالک بن ثعلبة بن 
دعدء به نعمان «قوقل» می‌گفتند. 

و ازبنی قُرِيُوش بن غنم بن اميّة بن لوذان بن سالم ابن هشام می‌گوید: 
برخی گفته‌اند قریوس بن غنم ثابت بن هزال بن عمرو بن قریوش. 

و از بنی مرضخة بن غنم بن سالم: مالک بن دُخشم بن مرضخه. 

ابن هشام می‌گوید: مالک بن ذُخشم: ابن مالک بن دُخشم بن مرضخة. 


از بنی لوذان و هم‌پیمانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی لوذان بن سالم» ربیع بن إياس بن عمرو بن غنم 
ابن أميّة بن لوذان» و برادرش ورقة بن إياس؛ و عمرو بن إياسء هم ييمان آنان 
از مردم يمن. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: عمرو بن !یاس برادر ربیع و ورقه 


است: 
ابن اسحاق می‌گوید: و از هم بيمانانشان بلی, آنگاه از بنی غصينة -ابن 
هشام می‌گوید: غصينة. مادر آنان بود و پدرشان عمرو بن عمارة -مجذر بن 


ذیاد بن عمرو بن زمزمة بن عمرو بن عمارة بن مالک بن غصينة بن عمرو بن 
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بتيرة بن مشن بن قسر بن تيم بن |راش بن عامر بن عميلة بن قسمیل بن فران 
بن بلى بن عمرو بن حاف بن قضاعة. 

ابن هشام مىكويد: و برخى كفتهاند: قسر بن تميم بن إراشه؛ و قسميل 
بن فاران. و اسم مجذر عبدالله بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: «و عبادة بن خشاش بن عمرو بن زمزمة» و نځاب بن 
ثعلبة بن حزمة بن اصرم بن عمرو بن عمارة. 

ابن هشام مىكويد: و برخی گفته‌اند بخّاث بن ثعلبة. 

ابن اسحاق مىكويد: و عبداللّه بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم. ينداشتهاند: 
غتبة بن ربيعة بن خالد بن معاويه -هم‌پیمان آنان -از بهراءء قد شهد بدراً. 

ابن هشام مىكويد: عتبة بن بهزء از بنی سليم. 
از بنى ساعدة 
ابن اسحاق مىكويد: و از بنى ساعدة بن كعب بن خزرج. آنگاه از علبة بن 
خزرج بن ساعدة, ابودجانة. سماک بن خرشة. 

ابن هشام مىكويد: ابو دجانة: (سماک) بن أوس بن خرشه بن لوذان بن 
عبد ود بن زيد بن ثعلبة. 

ابن اسحاق مىكويد؛ و منذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة بن لوذان بن 
عبد ود بن زيد بن ثعلبة. 

ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند: منذر بن عمرو بن خنبش. 
از بنى البدى و هم‌پیمانانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: و بنى البدى بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
خزرج بن ساعده؛ ابو اسید» مالک بن ربيعه بن بدی؛ و مالک بن مسعود که به 


بدى منسوب است. 


۲ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابن هشام مىكويد: مالک بن مسعود: چنان که یکی از سويد 
گفته است: ابن البدی. 


از بنى طريف و هم بيمانانشان 
ابن اسحاق مىكويد: از بنى طريف بن خزرج بن ساعده: عبد ره بن حَقَ بن 
اوس بن وقش بن ثعلبة بن طريف. 

و از هم‌پیمانانشان از جهينة؛ كعب بن حمار بن ثعلبة. 

ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند: کعب بن جمَاز از غبشان. 

ابن اسحاق مىكويد: و ضمرة زياد و بسبس, بنو عمرو. 

ابن هشام می‌گوید: ضمرة و زیاد. دو پسر بشر. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبدالله بن عامر از بلی. 


از بنی جشم 

و ازبنی جشم بن خزرج» آنگاه از بنی سلمه بن سعد بن على بن آسدین ساردة 
بن تزید بن جشم بن خزرج آنگاه از بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن 
سلمة؛ دوازده نفر. خراش بن صمّة بن عمرو بن جموح بن زيد بن حرام؛ و 
حباب بن منذر بن جموح بن زيد بن حرام؛ وعمير بن حمام بن جموح بن زيد 
ابن حرام؛ و تميم غلام خراش بن صمة و عبداللّه بن عمرو بن حرام بن ثعلبة 
بن حرام و معاذ بن عمرو بن جموح؛ و معوذ بن عمرو بن جموح بن زيد بن 
حرام و خلاد ابن عمرو بن جموح بن زيد بن حرام؛ و عقبه بن عامر بن نابى بن 
زيد بن حرام؛ و حبيب بن آسود. غلام آنان و ثابت بن ثعلبة بن زيد بن حارث 
بن حرام و ثعلبه كه به او جذع می‌گفتند. و عمير بن حارث بن ثعلبة بن حارث 


بن حرام. 
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أبن هشام می‌گوید: هر جا که در اینجا از «جموح» ياد شده» مراد جموح بن زید 
بن حرام است. مگر کسانی که از جد صمّة [بن عمرو ] هستند. مراد از او جموح 
بن حرام است. 

ابن هشام: می‌گوید: عمير بن حارث؛ ابن لبدة بن ثعلبه. 
از بنى عبيد و هم‌پیمانانشان 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عبيد بن عدى بن غنم بن كعب بن سلمة» آنگاه از 
بنی خنساء بن سنان بن عبيد شش نفر؛ بشر بن براء بن معرور بن صخر بن 
مالك ابن حنساء؛ و طفيل بن مالك بن خنساء؛ و طفيل بن نعمان بن خنساء 
و سنان بن صیفی بن صخر بن خنساء؛ و عبدالله بن جد بن قيس بن صخر بن 
خنساء؛ و عتبة بن عبداللّه بن صخر بن خنساءء. و جبار بن صخر بن اميّة بن 
خنساء؛ و خارجة بن حميّر؛ وعبدالله بن حميّرء دو هم پیمان آنان از اشجع. از 
بنى دهمان. 

ابن هشام مىكويد: و برخى گفته‌اند: جبّار بن صخر بن اميّه بن خناس. 


از بنى خُناس 
ابن اسحاق مىكويد: و از بنى خناس بن سنان بن عبيد: هفت نفر؛ يزيد بن 
منذر بن سرح بن خناس» و معقل بن منذر بن سرح بن خناس, و عبداللّه بن 
نعمان أبن بلدمه. 

ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند: يُلُذْمه و بلدمه. 

ابن اسحاق مىكويد: و ضحاک بن حارثه بن زيد بن ثعلبة بن عبيد بن 


عدى؛ و سواد بن زريق بن ثعلبة بن عبيد بن عدی. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: سواد ابن رزن بن زيد بن ثعلبة. 

ابن اسحاق می‌گوید: و معبد بن قيس بن صخر بن حرام بن ربیعه بن 
عدى بن غنم بن كعب بن سلمه. و برخى كفتهاند: معبد بن قيس: ابن صیفی 
بن صخر بن حرام بن ربيعه. 

ابن اسحاق مىكويد: و عبدالله بن قيس بن صخر بن حرام بن ربيعه بن 
عدى بن غنم. 
از بنی النعمان 
و ازبنی نعمان بن سنان بن عبید: چهار نفر؛ عبداللّه بن عبدمناف بن نعمان» و 
جابر بن عبدالله بن رئاب بن نعمان: و خليدة بن قيس بن نعمان. و نعمان بن 
سنان. 


از بنی سواد 
و از بنی سواد بن غنم بن کعب بن سلمةء آنگاه از بنی حديدة بن عمرو بن غنم 
بن سواد. چهار نفر؛ ابن هشام می‌گوید: عمرو بن سواد. سواد پسری به نام غنم 
نداشت. ابوالمنذر و هو يزيد بن عامر بن حديدة؛ و سلیم بن عمرو بن حديدة؛ 
و قطبة بن عامر بن حدیدة؛ و عنترق غلام سلیم بن عمرو. 

ابن هشام می‌گوید: عنترة» از بنی سلیم بن منصورء آنگاه از بنی ذکوان. 


از بنی عدی بن نابی 


ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی عدی بن نابی بن عمرو بن سواد بن غنم: شش 
نفر؛ عبس ابن عامر بن عدی, و ثعلبة بن غنمة بن عدی؛ و آبو الیسر, کعب بن 
عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم بن سواد؛ و سهل بن قيس بن ابی کعب بن قين 
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بن کعب بن سواد. و عمرو بن طلق بن زيد بن اميّة بن سنان بن کعب بن غنم؛ و 
معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عائذ بن عدى بن کعب بن عدی ابن ادى 
بن سعد بن على بن اسد بن ساردة بن تريد بن جشم بن خزرج بن حارثة بن 
ثعلبة بن عمرو بن عامر. 

ابن هشام مىكويد: أوس ابن عباد بن عدىّ بن كعب بن عمرو بن أدىّ بن 
سعك. 

ابن هشام مىكويد: ابن اسحاق معاذ بن جبل را در زمره‌ی بنى سواد ذكر 
كرده است. 


حال آن که از آنان نیست. تنها بين آنان مىزيست. 


ابن اسحاق مىكويد: آنان که بتان بنى سلمه را درهم شكستند: معاذ بن جبل» 


وعبدالله بن انيس و ثعلبة بن غنمه و آنان از بنى سواد بن غنم بودند. 


از بنى زريق 

ابن اسحاق مىكويد: از بنى زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن 
مالك ابن عضب بن جُشم بن خزرج. آنكاه ازبنى مخلد بن عامر بن زريق هفت 
نفر؛ ابن هشام مىكويد: برخى كفتهاند: عامر و ابن الازرق: قيس بن محصن بن 
خالد بن مخلد. 

ابن هشام مىكويد: برخى كفتهاند: قيس بن حصن. 

ابن اسحاق مىكويد: و آبوخالد. حارث بن قيس بن خالد بن مخلد و جبير 
بن اباس بن خالد بن مخلد. و آبوعبادة» سعد بن عثمان بن خَلّدة بن مخلّد و 
برادرش» عقبة بن عثمان بن خَلّدة بن مخلد؛ و ذ کوان بن عبد قيس بن خلدة 


۶ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 
بن مخلّد؛ و مسعود بن خلدة بن عامر بن مخلّد. 
از بنی خالد 
از بنی خالد بن عامر بن زریق: يك نفر؛ عباد بن قيس بن عامر بن خالد. 
از بنی خلدة 
أزبنى خالد بن عامر بن زریق؛ اسعد بن يزيد بن فا که بن زيد بن خلدة و فاکه بن 
بشر بن فا که بن زید بن خلدة. 

ابن هشام می‌گوید: بُسر بن فا که. 

ابن اسحاق می‌گوید: و معاذ بن ماعص بن قيس بن خلدة؛ و برادرش عائذ 
بن ماعص بن قيس بن خلدة؛ و مسعود بن سعد بن قيس بن خلدة. 
از بنى عجلان 
ازبنى عجلان بن عمرو بن عامر بن زريق؛ سه نفر؛ رفاعة بن رافع بن عجلان و 
برادرش خلاد بن رافع بن مالک بن عجلان و عبید بن زيد بن عامر بن عجلان. 
از بنى بياضه 
از بنی بياضة بن عامر بن زريق؛ شش نفر؛ زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن 
عامر بن عدی بن اميه بن بياضه؛ و فروة بن عمرو بن وذفه بن عبيد بن عامر بن 
بياضة: 

ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند: ودفة. 


ابن اسحاق مىكويد: و خالد بن قيس بن مالك بن عجلان بن عامر بن 
بياضه؛ و رجيلة بن ثعلبه بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضه. 
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ابن هشام مىكويد: رخيلة. 
ابن اسحاق مىكويد: و عطيّة بن نويرة بن عامر بن عطية بن عامر بن 
بياضه؛ و خليفة بن عدئ بن عمرو بن مالك بن عامر بن فهيرة بن بياضه. 
از بنى حبيب 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جُشم 
بن خزرج؛ راقع بن معلى بن لوذان بن حارثه بن عدى بن زيد بن ثعلبه بن 
زيدمنأة بن حبيب. 
از بنی نجار 
ابن اسحاق می‌گوید: از بنی نجّاره تيم الله بن تعلبة بن عمرو بن خزرج» آنگاه 


بنی غنم بن مالک بن نجّارء آنگاه از بنی ثعلبه بن عبد عوف بن غنم؛ ابو ايوب 
خالد بن زيد بن کلیب بن ثعلبه. 


أز بنى عسيرة 
ازبنى عُسَيرة بن عبد عوف بن غنم: ثابت بن خالد بن نعمان ابن خنساء بن 
عسيرة. 
ابن هشام می‌گوید: برخی: (عُسیره و) عُشيرة گفته‌اند. ۱ 
از بنی عمرو 


ابن اسحاق می‌گوید: از بنی عمرو بن عبد عوف بن غنم: دو نفر؛ عمارة بن حزم 
بن زيد بن لوذان بن عمروء و سراقة بن کعب بن عبدالعژی بن غزية بن عمرو. 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 
از بنی عبید بن ثعلبة 
از بنی عبيد بن ثعلبة بن غنم: دو نفر؛ حارثة بن نعمان بن زید بن عبید» و سلیم 
بن قيس بن قهد: و اسم قهد: خالد بن قيس بن عبید بود. 

ابن هشام: می‌گوید: حارثة بن نعمان بن نَفْع بن زید. 
از بنى عانذ و هم‌پیمانان آنان 
ابن هشام عابد -: دو نفر؛ سهیل بن رافع بن ابی عمرو بن عائذ و عدی بن زغباء 
هم‌پیمان آنان از جهينة. 
از بنی زید 

از بنی زيد بن ثعلبة بن غنم؛ سه نفر؛ مسعود بن اوس بن زید؛ و ابو خزيمة 
بن اوس بن زید بن اصرم بن زید؛ و رافع بن حارث بن سواد بن زید. 
از بنی سواد و هم‌پیمانانشان 
از بنی سواد بن مالک بن غنم؛ عوف. و معوّذ» و معاذ. پسران حارث بن رفاعة 
بن سواد؛ همان بنی عفراء هستند. 
از نسب عفراء 
ابن هشام می‌گوید: عفراء بنت عبید بن ثعلبة بن عبید بن ثعلبة بن غنم بن 
مالک بن نجّار؛ برخى گفته‌اند: رفاعة بن حارث بن سواد. 


نعيمان. 
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ابن اسحاق می‌گوید: و عامر بن مخلّد بن حارث بن سواد؛ و عبدالله بن 
قيس بن خالد بن خلدة بن حارث بن سواد. و عصيمة. هم پیمان آنان از 
آشجع؛ و وديعة بن عمروء هم‌پیمان آنان از جهینه؛ و ثابت بن عمرو بن زید بن 
عدی بن سواد. أبا الخمراء غلام حارث بن عفراء. در بدر حضور داشت. 

ابن هشام می‌گوید: ابو الحمراء» مولی حارث بن رفاعة. 


از بنی عامر بن مالک 

ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی عامر بن مالک بن نجار (مبذول) آنگاه از 
بنی عتیک بن عمرو بن مبذول: سه نفر؛ ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو 
بن عتیک؛ و سهل بن عتیک بن عمرو بن نعمان بن عتیک؛ و حارث بن صمة 
بن عمرو بن عتیک. او را از روحاء برگرداندند و رسول الله صلیالّه عليه وآله وسلم 


سهمش را در نظر گرفت. 
از بنی عمرو بن مالک 


از بنی عمرو بن مالک بن نجار ۔بنی حُدَيلة -آنگاه از بنی قيس بن عبید بن زید 
بن معاوية بن عمرو بن مالک بن نجار. 


ابن هشام مي‌گوید: حديلة بنت مالک بن ويد الله بخ حبیب بن عبد حارثة بن 
مالک بن ُضب بن جُشم بن خزرج. او مادر معاوية بن عمرو بن مالک بن نجار 
است. و بنی معاویه به او منتسب هستند. ۱ 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی بن کعب بن قیس؛ و أنس بن معاذ بن أنس بن 
6 
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از بنى عدی بن عمرو 
و از بنی عدی بن عمرو بن مالک بن نجار: ابن هشام می‌گوید: آنان بنی مغالة 
بنت عوف بن عبد مناة بن عمرو بن مالک كنانة بن خزيمة هستند و برخی 
گفته‌اند: او از بنی زریق, و أم عدی بن عمرو بن مالک بن نجار است وبنی عڌی 
به آو منتسب هستند. 

اوس بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدی؛ و آبوشیخ 
أب بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدی. 

أبن هشام مىكويد: ابو شيخ أبيّ بن ثابت. برادر حسّان بن ثابت. 

ابن اسحاق مىكويد: و أبوطلحة» زيد بن سهل بن اسود بن حرّام بن عمرو 
بن زيد مناة بن عدى. 


از بنى عدئ بن نجار 

وازبنى عدى بن نجّارء آنگاه از (بنى) عدى بن عامر بن غنم بن نجّاره هشت 
نفر؛ حارثة بن سراقة بن حارث بن عدی بن مالک بن عدى بن عامر و عمرو بن 
ثعلبة بن وهب بن عدى بن مالک بن عدی بن عامرء همان أبوحكيم؛ و سليط 
بن قيس بن عمرو بن عتيك بن مالک بن عدی بن عامر؛ و ابوسلیط, همان 
اسيرة بن عمرو؛ و عمروء ابوخارجة بن قيس بن مالك بن عدی بن عامر؛ و ثابت 
بن خنساء بن عمرو بن مالک بن عدى بن عامر؛ و عامر بن أميّة بن زيد بن 
حساس بن مالک بن عدى بن عامر؛ و محرز بن عامر بن مالک بن عدی بن 
عامر؛ و سواد بن غزية بن اهیب. هم‌پیمان آنان از بلی. 

ابن هشام مىكويد: برخی گفته‌اند: شوّاد. 
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از بنی حرام بن جندب 
ابن اسحاق می‌گوید: و از بنی حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن 
نجار؛ چهار نف ابوزید» قيس بن سکن بن قيس بن زعورا بن حرام و آبوالاعور 
بن حارث بن ظالم بن عبس بن حرام 

ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند: أبوالاعور: حارث بن ظالم 

ابن اسحاق مىكويد: و شیم بن ملحان؛ و حرام بن ملحان و نام ملحان: 
مالک بن خالد بن زيد بن حرام. 


از بنى مازن بن نجار و هم بيمانانشان 

وازبنى مازن بن نجارء آنگاه ازبنى عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 
بن نجار: سه نفر؛ قيس بن أبى صعصعة ‏ و نام أبى صعصعة: عمرو بن زيد بن 
عوف و عبدالله بن كعب بن عمرو بن عوف؛ و عصيمه. هم پیمان آنان از بنی 
اسد بن خزيمة. 

از بنى خنساء بن مبذول 

از بنی خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن: دو نفر؛ ابوداود عمير بن 
عامر بن مالك بن خنساء و سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء. 

از بنى ثعلبة بن مازن 


و از بنی ثعلبة بن مازن بن نجّار؛ قيس بن مخلد بن ثعلبة بن صخر بن حبيب 
بن حارث بن علبه. 
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از بنى دينار بن نجار 
و از بنی دينار بن نار آنگاه از بنی مسعود بن عبدالأشهل بن حارثة بن دينار 
بن نجار: ينج نفرء نعمان بن عبد عمرو بن مسعود؛ و ضحاک بن عبد عمرو بن 
مسعود؛ و سلیم بن حارث بن ثعلبة بن کعب بن حارثة بن دینار و برادر مادری 
ضخاک و نعمان دوپسر عبد عمروء و جابر بن خالد بن عبدالأشهل بن حارثه؛ و 
سعد بن سهیل بن عبدالاشهل. 

از بنی قيس بن مالك بن كعب بن حارثة بن دينار بن نجار؛ دو نفر؛ كعب 
بن زيد بن قيس: و بجير بن ابی بجيرء هم ييمانٍ آنان. 

ابن هشام مىكويد: بجير: از عبس بن بغيض بن ريث بن غطفانء آنگاه از 
بنى جذيمة بن رواحة. 

ابن اسحاق می‌گوید: همه کسانی که از خزرج در جنگ بدر حضور داشتند 
یکصد و هفتاد كس بودند. 


آنان كه ابن اسحاق ذکر نکرده است 


ابن هشام می‌گوید: و بیشتر اهل علم از خزرج» از افراد زیر یاد کرده‌اند: 

در بنی عجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
خزرج؛ عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان؛ و مليل بن وبرة بن خالد بن 
عجلان؛ و عصمة بن حصين بن وبرة بن خالد بن عجلان. 

ودربنى حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن خزرج» که 
از جمله‌ی بنى زريق نيز هستند. هلال بن معلّی بن لوذان بن حارثة بن عدى 
بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد منأة بن حبيب. 
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شمار بدری‌ها 

ابن اسحاق مىكويد: همدى كسانى از مسلمانان» از مهاجرين و انصار که در 
جنگ بدر حضور داشتند ونيزكسانى که سهم و پاداش آنان در نظركرفته شد. 
سيصد و چهارده كس بودند؛ از مهاجران. هشتاد و سه کس. از اوس» شصت و 
یک کس و از خزرج یکصد و هفتاد کس. 


شهدای مسلمانان در جنگ بدر 
قریشی‌ها از بنی عبدالمطلب: 

افراد زیر از مسلمانان در ركاب رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم در جنگ 
بدر شهید شدند؛ از قریش ؛ آنگاه از بنی مطلب بن عبد مناف: عبيدة بن حارث 
بن مطلبء عتبة بن ربیعه او راكشت و پایش را برید و در صفرا شهید شد. 


از بنی زهره 

از بنی زهرة بن کلاب» دو نفر؛ عمير بن أبى وقاص بن اهيب بن عبد مناف بن 
زهره؛ برادر سعد بن آبی وقاص» به گفته‌ی ابن هشام و ذوالشمالين بن عبد 
عمرو بن نضلة, از هم پیمانانشان از خزاعه, آنگاه از بنی غبشان. 


از بنی عدئ 

از بنی عدی بن کعب بن لَؤْىَ: دو نفر؛ عاقل بن بُخيرء از هم‌پیمانانشان از بنی 
سعد بن ليث بن بكر بن عبدمناة بن کنانة؛ و مهجع. آزاد شده‌ی عمر بن 
الخطاب. 
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از بنی حارث بن فهر 

از الانصار 

ازانصارء آنگاه از بنی عمرو بن عوف: سعد بن خَيْدّمه و مبشر بن عبدالمنذر بن 
زنبر. 

از حارث بن خزرج 

از بنی حارث بن خزرج؛ يزيد بن حارث. که ابن فسخُم نامیده می شد. 

از بنی سلمة 

از بنی سلمه. آنگاه از بنی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمه؛ عمیر بن 
اش 

از بنی حبیب 

از بنی حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم؛ رافع بن مُعلى. 

از بنى نجار 

از بنی نجار يك نفر؛ حارثة بن شراقة بن حارث. 

از بنی غنم 


از بنی غنم بن مالک بن نجار دو كسء عوف و معوّذء هر دو بسر حارث بن 
رفاعة بن سواد دو پسر عفراء. 


مشرکان کشته سده در جنگ بدر 


از بنی عبد شمس 
در جنگ بدرء از مشركانء از قریش, آنگاه از بنی عبدشمس بن عبدمناف» 
دوازده كس به شرح زیر کشته شدند؛ حنظلة بن ابی سفیان بن حرب بن أميّة 
بن عبدشمس. که زید بن حارثه. آزاد شده‌ی رسول خدا صلّی‌اللّه عليه وآله وسلم - 
به گفته‌ی ابن هشام او را کشت. برخی هم. به گفته‌ی ابن هشام. بر اين باورند 
که حمزه و علی و زید درکشتن او شرکت داشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و حارث بن حضرمی» و عامر بن حضرمیء هم پیمانِ 
آنان. عامر را عمّار بن ياسر و حارث رانعمان بن عصرء هم پیمان اوس کشت. به 
گفته‌ی ابن هشام. و عمير بن ابی عمير و پسرش, که هم پیمان آنان بودند. به 
گفته‌ی ابن هشام. سالم» آزاد شده‌ی ابی حذيفه عمیر بن ابی عمیر راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عبيدة بن سعید بن عاص بن اميّة بن عبد شمس» 
زبير بن عوام أو را کشت. و عاص بن سعيد بن عاص بن اميّه. که على بن 
أبى طالب او را کشت. و عقبة بن ابی معيط بن ابی عمر و بن امّية بن عبد 
شمسء عاصم بن ثابت بن آقلح» از افراد بنى عمرو بن عوف او را در حالی که 
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دست و پایش راگرفته بودند. کشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: على بن ابی‌طالب او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, عبيدة بن حارث بن 
مطلب او راکشت. , 

ابن هشام می‌گوید: او و حمزه و علی در کشتن او با همدیگر کمک کردند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و شيبة بن ربيعة بن عبد شمس» که حمزة بن 
عبدالمطلب او را کشت. و ولید بن عتبة بن ربیعه که على بن ابی‌طالب او را 
کشت. و عامر بن عبدالله. از هم پیمانانشان از بنی انمار بن بغیض» علّى بن 
ابی‌طالب او راکشت. 


از بنی نوفل 

از بنی نوفل بن عبدمناف دو نفر؛ حارث بن عامر بن توفل. - چنان که ياد 
کرده‌اند. خبیب بن |ساف. از افراد بنی حارث بن خزرج او راکشت. و طعيمة بن 
عدی بن نوفل, على بن ابی‌طالب و به گفته‌ای حمزة بن عبدالمطلب او را 


از بنی اسد 
از بنی اسد بن عبدالعژی بن قَصَىّء ينج نفر؛ رَمّعة بن اسود بن مطلّب بن اسد. 
ابن هشام می‌گوید: ثابت بن جذع. به گفته‌ی ابن هشام. از افراد بنی حرام. 
برخی هم گفته‌اند: حمزه و علّی بن ابی‌طالب و ثابت در کشتن او شرکت 
داشتند. 
ابن اسحاق می‌گوید: و حارث بن زمعه. عمار بن یاسر او را کشت -به 
گفته‌ی ابن هشام و عقيل بن اسود بن مطلب. که حمزه و علی -به گفته‌ی ابن 
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هشام با همدیگر او را کشتند. و ابوالبختری» عاص بن هشام بن حارث بن 
اسد. که مجذر بن ذیاد بَلّوی او رااکشتند. 

ابن اسحاق می‌گوید: و نوفل بن خویلد بن اسد, ابن العَدَويّهء عدی خزاعه. 
کسی بود که ابوبکر و طلحة بن عبيداللّه را وقتی که مسلمان شدند با طنابی 
بست و از این روی آنان «القرینین» نامیده می‌شدند و او از شیاطین قريش بود. 


از بنى عبدالذار 
از بنی عبدالدار بن قْصَىَء دو نفر؛ نضر بن حارث بن كلدة بن علقمة بن عبد 
مناف بن عبدالذار, چنان که گفته‌اند: على بن ابی‌طالب. درحالی که او راگرفته 
بودند» در صفراء نزد رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم او را کشت. 

ابن هشام می‌گوید: در أثيل اين اتفاق افتاد. 

ابن هشام مىكويد: برخی گفته‌اند: نضر بن حارث بن علقمة بن كلّدة بن 
عبد مناف. 

ابن اسحاق مىكويد: وزيد بن مّلیص. غلام عمير بن هاشم بن عبدمناف 
بن عبدالدار. 

ابن هشام می‌گوید: بلال بن رباح» آزاد شده‌ی ابوبكر زيد بن مُلّيص را 
كشت. و زید. هم بيمانٍ بنى عبدالدار بودء از بنى مازن بن مالک بن عمرو بن 
تميم. برخى گفته‌اند: مقداد بن عمرو او راكشت. 


از بنى تيم بن مُزه 


ابن اسحاق مىكويد: از بنى تيم بن مَرّه» دو نفر؛ عمير بن عثمان بن عمرو بن 
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ابن هشام می‌گوید: على بن ابی طالب و به گفته‌ای عبدالرحمن بن عوف 
-او را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عثمان بن مالک بن عبیداللّه بن عثمان بن عمرو 
بن کعب. که صهیب بن سنان او را کشت. . 


از بنی مخزوم 
از بنی مخزوم بن يقظة بن مر هفده نفر؛ ابوجهل بن هشام -نامش عمرو بن 
هشام بن مُغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم بود مُعَاذْ بن عمرو بن جموح 
به أو ضربهاى زد و بايش را بريد و پسرش عكرمه. ضربه‌ای به دست مُعاذ زد و 
أن را انداخت. آنگاه معوذ بن عفراء ضربه‌ای به او زد و چنان زخمى برداشت که 
نمى توانست بر ياى بايستد. آنگاه درحالی که هنوز رمقى در او بود رهايش 
كرد. آنگاه عبداللّه بن مسعود براى كشتنش شتافت و سرش راء هنكامى كه 
رسول خدا صلّى الله عليه وآله وسلم فرمان داد او را در ميان كشتهشدكان بجويند. 
بريد. 

عاص بن هشام بن مغيرة بن عبدالّه بن عمر بن مخزوم. که عمر بن 
خطاب او راكشت. و يزيد بن عبدالله. هم‌پیمان آنان ازبنى تميم. 

ابن هشام مىكويد: آنگاه از افراد بنى عمرو بن تميم که دلير بود عمّار 
بن ياسر او راکشت. 

ابن اسحاق مىكويد: و ابو مُسافع اشعری. هم بيمان آنان. ابودُجانهى 
ساعدى به گفته‌ی ابن هشام او راكشت. و حرملة بن عمروء هم بيمان آنان. 

أبن هشام مىكويد: 

خارجة بن زيد بن ابی هیر از افراد بلحارث بن خزرج او راكشت. برخى 
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گفته‌اند: بلكه على بن ابى طالب -به گفته‌ی ابن هشام -او را کشت. و حرمله از 
اسد است. 

ابن اسحاق می‌گوید: و مسعود بن ابی أمَية بن مغيره. که على بن 
ابی‌طالب -به گفته‌ی ابن هشام او را کشت. و ابوقیس بن ولید بن مفیره. 

ابن هشام می‌گوید: حمزة بن عبدالمطلّب او را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و ابوقیس بن فاکه بن مغیره» که على بن ابى طالب او 
راکشت. برخی هم گفته‌اند: عمّار بن یاسر به گفته‌ی ابن هشام -او را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و رفاعة بن ابی رفاعة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. 
كه سعد بن ربیع. از افراد بلحارث بن خزرج -به گفته‌ی ابن هشام او راكشت. و 
مُنذر بن ابی رفاعة بن عابد. که معن بن عدی بن جڌ بن عجلان. هم پیمان 
بنی عبید بن زيد بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف -به گفته‌ی ابن هشام او 
راکشت. و عبداللّه بن منذر بن ابی رفاعة بن عابد, که -بنابرگفته‌ی ابن هشام - 
علی بن ابی‌طالب او را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و سائب بن ابی سائب بن عابد بن عبداللّه بن عُمربن 
مخزوم. 

ابن هشام می‌گوید: سائب بن ابی سائب» شریک رسول خداصلىالله عليه 
وآله وسلم بود که حدیثی از رسول خدا صلی‌الّه عليه وآله وسلم درباره‌ی او وارد شده 
است که می‌فرماید: «نعم الشریک السائب, لایشاری و لایماری = جه نیک 
شریکی است ساثب. ستیز نمی‌کند و چانه نمی‌زند.» طبق خبری که به ما 
رسیده است. مسلمان شد و در اسلام خود به نیکی عمل کرد. البته خدا بهتر 
می‌داند. 

ابن شهاب زهری از عبیداللّه بن عتبه» از ابن عباس روایت کرده است که 
سائب بن ابی سائب بن عابد بن عبداللّه بن عُمر بن مخزوم. از قریشیانی بود که 
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با رسول خدا صلىالله عليه وآله وسلم بيعت كرد و رسول خدا در واقعدى جعرانه از 

ابن هشام مىكويد:كسى -جز ابن اسحاق یاد کرده است که کسی بود که 
زبير بن عوام او راکشت. 

ابن اسحاق مىكويد: اسود بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالّه بن عمر بن 
مخزوم كه حمزة بن عبدالمطلب او را کشت. و حاجب بن سائب بن عويمر بن 
عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم -ابن هشام مىكويد: برخى عائذ بن 
عمران بن مخزوم گفته‌اند. همجنين حاجز بن سائب نيز گفته‌اند. كسى که 
حاجب بن سائب را کشت علي بن ابی‌طالب بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عُويمر بن سائب بن عُويمر را نعمان بن مالک 
قوقلی» به گفته‌ی ابن هشام. درحالی که مبارز می‌طلبید. کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و عمرو بن شفیان, و جابر بن سفیان. هم پیمان 


نيّاره جابر را کشت. 
از بنی سهم 


از بنی سهم بن عمرو بن هُصیص بن کعب بن لَؤىء بنج نفر؛ منبه بن حجَاج بن 
عامر بن حَذيفة بن سعد بن سهم. که ابوالِيَسَرء از افراد بنى سلمه او راكشت. و 
يسرشء عاص بن منبّه بن حجاج. که على بن ابی‌طالب به گفته‌ی ابن هشام ‏ 
اوراكشت. ونبية بن حجّاج بن عامرء که حمزة بن عبدالمطلب و سعد بن ابی 
وقاصء با همديكر او راکشتند بهكفتهى ابن هشام -. و ابوالعاص بن قيس بن 
عدی بن سعد بن سهم. 

ابن هشام مىكويد: على بن ابی طالب او را كشت. برخى هم گفته‌اند: 
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نعمان بن مالک قوقلی. و به گفته‌ای ابو دجانه اوراكشت. 


ابن اسحاق می‌گوید: و عاصم بن عوف بن ضيرة بن شعید بن سعد بن 
سهم که ابوالیشر از افراد بنی سلمه که به گفته‌ی ابن هشام او را کشت. 


از بنى جُمح 
از بنی جُمّح بن عمرو بن هصیص بن كعب بن لؤىء سه نفر؛ اميّة بن خلف بن 
وهب بن حُذافة بن جُمح. که مردى انصارى از بنى مازن أو راكشت. 

ابن هشام مىكويد: برخى كفتهاند: مُعاذ بن عفراء و خارجة بن زيد و 
خبيب بن اساف در كشتنش شركت داشتند 

ابن اسحاق مىكويد: و پسرش, على بن اميّة بن خلف که عمّار بن ياسراو 
راكشت. و اوس بن معبر بن لوذان بن سعد بن جُمح» به گفته‌ی ابن هشام عل 
بن ابی‌طالب او را كشت. برخى هم كفتهاند: حصين بن حارث بن مطلّب و 
عثمان بن مظعون با همديكر او راكشتند. ابن هشام چنین كفته است. 

از بنى عامر بن لوْیَ, دو نفر؛ معاوية بن عامرء هم پیمان آنان از 
عبدالقّيسء که علي بن ابى طالب او راكشت. برخى هم گفته‌اند: به گفته‌ی ابن 
هشام. عکاشة بن محصن او راكشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و معبد بن وهب» هم بيمانٍ آنان از بنى کلب بن 
گفته‌ی ابن هشام ابودجانه او راکشت. 


تعداد آنان 


ابن هشام می‌گوید: همه‌ی کشته شدگانِ قریش در جنگ بدر که برای ما 
برشمرده‌اند. پنجاه كس هستند. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


ابن هشام مىكويد: ابو عبیده» از ابی عمرو برای من روایت کرده است كه 
كشته شدكان مشركان در جنگ بدرء هفتاد کس واسير شدگانشان هم هفتاد 
كس بودند. نظر ابن عباس و سعید بن مسيّب اين است. 

در قرآن كريم آمده است: «أولمًا اصابتكم مصيبةٌ قد أصبتم مثليها = آيا 
چون مصيبتى به شما رسيد که به دو برابر آن [در شكستٍ دشمنان] دست 
يافته بوديد... ۱۶۵ آل‌عمران). 

آن را درباره‌ی اصحاب أَحّد مىكويد كه شمار شهداى مسلمانان هفتاد 
كس بود -مى فرمايد: شما در جنك بدر دو برابر شهداى خويش در جنگ أَحُد 
دست يافتيد؛ هفتاد کشته و هفتاد اسیر. ابو زید انصارى از كعب بن مالک بیت 
زیر را برای من خواند: 

فأقام بالعطْن الط منهم سبعون» عتبةٌ منهم والاسود 
هفتادكس از آنان در آنجاكشته شده‌اند و عتبه واسود هم از آنان است. 


ابن هشام مىكويد: مرادش كشته شدگان بدر است. اين بيت در یکی از 
قصايدش آمده است كه از جنگ احد در آن ياد می‌کند. اگر خدا بخواهد به 
جایش أن را خواهیم آورد. 

ابن هشام می‌گوید: کسانی از این کشته شدگان که ابن اسحاق از آنان ياد 
نکرده از قرار زیر است: 

از بنی عبد شمس بن عبد منافء دو نفر؛ وهب بن حارث. از بنی انمار بن 
بغیض, هم ييمانٍ آنان» و عامر بن زید» هم ييمان آنان از یمن. 

از بنی اسد بن عبدالعژی, دو نفر؛ عقبة بن زید. هم پیمان آنان از يمن و 
عُميرء از غلامانشان. 

از بنی عبدالدار بن قَصَىَء دو نفر؛ ثبیه بن زيد بن مُلّيصء و تبید بن 
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شلیط. هم پیمانِ آنان از قیس. 

از بنی تيم بن مره دو کس» مالک بن عُبيداللّه بن عثمان (برادر طلحة بن 
عبیداللّه بن عثمان) که اسير شد و در ميان اسیران فوت کرد و از کشته شدگان 
شمرده شد. برخی گفته‌اند: و عمرو بن عبدالله بن جُدعان. 

از بنی مخزوم بن يَقَظهء هفت کس؛ حُذيفة بن ابی حذيفة بن مغیره, که 
سعد بن ابی وقاص او را کشت. و هشام بن ابی حُذيفة بن مغیره» که ضهیب بن 
سنان او راکشت. و ژهیر بن ابی رفاعه. که ابو أسيدء مالک بن ربیعه او راکشت. 
و سائب بن ابی رفاعه که عبدالرحمن بن عوف او راکشت. و عائذبن سائب بن 
عویمر که اسیر شد و برایش بلاگردان فرستادند و در راه از زخمی که حمزة بن 
عبدالمطلب بر او وارد کرده بودء فوت کرد. و عُميرء یکی از هم پیمانانشان از 
[قبیله‌ی] طیء» و خیار. هم پیمان آنان از قاره. 

از بنی جُمح بن عمروء سبرة بن مالک هم‌پیمان آنان. 

از بنی سهم بن عمروء دو نفر؛ حارث بن منبّه بن حجاج. که صهیب بن 
سنان او راكشت. و عامر بن عوف بن ضبیره» برادر عاصم بن ضبیره» که عبدالله 
بن سلمه‌ی عجلانی و به گفته‌ای ابوذجانه او رااکشت. 


اسيران قريش در جنك بدر 


ابن اسحاق مىكويد: شمارى از قريش در جنك بدر اسير شدند که عبارتند از: 

از ابن هاشم بن عبدمناف؛ عقيل بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن هاشم 
و نوفل بن حارث بن عبدالمطلّب بن هاشم. 

از بنى مطلب بن عبدمناف سائب بن عبيد بن عبديزيد بن هاشم بن 
مطلّب و نعمان بن عمرو بن علقمة بن مطلّب. 

از بنی عبد شمس و هم پیمانان آنان» عمرو بن ابی سفيان بن حرب 
بنبن عبد شمس و حارث بن ابی و جزة بن ابى عمرو بن اميّة بن عبد شمس» 
به گفته‌ی ابن هشام ابن ابی وحره. 

ابن اسحاق مىكويد: و ابوالعاص بن ربيع بن عبدالعزى بن عبد شمس و 
ابوالعاص بن نوفل بن عبد شمس. 

از هم پیمانان آنانء ابو ريشة بن ابی عمرو و عمرو بن ازرق, عبدالله بن 
عمر بن مخزوم و اميّة بن ابی حذيفة بن مفیره. ولید بن ولید بن مغیره و 
عثمان بن عبداللّه بن مغيرة بن عبداللّه بن عمر بن مخزوم. صفی بن ابی رفاعة 
بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. ابوعطاء عبدالله بن ابی السائب بن 
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عابدبن عبداللّه بن عمر بن مخزوم. مطلب بن حنطب بن حارث بن عبيد بن 
عمر بن مخزوم» خالد بن اعلم یکی از همبيمانان آنان. جنان که مىكويند او 
نخستین کسی بود که يشت به سياه اسلام کرد و شکست خورد و پا به فرار 
گذاشت و می‌گفت: 


ولسنا على الأدبار تدمی كُلومنا ‏ ولکن على اقدامنا يقطر الدّم 
ما ازكسانى نيستيم به عقب بركردند و خون از زخمهايشان روان باشد. بلكه خون بر پیش 
باى ما فرو می‌چکد. 


أينان هم با يكديكر نه نفر بودند. 

ابن هشام مىكويد: «لسناعلى الادبار» را «لسنا على الأعقاب» هم روايت 
کرده‌اند. 

هم‌چنین خالد بن اعلم از خزاعه و به روایتی عقیلی. 

ازبنی سهم بن عمرو بن هضیص بن کعب. ابو وداعة بن بيرة بن سعيد 
بن سعد بن سهم (او نخستین اسیر از اسیران بدر بود که باز خرید شد و پسرش 
مطلب بن ابی وداعه فديدى او را پرداخت) فروة بن قيس بن عدی بن حذافة 
بن سعد بن سهمء حنظلة بن قبيصية بن حذافة بن سعد بن سهم و حجَاج بن 
حارث بن قيس بن عدی بن سعد بن سهم که با همديكر جهار نفر بودند. 

ازبنى جمح بن عمرو بن هُصیص بن کعب. ينج نفر به نامهاى عبدالله بن 
أب بن خلف بن وهب بن حُذافة بن جُمح, ابوعزه. عمرو بن عبد بن عثمان بن 
وهيب بن حذافة بن جُمح. فاكه غلام امية بن خلف (كه پس از أن رباح بن 
مغترف مذعی او شد و گمان مىكردكه او از افراد بنی شمّاخ بن محارب بن فهر 
است. برخى هم گفته‌اند که او فاكة بن جُرول بن جذيم بن عوف بن غضب بن 
شماخ بن محارب بن فهر است)» وهب بن عمير بن وهب بن خلف بن وهب بن 
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حذافة بن جمح و ربيعة بن درّاج بن عنبس بن أهبان بن وهب بن حذافة بن 

از بنی عامر بن لؤْىّء سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدوڏ بن نصر بن 
مالک بن جسل بن عامر (كه مالک بن دُخشم او را به اسار ت گرفت)» برادر سالم 
بن عوف» و عبد زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وڏ بن نصر بن مالک بن 
حسل بن عامرء و عبدالرحمن بن مشنوء بن وقدان بن قيس بن عبد شمس بن 
عبدود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر. 

ازبنى حارث بن فهر, طفيل بن ابی قُنَيع و غتبة بن عمرو بن جَحدم. 

ابن اسحاق می‌گوید: شمار تمام اسيرانى كه نام آنان برای ما ثابت شده 
چهل و سه نفر هستند. 

ابن هشام می‌گوید: از شمار آنان کسانی هستند که يا نامی از آنان ثبت 
نشده و يا اينكه ابن اسحاق از آنان یادی نکرده است: از بنى هاشم بن 
عبدمناف عتبه, هم‌پیمان آنان از بنی فهر. 

از بنی مطلّب بن عبدمناف. سه نفر به نام‌های عقيل بن عمروء یکی از 
هم‌پیمانان آنان و برادرش تمیم بن عمرو و پسرش. 

از بنی عبد شمس بن عبدمناف خالد بن اسید بن ابی العیص و 
ابوالعریض يسارء غلام عاص بن اميّه. 

ازبنى نوفل بن عبدمناف نبهان, غلام آنان. 

از بنی اسد بن عبدالعری عبدالله بن خمید بن زهیر بن حارث. 

از بنی عبدالدار بن قصئء عقيل یکی از هم پیمانان یمنی آنان. 

از بنی تميم بن مَرَه» مسافع بن عیاض بن صخربن عامر بن کعب بن سعد 
بن تيم و جابر بن زبير یکی از هم پیمانان آنان. 

از بنی مخزوم. يك نفر به نام قيس بن سائب. 
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ازبنی جمح بن عمرو, شش نفر به نامهاى عمرو بن أبى بن خَلف ابوژهم 
بن عبدالّه یکی از هم پیمانان آنان. نام یکی دیگر از هم پیمانان آنان را از ياد 
برده‌ام. دو نفر از غلام‌های امیقبن خلف» که نام یکی از آنان نسطاس بود و 
بورافع. غلام امية بن خلف. 

از بنی سهم بن عمروء اسلم» غلام بيه بن حجّاج. 

از بنی عامر بن لؤْىٌء حبیب بن جابر و سائب بن مالک. 

از بنی حارث بن فهرء شافع و شفیع» دو نفر از هم پیمانان یمنی آنان. 


اشعار سروده شده درباره‌ی جنگ بدر 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اشعاری که درباره‌ی واقعه بدر و در بیان 
رخدادهای اتفاق افتاده در ميان طرفين سروده شده. شعر حمزة بن 
عبدالمطلب(رح) است. ۱ 

ابن هشام می‌گوید: بیشتر شعرشناسان نسبت این اشعار به حضرت 
حمزه را انکارکرده‌اند: 
أم تر أمراً كان من عَجَب الدهر 
و ما ذاک إلا أنّ قوماً آفادهم 
عَشِيّةَ راخوا نحو بَذْر بجنعهم 


وللحَيْن أسبابٌ مبينة الأمْرٍ 
فحانوا تَواصٍ بالعُقوق و بالكفر 
فكانوا رهوناً للوَكيّة من بذر 


وکثا طلَبنا الیرم تبغ غيرّها 


و صرب پبیض یت ی اهام حَدَّها 


و نحن ترکنا عثبة الق ثاوياً 


و عَمُرو ثوى فیمن تَوَى من ماتهم 
جَيوبٌ تسام من وی بن غالب 


فساژوا إلينا فالتقينا على قذر 
نا غير طَمْنَ بالمتقفة الگثر 
مَُمّرة الألوان بينة الأثر 
و شَيبة فى القثلى تَجَرْجَمَ ف الجفر 


فشْقّث جُيوب النائحات على عمرو 
كرام تَفرَعْن الذُوائبَ من فهر 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


آولئک قومٌ قُتلوا فى ضَلاهم 
لواء ضَلال قاد إبليش أهلّه 
و قَالَ هم إذعايّن الامر واضحاً 
فإنى أرَى ما لا ترژن و ای 
فقدمهم للحن حتی توَرّطوا 
فکانوا غَداةَ الب ألفاً و جَمْعنا 
و فینا جنودٌ الله حين يڌنا 


فد بهم جبریل تحت لوائنا 


سيرت محمد رسول الله 


و خَلُوا لواء غير مختصز ار 
فخاس مهم. إن الخييث إلى غَذْر 
نت إليكم ما بى الیو من صَبْر 
أخاف عقاب الله واللّه ذو قشر 
و كان با لیر القومٌ ذا خر 
ثلاث مئین كالمسدّمة ار 

۾ با کت 2و * ره 
بهم فى مقام ثم مُشتوضح الذكر 
لدی مازٍق فيه منایاهم تَرى 


آيا رخدادى را نمىبينى که از شگفتی‌های روزگار است. نابودى دلايلى دارد كه روشنگر 
این رخداد است. 

این جز برای آن نيست كه گروهی آنان را نابود کردند و آنان همديكر را به نافرمانى و کفر 
سفارش مىكردند. 

شبانكاهى باكروه خود به سوى بدر رفتند. آنان در كرو جاهى از بدر بودند. 

ماكاروان را می‌خواستیم و جز آن نمی‌خواستیم. اما آنان به سوى ما آمدند و تقدير جنين 
بود با همدیگر رویاروی شویم. 

وقتی رویاروی شدیم. ما راه بازگشتی نداشتیم جز با نیزه‌های استوار با آنان بجنگیم. 
ضربه‌های شمشیر, سرها را از كردن [می بزید و] جدا مىكرد. با شمشیرهای رنگ رنگ و 
نگارینِ آشکار ما عتبه‌ی گمراهی را از پای درآوردیم و شیبه در چاهی فراخ فرو افتاده بود. 
و عمرو در زمره‌ی نگاهبانانشان به خاک سپرده شد و یقه‌ی زنان نوحه گر بر عمرو دریده 
شد. 

يقدى زنانى از لؤى بن غالب. زنانى بزرگ از فهر كه از قله‌ها قامتى افراشتهتر داشتند 
(متكتر بودند). 

اینان كروهى بودند که در كمراهى خود کشته شدند و پرچمی بر جاى گذاشتند که به 
بيروزى نينجاميد. 

برجم گمراهی كه شيطان ييروانش را رهبرى مىكرد. آنگاه به آنان خيانت کرد و آن يليد 
جزاين نمىكند. 
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وقتی حقیقتِ امر را به روشنی دید به آنان گفت: از شما بیزارم. برای من دیگر صبری بر 


جای نمانده است. 


من چیزهایی را می‌بینم که شما نمىبينيد و من از کیفر خدا می‌ترسم و خدا قهر و غلبه 


دارد. 


آنان را به نابودی کشاند و نابود شدند و چنان اثفاق افتاد که ابلیس از آنچه آن قوم خبر 


نداشت. آگاه بود. 


بامدادان, بر چاه هزار نفر بودند. و سيصد نفر را مانند نرينه شتران سپید آنجاگرد آوردیم. 


(در حالی که ما سيصد نفر دلیر بودیم) 


سپاهیان خدا بين ما بودند و به ما ضدٌ آنان» در جایگاهی که ياد کردی روشن دارد [یاری 


می‌رساندند]. 


جبرییل آنان را زیر يرجم ماگرد آورد. در تنگه‌ای که اجلشان در آنجا جاری بود. 


حارث بن هشام بن مغیره در پاسخ او جنين گفته است: 


ألا يا لقؤيى للصّبابة واهُچر 
وللدّمع من عیقی جوداً که 
على التطل اللو القمائل إذ توی 
فلا تَبِعَدْن يا عمرو من ذى قرابة 
فان یک قومٌ صادفوا منک دَوْلةٌ 
فقد كنت فى صَرْف الرّمان الذى مضى 
فالا أَمْتْ يا عفرو أَيْدِكُك ثائراً 


وللژن مى والخرارة فى الصَّدْرٍ 
فريدٌ هوی من سلک ناظمه ری 
رَحِينَ مقامٍ للركيّة من بَذْر 
و من ذى دام كان ذا خُلّق غمر 
فلا ید للأيام من دول الدَّهْر 
تُرهم هواناً منک ذا بل وغر 
ولا با في إخاءٍ ولا صهر 
كرام عليهم مثل ما قطعوا ری 
ونحن الصّمِيمٌ فى القبائل من فهر 
وآطةٍ لا تترکوها لذى الفخر 
آواستها والبيت ذا العف والستر 
فلا تغذِروه آل غالب من عدر 
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و جدّوا لمن عاديتم و توازژوا و کوئوا جميعاً فى ای و فى الصّبر 
سکم 3 روا بأخیکم ولا شىء إن لم تثأروا بذَّوى عمرو 
مُطردات فى الأكك كأنها ومیض تُطِير اطاع بينة الأثر 
كأن مَدبٌ الذَّر .فوق مُتونها إذا جردت يوماً لأعدائها الحُزْر 


ای قوم منء برای سوزش شوق و آتش جدايى و اندوو من و حرارتی که در سينه دارم. 
اشک فراوانی که از خشم فرو مىريزدء همچو مروارید كه از رشته‌اش جاری است. 

بر پهلوان خوش هیأت. آنگاه که در جایگاهی از چاو بدر باقی ماند. 

ای عمروء از ذى القرابه دور نشو و نيز از ذی‌ندام که اخلاقی خوش و فراخ داشت. 

اگر گروهی از قوم تو هستند که دوران به دستشان افتاده است [باید بدانند] ايام را از 
گردش روزگار گریزی نیست. 

در اندیشه‌ی زمانی بودی که گذشت. خفتی را از خود به آنان می‌نمایانی که راه‌هایی بس 
دشوار دارد. (در دورانی که گذشت تو خواری و دشواری را به آنان نشان دادی) 

ای عمرو اگر من بمیرم و تو را بدون انتقام رهاکنم» هرگز زندگی‌ای با به جای آوردن شرط 
برادری و خویشاوندی نخواهم داشت. 

بشت مردانی از گروهی بزرگ را می‌شکنم مانند آن که آنان بشت مرا شکستند. 

گروهی از بيروانٍ [بی‌اصل و نسب] را که جمع کرده بودند آنان را فریفت. حال آن که ما 
نزادگانِ خالص از قبایلی از فهر هستیم. 

ای خاندانِ لوی, از حریم خود دفاع كنيد و خدایان خودء که آنها را برای هیچ اهل غروری 
رها نکنید. 

پدرانتان آن را به ارث برده‌اند و شما نیز پایه‌های آن و خانه‌ی دارای سقف و حفاظ را به 
ارث برده‌اید. 

کدامین خردمند است که بخواهد شما را نابود کند. خاندان غالب به چنین کسی امکان 
بهانه‌ای ندهید. 

با دشمن خود به جذ و جهد رفتار كنيد و همگی شکیبا و بردبار باشید. 

باشد که شما بتوانید انتقام برادرتان را بكيريد و اگر از خويشان عمرو انتقام نگیرید. باکی 


نیست. 


با شمشیرهایی که در دستانشان در جنبشند. تو گویی آذرخشند که سرها راء که جای 
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بريدنش آشکار است. از بدن می پراکند. 
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توكويى مجرای مورچه بالاتر از اقامتكاه آن است. آنگاه كه روزى مغرورانه به دشمنش از 


بالای چشم (از روی غرور) بنگرد. 


أبن هشام می‌گوید: در این قصیده دو واژه‌ی از روایت أبن اسحاق را تغییر 
داده‌ایم که وازگان جایگزین شده عبار تند از «فخر» در بيت دهم و «فما لحلیم» 
در بیت دوازدهم است. که از رسول خدا صلی اللّه عليه وآله وسلم بدگویی کرده بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: علی بن ابی طالب در واقعه‌ی بدر گفته است: 

ابن هشام می‌گوید: من ندیده‌ام که کسی از شعر شناسان ابن اشعار را 
بشناسد و يا آن را انکار کند و از آن روی أن را ذکر کرده‌ايم که گفته می‌شود 
عمرو بن عبدالله بن جدعان در جنگ بدر کشته شد و ابن اسحاق او را باکشته 


شدگان ذکر نکرده» اما در اين شعر از او ياد شده است: 


ألم تر أن الله أبلى رسوله 
ها رل الكْقَارَ دار مدل 
فأمبى رسولٌ الله قد عر تشه 
فجاء بِقُرْقانٍ من الله مرل 
فمن أقوامٌ بذالک و أيُقنوا 
وأنكر أقوامٌ فرّاغت قلوهم 
وگن منهم يوم بَذرِ رسوله 
دم بيضٌ خفافٌ عَصُوا بها 
فكم تركُوا من ناشیءٍ ذى ية 
بيت عیون التائحات عليهمُ 
توائح تئغی عثبة الع وابتّه 
وذا ال جل تَنْعَى و ابن جُذعان فیهم 


بلا عزيز ذی اقتدار و ذى فصل 
فلاقؤا هواناً من إسارٍ و من ثل 
و كان سول الله ادل ادل 
مبينة آیائه لذوی العقل 
فأشتوا بحمدالله يختيعى الشَّثل 
تاد وا بل عل جزل 
وقوماً غضاباً فشلهم آحسن القغل 
و قد حادَنُوها بالجلاء و بالصّقل 
صمریعاً و من ذى نجٍدة منهع هل 
تجود باشبال الوّشاش و بالوئل 

یه تع و خی ابا ها 
0 حَرّی مبيّنة الكل 
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توی منهم فى بثر بدر عصابةٌ . وی تنجدات فى اشروب و فى ال 
ونيا الغ منهم مَنْ دعا فأجابه و للعَىَ أسبابٌ مُرمّقة الوّضل 
فأضْخوا لدّی دار الجحيم تَعْزِل عن الشَّعْبٍ والقذوان فى أشغل الشّفْل 


آيا ندانسته‌ای خداوند متعال پیامبرش را به منتی ارجمند و برخوردار از اقتدار و فضل 
نواخته است؟ 

به آن که کافران را به خاک مذلت نشاند و با اسیر شدن و کشته شدن. خوار كرد يدند. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به گرامی‌ترین پیروزی رسید و آن حضرت به داد 
برانكيخته شده است. 

از جانب خدا کتابی فرو فرستاده آورده است که بين حقّ و باطل جدایی می‌اندازد. 
آیه‌هایش برای خردمندان روشن است. 

گروه‌هایی به آن ایمان آوردند و يقين کردند و ستايش خدا را که جمعی همدل شدند. 
كروههايى هم آن را انكار کردند و دل‌هاشان ازحق بركردانده شد و صاحب عرش بر تباهی 
آنان افزود. 

در روز بدر پیامبرش را پیروز گرداند و گروهی خشمگین که عملکردشان بهترین کار است. 
شمشیرهای سبک در دست دارند که با آن چنان ضربه زدند که آن را جلا و صیقل داده 
بودند. 

جه بسیار جوانان متعضب و میانسالان نژاده را کشتند. 

چشم‌های زنان نوحه گر بر آنان مىكريد. مانند ریزش تم نم باران و [گاهی دیگر] به سان 
کولاک. 

كه در مرگ عتبه‌ی گمراه و پسرش و شیبه و ابوجهل مىكريند. 

بر آن سیه چرده‌ای كه حمزه در كنار حوض پاهایش را بريد و ابن جُدعان نيز در ميان 
آنان است. در حالی که لباس سياه عزا پوشیده است و از اندرون دلی سوزان دارد و 
پیداست جه کسانی را از دست داده است. گروهی از کسانی که در جنگ آوازه‌ای داشتند و 
در نیرنگ شهره بودند. در دل چاه جای گرفتند. 

كمراهشان آنان را فرا خواند و دعوتش را پذیرفتند و گمراهی اسبابى سست بنیاد دارد. 
در دوزخ, مشفله‌های آن» از غوغا و دشمنی و فتنه‌انگیزی برکنار مانند. 


حارث بن هشام بن مغیره در پاسخ به او گفته است: 
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غنی بقث يوم بدر تتابعوا 
تصالیت پیض من وی بن غالب 
أصِيبوا كراماً لم تپیعوا عشيرة 
كبا أصبحث غعَسَانُ فيكم بطانة 
فان يك قوم قد مَضُّوا لسبيلهم 
فلا تفرحوا أن تفتلوهم فقنلهم 
فانکم لن تبرحوا بعد قثلهم 
بفقد ابن جُذعان الحميد فِعلَهُ 
و شيبة فيهم والوليد وفيهم 
أولئك فائي ثم لا تک غيرّهم 
وقولُوا لأَهْل اتب تحاشدُوا 
جميعاً و حامُوا آل ْب و دبوا 
والا فبيتوا خائفين و أطبحوا 
على أَنّنى واللات يا قومٌ فاعلمُوا 
سوی جعکم للمّابغات و للقنا 
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بأمرٍ سَفَاءٍ ذى اعتراض و ذى بُطْلٍ 
کرام المساعى من غلام و من كَهْل 
مَطاعينَ فى اهجا مَطاعِيم فى ال 
بقوم سواهم نازحی الدّار والأَصْل 
لكم بدلا متا فيا لک من فغل 
ری جورکم فيها ذو ای والققل 
و خر المنايا ما يكون من القثل 
لكم كائنٌ خَبلاً 2 على خَبْل 
نیت وا غير تختممی الشَّمل 
وغتبة والمدْعوٌ فیک با جهل 

مد موی المفقرين و ذوالاجل 
5 تذعوا بالرزيّة وال 
و سِيروا إلى آطام یب ذى ال 
بخالصة الألوان ده الصَّفْل 
اذل لوطءٍ الواطئين من التغل 
بكم واثق أن لا تقیموا على تَبل 
و للبیض والبیض القواطع والبل 


از گروهی در شگفتم كه فردی نادان از ميانشان برای کاری نابخردانه بانگ برآورد که 


سزاوار اعتراض بود و باطل. 


درباره‌ی کشته‌شدگان جنگ بدر آواز برداشت و بزرگوار ترین کوشندگان جوان و میان‌سال 


به دنبال همدیگر شتافتند. 


دلیرانی شناخته شده از نسل لؤىَ بن غالب که در جنگ به نیکی نیزه می‌زدند و در 


قحطسالی خوراک می‌دادند. 


بزرگوارانی کشته شدند که هیچ عشیره‌ای را به قوم جز خود نفروختند و تا از خانه و ديار 
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خود فاصله كيرند. 

چنان كه غسان در ميانتان» به جاى ما ویژه‌ی شما شد جه كارهاكه تو را مىشودا 

از روى نافرمانی و گناه آشکار و گسستن بيوند خويشاوندى. که صاحبان رای و 
خردمندان» ستم شما در أن باره را می‌بینند. 

اگر مردمانی باشند که به راه خويش روند. [بدانید] بهترین مرگ آن است که انسان کشته 
شود. 

از کشتن آنان شادمان نباشید و بدانید کشتن آنان برای شما مايدى تباهی پایدار خواهد 
بود. ۱ 

آنگاه شما پس از كشتن آنان افكارى براكنده خواهید داشت و گروه و خاطرتان جمع 
نخواهد بود. 

بااز ميان رفتن ابن جُدعان كه كارهايش ستوده است و عتبه و آن را که اباجهل مىناميد. 
وشيبه و ولید هم بين آنان هستند و نيز أميّه كه پناهگاه نیازمندان درخواست‌کننده است 
و هم جنين ذوالرّجل (سياه چرده‌ای كه حمزه پاهایش را قطع كرد) جزو آنان بود. 

بر أينان كريه كن و پس از آنان بر کسی كريه نکن, نوحه كرانى كه به مصيبت و داغدیدگی 
می‌خوانند. 

به مردم اطراف مکّه بگویید. جمع شوید و به سوی دژهای يثرب که نخلستان دارد» 
بشتابید. 

همگی چنین كنيد و از خاندان كعب حمایت كنيد و از نزادكان برخوردار از تبار پاک دفاع 
اگرنه ترسناک بخوابید و خوار ترین مردمان باشید که در يائ پوش‌های خود راه می‌روید. 
سوگند به لات. ای مردم. بدانید من به شما اطمینان دارم كه به خونخواهی برنخواهید 
خواست... 
مگر در حالتی که زره و نیزه و شمشیرهای بزان و تير در دست خواهید داشت. 


ضراب بن خطاب بن مرداس. برادر بنی محارب بن فهر درباره‌ی جنگ 
بدر گفته است: 


عجبتٌ لفَخْر الاؤس وان دائژ عليهم غداً والدهز فيه بصائه 
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و فَخْر بنى النجّار إن كان معشرٌ 
فان تک قثلی غودرت من رجالنا 
و تَوْدِى بنا اجرد العناجیج وسطكم 
و وشط بنى النجار سوف تَکرّها 
فنترک صَررْعَى تَعْصِبُ الطيرٌ حوطم 
و تبكبهم من أهل يأرب نسوةٌ 
و ذلک ایا لا تزال شیوفنا 
فان تظفروا فى يوم بذر ففا 
و بالتّفر الأخيار هم لاه 


يعد أبوبكر و حمزة فيم 
و يُدعى أبو حفص و عثّانٌ منم 


ولکن وه من لُوْىَ بن غالب 
هم الطاعنون الیل فى كل مَغرک 


اسیران قريش در جنگ بدر / ۳۶۵ 


أصيبوا بِبَدْر کلهم 3 صابرٌ 
فاتا رجال بعد هم ستُغادر 
بنى الأوس حتى يَشنى النفش ثائر 
ها بالقنا والدّار عين زوافر 
ولیس هم الا الأماق اصر 
هن ا ليل عن الوم ساهر 
من دم من يحار بن مائر 
يحامُون فى اللأواء الموثُ حاضر 
و يُدُعى علق وشط من أنت ذاكر 
و سغدٌ إذا ما كان فى الحزب حاضر 
بنوالأوس والنجّار حين تفاخر 
إذا عدت الانسات كَعْبٌ و عام 
غداة افیاج الأَطْيَبُونَ الأكائر 


در شگفتم از به خود بالیدن اوس» درحالی که مرگ و نابودى فردا درخواهد رسيد و روزكار 


و به خود بالیدن بنی نجارء گروهی هستند که همه‌ی آنان در بدر آسیب دیدند و آنجا 


پایداری کردند. 


اگر کشته شدگانی از مردان ما رها شدند (از پای درآمدند)» ما مردمانی هستیم که يس از 
آنان دیگران را به چنین سرنوشتی دچار خواهیم کرد. 

اسبان تيز تک [و سوارانش که برای جنگ جدا شده‌اند] ما را به ميان شما فرزندان اوس 
خواهند برد تا جان‌های انتقام گیرنده آرام گیرند. 

و به میانه‌ی بنی‌نجار که با نيزه و سپاهیانِ زره‌پوش حمایت کننده به آنان ورش خواهیم 


برد. 


کشته شدگانی بر جای خواهیم گذاشت که گروه‌های پرندگان پیرامون آنان گرد آیند و 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 
آنان یاوری جز آرزوها[ی باطل]نخواهند داشت. 

زنانی از مردم یثرب بر آنان خواهند گریست که شبی در آنجا با چشمانی بیدار خواهند 
گذراند. 

اين از آن است که شمشیرهای ما آغشته به خون کسانی است که با آنان می‌جنگند و خون 


آنان بر آن جاری است. 


اگر در جنگ بدر پیروز شدید. به دلیل آن است که احمد يشت و پناه شماست. 


هم‌چنین با چند کس از برگزیدگان که دوستانشان هستند که در سختی و لحظه‌هایی که 


مرگ درمی‌رسدء پایمردی می‌کنند. 


ابوبكر و حمزه در میانشان هستند و على را در آن ميان می‌باید یاد کرد. 

و ابوحفص و عثمان از آنان هستند و سعد آنگاه كه در جنگ حضور داشته باشد. 
اینان, نه فرزندانٍ بنی اوس و بنی نجارند وقتی که مباهات می‌ورزند. 

بلکه پدرشان از لؤى بن غالب است. آنگاه که كعب و عامر را از نسب‌ها بشمارند. 
اينان» اين بزرگانِ پاک تبار که در پگاه روز جنگ با نيزه به لشکر می تازند. 


عَجِبْتٌ لأثاللّه واللّه قادِرٌ 
قضى يوم بَدرٍ أن نلاق معشراً 
وقد حَسَدُوا واستلفرژا من یل 
و سارث إلينا لأتحاول غَيْرَنا 
و قينا سول الله والأْوش حول 


و نة بنی النجّار تحت لوائه 


شهدنا بأنْ الله لا رب غيره 
و قد عَرّيت بيضٌ خفاف كأنها 
من آبذنا جمعهم فتبدّدوا 
فكب أبو جهل ضَریعاً لوجهه 


على ما اراد ليس لله قاهد 
وا وسلیل ای بالّاس حائرٌ 
من الناس حتى جلعهم مُتکاثر 
بأجمعها كعبٌ جیعاً و عامر 
له مَعْقِلُ منهم عزیز و ناصر 
شون فى الاذِیّ والثْعْ تاثر 
لأضحابه مُسْتَبسلُ اس صابر 
و أنّ رسول الله بالحق ظاهر 
و كان یلاق ان مَنْ هو فاجر 


وعتبةُ قد غادّرنه و هو عاثر 


روايت «ابن‌هشام» اسيران قريش در جنگ بدر | ۳۶۷ 


و شيبة والتیمی غادّزن فى الوغی و ما متهم الا بذی العش کافر 
فَامْسَؤًا وَقودَ التّار فى مشتقر‌ها و کل کفور فى جهن صائر 
تلظّى عليهم وهی قد شب ی بر الحديد والیجارة ساجر 
و كان رسول الله قد قال أقبلوا فولوا وقالوا: إا أنت ساجر 
لائر أراد الله أن كوا به وليس لأَمْرٍ كمه الله زاجر 
جيره شود. 

روز بدر جنين مقرّر داشت با كروهى سركش روياروى شويم و زاده‌ی سركشى درباره‌ی 
مردم سركشته أست. 

كرد آمدند و از مردم بيرو خود خواستند. بيرون آيند تا اين كه شمارشان به فزونی 
گذاشت. 

قصدشان ما بودیم و همه‌ی آنان از بنی‌کعب گرفته تا بنی عامر کسی جز ما را 
نمی‌خواستند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم بين ما بود و اوس پیرامونش را گرفته بودند و او را تحت 
حمایت خود داشتند و او را یاری می‌کردند. 

گروه بنى نجار زیر پرچمش بودند و در زره‌های سپید و نرم حرکت می‌کردند و غباری 
برخاسته بود. 

وقتی با آنان رویاروی شدیم و هر جهادگری دل به جنگ نهاده و بردبار بود. 

گواهی دادیم که جز خداء پروردگاری نیست و رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 
آشکارکننده‌ی حق است. 

چشمانت آنها را می‌بیند. 

با آنهاء آنان را نابود كرديم و هلاک شدند و بدکاران نتیجه‌ی جنگ (مرگ و هلاکت) را در 
ابوجهل که کشته شده بود» بر روئء نقش زمین شد و عتبه که افتاده بود. رهايش کردند. 
شیبه و تیمی را در غوغا وانهادند. هركس در میانشان بود. خدای صاحب عرش را انکار 
می‌کرد. 


۸ هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول الله 


در جايكاه خود افروزینه‌ی آتش شدند و هر انكار پیشه‌ای در دوزخ خواهد سوخت. 
بر آنان زبانه مىكشيد و سوزشش بالا می‌گرفت. با تگه‌های آهن و سنگ فروزان. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم به آنان گفت: پیش آیید آنان روی برگرداندند و گفتند: 
تو جادوگری. 
فرمان الهي چنین بود. نابود شوند. کاری را که خدا مقر داشته باشد. برگرداننده‌ای ندارد. 

عبدالله بن زبعری سهمی در رثای کشته شدگان بدر گفته است: 

أبن هشام می‌گوید: اين شعر را از آعشی بن زرارة بن نټاش» یکی از افراد 
بنی اسید بن عمرو بن تمیم. هم پیمان بنی نوفل بن عبدمناف نیز روایت 
کرده‌اند. 

على بَدْر و ماذا حواله من فثية نت الؤجوه ۶ 
o 2 £‏ 0 

واحارت القيّاض يبرق وجهه كالبدر 06 ليلّة الإطلام 
ولعاصی ‏ ین مته ذايرة زا تي غيرذى أؤصام 
تلمی به أعراقه وجُدُوده و مآثر الاخوال والأغيام 
و إذا یکی باك فأغْوّل مَجْوّه فعلى الرّئيس الماجد بن هشام 
حیّا الالهُ أبا الوليد ورَمْطَّه رَبَ الأنام و خصّهم بسلام 
در بدر و پیرامونش جه اتفاقی افتاده است. از جوانان سپید روى و بزركوار. 
نبیه و منبه و دو پسر ربیعه راء بهترین دشمن که هم گروه بودند. يشت سر گذاشتند. 
و حارث فیّاض که چهره‌اش» مانند ماه روشن شب چهارده در شبی تاریک می‌درخشد. 
و عاصی بن منبّه که نیزه‌ای سخت و دراز دارد (نیرومند است»؛ نیزه‌ای دراز در دست 
داشت که هیچ عیبی در آن نبود. 
ريشه و تبارشان و نیکی‌های دایی‌ها و عموهایشان به او برمی‌گردد. 
وقتی کسی بگرید و بانگ اندوهش بلند شود بر آن سرورء ماجد بن هشام است. 
خدا ولید و گروهش را زنده بدارد. خدای پروردگار آدمیان, و آنان را به درود خود ویژه بگرداند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» اسیران قریش در جنگ بدر / ۳۶۹ 


حسان بن ثابت انصارى در پاسخ به او گفت: 


ماذا بكيت به الذين تتايعوا ‏ هلا 

و ذكرت منّا ماجداً ذا هة نيع الخلائق صادق الإقدام 
آعنی اللي ۳۹ الکارم والتّدى وأبيّ من بيُولى على الافسام 
فلمله ولثل ما یذعو له كان امد كم غيرَكهام 
گریه کن, چشمانت بگریند و خون فرو ریزند و بارها در مجرایش خون جریان یابد. 
چرا چنین بر آنان گریسته‌ای که خود را به نابودی کشاندند. بدان که از نیکی‌های اين 
و از ماء از ارجمندی صاحبٌ همّت با خلق و خویی نیکو و دلیربهای راستین سخن گفتی. 
مرادم آن پیامبر برخوردار از مکارم اخلاق و بخشنده است و هر سوگندی راکه یاد کند أن 


ابي بكت عیناک ثم تبادزث بذم عل غرونها سَجّام 


را به راستی می‌پیوندد. 


یر آنجه اكه به آن فرا می‌خواند. ستوده است و سست نیست. 
يس چنین و انچه را ن قرأ می حواند» ستو و 


شعر دیگری از حسان درباره‌ی جنگ بدر: 


تبلث فؤادك فى النام خريدة 
کایشک تخلِطه باء سحابة 
فح الحقيتة ‏ بوضها متنضّدٌ 


ما النهاژ فلا آفتر ذكرَها 


تنی الشچیع بارد بتام 
أو عاتتي كم الذبیح مُدَام 
َلْهاءُ غيرٌ وشيكة الأقُسام 
فلا إذا قَعَدثْ_مَدَاكُ رُخَام 
فى جشم حَرْعبة و خشن قوام 
والليل تُوزعنى بها أخلامى 
حتى تیب فى الضريم عظامى 
ولقد عَصَيْتٌ على اوی لُوَايِى 
و تقارٌب من حادث الأيّام 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


1 بان المرء يكرْبُ عُره 

ن کنتِ كاذبة الذی حَدئتی 
5 الأحبة أن يُقاتل دوم 
تذر القناجیج. الجياد بقفّْرة 
مات به افو جین فازقدت به 
و یلو أبية .وژهتله فى مَعُرک 
ولا له وجزئها رنه 


1 
۳ 2 
من بين ماسور یشد وثاقة 


وال نفد آمره. 


و بحدّلٍ لا یستجیب لدَّعُوة 
بالعارٍ والذل الب إذ رأى 
يتدئ أَعْدَ إذا انتمى لم زه 


صمت 


بِيضٌ إذا لاقت حديداً 


شعر حارث در ياسخ حسان 


سيرت محمد رسول اللّه 


حَرْبُ یشب سَعيرُها بضرام 
جَرّر السباع و دشنه يحْوَامى 
صَفْرٍ إذا لاق الأسِئّةة حامى 
حتی ترُول شواع الاعلام 

بيضّ السیوف موق کل هام 
تسه ا ای بش 


بنا بر روایت ابن هشام حارث بن هشام در پاسخ به او گفته است: 


اللّه أعلمٌ. ما ترکت قتاهم 
و عرفت أ إن اتل واحداً 
فصَّدَّدْتُ عنهم والأحبة فهم 


حى حَبَؤا ری بأشقّر مرب 
ال ولا وك شین تند 
طمعاً لهم بعقاب يوم نید 


خدا بهتر می‌داند. جنگ با آنان را ترک نکردم» مگر يس از آن که با خون کف كرددى آنان 


به اسیم رسید. 


.١‏ به دلیل وجود برخی واژگان و عبارات از ترجمه‌ی اين شعر صرف‌نظر شد. 


روايتٍ «این‌هشام» اسيران قريش در جنگ بدر 717/1١‏ 


آنگاه دانستم اگر با يك كس دركير شوم و كشته شوم» دشمنم از كشته شدنم رنجور 
نمی‌شود. 
در حالی از آنان روی گرداندم که دوستانم را در اسارت داشته و به قتل رسانده بودند بدان 


امید کهء در روزى کشنده انتقام آنان ر بگیرم. 


ابن اسحاق مىكويد: حارث این شعر را برای پوزش خواهی درباردى فرار 
خود از جنگ بدر گفته است. 

ابن هشام می‌گوید: سه بيت از قصیده‌ی حسان بن ثابت را به دلیل رکالت 
لفظ ذکر نکرده‌ايم. 


شعر دیگری از حسان 
ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت می‌گوید: 

غداءً الأشر والقثل الشديد 
باا حينَ تشتجر الوا ما ارب یوم أبى الولید 
و فرّبها حكيمٌ يوم جالت بنو النجار حطر کالاشود 
وولت عند ذاك جموع فهر وأشلمها الحُوَيْرتُ مِنْ بعيد 
لقد لاقيتمٌ ذلا و قلا جَهيزاً افذاً تحت الورید 
و کل القوم قد ولوا جميعا و یلوا على اسب التّليد 
قريش روز بدر» در آن بامداد که افرادشان اسیر شدند و کشتاری سخت درگرفت. دانستند. 
ماء آنگاه که سرنیزه‌ها با همدیگر درگیر می‌شدند. روز ابی الولید. از جنگ پشتیبانی 
می‌کرديم. 


دو پسر ابی ربیعه را در روزی که زره‌های دوبار بافته به تن داشتند. کشتیم. 
روزی که بنی نجار جولان می‌دادند و مانند شیر می‌غزیدند. حكيم فرار کرد. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


آنكاه در آن غوغا گروه فهر روى گرداندند و حويرث آن را از دور تسليم کرد. 

شما بسى خوارى و کشتار به خود دیدید و هرجه شتابانتر رگ كردن شما زده می‌شد 
(كشته می‌شدید) ۱ 

آن مردم همگی با همدیگر روی می‌گرداندند و به خسب گذشته اهمیتی نمی‌دادند. 


يا حار قد عَولت غیرشوّل عند اياج وساعةّ الأخساب 
ی مزع تین کي توطی المراء لري الاب 
والقومٌ خَلْفى قد تركت قتامم توجو الجَاء ولیس حين هاب 
أ عَطَنْت على ابن أتى إذ وی فص الاستة ضانع الأشلاب 
عَجِلَ اللیک له فأَمْلكَ عه بشتار زية وسُوء عذاب 
ای حارث. به هنكام جنگ و لحظه‌ای كه حساب‌ها را می‌رسیدند. قصدٍ غيرقابل اعتمادى 
کردی. 

آنگاه که سوار اسبی تندرو می‌شدی» تیزرو بود و پشتی دراز داشت. 

مردم پشتِ سرت بودند و جنگ با آنان را رها کردی» نجاتٍ خود را می‌خواستی و زمانء 
زمانِ رفتن نبود. 

آيا به فرزند مادرت» وقتی که سلاح‌هایش راگرفته بودند و شتابان داشتند أو را می‌کشتند. 
مهر نیاوردی؟ 

خداوند متعال هر جه زودتر به آنان کیفر داد و گروهش را با ننگی خوار دارنده و بدترین 
عذاب نابود کرد. 


ابن هشام می‌گوید: يك بيت از آن را به دلیل دشنامی که در او بود ذ كر 
نکرده‌ایم. 

ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت باز گفته است: 

- ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند كه اين شعر را عبداللّه بن حارث 


روایتِ «ابن‌هشام» 


بأن تخمُوا تن 


واف و ماض شپاب پشتضاء به 


اسیران قريش در جنگ بدر / ۳۷۳ 


لك یره من اغا رش 
على البريّة بالتقوی و بالجود 
واماءٌ بَذْر زعمتم غيرٌ مَؤدود 
حتى شربنا رَواءٌ غير تضريد 


مُشتحکم من حبال الله دود 


حتى الات و نم غير تخدود 


در أنار على كل الأماجيد 


پیشاپیش گروهی که لباسشان زره‌های سفید نرم بود کسی قرار داشت که طبیعتی 
چالاک داشت و بدون ترس می‌گذشت. 
مرادم رسولٍ خداي مردم است که خدا او را با تقوا و بخشش بر همه‌ی مردم برتری داده 
است. 
شما می‌پنداشتید که دارید به وظیفه‌تان (حمایت از عرض و ناموس و مال و..) عمل 
مىكنيد و گمان می‌کردید. آب بدر [به جوی] باز نخواهد گشت. 
آنگاه درآمدیم و سخن شما را نشنيديم و بدون کاستی كاملاً سيراب شدیم. 
به ریسمانی گسست‌ناپذیر از حبالٍ کشیده‌ی الهی که بسی استوار بود. جنك زده بودیم. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسم در ميان ما بود و نیز حقّ که از آن پیروی می‌کردیم و 
پیروزی‌ای پایان‌ناپذیر. 
شهابی باينده و استوار که از آن نور می‌گرفتند. ماه شب چهارده که بر همه‌ی بلندی‌ها 
می‌تابید. 
ابن هشام می‌گوید: بيت «مُستعصمين بحبل غیرمنجذم» از ابوزید 
انصاری است. 
ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت باز گفته است: 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 
خابث بنو أَسَدٍ وب غَْيهم 


سيرت محمد رسول اللّه 


يوم القليب بسَوءةٍ و فُضُوح 
عن ظهر صادقة التجاء سَبُوح 


ل توى عمقامه المذبوح 


2 


يَدْمَى بعاند مُغبط منفوح 


قد عر مارِن أنفه ‏ بقبوح 


و نجا ابن قيس فى بقيّة رَهطه پشفا الوماي موب بجروح 
روزى كه کشته‌شدگان کقار را در جاه انداختند. بنی اسد ناامید شدند و جنكجويانشان با 
بدى و رسوايى بازگشتند. 

ابوالعاصی كه از آنان بودء كشته شده از پشتِ اسبى تُندروكه گفتی راه رفتنش» به شنا 
كردن مىماند, بر زمين افتاد. 

وقتى با سلاح خود مانعى داشت. آنگاه که در جایگاهش سرش را بريده بودند و هلاک 
شده بود. 

آبراهه‌ای تو گفتی بر جای گذاشته‌اند و [جایگاه] تحرش خون می‌چکاند و خونش جاری 
بود و قطع نمی‌شد. خونی تازه ريخته شده. 

میانه‌ی پیشانی را بر بالینی از خاک چسبانده بود و نرمي بینی‌اش» به زشتی آلوده شده 
بود. ۱ 

ابن قيس با دیگر گروه خويش که زخمی شده بود و عقب‌نشینی می‌کرد» در پرتگاه آخرین 


لحظه‌های زندگی نجات یافت. 
باز همو گفته است: 
ألا لیت شغرى هل أن أهلّ مک 


ابارئنا الكُقَارَ فى ساعة العُشرٍ 
فلم يزجعوا إلا بقاصِمة الظّهر 
وطغمة أيضاً عند ثائرة الق 
له حَسَبٌ فى قومه نابه الذُكر 
و یضلون ناراً بعدٌ حامية القغْر 


روايتِ «ابن‌هشام» اسيران قريش در جنگ بدر / ۳۷۵ 
مرک ما حامت قوارش مالک و آشیاغهم يوم انا على بذر 
ای کاش بدانم آیا اين خبر به مردم مكّه رسیده است که ما در أن لحظه‌ی دشوار کافران را 
نابود كرديم. 

سران [و بركزيدكان] آن قوم را در نبرد خود کشتیم و آنان تنها با يُشتى شكسته برگشتند. 
ابوجهل» بيش از او عتبه و شيبه را کشتیم که بر دو دست و بر سینه بر زمين افتادند. 
سويد را کشتیم. آنگاه يس از او عتبه راء نيز طعمه را به هنگامی که غبار برخاسته بود. 
جه بسیار کسانی را کشتیم که بزرگ و بلندآوازه و در قوم خود دارای شب و صاحب نام 
بودند. 

آنان را برای گرگان گذاشتیم تا به نوبت به سراغشان آیند و يس از آن به دوزخی درآیند که 
ژرفای آن سوزان است. 

به جانت سوگند. سوارکاران. مالک و همانندانشان روزی که در بدر با همدیگر رو به رو 
شدیم نتوانستند مانعی ایجاد کنند. 


ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری این بیتش را برای من خوانده است: 
قتلنا آبا جهل و عُتْبِةَ كبله . وشيية یکُبو لليدين وللَّخْرِ 
ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت گفته است: 


نی حکب یوم بدر ده کنجاء مُهْر من بنات الأغوج 
ا رآی درا تسيل جلاشه بكتيبة خْضْراء من بَلْخَرْرِجٍ 
لا ينْكُلُون إذا لوا آعداء‌هم ‏ يشون عائدة الطریق الهج 
كم فيم من ماجدٍ ذى مَلعَةٍ بطل يهلكة الجبان ارج 
و منود يُعْطِى الجزيل بکثه . عمال أتقال الدّيات مُتوّج 
رین ای معاودٍ يوم الوَعَى صرب الكماة کل أبيض سَلْجَج 
روز بدرء جا به جايى و حركتٍ حكيم او را نجات داد. مانند رهايى كرّه اسب از مادينه 
کزه‌های اعوج (نام اسبى در جاهليت بود) 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول ال 


وقتى ديد کرانه‌ی دشت با سياهى سیه گون از خزرج به حركت درآمده است. 

آنان كه وقتى با دشمن هماورد شوند, از نبرد سرباز نمی‌زنند و از کناره‌ی فراخ راه حركت 
جه بسيار مردمان ارجمندٍ بس سخت كير در ميانشان هست که در مهلكدى ترسوان به 
تنگناگرفتار آمده. قهرمانانه می‌جنگند. 

سرورانی که بسیار بخشنده هستند و افسرانی که بار كران پرداخت دیه‌ها را بر عهده 
م ىكي رند. 

مايدى زینتِ مجلس و جيره در روز جنگ و جنكجويان را با هر شمشير برَانى می‌زنند. 


ابن هشام مىكويد: عبارت «سلجج از ابن اسحاق نيست. 
أبن اسحاق می‌گوید: باز حشان كفته أست: 


فا شى ول الله قوماً و إن كَثْرُوا وأممت الخوف 
إذا ما آبوا معا علينا ‏ کنانا حَدَّهم رت رَوُوف 
تمؤنا يوم بدر بالعوالي سراعاً ما تُضَعْضِعنا الحتوف 
فلم تر عصبة فى الناس أنكى لمن عائزا إذا لتحت كُشُوف 
ولكنّا تَوكَلنا و قُلْنا مانا و مغقلنا التیوف 
لقِيناهم ما لكا موتا و نحن عِصابِةٌ و هم ألو 
ما با تكيه بر قدرت الهى از هيج قومى نمی ترسیم» هر چند شمارشان بسيار باشد و 
گروه‌های مختلف گرد هم آیند. 

وقتی گروهی را ضدٌّ ما گرد آورند. پروردگار مهربان در برابر آنان ما را بس است. 

روز بدر از بلندی‌هاء شتابان بالا رفتیم و مرگ از دليري ما چیزی نکاست. 

وقتی آتش جنگ زبانه کشید. در ميان مردم گروهی را نمی‌دیدی با آنان که دشمنی 
ورزیده‌اند» كشنده تر باشند. 

اقا ما [بر خدا] توكل کردیم و گفتیم: آوازه‌ی نیک و پناهگاهمان شمشیر است. 

وقتی آنان به سوى ما فراز آمدند. درحالی با آنان هماورد شدیم که ما گروهی اندکشمار 
بودیم و آنان هزاران کس. 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


أسيران قريش در جنگ بدر | ۳۷۷ 


باز حسابن بن ثابت در هجو بنی جمع و کشته شدگان آنان گفته است: 


قيلت بنو ممح يڌر علو 


جحدوا الكتاب و کذبوا محمد 


لعن الاله 


أب خُرَية وابته 


إن الذليل مُكل بذليلٍ 
و تخاذّلوا سثیاً بكل سَبيل 
واللّهُ يُظهر دين کل رسول 
والخالین. و صاعدّ بن عقيل 


بنی جمح به شوربختي خود روى آوردند. افراد خوار در گرو فرومايكان هستند. 


بنى جمح با شکست. در جنگ بدر کشته شدند و با فرار از هر راه ممکن شکست خوردند. 
کتاب خدا را انکار کردند و دعوت محمّد صلی الله عليه وآله وسلم را دروغ انگاشتند. حال آن 
که خدا دين هر پیامبری را پیروز می‌گرداند. 

خدا ابوخذیمه و پسرش را از رحمت خويش دور دارد. هم‌چنین دو خالد و صاعد بن 


عقيل را 


شعر عبيدة بن حارث درباره‌ی قطع شدن بايش 

ابن اسحاق می‌گوید: عبيدة بن حارث بن مطلّب در جنگ بدر درباره‌ی قطع 

شدن پایش, وقتی که همراه حمزه و على با دشمنان هماورد شد گفته است: 
ابن هشام می‌گوید: برخی از شعر شناسان می‌گویند که اين شعر از عبیده 


بل عتا أل مكة وقعة 
بعنبة إذ ولى و شيئية بعدّه 
فان تقطعوا رِجلى فإ مُشلم 

مع الور آمتال القائيل حلصت 
و بغت بها عيشأ رت صفوه 
فأکرمنی الرحمنُ من فضل مه 
و ما كان مكروهاً ال قتاگم 


هِب ها من كان عن ذاک نائیا 
و ما كان فیا بكر عثبة راضیا 
ری بها عيشاً من اللّه دانيا 
مع الجنّة لیا لمن كان عاليا 
و عالجتّه حتى فقدث الأدانيا 
زب من الإسلام ی اكساويا 
غداة دعا الأَكُفاءَ مَنْ كان داعیا 


۷۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


وم يبغ إذ سألوا الى سواءنا ثلائتنا حتى حصنا النادیا 
تقبناهم كالأشد تخطر بالقنا تقاتل فى الرّحمن من كان عاصيا 
فا برحث أقدامّنا من مقامنا ثلاثتنا حتى أَزِيروا النائيا 
خبر رخدادى از ما به مردم مکه خواهد رسید. تاكسانى که از آن دور بودند. از آن آگاه 
شوند. ۱ 

درباره‌ی عتبه وقتی که پُشت کرد و پس از او شيبه و پسر عتبه به آن خشنود نبود. 

اگر يايم را ببزند. من مسلمانم. امیدوارم به همین نزدیکی به پاداش آن به زندگی خرّمی 
برسم. 

با حورانی بهشتی که تمثال‌وارند و با بهشت برینی که ویژه‌ی والایان است. 

با آن زندگی‌ای را به دست آورده‌ام که آن را به پاکی آمیخته‌ام و چنان به آن پرداخته‌ام که 
هر جه فرودین را از دست داده [و از خاطر سترده‌ام.] 

خدای بخشاینده به فضل خويش با جامه‌ای از مسلمانی مرا گرامی داشته كه همه‌ی 
بدی‌هایم را فرو پوشانده است. 

جنگ با آنان برای من ناخوشایند نبود. در آن بامدادی که هركس همتایان خود را فرا 
خواند. 

پیامبر وقتی ما سه كس را خواست. جز ماكسى را نجست تا اين که ما با ندای او حاضر 
شدیم. 

با آنان چون شير هماورد شدیم» شیرانی نيزه به دست که در راه خدای رحمان با سرکشان 
می‌جنگیدیم. 


هنوز پاهای ماه سه کس, از جای نجنبیده بود که آنان مرگ را حساس کردند. 

ابن هشام می‌گوید: وقتی پای عبیده آسیب دید گفت: سوگند به خداوند 
اگر ابوطالب اکنون زنده بود. می‌دانست که من به اين گفته‌اش سزاوار ترم كه 
می‌گفت: 
و تشلمه حتى نصرّع حول ونذقل عن أبنائنا والحلائل 
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روايتٍ «ابن‌هشام» أسيران قريش در جنگ بدر / ۳۷۹ 


سوگند به خانه‌ی خداء دروغ می‌گویند که ما از حمايت محمّد دست برخواهيم داشت» آن 


هم درحالی که ما داریم با فداكارى از او دفاع می‌کنيم. 
دروغ می‌گویید» ما تا زمانی که در دفاع از او کشته نشده‌ايم و از فرزندان و خانواده‌ی 


خويش حمایت نکرده‌ايم. او را به شما نخواهیم سپرد. 


این دو بيت از یکی از قصاید ابی طالب است که پیش از اين آن را ذکر 
کردیم. 


شعر کعب در رثای عبيدة بن حارث 


وقتی عبيدة بن حارث يس از آسیب دیدن پایش در جنگ بدر کشته شد. 
کعب بن مالک انصاری در رثای او گفت: 
أيا عين جُودى ولا تخل بدَئعك حقا ولا ری 
على سيّدٍ هدنا هلکه كريم المشاهد والغلصر 
جرىء المقدّم شاكى السلا کرم النثا طیّب المكُير 
عبيدة أمسى ولا توتجیه رفي عرانا ولا مُلكر 
و قد كان يحمى غداة القتا ‏ ل حامية الیش بالمئتر 
ای چشم من, اشک بباران و زفتى نكن و چنان که شايسته است كريه كن وكاستى در 
ميان نياور. 
بر سروری که كشته شدنش بشت ما را شكستء آن که بزرگوارانه در جايى حاضر می‌شد و 
اصلی نزاده داشت. 
بود. 
عبيده چنان شد که اميدش را نداشتيم كه نيك يا بدى به ما برساند. 
بامداد روز جنگ سياه رابا شمشير مورد حمايت قرار داد. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 
شعر کعب درباره‌ی جنگ بدر 

باز کعب بن مالک درباره‌ی جنگ بدر گفته است: 

ألا هل أتى عُتان فى تأى دارها . بر شیم بالأمُور عَلیمها 
بان قد وتا عن قى عداوة . معد مما فاا رعا 
لأنا عَبَدْنا الله لم تج غيرّه رجاء الجنان إذ أتانا زعيمها 
نی له فى قومه إِزثٌ عرّة وأعراق صدق هذیتها أرومها 
فساروا و سنا فالتقینا كأننا ‏ شود لقاء لا يُرَجَى کلیمها 
ضَربناهُم حتى هوی فى مَكرّنا ‏ لخر سوم من لو عَظِيمها 
فولوا ودُسناهم ببيض صوارم سواء علينا جلها وصَمِيمها 


آیا غسان به خرگاه سراى خويش آمدء کسی می تواند از امور بهتر خبر دهد که از آن آگاه 
باشد. 

معد همراه با افراد دانا و نادان خود از کمان خود تير دشمنی به سوی ما پرتاب کرد. 

به این دلیل که ما خدا را مى برستيم و از غير او امیدی نداریم. از هنگامی که ضامن أن 
(پیامبر اکرم‌صلی الله عليه وآله وسلّم) به نزد ما آمد. بهشتِ خدا را اميد مىداريم. 
پیامبری که بين قوم خود شکوه را به ميراث برده است و رگ و ریشه‌ی راستینی که به 
پاکي تبارش گواه است. 

آنان حرکت کردند و ما هم حرکت کردیم و چنان با همدیگر رویاروی شدیم که گفتی ما 
جونانٍ شیرانی هستیم که در اين نبرد زخمی را نمی‌توان چشم داشت (دشمنانمان را 
فقط می‌کشیم.) 

چنان آنان را زدیم تا این که در آوردگاهمان» بزرگانی از لوی بر بینی نقش زمین شدند. 
بشت کردند و با شمشیرهای بزان آنان را چنان پایمال کردیم که همپیمانانشان . 
باخودشان برای ما تفاوتی نمی‌کرد. 


لعثر اییجا يا بنى لوئ على زهو لدَیکم والتخاء 


روايتٍ «این‌هشام» 


كا حامّت فوارشکم بیذر 
ورذناه بنور الله 
رسول الله يَقُدُّمنا ‏ بأمر 
فا ظَفِرث فوارشکم بِبَدْر 
فلا تَعْجّل أبا شفیان وارقث 
بنصراللّه روخ الس فيها 


اسيران قريش در جنگ بدر ۳۸۱ 


ولا صبروا به عنداللّقاء 
دُجَى الظَّلاء عتا والغطاء 
ین امرالله اع بالمضاء 
وما رجعوا إليكم بالگواء 
چیاد الیل تلم من کداء 
و میکالٌ. فيا طِيبَ الملاء 


به جانٍ پدرتان, ای فرزندانٍ لؤىء به آن بالندكى و غروری که نزد خود داريد. 
آنگاه كه سوارانتان در بدر باز ایستادند و به هنكام رويارويى پایداری نكردند. 


با نور خدايى كه پرده‌ی ظلمت و تاريكي شب را برای ما كنار زد [يعنى: حضرت رسولٍ 
اكرم صلى الله عليه وآله وسلم] وارد أن [معركدى] بدر شديم. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم با فرمانى الهی که به قضای او استوار شده بود ما را 


رهبرى مىكرد. 


سوارانتان بر بدر چیره نشدند و یکسان به نزدتان برنگشتند. 


زودتر به سوی ابوسفیان نرو و گروه اسبان را که از كداء (ناحیه‌ای در مكّه است) می‌آیند. 


بياى. 


به يارى خداوند که جبرييل و ميكائيل هم در ميانشان هستند اميدوار باش» و آنان جه 


گروه نيكى هستند. 


شعر طالب در ستایش رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم 


طالب بن ابى طالب در ستايش رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم و در رثای 
اصحاب قليب (چاه = آنان را که در چاه انداخته‌اند) ابيات زیر را سروده است: 


ألا إنّ عینی آنفدث دمعها سَكباً 
ألا إن کمباً فى اشروب تخاذلوا 
وعامر تبکی لمات غعُدرُوةٌ 
ها اخوای لن یعَذا لیب 


ام 


2 ۳ 
نبكى على كعب و ما إنترى كبا 
و أَزْدَاهمْ ذا الدهز واجِتَرَحُوا نبا 
فيا ليت شغرى هل أرى لما قربا 
ند ولن يُشتام جاژهما عَصْبا 
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فيا أخَوَینا عبد شس و نوفلا 
ولا تطبحوا من 5 و وألفةٍ 
1 تعلموا ما كان فى حَرّب داحس 
فلولا دفاع اللّه لا شىء غیرّه 
فا إِنْ جنینا فى فُريش عظيمة 


سهرت محمد رسول الله 


فداً لکا لا تبعثوا بَئننا حزبا 
أحاديت فيها کلکم یَشتکی الک 
وجیش أبى یکشوم إذ منوا الشّغْبا 
لاضبحتٌ لا كُنعون لکم سزبا 
سوی أن میْنا خيرٌ مَنْ وطیء التبا 


آخا بقة فى التائبات مرا کریاً ناه لاتخيلاً ولا دربا 
يُطِيف به العافون يَفْشَوْن بایّه ‏ يَوُمُون بحراً لا ترُوراً ولا صَمْرْبا 
لمل حتى تَضدُقوا اقژرج الب 
بدان كه چشمانم چنان گریسته‌اند كه دیگر اشكى برای آنها بر جاى نمانده است و بركعب 


مىكرييم و توكعب رأ نديده بودى. 
بدان که بنى کعب در جنگ‌ها شكست خوردند و دست زمانه آنان را خوار گرداند و مرتکب 


گناه شدند. 


فوالله لا تنفكٌ نفسی حزينة 


و [قوم] عامر, بامدادان از مصیبت‌ها می‌گریست, ای كاش بدانم برای آنان خویشاوندی 
هست. 

آنان برادران من بودند. نه اما برادران پدری و هرگز زنهاردهنده‌ی آنان را به زور رنج 
نمی‌دهند. 

ای برادرانمان» عبد شمس و نوفل» جان به قربانتان, بين ما آتش جنگ را برنیفروزید. 
پس از دوستی و الفت. کاری نکنید. به داستانی تبدیل شوید که در آن هركس از دشمنی 
با دیگری شکوه می‌کند. 

أيا ندانسته‌اید در جنگ داحس جه اتفاقی افتاد و سياه ابی يكسومكه دزه را پر کرده‌بودند. 
اگر دفاع خدا نبود. جز او هیچ چیز شما را نجات نمی‌داد و نمی‌توانستید. هیچ كس را 
نجات دهید. 

درباره‌ی قريش مرتکب هیچ جنایتی بزرگ نشده‌ایم» جز آن که از بهترین کسی که بر این 
خاک پای گذاشته است. دفاع کرده‌ايم. 

برادری مطمئن در لحظه‌های سخت. بخشنده. بزرگواره سخاو تمند است و بخیل و فاسد 


سس . 


روايت «ابن‌هشام» أسيران قريش در جنگ بدر / ۳۸۳ 


نيك خواهان به گرد او می‌چرخند و آستانه‌ی خانه‌اش را گرفته‌اند و آهنگ دریا کرده‌اند و 
اندک و از هم گسسته نيستند. 

سوگند به خداء جانم همواره اندوهگین است و در بستر آرام نمىكيرد. مگر وقتی که 
خزرج را به راستی مورد هجوم قرار دهید. 


شعر ضرار در رثای ابوجهل 


ضرار بن خطاب فهری در رثای ابوجهل گفته است: 


ألا مَنْ لعينٍ باتت الیل ل نز 
كأنّ قذى فيها ولیس بها قذى 
قبل قُريشاً أنّ بر تيتا 
توی يوم بدر رَهْنَ خوصاء ره 
فاليتٌ لاتتفک عينى بعثرة 
على هالكي أَسْجَى وی بن غالب 
ری کنر امن فى خر یر 
و ما کان ليث ساكنٌ بَطْن بِيشَةٍ 
بأجراً منه حين تختلف القّنا 
فلا تجزعوا ال المغيرة واصيروا 
وجدُوا فاد الموت مَكْدْمدٌ لكم 
وقد قلت ان الرع طة لكم 


تُراقبُ جا ف سواد يمن الظّلّم 
سوى عَبرة من جائل المع تَنْسَجِم 
وأكرمَ من یشی بساق على قَدَم 
كر المساعى غيرٌ وَغْدٍ ولا برم 
على هالکي بعد الّئيس ابی الحَكّم 
أ النایا يوم بدر فلم يرم 
لَدَى بائنٍ من مه بينها خِدَّم 
لدی علل يخِرى بتطحاء فى أَجَمْ 
و تذعی ارال فى القاقة الهم 
عليه ومن تزع عليه فلم یلم 
وما بعده فى آخر الیش ین نَدَم 
و عِرَّ القام غير شک لذى فَهَم 


زنهاره چشمی که شب بيدار بماند و نخوابد و در سياهي تاريكي شب ستاره را می‌پاید. 
توگویی خاری و خاشاکی در چشم است. حال آن که چنین نیست. جز قطره‌ای ازاشكى 
روان که در آن [از جَرَيان] باز ایستاده است. 

به قريش خبر برسانید که بهترین مجلسش و بزرگوار ترین کسی که برپا راه می‌رود... 

در جنگ بدرء در گرو چاهی تنگ مانده است. کسی که کارهایش بزرگوارانه بوده و پست و 
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بخیل نبود. 

يس سوگند خورده‌ام و قطراتِ اشک از چشمانم جدا نمی‌شوده یعنی: در گریه بر آن سرور 
کشته شده» ابی الحکم! 

بر کسی از فرزندان لؤى بن غالب که کشته شدنش بيش از هر کسی انسان را اندوهگین 
می‌کند و در جنگ بر مرگ به سراغش آمد و از جای نجنبید. 

آثار شكستگي نیزه‌ها را در سینه‌ی اسبش می‌بینی و شكافتگي و پارگي گوشتش آشکار 
است. 

هیچ شیری ساكن بطن بيشه (جایگاهی که شیران به آنجا منتسب باشند) آنگاه که در 
بطحاء آب روات انبوهی از درختان در جریان است... 

از او دليرتر نبود. آنگاه که نیزه‌ها آمد و شد مىكردند و در ميان سروران بزرك و دلير برای 
جنگ بانگ برمی‌داشتند. 

ای خاندانِ مغيره زاری نکنید و پایداری كنيد و کسی که بر او زاری کند» مورد نکوهش 
قرار نم ىكيرد. 

بكوشيد و بدانيد كه مرگ» برای شما مایه‌ی كرامى داشت است و پس از آنء در يايان 
زندگی پشیمانی نيست. 

به راستى من كفتم كه باد ييروزى براى شما خوش است و نيز مقام شکوهمندی که نزد 
انسان‌های دانا ترديدى در آن نيست. 


ابن هشام مىكويد: برخى از شعر شناسان منكر هستند كه اين شعر از 
ضرار باشد. 


شعر حارث بن هشام در رثاى ابوجهل 
ابن اسحاق می‌گوید: حارث بن هشام در رثای برادرش. ابوجهل گفته است: 


ألا يا لحف تضى بعد عثرو وهل يُْنى الهف من قتبل 
یخبرنی الخبّر أن عفر أمام القوم فى جَفْرٍ تحیل 
فقماً کنت أحسب ذاى حقًا 


5 
8 

مب 
ص 
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روايتٍ «أبن هشام» اسيران قريش در جنگ بدر | ۳۸۵ 


و کنث ينغمة ما دنت حيّا | فقد خلت فى درج المسيل 
کأئی حين أشيى لا أراه ضعيفٌ العقد ذو هَمّ طويل 


آه که جانم پس از مرگ عمرو جه مايه نگران خواهد بود آيا نگرانی به کسی که كشته شده 
سودى می‌رساند؟ 
کسی به من خبر می‌دهد که عمروء جلوى اين قوم در جاهى قديمى فرو افتاده است. 
از ديرزمان اين را راستين مىدانستم و تو از امور گذشته رايى نيك دارى (برداشت تو از 
امور كذشته تباه نيست) 
تا زمانی که تو زنده بودى» من از نعمت برخوردار بودم و اکنون در مسير خواری وشكست 
افتادهام. 
توكويى وقتى به شب درآمدم» او را ندیدم. شست بيمان و دارای اندوهی ديرياى. 
اندوهكين برای عمرو که روزى را به شب رساندم و بخشی از ياد او تو گفتی به شب 
می‌ماند. 

ابن هشام مىكويد: برخی از شعر شناسان معتقدند كه اين شعر از حارث 
بن هشام نيست و عبارتِ «فى جفر» از ابن اسحاق نيست. 


شعر ابن اسود در رثاى كشته شدگان بدر 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوبكر بن اسود بن شعوب ليثىء شذاد بن اسود گفته 

است: 

تی بالسلامة ام بكر وهل لی بعد قومی من سلام 

فاذا بالقليب قلیب بدر من القينات والشَّرْبِ الكرام 
من الشّيرّى کل بالسّنام 

ی بدر من الحؤمات والّعم المسام 
من الغايات والدُّسّع العظام 
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بى عل آخی الکاس الكرية والدام 
وانکي لو رایتِ آبا عقيل وأصحابت اثنيّة من تام 
إذا لظلتٍ من وجد علیهم ام السَّقْب جائلة ارام 
یخترنا ‏ الرسول لوف ميا و كيف لقاء أصداء وهام؟ 


مادر بكر درود می‌فرستد و آرزوی سلامت می‌کند. اما آيا يس از قوم من باز درودی 
خواهم داشت؟ 

چرا در چاه چاه بدرء زنانِ آوازه خوان و شراب نوشندگان بزرگوار باشند. 

چرا در جاهء چاه بدر, کسانی باشند که از کاسه‌های چوبین خوراک می‌خوردند. کاسه‌هایی 
که گوشت يشت شتر را در آنها نهاد‌اند. 

جه بسیار شتران» شتران رها شده برای چرا را در [اطراف] چاه بدر داری. 

جه بسیار غایات و عطایای بزرگ را در جاهء چاه بدر داری. 

و يارانٍ بزرگوار. أبى علی. برادر بزرگوارم» که همنشین من بود. 

ای کاش تو ابوعقیل را می‌دیدی و باشندگان دزه را از سرزمین «نعام». 

آنگاه از آنان به وجد می‌آمدی. مانند مادینه شتری که فرزند بزاید و بچرخد تا مرادش را 
بيابد. 

پیامبر به ما وعده مىدهد زنده خواهيم شد. به راستى استخوان‌های يوسيده در كور 
چگونه زنده می‌شوند و پرنده‌ی مرك كه از سر پریده» چگونه باز می‌گردد. 


ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده‌ی نحوی برای من بيت زیر را چنین خوانده 
است: 
يخبرنا الرسول بأ سَتَحْيا . و كيف حياةٌ أصداءٍ وهام 


مىكويد: او ابتدا مسلمان شد و آنگاه از دين برگشت. 


شعر اميّة بن ابی الصلت در رای کشته شدگان بدر 


ابن اسحاق می‌گوید: اميّة بن ابی صلت در رثای کشته شدگان قریشی جنگ 


روايت «ابن هشام» 


بدر گفته است: 


ألا بکیتِ على الكرا 
كبكا اتام عل فرو 
آمتاطن الباكيا 


لکرامھم فوق الکرا 


اسیران قریش در جنگ يدر | ۳۸۷ 


م نى الکرام أولي ایادخ 
ع الأيى فى العْصُن الحواغ 
نات يُرخن مع الرّوائحم 
ت المئولاتِ من التُوائم 
خژن و یصدّق كل مادح 
قل من مرازية جَحاجح 
ليل «مقاوير و خایح 
ولقد بان لكل لاع 
لكة فهی مُوحشة الأباطح 
ریق ق اللون واضخ 
ک وجائب للخرق فا 
جمة الْلاوئة الناجح 
ن الامرین یکل صال 
ق انز شخ كالأنافم 
ن إلى جفان کالتاضح 
يَعغْفو ولا رح رحارح 
[الضیف] والبّشط المّلاطح 
نَ إلى الي من اللواقح 
ل صادراتٍ عن بلادح 
م مزيّةٌ وَرْنَ الرَوَاجح 
قشطاس ف الأيدى الوائخ 
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حَذَلتهِمُ فة وهم يمحمون عؤرات الفقضائح 


إن لم يُغِيروا غارةٌ ‏ شفواء تججر كُلَّ نابم 
عبات انيا ت. الطاحات مع الطواع 
0 ا 


و 
دُمَاءِ الف م أل ف بين ذى بدن ورا 
پزهاء ۴ ف بين دی بدن وراځ 


آیا بر آن بزرگواران فرزندانِ بزرگوارانی که سزاوار ستایش بودند. نگریسته‌ای؟ 

مانند كريستن کبوتر بر شاخه‌های درختی پُر شاخ و برگ» در شاخه‌ای که به جانبی 
7 کشیده شده است. 

اندوهگین و فروتن می‌گریند و تو گویی شبانگاهان باز می‌آیند. 

مانند آنان گریان که بانگ گریه برداشته‌اند. 

هركس بر آنان بكريد, اندوهگین م كريد و هر ستایشگری را راست می‌انگارد. 

در بدر جه شد که سرهاى سروران را روى هم انباشتند. 

از رفتنگاه سیل برقين (نام جايى است) و پشته‌ای از ماسه از سوى اواشح [تو گویی خون 
جاری است] 

بيران و جوانانی كه سرور اين قوم بودند. یورشگرانی آهنین. 

آیا آنچه را که من می‌بینم. نمى بينيد. درحالی که آشکارا برای هرکس آشکار است. 

آن که بطن مکه تغییر کرده است 9 هامونی که انباشته از سنگریزه‌هاست. به ويرانه 
می‌ماند. 

از هر پارسای رومی تا پارسای دیگر که رنگ پاک و روشن دارد. 

کفچه لیز آستان پادشاهان (بسیار به نزدشان آمد و شد می‌کنند) بيماينده و گشاینده‌ی 
فلات‌های فراخ. 
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از فراخ خلق و بزرگ و دراز و سرور وكامياب. 

گویندگان و عمل كنندكان و فرمان دهندكان به هر شايسته. 

خوراک دهندگانی که بر نان پیه‌های انباشته بر هم همجو ينير مايه نهند. 

کاسه‌ها را بااکاسه‌ها به سوی کاسه‌هایی می‌برند که گویی برکه‌اند. 

برای کسانی كه نیکی می‌خواهند تھی و کم عمق [اما فراخ] نیستند. 

برای میهمان, آنگاه میهمان پس از میهمان و دست گشاده [و بخشنده] 

بارها و بارها بخشنده‌تر از شتران آبستن. 

راندنٍ شتران و بارگشته از «بلادح». 

برای بزرگواری‌های همواره‌ی آنان هر كاه سنگین تر می‌شود. 

مانند سنگيني رطل‌های [سنجیده] با ترازوی بزرگ در دست وزن‌کنندگانی که خوش 
دارندء سنگین تر وزن کنند. 

گروهی آنان را خوار داشت. درحالی که آنان از عوراتِ رسوا حمایت می‌کردند. 
پیشاپیش سياه با شمشیرهای هندي بهن می‌جنگند. 

صدایشان بر من كران آمد (مرا آزرد)» صدایی كاه برای آب خواستن و گاه بانگ برآوردن. 
خدا به فرزندان فلانی» مجزد و مزدوج خير دهاد. 

اكر غارتی پراکنده نکردند. هر بانگ برآورنده‌ای را در آغوش گرفتند. 

به نزدیک دارندگان (خیل نزدیک شونده به خانه‌ها)» دور رونده‌ها [برای جنگ] و اسبانی 
كه همواره با همتايانٍ خودسرهایشان را بالا می‌گيرند. 

جوانانی نشسته بر اسبانی برگزیده» رونده به سوی شیرانی جنگ آزموده و دلاور. 
پایمرد با هماورد خویش, به شیوه‌ی دو کس که با همدیگر مصافحه می‌کنند. 

به اندازه‌ی هزارکس باز هزار کس» بين زره پوشان و نیزه به دستان. 


الله عليه وآله وسلم توهین شده بود ذکر نکردیم. و چندین كس از ادب‌شناسان 
اين بيت أو ر برای من خوانده‌اند که: 


ولاق قر قانه مشى الُصافح للمُصافح 
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هم‌چنین اين دو بيت را: 
وب المي من الئي ن إلى المي من اللواقخ 
سوق لو للقو. حل صادرات عن بلادح 
ابن اسحاق مىكويد: اميّة بن ابی صلت. همجنين در رثاى زمعة بن اسود 
وكشته شدگان بنى اسد گفته است: 
عَيْنُ بكى بالمشيلآت آبا الحا رث لا تَذْخَری على رَمَعهُ 
$o 3 0 5 ۶‏ و 
وابکی عقيل بن اسود اسّد البَا س لیوم اياج والدفعه 
تلک بنو أسد إِخْوَة الجؤزن ‏ اء لا سانش ولا حَدَعَه 
هم الاشرة الوسيطة من کف سب وهم ذَروة السّنام والقمعه 
و هم توا من شر شعز ار س أَكْبادُهم علهم وجعه 
۶ 0 
و هم الْمطْعمون إذا قحط الط روحالث فلاتری ‏ قَرّعه 
ای چشم. با اشکی فرو ریزان بر حارث بگری و هیچ چیز را برای زمعه ذخیره نکن (تا آنجا 
كه ممكن استء اشک بريز) 
بر عقيل بن اسود. شیر جنگ برای روزهاى پُر خروش و جنگ و پیکار. 
اینان بنی اسدند برادران جوزاء» نه خیانت کرده‌اند ونه فریبکارند. 
آنان خانواده‌ای شریف از کعب و آنان قله و بلندای اين قوم‌اند. 
آنان از معاشر موی سر را روياندهاند و جگرشان دردناک بر آنان است. 
پسرعموهایشان» وقتی در جنگ حضور يابندء جگرشان بر آنان از درد آتش می‌گیرد. 
آنگاه که قحطسالى شود و باران نيايد و هیچ ابری را در آسمان پراکنده نبینی آنان به 


مردم خورا ک می‌دهند. 


ابن هشام می‌گوید: اين روایت. از اين شعرء از درهم آمیختگی برخوردار 
است و اساس درستی ندارد. اما ابومُحرزء خلف الأحمر و کسانی دیگر برخی 


روايت «ابن هشام» اسيران قريش در جنگ بدر / ١9؟‏ 
ابيات را نیز ذکر کرده‌اند که ديكران متعرّض آنها نشدهاند: 


عَيْنُ بكر بالشبلات أباالحا رت لآ تدای على ره 
و عقيل بن آشود أسدالبأ س لیوم اياج والذَّفْعَه 


قعل مثل هلکهم خوت الجؤ ‏ زاء لا خانةٌ ولا خَدَعه 


سب 
٤ 1 . ۲‏ 
توا من معاشر شَعَر الرا س وهم الحقو 
فبنو عمّهم إذا حضرالباً س | 
و هم ال مهمون إذ قحط الط سر 


شعر ابی اسامه 

ابن اسحاق می‌گوید: ابواسلمه, معاوية بن زهير بن قيس بن حارث بن 
سعد بن ضبيعة بن مازن بن عدىّ بن جُشم بن معاويه. هم پیمان بنى مخزوم 
گفته است: 

-ابن هشام می‌گوید: او مشرک بود و گذرش بر بهبیره بن ابی وهب افتاد 
که در جنگ بدر شکست خورده بودند. هبیره رأ بازداشت و زره‌اش افکند و به او 
یورش برد و كارش را یکسره کرد. ابن هشام می‌گوید: اين ابیات درست‌ترین 
اشعار درباره‌ی شرکت‌کنندگان در جنگ بدر است: 


ولا أن رایث القوم وا وقد زالت نعامتهم للفر 
و آن تُرِكَتْ سراة القوم ضَرْعی كأنّ خیازهم آذباخ عثر 
و كانت مج وافث جاماً . ولقينا الَنايا يوم بَدْرٍ 
نَصُدَ عن الطریق و آذرکونا ان ژهاءهم عَطَيَانُ خر 


و قال القائلون: من ابن قَیّس؟ فقلث: أبو اسامة. غير فَخْر 
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آنا الجشين کیا تعرفوی 
فان تك فى القلاصم ین قریش 
فلع مالک لما عُشِينا 
وأبلغ إن بلغت الرع عتا 
ی إذا دُعِيت إلى ید 
عَشِيّةَ لا يُكَرَ على مُضاف 
م سره 03 

فدوتکم بنى لأى أخاكم 
فلولا مشهدى قامت عليه 


بحل مج الخلفاء عنه 
أوشک سَوْرةٌ مى إذا ما 


يقول لى الفتی سمذ هرا 
و قلت أبا عدی لا تطرهم 
کداهم وة إذ آتاهم 


سيرت محمد رسول اللّه 


0 4 ۱ 12 
هبيرة. و هو ذو علم و قذر 


کان بو جه بے قدر 


يُوائب كل هجهجة وزجر 
حَبَوْتُ له بقرقوة و هذر 
كأنّ این جحي یر 
و صفراء البراية ذاتِ ار 


و ذلك إن أطفت الیوم آشری 
فظَل ‏ یقاد مكثوفاً بضثر 


وقتی آن قوم را ديدم آرام شده‌اند و گروهشان پای به فرار گذاشته 9 نابود شده‌اند. 
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و سرانشان كشته شده رها شده‌اند و بهترين افرادشانء تو گفتی برای بتى قربانى شده‌اند. 
گروهی از مردم با سرنوشت روياروى شدند و در جنگ بدر ما با مرگ روبه رو شديم. 
آنان ر از راه باز می‌داشتیم وآنان به ما مى رسيدندء تو گفتی شمارشان. خروش دریا بود. 
برخى گفتند: فرزند قيس كيست؟ گفتم: ابوآسامه, بدون مباهات. 

برای اين كه مرا بشناسید. من جُشمى هستم و اگر کسی در تبار من عيب بكيرد. بر او 
خرده می‌گیرم و حقیقت را آشکار می‌سازم. 

اگر شما از بلندپایگان قریشید. من از فرزندان معاوية بن بكر هستم. 

سب من به مالک می‌رسد. اگر حالمان بر کسی پوشیده باشد. اگر خواهان آگاهی هستیء 
خبر ما نزد مالک است. 

اگر مىخواهى درباره‌ی ما خبرى بدهىء به مردم برسان كه ما از هبيره هستيم كه 
دانشمند و باارزش بود. 

وقتى مرا به سوى افيد (نام شخص و یا به معنای هيأت است) فرا خوانند. حمله مىكنم و 
دلم ازحمله تنگ نمی‌شود. 

شبانگاهی که به پریشانحالی حمله نکنند» و نيز نه به صاحبٍ رفاهی از آنان و کسانی که 
پیوندی سببى دارند. 

فرزندانٍ لؤىء برادرانتان فراروی شما قرار گرفته‌اند و ای ام عمروء مالک در برابر توست. 
اگر حضور من نمی‌بود. مادر فرزندان ا با بازوانى استوار بر أو باز می‌ایستاد. 

با بازوهای خود گورها را باز می‌داشت و تو گفتی با چهره‌اش دیگ‌ها سياه شده‌اند. 

به آن کسی سوگند ياد می‌کنم که پروردگار من است و به بتانی كه در محل رمی جمرات 
قرار دارند که زیر پاهایشان خون‌های سرخ ريختهاند. 

آنگاه که پوست‌ها به يوست پلنگ تبدیل شوند. خواهید دید که خسّب و تبار من جيست. 
شیری. از شیران بيشه که در ترج می‌زید. رهنما به شجاعت. شیرانی که در بيشه 
فرزندانی دارد. 

گروه شیران را نگذاشت به كلاف درآیند کسی با راندن همراه با بانگ به آن نزدیک نشد. 
به راهی که هم پیمانان از آن ناتواننده هرگونه بانگ و راندن موجب برجهیدن می‌شود. 

با پرشتاب‌ترین جهش از من» آنگاه که با سروصداي نرینه شتران به او نزدیک شوم. 

با تیرهایی مانند سرنیزه‌های تيزء تو گفتی تیغه‌هایش دوزخ سوزان است. 

و سپری سياه رنگ و انعطاف پذیر از يوست گاو نر و کمانی استوار که از آن تير برمی‌جهد. 
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و شمشیری مانند آبگیر که عُميرء نيم ماه آن را باافزار جلادهنده. صيقل داده باشد. 

در حمایلش فروهشته می‌دارم و مانند شيربيشه کشیده راه می‌روم. 

جوانى» سعدنام, که اسیر بود به من كفت و من در پاسخ گفتم: جه بسا نزدیک داشتن 
خیانت باشد. ۱ 
و گفتم: ای ابو عدیء آنان را نزدیک ندارء اگر امروز از من فرمان می‌پذیری. 

مانند شیوه‌ی آنان درباره‌ی فروه. آنگاه که به نزدشان آمد و او راکتف بسته به [به طنابی] 


آوردند. 


أبن هشام می‌گوید: ابو محرزء خلف الأحمر برای من اين بيت را چنین 
خوانده است: 
نَصُدَ عن الطریق و أذركونا كأن براعهم تیار تخر 

و مصرع «مدل عبس فى الغیل مُجْرى» از ابن اسحاق نیست. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابواسامه باز گفته است: 
أله من مبلغ عى ا مُعَلْعْلةٌ پا لَطيفٌ 
ألم تغلم مرذی یوم بدر وقد برقت لبیک الکفوف 
و قد ترکت راء القوم صَدرْعَى- كأنّ رُوُوسهم حَدَجٌّ ثقيف 
وقد مال علیک ببطن بذر خلات القوم داهيةٌ صیف 
فنجّاه من الغمرات عزّمی و عون الله والامز امصیف 
و مُنْقلى من الأبواء وخدی و دونك جع أعداء وقوف 


۶ 


و آنت لمن آرادک مستكينٌ ١‏ لب کراش مكلومٌ تزٍیف 
و کنث إذا دعانى یوم كرب من الأصحاب داع مُشتضيف 
فاتععنی ولو أحببث شى امْ فى مثل ذلك أو حليف 
رد فأكشف الى وأزمى إذا كلح الشافر والأنُوف 
و قِنٍ قد تركث على يديه توء كأنه عُصْن قَصِيف 


روايت «ابن‌هشام» اسيران قريش در جنگ بدر | ۳۹۵ 


دلقت له اذا اختلطوا جحَدَى مُسَحْسَحةَ لعاندها حفیف 
فذلک كان طنْعَى يوم بدر و قن اشنا مُداراة عژوف 
أخوكم فى السَنينَ كا علمتم و حرپ لا يزال ها اريف 
و مقدامٌ لکم لايَرْدَهِيق جَنَانُ الليل والأئش اللّفيف 
ار اة شا خر اذا نا کی ان عفن 
زنهار کیست که از سوی من نامه رساند. نامه‌ای که بايد شخصی چیره و حاذق آن را 
برساند. 

آیا از بازگشتم در جنگ بدر آگاه نشده‌ای, که در دو پهلویت پنجه‌ها می‌درخشیدند. 
سران قوم کشته شده رها شدند. تو گفتی سرهایشان حنظل شکسته شده است. 

در 0 بدرء برخلاف آن مردمان حادثه‌ای سخت به تو روی آورد. 

آنگاه عزم من و يارى خدا و تدبيرى خردمندانه او را از دشوارى نجات داد. 

و تنها از «ابواء؛ بازمی‌گشتم و گروهی از دشمنان در برابرت ايستاده بودند. 

تو هم در برابر آنان که قصد تو را داشتند, بیچاره در كنار كراش (نام كوه يا چاهی است) 
زخمی افتاده بودی و خون از تو می‌رفت. 

در روز رنج وقتی کسی از ياران مرا فرا می‌خواند. پناهگاه کسانی بودم که به تنگنا افتاده 
بودند. 

برادر يا هم‌پیمانی در چنین جایگاهی, چنانکه خود دوست دارم خبر را به من رساند. 
که باز كردم و دشواریها را از بين ببرم. هنگامی که لبها و بینی‌ها در هم و عبوس‌اند. 

و همتایی که در دستانش رهاکردم» که از آن چنان خم می‌شود که گویی شاخه‌ای شکسته 
است. 

وقتی به او نزدیک شدم که او را با نیزه‌ای چنان زده بودند که خون از شاهرگش جاری بود 
و فش فش کنان بیرون می‌جهید. 

من در جنگ بدر چنین کردم و پیشتر نیز چنین بودم و اه آشتی» پستی نمى يذيرند. [و 
بردبارند.] 

کسی که در قحطسالی برادر تان بوده است. چنان که خود نیز می‌دانید و جنگی که هنوز 


صدای غزش أن به كوش می‌رسد. 
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و پيشاهنگ شما که [وحشتٍ] ظلمتِ شب و انس بسیار مرا فریفته نمی‌سازد. 
به ميانٍ جماعتٍ بسیار درمی‌آیم. آنگاه که باد شدید و سوزان سگ را بیچاره و ناگزیر 
می‌سازد. 


ابن هشام می‌گوید: یکی دیگر از قصاید لامي ابواسامه را که فقط در ابیات 
نخست و دوم آن از جنگ بدر سخن در ميان آمده برای پرهیز از اطناب ذكر 
نکر ده‌ام. 


شعر هند دختر عتبه 
ابن اسحاق می‌گوید: هند. دختر عتبة بن ربیعه در رثای پدرش که در جنگ 
بدر کشته شده بود گفته است: 


ای جشمانٍ منء با اشکی پایان‌ناپذیر بر بهترین معشوق که باز نمی‌آید. گریه کن. 
گروهش. بنی هاشم و بی‌مطلب. صبحگاهان» همدیگر را به جنگ برانگيختند. 

لبه‌ی شمشیرانشان را برای او برمی‌کشیدند و برایش نوشداروی يس از مرگ بودند. 
درحالی او را می‌کشاندند كه همه چیزش را گرفته بودند و چهره‌اش به خاک آغشته 
بود. 

برای ما گواهی استوار بود. نيك ما و همچو گیاهی تر. 

مردی که در خیال نمی‌گنجید و بهترین‌های غیرقابل تصور را به او بخشيده بودند. 


روايت «ابن هشام» اسيران قريش در جنگ بدر / ۳۹۷ 
هموكفته است: 


ريت معنا فا و ٠‏ وای فا بای اة 
أبعدَ قتيل من وى بن غالب ا مات امات صاحله 


ألا رب ور قد رُزِئتُ مر تروح تعدو بالجزيل وا 
فأبلغ أبا شفیان عنىّ مَألَكاً فان ۳ ی فسوف أعانبه 


فقد كان حربٌ يَسْعَر الحرب اه لکل امرىء فى الناس مولى يُطالبه 
زمانه بر ما جنك مى يازد و ما را نگران مىكند و هرگاه بخواهيم کاری كنيم تا بر أن جيره 
شویم. آن را نمی يذيرد. 
آیا بس از فرزندانٍ لؤى بن غالب» شخصی که بمیرد يا دوستش بمیرد بیمناک می‌شود. 
زنهارء بسیار روزها كه مصیبتی به من رسیده و با ارزشمندترین مواهیش می‌رود و 
یت 
از من نامه‌ای به ابوسفیان برسانید به اين مضمون که اگر روزی با او روبه رو شوم او را 
مورد عتاب قرار خواهم داد. 
پدرش» خرب. آتش جنگ را برمی‌افروخت و هركس که روی برمی تافت. او را می‌چست. 
ابن هشام می‌گوید: برخی از شعر شناسان انتساب اين ابیات به هند را 
منکر شده‌اند. 
أبن اسحاق می‌گوید: هند هم‌چنین گفته است: 


اب باب لى غد فى الائبات و باكيد 
كم غادژوا یوم الب ب غداةً تلک الواعِيّه 
هن" كل عبد فى نت . و إا الراك عار 
قد كنت أحذَّر ما أرى فالیوم حقّ ‏ حذاریه 
قد كنت اخدر ما أرى فأنا ‏ الغداةٌ ‏ مُوامِيه 
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يا رب قائلة غداً یا وج ام مُعاويه 


خدا راء جه چشمی دیده است که مردان چنین نابود شوند. 

پا چه بسا مردان و زنانی فردا درباره‌ی اين مصیبت‌ها بگریند. 

روزی که کشته‌شدگان ما راء بامداد آن روز فریاد و بانگ در چاه انداختند. 

آنگاه كه اخترانِ آسمان در فرو رفت خويش غروب می‌کنند. دیگر جه امیدی مى توان از 
آنان برای بارش در خشکسالی داشت. 

من از آنچه می‌بینم» پرهیز می‌کردم» از اين روز می‌باید کاملاً پروا می‌داشتم. 

من از آنچه می‌بینم. پرهیز می‌کردم» من در اين صبحگاه خرد خود را از دست داده‌ام. 
جه بسا فردا زنانی بگویند: وای بر مادر معاویه. 


منکر شده‌اند: 


يا عبن کی غثب شيخاً شديدادَقَبَدُ 
يطعم يوم الَسْغْبه يدقع يوم الغْلبه 
ی عليه حَرِبه لوف مُشتَلَبه 


ای جشوء برعتبه گریه كنء بر آن بير ُر مسؤوليت. 

در روزهاى گرسنگی به مردم خوراک مىداد و در روزهاى جنك دشمن را از افراد خود باز 
می‌داشت. 

من برای او بسی اندوهگینم. نگران و عزادار. 

به يثرب فرود خواهیم آمد و شتابان آنجا را غارت خواهیم کرد. 

در آنجااسبانیبرگزیده وجود درند. اسبنی کلان و دراز استخوان. 


روايت «ابن هشام» اسيران قريش در جنگ بدر / ۳۲۹۹ 


سفيه. دختر مسافر بن ابی عمرو بن اميّة بن عبد شمس بن عبد مناف در 
رثاى قریشیانی که به جاه انداخته شدند, گفته است: 


يا مَنْ لین قذاها عائژ الرّمد حَدّ اللّمْارٍ و قَرْنُ الشمس ل ید 
ارت أنّ سراة الا کزمین معاً قد آحرزتهم منایاهم إلى 1 
وَهَمَ بالقّؤم أصحابٍ الركاب ولم تغط غداتِذٍ أَهّ على ولد 
قویی صق ولا تسى قرابتهم 2 و ان بَكَيْتِ فا تبكين من بُعْدٍ 


كانوا موب سماء البيت فانقصفت فأطْبح السّمْى منها غير ذٍی عَمَد 
ای جشمى كه جيزى در آن افتاد و درد گرفته باشد. در مياندى شب و روز که خورشيد 
هنوز بر نیامده است. 

به من خبر دادند که آن سران بزرگوار با همديكر, در چنگال مرك خويش گرفتار آمده‌اند. 
سواران در آن روز پای به فرار گذاشتند. چنان که در آن لحظه‌ها هیچ مادری به فرزند 
خود مهر نمی‌ورزید. 

ای صفیه, برخیز و خویشاوندی آنان را فراموش نکن و اگر گریه کنی» پس از آن دیگر کسی 
آنان پایه‌های سقف اين خانه بودند که درهم شکسته شدند و این سقف بدون آنان, 
بی‌پایه شد. 


ابن هشام مىكويد: يكى از احا حاجان E‏ 
آمده است. جنين براى من خوانده است. 
ابن اسحاق مىكويد: صفيه بنتِ مسافر هم جنين گفته است: 
ألا یامن لعن للق بكم ده فان 
كفن دام یشق خلال للقَيْتِ الدّان 
و ما ليث غریفی ذو 


.۴۳۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


سيرت محمد رسول اللّه 
شدیذ البطش غرثان 
3 
وُجوه القوم وان 
رم أبيضٌ ذُكْرَان 


ع مها رید أن 


ای چشمی كه از گریستن بسیارء اشكش آميخته به خون است. 
مانند دلو بزرگ آب أورندهاى كه در اثناي بارانى نزدیک, آب می‌جوید. 


شير غريف. چنگال و دندان ندارد. 


ابو شبلين برمى خيزد و به سختى مىكيرد و گرسنه است. 
مانند دوستداران منء آنگاه كه روى گرداند و چهره‌های مردم رنگ رنك بود. 


در دست شمشیری برّان و سپید و آهنین دارد. 


تو داری زخم‌های فراخی می‌زنی که از آن خون‌هایی برمی‌جوشد که کف می‌کند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی چهار بيت پاياني اين شعر را جدای از دو بيت 


نخست ذکر کرده‌اند. 


شعر هند دختر اثاثه 


ابن اسحاق می‌گوید: هند. دختر أثائة بن عاد بن مطلّب در رثای عبيدة بن 


حارث بن مطلب كفته است: 


لقد ضمّن الصَفراء دا و شودداً 
غبيدة فابكيه لاضیاف غربة 
رما 04 ۴ ی 
و بکیه للاقوام فى کل شَئُوة 
رما 2 ۳ ر 
و بکیه للايتام والریج زفرّف 
فان تضبح الثّيران قد مات ضَوَه 
لطارق یل ۳ تمس القری 


و جلا أصيلاً واقر الب والقل 
و أرمّلة موی لاشعت كالجذل 
إذا ار آفاق الماء من الل 
و تشبیب قذر طالا أَربدث تفلى 
فقد كان يُذْكِبِينَ بالخطب الژل 
و مُشتنیح أضحى لديه على رشل 
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ای صفراء (جايكاهى بين مكّه و مدينه) ضامنٍ شكوه و سرورى باش و بردباري ریشه‌دار و 


بخشنده‌ی رای و خرد. 
بر عبیده براي میهمانان بیگانه. گریه كن و نیز برای بیوگانی که به او که بسی استوار بود. 
روى می‌آوردند. 


برای مردمانی, بر او گریه کن كه در هر زمستانء وقتى كه کرانه‌های آسمان از قحطى سرخ 
مى شدء به أو پناه می‌آوردند. 
برای يتيمانى بر او كريه كن كه تندباد وزيدن می‌گرفت و زیر دیگ‌ها را جنان 
مىافروختند که كف مىكرد و مى جوشيد [تا آنان سير شوند]. 
وقتى شرار تشء بامدادان فرو می‌نشست. آن را با انبوهی از هيزم مىافروختند. 
برای يشت و پناه شب آیندگان يا جوینده‌ی آبادى و ياكسى كه با بانگ سگانء آرام, آرام 
به نزد او می‌رسیدند. 

ابن هشام می‌گوید: بیشتر ادب شناسان انکار می‌کنند که این ابیات از 


هند باشد. 
شعر قتيله بنت حارث 


ابن اسحاق می‌گوید: قتیله. دختر حارث, خواهر نضر بن حارث. در رثاى او 
با نکب اي الال هب ین وم اه و أت رز 
الغ بها میتا بان حةٌ . ما إن تزال بها التّجائب فق 
مقی الیک و عَبْرَةٌ مَشفوحة جادت بواکنها و ۳ تق 
هل يسمعتى اضر إن اديه ام كيف یشمع میت لا بطق 
معرق 


سس 
02 
م 
ره 
۳ 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


صراً يُقاد إلى النيّة مُثعباً ‏ رسف الْميّد و هو عانٍ مُوئّق 


ای سواره» به أثيل (جايكاهى نزديك به مدينه) كه جاى ترديد و گمان است. از صبح 
[روز] ينجم و توكامياب خواهى شد. 
در آنجا به مرده‌ای سلام برسان و بگو که هنوز شتران بركزيده در آن شتابان راه می‌روند. 
در حالی که قطره‌ای اشک از چشمانم فرو می‌ریزد و جاری است و قطره‌ای دیگر باز 
ایستاده است. به تو درود می‌فرستم. 
آيا نضر را اگر ندا دهم خواهد شنید؟ يا این که مرده‌ای که سخن نمی‌گوید چگونه می‌تواند 


ای محمد ای بهترین تبار بزركوار در ميان قومش, فحول آنانند که ریشه‌ای استوار داشته 
خشمگین, کسانی را بخشیده‌اند و بر آنان متت گذاشته‌اند. 

يا اين که بلاگردان بپذیری و آنان می‌باید بهترین چیزهایی راکه دارند» در اين کار هزینه 
نضر نزدیکترین خویشاوندی است که او را اسير گرفته‌ای و سزاوار ترین كس برای آن که 
آزاد شود. 

شمشیرهای فرزندان پدرش او را فرو خواهند كرفت خدا را پیوندهایی در ميان است که 
بردباری که خسته را به مرگ می‌کشاند. راه رفتن شخص در بند گند است. زیرا او اسیر و 


در بند است. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: - البته خداوند داناتر است -وقتی اين 
شعر به رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم رسید. فرمود: «اگر اين شعر پیش از 
کشته شدن أو به من می‌رسید. از او فدیه می‌پذیرفتم». 

ابن اسحاق می‌گوید: به دنبال ماه رمضان و يا در ماه شوال رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وسلّم از بدر به مدینه بازگشت. 


غزودى بنى سليم در كدر 


ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلّم از بدر به مدينه 
بازگشت. فقط هفت شب در مدینه ماند» آنگاه خود شخصاً براى نبرد با بنى 
شليم [به گدر] رفت. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدل(ص)/در این غزوه سباع بن غرفطه‌ی 
غفاری يا أبن ام مکتوم را به کارگزاری مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به یکی از چاه‌های آب بنی سلیم. مشهور به 
«كُذره رسید و سه شب در آنجا ماند. سپس به مدینه بازگشت و جنگی 
درنگرفت و آن حضرت به مدینه بازكشت و روزهای باقی مانده از ماه شوال و 
نیز ماه ذی‌قعده را در مدينه ماند و در اين مت از بیشتر اسیران قريش فدیه 
كرفت و آنان را آزاد کرد. 6 


غزوه‌ی سويق 


ابومحمّد. عبدالملک بن هشام روایت کرده و گفت: زياد بن عبدالله بكايى از 
محمّد بن اسحاق مطلبی روایت کرده است: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم در ماه ذی‌حجه در غزوه‌ی سویق به جنگ ابوسفیان بن حرب رفت و در 
آن سال مشرکان حج را برگزار کردند و چنان که محمد بن جعفر بن زبیر و يزيد 
بن رومان و کسانی که به انان اطمینان دارم از عبدالله بن کعب بن مالک که از 
دانشمندترین افراد انصار بود روایت کرده‌اند که وقتی ابوسفیان با آن لشکر 
شکست خورده در بدر به مکّه بازگشتند. با خود پیمان بست تا وقتی که با 
محمّد نجنگیده است. با زنی نزدیکی نکند. آنگاه در رأس دویست نفر از 
سوارکاران قريش به راه افتاد. تابه سوگند و پیمان خود عمل کند و از نجدیه 

ذشت تا این‌که در بالای قناتی فرود آمد که به کوهی به نام «ثیب» واقع در دو 
فرسخي [و يا در حدود دو فرسخي] مدینه قرار داشت و به هنكام شب باز به 
راه افتاد تا این‌که در دلٍ شب به ميان بنی نضیر آمد و به نز یبن اخطب 
رفت و در زدء اما او ترسید که در را بر ابوسفیان باز کند و از او بیمناک شد. آنگاه 
وقتی ابوسفیان از او نااميد شد. بازگشت و به نزد سلام بن مشکم رفت که در 


روايتٍ «ابن‌هشاع» غزوه‌ی سويق | ۴۰۵ 


آن زمان رييس بنی‌نضیر و صاحب اختیار اموال آنان بود. از او اجازه خواست 
كه به خانه‌اش وارد شود و او اجازه داد و مشکم از او پذیرایی کرد و برايش 
خوراک و نوشیدنی تهیه دید و اسراری را که می‌دانست به او گفت: آنگاه در 
يايان شب به نزد همراهان خود بازگشت و برخی از افراد قريش را به مدینه 
فرستاد و آنان آمدند در ناحیه‌ای از آنجا به نام «عُريض» فرود آمدند و در 
نخلستانی» برخی خرمابنان را آتش زدند و یکی از افراد انصار و یکی از 
هم‌پیمانان آنان را در آنجا دیدند که به كشاورزي خود مشغولند و هر دوی آنان 
راکشتند. آنگاه بازگشتند. اما مردم مدینه از حضور آنان آگاهی یافتند ورسول 
خدا صلی الله عليه والهوسلم بشیر بن عبدالمنذر (به گفته‌ی ابن هشام. ابولبابه) را 
بر مدينه گمارد و در طلب آنان از مدينه بيرون آمد تا اينكه به قرقرة الكذر 
رسید و از انجا ملاحظه کرد که ابوسفیان و همراهانش گریخته‌اند. دوباره به 
مدینه بازگشت. اما مقداری از ره‌توشه‌ی آنان را دیدند که برای نجات خويش و 
از ترس در آنجا رها کرده بودند. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم به نزد 
مسلمانان بازگشت. عرض کردند: 

ای رسول خداء آيا نظر به جنگ داری؟ 

فرمود: آری. 

ابن هشام می‌گوید: چنان که ابوعبیده روایت کرده است. از آن روی اين 
غزوه‌ی را غزوه‌ی سویق گفته‌اند که بيشترين چیزی که آن قوم از خود بر جای 
گذاشتند. سویق = پست. تلخان» بود. مسلمانان در آنجا سویق بسیاری را 
جمع‌کردند و به همین خاطر به اين غزوه‌ی. غزوه‌ی سویق گفتند. 


شعر ابوسفیان 
ابن اسحاق مىكويد: ابوسفيان بن حرب به هنگام بازگشت. درباره‌ی رفتار 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


سلام بن مشكم با اوكفت: 

و ای ضرت ‏ المدينة واحداً لب فلم لدم وم آتلوم 
سقانى فروانی کمیتاً مُدامة على عَجَلٍ منی لام بن مشکم 
و لا تولى الْجَيِشَ قلت وم أَكُنْ لافرخه: ‏ أبشزبعرٌ و معنم 
أل فان القوم ير و انهم صيريم وى لا طط جوم 
و ما کان إلا بعضٌ ليلة راکپ أ ساعياً من غير خَلَهَ شفدم 
منء یکی را در مدينه برگزیده‌ام» برای پیمانی که بستهام و بشيمان نيستم و کاری 
نکرده‌ام که مايدى نكوهش باشد. 

سلام بن مشکم. با شتابى كه من داشتم به من مّى داد که رنگش به سياهى كراييده بود. 
وقتى سپاه روى گردانده در حالى كه آن بر من كران نمی‌آمد. گفتم: تو را به شكوه و 
غنيمت نويد می‌دهم. 

نيك بنكرء این قوم تبارى خالص دارند و آنان از فرزندان نژاده‌ی لو هستند و از دو 
رگه‌های جرهم نیستند. 

تنها پاسی از شب اين گروه گذشته بود. که با تلاش و بدون درویشی و نیاز آمد. 


غزوه‌ی ذی امر 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از غزوه‌ی سویق بازگشت» روزهای باقی 
مانده از ذى حجه و يا چند روزی نزدیک به اين ماه را در مدينه مانده سپس 
برای نبرد با قبیله‌ی غطفان به نجد لشکر کشید که اين غزوه» به غزوه‌ی ذی 
أمو مغروف است بدا برگفته این هشام در این عزو عتمان بق عفان را به 
کارگزاری مدینه برگزید. 

ابن اسحاق می‌گوید: تمام ماه صفرء يا تقریباً همین حدوده در نجد ماند و 
سپس به مدینه بازگشت و هیچ درگیری انجام نگرفت و سراسر ماه ربیعالاوّل و 


یا چند روزی کمتر از آن در مدینه ماند. 
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غزوه‌ی فزع 


به گفته‌ی ابن هشام. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم ابن امّ مکتوم را بر 
مدینه گمارد و برای نبرد با قريش رهسپار شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: تااین‌که به حران» یکی از معادن حجاز از ناحيه فرع 
رسید و ماه ربیع‌الاخر و جمادی الأولى را در آنجا ماند و سپس بی‌آن‌که 
درگیری صورت يذيرد, به مدينه بازگشت. 


حکایت بنی قینقاع 
ابن اسحاق می‌گوید: در این فاصله. جنگ با بنی قینقاع درگرفت و داستان 
آنان چنین بود که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آنان را در بازار بنی قینقاع 
جمع کرد» سپس فرمود: ای گروه بهود. از آن‌که به سرنوشتی مانند سرنوشت 
فریش دچار شوید. از خداوند بترسید و مسلمان شوید. چرا که شما می‌دانید 
که من پیامبری فرستاده شده از سوی خداوند هستم و اين حقیقت را در 
کتاب خود و پیمانی که خداوند با شما داشته است. دانسته‌اید. 

آنان گفتند: ای محمّد. تو فکر می‌کنی ما هم مانند قوم تو هستيم! از آن 
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فريفته ومغرور مشوكه باقومى روياروى شده‌ای که آنان از قواعد جنگ آگاهی 
ندارند وتو به همین خاطر فرصتی به دست آورده‌ای او بر آنان شبيخون 
زدی]» خدا مىداند اگر ما با تو بجنگیم» خواهى دانست که مامردمانی سخت 

ابن اسحاق مىكويد: یکی از غلامانٍ خانواده‌ی زيد بن ثابت از سعيد بن 
جبير يا از عكرمه. از ابن عباس روايت كرده است که گفت: آيات زیر درباره‌ی 
آنان نازل شده است؛ آنجا که می‌فرماید: «قل لِلّذِينَ كَمَد وا ستفلیون وک وره 
إلى جَهَعم و بش الهاد. قَدْ كَانَ کم آي فى فتتین انا = به آنان که کفر 
ورزیده‌اند» بگو: شکست خواهند خورد و به سوی دوزخی برانگیخته می‌شوند 
که بد جایگاهی است. برای شما در آن دو گروهی که با همدیگر رویاروی 
شدند. نشانه‌ای است». بعنی در نبرد قریشیان با رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم در جنگ بدر فته الق سیل له وَأَْرَى گافرة تم میم رای 
الْعَينِ وه بتشرومة ناء دق ذلك لبر لأول انار -گروهی از 
آنان در راه خدا بيكار مىكرد وكروهى ديكر از آنان كافر بود. آنان را به چشم 
ظاهر دو برابر خود می‌دیدند» حال آنكه خداوند به هركس كه بخواهد با 
پیروزی خويش کمک مىكند و در اين وقايع برای صاحبان بصيرت مايهدى 
پندی هست ۱۲ و ۱۳ ال عمران». 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است 
که بنی قینقاع نخستین گروه از يهوديان بودند که پیمان خود را بارسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم شکستند و در فاصله بين دو جنگ بدر و أحُد با آن 
حضرت به پیکار برخاستند. 

ابن هشام می‌گوید: عبدالله بن جعفر بن مسور بن مخرمه از ابی عون 
روایت کرده است که گفت: حکایت بنی قینقاع چنین بود که یکی از زنان عرب 
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کالایی آورد و در بازار بنی قينقاع فروخت و به نزد زرگری رفت و آنان از او 
خواستند که نقاب از چهره بردارد» اما آن زن نپذیرفت و زرگر گوشه‌ی جامه‌ی 
وا به يشت جامه‌اش گره زد وقتی از جای برخاست» شرمگاهش بيدا شد و 
به او خندیدند. آن زن از این کارشان خشمگین شد و بانگی برآورد. آنگاه یکی 
از مسلمانان فریاد او را شنید و رفت و زرگر را که يهودى بود. کشت. سپس 
یهودیان به آن مسلمان حمله کردند و او را کشتند. آنگاه مسلمانان ن از برادران 

مسلمان خويش یاری خواستند و مسلمانان از اين كار بهودیان خشمگین 
شدند و به اين ترتیب در ميان مسلمانان و یهودیان بنی قینقاع اختلاف افتاد. 


حکایت ابن ابن 


ین اناق هر كويةة غا رین عار فتاه که اس رول خدا على ا 

غ اش رامحاضره کر تا ا و رقن ر 
وقتى خداوند متعال آن حضرت را بر آنان جيره گرداند. عبدالله بن اب بن 
ول کاک وگفته ای محمهه دزیرهی بهم یمان ما به تیکن رفتار 
کن.زیرا آنان از هم پیمانان خزرج بودند. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در پاسخ دادن به او درنگ 
کرد و او بار دیگر گفت: ای محمّد. درباره‌ی هم پیمانان من به نیکی عمل کن. 
اما باز پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سلّم از او روی گرداند و او دامن زره رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم را با دست كرفت [و خواسته‌ی خود را تکرار کرد] 

ابن هشام مىكويد: به آن پیمان «ذات الفضول» می‌گفتند. 

ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به او فرمود: مرا رها 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم برافروخت و رنگ چهره‌اش از 
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خشم] دگرگون و سياه شد. آنگاه فرمود: وای به حال توء مرا رها کن. 

اما اوكفت: سوگند به خداوند که رهايت واه كرمع و 
هم ييمانانٍ من به نیکی عمل کنی. تو می‌باید چهارصد نفر از آنان را که زره به 
تن ندارند و سیصدنفر از زره‌پوشان» به من ببخشىء آنان در برابر همه‌ی مردم 
از من حمایت کرده‌انده حالا شما در يك صبحگاه آنان را همگی درو کرده و در 
محاصره‌ی خودگرفته‌اید, من از گردش روزگار بیمنا کم. 

راوی می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: آنان را به تو 
می‌بخشم. 

ابن هشام می‌گوید: مذت زمانی که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آنان 
را در محاصره‌ی خود داشت. بشیر بن عبدالمَنذر را بر مدينه گمارده بود و 
محاصره‌ی آنان پانزده شب به طول انجامید. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن يسار از عبادة بن وليد بن عبادة بن 
صامت روایت کرده که گفت: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم تصمیم 
كرفت با بنی قینقاع جنگ کند. عبداللّه بن ابی سرنوشت آنان را دستاویز قرار 
داد و به حمایت از آنان برخاست. اما عبادة بن صامت که یکی از افراد بنی عوف 
و پیمانی مانند پیمان عبدالله بن ابی با آنان داشت به حضور رسول خداصلی 
الله عليه وآله و سلم رسيد و تصمیم درباره‌ی آنان را به رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم سيرد و در نزد خداوند و رسول او از هم پیمانی با آنان اظهار بیزاری کرد و 
گفت: ای رسول خداء من دوستی و پیمان با خداوند متعال» پیامبر او و مؤمنان 
را بركزيدهام و از هم پیمانی و دوستی با اين گروه از کافران بیزاری می جويم. 

راوی می‌گوید: اين أيه از قرآن كريم درباردى او و عبداللّه بن ابی نازل 
شده است که می‌فرماید: ديا ها الذَّين آمنوا لا تتخذوا الهود و التصارى 
اولياء بعضهم اولياء بعض و من يتوم منکم فاه منهم نله لیهدی القوم 
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م 


الظا لمين. فترى الذين ف قلوهم مرضٌ یُسارعون فم يَقُولُونَ ی أَنْ تسین 

ار ع الله أن یات بالق او ر ین ده ۳ ییخوا ع ما وا فى 
شيمم تاديید. و قول اين ول یرال جد ینیم ۳ 
و کم الله وَرَسُولَه وین آمَنُوا لین يُقِيمُونَ الصَّلآة وَ تون الرّكاة و هم 
افو و من يول الله وَرَسُولَهُ ورین منوا فان جب الّه هم اون - 
ای موّمنان» يهود و نصاری را دوستانِ [خویش] نكيريد. آنان دوستان 
یکدیگرند و هرکس از شما آنان را دوست گیرد. به راستی که خود از آنان است» 
بی‌گمان خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند. آنگاه بیماردلان را 
می‌بینی كه در دوستی آنان می‌کوشند. می‌گویند می‌ترسیم که بلایی به ما 
برسد» يس نزدیک است که خداوند فتح يا حکم دیگری از نزد خويش در ميان 
آرد. آنگاه از آنچه در دل خويش نهان داشتند. پشیمان شوند و مؤمنان 
می‌گویند: أيا اینانند کسانی که با سخت‌ترین سوگندهای خويش به خداوند 
سوگند خوردند... جز اين نيست که ولی شماء خداوند و رسولش و مؤمنانى 
هستند که نماز برپای می‌دارند و آنان در اوج فروتنی» زکات می‌پردازند. و 
هركس خداوند و رسولش و مؤمنان را دوست بدارد. بداند كه حزب خداست 
که پیروزند... ۵۱ ۵۶/مائده». 


سریه‌ی زید بن حارثه, به قزده 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی دیگر از سريهها آن بود که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلّم زيد بن حارثه را به [قرده] فرستاد و در این سریه, مسلمانان در قزده. 
یکی از آب‌های نجد. به کاروان قريش که ابوسفیان در رأس آن بود. حمله 
کردند و حکایت آن چنین بود که پس از نفوذ مسلمانان وقتی که قریشیان 
پس از بلایی كه در بدر بر سر آنان آمد» از راه پیشین خود بیمناک شدند و راه 
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عراق را در بيش كرفتند وكروهى از بازرگانان قريشى که ابوسفیان بن حرب در 
رأس آنان قرار داشت و انبوهی از قريشيان هم در آن حضور داشتند, در یکی از 
بزرگ ترين كاروانهاى تجارى خويش قصد داشتند به شام بروند و یکی از افراد 
بنى بكر بن وائل رابه نام فرات بن حيّان اجیر کردند که راهنمای آنان باشد. 
ابن هشام مىكويد: فرات بن حيّان از بنى عجل» هم پیمان» بنى سهم 
بود. 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم زيد بن حارثه 
را به سوی آنان فرستاد و زيد در آب «قرده» به آنان رسيد و به آن کاروان و مال 
التجاره‌ای که با خود داشتند. حمله کردند و دلاوران اسلام [يس ازگریز برخی 
از سرانشان,» از جمله ابوسفیان بن حرب] دیگران را همراه با اموالشان محاصره 
و دستگیر کردند و آنان را به مدينه و به حضور رسول گرامی اسلام آوردند. 
درباره‌ی همین واقعه. حسان بن ثابت بس از جنگ اخْد در غزوه‌ی 
بدرالاخره از این‌که در اين رویارویی هم راه آنان به سوی شام سد شد اشعاری 
نکوه ششآمیز گفت: 
دَعُوا فلَجاتِ الشام قد حال دونها جلد كأفواه اض الأواري 
بای رجال هاجروا نحو رهم و أنصاره حقًا و أَيْدِى الملايى 
إذا مَلکت للفُور من بَطن عام فقولا ها: ليس الطريقٌ هنال 
چشمه‌های روانٍ شام را در حالی فرو نهادند که خرمابنان بزرگ مانند دهان شترانی که از 
درخت اراک می‌خورند. در برابرش قرار گرفتند. 
در دستان مردانی که به سوی خدایشان هجرت کردند و به دست آنان که به راستی اوران 
خدا بودند و نیز به دست فرشتگان. 
آنگاه كه برای فرود آمدن از بطنی انباشته از ریگ راه برود به او بگویید. راه از اینجا 


پیت . 
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ابن هشام مىكويد: اين جند بيت از مجموعه ابیاتی از اشعار حشان بن 
ثابت نقل شده که ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب به آن پاسخ گفته که اكر 


خدا بخوهد به جاى خود آن را در ميان خواهيم آورد. 
كشته شدن كعب بن اشرف 


ابن اسحاق مىكويد: جنان كه عبدالّه بن مغيث بن ابی برده‌ی ظفری و 
عبدالله بن ابى بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم و عاصم بن عمر بن قتاده و 
صالح بن ابی أمامة بن سهل (هر كس بخشی از اين حديث را نقل كردهاند) 
برای من روايت كردهاند. وقتى كه در جنگ بدر ب بسيارى از سران قريش كشته 
شدند و زيد بن حارثه به سوى يايين دست [مدينه] و عبدالله بن رواحه به 
سوى بالادستٍ [مدينه] باز آمدند تا مژده پیروزی را به مردم بدهند و رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و ستم آنان را به نزد مسلمانان مدینه فرستاد تابه آنان خبر 
بدهند که خداوند جه فتح بزركى را نصيب آنان کرده و جه افرادى از مشركان 
كشته شده‌اند. كعب یود بن اشرف که از افراد قبیله‌ی طيّ (و از بنى نبهان و 
مادرش از بنی نضير بود) د پس از شنيدن اين خبر يرسيد: آيا این خبر راست 
است؟ آیا محمّد اين افرادی را که اين دو نفر (زید بن حارثه و عبداللّه بن 
رواحه) می‌گویند. ر یعنی آشراف و سران عرب راکشته است؟ ؟ سوگند به خداوند 
اگر محمد اين افراد رااکشته باشد. آنگاه [خفتن] درون زمین (درگور) از پشت 
آن بهتر است (یعنی يس از اين مردن بهتر از زیستن است). 

وقتی أن دشمن خدا به يقين رسید که اين حکایت راست است. به راه 
افتاد تا این‌که به مكه و به خاندى مطلّب بن ابی وداعة بن ضبیره‌ی سهمی 
رفت كه در آن زمان عاتکه, دختر ابی العیص بن اميّة بن عبد شمس بن 
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داشت و کعب نیز مردم راضد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم بر می‌انگیخت و 
اشعار حماسی می‌سرود و در رثای کشته شدگان قریش در جنگ بدر که آنان را 
در چاهی مدفون کرده بودند. اشعار زیادی سرود و گفت: 


طحن رحى بذز هلک أهله ‏ و بقل بذرٍ تنل و كذتم 
لت سراةٌ الناس حول چیاضهم . لا تبقدوا إِنَّ الملوى تضرع 
كم قد آصیب به منّ ایض ماجد ذى بهجة يأوى إليه الضَيّع 
طَلْقِ ليبن إذا الكواكبٌ أخلّفث ال أثقالٍ يسود و یونم 
و يقول أقوام مث بشخطهم إن ابح الأشرفٍ ظلّ كنبا رم 
صدقوا فليتَ الأرض ساعة لوا ظَلْتَ شوخ بأهلها و تُصَدّع 
صار الذى یر احدیت بطغنة أو عاش آغمی مُرْعَشاً لا يَسْممُ 
شت أن بنى الُغيرة كلهم خَسَعوا لقثل أبى الحكير و جُدغُوا 
وابنا ربيعة عنده و ميه ما نال مثل الْهْلَكين و 
كت أن الحارث بن هشامهم فى الناس یبن الصالحات و يمع 
يزور یقرب بالجموع و إغا يى على اسب الكريم الأزوع 


آتش جنگ بدر برای نابودى حاضرانش زبانه كشيد و برای همجو جنگی. چشمان كريان 


می‌شوند و خون مىكريند. 
سرانٍ این قوم پیرامونِ آبگیرهای خود کشته شدند و اين را دور از ذهن ندانید. چرا که 


جه بسیار سرورانٍ ارجمند و خوبروی که نیازمندان به آنان يناه می‌بردند, کشته شدند. 
آنگاه که ستارگان باران را دریغ می‌داشتند. دست آنان گشوده بود و در مقام سروری و 
ریاست می‌بخشیدند. 

گروهی که از خشم آنان شادمان بودند» گفتند: پسر اشرف» کعب دارد زاری می‌کند. 
راست گفتند. ای كاش زمین در آن لحظه که کشته شدند. بر مردمانش شکافته و از هم 
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کسی که با نيزه زخم زد. مىمرد يا كور [و كر] می‌شد و تن لرزش می‌گرفت و جيزى 
به من جنين كفتهاند كه همدى افراد بنى مغيره باكشته شدن ابی الحكيم شكوه و عرّت 
خود رااز دست دادند. ١‏ 

و دو پسر ربيعه نزد او و منټه که مانند نابودشدگان و تبّع هلاک شدند. 

به من گفته‌اند حارث بن هشام. بين مردم کارهای نیک و شایسته می‌کرد. 

باكروه خود به دیدار يثرب خواهد رفت و از خشب بزركوار ونيكويش دفاع خواهد کرد. 


ابن هشام می‌گوید: عبارات «تُبّع» و «أسر بشخطهم» از ابن اسحاق روایت 


نشده است. 


شعر حشان در پاسخ به او 


أبن اسحاق می‌گوید: حسّان بن ثابت انصاری در پاسخ به او گفته است: 


یکی لکفب ثم عل بر منه وعاش معا لا يَسْمَم؟ 
و لقد رأیث بیطن بدرٍ متهم كثلى تشخ ها المیون و تَدْمَع 
فابكى فقد أبكيتَ عبداً راضعاً یه الكُلَيْب إلى الكُليبة يبع 
ولقد شك الرحمنٌ منا سيّداً و أهانَ قوماً قاتلوه و صُمرْعُوا 
و نجا و آفلت متهم من قَلْبَه شَمَتُ يل لوفه يتصدّع 


آیا برای كعب كريست و همواره كريه كرد وكوش بريده زيست و جيزى نمی شنيد. 
کسانی از آنان را در دل بدر ديدم که کشته شده بودند و چشم‌ها برای آنان گریه می‌کرد و 


پس گریه کن که فرد پستی راكرياندهاى؛ يست همچو جمع سگان که ماده سگی را دنبال 


خداوند متعال دل سروری از ما را تسلی داد و مردمی را که با او جنگیدند و کشته شدند 
خوار کرد. 
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او نجات يافت و دل کسی که ب ملتهب بود از مرگ آنان خنک شد و آنان همواره از بيم او 
يراكندهاند. 

ابن هشام می‌گوید: بیشتر شعر شناسان معتقدند که اين شعر از حسان 
نيست و عبارت تأهلى للکعب» نیز از ابن اسحاق روايت نشده است. 


شعر ميمونه در باسخ به كعب 

ابن اسحاق مىكويد: یکی از زنان مسلمان از بنی مُرید» یکی از شاخدهاى بَلىَ 
از هم ييمانان بنى اميّة بن زيد به آنان «جعادره» نيز مىكويند_بهكفتهى ابن 
اسحاق نام او میمونه, دختر عبدالله بوده است و بيشتر شعرشناسان معتقدند 
که اين شعر از او نيست و می‌گویند که پاسخ منسوب به کعب نيز از او نیست - 
در پاسخ به او گفته است: 


عل هنا EE‏ تیکی عل کل ولیس امت 
بكث عينُ من یکی لیدر و أهله . و لت بثلیها لُوَىَ بن غالب 
فليت الذین ضرّجوا بیمائهم ‏ یری ما بهم من كان بين الأخاشب 
یلم حقا عن يقين و يبروا رهم فوق ال والقواجب 
دل اين بنده كاملاً به مهر آمد و بر کشته شدگان می‌گرید و دشمن نیست. 

چشم هر گریه کننده‌ای درباره‌ی بدر و شرکت‌کنندگان در آن گریست و دو برابر آن لؤى بن 
غالب گریست. 

ای كاش آنان كه به خون خود آغشته شدندء مىديدند آنان كه بين دو كوه مشهور به 
آخشبین می‌زیند. به جه بلايى كرفتار آمدند. 

به راستی خواهند دانست و می‌بینند» اشک‌راهه‌اش بالاتر از ريش و ابروها شكل گرفته‌اند. 


کعب بن آشرف نیز در پاسخ به او گفته است: 
ألا فازجَروا منکم سفيهاً َشلموا عن القول يأتى منه غيرٌ مُقارپ 
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لقَوْم أتانى ودهم غيرٌ كاذب 
ار قوم تَمْدُهم بالجباجب 
عن الشّرٌ فاحتالث وجوه التعالب 
پشتمهم حَيَىْ لوی بن غالب 


2 


وفاءٌ و بيثُ الله بين الأخاشب 


زنهار آن نابخرد را بیازارید تا از سخنش ايمن بمانید که دوستانه نيست. 
آیا اگر بر مردمانی که با عشقی راستین به نزد من آمدند» بگریم. مرا نکوهش می‌کنید؟ 
من از این پس تا زنده باشم. می‌گریم و از نیکی‌های مردمی ياد می‌کنم که شکوه آنان را 


در خانه‌های مدینه ياد می‌کنند. 


به جانم سوگند مُرَيد از بدی بر كنار بود و چهره‌ی رویاها دگر شد. 
سزاوار مُريد بود که بینی آنان با نكوهش آنان در حق گروه لؤى بن غالب بريده شود. 
سهم خود از مُريد راء سوگند به خانه‌ی خدا که بين دو کوه آخشبین قرار گرفته برای وفابه 


تشيبب كعب 


آنكاه كعب بن اشرف به مدينه بازكشت و اشعارى را در وصف زنان مسلمان 
كفت و این اشعار او موجب رنجش مسلمانان شد و چنان که عبداللّه بن مغيث 
بن ابی بُرده برای من روايت كرده استء رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: جه كسى مى تواند به سراغ كعب بن اشرف برود؟ 

محمد بن مسلمه» از افرادٍ بنى عبدالأشهل عرض كرد: ای رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلمء من كار او را برای شما يكسره خواهم كرد. من او را می‌کشم. 

أن حضرت فرمود: اكر توانستی او را بكش. 

آنگاه محمّد بن مسلمه بازگشت و سه روز درنگ كرد و هيج خوراكى 
نمی‌خورد و آبی نمی‌نوشید و همواره در اين انديشه بود كه چگونه به او دست 
يابد. حكايت او را به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم گفتند و آن حضرت او را 
فرا خواند و به أو فرمود: جرا هيج جيز نمی‌خوری و نمی‌نوشی؟ 

عرض كرد: ای رسول خداء سخنى با شماگفتم نمىدانم آيا می‌توانم آن 
را به انجام برسانم يا خیر؟ 

آن حضرت فرمود: تو تلاش خود را بکن. 
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عرض كرد: ای رسول خداء برای فریب دادن آنان ناكزيرم جيزهايى 
بكويم. 

فرمود: هر سخنى را که صلاح می‌دانی بكو كه شما در اين كار مجاز 

تید. 

آنگاه محمّد بن مسلمه. سلکان بن سلامة بن وقش (ابونائلهء یکی از افراد 
بنی عبدالأشهل. برادر شيري کعب بن اشرف» عباد بن بشرین وقش (یکی 
ديكر از افراد بنی عبدالأشهل). حارث بن اوس بن مُعاذ (از بنى عبدالأشهل) و 
ابوعبس بن جبر (يكى از افراد بن حارثه) برای کشتن كعب بن اشرف با او 
همراه شدند. آنگاه به نزد آن دشمن خدا رفتند و پیش از همه سلكان بن 
سلامه. ابونائله, را به نزدش فرستادند و أو نيز به نزدش رفت و ساعتى با او 
سخن گفت و با همدیگر شعر خواندند» زیرا اپونائله هم شاعر بود. آنگاه گفت: 
ای ابن اشرف. جه نشسته‌ای که من برای کاری مهم به نزد تو آمده‌ام و 
می‌خواهم موضوعی را با تو در ميان بگذارم و از تو می‌خواهم که اين راز رانهان 
نگاه داری. 

سلکان گفت: تو خوب مىدانى که آمدن این مرد به مدینه موجب شده 
است به بلايى عظيم كرفتار شويم و تمامى عربها با ما دشمن شدهاند و 
همگان با ما دشمنى مىكنند و امروز همدى راه‌ها بر ما بسته‌اند وزندكى بر 
خانواده‌های ما دشوار شده است و به تنكدستى و دشوارى دجار آمده‌ايم و کار 
اهل و عیالمان سخت شده است. 
کار به کجا خواهد انجامید. 

سلکان به او گفت: من از تو می‌خواهم که خوراکی به ما بفروش و ما هم 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


برای تضمین بهای آن چیزی را در نزد تو گرو می‌گذاریم و تو هم می‌باید با ما 
رفتاری نیکو داشته باشی. 

کعب گفت: ایا حاضرید فرزندانتان را نزد من به گرو بگذارید؟ سلکان 
گفت: آیا می‌خواهی کار و بارمان آشکار شودء چند نفر نيز در این کار با من هم 
عقيده هستند و من می‌خواستم آنان را هم با خود به نزد تو بیاورم تا به انان 
هم چیزی بفروشی و به نیکی رفتار کنی و ما نیز در مقابل برای وفای به عهد 
خويش سلاحمان را در گرو تو می‌گذاريم. 

سلکان می‌خواست با اين ترفند او را از پیش متقاعد کند که وقتی به 
نزدش بیایند. نگوید: سلاح با خود نداشته باشید. 

کعب هم گفت: سلاح‌های شما تا هنكام ایفای تعهّد شمانزد من می‌ماند 
و همین کار را بکنید. 

راوی می‌گوید: آنگاه سلکان به نزد یاران خود بازگشت و حکایت را چنان 
که رفته بود به آنان باز گفت و به آنان فرمان داد سلاح خود را بركيرند تا به نزد 
أو بروند. اما پیش از آن به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم رسيدند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: او گفت: آيا زنانتان را نزد من به كرو 
می‌گذارید؟ 

سلکان گفت: ما چگونه می‌توانیم زنان خود را نزد تو بهكرو بگذاریم حال 
آن‌که تو جوان‌ترین و خوشبوترین مرد يثرب هستی؟ 

کعب گفت: أيا فرزندانتان را نزد من گرو می‌گذارید؟ 

[و دنباله‌ی حکایت]. 

ابن اسحاق می‌گوید: ثور بن زید. از عكرمة و او از ابن عاس روایت کرده 
است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم تا بقیع غرقد با آنان رفت. آنگاه 
آنان را بدرقه کرد و فرمود: «به نام خداء حرکت کنید. خداونداء به آنان یاری 
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برسان». آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به خانه‌اش بازگشت و آن شب 
شبی مهتابی بود و آنان رفتند تا این‌که به آستانه‌ی منزل او رسیدند. كعب 
عروسی نو به خانه آورده بود [و در کنار او خفته بود]. ابونائله صدا زد و کعب در 
رختٍ خواب خود برجست [تا ببیند كه کیست] زنش دامن او راگرفت و گفت: 
تو مردی جنگاور هستی و مردانِ جنگ در چنین لحظه‌ای از خانه بیرون 
نروند! 

کعب گفت: او ابونائله است. اگر مرا خفته می‌دید بیدارم نمی‌کرد. 

زنش گفت: سوگند به خداوند من در آوازش بدخواهی را حس می‌کنم. 

راوی می‌گوید: کعب به او گفت: اگر جوانمردی را به کاری آواز دهند. بايد 
که پاسخ دهد. 

آنگاه کعب بیرون آمد و ساعتی با آنان سخن كفت و آنان نیز با او سخن 
كفتندء آنگاه سلکان گفت: ای ابن اشرف آیا می‌خواهی تا دزی عجوز (واقع در 
بیرون مدینه) قدم بزنیم و برویم و لحظات باقی مانده‌ی امشب را در آنجا با 

کعب گفت: اگر شما چنین می‌خواهید من هم راضی هستم. قدم زنان 
رفتند و يك ساعتی همچنان راه می‌رفتند. آنگاه ابونائله دستش را در موی 
بناگوش سرش کرد و سپس دستش را بویید و گفت: خوشبوتر از آنچه امشب 
می‌بینم» هرگز ندیده‌ام. آنگاه يك ساعتی هم قدم زدند و باز ابونائله یک بار 
دیگر دست در مويش کرد تا این‌که او مطمئن شد که اين کار را برای 
بهره‌مندی از بوی خوش او می‌کند. آنگاه چندلحظه‌ای هم قدم زدند و دوباره 
ابونائله موی بناگوش او را محکم در دست كرفت و گفت: بکشید اين دشمن 
خدا را و آنان هم او را با شمشیر زدند و شمشیرها در شب به هم خوردند و 
نتوانستند او را بکشند. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


محمّد بن مسلمه می‌گوید: وقتی ديدم شمشیرهای ما کاری را از پیش 
نمی‌برند. به ياد آوردم که چاقویی را در شمشیر خود بسته‌ام. آن را برگرفتم و 
آن دشمن خدا بانگی زد و در تمامی دژهای اطراف آتشی افروخته شد. چاقو را 
زیرناف او فرو بردم و تا شرمگاهش کشیدم و آن دشمن خدا نقش زمین شد. 
اما در آن ميان حارث بن اوس بن معاذ هم آسیب دید و از جانب سر يا پا 
زخمی برداشت. زیرا برخی از ضربه‌های شمشیرهایمان به او برخورده بود. 

أومىكويد: از آنجا بیرون آمديم تااينكهاز كنار محل زندگی بنی أميّة بن 
زيد و بنی قريظه و يس از آن از بُعاث كذشتيمء تااينكه از حرة العريض بالا 
رفتيم و همرزم ماء حارث بن اوس آهسته‌تر حركت مىكرد و كامهايش كند 
شده بود و خون زيادى از او رفته بود چند لحظداى برايش درنگ کردیم. آنگاه 
او رد ياى ما را دنبال کرد و توانست خود را به ما برساند. ما هم او را برداشتيم و 
در پایان شب به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم رسيديم. أن حضرت 
داشت نماز می‌گزارد. سلام کردیم و به نزد ما آمد و عرض كرديم آن دشمن 
خدا را کشته‌ايم. آن حضرت نیز آب دهان مبارک خود را بر زخم حارث مالید و 
به خانه بازگشت و ما نیز به خانه‌هایمان بازگشتیم و فردای أن روز از بلایی که 
برسرآان دشمن خدا آورده بودیم» یهودیان بيمناك شده بودند و همه‌ی آنان 
از جان خود مىترسيدند. 


فغوور منهم كعب صريعاً فذلت بعد مصرعه اک 
عل الکن م وقد عة يأنديها ‏ فة ذکور 
بأمر محمد إذ دش للا إلى کب أخاكعب يسر 


روایت «ابن‌هشام» تشبیب کعب | ۴۲۳ 


فا كَرَهُ فانزله بكر و محمودٌ آخو ثقة جشور 
کعب راکشته بين آنان رها کردند و پس از کشته شدن او بنی‌نضیر خوار شدند. 
بركفٍ دو دست در آنجا [نقش زمین شد] و با دستان ما شمشیر آخته‌ی قهرمانان ما بر او 
چیره شد. 

اما او مقاومت کرد و با تدبیری او را به زیر کشید» شخصی ستوده و مطمئن و دلیر. 


أبن هشام می‌گوید: اين ابیات از یکی از قصایدش که درباره‌ی واقعه‌ی 
بنی نضير سروده بود. نقل شده که اگر خدا بخواهد به جای خود آن را نقل 
خواهیم کرد. 


شعر حسان 
ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ثابت درباره‌ی کشته شدن کعب بن اشرف و 
سلام بن ابی الحُقيق می‌گوید: 


لد در عصابة لاقيتهم ‏ ياين اشقیق وأنت يابن الأشرفي 
شون بالپیض الیفاف الیکم ‏ مرحاً كأَسْدٍ فى رین مُثرف 
حتى آتوکم فى سحل پلادکم . فتقوکم عثفاً پپیض دب 
شنتتصرین للضر دين نيهم مشتصغرین لكل أمر تخحف 
خدا خير دهاد به گروهی که با آنان روبه رو شدم» ای ابن الحقیق و ای ابن اشرف. 

با شمشیرهای سبک. با غرور به سوی شما می‌آیند. مانند شیرانی که در عرین انباشته از 
درخت می‌زیند. 

تااین که در سرزمین خودتان به سراغتان می‌آمدند و با شمشیرهای برّان جام مرگ را به 
شما می‌چشاندند. ۱ 
می‌خواهند دينٍ پیامبرشان را یاری دهند و هر کار ستمگرانه را خوار می‌شمارند. 


ابن هشام می‌گوید: حکایت کشته شدن سلام بن أبى الحقیق را اگر خدا 
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بخواهد. به جای خود ذکر خواهیم کرد. و اما عبارتٍ «ّْف» از ابن اسحاق 
روایت نشده است. 
داستان محیصه و حويصه 
ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «به هر كس از 
افراد يهود که دست یابید. آنان را بكشيد». آنگاه مُحيصة (به گفته‌ی ابن هشام 
مجیصه) بن مسعود و بنا بر روایتی مُحَيّصة بن مسعود بن کعب بن عامر بن 
عدی بن مَجدعة بن حارثة بن حارث بن خزرح بن عمرو بن مالک بن اوس به 
شنینه (به روایت ابن هشام سبینه)» یکی از تاجران يهود که به آنان لباس 
می‌داد و با آنان خرید و فروش داشت. حمله کرد و او را کشت. حُوَيّصة بن 
مسعود در آن زمان مسلمان نشده بود و او از لحاظ سنى بزرگتر از برادرش بود 
و وقتی برادرش او راکشت. حویصه او را می‌زد و می‌گفت: ای دشمن خدا آیا او 
راکشتی؟ حال آن‌که خدا می‌داند. هنوز هم چربي حاصل از اموال او در شکم 
تو اب نشده است. 

محيصه می‌گوید: سوگند به خداوند» کسی به من فرمان داده است او را 
بکشم كه اگر مرا به کشتن تو هم فرمان بدهد. گردنت را خواهم زد. یکی از 
دلایل که حويضّه هم تصمیم كرفت مسلمان شود آن بود که از برادرش 
پرسید: آیا واقعاً اكر محمد به تو فرمان بدهد مرا بکشی؛ مرا خواهی کشت؟ 

محيّصه گفت: آری» سوگند به خداوند اگر به من فرمان بدهد که كردن تو 
را بزنم» گردنت را خواهم زد. 

حویصه گفت: تردید نباید کرد که دینت تو را به چنین امر شگرفی 
واداشته است. آنگاه خود نیز مسلمان شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از غلام‌های بنی حارثه اين حدیث را از دختر 


محيّصه از پدرش نقل کرده است. 
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شعر محیصه 

محيصه در اين باره گفته است: 

یوم ابن آثی لو أيزث بقثله . لطبقت ذفراه بأئیض قاضب 
خسام کون الح أخْلِص صله متى ما أَصَوبْه فليس بکاذب 
و ما سَرّنى أنى قتلتکَ طائعا و أن لنا ما بين بُشرى و مارب 
برادرم نکوهش می‌کند. ای كاش فرمان يافته بودم او را بکشم و با شمشیر بان هر دو 


استخوان بُنٍ كوش او را می‌بریدم. 
شمشیری مانند رنگ نمك که كاملاً جلا يافته و هرگاه با آن می‌زنم. به خطا نمی‌رود. 


من شاد نیستم که تو را با فرمانپذیری کشتم و فاصله‌ی بين بُصرى و مأرب از آن ماست. 


۰ 


3 


ابن هشام مىكويد: ابوعبيده از ابی عمرو مدنى برای من روايت كرده 
است كه گفت: وقتى كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم بر بنى قريظه پیروز 
شد. نزديك به جهارصد مرد از يهوديان را نيز به اسارت كرفت و آنان بر ضدّ 
خزرج با اوس هم پیمان بودند. رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلّم فرمان داد که 
همدى آنان راكردن بزنند و خزرجيان می‌خواستند اين کار را عملی کنند و از 
این فرمان شادمان بودند» رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به آنان نگریست و 
ديد كه چهره‌هایشان شادمان است. اما اين شادمانی را در اوسیان ندید و 
دانست که اين نكرانى به خاطر پیمانی است که ميان اوس و بنى قريظه بسته 
شده بود. در آن هنكام ديكر از بنى قريظه بيش از دوازده نفر نمانده بود كه آنان 
را به اوس داد و به هر دو نفر از اوسيان يك نفر از بنى قريظه را داد و فرمود: 
فلانی بايد بزند و آن ديكر تذفيف كند و از جمله کسانی كه آنان را به اوس داد. 
عبارتند از: کعب بن يهوداء از بزرگانِ بنی قريظه که او را به محيصة بن مسعود و 
انق ترد بن تیار ادوا و هوک که رفول ع جل له ردیل را 
رخصت داد که در عيد قربان چندین بر قربانى کند که فرمود: محيّصه بايد او 
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راگردن بزند و او برده او را تذفيف كند و محيّصه بر او ضربه‌ای زد. اما سرش 
بريده نشد و ابو برده ضربه‌ای دیگر زد و کارش را يكسره كرد. حويصه كه كافر 
بود به برادرش محيّصه كفت: آيا تو كعب بن يهودا راکشتی؟ 

كفت: آرى. 

حويصه گفت: ولى خدا می‌داند جه بسا چربی‌هایی که از اموال او در شكم 
تو شکل گرفته‌اند [هنوز آب نشده‌اند] ای محيّصه تو بسیار يست هستی. 

محیصه به او گفت: کسی مرا به کشتن او فرمان داده است که اگر مرا به 
کشتن تو هم فرمان دهد تو را نیز می‌کشتم. 

حویصه از این سخن او شگفت‌زده شد. آنگاه با شگفتی از نزدش رفت. 

گفته‌اند که او شب از خواب بیدار می‌شد و از سخن محیّصه شگفت‌زده 
می‌شد و چون صبح شد. می‌گفت: سوگند به خداوند که اين دينء دين بزرگی 
است. سپس به حضور رسول کرم صلی الله عليه وآله و سم رسید و مسلمان شد و 
در این باره اشعاری كفت که پیش از اين به آن اشاره شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم پس از بازگشت از 
بحران. ماه‌های جمادی‌الاخره رجب. شعبان و ماه مبارک رمضان را در مدینه 
ماند تا اينكه قريش جنگ أخْد را در ماه شال سال سوم به راه انداختند. 


۶ و 
جنگ احد 


چنان که محمّد بن مسلم زهری و محمّد بن يحيى بن حبّان و عاصم بن عمر 
بن قتاده و حصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ و دیگر عالمان 
روایت کرده‌اند و يا هریک از آنان بخشی از این وقایع را باز گفته‌اند. در اين 
مقال تمامی روایات آنان را به شیوه‌ای که ملاحظه خواهد شد. بیان خواهیم 
کرد: 

وقتی که در جنگ بدر شماری از قريش کشته شدند و چنان که گفته شد 
گروهی از آنان در چاهی به خاک سپرده‌شدند و سپاه شکست خورده‌ی آنان به 
مكّه بازگشت و ابوسفیان بن حرب کاروانش را بازگرداند. عبدالله بن ابی ربيعه. 
عكرمة بن ابی‌جهل. صفوان بن اميّه در رأس گروهی از قريش که پدران و 
پسران و برادرانشان در جنگ بدر کشته شده بودند و کسانی که در اين کاروان 
قریش مال التجاره‌ای داشتند [و احتمالا زیانی دیده بودند] به نزد ابوسفیان 
بن حرب آمد و شد می‌کردند و با او سخن می‌گفتند و پای می‌فشردند که: ای 
قريشء محمد خويشانٍ شما را نابود کرده و بهترین كسان شما را کشته است. 
پس ما را برای جنگ با و یا اموالثان یاری رسانیده چه بسا در آين جنگ 
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بتوانیم انتقام خون کشته شدگانمان را از او بگیریم. قریشیان هم سخن آنان را 
ea‏ یاری رساندند. 
آنان ل ده تیا یک واي يض وان 
هی ال اللَّ فسیئقوتها نم تَكُونٌ عَلَنِهِمْ حَسْرَةٌ نم ییون والزین كَقَدُوا إلى 
جهن 4 بحشوون 2 TT‏ ا را از راه 
خدا باز دارند. يس به زودی آن را هزینه می‌کنند» آنگاه [جنين هزینه کردنی] 
مایه‌ی پشیمانی بر آنان خواهد بود. سپس مغلوب گردند و کافران به سوی 
جهنم رانده می‌شوند ۳۶ انفال». 

وقتی ابوسفیان اقدام به چنین کاری کرد. قریشیان, اصحاب آن کاروان با 
تمامي عرب‌ها و غیرعرب‌ها و قبایل کنانه و اهل تهامه كه از آنان پیروی 
می‌کردند. همگی برای جنگ با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم جمع شدند و 
حتی ابوعژه» عمرو بن عبدالله جُمَحیَ هم جزو آنان بود که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سم به لطف خود بر او متت گذارده و آزادش کرده بود. او شخصی فقیر 
و عیالوار و نیازمند بود که سپاهیان اسلام او را به اسار تكرفته بودند و او گفت: 
بكذا کرد ويخشايش شاد وب سول خد ی عليه وآله و سلّم 
E N‏ هه مد 
اس يمان كنم 

او گفت: درست است. اما تو با جود خود به ما کمک كن. به خدا سوگند که 
وقتی بازگردیم تو را بی‌نیاز خواهم کرد و اگر کشته شدی دخترانت را در كنار 
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دختران خود تحت تكفل خواهم كرفت تا با آنان در هر كشايش و دشواری 
شريك باشند. 

در هر صورت ابوعزه يذيرفت و با اهل تهامه حركت كرد و بنىكنانه را فرا 
می‌خواند و مىكفت: 
ها بنى عبد مناة الیرم أنتم اد و أبوكم حام 
لا تَعِدُونى تصركم بعد العام لا تشلمونی لا بحل اشلام. 
ای فرزندان عبدمناة كه در جای خود استوار می‌مانید. شما حمايت كنندهايد و يدرتان 
نيز جنين بود. 
پس از امسال وعده‌ی بيروزى خود را به من ندهيد و ديكر به من نكوييد كه اسلام به 
سرزمينتان درنمی‌آید. 

همجنين مسافع بن عبدمناف بن وهب بن حذافة بن جُمح نيز به نزد 
كه برای پیکار با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آماده باشند و مىكفت: 


و 


يا مال. مال الحسب الْقَدَّم آنشد ذا القُربى و ذا التَذمُم 
مَنْ كان ذا رُحْم و من لم يوحم اليل وشط البلد للحم 
7 واس 

عند حطم الكغبة الُعظم 
ای مالک مالک تبارٍ بيشروء خويشاوندان و اهل بيمان را سوكند می‌دهم. 
آنان که پیوند خويشاوندى دارند و آنان که ندارند بايد به سوكندى که در مياندى سرزمين 
حرام ياد کرده‌اند. يايبند باشند. 
نزدیک کناره‌ی کعبه‌ی بزرگ! 


يريو شطعم نیز غلامی حبشی به نم وحشی داشت ور نیز فا خوان 
که در اين جنگ شرکت کند و او به رسم مردم حبشه نیزه می‌انداخت و کمتر 
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با مردم به جنك برو و اگر بتوانى حمزه» عموى محمد را به انتقام عموى من 
طعيمة بن عدى بکشی. تو را آزاد خواهم كرد. 

راوی مىكويد: قريشيان با تمام ساز و برك و سلاح و هم بيمانان خود از 
هر قبیله‌ای و ديكر پیروانشان از بنى كنانه و اهلٍ تهامه برای جنگ با رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم از مه بیرون آمدند و زنان هم در هودجها نشستند و 
برای حفظ حميّت و غرور با آنان همراه شدند. تا از ميدانٍ نبرد نگریزند و فرار 
نكنند. ابوسفیان بن حرب هم كه فرمانده‌ی آنان بود. زنش هند دختر عتبه را 
نيز با خود آورده بود. عكرمة بن ابی جهل نيز ام حکیم» دختر حارث بن هشام 
بن مغیره. فاطمة دختر وليد بن مغیره صفوان بن امیّه بَرزهء دختر مسعود بن 
عمرو بن عُمير ثقفی, مادر عبداللّه بن صفوان بن اميّه را با خود آورده بودند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی نام او را رقيّه ذ کر کرده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن عاص» بريطه. دختر منبّه بن حجاج. مادر 
عبدالله بن عمروء طلحة بن آبی طلحه (اپوطلحه. عبداللّه بن عبذالعزی بن 
عثمان بن عبدالذار) شلافه. دختر سعد بن شهید انصاريّه. مادر بنى طلحه 
(مسافع و جلاس و کلاب که خود و بدرشان در آن روز کشته شدند» را همراه با 
خود آورده بودند. هم‌چنین جناس, دختر مالك بن مُضرب» یکی از زنان بنى 
مالک بن جسل هم با يسرش ابی عزیز بن عُمير (مادر ام مصعب بن عمير) و 
عمره. دختر علقمهء یکی از زنان بنى حارث بن عبدمناة بن کنانه نیز همراه 
سپاهیان قريش آمده بودند و هر بار که هند. دختر غتبه گذرش به وحشی 
می‌افتاد 9 ياكذر وحشی بر او می‌افتاد. می‌گفت: 

ای ابودسمه (کنیه‌ی وحشی ابودسمه بود)» تو خود می‌دانی»[داستان 
چیست؟]. مرهمی بر دل ما زن تا ما نیز خواسته‌ی تو را برآورده کنیم. 

همچنان به راه خود ادامه می‌دادند تا این که در عي عینین, در کوهی واقع در 
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دل شوردزار» در كنار قناتى واقع در كراندى درّهاى رو به روى مدينه فرود 


أمدند. 


خواب رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
راوى مىكويد: وقتى خبر به رسول خدا و مسلمانان رسيد كه آنان در جه 
مكانى اردو زده‌اند. به مسلمانان فرمود: خوابى ديدهام, از خداوند اميد مىدارم 
که خير باشد. من در خواب كاوى را ديدهام ونيز [ديدهام كه] در بخش تيزي 
شمشير من رخنه‌ای بيدا شده است و همجنين در خواب ديدهام كه دست 
خود را در زرهى محكم و استوار درآورده‌ام و آن را به مدينه تعبیر کرده‌ام. 

أبن هشام می‌گوید: برخی از اهل علم گفته‌اند: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
و سلم فرمود: من در خواب دیده‌ام که گاوی را برای من ذبح کرده‌اند! 

فرمود: اما تعبیر گاوی که من در خواب دیده‌ام اين است که گروهی از 
پارانم کشته خواهند شد. اما تعبیر رخنه‌ای که در لبه‌ی شمشیر خود دیده‌ام 
أن است که فردی از خانواده‌ی من کشته خواهد شد. 


مشورت با امت 
ابن اسحاق می‌گوید: [پیامبر فرمود:] رأى من اين است که در مدينه بمانید و 
آنان را هر کجا که فرود آمده‌اند به حال خود رها کنید. اگر در آنجا ماندند در 
بدترین جایگاه مانده‌اند [و طرفی بر نمی‌بندند]» اما اگر نان بخواهند وارد 
مدینه شوند» در شهر با آنان پیکار می‌کنيم. 

رأي عبدالّه بن أب بن سلول هم همین بود او معتقد بود که بايد در 
مدینه بمانند و در بیرون از مدینه به سراغ دشمن نروند. رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم نیز بیرون رفتن از مدینه رانمی پسندید. اما برخی از مسلمان, که 
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به لطف الهى در جنك أَحُد به مقام والاى شهادت نايل آمدند وكسانى كه 
توفيق حضور در بدر را نيافته بودنده عرض كردند: ای رسول خداء بكذار ما به 
سراغ دشمن برویم و آنان مارا ترسو و ناتوان نبینند. 

اما عبدالله بن ابی سلول گفت:: ای رسول خداء در مدینه بمان و به سراغ 
آنان نرو سوگند به خداوند هرگاه كه به سراغ دشمنی در بیرون از مدینه 
رفته‌ايم. شماری از ما کشته شده‌اند و هرگاه که دشمن وارد مدینه شده است. 
ما توانسته‌ایم شمار بسیاری از آنان را بکشیم. ای رسول خداء آنان را به حال 
خودشان بكذار. اگر در آنجا بمانند در بدترین مخمصه گرفتار آمده‌اند و اگر وارد 
مدینه شوند. مردان رویاروی با آنان هماورد می‌شوند و زنان و کودکان از يشت 
بام‌ها به سوی آنان سنگ پرتاب می‌کنند و اگر هم بازگردند. از راهی که 
آمده‌اند. با نومیدی باز خواهند گشت. 

مردم همین طور رأى خود را با آن حضرت در ميان می‌گذاشتند و کسانی 
هم که دوست داشتند بیرون از مدینه به سراغ دشمن بروند بر ری خود پای 
می‌فشردند. تا این‌که رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم» در آن روز که جمعه پودء 
يس از فراغت از نماز به خانه‌ی خود رفت و زره‌ی خود را به تن کرد و در آن روز 
یکی از انصار هم به نام مالک بن عمرو از افراد بنی نجار از دنيا رفته بود. رسول 
خدا صلى الله عليه وآله وسلم بر او نيز نما زگزارد و به نزد مردم آمد و آنان از عملکرد 
خود پشیمان بودند و گفتند: ما رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم را زیر فشار 
گذاشتیم و روا نبود که چنین کاری کنیم. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سم به نزد آنان رفت. عرض کردند: ای رسول خداء شما را ناگزیر کردیم و ما 
چنین حقی نداشتیم. اگر می‌خواهی در همینجا بمان که درود خداوند بر تو 
باد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «ماینبغی لنبی إذا لبس لامته أن 
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یَضعها حتی یقاتل = برای هیچ پیامبری روا نیست كه وقتی برای امّتِ خود 
لباس رزم پوشید. آن را پیش از نبرد با دشمن از تن درآورد». آنگاه رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سكم همرأه با هزار نفر از یاران خويش از مدینه بیرون رفتند. 

ابن هشام می‌گوید: ابن ام مکتوم را در مدینه گذاشت تا برای مردم نماز 
بگزارد. 
گرانجانی منافقان 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی سياه اسلام به «شوط؛ واقع در بين مدینه و أحُد 
رسيدء عبداللّه بن ابي با يك سوم از سياه اسلام جدا شد و گفت: پیامبر از نظر 
مخالفان پیروی کرد و رأی مرا نپذیرفت. 

ای مردم؛ نمی‌دانیم برای جه خود را در آنجا به کشتن دهیم! 

آنگاه با گروهی از مردم که به نفاق و دودلی دچار بودند و از او پیروی 
کردند به مدینه بازگشت. عبدالله بن عمرو بن خزام. برادر بنی سلمه به دنبال 
آنان رفت و می‌گفت: ای مردم. خدا را فرا یادتان می‌آورم. برای آن‌که قوم و 
پیامبرتان را در لحظه‌ای که با دشمنانٍ خويش روبه‌رو هستند» تنها نگذارید. 

گفتند:اگر می‌دانستیم جنگی در خواهدگرفت شمارا تبهانمی‌گذاشتيم, 
اما ما مىدانيم که جنگی در کار نخواهد بود. 

راوی می‌گوید: آنان وقتی تصمیم گرفتند از فرمان رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سم سرپیچی کنند و به مدینه باز گردند. گفت: ای دشمنان خداء 
مرگتان باد خداوند پیامبرش را از شما بی‌نیاز می‌گرداند. ۱ 

ابن هشام می‌گوید:کسی, غير از زياد نيز از محمد بن اسحاق و او اززهری 
رابت کرده است که گفت؛ انار در واقعدئ أخد په تحضور رسول ندا صل الله 
عليه وآله و سم عرض کردند: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آی می‌خواهی از 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


هم پیمانانِ يهود خويش يارى بجوییم؟ 

فرمود: نه» ما به انان نیازی نداریم. 

زياد می‌گوید: محمد بن اسحاق برای من روایت کرده است که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم به راه خود ادامه داد تا اينكه به حَدّه (شوره‌زار) بنی حارثه 
رسید و در آنجا اسبی دُمش را تکان داد و به دسته‌ی شمشیری برخورد و آن را 
از نیام بیرون کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سكم که فالٍ نیک را 
خوش می‌داشت و اما از بدشگونی ناخشنود بود. به صاحب شمشیر فرمود: 
شمشیرت را در نيام کن. من دارم می‌بینم که امروز شمشیرها آخته خواهند 
نف 

آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم به یاران خويش فرمود: کیست که 
بتواند ما را از راهی نزدیک ببرد» از راهی كه گذر هيج یک از دشمنان بر ما 
نیفتد؟ ابوخیشمه. از افراد بنی حارثة بن حارث گفت: ای رسول خداء من 
می‌توانم. آنگاه سياه اسلام را از راو سنگلاخ بنی حارثه و از میان سرزمین آنان 
عبور داد» تا این‌که گذرشان بر سرزمین مربع بن قیظی افتاد که مردی منافق و 
نابینا بود. وقتی حس کرد که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم و سپاهیان اسلام 
دارند از آنجا می‌گذرند. برخاست و بر چهره‌ی آنان خاک پاشاند و می‌گفت: 

اگر تو فرستادهی خداوند هستىء من به تو اجازه نمی دهم وارد محوطه‌ی 
من بشوید. 

برای من روايت کرده‌اند او مشتی خاک را در دست خويش گرفت» سپس 
گفت: سوگند به خداوند اگر می‌دانستم جز تو کسی از اين خاک آسیب 
نمی‌بیند آن را بر چهره‌ات می‌پاشاندم. مسلمانان به سوی او شتافتند تا او را 
بکشند. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: او را نکشید. او هم 
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نابیناست و هم کوردل. 

اما پیش از آن‌که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آنان را از اين کار باز 
دارد» سعد بن زید» از افراد بنی عبدالأشهل به سوی او شتافت و باکمان خود بر 
سرش زد و سرش را شکافت. 

راوی می‌گوید: رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلّم به راه خود ادامه داد تا 
أينكه در یکی از دزه‌های أَحُدء د ركراندى وادی که به کوه منتهی می‌شد. فرود 
آمدند و آن حضرت يشتٍ سپاه خود را به سوی كوه قرار داد و همانجا اردو زد و 
فرمود: هیچ كس از شما نباید تا زمانی که من فرمان نداده‌ام. با دشمن بجنگد. 
قریشیان هم شتران و اسبان خود را در کشتزارهای واقع در «صمغه» در كنار 
یکی از قنات‌های مسلمانان رها کرده بودند. وقتی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و 
سلم مسلمانان را از جنگ بازداشت. یکی از انصار گفت: أيا آنان کشتزارهای 
بنی قيله (اوس و خزرج؛ قیله یکی از مادرانشان بود) را بچرانند و ما کاری به 
آنان نداشته باشیم؟ 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم خود را همراه با هفتصد نفر از 
سپاهیانش برای جنگ آماده می‌کرد و عبداللّه بن جبیر از افراد بنی عمرو بن 
عوف را که در آن روز با لباس سپید خود از دیگران متمایز بود. به فرماندهي 
تیراندازان که پنجاه نفر بودند, تعيين کرد و فرمود: با تیرهای خود سياه کفر را 
از ما بازدارید و نگذارید از يشت سر به ما حمله کنند و اگر جنگ به سود و یا 
زیان ما باشد شما در جای خود استوار بمانید تا مبادا دشمن از سمت شما به 
ما حمله‌ور شود. 

آنگه خود برای اطمینان دو زره روی هم پوشید و يرجم را به دست 
مصعب بن عمیر از بنی عبدالذّار داد. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم در آن روز به شمرة 
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بن جُندب فزاری.رافع بن خديج. از بنى حارثه كه هر دوى آنان پانزده سال 
داشتند. اجازه داد که در جنگ شركت نكنند. چنان که پیش از این نيز آنان را 
برگردانده بود. به حضورش عرض شد: ای رسول خداء رافع تیرانداز است. 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به او اجازه داد به تیراندازی بپردازد. وقتی به 
رافع اجازه داد: عرض کردند: ای رسول خداء سَمّره هم با رافع کشتی می‌گیرد. 
آن حضرت به او نیز اجازه داد. اما اسامة بن زید. عبداللّه بن عمر بن خطاب. 
زید بن ثابت» یکی از بنی مالک بن نجار, براء بن عازب» یکی از بنى حارثه, 
عمرو بن حزم یکی از بنی مالک بن نجّارء اسید بن ظهیر» یکی از بنی حارثه را 
برگرداند و اجازه نداد که در جنگ شرکت کنند و پس از آن‌که به سن پانزده 
سالگی رسیدند. به آنان اجازه داد که در جنگ خندق شرکت کنند. 

ابن اسحاق می‌گوید: قریشیان هم که سه هزار نفر بودند و دویست اسب 
داشتند و آنها را به صف كشيده بودند. برای جنگ آماده می‌شدند و خالد بن 


وليد را بر ميمنه و عکرمة بن ابی جهل را بر میسره گمارده بودند. 
حکایت ابی دجانه 


رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: کیست که بتواند اين شمشیر را از من 
بگیرد و چنان که سزاست. حق اورا يكزارد؟ 

چندین كس از جای برخاستند و آن حضرت به آنان نداد» تا اينكه 
ابودجانه. سماک بن خرشه» از افراد بنی ساعده از جای برخاست و گفت: ای 
رسول خداء حق اين شمشیر چیست؟ 

آن حضرت فرمود: حق این شمشیر آن است که آن قدر با آن بر دشمن 
بزنی که خم شود. 

عرض کرد: ای رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم من آن را می‌گیرم و حقّش 
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را خواهم گزارد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم شمشیر را به او داد. ابودجانه. مردی 
پردل و دلير بود و وقتی جنگ در می‌گرفت. متکبرانه راه می‌رفت و هرگاه که 
دستار شرخ خود را بر سر می‌بست. مردم می‌دانستند که او خواهد جنگید. 
وقتی شمشیر را از دست رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم گرفت» دستارش را 
در آورد و آن را به سر خود پیچید و در فاصله‌ی بين دو سياه جولان می‌داد و 
كبر می‌ورزید. 

ابن اسحاق می‌گوید: جعفر بن عبدالّه بن اسلم. آزاد شده‌ی عمر بن 
خطاب» از فردی انصاری, از بنی ثلمه روایت کرده است که گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم وقتی دید ابودجانه دارد مانند شير مىغرّد و می‌خرامد. 
فرمود: «انها مشية يبغضها الله الا فى متل هذا الموطن = خداوند متعالء 
چنین متكبّرانه راه رفتن را جز در چنین جایگاهی خوش نمی‌دارد». 


حكايتٍ ابی عامر فاسق 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده برای من روایت کرده است که 
ابوعامر عبد عمرو بن صیفی بن مالک بن نعمان» یکی از افراد بنی ضبیعه 
همراه با پنجاه نفر از غلامان اوس (برخی گفته‌اند که پانزده نفر بوده‌اند) از 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فاصله گرفت و به قریش پیوست و به قریشیان 
وعده می‌داد اگر با قوم خويش رو به رو شود. [و او راببینند] حتى دو نفر از آنان 
هم در سياه اسلام بر جای نمی‌مانند. وقتی دو گروه در مقابل هم صف آرایی 
کردند. نخستین کسی که با سياه اسلام رویاروی شد. ابوعامر بود که در راس 
گروهی از غیرعرب‌ها و برده‌های مردم مكّه قرار داشت: ندا داد: ای گروه اوس» 
من ابوعامر هستم. 
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در پاسخ گفتند: ای فاسق. خداوند هيج جشمى را به دیدن تو روشنى 
نبخشد. در زمان جاهلیّت به ابوعامر راهب می‌گفتند. 

اما رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم او را فاسق نامید. وقتی شنید که 
مسلمانان جه پاسخی به او داده‌اند. گفت: بس از من قوم من به سرنوشت 
بدی گرفتار شده‌اند. آنگاه به سختی با آنان جنگید و يس از آن کار به آنجا 
انجامید که به سوی مسلمانان سنگ‌هایی پرتاب می‌کردند. 


روش ابوسفیان در ترغیب قریش 

ابن اسحاق می‌گوید: ابوسفیان برای برانگیختن پرچمداران بنی عبدالذار 
به جنگ رو به آنان کرد و گفت: ای بنی عبدالدار» در واقعه‌ی بدر نیز پرچم‌های 
ما به دست شما بود و دیدید که جه تعداد از افرادمان کشته شدند و مردم از 
سمت پرچم‌های خود به پیش می‌تازند و اگر پرچم‌ها بر زمين افتند. آنان هم 
شكست می‌خوردند. يا شما در استوار نگاه داشتن اين پرچم‌هاء چنان که بايد 
استوار مىمانيد و يا اينكه آنها را به ما بسياريد که ما به نيكى از آن مراقبت 
خواهیم کرد. آنان هم به نزد ابوسفیان می‌رفتند و به او وعدمها مىدادند 9 
گفتند: 

ما پرچم‌های خود را به تو می‌دهیم. فردا که شود و با دشمن رویارو 
شويم» خواهی دانست كه جه کارها خواهیم کرد. ابوسفیان هم همین را 


حکایت هند و دیگر زنان 


وقتی دو گروه با همدیگر رویاروی شدند و در نزدیکی هم صف‌آرایی 
کردند. هند دختر عتبه با زنانی که با او همراه بودند. از جای برخاست و دّفها 
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رابرگرفتند و پشتِ سرمردان دف می‌زدند و آنان را به جنگ ترغیب می‌کردند 
و هند از جمله می‌گفت: 
وها بی عبدالداز وها ما الادبار 
ربا بكل بتار 


وای به شما ای فرزندان عبدالذار ای كسانى كه از مردم حمايت مىكنيد. 


و با هر شمشير برانی كردن دشمن را مى زنيد. 


و می‌گفت: 
ان ثقبلوا تعانق و تفرش الفارق 
أو تثبروا تُفارق فراق غم وامق 


بفزوايت ابن هسام شعار اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم در روز أحُد 


«أیت. أمت» بود. 


حکایت ابودجانه 
ابن اسحاق می‌گوید: دو لشکر به مصاف هم رفتند و شرار جنگ افروخته 
ابن هشام می‌گوید: چندین كس از عالمان برای من روایت کرده‌اند که 
شمشیر را به من بدهد و آن حضرت آن را به من نداد و به ابودجانه داد» دلگیر 
شدم و با خود گفتم: من بسر صفیّه» عمّه ی پیامبر و از قريش هستم. برخاستم 
و از آن حضرت خواستم که شمشیر را به من بدهد. اما ایشان مرا رها کرد و 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


شمشير به ابودجانه داد. خدا می‌داند بايد بنگرم كه او با اين شمشير جه كار 
مىكند. أو را زیر نظر داشتم» او دستار شرخ خويش را در آورد و آن را به 
سرخويش پیچید و انصار گفتند: ابودجانه. دستار مرك را بيرون آورده است. 
درباره‌ی أو جنين می‌گفتند که آن دستار را به سرييجيد و از ميان لشکر اسلام 
بیرون رفت و می‌گفت: 

نا الذى عاقدنی خلیلی . و نحن بالسَفْح لَدَى الیل 
لا أقوم الدهز فى الكيّول اضرب بسیف الله والرسول 


e‏ مت 


منم کسی که محبوبم با من عهد کرده است. وقتی که زیر درخت خرما در فضای باز بودیم. 
در واپسین جایگاه صفٍ نبرد می‌ایستم تا با شمشیر خدا و رسول دشمنان را بزنم. 


ابن هشام می‌گوید: برخی به جای فى الکیّول. فى الکبُول گفته‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: با هر كس که روبه‌رو می‌شد. او را می‌کشت. از ميان 
مشرکان مردی بود که تمامي زخمی‌های مسلمانان را می‌کشت و هریک از 
آنان به همدیگر نزدیک می‌شدند» من از خداوند خواستم ابودجانه را با او 
رویارو کند. که چنین شد و آنان با همدیگر رویاروی شدند و دو ضربه رد وبدل 
کردند و آن مشرک ضربه‌ای به ابودجانه زد و ابودجانه خود را از ضربه‌ی او نگاه 
داشت و شمشیر خود را از خشم به دندان كرفت و ضربه‌ای به آن مشرک زد و او 
را از پای در آورد» آنگاه او را ديدم كه شمشیر خود را تا بالای فرق سر هند. 
دختر عتبه برده است. اما وقتی او را دید شمشیر خود را بر کشید. 

زبیر می‌گفت: آنگاه گفتم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند که جه تصمیمی 
بگیرند. 

ابن اسحاق می‌گوید: ابودجانة بن سماک بن خرشه گفته است: انسانی را 


ديدم به سختی به مردم جنك می‌زند. به سوی او شتافتم و چون شمشیر را 
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بالا بردم که بر او فرود آورم فریاد زد و ديدم که او زنی است و من شمشیر 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم را ارزشمندتر از آن می‌دانستم که آن را بر زنی 
فرود آورم. 


شهادت حمزه 
حمزة بن عبدالمطلّب,ضی‌الّه عنه همچنان پیکار می‌کرد تا اينكه أرطاة بن 
عبد شزجیل بن هاشم بن عبدمناف بن عبدالذار, یکی از پرچمداران راكشت. 
آنگاه گذر سباع بن عبدالعژی غبشانیء با کنیه‌ی ابونیار بر او افتاد و حمزه به او 
گفت: ای فرزند ختنه کننده (مادرش ام آنمار كنيز شریق بن عمرو بن وهب 
ثقفی زنان را ختنه می‌کرد). بیا بامن بجنگ. 

ابن هشام می‌گوید: نام سرور أو شریق بن اخنس بن شریق بود. وقتی با 
همدیگر رویاروی شدند. حمزه ضربه‌ای زد و او را کشت. وحشیء غلام جبیر 
بن مطعم گفت: سوگند به خداوند. من داشتم حمزه را می‌دیدم که مانند شتر 
خاکستری با شمشیر خود بند از بند همگان می‌گسست و کسی را بر جای 
نمی‌گذاشت. بيش از من سباع بن عبدالعژی با او روياروى شد و حمزه به او 
گفت: ای فرزند ختنه کننده» بيا با من بجنگ. ضربه‌ای به او زد و ضربه‌ی او به 
خطا نرفت و سرش از تن جدا شد و من همچنان نیزه‌ام را تکان می‌دادم و 
وقتی كاملاً راضى شدم. آن را به سوی او پرتاب کردم و نیزه بر زیر ناف 
أو نشست و از ميان دو يايش بیرون آمد. باز به سوی من شتافت. اما نیزه در 
او کارگر افتاد و نقش زمین شد. من به او فرصت دادم و چون مُرد. آمدم و 
نیزه‌ام را برداشتم و به ميان لشکر رفتم و من جز کشتن او دیگر خواسته‌ای 


نداشتم. 
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روایت وحشی 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن فضل بن عاس بن ربيعة بن حارث. از 
سليمان بن يسارء از جعفر بن عمرو بن اميّهُ ضمرى روایت کرده است که گفت: 
من و عبیدالله بن عدی بن خيارء ازبنى نوفل بن عبدمناف. در زمان معاويه با 
مردم برای جهاد رفتيم» وقتى كه باز مىكشتيم از حمص كذشتيم - که 
وحشىء غلام جبير بن مطعم در آنجا سكونت داشت - وقتى وارد این شهر 
شدیم» عبیداللّه بن عدی به من گفت: آیامی خواهی به نزد وحشی برويم و از او 
بپرسیم که چگونه حمزه را شهيد کرد؟ 

من به او گفتم: اگر تو بخواهی من نظری ندارم. 

در شهر از مردم درباره‌ی او مىيرسيديم تا اينكه وقتی از مردی 
پرسیدیم که ايا او را می‌شناسد و جایش را می‌داند» در پاسخ به ماگفت: شما 
می‌توانید او را در سرسرای خانه‌اش ببینید. او فردی دائم الخمر است. اگر به 
هوش باشدء او را به صورت يك مرد عربی می‌بینید و می‌توانید به خواسته‌ی 
خويش برسید و هر سخنی را که بخواهید با او بگویید و هر پرسشی که دارید از 
أو بكنيد. اما اگر او را در حالتِ مستی ببینید, از نزد او برويد و رهايش کنید. 

گفت: ما به راه فتادیم و رفتیم تا اینکه او را يافتيم كه در سرسرای خانه 
خويش بر بساطی نشسته بود و مانند بُغاث (کرکس = مرغی تیره‌رنگ و 
مرده‌خوار) بير شده بود. 

ابن هشام می‌گوید: بغاث» نوعی پرنده‌ی سياه رنگ است ما دیدیم که او 
هشیار است و هیچ مشکلی ندارد. وقتی به نزدش رسيديم, به او سلام کردیم و 
أو سرش را بلند کرد و به عبیداللّه بن عدى نگریست و گفت: تو پسر عدی بن 
خیار هستی؟ 

عدی گفت: آری. 
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گفت: سوگند به خداوند از همان هنگام که تو را برداشتم و به دایه‌ات که از 
قبیله‌ ی بنی سعد بود. در ذى طوی دادم. دیگر تو راندیده بودم. او بر شتر خود 
سوار بود و گفت او را بردار و به من بده و من تو را برداشتم و در حالی که بر 
پوستینی قرار داشتىء او تو را از من كرفت و وقتی من تو را بلند کردم تا به او 
بدهمء پاهایت می‌درخشیدند و اکنون که اینجا ایستادی دانستم که تو 
هستی؟ 

گفت: ما نزد او نشستیم و به او گفتیم: ما به نزد تو آمده‌ايم تا درباره‌ی 
حمزه با ما سخن بگویی» تو چگونه او راکشتی؟ 

او گفت: من درباره‌ی کشتن او همان پاسخ را به شما می‌گویم که وقتی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم در این باره از من پرسید, به حضور ایشان 
عرض کردم. من غلام جبیر بن مُطعم بودم و عمويش طعيمة بن عدىّ در 
جنگ بدر کشته شده بود. وقتی که قریشیان به أَحُد آمدند. جبیر به من گفت: 
اگر بتوانی حمزه. عموی پیامبر را به کیفر آن‌که عموی مرا کشته‌اند. بکشی. 
آزادخواهی شد. 

وحشی گفت: من هم با مردم همراه شدم. من مردی حبشی بودم و به 
شیوه‌ی مردم حبشه نیزه می‌آنداختم [و در کار خود بسیار استاد بودم] و کمتر 
اتفاق می‌افتاد که نیزه‌ی من به خطا رود. وقتی دو لشکر با همدیگر رویاروی 
شدند. من بیرون آمدم تا حمزه را ببینم و نیک در او بنگرم. من ديدم که در 
ميانٍ مردم مانند شتری خاکستری (آن قدر که غبار بر اونشسته بود) مىغرّد و 
با شمشیر خود بسیاری را نابود کرده بود و هیچ چیز جلودارش نبود. خدا 
می‌داند من خودم را برای او آماده می‌کردم و می‌خواستم که به او حمله كنم و 
يشت درختی و یا سنگی پنهان شده بودم تابه من نزدیک شود پیش از من 
سباع بن عبدالعژی با او رویاروی شد. وقتی حمزه او را دید» به او گفت: ای 
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فرزندٍ ختنه کننده» بيا با من بجنگ. ضربه‌ای به او زد. ضربه‌اش به خطا نرفت و 
سرش از تن جدا شد و من همچنان نیزه‌ام را تکان می‌دادم تا این‌که كاملاً 
راضی شدم و آن را به سوی او پرتاب کردم و نیزه برزير ناف اونشست و از ميان 
دو بايش بیرون آمد و اوباجانی‌گران و سنگین تلاش کرد به سوی من بشتابد. 
امانیزه در او کارگر افتاده بود و نقش زمین شد و من جز کشتن او هیچ خواسته 
دیگری نداشتم. او را کشتم تا خودم آزاد شوم و وقتی به مکّه بازگشتیم. مرا 
آزاد کردند. آنگاه من همچنان در آنجا ماندم تا این که رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سم مكّه را فتح کرد تا مردمش مسلمان شوندو آنگاه زمين بر من تنگ 
آمد و هیچ راه گریزی نیافتم. با خود گفتم: به شام يا يمن می‌گریزم و يا به 
سرزمینی دیگر می‌روم. سوگند به خداوند در این انديشه بودم که مردی به من 
گفت: وای به حال توا در جه اندیشه‌ای که اگر کسی آیین او را بپذیرد و کلمه 
شهادتین را بر زیان آورد. او را نخواهد کشت. 

وقتی این سخن را از زبان او شنیدم» به راه افتادم و در مدینه به حضور 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم رسیدم. او يك بار متوجّه شد که من بالای سر 
آن حضرت ایستاده بودم و کلمه شهادتین را بر زبان آوردم. وقتی مرا دید. 
فرمود: ای وحشی آيا تو هستی؟ 

عرض کردم: آری» ای رسول خدا. 

فرمود: بنشین و با من بگوی که حمزه را چگونه کشتی. 

من نيز حكايت را چنان که با شماگفتم به حضورش عرض کردم. 

وقتی سخن من به پایان آمد. فرمود: وای به حالت. خود را از من پنهان 
نگاه‌دار تا هیچگاه تو را نبينم. 

وحشی گفت: من همواره از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم کناره 
می‌گرفتم تا او مرا نبيند. تا اينكه آن حضرت وفات یافت. 
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وقتی که مسلمانان برای مبارزه با مسیلمة بن کذاب به يمامه رفتنده من نيز با 
آنان رفتم و همان نيزهام را که حمزه را با آن کشته بودم» برداشتم. وقتی که 
جنگ درگرفت. ديدم که مسيلمة بن کذاب شمشیری در دست دارد و ایستاده 
است» من أو را نمی‌شناختم [و از مردم خواستم او را به من نشان دهند] و من 
هم خود را برای کشتن او آماده کرده بودم و هم یکی از انصار از سویی دیگر 
می‌خواست به او حمله کند. هر دوی ما می‌خواستیم که او را بکشیم و من 
نیزه‌ی خود را تکان می‌دادم. وقتی كاملاً راضى شدم. آن را به سوی مسیلمه 
پرتاب کردم. 

نيزه به أو اصابت کرد و أن مرد انصاری هم شتابان به او حمله‌ور شد و با 
شمشیر خود ضربه‌ای به او زد و پروردگار تو بهتر می‌داند که کدام يك از ما او را 
کشته باشد. اگر من او را کشته باشم. بهترین فرد يس از رسول خدا(حمزه) را 
من کشته‌ام و بدترین كس را هم من کشته‌ام. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن فضلء از سلیمان بن يسارء از عبداللّه بن 
عمر بن خطاب که در يمامه حضور داشت» برای من روايت کرد که گفت: من 
آن روز فریادی را شنیدم که می‌گفت: برده‌ای سياه او راکشت. 

ابن هشام می‌گوید: برای من روایت کرده‌اند که وحشی يس از مسلمان 
شدن هم از شرب خمر دست بر نداشت و همواره به او حدّ می‌زدند و او باز 
نمی‌آمد تا اينكه مقزر شد از خزانه‌ی کشور دیگر حقوقی به او پرداخت نکنند 
و عمر بن خطاب می‌گفت: من می‌دانستم که خداوند متعال قاتل حمزه را به 
حال خود رها نمی‌کند. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سهرت محمد رسول اللّه 


ابن اسحاق می‌گوید: مصعب بن عمير هم در دفاع از رسول خدا صلی الله عليه وآله 
و سلم پیکار کرد تا این‌که خود شهید شد و ابن قمئه‌ی لیثی او را شهید کرد. او 
می‌پنداشت که مصعب» شخص رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم است. به نزد 
قريش بازگشت و گفت: من محمد را کشتم. 

وقتی مصعب بن عمير شهید شد. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم يرجم 
را به دست علی بن ابی طالب داد و علی بن ابوطالب و دیگر مسلمانان 
همچنان پیکار می‌کردند. 

ابن هشام می‌گوید: مسلمة بن علقمه‌ی مازنی برای من روایت کرد و 

۳3 

گفت: وقتی در واقعه‌ی اخد آتش جنگ افروخته شد رسول خدا صلی الله عليه 
وآله وسلم زیر يرجم انصار نشست و به على بن ابی طالب (رضوان الله علیه) ييام 
فرستاد که يرجم را پیش آر. عل پیش آمد و گفت: من ابوالفصم (به گفته ابن 
هشام ابوالقصم) هستم. آنگاه ابوسعید بن آبی طلحه که يرجم مشرکان ۳ در 
دست داشت. او را مورد ندا قرار داد که: ای ابوالقصم آيا به مبارزه علاقه داری؟ 

على گفت: آری. 

آنگاه از ميان صفوف بیرون آمدند تا با همدیگر پیکار کنند و شمشیر بر 
کشیدندند و [یکی] دو ضربه رد و بدل کردند و سرانجام على ضربه‌ای به او زد و 
او را برزمین افکند. سپس از او رویگرداند و کارش را یکسره نکرد. همرزمانش 

على گفت: او کشف عورت کرد و شرم مانع از آن شد که به او نزدیک شوم. 
اما می‌دانم که خداوند متعال اكنون او را خواهد کشت. 
من قاصم هستم. کیست که با من هماورد شود. هیچکس با او به مبارزه بر 
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نخاست. او گفت: ای ياران محمّد. شما گمان مىكنيد كه كشته شدگانتان در 
بهشت خواهند بود وكشته شدگان ما به دوزخ مىروند. سوگند به لات که شما 
دروغ می‌گویید! اگر این باورتان را حق می‌دانستید. یکی از شما برای مبارزه با 
من حاضر می‌شد. آنگاه علىّ بن ابی طالب به ميدان آمد و شمشير بركشيدند 
و یکی - دو ضربه رذ و بدل کردند و علی ضربداى به او زد واوراكشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: سعد بن ابی وقاص [پس از ضربه‌ی علی] ابوسعد بن 


حکایت عاصم بن ثابت 


عاصم بن ثابت بن ابی اقلح هم می‌جنگید و در رزم خويش مسافع بن طلحه و 
برادرش جلاس بن طلحه را کشت و هر دوی آنان را آماج تیرهای خود قرار 
داد. و جلاس به نزد مادرش می‌آمد و سرش را در آغوش او می‌گذاشت و 
مادرش می‌گفت: يسرم جه کسی به تو تير زده است؟ 

او می‌گفت: هنگامی که مورد اصابت قرار گرفتم. از مردی شنیدم که 

آنگاه مادرش با خود عهد بست كه اكر روزى سر عاصم را خداوند در 
اختیارش گذارد. در کاسه‌ی آن شراب بنوشد و عاصم نيز با خداوند پیمان 
بسته بود که هرگز دست به مشرکی نرساند و دست مشرکان نيز به او نرسد. 

عثمان بن أبى طلحه كه در أن روز يرجم مشرکان را در دست داشت. 
مىكفت: 

إن على أهل اللواء حقًا ‏ أن يَخْضِبوا الصّغدة أو تَيْدّقا 
پرچمداران اين حق را دارند که قنات را با خون خود رنكين کنند و یا شكست بخورند. 

حمزة بن عبدالمطلب او راکشت. 
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حنظله» غسیل الملانکه 
حنظلة بن أبى عامر العغسيل و ابوسفیان در جنگ أحد با همدیگر رویاروی 
شذاد بن أسود بن شعوب أو ر دید که دارد بر ابوسفیان غالب می‌آید و شداد 
ضربداى به او زد و او را به شهادت رساند. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم 
فرمود: اين همرزم شما (حنظله) را فرشتگان دارند می‌شویند. مسلمانان از 
همسرش پرسیدند: شأن او جه بود که به چنین مقامی رسید؟ 
کند و] برای جهاد در راه خدا شتافت. 

ابن هشام می‌گوید: در حدیث شریف آمده است: «خير النّاس رجلٌ 
سک بعنان فرسه. کلمه مع هيعة طار البها -بهترین مردم کسانی هستند که 
همواره افسار اسب خود را در دست داشته باشند. که هرگاه برای جهاد در راه 
خدا ندا در دهند. برای جهاد بشتابند». 

طرماح بن حکیم طائى -طرماح به معنای مردان بلند قامت است در اين 
باره گفته است: 
آنا ابن ماة یمد من آل مالک إا جَعَلَتْ خَورُ الرّجال تيع 
من فرزند حمایتگران با شكوه از خاندان مالک هستم, آنگاه كه مردانٍ ترسو شروع به 
جنگ می‌کنند. (با پریشانی و بی تابی) 

«هيّعة» به معنای بانگ هولنا ک است. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود به همین 
خاطر که فرشتگان او را سل دادند. 
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ابن اسحاق می‌گوید: شذاد بن اسود درباره‌ی کشته شدن حنظله گفته است: 


75 
34 سل 


بطعنة مثلٍ شعاع الشمس 


من با نیزه‌ای مانند پرتو خورشید از دوستم و خودم حمایت می‌کنم. 


شعر ابوسفیان 


ابوسفیان بن حرب نيز در بیان پايداري خويش در آن روز و کمک ابن شعوب 


به او در برابر حنظله می‌گوید: 

ولو شِنْثُ مو میت طبر 
و ما زال مهری مَرْجَر الكلبٍ منهم 
آقاتلهم وأدیی تا لالب 
فتکی ولا توعی مقالة عاذل 
أباي و إخواناً له قد د 
وسل الذى قد كان فى التفس أننى 
و من هاشم قَرْماً كرياً و مُضعباً 
ولو أننى ۸ أشفٍ نفسی منم 
فآبوا و قد أؤدى الجلابيبُ مهم 
أصاهم مَنْ م يكن لدمائهم 


وم یل التغاء لابن شَعُوبٍ 
لذن عُدُوةٍ حتى دنت لغُروب 
و 
و حُقّ طم من عيرة پتصيب 
قتلت من النجّار كل تيب 
و كان لدی اهَیْجا غير هيوب 
لكانت شجاً فى القلب ذات یدوب 
بهم حَدَبٌ من مُغطب و كتيب 


5 


کفاء ولا فى خطة بِضَّرٍ يب 


اگر بخواهم اسب نيكويم كه تندرو است مرا نجات مىدهد و نيكىها را برای ابن‌شعوب 


حمل نمی‌کنم. 


همواره اسب من» فاصله‌ای نزدیک با آنان دارد. از هنكام برآمدن آفتاب تا فرو رفت آن. 
با آنان می‌جنگم و مذعي پیروزی هم هستم و با ركن صلیب آنان را از خود می‌رانم. 
پس گریه کن و از سخن هیچ نکوهشگری هم باکی نداشته باش و از گریستن و فریاد هم 
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يدرت و برادرانت» يشتٍ سرهم رفتند و اگر بر آنان گریه کنی سهم و سزاوار آنان است. 
چیزی که مایه‌ی آرامش من بود» آن است که همه‌ی نزادگان بنی‌نجار را کشتم. 

و نیز از بنی‌هاشم بزرگواری گرامی و مُصعب را که در جنگ بیمی به خود راه نمی‌داد. 
اگر من دل خود را از آنان تسلی ندهم» اندوهی با آثار زخم در دلم يديد خواهد آمد. 

در حالی بازگشتند که جلابيب (یاران فقیر رسول خداصلی‌الّه عليه وآله را به همین نام 
می‌نامیدند) آنان نابود شدند و آنان که گریان و اندوهگین‌اند تو گویی نیزه‌ای دریافت 


داشته‌اند. 
کسانی کشته شده‌اند که خون‌هاشان با کسی برابری نمی‌کند و ویژگی‌های والای آنان ۳ 
همانندی نیست. 


شعر حسان در پاسخ به ابوسفیان 
بنا بر گفته ابن هشام. حسّان بن ثابت در پاسخ به او گفته است: 


ذَكَرْتَ القروم الصّيد من آل هاشم ولشت لزور لته بُصیب 
آتمجب أن أقصذت جزةّ مهم نجيباً و قد يته بتَجِيب 


ألم يقثلوا عَمرأ و غثبة وابئه وشَّئْبة والحجّاج وابنَ خبیب 
غداة دعا العاصی عا امه رة عضب بله عضیب 
سروران و بزرگانی از خاندان هاشم را یاد کردی و دروغ نمی‌گویی» بلکه راست می‌گویی. 
آيا در شگفتی که از ميان آنان به حمزه حمله کردی که نجيب است و او را نجیب و نفاده 
نامیدی! 

نه مگر عمرو و عتبه و پسرش و شیبه و حجَاج و ابن حبیب را کشتند. 

در آن بامداد که عاصی على را فرا خواند و او را با ضربه‌ی شمشیری آميخته به خون از پای 


انداخت. 
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یب 4 2 و 
ولولا دفاعی يابن حَزب و مَمیی لألفيت یوم اغف غير جیپ 
ولو لا مكرّى الْهْرَ بالنّعف ققرت طباعٌ عليه أو ضرّاء کلیب 


ای فرزند حرب. اگر دفاع و حضورم نبود. در واقعه‌ی نّعف هیچ كس را نمی‌یافتی, دعوت 
تو را بپذیرد. 


اگر من اسب را به نعف نمی تاختم. كفتارها و یا گروه سكان آدمخوار به او يورش می‌بردند. 


شعر حارث در باسخ ابی سفيان 


مومه 


جَريتهم یوم ببذر كيئله على سابح ذى مَيْعَةٌ و شبیپ 
لدی صخن بد أو أقت زائحأ عليك ول تخل مصاب حبيب 
و إنك لو عاينت ما كان منم لت بقلب ما بقیت خيب 
در جنگ بدر کیفری همانند به آنان دادی, زمانی که بر اسبی سوار بودی که گفتی به 
هنكام راه رفتن دارد شنا مىكند و سبکبال و جوان است. 
در ميدانٍ بدرء با این كه کناره می‌گرفتی و با چشمان خود نمی‌دیدی كه محبوبت را 
اگر می‌دیدی جه بر سرشان آمد. با دلی برمی‌گشتی که هیچ ترسی در آن نبود. 

ابن هشام می‌گوید: حارث بن هشام از آن روی پاسخ ابوسفیان را داد که 
گمان می‌کرد که در مصرع «و ما زال مُهرى مَرْجَرَ الکلب منهم» به دلیل فرار 
حارث در جنگ بدر به او کنایه زده است. 


دلیل شکست از زبان زبير 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه خداوند متعال مسلمانان را پیروزگرداند 9 وعده‌ای 


راكه به آنان داده بود تحقّق بخشيد و مشركان را از ياى در آوردند و آنان را از 
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سياه اسلام دور کردند و هیچ تردیدی وجود نداشت که آنان شکست خورده 
بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: يحيى بن عاد بن عبداللّه بن زبیر از پدرش عباده او 
از عبدالله بن زبیره او از زبیر روایت کرده است که گفت: تو گویی اکنون دارم 
می‌بینم که خدمتگزاران و زنان همراه هند بنتِ عتبه. دامن بر زده‌اند و از لوازم 
خود کم و بیش واگذاشته‌اند و دارند می‌گریزند. تا هنگامی كه دشمن را کاملا 
شکست داده بودیم و تیراندازان به ميان اردوگاه آمدند و پشت سر سياه اسلام 
را خالی گذاشتند و دشمن از يشت سر بر ما تاخت و یکی بانگ زد: «محمّد 
کشته شده است». ما بازگشتیم و آن قوم شکست خورده هم» يس از آن‌که 
پرچمدارانشان را کشته بودیم و کسی از آنان نمانده بود بازگشتند و رو به 

ابن هشام می‌گوید: فریاد زدند» «ازبِ العقبه» یعنی شیطان بود. 


دلیری صوّاب و شعر حسان 
ابن اسحاق می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده‌اند که: يرجم دشمن 


همچنان بر زمين افتاده بود تا این‌که غمره. دختر علقمه‌ی حارثی ان را 
برداشت و برای قريش برافراشت و آنان هم پیرامونِ آن گرد آمدند. برجم در 
که يرجم را برافراشت و به پیکار پرداخت تا این‌که دو دستش را مسلمانان 
بريدندء آنگاه آن را در آغوش كرفت و يرجم را بر سینه‌ی و گردن برافراشت 7 
ر 2 ۳ ۳ 
رم باللواء و عم فغر ‏ نواه حب 5 ال وا 
جَعلتم فَخَرَكم فيه بِعَبِدٍ 2١‏ و لام مَنْ يَطَا عفرالقراب 
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ظننم. والشفیه له نون وماان ذاک من ار الُوّاب 
با چلادنا يوم انا بكة بتكم مر العیاب 
قد العين أن عصبت ياء وما ان تُعصّبان على خضاب 
به برجم افتخار ورزيديد و این بدترين مباهات است به پرچمی افتخار كنند. يرجمى را 
كه به فرومایگان ترسو دهند. 
افتخارتان را ا به برده‌ای و کنیزکی قرار دادهايد كه خاک را درمی‌نوردد. 
به پندار دل بستيد و بىخردان گمان‌ها می‌برند و جنين کاری هرگز درست نيست. 
روزى كه در مكّه با همديكر روياروى شديمء پیمان‌مان آن بود که شما جامه‌دان‌های 


شرخ جرمين بفروشيد. 
چشمش روشن شد که دستانش را بستند و آن را بر رنگ حنا ننهادند. 

ابن هشام می‌گوید: آخرین بيت اين شعر از آن ابی خراش هذلی است که 
خلف الأحمر آن را برای من خوانده است: 

آقز العينَ أن عصبت یذاها . وما ان تُعصبان على خضاب 


آن را از مجموعه‌ای از ابياتش برای من روایت کرده که درباره‌ی واقعه‌ای 
غير از جنگ أَحُد است که هم‌چنین ابیاتی از معقل بن خویلد هذلی نیز روایت 
کرده است: 


شعر حسان درباره‌ی عذره‌ی حارثى 

ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت درباره‌ی عمره» دختر علقمه‌ی حارثی و 
افراشتن پرچم از جانب او نیز گفته است: 

اذا عَضَل سيقت الینا لها جداية زک مفلا احواجب 
افا الم “طعا شرا كا وراه زین کل جاب 
فلولا لواء الحارئيّة أصبَحُوا باعون فى الأسواق بیع الجلائب 
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وقتی قبیله‌ی عَضْل را چنان به نزد ما آوردند که گفتی بچه آهوان «شرک. نام جایگاهی 
است» هستند که ابروانشان را نشانمند کرده‌اند. ۱ 

برای آنان نیزه‌هایی کشنده و نابودکننده آماده كرديم و وقتی از هر سوی به آنان مى زديم. 
اندوهگین مي‌شدند. 

اگر پرچمی حارئی نبود» چنان می‌شدند که مانند دوره گردان در بازارها کالا می‌فروختند. 


ابن هشام می‌گوید: اين ابیات از مجموعه‌ای از ابیات او نقل شده است. 


رخدادهای افاق افتاده برای پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سم 
در جنگ أحُد 


ابن اسحاق می‌گوید: در آن روز مسلمانان همبستگی خود را از دست دادند و 
دشم نكروهى از آنان را به شهادت رساند و آن روز برای آنان روز بلا و آزمایش 
بود و در آن روز خداوند متعال گروهی از مسلمانان را به شهادت نواخت. تا 
آنجا كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم تنها ماند و دشمن توانست به او 
نزدیک شود و به آن حضرت سنك انداختند و به پهلویش افتاد و یکی از آنها 
به دندانٍ رباعیه‌ی آن حضرت خورد و چهره‌ی مبارک آن حضرت زخمی شد و 
لا کی هم رحد تاه کت که ابر حبار که | ند ماه[ 
بزرگوار روا داشت عتبة بن ابی وقاص بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: حمیدالطویل از انس بن مالک برای من روایت کرده 
الك که کته دندای بای امير كم مان الله عليه الا ذر جنگ اک 
شکسته شد و چهره‌ی مبارک آن حضرت هم زخمی شد و خون بر سیمای 
نورانی‌اش جاری شد و خونٍ چهره‌ی خود را پاک می‌کرد و می‌فرمود: «کیف 
یفلحوا قوم خضبوا وجه نیتهم -مردمی که رخساره‌ی پیامبر خود را خون آلود 
کرده‌اند. چگونه رستگار می‌شوند». آن حضرت به درگاه خداوند دعا می‌کرد. 
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آنگاه خداوند متعال ابن أيه را نازل کرد که می‌فرماید: «لیش لک من الم 
شىء ۳ توب + عَلَيْهِمْ و عد E‏ بهم قانهم ظَالِمُونَ - تو را در اين کار اختیاری 
نيست. جه خداوند آنان E‏ يا عذابشان كند. چرا که آنان ستمكارند 
۸ال عمران». 

ابن هشام مىكويد: ژبیع بن عبدالرحمن بن ابی سعيد خدرى از پدرش و 
او از ابوسعید خدرى روايت مىكند: عتبة بن ابی وقاص در آن روز به رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلّم سنگ پراکند و دندان رباعیه‌ی سمتٍ راستِ يايينى 
آن حضرت را شكافت و لب پایینی آن حضرت را نیز زخمی كرد و عبدالله بن 
شهاب زهرى هم پیشانی آن حضرت را مجروح کرد و ابن قمئه هم كوندى آن 
حضرت را زخمی کرد و دو تا از حلقه‌های کلاهخود در گونه‌های مبارکش فرو 
رفت و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در یکی از گودال‌هایی افتاد که ابوعامر 
کنده بود تا مسلمانان نادانسته در آن فرو غلتند. آنگاه علی بن ابی طالب دست 
مبارک رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم را كرفت و طلحة بن عبیداللّه آن 
حضرت را بلند کرد تا این‌که توانست باز ایستد و مالک بن سنان» يدر ابی سعید 
خدری خون را از چهره‌ی آن حضرت می‌سترد و سپس فرو می‌بلعید. آنگاه 
رسول خدا صلّی الله عليه وآله و سلّم فرمود: «مَن مش دمى دمه ۸ تصبه الثار = 
هركس که خون من به خون اوبرسد. زبانه‌ی آتش [دوزخ] به او نمىرسد». 

ابن هشام مىكويد: عبدالعزيز بن محمد درآوردی روایت کرده است که 
پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: «مّن أحبٌ أن ینظر إلى شهید شی على 
وجه الأرض فلينظر الى طلحة بن عبيداللّه = هركس دوست دارد در چهره‌ی 
شهيدى در نكردكه روى زمين راه مىرودء بايد به طلحة بن عبيداللّه بنكرد». 

همجنين أوء يعنى عبدالعزيز دراوردىء از اسحاق بن يحيى بن طلحه» از 
عيسى بن طلحه و او از عايشه و عايشه از ابوبکر روايت كرده است: عبيدة بن 
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جرّاح یکی از آن دو حلقه را از چهره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم بر کند و 
در اثر آن یکی از دندان‌های ثنایای او کنده شد. آنگاه حلقه‌ی دیگر با دندان 
خود بر کند و دندان ثنایای دیگرش کنده شد و از آن پس هر دو دندان ثنایا را 


نداشت. 


شعر حسان درباره‌ی عتبه 

ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت درباره‌ی عتبة بن ابی وقاص گفته است: 
إذا الله جاژی معشراً بفِعالحم وهم الرتمن رب الشارتي 
فأغزاى ری يا عُقيتِ بن مالک . ولقاک قبل الموت إحدى الصّوَاعقي 
تخطت: هیناً للت ششداً . فاذمیت هام قطعك. بالتوارق 
فهلاً ذکرت الله والمُول: الذی ‏ بر إليه عند احدی البواثق 
آنگاه که خدا گروهی را به ياس اعمالشان کیفر داد و خدای رحمان» پروردگار مشرق‌ها به 
آنان آسيب رساند. 

ای عتيب بن مالک بروردكارم تو را خوار داشت و پس از مرگ یکی از صاعقه‌ها تو را فرو 
گرفت. 


به عمد دست بر پیامبر گشودی و دهانش را خون‌آلود ساختی» تندر تو را فرو گیرد. 
آيا به هنكام یکی از مصيبتها خدا را به ياد نياوردى و یا جايكاهى را که به سوى آن در 


حركت هستى! 

ابن هشام مىكويد: دو بيت از اين شعر را که متضمّن دشنام بود در اينجا 
نياوردهام. 
حكايت ابن السكن 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی دشمن یورش آورد» رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سم فرمود: «من رجل یشری لنا نفسه -کیست آن مردی که جان خود را فداي 
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ما كند». اين حديث را خصین بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ از 
محمود بن عمر روايت كرده است. 

راوى مىكويد: آنگاه زياد بن سکن در رأس بنج تن از انصار برخاست - 
برخى مىكويند او عمارة بن يزيد بن سکن بود - و جملكى به دفاع از رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم پرداختند و جانانه ييكار کردند و هريك به دنبال 
ديكرى برای دفاع از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به شهادت رسیدند. تا 
اينكه وابسين کس از آنان زياد يا عماره بود. او هم مردانه جنكيد تا اينكه 
جراحتى برداشت. آنگاه گروهی از مسلمانان باز آمدند و دشمنان را از نزدیکی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سكم به عقب راندند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم فرمود: او را نزديك من آورید. أو را به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم 
آوردند و آن حضرت او را بر ياى خويش خواباند و در حالى كه گونه‌اش بر پای 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم قرار داشت» شهيد شد. 


حكايت ام سعد 
ابن هشام مىكويد: ام عماره نُسيبه. دختر کعب مازنی نیز از جمله كسانى بود 
كه در جنگ أَحُد مردانه به پیکار برخاست. 

سعید بن ابی زید انصاری روایت کرده است که ام سعد. دختر سعد بن 
ربیع می‌گفت: به نزد ام عماره رفتم و به او گفتم: خاله‌جان» حکایت خود را به 
من بكو. اوگفت: در ابتدای روز بیرون آمدم تا ببینم که مردم جه می‌کنند ومن 
ظرفی پر از آب با خود همراه داشتم و توانستم خود را به رسول خدا صلى الله 
عليه وآله و سلم برسانم و آن حضرت در ميان اصحاب خود بود. در آن زمان بخت 
و پیروزی با مسلمانان بود. وقتی مسلمانان شکست خوردند به سوی رسول 
خدا صلى الله عليه وآله و سم شتافتم و شخصا به پیکار برخاستم و باشمشیر از آن 
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حضرت دفاع می‌کردم و باكمان تيراندازى می‌کردم تااينكه زخمى شدم. 

راوی مىكويد: من نشانٍ زخم را که حالتى فرو رفته بر دوش او داشت. 
ديدم و يرسيدم: جه کسی تو را زخمى كرد: 

گفت: ابن قمثه. که خداوندش خوار بدارد. 

وقتی مردم از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم روی‌گرداندند. او پیش آمد 
و گفت: محمد را به من نشان بدهید. اگر او نجات یابد من نجات نخواهم یافت. 
من و مصعب بن عمیر و شماری از مسلمانان که همراه با رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم استوار مانده بوددد» در برابرش ايستادكى كرديم 9 أو اين ضربه ر 
بر من زدء من نيز در برابر ضربه‌ی او جندين ضربه به او زدم اما آن دشمن خدا 
دو زره يوشيده بود و ضربات من در او کارگر نيفتاد. 


دفاع ابودجانه و ابن ابی وقاص 
ابن اسحاق مىكويد: ابودجانه خود را سير رسول خدا صلی الّه عليه وآله و سلّم 
کرد بود و در حالی که بالای سر رسول خد اسای الع وله وستم خم شده بود. 
تيرها بر يشت او اصابت می‌کرد و هر لحظه شمار آنها افزوده می‌شد. 

سعد بن أبى قاص نیز به سوی دشمن تير می‌انداخت و از پیامبر اکرم صلی 
الله عليه وآله ‏ سم دفاع می‌کرد. سعد می‌گوید: من می‌دیدم که آن حضرت به من 
تير می‌داد و می‌فرمود: يدر و مادرم فدای تو باد. پرتاب كن. حتّی آن حضرت 
تیرهای بدون پیکان را هم به من می‌داد و می‌فرمود: آنها را به سوی دشمن 


بینداز, 


حکایت قتاده 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است که: 
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رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم چنان از کمان خود تير انداخت تا این‌که 
کناره‌ی کمانش نازک شده بود. پس از جنگ قتادة بن نعمان آن را برداشت و 
همچنان در نزد او بود. در آن روز چشم قتادة بن نعمان نیز آسیب دید و 
برکنده شد و بر گونه‌اش افتاد. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است 
که: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم چشمش را با دست مبارکش به حدقه‌اش 
برگرداند و چشمش بهبود خود را چنان باز يافت که بهتر از گذشته می‌دید. 


حکایت انس بن نضر 
ابن اسحاق می‌گوید: قاسم بن عبدالرحمن بن رافع» برادر بنی عدی بن نجار 
برای من روایت کرد و گفت: انس بن نضرء عموی انس بن مالک به عمر بن 
خطاب و طلحة بن عبيدالله و گروهی از مهاجران و انصار رسید و ديد باز 
نشسته‌اند و کاری نمی‌کنند. گفت: از چه روی نشسته‌اید؟ 

گفتند: رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلّم کشته شده است. 

گفت: يس از اوزندگی به چه کارتان می‌آید؟ برخيزيد و بر آیینی که او بهر 
آن کشته شده است. کشته شوید. آنگاه خود پیش افتاد و به پیکار برخاست و 
شهید شد و انس بن مالک. نام از او یافت. 

ابن اسحاق می‌گوید: خمید الطويل از انس بن مالک برای من روایت 
کرده که گفت: در آن روز دیدیم که انس بن نضر هفتاد زخم به خود برداشته 
است. هیچ کس جز خواهرش او را نشناخت که از بند انگشتانش او را مورد 
شناسایی قرار داد. 
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زخمهاى ابن عوف 
ابن هشام مىكويد: برخى از عالمان روایت کرده‌اند: در آن روز عبدالرحمن بن 
عوف از جانب دهان أسيب ديد و دندان ثنايايش شكست. او هم بيست 
جراحت به خود برداشته بود و شايد هم بيشتر و برخى از ضربات به ياهايش 
خورده بود که در اثر آن شل شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که شهاب زهری برای من روایت کرده است» 
نخستین کسی که يس از شکست مسلمانان و این ادّعاكه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلّم شهید شده است» آن حضرت را شناخت. کعب بن مالک بود که 
می‌گفت: ديدم که چشمان مبارکش دارند از زیر كلاه خود می‌درخشند. 

من وقتی چنین ديدم با بانگی بلند فریاد زدم: ای مسلمانان شما را نوید 
باد که اين رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم است. آن حضرت به من اشاره کرد 
که خاموش باش. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که مسلمانان رسول خدا صلی الله عليه واله وسّم 
رادیدند همراه با آن حضرت برخاستند و به سوی درّه رفتند و ابوبكر صدیق و 
عمر بن خطاب و على بن ابی طالب و طلحة بن عبیدالّه و زبير بن عوام و 
حارث بن صمه وكروهى از مسلمانان با آن حضرت همراه بودند. 


کشته شدن ابی بن خلف 
ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که رسول خدا صلى الله عليه وآله و سم از درّه بالا رفت 
ابی بن خلف به آن حضرت رسید و می‌گفت: ای محمّد. امروز يا بايد تو نجات 
یابی يا من. مسلمانان گفتند: ای رسول خداء آيا دستور می‌دهی که یکی از ما 
اوه سكي انا له ره ی زره موی ات شید 
وقتی نزدیک آمد. رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم نیزه‌ی حارث بن صمّه را از 
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او كرفت - چنان که برای من روایت کرده‌اند. برخی از مسلمانان می‌گفتند: 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم آن نیزه را از دست حارث گرفت» چنان 
تکانش داد که ما همجنانكه پشه‌ها از يشتٍ شتر, وقتی که يشت خويش را 
بتکاند. از جای مى يرندء از جای جستیم - آنگاه بيش رفت و أن را در گلویش 
فروکرد که چندین بار از يشت اسبش معلق زد تا اينكه نقش زمین شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که صالح بن ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف 
برای من روایت کرده است: ابی بن خلف وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآلهو سلم 
را در مكّه می‌دید: می‌گفت: ای محمّد. من اسبی در چراگاهی دارم كه هر روز 
يك پیمانه (یک فرق؛ نوزده مذ و به گفته‌ای دوازده مذ) ذرّت به او می‌خورانم. 
می‌خواهم بر آن اسب سوار شوم و تو را بکشم. اما رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم در پاسخ به او می‌گفت: اگر خدا بخواهد. من تو را خواهم کشت. 

وقتی يس از این واقعه با حالتی به نزد قريش بازگشت که در گلویش 
نشان زخمی عمیق نقش بسته بود و خون از آن جاری می‌شد. گفت: سوگند 
به خداوند که محمد مرا کشت. 

به او گفتند: عقل از سرت پریده است. خدا می‌داند که تو را چیزی شده 
است. 

اوگفت: محمّد در مکه به من گفته بود: من تو را می‌کشم. خدا می‌داند اگر 
تف بر من می‌انداخت. مرا می‌کشت. آنگاه آن دشمن خدا به هنكام بازگشت به 
مكّه در «سرف» (واقع در شش ميلي مكّه) کشته شد. 7 


شعر حسان 


ابن اسحاق می‌گوید: حسابن بن ثابت در اين باره گفته است: 


لد وَرِث الضلالةً عن أبيه أي یوم باززه الرسول 
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أتيت إليه تخيل رم عَظْم و توعده و أنتَ به جهول 
وقد قتلث بنوالنجار منکم ‏ أمية إذ يُتَوَثْ: يا عقيل 
وكا وس دا نع ۰ جَهل. لأمها ابول 
و أقْلت حارث لا شئلنا . بأسر القؤم, آأثرته قليل 
ابی گمراهی را از پدرش به ارث برده است. به دلیل رفتاری که با رسول خد! در روزی کرد 
که با أو روبه رو شد. 
به نزدش رفتی با باری از استخوانِ پوسیده و او را می‌ترساندی و از حقيقتٍ كارش آگاهی 
نداشتی. 
بنی نجار از شما اميّه را کشتند. آنگاه که فريادٍ ويا عقیل» را بر زبان می‌آورد. 
دو بسر ربیعه وقتی از ابوجهل پیروی کردند. نابود شدند و مادرشان آنان را از دست داد. 
وقتی به اسیران اين قوم پرداختیم و قبیله‌اش اندکشمار بودند. حارث رهایی یافت. 


باز حشان بن ثابت در اين باره گفته است: 


4 ذى حفاظ 
له فصل على الأخياء طا 


لقد ألقيت فى شحق السَعِير 
و تقسم أن قدژت مع دور 
و قول الکثر یرجم فى غرور 
كريم البیت لیس بذی فجور 
إذا تابث ملیات الامور 


آیاکسی هست که اين پیغام را از من به ابن برساند که تو در زرفاى دوزخ افتاده‌ای؟ 


آرزوي گمراهی دور و دراز داشت 
پیروز می‌شدی. 


و سوگند ياد می‌کنی و آن را با نذر مؤكّد می‌ساختی که 


امیدت. آرزوهای دور و دراز است 9 سخنی در حال فریفتگی گفته می‌شود. 


نیزه‌ای از جنگاوری خشمگین دریافت داشتی 


نبودند. 


٠‏ شخصی از خانوادهاى بزرگوار که بدکار 


أو بر همه‌ی زندگان برتری دارد. آنگاه که مصیبت‌های روزگار اتفاق می‌افتند. 
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ابن اسحاق مىكويد: وقتى رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به دهاندى 
دزه رسید. على بن ابی طالب رفت و سپر خود را از آب مهراس (آبی در حد ويا 
سنگی که آب در آن جمع می‌شود) پر کرد و به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآلهو 
سلم آورد تا از آن بنوشد و از آن بويى به مشام رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم 
رسيد و آن حضرت آن را ناخوش داشت و از آن ننوشيد وبا آن خون چهره‌ی 
مبارکش را شست و بر سر مبارک خويش ريخت و می‌فرمود: «اشتدٌ غضب اللّه 
على من دمّی وجة نبیه = خشم خداوند فزون باد بر کسی که از چهره‌ی 
پیامبرش خون جاری کرد». 

ابن اسحاق می‌گوید: صالح بن كيسان از کسی که برای او روایت کرده 
بودء از سعد بن ابی قاص روایت کرده است که می‌گفت: سوگند به خداوند که 
من برای كشتن هيج كس حريص تر از آن نبودهام كه برای كشتن برادر خود. 
عتبة بن ابی وقاصء [كه با رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلّم جنين كرده بود] و 
هرجند می‌دانستم به اخلاق بين قوم خود مورد خشم است. اما همین 
فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم که: «خشم خدا فزون باد بر کسی که 
از چهره‌ی پیامبرش خون جاری کرد» مرا بس بود که او را بدترین کس بدانم. 


پیکار عمر بن خطاب با مشرکان 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم» همراه با تنی 
چند از یاران خود در ده حضور داشت گروهی از قريش از کوه بالا آمدند. 

ابن هشام می‌گوید: خالد بن وليد در رس آنان قرار داشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وله و سم فرمود: «اللّهم 
لا ینبغی لهم أن یعلونا = خداونداء آنان را نشايد که بالاتر از ما قرارگیرند» آنگاه 
عمر بن خطاب همراه باگروهی از مهاجران با آنان به پیکار برخاستند و آنان را 
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ازكوه به زیر آوردند. 

ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم برخاست تا از یکی 
از صخره‌های كوه بالا رود. اما توانش به سستى كراييده بود و دو زره بر تن 
داشت. وقتى خواست بلند شود. نتوانست. تا اينكه طلحة بن عبيداللّه رفت و 
به آن حضرت کمک کرد و توانست از آن سنگ بالا برود و چنان که يحيى بن 
عبّاد بن عبداللّه بن زبير از پدرش و او از عبدالله بن زبير و او از زبیر روایت کرده 
است که گفت: من شنیدم رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم آن روز می‌فرمود: 
«أوجب طلحة حین صنع برسول اللّه ما صنع = وقتی طلحه اين خدمت را به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم کرد» سزاوار ورود به بهشت شد». 

ابن هشام می‌گوید: از عکرمه و او از ابن عباس روایت کرده است: رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم به پله‌های دست ساز أن دره نرسید. 

ابن هشام می‌گوید: عمر. آزاد شده‌ی غفره روایت کرده است که رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم در اثر جراحت‌هایی که به خود برداشته بود» نماز 
ظهر رانشسته به جای آورد و مسلمانان نیز يشتٍ سر آن حضرت نماز ظهر را 


نشسته به جای آوردند. 


کشته شدن یمان و ابن وقش 


ابن اسحاق می‌گوید: مردم شکست خوردند و از پیرامون رسول خدا صلی 
در نزدیکی أعوص رسیده بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمر بن قتاده از محمود بن لبید برای من 
روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به أَحّد رفت» 


حسیل بن جابرء یمان ابوحذيفة بن یمان و ثابت بن وقش که پیر بودند, با 
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زنان و کودکان در دژی نشسته بودند. یکی از آنان به ديكرى كفت: من 
نمی‌دانم» چشم به راه جه جيزى هستى؟ سوگند به خداوند که از عمر ما فقط 
به آندازه‌ی تشنكي درازگوش (تشنكى درازگوشان كوتاه مدت است) باقى 
مانده است (يعنى از عمر ما چیزی باقى نمانده است) و همین امروز و فرداست 
که بميريم. آيا نباید شمشیرهامان را بركيريم و به رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم بپیوندیم که تاشايد خداوند در ركاب آن حضرت ما را به مقام شهادت نايل 
بگرداند! 

آنگاه شمشیرهاشان را برداشتند و به راه افتادند و به سياه اسلام 
پیوستند و کسی نمی‌دانست که آنان به لشکر پیوسته‌اند و سرانجام مشرکان 
ثابت بن وقش را شهید کردند و مسلمانان هم حسیل بن جابر را نشناختند و 
شمشیرهای مسلمانان به أو برخورد و کشته شد. در همین حال حذیفه گفت: 
او پدر من است. 

مسلمانان گفتند: ما او را نشناختیم و راست می‌گفتند. 

حذیفه گفت: خداوند شما را می‌بخشاید که او بخشاینده‌ترین 
بخشایندگان است. رسول خدا صلی الّه عليه وآله و سم می‌خواست دیه‌ی او 
پرداخته شود. اما حذیفه ديهاش را به مسلمانان بخشید. و اين كارش موجب 
شد که در نظر رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از جایگاهی والاتر برخوردار 


باشد. 


کشته شدن ابن حاطب 


ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است. 
یکی از افرادشان به نام حاطب بن امیّه بن رافع» پسری داشت به نام يزيد بن 
حاطب که در واقعه‌ی أَحّد زخمی برداشت و او در اثر آن در بستر مرگ بود که او 
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را به محل قومش آوردند. مردم همه بر او جمع شدند و مردان و زنان مسلمان 
حاطب كه پیرمردی بود و هنوز در جاهلیّت می‌زیست. در آن روز نفاق 

خود را آشکار کرد و گفت: او را به کدام بهشت نويد می‌دهید؟ به باغ حرمل 

(سپند)! خدا می‌داند که شما اين پسر را فریفته‌اید و از خود برده‌اید. 


نفاق قزمان 
ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده گفته است: در ميان ما شخصی 
بیگانه بود به نام قزمان كه کسی نمی‌دانست از جه گروهی است. هرگاه که 
يادى از أو مى شد»ء رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم مى فرمود: أو دوزخى است. 
راوی مىكويد: او در جنگ أحُدء سخت با مشرکان بيكار كرد و به تنهايى 
برداشت و او را به ميان بنی طفر آوردند و افرادی از مسلمانان به او می‌گفتند: 
ای قزمان امروز واقعاً امتحان يس دادی. تو را موده بادا 
خويش جنگیدم. اگر جز اين بود نمی‌جنگیدم. 
راوی مىكويد: وقتى از جراحتٍ خويش رنجور شد. تيرى از تیردان خود 


كشته شدن مخيريق 


ابن اسحاق مىكويد: یکی ديكر از کشته شدكان أَحُد «مخیریق»» یکی از افراد 
0 0 
بنى ثعلبة بن فطيون بود در روز وقوع جنك آخد, گفت: ای یهودیان. سوگند 
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آنان گفتند: امروز شنبه است. 

او گفت: شمارا شنبه نباشد. 

آنگاه شمشیر و ره توشه‌اش را برداشت و گفت: اگر کشته شدم. هرجه 
دارم مال محمّد باشد و او هرگونه که صلاح می‌داند در آن تصرف کند. آنگاه به 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم پیوست و در ركاب آن حضرت مردانه جنگید 
تا این‌که کشته شد و چنان که به من خبر رسیده است رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلم درباره‌ی او فرموده است: مخیریق بهترین کس از ميان یهودیان بود. 
حکایت حارث بن سويد 
ابن اسحاق می‌گوید: حارث بن سويد بن صامت هم منافق بود و در واقعه‌ی 
اخْد همراه با مسلمانان به جنگ آمده بود وقتی دو سياه رویاروی شدند. با 
مجذَّر بن ذياد وی و قيس بن زید یکی از افراد بنی ضبیعه دشمنی ورزيد و 
آنان را کشت. آنگاه به مکّه رفت و به قريش پیوست و - چنان که روایت 
می‌کنند -رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به عمر بن خطاب فرمان داده بود که 
اگر بر او دست يابد, اورابکشد. اما این امکان دست نداد و او همواره در مكّه بود 
تا این‌که به برادرش جّلاس بن سويد پیام فرستاد و در خواست توبه کرد تا به 
ميان قوم خود بازگردد و طبق روایتی که از ابن عټاس به من رسیده» خداوند 
متعال اين أيه را درباردى او نازل كرده است كه مى فرمايد: «کیّف يَهْدِي الله 

ما وا یعنهم وشهذوا و سول ج لك وال لا هي 

لق م الظالمین = خداوند چگونه گروهی را که پس از ایمانشان و يس از آن‌که 
كواهى دادند» رسالت بيامبر حق است و برای آنان دلايل روشن آمد. كفر 
ورزیدند. هدايت مىكند. و خداوند گروه ستمكاران را هدايت نم ىكند ۸۶ آل 
عمران» تا يايان حكايت. 
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ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان که من به او اطمینان دارم. برای من 
روایت کرده است که حارث بن سوید. مجذّر بن ذیاد راکشت. اما او قيس بن 
زيد را نكشت و دلیل اين اعا آن است که ابن اسحاق او را در زمره‌ی کشته 
شدگان أَحُد ذکرنمی‌کند. اما او مجذَّر راکشته است چرا که مجدّر بن ذياد در 
یکی از جنگ‌هایی که بين اوس و خزرج در گرفته بودء پدرش, سويد را کشته 
بود و پیش از این در همین کتاب در این باره سخن گفته‌ايم. 

- در حالی که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم با شماری از اصحاب خود 
نشسته بود. آنگاه حارث بن سويد در یکی از باغ‌های محصور مدینه ظاهر شد 
و پیراهن سرخ فام به تن داشت و رسول خداصلی الله عليه وآله وسلم به عثمان بن 
عفان - و به روایتی به یکی از انصار - دستور داد که كردن او را بزند. 
ناگهانی سويد بن ثابت راء پیش از واقعه‌ی بُعاث با پرتاب تیری کشت. 
حکایت أصيرم 
ابن اسحاق می‌گوید: خُصَين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سَعدبن معاذ, از 
ابوسفيان» غلام ابن ابی احمد. از ابوهر یره برای من روایت کرده است که گفت: 
درباره‌ی مردى با من سخن گفته‌اند که هيج نماز نكزارد و وارد بهشت شد و اگر 
مردم او را نمی‌شناختند» دربارهدىاش می يرسيدند که اوكيست؟ 
خضین می‌گفت: به محمود بن اسد گفتم: حکایت اصیرم جه بود؟ 

گفت: أو نمی‌پذیرفت که قومش مسلمان شوند. وقتی رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سم به أحُد رفت» به اسلام گرایش بيدا کرد و مسلمان شد. سپس 
شمشیرش را برگرفت و به راه افتاد و به میانه‌ی سياه پیوست و چندان پیکار 


e 
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کرد که زخمی شد. يس از نبرد وقتی افراد بنی عبدالأشهل کشته شدگان خود 
را در میدان جنگ می‌جستند. او را نیز در میانشان یافتند و گفتند: او اصیرم 
است. اما واقعاً برای جه آمده است؟ 

به هنكام آمدنٍ ما او منکر همه چیز بود. [او هنوز رمقی در بدن داشت] از 
او پرسید که به جه دلیل به جنگ با قريش آمده است و گفتند: ای عمروء چرا 
به جنگ با قريش آمده‌ای؟ برای تعضب قوم خويش يا برای گرایش به اسلام؟ 

او گفت: خدا می‌داند كه برای گرایش به اسلام. من به خدا و رسول او 
ایمان آورده‌ام و مسلمان شده‌ام. سپس شمشیرم را برداشتم و در سياه رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم قرار گرفتم و پیکار کردم تا اينكه در نبرد چنین 
آسیب دیدم. آنگاه دیری نپایید که در دستان آنان شهید شد و آنان آمدند و 
حکایت را به عرض رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم رساندند و آن حضرت 
فرمود: «انه لمن اهل الجنّه = او از بهشتیان است». 


کشته شدن عمرو بن جموح 
ابن اسحاق می‌گوید: ابی اسحاق بن يسار از برخی پیران بنی شلمه برای من 
روایت کرده است که عمرو بن جموح بسیار شل بود. اما چهار پسر همچون 
شير داشت که همراه با رسول خدا صلی الله عليه واله و سم در غزوه‌ها شرکت 
می‌کردند. در استانه‌ی جنگ اخد پسرانش می‌خواستند او را در خانه نگاه 
دارند و به اوگفتند: خداوند متعال عذر تو را پذیرفته است. او به نزد رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم آمد و عرض کرد: پسرانم مى خواهند به این صورت مرا در 
خانه نكاه دارند و نگذارند كه با شما بيرون بيايم, اما خدا می‌داند كه من 
امیدوارم با همین ياهاى شل خويش در بهشت راه بروم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: خداوند عذر تو را يذيرفته است و 
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مسؤوليت جهاد از دوش تو برداشته شده است و به پسرانش فرمود: او را از 
شرکت در جهاد را باز ندارید. شايد خداوند أو را به شهادت در راه خويش 
بنوازد. 

آنگاه با آن حضرت به أحد رفت و در آن جنگ شهید شد. 


هند و مثله كردن حمزه. سیدالشهدا 

ابن اسحاق می‌گوید: چنان که صالح بن كيسان برای من روایت کرده است هند 
و زنان همراه او آمدند تا برخی از اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم را 
مثله کنند و گوش‌ها و بینی‌ها را می‌بریدند. تا آنجا که هند از گوش‌ها و 
بینی‌های آنان برای خود خلخال (پای برنجن) و گردنبند درست کرده بود و 
خلخال و گردن بند و گوشواره‌هایش را به وحشی» غلام جبیر بن مطعم داده 
بود و پاره‌ای از جگر حضرت حمزه را هم جدا کرد و می‌خواست که آن را بجود. 
اما نتوانست آن را فرو بلعد. آن را از دهان به بیرون انداخت. آنگاه به بالای 
سنگی بلند رفت و با بلندترین بانگ فریاد می‌زد و می‌گفت: 


نحن جَرّيناكم بیوم یذر والزب بعد الحرب ذات سُمْرٍ 
ما كان عن عتبة لى من صار وی و عمف و كر 
شفیث نشسی. و قَضَّيتٌ تذرى شفیت خی غَلِيل صَدْرى 
فشكر وخنی علنَ غثری حتى ترم أَعظّمى فى ری 
مادر جنگ بدر به شماكيفر دادیم و جنگ بس از جنگ افروخته مىشد. 

درباره‌ی عتبه دیگر هیچ شکیبایی نتوانم کرد و نه برادرم و نه عمويش و نه بکر. 

دلم را تسلى دادم و نذرم را به جای آوردم» ای وحشی تو حرارت دلم را فرو نشاندی. 
يك عمر بايد سپاسگزارش باشم. حتی زمانی که استخوانم در گور بپوسد. 


روايتِ «این‌هشام» جنگ احد ۴۷۱ 
پاسخ هند. دختراثاثه به او 


آنگاه هند. دختر اثاثة بن عبّاد بن مطلب در پاسخ به او گفت: 


۶ 


خزیتٍِ فى بدر وبعد بَدْر يا بنث وقاع عظیم الکفر 
۳ 5 ی م۳ ۰ 5 o2‏ 
صبّحک الله غداة القَجْر ‏ يلها شيين الطوال ابر 
> قط 8 ۳ دح ام 8 ا 
بكل قطاع تام یی حمرة ليى و على صَقرى 
إذ رام شَيْبُ و أبوى غذری فخَضَّبا منه ضواحى الَّمْر 
و تذرک السُوء قشم نَذْرِ 
ای دختر فرو غلتيده در پستی و بسى كافرء روز بدر و در دیگر ایام خوار شدى. 
خدا در سييدهدمان جنان چشمانت را بر صبح گشود که از هاشميان بلندقامت نيك روى 
آسیب‌ها ديدى. 
به هر شمشيرزن به شمشيرى بزان كه كردن می‌زند؛ حمزه» شیر من و علی» شاهين من. 
وقتى شيبه و پدرت خواستند خيانت کنند» اطرافٍ سینه‌ی خود را ُرخون کردند. 
يس بدان که نذرت بد است و بدترين نذر راكردهاى. 
ابن هشام مىكويد: سه بيت از آن را که دشنام در خود داشت» حذف 


كردم. 

شعر هند دختر عتبه 

ابن اسحاق می‌گوید: هم‌چنین هند. دختر عتبه گفته است: 

شيت من تمرة تفسى بأحد حتی بقرت بطنه عن الکید 
دب عي ذاک ما كت آجد من هة القون الشٌدید ال 
وارب تفلوکم بشوبوب یرد تدم (قداماً علیکم كالأّسَد 


دلم از انتقام حمزه در أحُد تسلّی یافت. تا اين که شکمش را تا جگرش شکافتی. 
شرار اندوه شدید جانکاهی راکه احساس می‌کردم از ميان رفت. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


جنگ مانند بارانى تند و سرد بر شما فرو مى ريزد و جنگاورانمان مانند شير بر شما يورش 
می‌آورند. 
کرده‌اند: عمر بن خطاب به حسان بن ثابت گفت: 

ای پسر فَریعه - به گفته‌ی ابن هشام فريعه. دختر خالد بن خیس - 
گفته‌اند: خنیس بن حارثة بن لوذان بن عبدوة بن زید بن ثعلبة بن خزرج بن 
ساعدة بن كعب بن خزرج - ای كاش می‌شنیدی كه هند جه می‌گفت و بر 
صخره‌ای ایستاده بود و بدترین سخنان و اشعار را درباره‌ی ما می‌خواند 9 باز 
می‌گفت که با حمزه چه‌ها که نکرده است! 

حسان به او گفت: سوگند به خداوند توگویی من اکنون دارم به آن نیزه 
می‌نگرم که داشت به سوی حمزه پرتاب می‌شد. من بر بلندای قلعه‌ای ایستاده 
بودم و می‌دیدم و با خود می‌گفتم: اين سلاح از اسلحه‌های عرب‌ها نیست و تو 
گویی داشت به سوی حمزه پرتاب مي‌شد. اما من از شعر هند آگاهی ندارم. 
برشی از سروده‌هایش را برای من بخوانید. پاسخی دندان شکن به او خواهم 
داد. 

راوی می‌گوید: عمر بن خطاب برخی از اشعارش را برای حسان خواند و 
حسان بن ثابت گفت: 

يرث لكاع و كان عادتها ‏ لُوْماً إذا ايرث مع الکثر 

آن يليد و يست مغرور شد و عادتش اين بودكه آن نكوهيده باكفر خود مغرور بود. 

ابن هشام مىكويد: اين بيت از ميان چند بيت بركزيده شد و ابيات 
ديكرى هم دارد که آخرين حرفش به دال و ذال ختم مىشود. از آن روى که 
متضمن دشنام بود آنها را در اين كتاب نیاورده‌ايم. 


روایتِ «ابن‌هشام» جنگ احد / ۴۷۳ 


اعتراض خلیس به ابوسفیان 
ابن اسحاق می‌گوید: حلیس بن زټان» هم پیمان بنی حارث بن عبدمناة که در 
آن روز سرور قبیله‌ی ابیش بود گذرش بر ابوسفیان افتاد که آهن بن نیزه را در 
زیر چانه‌ی حمزة بن عبدالمطلّب فرو می‌کرد و می‌گفت: ای نافرمان [طعم 
تلخ كيفر را] بچش. حلیس گفت: ای بنی کنانه. او سرور قریش است که با پسر 
عموی کشته شده‌ی خويش چنان رفتار می‌کند که می‌بینید! 

ابوسفیان به او گفت: وای به حالت. اين کار مرا پنهان نگاه دار لغزشی بود 


که از من سر زد. 


شماتت ابوسفیان 
ابوسفیان بن حرب. وقتی که می‌خواست به مکه باز گردد. به بالای كوه رفت و 
بابانگی بلند فریاد زد و گفت: «به نیکی جنگیده‌ايم» پیروزی در جنگ به نوبت 
است» يك روز (أَحُد) در برابر روز دیگر (بدر) است [در آن روز شما ما راشکست 
دادید و امروز ما شمارا شکست دادیم ای هبل [آيين و قوم تو] پیروز شدند». 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سكم فرمود: ای عمر برخیز و پاسخش را بده و 
بگو: «اللّه أعلى وجل لاسواء. قتلانا فى الجنّة و قتلاکم فى النّار -خداوند برتر و 
گرانقدرتر است. هرگز ما با همدیگر برابر نیستیم. کشته شدگان ما در بپهشت 
هستند و کشته شدگان شما در دوزخ خواهند بود». ۱ 
وقتی عمر پاسخ ابوسفیان را داد» ابوسفیان به او گفت: ای عمر. تو را به 
خدا سوگند ۳1 محمد را کشته‌ايم یا خیر؟ 
عمر گفت: خدا می‌داند که نه. او اکنون دارد سخن تو را می‌شنود. 
ابوسفیان گفت: تو در نگاه من از ابن قُمئه راستگوتر و راست کردارتر 
هستی. 


۷۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


برای آنكه ابن قمثه به آنان گفته بود که محمّد راكشته است. 

ابن هشام مىكويد: نام ابن قمئه, عبداللّه بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه ابوسفیان ندا در داد: «کشته شدكان شما 
كسانى مثله شده‌اند». خدا مىداندكه من به آن راضى نبودهام و خشمكين نيز 
نشدهام ودر أن باره آمر و نهی نيز نکرده‌ام». 

وقتی ابوسفیان 9 همراهانش برگشتند. گفت: «وعدكاه شما براى سال 
آینده در بدر باشد». 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به یکی از یاران خويش فرمود: «بگو. 
باشد. وعده‌ی ما همین باشد». 

آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم علي بن ابی طالب را فرستاد و 
فرمود: برو و آنان را دنبال کن. ببين جه كار می‌کنند و جه می‌خواهند. اگر 
اسبان را در كنار خود حرکت دهند و شتران را برای سوار شدن آماده کرده‌اند 
سوار شده باشند و شتران را پیشاپیش خود می‌رانند. بدان که آنان می‌خواهند 
به مدینه بروند. در مدینه به آنان حمله خواهم کرد و با آنان در همانجا خواهم 

على بن ابی طالب مىكفت: من به دنبال آنان رفتم تا ببینم جه می‌کننده 
ديدم که اسبان را در كنار خود حرکت داده‌اند و بر شتران سوار شده‌اند و رو به 
سوی مکه نهاده‌اند. 


کشته شدگان أَحُد 


سپس مردم به کشته شدگان خود پرداختند و چنان که محمّد بن عبدالله بن 


روايت «ابن‌هشام» جنگ احد / ۴۷۵ 


عبدالرحمن بن ابی صعصعدى مازنی. هم ييمانٍ بنى نجار برای من روايت 
كرده است. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرمود: کیست که بنگرد سرنوشت 
سعد بن ربیع به کجا انجامیده است؟ 

در ميان زندگان است و یا در ميان کشته شدگان؟ 

یکی از انصار گفت: ای رسول خداء من می‌نگرم که سعد جه شد. وقتی باز 
نگریست دید که مجروح شده و در ميان کشته شدگان افتاده و هنوز رمقی در 
أو وجود دارد. 

او می‌گفت: به سعد گفتم: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به من 
فرمان داده است تا باز بنگرم که تو در ميان زنده‌ها هستی و يا در ميان 
کشته‌شدگان؟ 

گفت: من در ميان کشته شدگان هستم. سلام مرا به رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم برسان و به او بگو: سعد بن ربیع به حضورت عرض می‌کند: 
خداوند به پاس آن‌که ما را به راه راست رهنمون شدی نیکوتر از پاداشی که 
دیگر پیامبران برای هدایت امت خويش دریافت داشته است. به تو ارزانی 
دارد. از جانب من به قوم خود نیز سلام برسان و به آنان بگو: سعد بن ربیع به 
شما می‌گفت: اگر طرفةالعینی هم پیامبرتان را تنها بگذارید. در نزد خداوند 
هیچ عذری نخواهید داشت. 

او می‌گفت: آنگاه دیری نپایید که شهید شد و من به حضور رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم رسیدم و این خبر را به عرض ایشان رساندم. 

ابن هشام می‌گوید: ابوبکر زبیری برای من روایت کرده است که مردی به 
حضور ابی بكر رسید و دید که او دختر کوچکی را بر سینه‌اش گذاشته و به او 
مهر می‌ورزد و أو را می‌بوسد. یکی به او گفت: او کیست؟ 

ابوبکر گفت: او دختر مردی است که بهتر از من بود. دختر سعد بن ربیع» 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


او از مهتران روز عقبه بود و در جنگ بدر شرکت کرده بود و در جنگ احد کشته 
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سك. 


آندوه پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله و سلم از شهادت حمزه 

ابن اسحاق مىكويد: طبق رواياتى که به من رسيده است رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم برای يافتن بيكر حمزة بن عبدالمطلّب رفت و او را در دل آن 
وادى يافت که شكمش را شكافته بودند تا جگرش را درآورند و او را مثله كرده 
و بینی وكوش او رأبريده بودند. 

محمد بن جعفر بن زبير برای من روايت کرده است که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم» وقتى آن صحنه را ديدء فرمود: اگر صفيه ناراحت نمى شد و پس 
از من سنت نمی‌شد. او را رها می‌کردم تا در دل درندگان و چینه‌دان مرغان 
جا كيرد و اگر خداوند در نبردی مرا بر قريش چیره بگرداند. سی نفر از آنان را 
مثله خواهم کرد». 

وقتى مسلمانان اندوه رسول خدا صلى الله عليه وآله 9 نبلم ر ديدند و 
دانستند كه آن حضرت از عملكرد قريش تا جه اندازه خشمكين است» عرض 
كردند: سوكند به خداوند اگر روزى به آنان دست يابيم چنان آنان را مثله 
خواهيم کرد که تا امروز در ميان عربهاكسى چنان مثله نشده باشد. 

ابن هشام می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بالای سر 
حمزه باز ایستاد. فرمود: «هرگز چنین مصیبتی به خود ندیده‌ام وهركز در هیچ 
جایگاهی خشمگین تر از اكنون نایستاده‌ام»! 

آنگاه فرمود: جبرییل آمد و به من خبر داد که نام حمزة بن عبدالمطلّب 
در ميان ساکنان آسمان‌های هفتگانه نوشته است: 

«حمزة بن عبدا لطلب اسدالّه, و اسد رسوله -حمزة بن عبدالمطلب شیر 


روایت «ابن‌هشام» جنك احد / ۴۷۷ 


رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم» حمزه و ابوسمه برادران شيري 
همدیگر بودند که یکی از کنیزکان ابولهب به آنان شير داده بود. 


نهی از مثله كردن 
ابن اسحاق می‌گوید: بريدة بن سفیان بن فروه‌ی اسلمی از محمّد بن کعب 
قرظی و کسی که به أو اطمینان دارم از ابن عباس روایت کرده است که خداوند 
متعال درباره‌ی همین فرموده‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم و ياران او 
این آيه را نازل کرده که می‌فرماید: «وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فعاقبتوابمثل ما عُو قِبِكمْ به ون 
صَبَرْتُْ لو خَيْرٌ للصّابرین واضبز وَمَا برك إلا باه ولا خرن عَلَئِهِمْ ولا تَكُ 
في ضَيْقٍ ما يَمْكُرُونَ = و اگر کیفر دادی. مانند آنچه به وسیلة آن کیفر 
یافته‌اید. کیفر دهید. و اگر صبر کنید. قطعاً آن برای بردباران بهتر است. و 
بردباری كن و بردباری‌ات مگر به [توفیق] خداوند نیست و بر آنان اندوه مخور 
و از آنچه مکر می‌ورزند در تنگدلی مباش ۱۲۷ و ۱۲۶ نحل». 

يس از آن رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم از [مثله کردن] در گذشت و 
صبر بيشه کرد و ياران خود را نيز از مثله كردن نهی کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: حمید الطویل از حسن, او از سمرة بن جُندب برای 
من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در هیچ نبردی 
نبود که ما را به صدقه فرمان می‌داد و از مثله كردن برحذر می‌داشت. 


نماز رسول اکرم صلی الله عليه وآله و سلم بر حمزه و شهیدان أحُد 


ابن اسحاق می‌گوید: فردی مورد اعتماه برای من از مقسم. آزاد شده‌ی 
عبداللّه بن حارث از ابن عبّاس روايت كرده است که گفت: رسول خدا صلی الله 


۷۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


عليه وآله و سم فرمان داد که حضرت حمزه را با بُرده‌ای پوشاندند. سپس بر او 
نمازگزارد و هفت تکبیرگفت و سپس دیگر شهیدان را در كنار حمزه‌گذاشتند 
و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بر آنان و بر او نماز گزارد و به اين ترتیب 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم هفتاد و دو بار بر حضرت حمزه در كنار دیگر 
شهیدان نماز گزارد. 


اندوه حمزه 
ابن اسحاق می‌گوید: طبق روایتی که به من رسیده است. صفیّه. دختر 
عبدالمطلّب آمد که به برادرش بنگرد. حمزه برادر يدر - مادری‌اش بود. رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم به پسرش زبیر بن عوام فرمود: برو او را بازگردان تا 
نبیند که با برادرش جه کرده‌اند! زبير رفت و به اوگفت: مادرجان» رسول خدا به 
تومی‌فرماید که بازگردی. 

او گفت: چرا؟ به من خبر داده‌اند که برادرم را مثله کرده‌اند و این بلا در راه 
خدا بر سر او آمده است و ما خشنوديم که در راه خدا با او چنین کرده‌اند. اگر 
خداوند بخواهد. من خشنودى او رامی‌طلبم و بردبار خواهم بود. زبير باز آمد و 
سخن او را به عرض رسول خدا سلى الله عليه وله و سلم رساند و آن حضرت 
فرمود: بگذار بياید. صفیّه به نزد حمزه آمد و به او نگاه کرد و بر او نمازگزارد و ات 
ِلّه و انا اليه راجعون كفت و برای برادرش از خداوند آمرزش خواست. آنگاه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمان داد که او را به خاک بسپارند. 


دفن عبدالله بن جحش با حمزه 
ابن اسحاق می‌گوید: خانواده‌ی عبدالله بن جحش که فرزند امیمه. دختر 
عبدالمطلب و حمزه دایی‌اش بود و او را نیز مانند حمزه مثله کرده بودند و 
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فقط جگرش را در نياورده بودند. شنيدم که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم او 


رابا حمزه در يك قبر دفن كرد. من اين روايت را جز از خانواده‌ی او نشنيدهام. 


دفن شهیدان 
ابن اسحاق مىكويد: برخى از مسلمانان شهيدانشان را به مدينه آوردند و در 
آنجا دفن کردند. آنكاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم آنان را از این كار منع 
كرد و فرمود: آنان را همانجا دفن كنيد كه در آنجا بيكار كردهاند و شهيد 
شده‌اند. 

ابن اسحاق می‌گوید: محمّد بن مسلم زُهرى از عبدالله بن ثعلبة بن صعير 
عذرىء هم بيمانٍ بنى زهره روايت كرده است كه وقتى رسول خدا صلى الله عليه 
وآله و سلم بر بيكر مباركي شهيدان واقعدى أحّد حاضر شد. فرمود: «أنا شهيد على 
هؤلاء أنه ما من جرج يجرح فى الله لا واللّه يبعثه يوم القيامه يدمى جرحه, 
اللون لون دم والریعٌ ريح مسك. انظروا اكثر هؤلاء جمعاً للقرآن فاجعلوه امام 
اصحابه فى القبر = من بر اينان گواهم [و گواهی می‌دهم] که هركس در راه 
خداوند زخمى بردارد [و شهيد شود] خداوند او را روز قيامت جنان بر 
می‌انگیزد که از زخم او خونى فرو می‌چکد که رنكش رنگ‌خون است و بويش 
بوی مشک بنگرید بیشتر اينان حافظ قرآن هستند. آنان را با هركس از 
یارانشان که در قبر می‌گذارید. سیمای آنان روبه‌روی همدیگر قرار گیرد». 

آنگاه دو و یا سه نفر را در يك قبر دفن می‌کردند. 

می‌گوید: عموی من موسی بن يسار برای من روایت کرده است که او از 
ابوهريره شنید که می‌گفت: حضرت ابوالقاسم صلی الله عليه آله و سم فرمود: «ما 
من جرع يجرح ف اللّه إلا واللّه یبعثه يوم القيامه و جُرحه يدمى. اللون لون دې 
والرج ريح مسک». 
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ابن اسحاق مىكويد: ابواسحاق بن يسار از برخی ييران بنى سلمه روايت 
كرده است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم وقتى فرمان داد شهيدان را 
دفن کنند. فرمود: «انظروا إلى عمرو بن الجموح و عبداللّه بن عمرو بن حرام» 
فإنهما كان متصافيين فالدّنياء فاجعلوهما فى قبرٍ واحد = بنكريد و عمرو بن 
جموح و عبداللّه بن حرام را بيابيدء آنان در دنيا باهمديكر يكدل بودند. آنان را 
در يك قبر بگذارید». 


اندوه حمنه از شهادت حمزه 
ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه آله و سلم به مدینه بازگشت و 
چنان كه برای من روايت کرده‌اند. در مسيرء حمنه, دختر جحش أن حضرت 
راديدء وقتی با مردم روبه‌رو شد خبر مرگ عبدالله بن جحش را به او دادند و او 
انا لله و انا اليه راجعون كفت و برای او طلب آمرزش کرد. آنگاه به او گفتند: 
دايىاشء حمزه نیز شهید شده است. برای او نیز استرجاع کرد و از خداوند 
آمرزش خواست. سپس گفتند: همسرت مصعب بن عمير نیز به شهادت 
رسیده است. فریاد زد و بانگ برآورد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: «إنَّ زوج المرأة منها مکان = 
شوهر يك زن برای او از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است». 

زيرا آن حضرت ديد كه او به هنكام شنیدن خبر مرگ برادر و دایی‌اش 
بردباری و يايدارى كرد و به هنكام شنيدن مرگ شوهرش فرياد برآورد. 


كريدى زنان انصار براى حمزه 
ابن نای ع كويدة مین شه نسل لله عليه ونر امل به سای اقا 
قبايل بنى عبد الأشهل و ظفْر سرزد و دید که آنان دارند بركشته شدگان خود 
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می‌گریند و زاری می‌کنند. اشک از چشمان مبارکش فرو چکید و گریست. 
سپس فرمود: «لكنٌ الحمزه لا بواکی له = اما حمزه کسی ندارد که برای اوگریه 
کند». 

آنگاه وقتی سعد بن معاذ و اسید بن حضیر به محل بنی عبدالأشهل 
رفتند به زنانشان فرمان دادند که آماده شوند و بروند و بر عموي پیامبر اکرم 
صلی الله عليه وآله و سلم گریه کنند. 

ابن اسحاق می‌گوید: حکیم بن حكيم بن عبّاد بن حنیف از یکی از افراد 
بنی عبدالاشهل روایت کرده است که گفت: وقتی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و 
سلّم صدای گریه آنان را شنید که داشتند برای حمزه‌می‌گریستند و تا آستان‌ی 
مسجد آن حضرت آمده بودند. فرمود: «ارجعن یر مکن الله فقد آسيتنٌ 
بأنفسكنّ = خداوند شما را ببخشاید. برگردید. شما خویشتن را اندوهگین 
کرده‌اید [و به رنج افتاده‌اید]». 

ابن هشام می‌گوید: در آن روز رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم از نوحه 
كردن نهی کرد. 

أبن هشام می‌گوید: ابوعبیده برای من روایت کرده است که وقتی رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم صدای گریه‌ی آنان را شنيد. فرمود: «رحم الله 
الأنصار! فان المؤاساة منهم ما عتمت لقديةء مروهن فلّینصرفن -خداوند انصار 
را ببخشاید. احساس همدردی آنان از دیرباز وجود داشته است. به آنان 
بكوييد, بازگردند». 

ابن اسحاق می‌گوید: عبدالواحد بن ابی عون از اسماعیل بن محمّد. او 
هم از سعد بن ابی وقاص روايت كرده است كه كفت: كذر رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم بر یکی از زنان قبيله بنى دينار افتاد که همسرء برادر و پدرش 
همراه با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم در جنگ أَحّد شركت كرده بودند و 
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شهید شدند. وقتی خبر مرگ آنان را به او گفتند. گفت: رسول خدا صلی الله عليه 
وآله و سلّم جه شد؟ 

گفتند: ای ام فلان آن حضرت خوب است. چنان است که تو دوست 
داری. 

گفت: آن حضرت را به من بنمايانيد تا او را ببینم. 

راوى می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم را به او نشان دادند» وقتی 
آن حضرت را دید» گفت: وقتی تو سلامت باشی» هر مصیبتی در نگاو مومن 
کوچک می‌آید. 

ابن هشام می‌گوید: «جلل» به معنای اندک و بسیار می‌آید و در اینجا به 
معنای اندک و کوچک است. امروالقیس, جلل را در معنای اندک به كار برده 
است: 

لقتل بنی آسد رهم الا کل شیم سواه جلل 

برای اين که بنی‌اسد پادشاهانشان را کشته‌اند بدانید جز آن هر چیز دیگری بر آنان 
کوچک می‌آید. 


ابن هشام می‌گوید: بیِ حارث بن و علة الجرمی به عبارت: 
ولّن عفوت لاعفون جلاطا ولّن سطوت لا وهنن عظمی 
اگر ببخشم. بخشش بزرگی کرده‌ام و اگر يورش برم [و بستانم]» استخوانم سست می‌گردد. 
به معنای «بزرگ آمدن» است. 
تن آممشیرها 


ابن اسحاق می‌گوید: وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به نزد خانوادهاش 
رفت» دخترش فاطمه. شمشير آن حضرت را از او كرفت و فرمود: دخترم. 
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خونٍ اين شمشیر را بشوی, امروز او حق خویش را به راستی گزارده است. 
آنگاه علىّ بن ابی طالب هم شمشیرش را به او داد و گفت: خون شمشیر 
مرا نیز بشوىء او نیز حق خود را به راستی گزارده است. 
آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم فرمود: «لن كنت صدقت القتال فقد 
صَدَق معک سل بن حُئّيف و ابودجانه -تو ای على امروز به راستی چنان که 
بايد جهاد کردی و سهل بن حنیف و ابودجانه نیز چنان که مى بايد مسؤوليت 


خود را به راستی گزاردند». 
ابن هشام می‌گوید: به شمشیر رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم ذوالفقار 


ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است: ابن ابی 
نجیح گفته است: در واقعه‌ی أَحّد منادی ای ندا در داد: 
لاسیف الا دوالفقا ر. ولافتی إلا عل 


هیچ شمشیری به ذوالفقار نرسد و هیچ جوانمردی به علی. 


ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان برای من روایت کرده است: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم به على بن ابی طالب فرمود: «لا يصيب المشرکون ما 
مثلها حتّی یفتح اللّه علینا = مشرکان دیگر نخواهند توانست مانند واقعه‌ی 
أحُدكسانى از ما رابکشند تا این‌که خداوند متعال فتحی نصیب ما کند (مکّه را 
بر ما بگشاید). ۱ 

أبن اسحاق می‌گوید: واقعه‌ی أحُد روز شنبهء در نيمدى شوال به وقوع 


پیوست. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


ابن اسحاق مىكويد: فرداى روز وقوع جنگ آخد که شانزده شب از ماه شوال 
كته يود ی دا على لله عليه وال ولك نكا دواد ان ASAE‏ 
تعقيب كنيم و هم‌چنین ندا در داد که تنها آنان بايد با ماهمراه شوند که ديروز 
در أَحّد حضور داشته‌اند. 

جابر بن عبداللّه بن عمرو بن حَرَام به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم رسيد و عرض كرد: ای رسول خداء پدرم نگذاشت ديروز بيايم و كفت 
مراقب هفت خواهر خويش باش و گفت: پسرم. برای من و تو روا نيست اين 
زنان را بدون مرد در اینجا رها كنيم و من هم نمی‌توانم تو را برای شركت در 
جهاد همراه با رسول خداء بر خود ترجيح دهم. تو اينجا بمان و مراقب 
خواهرانت باش و من به همين خاطر نتوانستم به جهاد بيايم. 

رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سم وقتى سخنانش را شنيد به او اجازه داد 
که با او همراه شود. 

رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سم به آن دلیل می‌خواست دشمن را تعقیب 
کند که در دل آنان بیم افتد و به آنان خبر برساند که در طلب آنان از مدینه 
كرو مدهو اناق ای مایت و دک رز 
کامل برخوردار است و شهید شدن شماری از مسلمانان آنان را در برابر دشمن 
آسیب پذیر نکرده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن خارجة بن زيد بن ثابت از ابی سائب. 
غلام عايشه. دختر عثمان برای من روایت کرده است که یکی از یاران رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم از قبیله‌ی بنی عبد الاشهل که با رسول خدا صلى الله 
عليه وآله و سل در أَحُد حضور داشت. گفته است: من و برادرم در أَحُد با رسول 


خدا صلی الله عليه وآله و سلم حضور داشتيم. اما هر دوى ما در نبرد با دشمن 
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زخمی شدیم و وقتی مؤذن رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم ندا در داد که بايد 
برای تعقیب دشمن رهسپار شویم. من به برادرم گفتم و يا او به من گفت: خدا 
از غزوه‌های رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم شرکت کنیم و اگر ما زخمی و 
خسته نبودیم» با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم همراه می‌شدیم. من زخم 
کمتری برداشته بودم و هرگاه درد بر برادرم غالب می‌آمد. او راكاهى بر دوش 
خود حمل می‌کردم و کمی هم [تکیه داده به من] با دشواری راه می‌رفت تا 
اينكه به محلی رسیدیم که مسلمانان در آنجا جمع شده بودند. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم در تعقیب دشمن از 
مدينه بیرون آمد تا این‌که به حمرا الأسد. واقع در فاصله‌ی هشت میلی مدینه 
رسید و بنا بر روایت ابن هشام ابن ام مکتوم را به جانشینی خود در مدینه 
گمارده بود. 


حکایت معبد خزاعی 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم روزهای دوشنبه, 
سه‌شنبه و چهارشنبه در آنجا ماند و سپس به مدینه بازگشت و بنا بر روایت 
عبداللّه بن ابی بكر گذر معبد بن ابی معبد خُزاعى بر آن حضرت افتاد و افراد 
قبیله‌ی خزاعه. خواه مسلمان يا مشرک رازدار و خیرخواه رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم بودند و با آن حضرت رو راست و یکرنگ بودند و هر اتفاقی که 
می‌افتاد از او پنهان نمی‌داشتند و معبد نیز در آن هنكام مشرک بود» اما گفت: 
ای محمّد. خدا می‌داند مصیبتی که به تو رسید» بر ما دشوار آمد و ما دوست 
داشتیم که خداوند متعال تو را از چنین مصیبتی مصون بدارد. آنگاه در حالی 
که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سّم هنوز در حمرا الأسد بود از آنجا رفت تا 
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اينكه در روحاء به ابوسفيان بن حرب و همراهان او برخورد كه می‌خواستند 
برای مقابله با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم و يارانش بازكردند. 

می‌گفتند: ما بزركترين ياران و اشراف و رهبرانشان راكشتهايم؛ اكنون باز 
مىكرديم و پیش از آن‌که آنان به خود آيند به افراد بر جاى مانده‌ی آنان حمله 
می‌کنیم» و آنان راريشه کن مىكنيم و از شر آنان راحت می‌شویم. 

وقتی ابوسفیان معبد را ديد. گفت: ای معبد» از يشت سر خويش جه 
خبری داری؟ 

معبد گفت: من ديدم که محمّد همراه با یاران خود با چنان لشکر انبوهی 
در طلب شما از مدینه بیرون آمده است که من هرگز مانند چنان سپاهی را 
یارانش که در أحد حضور نيافته بودند. اکنون با او آمده‌اند و از کار دیروزشان 
پشیمان شده‌اند. آنان چنان از شما خشمگین هستند که من هرگز ندیده‌ام 
کسی تا این حذ خشمگین باشد. 

معبد گفت: من فکر می‌کنم اگر برنگردی, با چشم خود خواهی دید که 
بسیاری از کسانت کشته خواهند شد. 

ابوسفیان گفت: ما تصمیم گرفته‌ايم دوباره به آنان حمله کنیم تا بند از 
بند آفراد باقی مانده‌ی آنان از هم بگسلیم. 
در آن حالت دیدم. چند بیتی درباره‌ی آنان شعر سرودم. 

ابوسفیان گفت: جه گفته‌ای؟ 

معبد گفت: گفته‌ام: 


کادث تد من الأصوات راحتلی إذ سالت الارض بالجُود الأبابيل 


روايتٍ «ابنهشام» 


دی باش كرام لاتنابلةٍ 
قظلت عذواً أظنّ الأرض مائلة 
فقلْتُ: ويل ابن حَوب من لقائكم 
ان ندیه لأهل الشل ضاحية 
من جَيش أحمد لا وخش بل 


جنگ احد / ۴۸۷ 


علد العا" ولا یل ععازیل 
1 سوا برزئیس غير تخذول 
إذا تقطمطت التطحاء بالجيل 
لكل ذى إزبة منهم و معقول 
ولیس يُوصّف ما أنذرتٌ بالقيل 


از غوغا و بانگ سباه نزديك بود مركبم فرو افتد. آنگاه كه زمين با اسبان بركزيده و 
گروه‌های انباشته روان می‌شد. 

شیرانی بزرگوار را که کوتاه قد نبودند» به هنكام نبرد. شتابان حرکت میداد و آنان کسانی 
شتابان گام برداشتم و پنداشتم زمین کج شده است؛ وقتی با فرماندهی شکست ناپذیر 
فراز آمدند. 

يس گفتم: وای بر پسر حرب در هماورد شدن با شماء آنگاه که بطحا (اين هامون) با 
گروهی از این مردم بر خود بلرزد. 

من به قريشء به هنكام برآمدن خورشید هشدار می‌دهم» به هركس از آنان که عقل و 
درایتی دارد. 

از سياه احمد که هیچ يست و دون پایه‌ای در آن نیست [برخلاف سياه دشمن] و این 
هشدار من در سخن نم ىكنجد. 


و این باعث شد که ابوسفیان و همراهانش از تصمیم خود بازگردند. 


پیام ابوسفیان به رسول !کرم صلی الله عليه وآله و سلم 

در این حال کاروانی از قبیله‌ی عبدالقیس به مدينه می‌رفتند. ابوسفیان 
از آنان پرسید: می‌خواهید به کجا بروید؟ 

گفتند: می‌خواهیم به مدینه برویم. 

پرسید: برای جه می‌روید؟ 


5848 / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


گفتند: برای غلّه مىرويم. 

كفت: من پیامی دارم آيا آن را به محمّد می‌رسانید؟ و اگر شما اين پیام را 
به او برسانید. من در بازار عکاظ به شما یک بار کشمش خواهم داد! 

آنان نيز پذیرفتند و گفتند: ييام تو را می‌رسانيم. 

ابوسفیان گفت: اگر به او رسیدید به او بگویید که ما تصمیم گرفته‌ايم به 
سوی او و يارانش برگردیم تا افراد باقی ماندمى آنان را هم ريشه كن کنیم. 

آن کاروان در حمراءالأسد به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم رسیدند و 
بيام ابوسفیان را به حضورش عرض کردند و آن حضرت فرمود: «حسبنا الله و 

ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده روایت کرده است: ابوسفیان يس از آن‌که از 
3 
احد رفت. می‌خواست به مدینه باز گردد تا افراد بر جای مانده از یاران رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سآم را نیز از بين ببرد. اما صفوان بن امية بن خلف به آنان 
گفت: چنین کاری را انجام ندهید. آنان خشمگین هستند و ما از آن بيمناكيم 
که آنان برخلاف دیروز به شتّت پیکار کنند. باز گردید. آنگاه آنان هم مشورت او 
را پذیرفتند و بازگشتند و وقتی خبر بازگشت آنان در حمراءالأسد به رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم رسید» فرمود: «والّذى نفسی بيده لقد سوّمت هم 
حجارة, لو صُبّحوا بها لکانوا كأمس الذاهب -سوگند به ذاتی که جان محمّد 
در دست قدرت اوست؛ از سوی خداوند سنگی برای آنان مقزّر گردیده بود که 
اگر می خواستند برگردند. هیچ كس از آنان باقی نمی‌ماند». 


کشته شدن ابی عزه و معاوية بن مغیره 


ابوعبيده می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سآم پیش از بازگشت به مدینه, 


در مسير معاوية بن ابی العاص بن اميّة بن عبد شمس, يدر بزرگ عبدالملک 
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بن مروان (پدر مادرشء عايشه دختر معاویه) و ابوعژه‌ی جمحی را دستگیر 
کرد. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم پیش از اين ابوعزه را در بدر به اسارت 
گرفته و بر او متت گذاشته و او را آزاد کرده بود. اوگفت: ای رسول خداء [بر من 
منت گذار و] مرا آزاد کن. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: سوگند به خداوند که دیگر اين 
مجال را به تونمی‌دهم که در مه دست بر ریش خود کشی و پس از آن بگویی: 
من دوبار محمّد را فریفتم. ای زبیر گردنش را بزن» آنگاه زبیر گردنش را زد. 

ابن هشام می‌گوید: از سعيد بن مسیّب برای من روایت شده است که آن 
حضرت فرمود: اد الموؤمن لا يُلْدعْ من حُجِرٍ مز‌تین. اضرب عنقه يا عاصم بن 
ثابت = مؤمن از يك سوراخ دوبارگزیده نمی‌شود. ای عاصم بن ثابت گردنش 
رابزن» و اوگردنش را زد. 

ابن هشام می‌گوید: بس از [غزوه‌ی] حمراء الأسد. زيد بن حارثه و عمّار 
بن ياسرء معاوية بن مغيره را يس از آن کشتند که او به عثمان بن عفان يناه 
آورده بود و عثمان برای او از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم امان خواست و 
آن حضرت به او امان داد و فرمود که اگر يس از سه روز او را در مدينه بيابند» أو 
را بکشند. او هم سه روز در مدينه ماند و يس از آن متواری شد و رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سم آنان را به دنبالش فرستاد و فرمود: او را در فلان و بهمان 
جا مىيابيد و او را بکشید. 


حکایت عبدالله بن ابی 


چنان که ابن شهاب زهری برای من روایت کرده است. عبدالله بن اب بن 
سلول جایی داشت که روزهای جمعه در آنجامی‌نشست و به دلیل جایگاهی 
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که برای خود قایل بود و در ميان قوم خود از آن برخوردار بود و در ميان آنان از 
نزادگان به شمار می‌رفت و به او احترام می‌کردند. کسی متعرّض او نمی‌شد. 
وقتی که روزهای جمعه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم بر منبر می‌نشست تا 
برای مردم خطبه بخواند. او بر می‌خاست و می‌گفت: ای مردم» اکنون رسول 
خدا در میان شماست خداوند متعال با او شما راگرامی داشته و مورد تأیید 
قرار داده است. به او یاری رسانید و از او پشتیبانی کنید. بشنوید و فرمان 
يذيريد. انگاه‌ بر جای خود می‌نشست. تا این که در جنگ احد آن عمل زشت از 
او سر زد و با پیروان خود بازگشت. پس از آن روز جمعه می‌خواست طبق 
معمول همین کار را انجام دهد که مسلمانان اطراف لباسش را گرفتند و 
گفتند: ای دشمن خداء بنشین, تو برای چنین کاری شایسته نيستى. کاری 
ناروا از تو سر زده است. 

وقتی مسلمانان چنین گفتند او [آخشمگین شد] از بالای سر مردم 
می‌گذشت و از مسجد بیرون می‌رفت و می‌گفت: سوگند به خداوند من انگار 
گناه بزرگی را مرتکب شدم که برخاستم از او حمایت كنم و سخن بیراه بسیار 
می‌گفت. 

فردی از انصار او را در آستانه‌ی مسجد ديد و پرسید تو را جه شده است؟ 
وای به حال توا 

گفت: برخاستم که از او پشتیبانی كنم و كارش را استوارتر بدارم» برخی از 
یارانش از جای جستند و به من حمله کردند و مرا می‌کشیدند و با من به 
درشتی سخن می‌گفتند. تو گفتی وقتی برخاستم كه کار او را استوار بدارم» 
مرتکب گناه بزرگی شده‌ام. 

آوگفت: وای به حال توء برگرد تا رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم برای تو 
آمرزش بخواهد. 
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اوگفت: سوگند به خداوند که من نمی‌خواهم او برای من آمرزش بخواهد. 

ابن اسحاق می‌گوید: روز وقوع جنگ خد روز بلا و مصیبت و آزمایش 
بود. خداوند در أن روز مؤمنان را مورد آزمایش قرار داد و منافقان را هم که به 
بان خويش اظهار اسلام می‌کردند و کفر را در دلهاشان نهفته داشته بودند 
مورد آزمون قرار داد و در آن روز خداوند متعال شماری از بندگانِ خالص خود. 
از دوستانش را با نائل گردانیدن به مقام شهادت. گرامی داشت 


آیات نازل شده درباره‌ی اين واقعه 
راوی می‌گوید: ابومحمّد عبدالملک بن هشام روایت کرده که زياد بن عبداللّه 
بکایی از محمد بن اسحاق مطلبی روایت کرده که گفت: مجموعه‌ی آیاتی که 
درباره‌ی واقعه‌ی أَحُد نازل شد شصت أيه از سوره‌ی آل عمران است که وقایع 
أن روز و عتاب مسلمانان و منافقانی که از فرمان پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله و 
سلم سرپیچی کردند در آن ن آمده است. چنان که خداوند متعال به آن حضرت 
می‌فر ماید: «وَإذْ غَدَوْتَ من هلاک يو الْمَزمنین مقاعد تال واه سم سَمِيعٌ علیمٌ 
و ياد كن آنگاه که پامدادان | اژ ز پیش کسانت بیرون آمدی. مؤمنان ر برای 
جنگ به جایگاه‌ها می‌گماردی. و خداوند شنوای داناست ١؟١/1آلعمران».‏ 

ابن هشام می‌گوید: عبارت «تبوّی المؤمنين» یعنی برای آنها جایگاه و 

یی كنت قبله . قد تبوأتُ مضجعا 


ای کاش پیش از او می‌زیستم و در جایگاهی آرام می‌گرفتم. 


ذم همت طانفتاد ن ملك أذ : فد تلا واه وت ها وَعَلَى ۳1 یتک 
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عون - آنكاهكه دوكروه از شما خواستند که سستى ورزند. حال آنكه خدا 
کارساز ایشان بود ومومنان فقط بايد بر خداوند توكل كنند ۲ لعمران». دو 
گروه در اين آيه عبارتند از بنی سَلّمة بن جُشم بن خزرج و بنی حارثة بن نبت 
از اوس که در واقع دو گروه بودند. اما آنان بايد بدانند که خداوند مدافع و 
کارسازشان است و آنان بدون شک در دين خود سستی ورزیده بودند و 
خداوند خود به لطف و بخشایش‌اش سستی و ضعف را از آنان دور ساخت و به 

ابن هشام می‌گوید: یکی از عالمان قبیله‌ی اسد برای من روایت کرده و 
گفت: آن دو گروه‌گفتند: از آن روی که خداوند کارساز ماست. ما دوست نداریم 
به کاری نپردازيم که قصد آن را داشتیم 

آنگاه می‌فرماید: «وَلَقَد تَصَرَكُمْ الله يدر و شم اذلو مَاتَهُوا له لک 
تَشْكرُونَ = و بىكمان خداوند در نبرد بدر در حالى كه ناتوان بودید. ياريتان 
داد. پس از خداوند پروا بداريد. باشد که سياس كوييد ١١7‏ /آلعمران». 

يعنى از من اک ر كمشكر او ابن انيت :لذ 0 
أن یکییکم أن يد . و م لاه ۶ آلا ین املك ی بَلَى إِنْ ن تَصْبدو 
وم ل ینید کم رب ک بخمسّة TT‏ 
وین -نگاه که به موْمنانمیگفتی: ی بریتن بس نیست که پروردگارتان 
شما را به سه هزار نفر از فرشتگان فرو فرستاده شده از آسمان مدد رساند؟ 
آرى» اگر شکیبایی كنيد و پرهیزگاری نماييد و کافران با این جوش و خروش 
به سویتان آیند. پروردگارتان شما را به ينج هزار نفر از فرشتگان نشانگذارء 
مدد مى رساند ۱۲۴ و ۱۲۵ ال عمران). 

از حسن بن ابی الحسن بصری به ما خبر رسیده است که او گفت آنان به 
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دم اسبان خويش نشانه‌ای گذاشته بودند و به پیشانی خود صوفٍ سپید 
پیچیده بودند. اما ابن اسحاق می‌گوید: نشانه‌ی آنان در جنگ بدر عمامه‌های 
سپید بود و در حکایت بدر به این امر اشاره شد. چنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: «سيَمَاهُمْ فی وُجُومِهِمْ ین المّجُودٍ = نشانه‌های ایمانشان از 
چهره‌هاشان پیداست - ٩۲/فتح»‏ یعنی علامت‌ها و نشانه‌هاشان و یا این که 
می‌فرماید: «حجارة مِنْ سجٌیل مَنْضُودٍ مُسَوَّمَة = و آنجا را با سنگ كل بر هم 
نهاده سنگباران کردیم [با سنگهایی که] به نزد پروردگارت نشانمند شده‌اند ۸۳ 
۲ هود). 

از ابوالحسن بن ابی الحسن بصری برای ما روایت شده است که گفت: آن 
سنگ‌ها نشانه‌ای بر خود داشتند و از سنگ‌های زمینی نبودند. بلکه سنگ 
عذاب بودند. رؤبة بن عجاج می‌گوید: 

فلآنَ کی بی الجيادُ التبم ‏ ولا جارينى إذا ما شقیوا 
و شخْصت آبصاژهم وأجذموا 

اکنون اسبانٍ برگزیده‌ی به ميدانٍ آتشین جنگ درآمده مرا درهم می‌کوبند (بلا بر سرم 
می‌آورند) و وقتی ناگزیر و بیچاره سازند مراء هیچ يشت و پناهی نخواهم داشت. 
و چشمانشان خیره شوند و شتابان بازنگرند. 

اجذموا به ذال معجمه به معنای «شتاب کردند» و «اجدموه به دال مهمله 
به معنای «بریدند و قطع کردند» است. ۱ 

این ابیات از یکی از قصایدش نقل شده است و مسومه به معنای مراقبت 
شده نیز هست. چنان که در قرآن کریم آمده است: «والْحَيْلٍ المْسَوّمةٍِ = و 
اسب‌های نشاندار ۱۴آل عمران» و «شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ = و از آن درختانی است 
كه در آنجا حیوان می‌چرانید ۱۰ نحل». برخی در معنای مسوّمه در عبار 
نخست گفته‌اند که عرب‌ها به چراندن شتران و اسبان «سَوّم» كويند. چنان که 
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كميت بن زید گفته است: 
راعیاً کان مُشجصاً فققّدنا  ١‏ وفع المسيم لک السَّوَام 

چوپانی نیک خلق که او را از دست دادیم. که به خوبی شبانی می‌کرد و نیک می‌چراند. 

ابن هشام می‌گوید: «مُسجحاه یعنی: در کار شبانی گوسفندان نیک تدبیر 
می‌کرد. اين بیت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

آنگاه مى فرمايد: «وما جَعَلَهُ لگ بشری لُک ولتطمین لبم ہہ وَمَا 
اضر الا ین عد الله العزیز الْحَكِيمٍ = وخداوند آن را جز نویدی برای شما قرار 
نداده است و تا دلهایتان به آن آرام كيرد و فتح و پیروزی جز از سوی خداوند 
پیروزمند فرزانه نیست ۱۲۶/آل عمران). 

آنگاه مى فرمايد: «لِيَقطَعَ طَرَفا من لین کفرواأَ یکتم فیلیوا حَائبين 
= تاگروهی از سران کافران را نابود کند يا آنان را مغلوب سازد. آنگاه ناامیدانه 
بازگردند ۷ آل عمران». یعنی گروهی از کافران کشته شوند و بند از بندشان 
بگسلد و يا اينكه بانومیدی باز گردند وگروهی دیگر از آنان شکست بخورند و 
با نوامیدی باز گردند و به هیچ يك از اهداف خود نرسند. 


تفسیر ابن‌هشام 

ابن هشام می‌گوید: «یکبتهم» یعنی آنان را به بدترین اندوه دچار می‌سازد و 

آنان را از خواسته‌ی خود باز می‌دارد. چنان که ذوالرّمه گفته است: 

ما أنس من شجن لا أنس موقفنا فى حيرة بين مسرور و مکبوت 

هيج آندوهی و هیچ جایگاه خود را در سرگشتگي بين شادمان و غمزه فراموش نکردم. 
«یکبتهم» هم‌چنین به معنای آن است که آنان را بر چهره‌هاشان نقش 

زمین می‌کند. 
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ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه به محمد رسول الله صلی الله عليه وآله و سلم 
مى فرمايد: لیس لك ین الأَمْر شئ أ یوب هم يهام ظَالِمُونَ - 
تو را در اين کار اختیاری نیست. جه خداوند آنان را ببخشاید يا عذابشان کند. 
چرا که آنان ستمکارند ۱۲۸ آل عمران. یعنی تو هیچ حقی نداری درباره‌ی 
بندگان من جز در حدّى که به تو فرمان داده‌ام, داوری و حکم کنی و من يا 
توبه‌ی آنان را اگر بخواهم می‌پذیرم و يا آن‌که آنان را به كيف ر گناهانشان عذاب 
دهم. آنان در حق من ستم کرده‌اند و مرتکب سرپیچجی و گناه شده‌اند» اما باید 
بدانيد كه «وَالنّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ = خداوند آمرزنده مهربان است ۹ آلعمران» 


يعنى كناهان را می‌آمرزد و به بندكان خود مهر مى ورزد. 


نهی از ربا 
آنگاه مى فرمايد: «يِأَيَّا لین منوا لا تَأْكُنُوا الوا َضعافا مُضَاعَفَةَ وَاتَهُوا ال 
عم یعون = ای مؤمنان ربارا جندين و جند برابر نخوريد و از خداوند يروا 
بدارید. باشد که رستكار شويد ۱۳۰/ آل‌عمران». يعنى از خداوند اطاعت كنيد 
باشد که از عذابی که خداوند شما را از آن برحذر داشته است» رهايى ابوه 
مقامی که خداوند شما را به آن ترغیب کرده است برسید: وَاتَقُوا النّارَ ی 
ام تفر هت سفق عه شتا تفای كاقراق اماد وة ات رهد 
۸ال عمران). 

آنگاه مى فرمايد: «وَأَطِيعُوا ال لول لك يُحَمُونَ ساروا ّى 
رو من ربكم وج وضها السّمْوَاتٌ والازض أَعِدَّتْ لِلمتقِينَ ای ون 

فى السرّاء والضراء والکاظمین اْقبظ این ۳ ال ي بغي 
المشینین والذین ادا فقلوا فاحقة أذ طلا أنه نفْسَهُمْ ذَكَوُوا الله ات وا 
وه و ن يقر الوب له ولم ماع ما فلا هم شون ولم 
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رو على ما موا و يلون ولیک راون مق من رهم زج 
تجری ین تَحْتِهَا اهاز خالدین فيها ونفع جر الْعَامِلِينَ = و از خداوند ورسول 
او فرمان برید. باشد که مشمول رحمت قرار گیرید و به سوی آمرزشی از جانب 
پروردگارتان و بهشتى که پهنایی‌اش همچون آسمانها و زمين است و برای 
پرهیزگاران فراهم دیده شده است. بشتابید. آنان که در آسایش و سختی انفاق 
می‌کنند و خشم خود را فرو می‌خورند و از تقصير مردم در می‌گذرند. و خداوند 
نیکوکاران را دوست می‌دارد. و آنان كه چون مرتکب کاری زشت شوند يا بر 
خود ستم کنند. خداوند را ياد مىكنندء و برای گناهانشان آمرزش خواهند - 
جز خدا جه کسی است که گناهان را می‌آمرزد - و آگاه از بدي گناه بر آنچه 
کرده‌اند پای فشرند. اينان» پاداششان آمرزشی از جانب پروردگارشان و 
باغهايى است که فرودست آن جویباران روان است که در آن جاودانه‌اند. و 
پاداش نیکوکاران جه خوب است ۱۳۶ ۱۳۲ آل عمران). 

آنگاه از مصیبت و بلایی كه به مسلمانان رسیده است. سخن در ميان 
می‌آید و می‌فرماید که همه اينها برای آزمایش و امتحان است و شهیدانی که 
تقدیم داشته‌اند, معلوم می‌دارد که تاجه مايه دلهای خود را برای كسب رضای 
خداوند پاک و پالوده گردانده و اخلاص ورزیده‌اند. آنگاه برای دلداری و بیان 
رفتارشان و برخوره خداوند با آنان می‌فرماید: «قَد خَلَتْ من قبلکُمْ ست 
یروا فى الأَرْضٍ فانظروا کی كَانَ عَاقِبَةُ کین به راستی بيش از شما 
وقايعى كذشته است. بس در زمين بكرديد و 00 سرانجام دروغ انگاران 
چگونه بود ۸۱۳۷ آل‌عمران». يعنى من پیش از شما هم از بسیاری از 
تكذيبكنندكان پیامبران و مشركان انتقام گرفته‌ام ازكسانى از قبيل عاد و 
ثمود و قوم لوط و اصحاب مدين و پیش از این نمونههايى از برخورد الهى با 
كذشتكان در تاريخ موجود است كه أنان نيز به جنين كارهايى دست زدند. اما 
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من به آنان مهلت دادم تا آنان نپندارند که مرا دیگر با دشمنان شما و دشمنان 
خويش کاری نیست. و هر بخت و فرصتی که به شما نیز داده است همه‌اش 
برای آن است که با آن شمارا بیازماید و معلوم بدارد که شما تا چه مايه اخلاص 
دارید و در اذعای خود راستین هستید. آنگاه می‌فرماید: «هذّا بيان لاس 

وَهُدّى وَمَوْعِظة لین و دى و مؤعظة ولا هنوا ولا تخزئوا ونم عون 

إن که تشم موینین إن يكم قرح فَقَذ عش الوم قرح مله و تلک الأَيّام 
ولا تن الاس ولیلم اله رین آمئوا وید منک شهداء وله لا ثحب 
الظَالِمِينَ وَلْيمَخصٌ الله لین آمَُوا وَيَمْحقَ الکافرین -اين حکایات راستین 
برای مردم روشنگری و رهنما و پندی برای پرهیزگاران است. و سست نشوید 
و اندوهگین نباشید که اگر مؤمن باشید. شما برتريد, اگر به شما زخمی رسد» 
به راستی به گروه کافران نیز زخمی مانند أن رسیده است. 9 اين روزهای 
شکست و پیروزی را در ميان مردم مىكردانيم و تا خداوند مومنان واقعی را 
معلوم بدارد و برخی از شما را گواه گیرد. 9 خداوند ستمکاران ر دوست 
نمی‌دارد و تا خداوند موّمنان را پاک گرداند و کافران را نابود سازد ۸۱۳۸۰۱۴۱ 


آل‌عمران». 


وعده‌ی بهشت به جهادگران 

می‌فرماید: «أَمْ حَسِبْتُم أَنْ َدْخُلُوا الْجنّد ولا تفم الل ین جَاهَدُوا نكم 
ويفا م الطابررین م -آیا ينداشتندكه به بهشت در آیند. حال آنكه خداوند هنوز 
جهادگرانتان را معلوم نداشته و پیش از آن که بردباران را معلوم بدارد 
٠7‏ العمران». يعنى آيا گمان كرددايد كه به بهشت می‌روید و پاداش مرا در 
مى يابيد و گرامی داشته می‌شوید و هنوز شما را چنان که بايد با دشواری‌ها و 
سختىها نيازمودهام تا معلوم بدارم که شما تا چه مايه در ايمان به من راستين 
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هستيد و در برابر مشکلاتی كه در راه دا برای شما پیش مى آيد, تا جه اندازه 
«ولقذ کنتم عون التوت ین قل أن ¿ تمه فقذ را َه موه وم 

رون و ما د محمد الا زول قذا خلت م 9 من قبله الأشل. من نْ مات أو تل 
شم على ایک ون ینقلب على عقبیه فَلَنْ یط بر له شین و سیجری 
الل الشَا کر ین = و به راستی آرزوی مرگ می‌کردید» پیش از آن‌که به دیدارش 
رسید» پس آن را در حالى که مىنكريستيدء ديديد. و محمّد جز رسول خدا 
نيست که به راستى پیش از او رسولانی بوده‌اند. آيا اكر بميرد ياكشته شود از 
آیین خود بر می‌گردید؟ و هرکس از آيين خود برگردد. در حقيقت هیچ زيانى 
به خداوند نمی‌رساند و خداوند به شکرگزاران پاداش خواهد داد ۱۴۴ و 
۳ عمران». زيرا شما از آن روى که يقين داشتيد بر حق هستید» جنين 
آرزویی رامىكرديدكه با دشمن روياروى شوید. يعنى همانان که از رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم خواستند که برای رویاروی شدن با دشمن از مدینه 
بیرون رود زيرا آنان نتوانسته بودند. پیش از اين در جنگ بدر شرکت کنند و 
در عين حال شرار شوق شهادت در جانشان افروخته شده بود. اما خداوند 
متعال فرمود: «وَمَا گان تس آن توت الا ادن ال تابا وج و من برد 
واب لیا ره نها وتن یذ تواب الاخرة لته یلها وستجزی الشاکرین -و 
هیچکس را نرسد که جز به اراده‌ی خدا بمیرد که [اين مرگ را] به سرنوشتی 
معیّن» مقزر نموده است. و هركس که پاداش اين دنیا را بخواهد. از آن به او 
می‌دهیم و هركس که پاداش آخرت را بخواهد. از آن به او می‌دهیم و زودا که 
به شکرگزاران پاداش دهیم ۱۴۵/ آل‌عمران». یعنی آن‌که محمّد صلی الله عليه وآله و 
سم نیز اجلی دارد که به سرآمد آن خواهد رسید و اين امر وابسته به اراده و 
خواست و اذن الهی است. آنگاه اگر کسی پاداش زندگی دنیا را بخواهد و به 
آخرت گرایشی نداشته باشد از همان روزی که در دنیا برای او مقرّر است به او 
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خواهیم داد. اما گستره‌ی بخشایش ما از آن تجاوز نخواهد کرد و در آخرت 
هیچ بهره‌ای را نخواهد داشت. اما اگر کسی پاداش آخرت را بخواهد. خداوند 
آنچه را که به او وعده داده در كنار رزقی که در دنیا به او خواهد داد او را در 
آخرت نیز به لطف خود خواهد نواخت و پاداش پرهیزگاران سپاسگزار اين 


مجاهدان همراه با پیامبران 


نا می‌فرماید: کت من ی الق رن کی عا رس 
ل در كا رت .و رن و ّث ناسا وَانْصُوْنَا علی 
و از هر آنچه در راه خدا به آنان رسید» سستى نورزيدند و ناتوان نشدند و زبونی 
نشان ندادند. و خداوند بردباران را دوست می‌دارد. 9۰ سخن آنان جز اين نبود 
که گفتند: پروردگارا گناهانمان و اسرافمان را در کارهای مابیامرز و گامهایمان 
را استوار بدار. و مارا بر گروه کافران پیروزگردان ۱۶۶۷ عمران». يعنى جه 
بسا پیامبران که به هنكام جهاد در راه خداوند كشته شدند و انبوهی از 
جهادگران نیز با آنان همراه بودند. اما وقتى ييامبرشان كشته شد» سستى به 
خرج ندادند و در برابر دشمن از پای ننشستند و اگر در مواردی شکست هم 
کردند و صبر و بردباری در راه خدا همین است و خداوند بردباران را دوست 
می‌دارد. 

ابن هشام می‌گوید: رتیین. جمع ربق است و اينكه عرب‌ها به فرزند 
عبدمناة بن آد بّن طابخة بن الیاس و ضټه «رباب» گفته‌اند. از آن روی بود که 
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آنان جمع شدند و پیمان بستند و می خواستند به اين شيوه جماعت وكروهى 
ر تشكيل دهند و مفرد ربابء ربّه و ربابه است و آن عبارت از انبوه تيرها يا 
جوبدستها و امثال آن است كه آنان را به آنها تشبيه می‌کنند. چنان که 
ابوذژیب هذلی گفته است: 
وکلهن ربابة و كأنه يَسَر يفيض على القداح و يَصْدعٌّ 

توكويى آنها ربابه (پارچه‌ای که تيرها را در آن می‌پیچند) هستند و توكويى آن یسَر (نام 
تیرهای سوم از تیرهای قمار) است که بر تيرها فراز می‌آید و می‌شکافد. 

اين بيت از مجموعه‌ای از ابیاتش نقل شده است. 

هم‌چنین اميّة بن ابی صلت گفته است: 

خول شياطینهم آبابیل رب ون شدُوا سَنَوراً مذشورا 

بيرامونٍ شیاطینشان» گروه گروه يرندكانٍ خدایی قرار داشتند که خفتانی میخکوب شده 
را بسته باشند. 

این بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

ابن هشام می‌گوید: همجنين. ربابه. پارچه‌ای است که تیرها را در آن 

ابن هشام مىكويد: «سنوّر» به معناى زره و «الدٌسر» عبارت از ميخهايى 
هستند که در حلقه‌ها باشند. چنان که خداوند متعال می‌فرماید: «وَ حَمَلْتَاهُ 
عَلَى دات اراح وذشر = و اورا بركشتى ساخته شده از تخته و میخ سوار 
كرديم ۱۳اقمر». 

همجنين شاعرى به نام ابوالأخزر حمانی» از تميم مىكويد: «دشراً 
بأطراف القنا لت 

ابن اسحاق می‌گوید: شما هم سختی مانند آنان بگویید و بدانید که اين از 
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گناه شماناشی شده است. آنگاه شما از خداوند مانند آنان آمرزش بخواهید و 
مانند آنان بر دين خود پایدار بمانید و از آيين خود برنگردید و مانند آنان از 
خداوند بخواهید که گامهای شما را هم استوار بدارد و از خداوند بخواهید که 
شما را هم بر کافران پیروز بگرداند و آنان همه اینها را زمانی گفتند که 
پیامبرشان کشته شده بود و آنان مثل شما عمل نکردند و به پاس اين 
نیکوی آخرت را نیز به مصداق وعده‌ای که به آنان داده بود به آنان ارزانی 


داشت 9 خداوند نيكوكاران را دوست می‌دارد. 


هشدار به مومنان در اطاعت از کافران 


خداوند متعال می‌فرماید: «يِأَيّهَا لین وان ُطِيعُوا لین كَمَوُوا يَردُوكُمْ 
عَلَى َعْقَابِكُمْ وا خاسرين -ای مومنان» اگر از کافران فرمان برید. شمارا 
از ایینتان بر می‌گردانند» انگاه زيانديده باز می‌گردید ۱۴۹/ آل عمران». یعنی از 
دشمنانتان آسیب مىبينيد و دنیا و آخرتتان را از دست می‌دهید. 

بل اللُّموْلاكُمْ وَهُوَ یرال صرینَ = آری خدا يار و ياور شماست و او 
بهترين ياوران است ۱۱۵۰ العمران». و اگر آنچه راكه بر زان مى أوريد. در دل 
خود نيز به درست بودن آن ن اطمينان داريدء يس به آن جنك بزنيد و از 
غيرخدا يارى نجوييد و ازدين خداوند روى نكردانيد و به عقب برنكرديد كه 
آنگاه «سَتُلْقى فى قُلُوبٍ لین كََدُوا لغب = و در دلهاى كافران بيم 
مىافكنيم ١5١‏ /العمران». يعنى با يارىاى كه به شما مىرسانيم و به خاطر 
آن‌که آنان بدون آن‌که از جانب من دلیلی در دست داشته باشند. به من 
شریک آوردند و آیا شما نمی‌دانید که اگر به من جنك زنید و از فرمان من 
ييروى كنيدء آنان هيجكاه نمی توانند بر شما پیروز شوند و چیره گردند و اگر از 
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آنان مصيبتى به شما رسيد بدانيد كه به کیفر گناهانی بوده كه شما از پیش 
مرتكب آن شديد وازفرمان الهى سربيجيديد و به گناه روى آورديد وازفرمان 
بيأمبر هم سربيجى كرديد. 

«وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَه إِذْ تَحْسُوتَهُمْ باذنه. ی إِذا فَصِلْتُمْ وتتاژغتم 
فى الأخر. وَعَصَيْكُْ ن بعد ما أَرَاكُمْ ما تُجبُونَ ِنْكُمْ من برد النء و مك 
من بریذالاخرة ثم ضرفکم هم لینتلیکم. ولقَد عفا عنکم. وال دو فَضْلٍ 
على المُؤْمِنِينَ = و به راستی که خداوند وعده‌اش را در حق شما تحقق بخشید. 
چون آنان را به حکم او مىكشتيد, تاوقتی که سستى ورزیدید و در کار خويش 
منازعه کردید و بعد از آن‌که آنچه را می‌خواستید به شما نمایاند» نافرمانی 
کردید. کسی از شما بود که دنیا را می‌خواست و از شماکسی بود که آخوت را 
می‌خواست. آنگاه شما را از آنان بازگرداند تا شما را بیازماید و در نهایت شما را 
بخشید و خداوند بر مومنان رحمت [و بخشش] دارد ۱۵۲ آل‌عمران». 

یعنی خداوند وعده‌اش را در پیروزی شما بر دشمنانتان تحقق بخشید و 
شما با شمشیرهایتان آنان را از ياى در می‌آوردید و می‌کشتید و اينها هم به 
آذن من بود و به آن که من شمارا بر آنان چیره گردانیدم و دست آنان را از شما 
کوتاه کردم. 

ابن هشام می‌گوید: حش. به معنای استیصال است و اگر بگویند: 
«حَسَشت الشیء - يعنى آن رابا شمشير و یا چیز دیگر از جای برکندم.» چنان 
که جریر گفته است: 
تحشیم السیوف كا تسامّى حريق الثار فى الأَجَم الحَصِيدٍ 
شمشيرها آنان را چنان فرو مىكيرد كه آتش وقتى بر درختان انبوو بريده شده فراز 
می‌آید. 
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إذا شَكَوْنَا سَنةَ حَسُوساً و«تأكل بعدالأخْصّر اليبيسا 

اين دو مصرع نيز از یکی از قصايد رؤبه نقل شده است. ابن اسحاق 
مىكويد: این وعده بر جاى بود تا اينكه شما سستى ورزيديد و در كارتان 
اختلاف کردید و فرمان مرا به راستى نيذيرفتيد و فرمان و پیمان بيامبرتان را 
فرو گذاشتيد. یعنی تيراندازان فرمان پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله و سلم را په 
اجرا نگذاشتند: «مِنْ بَعْدٍ ما أَرَاكُمْ ما تون = و بعد از آنكه آنچه را که 
می‌خواستید به شما نماياند» يعنى به ييروزى دست يافتيد و چنان ييروز 
شديد كه هيج شكى در آن نبود و دشمنانتان هم با وجود زنان و اموالشان 
شکست خوردند و نتوانستند از آنها دفاع کنند» بدانید که: «منکم مَنْ رید 
الدَّنْيَا = در ميان شما کسانی هستند که دنیا را می‌خواهند» چرا که 
می‌خواستند به غنيمت و غارت دنیوی دل خوش دارند و فرمان رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم را ترك کردند و از پاداش آخرت بازماندند. بدانید که: 
«وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدٌ الآخرة = و کسانی از شما هم هستند که آخرت را 
می‌خواهند». یعنی آنان که دراه خدا جهاد کردند و به اموری كه از آن باز 
داشته شده بودند» برای رسیدن به کالای دنیا و رغبت به آن روی نیاوردند و با 
نهی پیامبر اکرم از در مخالفت در نیامدند. به خاطر آن‌که به پاداش نیکوی 
خداوند در آخرت اميد داشتند. یعنی آنان که در راه دين کوشش کردند و با 
[آمر و] نهی رسول اکرم صلی الله عليه وآله و سلّم مخالفت نکردند تا به متاعی 
دنیایی دست يابند و خداوند به این وسیله شما را مورد آزمایش قرار دهد و 
دلیل اين امر هم برخی از گناهان شما بود و خداوند از اين گناه بزرگتان در 
و بلکه من از روی فضلی که در حق شما دارم. توبه‌ی شما را می‌پذیرم «والله 
ذو فَضْل علی الموّمنین = و خداوند بر مؤمنان رحمت و بخشش دارد ۸۱۵۲ 
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العمران». و از آن روى به برخى از گناهان در همين زندكاني زودكذر دنيايى 
كيفر مىدهد تا برای شما مایه‌ی ادب و پند باشد و به رغم تمامى حمّی كه 
خداوند بر بندكان مؤمنش دارد به خاطر ايمانى كه آنان در دل دارند. به 
موجب كناهى که مرتكب شده‌اند. از روى بخش و توبهيذيرى خويش 
رابطه‌اش را با آنان از هم نمی‌گسلد. 


سرزنش مومنان 

آنگاه خداوند متعال مسلمانان را سرزنش می‌کند که چرا يس از آن‌که پیامبر 
اکرم آنان را فرا خواند. ياى به فرار گذاشتند و به ميدان جهاد بازنگشتند 9 
فرمود: مذ عدون وَل تَلْوُونَ عَلَى 5 وَالدَسُولٌ يَدْعُوكُمْ فى خاک 
تاک ما یلا رتو علیما اتک وله تا اگم - أنكامكدكريزان 

دور می‌شدید و در آندیشه‌ی کسی نبودید و پیامبر شما را از يشت سرتان فرا 
می‌خواند. آنگاه خداوند با غمی [در بي] غمى [ديكر] به شماسزا داد. تا بر آنجه 
از دستتان رفت و بر آنچه به شما رسید. اندوه نخورید» یعنی شما را به 
مشکلات و دشواری‌های پیاپی می‌آزماييم. با کشته شدن برادرانتان و 
پیروزی دشمنانتان بر شما و به کیفر آنان که در دل خود گفتند: پیامبرتان 
کشته شده است و همه‌ی اینها موجب شد که غم‌های پیاپی به سراغتان بيايد 
و تا شمااندوه نخورید که پیروزی بر دشمن را از دست داده‌اید. آن پیروزی‌ای 
که أن را به چشمان خود دیدید و به خاطر شهید شدن برادرانتان هم 
اندوهكين نشوید تا این‌که گره از اين کارتان گشودم که: «والله خبیر بَا 
تَعْمَلُونَ = و خداوند به آنچه می‌کنید» آگاه است ۳ عمران» وكشايشى که 
خداوند در کار آنان يديد آورد و غبار غم از جهره آنان شست آن بود که از دروغ 
شیطان درباره‌ی کشته شدن پیامبر اکرم پرده برداشت و آنان دانستند که آن 
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خبر دروغى بيش نبوده است. وقتى رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلّم را دیدند 
که در ميان آنان زنده است و تحمّل رنج شهيد شدن كروهى از برادرانشان و 
پیروزی دشمن در نگاه آنان آسانتر جلوهكرد. يعنى آنكه خداوند ييامبر خود 
را زنده نگاه دائنت ا ممجدان يرجم رسالت 9 نگاه دارد» چنان 
ر «مم رل عَليكُمْ من بغ العم َة اسا 0 َْسَى طاة ملکم 
وَطَائمَةُ قذ متهم مهم : 3 ون هراجا ید هليّة ی يَقُولُونَ هل کا 
من الأمْرِ من شَئٍْء كُلْ ان الأمر کل لله E‏ 
يُقولون أو كان لا ِن الاشر یه ما فلا قاتا ل لو كم فى بوتكم رر 
الْذِينَ کیب علنهم ال إلى مضاجمهم. ولیبتلی الله ما فى صُدُورِكُة 
ولیمخص ما فی قُلُوبكُْ, وَاللّهُ لیم بات الصَّدُورٍ = آنكاه يس از اندوه آرامش 
را به صورت خوابى سبك بر شما فرود آورد كه گروهی از شما را فرا می‌گرفت و 
كروهى دیگر بودند که اندیشه‌ی خودشان نكرانشان ساخته بود. به خداوند 
گمان نادرست - چون پندار عصر جاهلیت -می‌بردند. می‌گفتند: آیا بهره‌ای از 
پاری خدا خواهیم داشت؟ 
بگو: تحقّق مَذد الهی. همه‌اش به دست خداست. در دلهای خويش 
چیزی را نهان می‌دارند که آن را برای تو آشکار نمی‌سازند. می‌گویند: اگر ما از 
یاری خدا بهره‌ای داشتیم در اینجا کشته نمی‌شدیم. بكو اگر در خانه‌هایتان 
هم بودید» کسانی که کشته شدن بر آنان مقزر شده بودء به سوی کشتارگاه خود 
بیازماید. و تا آنجه را که در دلهایتان است. پاک سازد. و خداوند به راز دلها 
داناست ۱۵۴/آل‌عمران». چنان که بیان شد خداوند خوابی آرام رابر بندگان اهل 
يقين خود فرو فرستاد و آنان در آن خواب بیمی به خود نيافتند» اما منافقان 
در اندیشه‌ی جان خويش بودند و مانند زمان جاهلیت پندارهای نادرست به 
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خداوند می‌بردند. تا مبادا كشته شوند و اين از آن بود که آنان به انجام امور 
اميد نمىداشتند و خداوند متعال به اين ترتيب نكوهش آنان و دريغ 
خوردنشان را به مؤمنان و نيز به آنان يادآور مىشود. سپس خداوند پاک به 
پیامبر بزرگوارش فرمود: اقل لو کم فى بِيُوتَكُمْ -اكر شما در خانههايتان هم 
بودیدودر اين ميدان كه خداوند اسرار دلهايتان را برملا ساخت. نبوديد. باز 
خداوند «الّذِينَ کب عَلَيْهُِ ال ی مضاجیهم = آنان را که کشته شدن برای 
آنان مقر بود» خداوند آنان را به کشتارگاهشان باز می‌برد», یعنی در جایگاهی 
دیگر تا در آنجا بميرند, تا به اين شیوه زمینه برای آزمودن آنان فراهم شود و 
مورد آزمايش قرا ركيرند: «وَليِمَخُصٌ مافی لوبهم له عَلِيمٌ زات الصّدُورٍ - 
يعنى تا آنچه راكه آنان از شما ينهان می‌داشتند و در سينههاشان نهفته بر 
جاى مانده بود. همچنان بر او بوشيده نماند». 

آنگاه در مقام هشدار به کسانی كه از مرگ می‌ترسند. فرمود: « ايها لین 
منوا لا کر وا الد ین راو قارا لاخوانهم إِذَا رو نى الأزض أَوْ کائوا 
ری لو وا ندکا ما ماو و ما لوا لِيَجْمَلَ الله ذلك رة NEE‏ 
وله بعش و ي ا يها عون اى موتتان: مادا فاد 
كه كفر ورزيدند و 5 دوستانشان چون در زمين سفر کنند [و بمیرند] يا 
جهادكر [و شهيد]شوند. كفتند: اكر نزد ما می‌ماندند. نمىمردند و كشته 
نمی‌شدند. تا خداوند اين [كمان و گفتار را] در دلهايشان ماية حسرت قرار 
دهد. و خداست كه زنده مىكند و مىميراند و خداوند به آنچه مىكنيد 
بیناست ۶ عمران». يعنى مانند منافقانى نباشيد كه برادرانشان را از جهاد 
در راه خدا با می‌دارند و نمی‌گذارند که آنان در راه طاعتٍ خداوند در زمين سير 
کنند و هرگاه که بميرند و یا کشته شوند. می‌گوید: اگر از ما پیروی می‌کردند. 
كشته تمی شدند: «لِيَجْعَل ال ذلک حَسْرَةٌ فی قُلُوبِهِمْ = چرا که آنان کمترین 
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شین را هم به خداوند نداشتنده. «ؤاللة يكين وتيت د یعنی ابن خداوند 
فرمود: «وَلَيْنْ قُتلْتُمْ فى سبیل الله أو منم مره من الله وَرَحْمَةٌ خير ما 
يَجْمَعُونَ = و اگر در راه خدا کشته شوید و يا بمیرید» بی‌گمان آمرزش و 
بخشایشی از جانب خداوند از آنجه جمع می‌کنند» بهتر است ۱۵۷ آل‌عمران». 
يعنى از مرگ گریزی نیست و مرگ يا کشته شدن در راه خداء اگر بدانند و يقين 
مىماذنث وازمرك کشت ښدن دراه خدا به عبر ان اموا ل ماب در 
نگاه آنان مى ترسندء بسیار بهتر است: «وَلَئِنْ م مت أو تلب هر اتفاقى كه بيفتد 
«لألَى الله تَحْشرون = با گشتگاه همگان به سوی خداوند است» نباید که دنيا 
شما را بفريبد و شما هم نبايد به دنيا فريفته شوید. بلكه جهاد در راه خدا و 
پاداشی که خداوند شما را به آن ترغيب كرده است. می‌باید در نظر شما راجح 


باشد. 


مهربانى ييامبر 
آنگاه خداوند متعال فرمود: ما ره من الل لت لهم ولو گنت فا غلیظ 
لپ این خولک: فاعف عنهم وَاسَْف رُم وَاوزهم فى الم فد 
عَرَّْتَ فَتَوَكُلْ عَلَى الله إن الله بُ لو کین = پس به لطف رحمتی از 
سوی خدا با آنان نرمخوشدی و اگر درشتخوی سختدل بودىء به يقين از 
پیرامونت يراكنده می‌شدند. يس از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه و در 
این کار با انان مشورت كن و آنگاه که قصد قطعی انجام کاری راكردىء بر خدا 
توكل کن. که خداوند توك لكنندكان را دوست می‌دارد ۱۵۹ ل عمران». 

آنگاه می‌فرماید: «ٍ صر كم الله فلا الب لَکمء و ٍن یفن دا 
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الى يَنْصُرْكُمْ من بَعْدِهِ = اگر خداوند به شما یاری رساند. آنگاه هیچ كس بر 
شما چیره نخواهد شد و اگر خداوند شما را خوار بدارد. آنگاه کیست که پس از 
أن به شما يارى رساند... ۰ال عمران» یعنی تو نباید کار مرا به مردم واكذارى. 
بلكه بايد کار مردم را به فرمان من موكول كنى. آنگاه مؤمنان نه به مرد بلكه 


بايد به من توكل کنند. 
درباره‌ی خيانت 
مى فرمايد: «وعا گان تین يغُلء وَمَْ ل يأْتٍ با لبم ليام كم وی 


کل تفس ما کی و لا بو = از هيج بيامبرى خيانت سر نمی‌زند و 
هرکس که خیانت کند. در روز قيامت وبال خیانتی را که ورزیده است در ميان 
خواهد آورد. آنگاه به هر کسی [پاداش] دستاوردش به تمام [و کمال] داده 
می‌شود و آنان ستم نبینند ۱۶۱آل‌عمران». یعنی هیچ پیامبری را نرسد. 
رسالتی را که خداوند به او داده از بیم و ياكرايش به مردم» آن را از آنان پنهان 
نگاه دارد و هركس كه جنين کاری کند. روز قيامت ناگزیر آن را در ميان 
می‌آورد. انگاه بنابر دستاوردش به آو کیفر دهند. اما به هيج وجه به او ستم و 
تجاوز نمی‌شود. آنگاه می‌فرماید: «أَقّمَن انب رضوان الله کمن باء بط ین 
ال ۾ - آیاکسی که در پی به دست آوردن خشنودی خدا رفت» همچون کسی 
است که سزاوار خشم خدا شد... ۱۶۲/ل‌عمران». 

سپس فرمايد: «مُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ الّه وَاللَُّ بصي بها يَعْمَلُونَ - آنان نزد 
خداوند مراتبی دارند و خداوند به آنچه می‌کنند بیناست ۱۶۳آل‌عمران» يعنى 
هركس هر کار که کند مطابق آن در بهشت يا دوزخ مراتبی دارد و مؤمنان 
فرمانپذیر و گناهکارانِ عهدشکن بر خداوند پنهان نمی‌مانند. 
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فضل خداوند به مردم با بعثت پیامبران 


سپس می‌فرماید: «لمذ مَنّ اللّهُ حَلَى الفوینین إِذْ بت فبهخ رَسُولاً مِنْ 
یه یلو عليه آيائد ویر گیهم وله الکتات وَالحَكْمة و إن کاثوا ین 
بل آفی ضلال مین = به راستی که خداوند بر مؤمنان متت نهاد. آنگاه که در 
ميانٍ آنان از خودشان رسولی برانگیخت که آیاتش را بر آنان می‌خواند و 
پاکشان می‌دارد و به آنان کتاب و حکمت می‌آموزاند و بی‌گمان پیش از آن در 
گمراهی آشکاری بودند ۱۶۴ل‌عمران». 

یعنی: ای موّمنان» خداوند در واقع بر شما منت گذارده که از خودتان 
برای شما پیامبری برانگيخته است که در هر رخدادی که يديد آورید و هر 
کاری که كنيد آيات خداوند را بر شما می‌خواند و نیک و بد را به شما 
می‌آموزاند. تا نیک را بدانيد و به آن عمل كنيد و بد را هم بدانید و از آن 
بيرهيزيد و اگر از او فرمان پذیرید. به شما بگوید که خداوند از شما خشنود 
است و شما نیز در طاعتٍ خداوند هرجه بیشتر بكوشيد و از هر کاری که خشم 
خداوند را برانگیزد. پرهیز كنيد و پروا بدارید تا به اين وسیله بتوانید خود را از 
خشم و نقمت الهی مصون نگاه دارید و در بهشت او به پاداش الهی برسید. 
هرچند که پیش از این در گمراهی آشکاری بودید. یعنی در کوری جاهلیّت! به 
عبارت دیگر نیک را نمی‌شناختید و از کارهای بد هم آمرزش نمی‌خواستید و 
از امور نیک هیچ نمی‌شنیدید و نسبت به آن کر بودید و در پذیرش حقیقت 
هم گنگ بودید و نمی‌دانستید جه کار كنيد و راه هدایت را هم نمی‌دیدید. 


مصیبتی که موّمنان دیدند 


آنگاه از مصيبتى سخن مىكويد كه مومنان به خود ديدند: أو لما آصابنکم 
مُصِبَةٌ قذ ینم ليها ُكُم: أنَى هذا؟ فل هو ین عند یک إن الله عَلَى کل 
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شَئْءٍ قَدِيٌ = آیا چون مصیبتی به شما رسید - که به دو برابر آن [در شکست 
دشمنان] دست يافته بودید -كفتيد: اين از کجا رسید؟ بگو: آن از نزد خود 
شماست. بی‌گمان خدا بر هر کاری تواناست ۱۶۵ آل‌عمران». 

یعنی: اگر با گناهی که شما مرتکب شده‌اید. با شهید شدن برادرانتان 
مصیبتی به شما رسید. بدانید که دو برابر چنین مصیبتی پیش از اين در 
واقعدى بدر به دشمنان شما رسيد و آنان کشته شدند و به اسارت درآمدند. اما 
شماگناه خود را فراموش کردید و از فرمان پیامبرتان سرپیچیدید و شما از نزد 
خويش چنین کاری را روا شمردید. بی‌آن‌که دستوری به شما برسد. حال 
آن‌که خداوند بر هر کاری تواناست و می‌تواند از آنان انتقام بگیرد و يا آنان را 
بيامرزد: «وما أَصَابِكُمْ یم ای الجفعان قبذن الله لیغلم الفزینین و آنچه 
در روزی که دو گروه با همدیگر رویاروی شدند. به شما رسید. به اراده‌ی خدا 
بود و تا خداوند مؤمنان را معلوم بدارد ۱۶۶آل‌عمران». سپس می‌فرماید: «وّقیل 
لَهُمْ تالا قاتلوا فى سيل الل و ادْفَعُوا = و به آنان گفته شد: بيايد در راه خدا 
بجنگید يا در برابر کافران به دفاع برخیزید» یعنی عبدالله بن ابى و پیروان او 
که از همراهی با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم سرباز زدند و به مدینه 
بازگشتند. آن هم هنگامی که أن حضرت به سوی دشمنان خود در حد 
می‌رفت که در آنجا اردو زده بودند واينكه می‌گفتند: اگر می‌دانستیم که شما 
جنگ خواهید کرد با شما می‌آمدیم. و از شما دفاع می‌کرديم. اما ما فکر 
نمی‌کنیم که جنگی در كيرد. به اين وسیله آنچه را که در دل پنهان نگاه 
می‌داشتند. آشکار کردند. 

خداوند متعال می‌فرماید: :هم للکفر يَوْمْئلٍ E‏ مهم م یمان یقولون 
مهم ما یش فى فلویهم للم با يَكْتُْونَ -آنان در آن روز به نسبت 
خود به کفر نزدیکتر بودند تا ایمان. به زبان خويش چیزی می‌گویند که در 
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دلهايشان جاى 0 و خداوند به آنچه نهان می‌دارند. داناتر است 
۷ العمران». يعنى آنان در حضور تو تظاهر به ايمان مىكنند. حال آنكه 
ايمان در دلهاشان جاي تكرفته است و حقيقت بال خويش را دردل خود 
پنهان نكاه می‌دارند لین قانُوا لاوانهم لو طاعُوتا ما لاء قُلْ فَادْرَوُوا 
عن هکم العزت ان كُنتُمْ صادقین -کسانی که خود از جهاد بازنشستند و در 
حق دوستانشان گفتند: اگر از ما فرمان می‌بردند. کشته نمی‌شدند. 

بگو: اگر راستگویید مرگ را از خود بازدارید ۱۶۸آلعمران». یعنی از مرگ 
هیچ گریزی نیست و اگر شما می‌توانید آن را از خود باز دارید. همین کار را 
بكنيد و این از ان است که انان نفاق ورزیدند و از آن روی که به دنیا حريص 


بودند و می‌خواستند از مرگ بگریزند و جهاد در راه خدا را ترك کردند. 


ترغیب به جهاد 
آنگاه خداوند متعال خطاب به پیامبر خويش موّمنان را به جهاد ترغیب 
0 ن سبك جلوه می‌دهد و مى قرمايد: «ولاً و 
رین فوا فى سبیل الله نوات بل أَحيَاءُ ند ره يُدرَقُونَ فرجین بمَا آنَاهُمْ 
لن قله و ترون الین لا يهم ین خلنهم ارف علنهم 
ولا هُمْ يرون يَسْبِشِرُونَ پنفتة ین الله وَقَضْلٍ و أَنَّ ؛ الله لك بيع جر 
مین = وكسانى را که در راه خدا کشته شدند. مرده ميندار بلكه زندهاند. در 
نزد پروردگارشان روزی مى يابند. به آنچه خداوند از فضل خویش به آنان داده, 
شادمانند و در حق آنان که از يشت سرشان در حرکتند و هنوز به آنان 
نپیوسته‌اند. خوشحال می‌شوند. چرا که نه بیمی بر آنان است و نه آنان 
اندوهكين شوند. به نعمت و فضل الهی و آن‌که خداوند پاداش مؤمنان را از 
بين نمی‌برد. خوشحال می‌شوند ۱۶۹۰-۱۷۱ آل عمران). 
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سرانجام شهیدان أحُد 
أبن اسحاق می‌گوید: اسماعیل بن امیّة» از ابی زبيرء از ابن عبّاس روایت کرده 
است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه واله و سلم فرمود: «لّا أصيب |خوانکم 
بأحد. جعل الله أزواحهم فى أجواف طير خُضر. ترد أنهار الجئّة. و تأکل من 
ثارهاء و تأوى إلى قناديل من ذهب. فى ظل العرش. فلا وجدوا طیب عشر م 
و مأكلهم و حُشن مقیلهم. قالوا: يا ليت إخواتّنا یعلمون ما صنع اللّه بنا لثلا 
رُهدوا فى الجهاد. ولا یُنکلوا عن الحرب؛ فقال اللّه تعالى: فأنا أبلغهم عنکم - 
وقتی برادرانتان در أُحُد شهيد شدند. خداوند جان‌های آنان را در دل پرندگان 
سبزی قرار داد که بر رودهای بهشتی می‌گذرند و از میوه‌های آن می‌خورند و 
بر چراغ‌هایی از زر يناه می‌جویند و در سایه‌ی عرش قرار می‌گيرند. وقتی بوی 
خوش نوشیدنی‌ها و خوردنی‌ها و استراحتٍ نیمروزی خود را می‌شنوند. 
می‌گویند: ای كاش برادران ما می‌دانستند که خداوند با ما چگونه رفتار کرده 
است. که آنگاه هیچگاه به جهاد در راه خدا کم رغبتی نمی‌کردند و از جنگ در 
راه خدا نمی‌هراسیدند. آنگاه خداوند متعال فرمود: من اين خواسته‌ی شمارا 
به آنان می‌رسانم. سپس آیه‌ی «ولاتحسبن...» نازل شد. 

ابن اسحاق می‌گوید: حارث بن فضیل از محمود بن لبید انصارىء از ابن 
عبّاس برای من روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه واله و سم 
فرمود: «الشهداء على بارق نهر يباب الجنّة. ف فة خضراء» يخرج عليهم رزثهم 
من الجنة بكرة وعشیا = شهیدان در آستانه‌ی بهشت بر بخش رخشان يك 
رود» در گنبدی سبز جای گرفته‌اند و روزي آنان هر صبح و شام برای آنان 
آورده می‌شود)». 

ابن اسحاق می‌گوید: شخصی مورد اعتماد برای من از عبداللّه بن مسعود 
روایت کرده است که از او درباردى آياتٍ با مضمون «ولاً تب لین لوا 
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فى پیل لت بل أَخیاء ند رهم یرون -«برسيدند وكفت: ما خود در 
این باره پرسش کرده‌ايم و در پاسخ به ماگفتند: وقتی برادرانتان در خُد شهید 
شدند. خداوند متعال جان‌هایشان را در دل‌های پرندگانی سبز قرار داد که بر 
رودهای بهشتی گذر کنند و از میوه‌های آن می‌خورند و در سایه‌ی عرش به 
چراغ‌هایی از زر پناه گیرند و خداوند متعال باری در آنان بنگرد و می‌فرماید: 
ای بندكانٍ من» جه می‌خواهید تا به شما افزون دهم.» 

گفت: می‌گویند: يرودركاراء بالاتر از اين جيست که به ما ارزانى داشته‌ای» 
ما را به بهشت نواخته‌ای که هرگاه بخواهیم از آن بهره‌مند می‌شویم. آنگاه 
خداوند دیگر بار به نظر لطف خود به آنان می‌نگرد و می‌فرماید: ای بندگان 
من» جه می‌خواهید تا به شما افزون دهم؟ 

می‌گویند: بالاتر از آنچه ما را به آن نواخته‌ای, هیچ چیز نیست. بهشت را 
به ما داده‌ای که هرگاه بخواهیم. از آن بهره‌مند می‌شویم. 

آنگاه باز در آنان می‌نگرد ومی‌فرماید: ای بندگان من جه می‌خواهید تابه 
شما افزون دهم؟ 

عرض می‌کنند: خداونداء بالاتر از آنچه ما را به آن نواخته‌ای هیچ چیز 
نیست. بهشت را به ما داده‌ای که هرگاه بخواهیم از آن بهره‌مند می‌شویم. ما 
فقط همین را می‌خواهیم که جان‌هایمان به تن‌های ما بازگردند و ما دوباره به 
دنيا باز رویم و در راه تو جهاد كنيم و یک بار دیگر شهید شویم. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اصحاب ما از عبدالله بن محمّد بن عقيل 
برای من روایت کرد و گفت: از جابر بن عبداللّه شنیدم که می‌گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلم به من فرمود: ای جابرء آیا به تو نوید ندهم؟ 

عرض کردم: ای پیامبر خداء آری» [به من نويد بدهید!], 

فرمود: دإنّ آباک حیت أصیب بأحد. أحياه الله عرّوجلٌ. ثم قال له: ما 
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تحب يا عبداللّه بن عمرو أن آفعل بک؛ قال: أى رب حب أن تردّفى إلى الدنیا 
فأقاتل فیک فأقتل مزة آخری = وقتی يدرت در أحد شهید شد. خداوند 
متعال او رازنده‌گرداند و سپس به او فرمود: ای عبدالله بن عمروء می‌خواهی با 
تو چه کنم؟ 

عرض کرد: پروردگارا؛ دوست دارم مرا به دنیا باز گردانی و در راه تو جهاد 
كنم و يك بار دیگر شهید شوم». 

ابن اسحاق می‌گوید: عمرو بن عبید از حسن برای من روایت کرده است 
که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: «والذی تفس بيده. ما من 
ممن يُفارق الدنيا حب أن يرجع الیها ساعة من نهار. و أن له الدنیا و ما فيها إلا 
الشهید. فإنه يحب أن برد إلى الدنياء فيّقاتل فى سبیل الله فیقتل مرةٌ أخرى - 
سوگند به ذاتى كه جان من در دست قدرت اوست. هر مومنى كه از اين دنيا 
جدا مىشود. دوست دارد در لحظه‌ای از روز به دنيا بازكردد و دنيا و آنجه در 
ان است. از ان او باشد. مگر شهيد که او دوست داردكه به دنيا بازگردد و در راه 
كنا ها كت و كان دی که فود 


همراهان پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله و سم در حمراء الأسد 

آنگاه خداوند متعال می‌فرماید: دالّذِينَ استتجاه و له وَالَسُولٍ ین بعد م 

3 | ای تال لهم لاش‎ SS 

یل فا ین ين ل و قل ل اسف وه وال رو 

0 وف آزاء؛ ل انوم وخافون إن : كُنْتُمْ مُوْمِنينَ. 
خژنک الذي يُسارِعُونَ فى ارم آن : يَضُوُوا له مین رید الآ 

ارم اه 
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لن یضوّوا الله شیتاء ولهم غنات الم ولا یبن الذين كفروا ما ثملی آهم 
خير لأنفسهم. إِنّما ثملی لهم لیزدادوا إثمأ وَلّهم عذات مهین. ما كان اللَهُ 
یذرالممنین على ما آنتم عَلیه حتّی یَمرالخبیت من الطب و ما كان ال 
ليُطلِعَكُم على الغیب ولكنّ ال یجتبی من ژشله من يشاء, فا منوا باللّه و شلد 
و إن تژینوا و توا فلکم اجر عظيمٌ -كسانى که پس از زخمی و مجروح 
شدنشان [باز دعوت] خدا و رسول را اجابت کردند. برای کسانی از آنان که 
نیکوکاری کردند و تقوا ورزیدند پاداشی بزرگ خواهد بود. کسانی که مردم به 
آنان گفتند: به يقين مردمان کافر برای نبرد با شما سياه فراهم آورده‌اند. پس 
از آنان (سباه كفر) بترسيدء که [این كفته] ايمانشان را افزون ساخت وگفتند. 
خدا مارا بس است و جه نيك كارسازى است. يس مؤمنان به نعمت و فضل 
الهى بازگشتند. كزندى به آنان نرسيد و از خشنودی خدا پیروی كردند. و 
خداوند فضلی بزرگ دارد. اين فقط شیطان است که شما را از دوستانش 
می‌ترساند. يس اگر مؤمنيد از آنان نترسید و از من بترسید. و کسانی که در 
یاری دادن به کفر می‌شتابند تو را اندوهگین نسازند. حقا که آنان [نمی توانند] 
هيج زیانی به خدا برسانند. خداوند می‌خواهد که برای آنان در آخرت بهره‌ای 
نگذارد و آنان عذابی بزرگ در پیش دارند. به راستی آنان كه كفر را به بهای 
ایمان خریده‌اند. هیچ زیانی نمی‌توانند به خدا برسانند و برای آنان عذابی 
دردناک خواهد بود. وكافران نپندارند که مهلت دادن ما به آنان» برایشان بهتر 
است. تنها از آن روی به آنان مهلت مىدهيم تاگناهکارتر شوند. و آنان عذابی 
خوارکننده در پیش دارند. خداوند نمی‌خواهد تا که مؤمنان را بر وضعی که 
اینک شما بر آن هستید رها سازد تا آن‌که ناپاک را از پاک جداکند. و خداوند 
نمی‌خواهد تا که شما را برغیب آگاهی دهد. ولی خداوند هرکس از رسولان 
خود را که بخواهد. بر می‌گزیند. يس به خدا و فرستادگانش ایمان آرید. و اگر 
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ایمان آورید و پروا بدارید» پاداش بزرگ خواهید داشت ۰۱۷٩‏ ۱۷۲/ آل عمران». 


شهیدان أحُد 
ابن اسحاق می‌گوید: شماری از مهاجران مسلمان قریشی در جنگ أَحُد به 
شهادت رسیدند که عبارتند از: 

از بنی هاشم بن عبدمناف» حمزة بن عبدالمطلّب بن هاشم که خدای از 
او خشنود باد. وحشىء غلام جبیر بن مطعم او را به شهادت رساند. 

از بنی اميّة بن عبد شمسء عبدالله بن جحشء همپیمان آنان از بنی اسد 


بن خزیمه. 

از بنی عبدالذار بن قصىء مصعب بن عمير که ابن قمئة لیثی او را به 
شهادت رساند. 

از بنی مخزوم بن يقظه. شمّاس بن عثمانءكه اينان باهمديكر چهار نفر 
بودند. 


از انصارء از بنی عبدالأشهل عمرو بن معاذ بن تعمان» حارث بن انس بن 
رافع» عمارة بن زياد بن سکن. 

ابن هشام می‌گوید: سکن بن رافع بن امریء القیس و برخی هم سکُن» 
گفته‌اند. 

ابی اسحاق می‌گوید: و سلمة بن ثابت بن وقش, و عمرو بن ثابت بن 
وقش. 

ابن اسحاق می‌گوید: عاصم بن عمرو بن قتاده برای من روایت کرده است 
كه يدر آنانء ثابت در آن روز شهید شد. 

و رفاعة بن وقش» حسیل بن جايرء ابوحذیفه (یمان) که مسلمانان 
نادانسته او راكشتند و حذيفه ديهاش را به آنان بخشيد. و ضیف بن قيظى و 
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حباب بن قیظی, و عبّاد بن سهل و حارث بن اوس بن معاذ (دوازده نفر) 

از اهالي راتج (یکی از دژهای مدینه» إياس بن اوس بن عتیک بن عمرو 
بن عبدالأعلم بن ژعوراء بن جُشم بن عبدالأشهل و عبید بن تیهان. 

ابن هشام مىكويد: برخی گفته‌اند: عتيك بن تيهان. 

و حبيب بن يزيد بن تیم (سه نفر). 

از بنی ظفرء يزيد بن حاطب بن اميّة بن رافع (يك نفر). 

از بنى عمرو بن عوف (آنگاه بنى ضبيعة بن زيد) ابوسفيان بن حارث بن 
قيس بن زيد و حنظلة بن ابی عامر بن ضیفی بن نعمان بن مالك بن أَمَهء 
غسيل الملائكه. که شذاد بن اسود بن شعوب ليثى او را شهيد كرد (دو نفر). 

ابن هشام مىكويد: قيس بن زيد بن صُبيعه و مالک بن أمة بن ضبيعه. 

ابن اسحاق مىكويد: 

از بنی عبيد بن زيدء انیس بن قتاده. 

از بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف. ابوحيّهء برادر مادرى سعد بن خيثمه. 

ابن هشام مىكويد: ابوحيّة بن عمرو بن ثابت. 

ابن اسحاق مىكويد: و عبداللّه بن جُبیر بن نعمان, فرمانده‌ی تيراندازان. 

از بنى سلّم بن امرىءالقيس بن مالک بن اوس» خیثمه. ابوسعد بن 

ازبنى عجلان, عبداللّه بن سلمه. 

از بنى معاوية بن مالك. سبيع بن حاطب بن حارث بن قيس بن هيشه. 

أبن هشام مىكويد: برخى شویبق بن حارث بن حاطب بن هيشه گفته‌اند. 

از بنی نجارء آنگاه از بنى سواد بن مالك بن غنم عمرو بن قيس و پسرش 
قيس بن عمر. 

أبن هشام مىكويد: عمرو بن قيس بن زيد بن سواد. 
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ابن اسحاق می‌گوید: و ثابت بن عمرو بن زيد و عامر بن مَخلد. 

از بنی مبذول. ابوهبيرة بن حارث بن علقمة بن عمرو بن ثقف بن مالک 
بن مبذولء و عمرو بن مطرّف بن علقمة بن عمر. 

از بنی عمرو.بن مالک اوس بن ثابت بن مُنذر. 

ابن هشام می‌گوید: اوس بن ثابت. برادر حشان بن ثابت بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: 

از بنی عدى بن نجار انس بن نضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن جُندب 
بن عامر بن عنم بن عدی بن نجار 

ابن هشام می‌گوید: انس بن نضرء عموی آنس بن مالک, خادم رسول خدا 
صلی اللّه عليه وآله و سلم. 

از بنی مازن بن نجار قيس بن مخلّد و کیسان. یکی از غلامانشان. 

از بنی دینار بن نجارء شلیم بن حارث و نعمان بن عبدعمرو. از بنی حارث 
بن خزرج. خارجة بن زيد بن أبى زهیر و سعد بن ربیع بن عمرو بن ابی زُهير که 
با همدیگر در يك قبر به خاک سپرده شدند. و اوس بن ارقم بن زيد بن قيس 
بن نعمان بن مالك بن ثعلبة بن کعب. از بنی ابجر (بنی خذره). مالک بن سَنان 
بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن آبجرء يدر ابوسعيد خدرى. 

ابن هشام مىكويد: اسم ابی سعيد خدری» سنان و بهكفتهاى سعد است. 

ابن اسحاق مىكويد: و سعيد بن سويد بن قيس بن عامر بن عټاد بن 
أبجرء و عتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن ابجر. 

از بنى ساعدة بن كعب بن خزرج» علبة بن سعد بن مالک بن خالد بن 
تعلبة بن حارثة بن عمرو بن خزرج بن ساعده و ثُقف بن فروة بن بدی. 

از بنی طريفء گروو سعد بن عٌباده, عبدالله بن عمرو بن وهب بن ثعلبة 
بن وقش بن ثعلبة بن طريف و ضمرةء یکی از هم پیمانان آنان از بنى جهينه. 
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ازبنى عوف بن خزرج (آنگاه از بنى سالم) و بنی مالك بن عجلان بن زيد 
بن غنم بن سالمء نوفل بن عبداللّه و عباس بن عُبادة بن نضلة بن مالک بن 
عجلان و نُعمان بن مالك بن ثعلبة بن فهربن عنم بن سالم» و مجذر بن زياد. 
یکی از هم پیمانانشان از بلی و عبادة بن حسحاس. که نعمان بن مالك و مجذر 
و عباده در يك قبر دفن شدند. 

از بنی خبلی, رفاعة بن عمرو. 

از بنی سلمه. (آنگاه از بنی حرام) عبداللّه بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن 
حرام» و عمرو بن جموح بن زيد بن حرام» که در يك قبر دفن شدند. و خلاد بن 
عمرو بن جموح بن زيد بن حرام» و ابوايمن» غلام عمرو بن جموح. 

از بنی سواد بن غنم. سليم بن عمرو بن حديده و غلامش, غشره و سهل 
بن قيس بن ابی کعب بن القين. 

از بنی زريق بن عامر ذكوان بن عبدقيس و عبيد بن معلّى بن لوذان. 

ابن هشام مىكويد: عبيد بن معلّی از بنی حبيب است. 


شمار شهيدان 
ابن اسحاق می‌گوید: همه‌ی مسلمانان مهاجر و انصاری که در اين غزوه‌ی در 
دفاع از اسلام شهید شدند. شصت و ينج كس بودند. 

ابن هشام مىكويد: برخى از هفتاد شهیدی که پیش از اين به آن اشاره 
کردیم. از اوس سپس از بنى معاوية بن مالک؛ مالك بن نُمّيلهء هم ييمان آنان 
از مزینه هستند. 

و ازبنی خطمه - ونام خطمه. عبداللّه بن جُشم بن مالک بن اوس است - 


از بنی خزرج. (آنگاه از بنی سواد بن مالک). مالک بن یاس. 
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از بنی عمرو بن مالک بن نجّارء ياس بن عدی. 
از بنی سالم بن عوف عمرو بن ياس. 


كشته شدگان مشركين 
ابن اسحاق مىكويد: 

در جنگ أَحُد از قريش و از بنى عبدالذار بن قصی, از يرجم دارانشان 
طلحة بن ابی طلحه. که نامش عبداللّه بن عبدالعرَّى بن عثمان بن عبدالتار 
بود که على بن ابی طالب او را کشت. و ابوسعيد بن ابی طلحه. که سعد بن ابی 
وقاص او راكشت. 

ابن هشام مىكويد: برخى گفته‌اند او را نيز على بن ابی طالب رضی‌الله عنه 

ابن اسحاق می‌گوید: و عثمان بن ابی طلحه که حمزة بن عبدالمطلّب او را 
کشت. و مسافع بن طلحه. و جلاس بن طلحه که عاصم بن ثابت بن ابی الأقلح 
آنان را کشت. و كلاب بن طلحه و حارث بن طلحه كه قزمان. هم پیمان بنى 
ظفر آنان راكشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند: عبدالرحمن بن عوف. كلاب را کشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: و أرطاة بن عبدشحبیل بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالذار که حمزة بن عبدالمطلب او را کشت و ابويزيد بن عمير بن هاشم بن 
عبدمناف بن عبدالدار که قز مان او راکشت. و صُوابء غلام حبشي او که او را نيز 
فُزمان کشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخى كفتهاند: على بن ابی طالب» و برخی گفته‌اند که 
سعد بن ابی وقاص و بنا بر گفته‌ی برخی دیگر ابودجانه او راکشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقاسط بن شزیح بن هاشم بن عبدمناف بن 
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عبدالذار که قُزمان او راکشت. 

از بنی اسد بن عبدالعژی بن قصّىء عبدالله بن خمید بن ژهیر بن حارث 
بن اسد که علی بن ابی طالب او رااکشت. 

از بنی زهرة بن کلاب. ابوالخگم بن اخنس بن شریق بن عمرو بن وهب 
ثقفی. هم‌پیمان آنان كه عل بن ابی طالب او را کشت. و سباع بن عبدالعژی 
(عمرو بن نضلة بن غبشان بن سلیم بن مَلکان بن آفضی - هم پیمان آنان از 
خزاعه) که حمزة بن عبدالمطلب او راکشت. 

از بنی مخزوم بن يقظه. هشام بن ابی اميّة بن مغیره که قزمان او را کشت. 
و ولید بن عاص بن هشام بن مغیره که او را نیز قزمان کشت. و ابوامية بن ابی 
حُذيفة بن مغیره كه على بن ابی طالب او رااکشت. و خالد بن اعلم» هم پیمان 
آنان که او را نیز قزمان کشت. 

از بنی جُمَح بن عمرو, عمرو بن عبدالّه بن عمير بن وهب بن حُذافة بن 
جُمح (ابوعزة) كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم بدون نبرد خود او را از ياى 
درآورد. وابی بن خلف بن وهب بن خُذافة بن جُمح که رسول خدا صلى الله عليه 
وآله وسلّم او را به دستان خود نابود کرد. 

ازبنی عامر بن لؤى» عبيدة بن جابر و شيبة بن مالک بن مضرّب که قزمان 
آنان راكشت. 

ابن هشام می‌گوید: برخی گفته‌اند عبيدة بن جابر بن عبداللّه بن مسعود 
او را کشت. 


سمار کشته شدگان مشرکین 
ابن اسحاق می‌گوید: تمام مشرکانی که به اذن خداوند در َحُد کشته شدند. 


بيست و دو نفر بودند. 
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اشعار سروده شده درباره‌ی واقعدى أَحُد 


شعر هبيره 


ابن اسحاق مىكويد: یکی از اشعاری كه درباره‌ی واقعدى اد سروده شده 
شعر هبيرة بن آبی وهب بن عمرو بن عائذ بن عبدعمران بن مخزوم (به گفته 


ما بال هم عَمیدٍ بات يطوق 
مهلا فلآ تعذّلينى ان من خُلّق 


کأنه إذ جرى عبر بتَدُفدة 
من آل اعوج یوتاح الندی له 
آغدذته ورقاق الحدّ ملحلا 
هذا وَبِيْضَاءَ مثل الى تحكمة 
سقنا کنانة من آطراف ذى يّن 
قالت کنانه: أئى تَذْهبون بنا؟ 
تحن القوارس يوم الجر من أحد 
هابوا ضراباً و طفناً صادقاً خَذما 
مهار عار ره 
کآن هامَهُم عندالوغی فلق 
أو خثظل عه ایغ فى شش 
قد نبدلٌ امال سخا لا حساب له 


بالود من مِنْدٍ إِذْ تغدو عوادها 
والحربُ قد شُغْلّت عتّى مواليها 
ما قد عَلِتِ و ما إن لسث انيا 
ال عب, و أنْقال آعانها 
ساط سبوح إذا تجری يُبارِيها 
مكدع لاحِقٌّ بالفون يخميها 
کجذع شغراء مُسْتَعْلٍ مرها 
فد ماوت لطر فيك ين « لفیا 
نيطت على فا تبدو مساوبها 
عض البلاد على ما كان يُرْجيها 
قُلنا التُخَيل فَأَمُوها و من فيا 
هابث معد فقلنا نحن تاتا 
ما رون وقد ضمت قواصیها 
وقام هام بى النجار يَبِكيها 
من قيض رن له عن آداجیها 
با ماژره منبا عوافیا 
و تعن الخيل شزرا فى مآقيها 
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ولیلة يططلى بالفزت جازِرُها . مص بالتقرى الفرین داعيها 
ولیلة من ُمادى ذاتٍ آندیة جربا مُمادية قد بث أشربها 


ل ينبح الكلبٌ فيا غَيْرَ واحدة من القريس ولا تشرى أفاعها 
أَؤْقَدثٌ فها لِذِى الصَّرَّاء جاحمة 22 کابرق ذاكية الاژکان أحميها 
أؤرئنى ذاكمٌ عَسْروٌ و والدهٌ ‏ من قبله كان بالثّنی يُغاليها 
کیا نارون الوا تسیا ۰ دنت اوه الما اغ 
اين اندوه جانکاه را جه شده است که با دوستی‌ای از هند مرا فرو می‌گیرد. آنگاه که 
سختى هايش آشکار می‌شوند. 

هند مرا مورد عتاب قرار می‌دهد و وقتی که جنگ. دشواری‌هایش را از من گردانده است. 


مرا نکوهش می‌کند. 
دست بدار و مرا نکوهش نكن و چنان که می‌دانی اخلاق من جنين است و هرگز آن را 
نهان نداشته‌ام. 


ياريكر بنى كعب هستم در مسؤوليتها و كارهاى سنكينى که دوست دارند برعهده 
بكيرند و در این کار در رنج آنان شريك هستم. 

نشسته بر اسب برگزیده‌ی (بلند خلقت) خود که چشم و دل مردم را مىبرد سلاح خود را 
برداشتم» اسبى که كامهاى بلند برمی‌دارد و به هنكام راه رفتن به هنكام روياروى شدن با 
دشمن تو گویی دارد شنا مىكند. 

به هنكام راه رفتن تو كويى كورخر است که در بيابان راه می‌سپارد» بركزيده شده که به 
کاروان گورخران حمايتكرش زود مىرسد. 

از خانواده‌ی اعوج که انبوه مردم از ديدنش شادمان می‌شوند. همچو شاخه‌ی نخل پر شاخ 
و برگ که بر بلندی‌هایش فراز می‌آید. ۱ 

تو آن را آماده کرده‌ای و شمشیری که نیک در دست جای می‌گیرد و وقتی با حوادث روبه 
رو می‌شوم. نرم می‌چرخد. 

هم این و زرهی همچو آبگیری که استوار در بدنم جای گرفته است و عيوبش بيدا نیست. 
از اطراف ذى يَمَّنء در پهنای اين سرزمین کنانه را نیک و به سامان بردیم. 

کنانه گفتند: ما را به کجا می‌برید. گفتیم: به نخیل (جایگاهی است در نزدیکی مدینه) 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول ال 


آهنگ آن شهر و مردمانش کردند. 

روزی که جنگ خد در گرفت. ما سوارانی بودیم که مَعَديان ترسیدند و ماگفتیم به آنجا 
خواهیم رفت. 

از شمشیر و نیزه‌ای راستین, هر جا که بخواهند در كوشتٍ انسان‌ها نیک فرو می‌روند و 
آنها را می‌بزند و بخش‌های پر کنده‌اش را فرا هم می‌آورند. 

آنگاه همچو ابری سرد بر آنان فرو باريديم و پرنده‌ی مرگ بنی نجار برخاست و بر آنان 
به هنكام جنگ سرهاشان پخش و پراکنده بود. مانند پوسته‌ی ترکیده‌ی تخم شترمرغان 
که آن را از لانه دور انداخته باشند. 

یا حنظلی که باد آن را در شاخه‌ای فرسوده جنبانده باشد و گردباد آنها را جابه جا کرده 
باشد. 

مال خود را فراوان و بی‌شمار می‌بخشیم و از هر سوی (راست و چپ) ضربه می‌زنيم و 
اشکشان جاری می‌شود. 

و شبی كه با شکمبه‌ی شتر گازرش گرم می‌شود. ویژه‌ی فراخوان افرادی خاص است و 
دعوت کنندگانش رو تمندان هستند. 

و شبی از جمادی که مجالسی را در آن برگزار می‌کنند. شبی از ماه جمادی که 
می‌گذراندم. 

از سرمای سوزان هیچ سگی, جز یک سگ يارس نمی‌کرد و مارهای زهرآگینش از جای 
در آن برای نیازمندان آتشی همچون آذرخش برافروختم که اطراف خود را روشن می‌کرد 
و من نیز هر لحظه بر افروزینه‌اش می‌افزودم. 

أن را پیش از اين عمرو و پدرش به من میراث داده‌اند که بارها در آن می‌افزودند. 

با منزلگاه‌های ستارگان مبارزه می‌کردند و تلاش‌هایش در انجام کارهای نیک به جایگاه 


برتر نمی‌رسید. 


شعر حسان در پاسخ به هبیره 


روایت «این هشام» جنگ احد / ۵۲۵ 


مقت کنانة جهلاً من سفاهتکم 2 إلى الرسول "نله تخزیها 
آژزدقوها جياض المؤت ضاحية فالناژ مَوعدها. والقثل لاقها 
متّعتموها أحابيشاً بلا حَسَب امه الکفر غرّتكم طواغها 
0 و f‏ 2 م2 
الا اعتبرم بخیل الله اد قتلث أهل القلیب و من ألقينه فا 
كم من أسير فککناه بلا من وج ناصية کنا مَوَاليها 
از روى نادانى ناشى از سفاهتٍ خود كنانه را به سوى رسول خدا صلی الله عليه وآله روانه 
کردید. پس بدانید که سياه الهى آنان را نابود خواهد کرد. 
آنان را به آبگیرهای مرگ درآوردید. آشكاراء پس دوزخ وعده‌گاه آنان خواهد بود و مرگ را 
به چشم خواهند دید. 
شما سیاهانی را جمع کرده‌اید كه اصل و نسبی ندارند. سرکشان پیشوای کفر شما را 
فر یفته‌اند. 
آیا از لشکریان خدا پند نگرفته‌اید که دفن شدكان در چاه را کشتند. 
جه بسیار كسان كه اسير شدند و آنان را بدون بلاگردان و کیفر آزاد کردیم و در اين کار 
منتی از سوی ما به آنان بود. 

ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری اين شعر را به کعب بن مالک نسبت 
داده است. 

ابن هشام می‌گوید: این بيت هبيرة بن ابی وهب را نیز که می‌گوید: 
وليلة يضصطلى بالفقزت جازرها. يختص بالفری الْفٍین داعيها 


دیگر درباره‌ی واقعه‌ای غير از خد سروده است. 


ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک نیز در پاسخ به هبيرة بن ابی وهب گفته 


است: 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


له هل أق مان عتا ودُونهم 
صَحَارٍ و أعلامٌ كأنّ تناها 
نَظَلٌ به الول العرامیس رُرَحاً 
به جیف الحسرى. یلو صلیها 
به العينٌ والآرامٌ شين خلفة 
تحالدنا عن ديننا کل فَحْمةٍ 
کل تفوت فى الوان كلها 
ولكن ببذر سائلوا مَنْ لَقِيتم 
ونا بأرض الحؤف لوكان أهلها 
إذا جاء ما راكبٌ كان قولّه 
ھا نمم الناس مما يَكيدنا 
فلو غيدنا كانت جميعاً تكيده الك 
تجالد لاتق علينا قَبِيلَةُ 
ولا یتنا بالععدض قال رانا 
و فينا رسول الله تع ره 
دی عليه الروحٌ من عند ره 
تشاوره فما تويك و قَصْيرنا 
وقال رسولٌ الله لما بَدَوَا لنا 
وکونوا کمن يَشْرالحياة قربا 
ولکن خذوا أسيافكم و توکلوا 


فجْنا إلى مَوْح من البحر وشطه 


سبرت حمد رسول الله 


۵ و 


من الأرض خَرْقُ سره متنَغنعُ 
من البغد شم هامدٌ مت 
ويخْلو به غیت السّنين فزع 
كا لاح كَتَانُ النجار 
وی فيا القواتش "تلم 
إذا "لبقت تین من الاء شرع 
من الناس والأنباء بالفیب تفع 
سوانا لقد أَجْلَوا بلَيْل فافع 
اب حرب وَيَجْمَع 
فنحن له من سائر الناس أؤسع 
تس قد أَعطّؤا يدأ و توَرّعوا 
س إلا آن ابوا و يَقْظعوا 
0 1 م ْنع العدض تزع 
إذا قال فينا القول لا تَتطلّع 
يرل من جَوٌ التماء و برع 
إذا ما اشتهى آنا نطیع و تَسْمَع 
ذَرُوا عنكم ول المنيّات واطْمعُوا 
إلى ملک يا لديه ویرجع 
على الله إن الأمرلله انم 
ها علينا ایض لا نتختع 
إذا ضربوا أقدامها لا تَوَرّعَ 
أحابيش منهم حاسرٌ و مقلم 


أعِدوا لما بجی 


روايت «ابن هشام» 


5 ن الوجال و ثارة 
۲ یر 7 بالقضاء كأنها 
فلا تلاقنا و دارث بنا لوحي 


ورُحنا و رانا بطاء كأننا 
دا ونال القوم سا و ربا 
ودارث رَحانا واستدارت رجاهم 
و نحن ان لآ نری القثل سب 

جلآدٌ على ریب الموّادت ری 
بنو التؤب لا نعيا بشىءٍ تَقُوله 
بنو الْحَؤْبٍ إن تفر فلشنا بفُحّس 
و کنا شهاباً يق الناس هه 
فَخَوْتَ عَلْنَّ ابن البعری و قد سری 
فسل عنک فى عُلْيا مَعدّ و غيرها 
و مَنْ هو لم تتحرک له الحربٌ م 

شَدَدْنا يؤل الله والنّضر سَدَّةٌ 


زر 


تک القنا فيكم كأنّ فروغها 


جنگ احد / ۵۲۷ 


كَثُرنا و أربع 
نشارعهم حوض المتايا و شرع 
و ما هو الا ١‏ التأربى المْقَطّم 


ثلاث مئين إن 


جَهامٌ هراقت ماءه الریغ مقلع 
أسودٌ على لحم ببيشة ظُلّع 
فَعَلّنا ولكن ما لدی اللّه أوسع 
وقد جعلوا کل من الشَرِيَشْبَع 
على کل من یی الذماز و تع 
عَلَى هالي عَیناً نا الدَّهْرَ تذمع 
ولا عن ما جرت الخرب رع 
ولا نحن من أظفارها نَتوجّع 
و يَفْرْجٍ عنه من يليه و یشفع 
لكم علب من آخر الیل مُنيع 
من الناس من أَخْرَى مقاماً شم 
و من خده یوم الكريهة ضرع 


علیکم و آطراف الا 


3 میم 


عر الي مراد ماوها رم 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


عَمَدنا إلى أهل اللوء و من بط بذِكْر اللواء فهو فى امد أشرّع 
فخانوا و قد أغطوا یداً و تخادلوا یی الله الا آنره وهو أطنع 
آيا اين خبر از ما به غشان رسیده است که فرا رویشان بیابان فراخی قرار دارد که حرکت 
در آن را دچار اشکال می‌کند. 

صحراها و بلندىهايى كه كويى سیاهی‌اش از دور به پاره‌هایی از غبار ساكن مىماند. 
شتران نيرومند در آنجا از شدّتٍ كرما و ضعف سايه مىكيرند و از باران‌های سالانه بىبهره 
است و حرم نمی‌شود. 

در آنجا مردارهاى مانده وجود دارد که پیه آن آشکار شده مانند آشکار شدن كثّانٍ نگار 
یافته‌ی تاجران. 

در آنجا گاو وحشى و آهوان سپید. كلّه گله. بشتٍ سر هم راه مىروند و پوسته‌ی تخم 
شترمرغ مىشكافد. 

هر گروه از ما در جهاد خود دفاع از دينمان را منظور دارد. آنان كه شمشيرهايى تيز در 
دست دارند که سرهاشان می‌درخشد. 

همه‌ی زره‌ها در جایگاهی ايمن جای دارند و وقتی پوشیده شوند. تو گویی آبگیری 
انياشته از آب هستند. 

اما در بدر با هر کس که روبه رو شدید بيرسيد و خبرهایی از غيب سودمند است. 

ما در سرزمینی هولناک هستیم که اگر مردمانش جز ما بودند. در دل شب می‌گريختند. 
مىكندء آماده باشيد. 

يس هرگاه مردم را با نيرنكى که درباره‌ی ما می‌ورزد. می ترساند» [بايد بداند] که ما برای أو 
از دیگر مردمان فراخ ول‌تر هستیم. 

اكر همدى مردم. غير از ما برای مقابله با او تدبير می‌گردند. تسليم و يراكنده مى شدند أو 
می‌گر یختند ] 

وقتی در عرض (جایگاهی بیرون از مدینه) اردو زدند. سرانٍ ما گفتند: اگر عرض نگذارد 
کشت کنیم. برای جه پیکار کنیم؟ 

حال آن که رسول خدا بین ماست و از او فرمان می‌بریم اگر او در ميان ما سخنی بگوید. 


روایت «ابن‌هشام» جنگ احد ۵۲۹۱ 


برای بزرگداشتِ او نظری نمی‌دهیم. 

جبرییل علیه‌السلام از نزد خدا بر او فرود می‌آید و از فضای آسمان پایین مىآيد و بالا 
می‌رود. 

در انجام کارهای خود با او رایزنی مىكنيم و اگر او چیزی را بخواهد. هدف ما تنها اين 
است که فرمان می‌بریم و مى يذيريم. 

وقتی آنان بر ما آشکار شدند. رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به ما فرمود: ترس مرگ 
را از خود دور كنيد و به خدا امیدوار باشید. 

مانند کسانی باشید که برای نزدیکی به خدا زندگی را فدا می‌کنند تا نزد او زنده باشند و در 
رستاخیز برگردند. 

اما شمشیرهای خود را برگیرید و بر خدا توكل كنيد و بدانید. کار خدا شدنی است. 

پس هنكام چاشت. درحالی که شمشیر در دست داشتیم و بیمناک نبودیم؛ آشکارا حركت 
کردیم. 

با سپاهی که سلاح و نیزه داشت. که چون گام برمی‌داشتند. از قطع آنها باز می‌ماند 

با موجی از دریا روبه رو شدیم که در میانه‌ی أن سیاهانی بودند که برخی زره و کلاهخود 
نداشتند و برخی دیگر فقط کلاهخود نداشتند. 

سه هزار [جنگاور]» حال آن که ما گروهی برگزیده از مسلمانان بودیم. سیصد کس» شاید 
جهارصد نفر. 

درحالی که مرگ بين ما آمد و شد می‌کرد. به آنان يورش می‌بردیم و بر حوض مرك كاه 
آنان وگاه ما جرعداى برمىداشتيم. 

كمانهاى ساخته شده از جوب درخت نبع؛ در ميان ما به سوى يكديكر پرتاب می‌شد و 
آنها زه‌های كمان منسوب به يثرب بودند که از هم 258 


تیرهای منسوب به مردم حرم و صاعدی (سازنده‌ی مشهور تیر) که به هنكام ساختن 


زهرا كينش مىكردند. 
4 به تن مردان می‌نشست و باری ديكر به سنگ‌های نرم برمی‌خورد و بانگش بلند 
می‌شد. 


و اسبانی که آنها را در فضا چنان می‌دیدی که گفتی ملخ‌هایی هستند که باد سرد صبا آنان 


را می‌آورد و می‌برد. 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سبرت محمد رسول اللّه 


وقتی با ما هماورد شدند و آسیاپ جنگ به گردش درآمد. بايد دانست کاری را که خدا 
مقرّر بدارد. باز دارنده‌ای ندارد. 

چنان آنان را زدیم که گزیدگانشان را چنان رها کردیم که گویی آنان در همواری. 
چوب‌های بر زمين افکنده‌اند. 

از صبح همچنان می‌جنگیدیم تا این که شبانگاهان به خود آمدیم و توگفتی حرارت ما به 
گرمای آتشی می‌ماند که زبانه می‌زند. 

آنگاه آنان دردمند. شتابان بازگشتند. که گویی ابری هستند که باد بردارنده آبش را فرو 
ريخته است. 

هم ماکسانی از آنان را کشته بودیم و هم آنان کسانی از ما راء و جه بساما چنین کردیم اما 
آنچه نزد خداست. فراختر است. 

جنگ بين ما و آنان شتت كرفت و همدى آنان داشتند از بدی اشباع می‌شدند. 

ما مردمانی بودیم که کشته شدن را برای کسی که می‌باید از آنچه سزاوار حمایت است. 
جا او واسياق كلك عي تم ا 

در برابر حوادث روزگار شكيباييم و اگر روزكار کسی از ما را بکشد. جشمى را كريان 


فرزندان جنگ هستیم از انجام سخنی که مىكوييم درنمی‌مانيم و از نتيجدى جنگ هر 
آنچه باشد. زاری نم ىكنيم. 


ما فرزندانِ جنگیم. اگر پیروز شویم. زبان به بدی نمی‌گشاييم و از چنگال أن احساس درد 
ما اخگر پاره‌ايم كه مردم از شرارش می‌پرهيزند و هركس به آن نزدیک شود می‌سوزد. 
ابن زبعری بر من مباهات كردى. درحالی که در پایان شب درخواستی در ميان آوردی که 
می‌باید آن را پی گرفت. 

درباره‌ی والاترین كسان معد و دیگر مردمان از خود پرسش کن؛ جه کسانی مقامی 
خوارتر و زشت تر دارند. 

كيست كه جنگ برايش مایه‌ی مباهات نیست و جه کسی گونه‌اش. روز جنگ بر خاک 
مذلت مىنشيند؟ 


به يارى خدا پیروز شديم و ييروزى محقّق شد و اكنون شما اطراف دندانهايتان را به 


روايتِ «ابن هشام» جنگ احد ۵۲۱۱ 


همدیگر می‌سایید. 

نيزهها بين شما می‌چرخند. تو گویی فراخىاش دهانه‌ی مَشكى است که آبش پاره پاره 
بیرون می‌جهد. 

به صاحب پرچمان تکیه کردیم و کسی که از يرجم ياد کند. سزاوار ستایش بیشتر است. 
با این که اختیار به آنان داده شده بود. خیانت کردند و سست شدند. حال آن که فرمان 
خداست که انجام می‌شود. 


ابن هشام می‌گوید: کعب بن مالک گفت: «مجالدنا عن جذُمنا کل فخمة» 

رسول خدا صلی الله عليه واله و سم فرمود: آيا مى شود که بگویی «مجادلنا 
عن ديننا). 

كعب گفت: آری وزن درست در مىآيد. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمود: اين بهتر است. 

آنگاه کعب گفت: «مجالدنا عن ديننا». 


شعر ابن زبعرى 
ابن اسحاق مىكويد: عبداللّه بن زبعرى درباره‌ی واقعه‌ی أَحُدكفته است: 
يا غراب البن أَنْمَعْتَ فقلْ إفا تنطق شيئاً قد یل 


0 


1 للحي ولق 


بلغا حَسَان أيه فقریض الشعر یش ذا العُلل 
کم تری بالجرٌ ججمة واکف قد توت ورجل 
و شرابيل حسان نريت عن کاة هلکوا فى ال 


۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


صایق النّجْدة قرم بارع غير ملْتاثِ لَدَى وفع الأسَل 

فَسَل المهراس مَنْ سَاكِنّهة بين أفحافی وهام كالحجّل 

لت اشیاخی ببذر سُهِدُوا جَرَعَ التزرج مَنْ وقع الاسل 

حين حَكت بقباء يَدكها واستَحَرٌ القتل فى عبدالاشل 
خفوا عند ذاكم رُقصا رَقَصَ الخفان يعلو فى الجبل 

تلا الضف من آشرافهم وغدلا مَيْلَ بَذر فاعتدل 

ل نا لو گرزنا لمعلا الْفتعا 

3 1 7 ۳ رم 2 م 5 

بشیوف اند تغلو هامهم عللا تعلوهم بعد هل 

ای زاغ شرخ پاء شنواندی» يس اکنون بكوء زيرا جيزى را می‌گویی که انجام شده است. 

نيك و بد گستره‌ای دارد و هر دوى اينها كسانى دارند که با آنها رو به رو شوند. 

و نعمت‌ها بين آنها خوارند و گور دارا و ندار برابر است. 

هر خوشی و نعمتی از بين می‌رود و دخترکانِ روزگار با همه بازی می‌کنند. 

از من به حسان نشانه‌ای برسانید و بگویید که سرودن شعرء شرار درون را فرو می‌نشاند. 

در دل كوه جه بسیار جمجمه‌ها و دستان پاره پاره شده و پاها می‌بینی. 

و زره‌های نیکو که از تن جنگاوران دلیر در آوردگاه بیرون آورده شده‌اند. 

جه بسیار بزرگواران سرور و ارجمند و پیشاهنگان قهرمان را کشته‌ايم. 

انان كه در دلیری راستين و بزرگوار و برتر از دیگران بودند و به هنكام فرود آمدن نیزه 

از مهراس بپرس که جه کسی در آنجا سکونت دارد؟ بين کاسه و سر. مانند کبک نر. 

ای كاش پیران من در بدر حضور داشتند و زاری خزرج را بر کسانی که آماج نیزه شده 

بودند» می‌دیدند. 

آنگاه كه سینه‌اش در قبا می‌سود و کشته شدن افراد بنى عبدالأشهل بسیار شد. 

آنگاه» در اين هنكام شتابان آرام شدند. مانند شتابان رفتن شتر مرغان کوچک که از کوه 

بالا می‌روند. 

از سرانشان دو چندان کشتیم وكجي بدر را راست گردانیدیم و راست شد. 

خود را نکوهش نمی‌کنم. چرا که اگر دیگر بار فرصتی یابیم» چنین می‌کنيم. 

شمشیرهای هندی که پیاپی بر سرشان فرود می‌آید. 


روايتِ «ابن هشام» 


ياسخ حسان به ابى زبعرى 


جنگ احد / ۵۳۳ 


حسان بن ثابت انصارى رضىاللّه عنه در ياسخ به ابن زبعری گفته است: 


6م 


ره مر مه 


هبت يابن الرْبْخری وَفْعَدَ 
و أكتافكم 


نضّع الأشيّافق فى 


بخناطیل کاشداف اللا 
ضاق عتا الشعْبُ إذ رغه 


۳۳ 0 ۳ 
وفت كل راس مهم 
و ترکنا فى قريش عورة 


مالك , ولد اشتها 


كان ما الفط فيها لول 
و كَذَاكَ الحرث أحياناً دول 
کشلاح النيّب يَأكُلْن العصّل 
ها نی الشعب آشباه ال 
فأجَأناكم إلى سَفْم الجبل 
مَنْ يُلاقوه من الناس ڄل 
وملانّا الفوط منه وَالجَل 
يدوا چبریل تضراً فنرّل 
عة الله و تضدیق الؤشل 


یوم بَدْرِ واحادیت الیل 
يوم بذُر والتتابیل اهيل 
مثل ما جمع فى الطب همل 


حشر الناس إذا البأش برل 


ای فرزند زبعری, رخدادى اتفاق افتادكه اگر به داد داورى کنی» برترى با ماست. 
هم شماکسانی از ما را کشتید و هم ما کسانی از شما راء نتیجه‌ی جنگ چنین دستگردان 


می‌شود. 


شمشیرها را بر دوش شما می‌زنیم» آنگاه که پیاپی آنها را فرود می‌آوریم. 


شیر آغشته به آب را از بدنتان بیرون می‌آوریم» مانند سرگین ستور که روده‌ها آن را 


می‌خورند. 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


آنگاه که به عقب برمی‌گشتید و مانند شتر رها شده در دزه می‌گريختید. 

آنگاه که به راستی به شما يورش آوردیم و شما را ناگزیر کردیم که به دامن كوه بكريزيد. 
به دسته‌هایی ماتند سایه‌های هامون. چنان که اگر کسی با آنان روبه رو شود. غالب تهی 
کند. 

آن درّه وقتی آن را بپيماييم. از ما دلتنگ می‌شود و هر فراز و فرودش را از آن يركرديم. 

با مردانی که شما مانند آنان نیستید و آنان با جبرییل یاری شدند و او فرود آمد. 

ما با تقوا و فرمانپذیری از خدا و تصدیق پیامبران در بدر پیروز شدیم. 

و سرهای شما را بريديم و سران مغرور شما را کشتیم. 

روز بدر در قريش ننگی بر جای نهادیم و آنان ضرب‌المثل شدند. 

و رسول خدا به راستی گواه جنگ بدر است و معلوم شد بر سر کوتوله‌های فربه جه آمد. 
در قريشء از مردمانی كه گرد آورده بودند. مانند آن که شتران وانهاده را در زمینی سرسبز 
ما مانند شما بذ زاده نيستيم, اگر جنگ دركيرد. به دشمن یورش می‌آوریم. 


ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاریء عبارت «واحادیث المثل» و بیت پیش 


از آن رأبراى من خوانده است. اما بیت «فى قريش من جموح» از ابن اسحاق 


رایت تدده ابر 


شعر کعب در رای حمزه و شهيدان أحُد 
ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک در رثای حمزة بن عبدالمطلّب و دیگر 
شهیدان أَحّد گفته است: 


نشجخت وهل لک من مُلشج وکنت متی تَدکر تلجح 
کر قوم أتانى هم احادیث فى الشن افو 
ََلْبَىَ من ذكرهم خافق. من الشوي والحرّن الْْضج 
و قثلاهم فى جنَانٍ العم کرام الْدَاخِلل والفرج 


روایت «ابن‌هشام» 


يما صَبْروا تحت ظلْ اللواء 
غداة ‏ أجابث 2 بأشيافها 


جنگ احد / ۵۳۵ 


لواء السول بذی الأموع 
جميعاً بنو الاؤس والتزرج 


على الحقّ ذى النور والمتهج 
و ضون فى القشطل الهج 
کذلک حتى دعاهم ملیک إلى ند دوخة الولح 


و تان اوق عیثاقه و حنظلة 
عن الحقّ حتی غدت زوحه 
آولئک لا مَنْ تَوَى منكُمُ- من النار فى الدّرَى ال 
گریستی, آياكريانندهاى دارى؟ هر كاه به ياد می‌آوردی و پای می‌فشردی. 
مانند به ياد آوردن مردمانی که خبرهايى از آنان در زمانهاى مصیبت‌بار می‌رسید. 
دلت از ياد آنان انباشته از شوق و اندوهى سوزان است. 
وكشته شدگانشان در بهشت پر ناز و نعمت هستند. درآمدگاه و جاى برون رفتشان كرامى است. 
به باس يايداريشان زیر سایه‌ی يرجم رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم در ذىالأضوج 
جنين مقامى يافتهاند. 
صبحگاهی كه همدى فرزندانٍ اوس و خزرج با شمشيرانٍ خود دعوت او را اجابت كردند. 
پیروان احمد صلی الله عليه وآله و سلّم که از حقٌ برخوردار از نور و راه و رسم آشكار پیروی 
كردند. 
همواره قهرمانان را از پای درمی‌آوردند و درغبار فراز آمده در فضا حركت مىكردند. 
چنین بودند تا اين كه خدای متعال آنان را به سوی بهشتی فرا خواند كه انباشته از 
درختان پر شاخ و برگ است. 


همه‌ی آنان با دل‌هایی پالوده بر آیینی راست از اين جهان رفتند. 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


مانند حمزه وقتى راستين شهيد شد. درحالى كه شمشيرى برّان و تيز در دست داشت. 
برده‌ی بنى نوفل كه مانند شترى سياه بانگ برمی‌داشت. با او روياروى شد. 

و مانند شهاب نیزه‌ای به او زد که مانند آتش پاره‌ای افروختن گرفت. 

و نعمان که پیمانش را به راستی گزارد و حنظله‌ی خير که بر آیین راستین خود باز ایستاد. 
ازحق برنگشت و تا اين که جانش در این راهاز تن جدا شد و به خانه‌ی بس ارجمنډ زينت 
يافته راه یافت. 

اینانند کسانی از شما که از جمع فروغلتیده در فرودین جایگاه دوزخ رهایی يافتهاند. 


(جزء آنان نیستند) 


شعر ضرار در پاسخ به کعب 
ضرار بن خطاب فهری در پاسخ به او گفته است: 
21 كعبٌ لأشياعه . ویبکی من الرّمن الموج 


ره ع لمم دم ۲ ۳ م 
عجیج لذت رآی الله رح فى صادر مخلج 
فراحم الرّوايا و غادزنه يُعَجْعُجَ قثرا ول خدج 


1 لکفب یی البکا. وللتّىء من مه يَنْضَجَ 
شرع اخوانه فى مَكرٌّ ‏ من الیل ذى قشطل مرهج 
فيا ليت عمراً و أشياعّه و عُثْبة فى معنا السَؤْرج 
فَيَشْفُوا النفوس بأو: تارها بقل أصیبث من المتؤرج 
و قثلی من الأؤْس فی مَعرَ ک أ 
و و عه الواء بطو ماینه لج 


روايت «ابن هشام» جنگ احد / ۵۳۷ 


فدشناهم 3 حتی انتئوا سِوّى زاهق ۳ أو مرج 
آیا کعب برای پیروانش و از زمان مصیبت بار می‌گرید؟ 
با بانگ شتران پیر که همدم خود را دیده باشند و شبانگاهان در حالی که رویگردانند از 
آب باز آمده باشند. 
شترانٍ آبکش که رهايش کرده‌اند و قهراً بانگ برمی‌آورند و بر آن‌ها کجاوه ننهند. 
به کعب بگویید.گریهاش را تکرار کند و بيه ناپخته‌اش پخته شود. 
برای کشته شدن برادرانش در حمله‌ی اسبانی که غبار فراز آوردند. 
ای کاش عمرو و امثال او و عتبه در جمع آتشین ما بودند. 
تا با دیدن کسانی از خزرج که کشته شدند. جان‌هاشان آرام می‌گرفت. 
كروهى ديكر از اوس نیز که در ذى اضوج كشته شدهاند. 
از کشته شدن حمزهكه يرجمدار بود و نيزهاى در اهتزاز به دست داشت و آرام در دستش 
جا به جا می‌شد و شتابان به دشمن می‌زد. 
آنجا که مصعب. با ضربه‌ای شتابان و تند نقش زمین شد. 
در آحد. که شمشیرانمان بين آنان مانند زبانه کشیدن آتش افروخته. زبانه می‌کشید. 
صبحگاهی مانند شيرانٍ براح که از جنگ روی نمی‌گرداندند. در انبوهی از آهن (شمشیر و 
نيزه و زره) با آنان روبه رو شدیم. 
مانند عقاب می‌رزمیدند و پیش می‌آمدند و با اسبان گزیده‌ی با نشاط نیکو می‌تاختند و 
روی برنمی‌تافتند. 
آنان را در آنجا پایمال کردیم تا این که شکست خوردند. گروهی کشته و گروهی دیگر به 
تنگنا افتادند. 


شعر ابن زبعری درباره‌ی واقعه‌ی اد 
ابن اسحاق می‌گوید: عبدالله بن زبعری درباره‌ی واقعه‌ی احد و در رئای 
0 كشتهشدكان كفته است: 


۸ / هجرت تا غزودى خندق 


ألا درفت من مُقْلَيى دُموعٌ 
و شط من وی الرَا و فرقت 
ولیس لا وَل على ذى حرارة 
فژذا ولكن هل أتی ام مالک 
و جنبنا جزداً إلى أهل يأرب 
عَشِيَةَ برّنا فى هام يَقُودنا 
نقذ علینا کل رطنب نيا 
فلا رآونا ‏ خالَطتهُم مهاب 
و وَدُوا لو أن الأرض ینشق ظهَرها 
وقد عبت ب ان وا 
بأیاتنا تغلو بها کل هامة 
فغادزنَ قثلى الا وشن عاصبة مهم 
و جع بنى النجّار فى كل عة 
ولولا علو ال ی شا أحمد 
کا غادرث فى الك ره ثاوياً 
و نعمان قد غاڌڙن تحت لوائه 


بأخد و آرماخ الكماة یدهم 


سرت محمد رسول الله 


وقد بان من خبل الشَّبَاب فطوغ 
نوی ای دار پاخبیب فُجوع 
و ن طالْ تَذراف الدموع زجوع 
أحاديثُ قؤمى واحدیث یشیم 
عناجیج ينها مثلد و تزیع 
رور الاعادی للصّدیق تَفُوعٌ 
غَدِيرٌ بضَوّجح الوادیین نقیع 
و عایتهم امه هناك فظيع 
بهم وصَبُور القوم 3 جزوع 
خریق ترق فق الا تیم 
و یلها يام للعدوٌ ذریع 
ضباع و طر يُعتفين وُقُوع 
بایدانهم ‏ ین وهن تجيع 
ولکن علاً والتَهری شروع 
و فى صَذْره ماضی الشباة وقیع 
على مه طبر یفن ژقوع 
کا غال اشطان الدّلاء روع 


هان. از دو چشمانت آشک‌ها جاری شدند و نتیجه‌ی پیمان جوانان شمشيرهاى برّان 


است. 
و گور کسی را که عاشق است دور می‌دارد و جدایی قبیله. موجب جدایی شد. سرایی که 
براى محبوب جانكاه است. 

و جيزى كه از ذى حراره روى بر تافته. هرجند دیرزمانی ريزش اشک چشمان ادامه يابد. 
بازگشتی ندارد. 

وانهادیم. اتا آيا داستان‌های قوم من و رخدادی که شايع شده به مادر مالک رسیده است؟ 


روايت «ابن‌هشام» جنگ احد / ۵۳۹ 


سوارانى برای حمله به مردم يثرب آماده کردیم» اسبانی بلند. اسبان خانه زيست و نژاده. 
شبانگاهی در راس سپاهی انبوه رهسپار شديم و دشمنان ما را ناگزیر برای دوستی 
سودمند می‌بردند. 

هر زره استواری را بر تن می‌کردیم. تو گفتی آبگیری است در كنار دو وادی پر از آب. 
وقتی ما را دیدند» بیم» آنان را فرو گرفت و در آنجا سرنوشتی بد به سراغشان آمد. 
دوست داشتند ای كاش روی زمین بر آنان شکافته شود و بردبارانشان در آنجا زاری 
می‌کردند. 

شمشیرهایی آخته شدند كه گفتی درخشندگی‌شان آتشی است که شتابان بیشه‌های 
آنباشته از درخت را فرا می‌گیرد. 

با سوگندها [و پیمان‌هایی] که بسته‌ایم بر هر سری چیره می‌شویم و از آن زهری کشنده 
برای هر دشمنی [آماده] است. 

کشته شدگان اوس را چسبیده به آنان رها کردند. کفتارها و پرندگانی كه روزی 
می‌جستند. به سراغشان آمدند. و جمع بنی نجار در هر تیه‌ای با تن‌های آسیب دیده‌ی 
خود آغشته به خون بودند. 

اگر بلندی راه در كوه نمی‌بود احمد را نیز رها مىكردندء فراز آمد. امّا نيزه راست شده بود. 
چنان که به حمزه یورش بُرد و درحالی نقش زمین شد که تیزی و نوک نیزه در بدنش فرو 
رفته بوث. 


و نيز نعمان را زیر پرچمش از پای درآوردند که [پرندگانی] بر گوشتِ بدنش نوک خود را 


فرو می‌بردند. 
در أحدء نیزه‌های دلیران, آهنگ آنان کرده بود. چنان‌که آب برگیرنده طناب دلوها را [می 
ساید و] نابود می‌کند. 


شعر حسان در پاسخ به ابن زبعری 

أشاقک من ام الولید ربع بلاقغ ما ین آهلهن جمیغ 
عَقَاهْنَ صَيْقّ الرّياح و واکف من الدلو رجا السَّحَابٍ مَمُوعٌ 
فلم يبق إل موقد التّار حوله رواکد آمتال الخيام كنوع 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


5 1 دار بِرّدَثتْ بين أهلها 

OG‏ یوم م بأخد 
فقد 108 فيه بَنُو الأوس كلهم 
و حامّی بنوالنجّار فيه و صايَدًوا 
آمام رسول الله لا ْدلونه 
و فوا إِذْ کفرتم يا سَحِينَ ربكم 
کا غادرث فى 


آولشک قوم سادةٌ من فروعکم 
مهن تُعزَاللّة حتی ‏ یمزنا 
فلا تَذْكُّروا قثلی وحمزة فيهم 
فإنّ جنان المد رل له 
و قثلاکم فى الثار أفضلٌ رژقهم 


الم عتبة ثاوياً 


سيرت محمد رسول الله 
وی تینات الجبَال قطوع 
سقیه فان الل سوف: شیم 
و كان هم ذَِكْرٌ هناك زفیع 
و ما كان منهم فى الأقاء برع 
هم ناصر من دم و شَفِيع 


عل ام عا هد نف گر 
وق كل قوم د 
أ 


تيل وی الله وهو مُطِيع 
مم معا فى جوفها و ضَرِيع 


از مادر وليد اين خبر را به تو می‌رسانم. سراهايى تهى از همدى مردمانش. 
بادهاى تابستانى آنها را فرسوده ساخته و باران بُرج دلو که با آواز جارى است. 


تنها یک افروزنده‌ی آتش پیرامونش بر جای مانده است و پایه‌های ديكدانهايى 


جسبیده به زمين ثابت مانده است. 


رها كن ياد کرد سرایی را که بين مردمانش برای بريدنٍ ریسمان‌های استوار موجبات از 


هم پاشیدگی پراکنده باشند. 


و بگو: اگر روزی در آخد باشد که نابخردی آن را برشمرد. بدان که حق يس از آن آشکار 


مى شود. 


همدى فرزندان اوس در آنجا پایمردی كردند و آنان آنجا يادى بلند دارند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» جنگ احد ۵۳۱۱ 


بنی نجار هم در آنجا حمایت و پایمردی کردند و هیچ كس از آنان در پیکار ترسو نبود. 
در برابر رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلم آن حضرت را تنها نمی‌گذاشتند آنان از 
پروردگارشان اور و شفیعی داشتند. 

ای سخينه خواران» وقتی شما به پروردگار تان کفر ورزیدید. آنان به پیمان خود وفا کردند 
و وفاداران با پیمان‌شکنان برابر نیستند. 

وقتی جنگ شت می‌گرفت آنان شمشیر در دست داشتند و قطعاً بايد کسانی به دست 
چنان که عتبه را در غبار, نقش زمین کردند و سعد نیز کشته شد و نیزه‌ها برای دشمنان 
خم شده بود. 

ابى را نيزء زيرغبار» بر زمين زده بودند و پیراهنش از خون تر شده بود. 

هرگاه از غباری که برمی‌انگیختند. بر این قوم گردی بلند مى شدء رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلّم آن را باز می‌داشت. 

اینان سرورانی از تبار شما هستند و هر قومی سروران و فروعی دارند. 

با آنها خدا راگرامی می‌داریم تا ما را گرامی دارد. هرچند ای سخینه‌خوار» رخدادی بزرگ 
باشد. 

از کشته شدگان که حمزه نيز جزو آنان است [به مرده] ياد نکنید. او شهیدی است که در 
مقام فرمانپذیری از خدا کشته شده است. 

بهشت جاودانه خانه‌ی اوست و فرمانی که کارها را سامان می‌دهد. به شتاب است. 

کشته شدگانتان در دوزخند و بهترین روزی آنان آب جوش همراه با ضریع (خار سم) 


است. 


شعر عمرو بن عاص درباره‌ی واقعه‌ی أحُد 
ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان معتقدند که اين اشعار از حشان و ابن 
زبعری نیست و مصرع «ماضی الشباة وطيرٌ یجفن, از ابن اسحاق روایت نشده 


الست 


ابن اسحاق مىكويد: عمرو بن عاص درباره‌ی واقعدى أَحُدكفته است: 


كعم / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


خرجنا من الفیفا عليهم كأننا 
ّت بنو النجّار جَهْلدٌ لقاءنا 
فا راعهم باه إلا فجاءة 
آرادوا _ لکا يَشتبيحوا قَبَابَنا 
و کانت قابا آوینت قل ما ری 


كان رؤوس التزرجَیّین غدوة 


سهرت محمد رسول اللّه 


مع البح من وضوی الحبی 3 
لی جب سل والأماؤٌ ند 
كراديش خَيْل فى الأؤقة موق 
و دون القباب الیوم طَرْبٌٍ حرق 
E‏ إن ۱ 
وأهائهم بال مشر فية بَروّق 


از ویرانه‌ای بىآب و علف بر آنان بيرون آمديمء تو گفتی ما با صبح ازكوه رضوی كه بلند 


بود از راه‌های مختلفش فرود آمدیم. 


نے نحا ا: ناداز 0 1 . 0 ۰ ۲ 
بنی نجار از ناداني خود أرزوى رویاروی شدن با ما را نزد کوه سلع کردند و آرزوها گاهی به 


۱ را از ا عن ريا از 


بران قرار گرفته‌اند. 


زبين 3 ما ۳ در برابر شمشیری 


پیش از اينء آنگاه که قومى می‌خواستند بينى ما را به خاک بمالند و خشمكين شُدند اما 


ها 
توگفتی سره ی خزرجیان و پیمان‌هاشان با شمشیرهای مشرفی به درختِ بروق تبدیل 


شده‌اند. 


شعر کعب در پاسخ به ابن العاص 


و دهم ین علمنا اليوم مَضْدَىُ 
صَيَرنا و رَاياتٌ النيّد تخفق 


إذا طارت الأبُرامُ رو و توق 
وَقِدْماً لدی القايات ری فنشپق 


روايت «این‌هشام» جنگ احد / ۵۴۲ 


نا حومةً نتطاع موده كق: أي باشی خف مدق 
آلا هل آی افا نورين مالک مقط - اطراب مها ملق 
زنهاره خبرٍ سرای فهر را به او برسانید و نزد آنان از آگاهي امروز ما دلاوری [راستین و] 
بی‌باک هست. 

به آن كه ما در بامداد روزی که از بطن یثرب خون‌ها ريخته شد و پرچم‌های مرگ در 
اهتراز بودند. پایمردی کردیم. 

در برابر آنان پایمردی کردیم و این از عاداتٍ اخلاقي ماست. وقتی فرومایگان فراز آیند. بر 
آنان چیره می‌شویم و راهشان را بند می‌آوریم. 

پایمردی خود را بر اين شیوه استوار داشته‌ايم و از دیرزمان برای رسیدن به اهدافمان 
می‌رفتیم و پیشی می‌گرفتیم. 

ما گروهی هستیم که کسی توان پیروزی بر ما را ندارد و پیامبری که به حق آمده و 
پاکدامن و تصدیق شده است. أن را رهبری می‌کند. 

ایا به سرای فهر بن مالک بلایی رسیده که از اطراف آن می‌کاهند و برنده‌ی بدشگون 


شعر ضرار درباره‌ی واقعه‌ی أحد 


إفى وجدّک لولا مُقدَمى فرسی 
ما زال منکم بجثب الجزع من أَحُدٍ 
و فارش قد أصاب السیف مَفْرقه 
إنى وجدک لا أَنقَى مُنتطِقاً 
على رحالة يلواح مُثابرة 
و ما انتميثٌ إلى خور ولا شب 
بل ضاربین بیک البیض إذ ليقوا 
شم اليل مسترخ حائلهم 


إِذْ جالت الخيل بين المع والقاع 
أصواتٌ هام تَرَاقَ آمر‌ها شاعی 
أفلاق هامته كَقَوُوة الراعی 
بصارِم مثل لوّن الح قطاع 
نحو الضريج إذا ما توب الدّاعی 
0 5 
ولا لئام غداة الاس اؤْرَاع 
شم القرانین عند الوت لداع 
یُشعون للموت سَعْياً غير دغداع 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 
در گردش است. 

هر شما در و ز کوه حُد بانگ برخاستن پرنده‌ی مرگ شنیده 
و سواركارى که شمشير به e‏ سرش نشسته است و تكّههاى سرش مانند پوستین 
چوپان است 

به بزركىات سوگند. من سلاخ يوشيده رها نخواهم شد. با شمشير بانی مانند رنك نمك. 
بر زین اسبی که زود فربه نشود و به سوى فریادخواهی که فريادش را تكرار مىكند. هرجه 
زودتر می‌شتابد. 

من منتسب به ضعيفان نيستم و نه به جنگاورانی كه سير ندارند ونه مردمان پستی که در 
بامداد روز جنگ می ترسند. 

بلكه از آنانم كه وقتى به دشمن ير غرور می‌رسند با شمشیرهای خود آنان را كردن 
می‌زنند و به هنكام مرگ بسی گزنده‌اند. 

سرورانی مفتخر که حمایل شمشیرهاشان را فرو هشته‌اند و بدون سستی به سوی مرگ 


عي ار 7 مق 
ار جية فها البيض تاتلق 
و جرّدوا مَتْرَفِيّاتٍ مهد وراي کجناح ار فق 


7 


شی لا خلفها ما هُژهز الوّرق 


قد عوّدوا كل بوم أن تكون طم 
خیرت نفسى على ما كان من وَجَل 
أكرهتٌ مهْرِىَ حتى خاض غَثْرتهم 
فطل مُهْرِى و یزبالی جَسِيدُها 
ی ٠‏ ألى مق فى ديارهم 
لا تزعوا يا بنى زوم ان لكم 


ری اقتال وأشلاب الذين لَقُوا 

منها و أَيْقَنَتْ أنّ مد مُشتبق 

وه من جي عانکې 3 
نفخ الغروق رشاش الطَّْن والوَرق 

حتى يُفارق ما فى جَوْفه دق 


بل المُفيرة فيكم ما به رهق 


روايت «ابن هشام» جنگ احد / ۵۴۵ 


صبرا فدّى لكُمُ أَمّى و ما وَلدت تعاوژوا الفزب حتى پذبر الشَّمّق 
وقتى از سوى بنى کعب سباهى مسلّح به سلاح‌های مختلف آمد و نیز سياهى از خزرج که 
شمشيرهايى درخشان داشتند. 

و شمشيرهاي مشرفي هندى را از نيام كشيدند و نيز يرجمى مانند بال‌های كرك س که به 
اهتزاز درآمده بود. 

از روزی از ایام و جنگ‌ها گفتم: از روزگاران گذشته که برگ‌ها را به حرکت درمی‌آورد. خبر 
می‌دهد. 

هر روز عادت کرده‌اند که باد جنگ در میانشان وزیدن بگیرد و نيز ربوده‌های کسانی که با 
آنان رویاروی شده‌اند. 

دلم را بر ترس پیشین خود. مختار گذاشتم و يقين بيدا کرد که شکوه خواهد گذشت. 
اسبم را ناكزير ساختم تا اين كه به جماعت آنان درآمد و آنان را به خون سرخ آغشته 
ساخت. 

اسب و شلوارم به رنگ آنان شدند. خونى كه از ركها بيرون می‌جهید. چکیده‌های نیزه و 
خونى بود که كاه گاه قطع می‌شد. 

به يقين دانستم که در ديار آنان سكونت گزیده‌ام. تا آنچه را که در دل داشت. حدقه‌های 
چشم را جدا می‌کرد. 

ای بنی‌مخزوم. بی‌قراری نکنید. چرا که شما کسی همجو مغیره دارید که عیبی در او 
مادرم و فرزندان او فدای تو باده شکیبا باشید. همچنان شمشیرها را رد و بدل کنید. تا این 
که شفق فرو بنشیند. 


شعر عمرو درباره‌ی واقعه أحد 


عمرو بن عاص گفته است: 
لا رأیث الحرت یذ رو شررها بالضف تزوا 


و تتاولت ياء َل و الناش بالضرّاء لَنْوَا 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


ملت ألوابى على عي ید اليل ونوا 
سل إا نکن اف ال ...یدام یغلوا الطرت غا 


و إذا تَنرّل مَاوّه ‏ ین عطفه یزداد روا 
رب كيغفور الصَّرِي سمة رَاعه الرَامُونَ دّخوا 


نج تساه ضابط للخیّل ازخاء وعَدُوا 
دی هم أمَى غذا : الووع إِذْ تمشون قَطوا 
وا إلى یس الکییب !3 جلث العمش جلوا 
وقتی ديدم که جنگ شش راكه مانند سنگی افروخته به آتش بوده برمی‌چیند. 
و سياه دارد. به سختی مردم را سست می‌کند. 
دانستم مرگ حقّ و زندگی» بیهوده است. 
جامه‌هایم را بر اسبی قوی گذاشتم که از اسبان گند رو پیشی می‌گرفت, 
رام و نرم. وقتی در بیابان خسته شوند. نزادگی‌اش چنان که می‌بایست فراز آید. 
وقتی عرقش از پهلوهایش فرو ریزد» غرورش بیشتر می‌شود. 
سریع, مانندٍ بچه آهوی كير کرده در ماسه‌ها که او را ترسانده باشند. 
درهم کشیده که نگاه دارنده‌ی اسبان آن راگاه سخت و گاه دوان دوان می‌راند. 
در بامداد بیم» آنگاه که با غرور راه می‌روند» مادرم فدای آنان باد. 
آنگاه که آفتاب» آشکاراء بر فرمانده‌ی لشکر برآید. به نزدش می‌رود. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان نسبت اين شعر به عمرو را انکار 
شعر کعب در پاسخ به عمرو بن عاص 


بلغ فُريشاً و خيرٌ القؤل أصدقّه والصدق عند دی الألباب مَقّبول 
ئ قد تنا بقثلآنة تراتكع أهل اللو ففيا: نكر القیل 


روايتٍ «ابن هشام» 


و یوم بدر لقيناكم لنا مدد 
ن تفتلونا دي الحق نطرشا 
7 روا آمرنا فی راک نها 

فلا منوا لِقَاحَ الخزب وافتیژوا 

إن لكم عِنْدنا ضَرباً ترا له 
إنا بنوالحؤب رها و تنتجها 
إن يَنْجّ منها این حَوْب بعدما بلغث 
ققد آفادیت الم خلا غا 
ولو هَبِطتم ببَطن الیل کافحکم 
لقاکم عُصَبْ حول البق هم 
من چذم غشان منترخ حمائلهم 
شون تحت عََايات القتال كما 


ترد حَدَ قرام ال خاستة 
ولو قَذفتم بسلع عن هوك 

ما زال فى القَوْم وم منكم أبدا 
عبد حر کرم مُوئِق قتصاً 
كنا و ا فأَعْجَلكم 
إذا جى فم الجانى فقد علموا 
ما نحن لا نحن من إثم يجاهرةً 


جنگ احد | ۵۴۷ 


فيه مع النّصر میکالٌ و جاريل 
والثل فى احق عندالله تفضیل 
فرأىُ من خالف الاشلام تضليل 
إن آخا وب أَصْدَى اللون مَشُْول 
مرج الماع له نم تعایل 
و عندنا لذوی الأَضْعَان تلکیل 
منه التراق و أت اللّه مفعول 
لمن يكونٌ له لب و مفقّول 


ما یعذون للهيجا سَرَابيل 
لا تتاء. ولا ميل معازیل 


یی الضاعبة لادم لبیل 


يوم رَذَاذٍ من الجؤزاء مَشْمُول 
قيامها فلج كالسَيِفٍِ لول 
و يرْجع السيفٌ عنها و هو مَقْلُول 
وللحَياة و دَفع الوتِ تأجيل 
تغفوا السَّلامُ عليه و هو مَطْلول 
شطرالرينة_تشور و مفثول 
ما فوارش لا عل ولا ييل 
حقًا بأنَّ الذى قَدْ جَدَ تممُول 
ولا مَلُومٌ ولا فى لدم دول 


به قريش خبر بدهيد و بهترين سخنء درست ترين آن است و سخن راست را خردمندان 


می يذ يرند. 


۸ هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


آن که در برابر کشته‌شدگانمان» بزرگان شما را که پرچمدارتان بودند» در آنجه سخن 
بسیاری درباره‌اش گفته‌اند. گشتیم. 

و روز بدر کمکی که خدا در پیروزی بر شما به ما کرد. میکاییل و جبرییل حضور داشتند. 
اگر ما را می‌کشید. بايد بدانید که دين حق. فطرت ماست و کشته شدن در راه خدا مایه‌ی 
بر تری است. 

اگر کار ما را در پندار خود نابخردی می‌دانید. بايد بدانید نظر مخالفان اسلام گمراهی 
است. 

بیشتر شدنِ جنگ را آرزو نکنید و به جای خود بنشینید. زیرا خواستار جنگ بیشترین 
اسن را به خود می‌بیند. 

شما نزد ما ضربداى داريد كه كفتارها برايش دم می‌جنبانند و تكّه تكه شدن گوشت را به 
دنبال دارد. 

ما فرزندان جنگیم. آن را می‌گردانيم و نتیجه‌اش را تعيين می‌کنيم و ماکسانی را داریم که 
از شما کینه‌ای جانکاه به دل دارند. 

اگر پسر حرب. پس از آن که کار بالاگرفت. از آن نجات يابد. فرمان خدا قطعاً شدنی است. 
فایده‌ی اين خیرخواهی برای کسی که خرد و عقلی داشته باشد. حلم و پند است. 

اگر در درون سيل فرود آييدء ضربه‌ای پُردامنه, به شدت شما را فرو خواهد كرفت (با شما 
به مقابله برمی خیزد.) 

گروه‌هایی که پیرامون ييامبر را گرفته‌اند شما را فرو خواهند گرفت. آنان که خود را برای 
جنگ آماده كردهاند. 

از اصل غشان که حمايلٍ شمشیرهاشان فرو هشته است و هرگز ترسو نیستند و ترسوهای 
بدون سير و زره نیستند. 

زیر تاریکی‌های جنگ راه می‌روند. چنان که نرينه شتران صف بسته به دنبال هم 
می‌روند. 

يا مانند راه رفن شیرانی که نم م باران از ستاره‌ی جوزاء که باد شمال در آن وزیده. او را 
خيس کرده باشد. 

در هر زره كاملى. مانند آبگیری که انجام كارش مانند شمشیر قهرمان محکم و استوار 


روايتٍ «ابن‌هشاع» جنگ احد / ۵۴۹ 


قبضه‌ی محل بريدن تيرء خوار برمی‌گردد و شمشیر نیز رخنه‌دار (و کند) از آن 
بازمی‌گردد. 

اگر بخواهید كوه سلع را از پشتِ خود. به زیر اندازید. بدانید که زندگی و دفع مرگ 
سرآمدی دارد. ۱ 
همواره در اين قوم كينهاى از شما هست که سنگ‌ها شاید از آن تفییر کننده ولی نزه ما 
مورد انتقام است. 

برده و آزاد بزرگواره تو گویی شکار در دست. اسیر و کشته شده به سوی اين شهر روی 
می‌کنند. 

ما به جای شما دیگرانی را می‌خواستیم. اما سواران قهرمانی از ما که بی‌سلاح و سپر 
نیستند. شتابان شما را پیش انداختند. ۱ 

اگر کسی در ميان آنان جنایت کند. به راستی خواهند دانست هركس گنهی کند مسژول 


ما هرگز آشکارا مرتکب گناه نمی‌شویم و نکوهیده هم نیستیم و در پرداخت غرامت هم 
ناتوان نخواهیم بود. 


شعر حسان درباره‌ی پرچمداران 

حسان بن ثابت درباره‌ی شمار پرچمداران أَحّدكفته است (ابن هشام می‌گوید: 
این بهترین شعری است که در این باره گفته شده است): 

2 وم “بالقعاء. ال ,او یال وا تقرف اكير 
منیا ناته فیک سر فهو" تاج رم 
يا لَقَوْمى هل يفتل الرة مثلی . واهِنٌ الیش والعظام شووم 
لو یب اون من ولد الذ ر ند 
شاا البطر ولنراش ویفلو ها مین ولولو نوم 
1 فا تفش امار قى یر :أن الشاب لیس يدوم 
إن خَالي خَطِيبُ جابية موز لان عند الان حين یوم 


۰ / هجرت تاغزودى خندق 


طلقا ۲ 


و أي وواقك 


و أقامُوا حتى أزيروا شَعُوباً 
و وشن تفر ما لواذاً 
3 نطق مله العواتق منهم 


سبرت حمد رسول :الله 


يوم راخا وکبلهم تخطوم 
كل کت جرء ها مقسوم 
کل دارٍ فا أب لى عظیم 


إن تى من الجا الكرم 


فى رعاع من القنا خروم 
فى مقام و کلهم مَذْموم 
أن يُقيموا إِنّ الكّريم كريم 
والقنا فى نحورهم تخطوم 
۵ یز وف ا فلوم 
إغا يخيل اللّواء الوم 


اندوه‌ها و خیال از خواب در شب باز داشته‌اند, آنگاه که اختران آسمان قرو می‌نشینند. 


از محبوبی که بیماری‌ای دلت را از او زار گردانده و خود نهفته و پوشیده است. 
ای قوم منء آيا همچو منی که سس پیکار است و استخوانی فرسوده دارد. می‌تواند کسی 


رابکشد. 


اگر کوچکی از فرزندان بشر به او دست رساند. زخم‌ها در او تأثیر خواهند گذاشت. 
شانش عطر و بستر است. درحالی که نقره و مروارید منظوم بر خود داشته باشد. 
هيج بخشى از فتاب روز رااز دست نمی‌دهد؟ اما جه بايد کرد که جوانی پایدار نیست. 


دايي من (مسلمة بن مخلد 


بن صامت) نزد نعمان بزرگ حوض جولان سخنكوى است» 


روايتٍ «این‌هشام» جنگ احد / 021 


وقتى كه برخيزد. 

و من شاهينىام نشسته بر آستان ابن سلمىء روز نعمان در زنجيرها بيمارى است. 

ابی و واقد را بهر من آزاد كردند, در روزی که قيد و بندشان كسسته بود. 

هر دو دست. هر دوی أنان را به گرو دادم هر دستى به جاى خود سهمی دارد. 

نسبتٍ من با بزرگانشان ميانجى شد. هر سرايىكه در آن يدرى باشد. برای من از جايكاه 
والایی برخوردار است. ۱ 

روزی که مردم با همدیگر دشمنی داشتند. آبی در آنجا بين آنان داوری می‌کرد و حکمش 
را مى يذ يرفتيد. 

اين است کار ما و عملكردٍ زبعری که در حق دوستش بىارزش و نكوهيده است. 

جه بسیار خردمندی که نبود مال أن را تباه کرده و جه مايه جهل و نادانی که ثروت أن را 
فرو پوشیده باشد. 

به من دشنام نده که شایسته‌ی اين کار نیستی, بلکه کسی می تواند به من دشنام دهد که 
از مردان بزرگوار باشد. 

مرا باکی نيست که بيجارداى از اندوه پارسی کرده است و يا انسان پستی يشت سر من 
ناسزایی گفته است. 

من از شما نگرانم, آنگاه که خانواده‌ای از نزاد خالص بنی‌قَصیَ كوج کردید و رفتید. 
هکس يرجم به دست داشت و بنی مخزوم در ميانٍ ضعیفان آماج نيزه شدند. 

ایستادند تا اين که حرمت همگی در آن جایگاه شکست و همگی نکوهیده بودند. 

به خونی شرخ, بهتر أن بود که حفاظی ایجاد می‌کردند. زیرا بزرگوار در هر صورت بزرگوار است. 
ماندند تا اماج مرگ شدند و نیزه در سینه‌هاشان شکست. 

قربشیان, از ما می‌گريزند تا خود را نهفته بدارند که خردشان تا جه اندازه سست شده است. 
جز انسان‌های شناخته شده از آنان نمی‌توانند آن را بردارند [و افراشته بدارند], بلکه 


ستارگان پرچمدارند. 
ابن هشام می‌گوید: حسان» قصیده‌ی «منع النوم بالعشاء الهُموم» را به 
هنكام شب كفت و قوم خود را فرا خواند و به آنان گفت: ترسیدم که اجل من تا 


صبح فرارسد و شما نتوانید اين شعر را از من روایت کنید. 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سهرت حمد رسول الله 


ابن هشام می‌گوید: ابوعبیده از حجاج بن علاط سُلّمی اين شعر را برای 
من در ستايش ابوالحسن, اميرالمؤمنين» على بن ابی طالب برای من روایت 
کرده که در آن از کشته شدن طلحة بن ابی طلحة بن عبدالعژی بن عثمان بن 
عبدالدار, پرچمدار مشرکان به دست آن بزگوار سخن می‌گوید: 
لله ی مرب عن خُزمة آغنی ابن فاطمة اليم وله 
بقث يداك له بعاجل طْفنَ. ترکث طليحة للجبین بل 
وقدذت شدة باسل فَكَمَفْتهِم ‏ بالجَرٌ إذ ون آخول أَخْوَلا 
خدا راء كدامين مدافع از حرمت است. مرادم پسر فاطمه (علی بن ابى طالب است) که هم 
عموها و هم دایی‌هایش بزرگوارند. 
دستانت رفتند تا هر جه زودتر نیزه‌ای به او زنند تا این که طلیحه را بر پیشانی, نقش 
زمین کرد. 
همچو قهرمانی شتافتی و همچو کوهی استوار با نان چنان کردی که یکی پس از دیگری 
بر زمين می‌افتادند. 


شعر حسان درباره‌ی شسهيدان أحد 

ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت در رثای حمزه بن عبدالمطلب و دیگر 
ياران رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم که در واقعه‌ی أَحُد شهید شدند. 
می‌گوید: 


یا می قومی فاندين . بشحيرة شجو الواح 
كالحاملات الوقربال قل الملِكّاتٍ الدوام 
الْغولات اماب شات وجوه رات صَحائح 
وكأنَ سبل دُمُوعها الأ صابٌ نحصب بالّبانم 
يَنْقَضْن أشعاراً هن هناک بادية الْسَائح 


ان جنك احد | ۵۵۳ 


وکاها اذناب خی سل بالضحی تفس رواع 


5 ع و ۳ و۰ 
من بين مَشزور و خا زور یذعذع بالټوارح 


ولَقَذْ آصاب قُلوبها ‏ نجل له جلب قوارح 
اذ أقصّد الحذثان مَنْ کت ترجی اذ نشایع 


مَنْ كان فارسّنا وَحََا ييا إذا بمت الساغ 


یا ره لا واللّه لا “١‏ ایاگ ما حي الا 
ناخ أيْتام وَأ یاف و«أزمّلةٍ تلاح 


رق انم الو ل وذاك يدسا الا 
عا و كان یف إذ عد الشرٍيفون الجحاجح 
تَغلو اقیاقع جَهْرة ‏ سبط این آغز واضح 
لا طائش رعش ولا ذو علة بالینل انح 
بحر فليس بيب جا را منه سَيْبٌ أو منادح 
أؤدَى شباب آویی احفا نظ والتقیلون الْراجح 
مون إذا الشا فى ما بصن ناضح 
رم الجلاد و فؤقه من شځمه شطب شرائح 
لیدافعوا عن جارهم مازام ذوا الضَّعْنٍ الکاشح 
هی لشْبَانٍ ژزش اهم كام الضایح 

بَطارقة, غَطا رفة حَضَارِمَة ماع 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


اش الحئد بال 


يا مر قد أَؤْحدّتتى 


سيرت محمد رسول اللّه 


A E 
وماً إذا ما صَاح صائح‎ 
قرمن رمان غيرضالم‎ 
رکب صُدُورُهُمُ رَواشِح‎ 
ل تن من فوز السّفائح‎ 
كالعُود شذبه الکوافح‎ 
المكورٌ والصَفائح‎ 5 


من جنل للقيه فو قك إذأجاد سم ضارح 
إت سونه المماسح 
ل ‏ وقولنا رح بوارح 
من كان آنتی وهو عَم ا أؤقع الیذنان جاخ 
فليأنا فلتي عي ناء هلكانا الّوافع 
س ذوی السّماحة والادح 

فن لا ال نی ید ه له طوال الدَّهْرٍ مَائم 
ای زنان قوم من. در سحرگاه از اندوه مانند نوحه کنندگان» زاری کنید. 
مانند زنانی که بارهای بس سنگین بر دوش دارند و در عينٍ اين سنگینی از جای 
نمی لغزند. (تو گویی به ابرهای پُر باران می‌مانند) 
بانگ زنان و چهره‌دران. آزاد زنان و فریادکنندگان. 
تو گویی سيلٍ اشک‌هایش, به خونی می‌ماند که با كردن زدن قربانی‌ها بر سنگ‌هایی 
ريخته باشند. 
موهای خود را آشکار و گیسوها باز کرده باشند. 
تو گویی آنها ذم اسبند. اسب‌های توسن. اسب‌های توسنی که در روز به اين سو و آن سو 
لگد می‌زنند. 


روايت «ابن‌هشام» جنگ احد | ۵۵۵ 


از بين تافته و کشته شده با تندبادها تو گویی غرق شده باشد. 

اندوهگنانه در جامه‌ی حزن می‌گریند و مصیبت‌های روزگار در آنان کارگر افتاده است. 

زخمی دارای تاول‌هایی دردناک دل‌هاشان را زخمی کرده است. 

آنگاه که مصیبت‌های روزگار به کسانی رسید که ما آرزو می‌کردیم از آنها بپرهيزيم. 

شرکت‌کنندگان در جنگ أحُدكه دست روزگار آنان را به کشتن داد. دردی که زخم‌هایی بر 

جای گذاشته است. 

آنگاه که سلاح به دستان به ما پورش آوردند. قهرمان و مراقب ما چه کسانی بود. 

ای حمزه. خدا می‌داند تا هنگامی که شتران شير می‌دهند. تو را فراموش تمی‌کنم. 

برای خانه‌ی یتیمان و میهمانان و بینوایانی که يك لحظه زود می‌نگرند و چشم فرو می‌بندند. 

از بهر آن که زمانه. پشتِ سر هم. جنگ‌هایی را شاهد است که شش دامنگستر است. 

ای قهرمان, ای مدافع قوم خویش, ای حمزه تو به راستی دفاع می‌کردی. 

باگام‌ها و کارهای استوار خود از ما دفاع می‌کردی» آنگاه که دشواری‌های گرانبار به ما روی 
آورد. 

تو ای شير رسول خداء فرا يادم أوردى که در جنين جايكاهى چگونه بايد از او دفاع كرد. 

نیز از ماه به راستی در جایگاهی که می‌باید نزادگان برتر و سرور را برشمرند. تو ستاره‌ی 

رخشانی. 

آشکارا بر تر از همه‌ی سروران عالم» بخشنده. نیکو روی و رخشان. 

هیچ سبكى در تو نیست و نه آن که زیربارهای سنگین دلتنگ شوی. 

دریایی که هیچ همسایه‌ای از بخشش و عناياتٍ فراوانش بی‌بهره نیست. 

جوانانی» صاحبٌ خشم و گرانبار و خردمندتر از دیگران کشته شدند. 

وقتی شتران در روزهای سرد به دوشندگان شير نمی‌دهند. بخشش آنان همواره در 

جریان بود. 

كوشتٍ شترانِ بی‌بچه که بر أن از پیه‌اش پاره پاره انباشته است. 

تا از کسی که در پناهش است در برابر هجوم دشمن کینه‌جو دفاع کنند. 

نگرانم بهر جوانانى كه در مصيبت آنان نشسته‌ایم» آنان به جراغ هايى می‌مانند. 

عزیزانی. سرورانی» بزرگانی» بخشندكانى و سخاوتمندانى. 

كسانى كه با هزينه كردن مالهاى خود ستايش می‌خریدند و جنين تجارتى به راستى 

سودبخش است. 


۶ / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول الله 


وقتى کسی بانكى برمی‌آورد. آنان برمی‌جستند و لكام اسبانشان را می‌گرفتند. 

أنان كه با مصیبت‌های زمانه مردانه به ييكار برمی‌خاستند. 

همواره شترانشان در غبار زمین‌های گشاده‌ی هموار راه می‌سپردند. 

همواره وقتی در کاروانی بودند که مقتضی مبارزه بود. آنان آماده‌ی هماوردی بودند. 
تا خواسته‌های بلند به او برگردد. نه قرعه‌های بی‌بهره. 

ای حمزه. مرا مانند درختی که شاخه‌هایش را بریده باشند. تنها گذاشتی. 

وقتی بر تو خاک‌های برهم نهاده و سنگ‌های بهن گذاشته‌اند. به تو شکوه می‌کنيم. 
از سنگی که بر تو مىنهيم. آنگاه كه کسی برایت شکافی به نام كور کنده است. 
فراخی‌ای که أن را با خاک فرو مى پوشانند و آن را با زمين یکسان می‌کنند. 

عزای ما آن است که ما واژگان بس گرانی را بر زبان مى أوريم. 

او که اين روز را در حالی به شب آورد که دستخوش مصیبت زمانه شد. 

می‌باید به نزد ما آيد و چشمانش برای کشته‌شدگان نیکو کار ما بگرید. 

در گفتار و کردار بخشنده و ستودنی بودند. ۱ 

کسی که همواره بخشندگی و سخاوتمندی‌اش ضرب‌المثل بود. 


باشد. و بيت «المطعمون إذا المشاطی» و بيت «الجامزون بلجمهم» وبيت «من 
كان پرمی بالنواقر» از ابن اسحاق روایت نشده است. 


شعر حسان در رای حمزه 


ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت» هم چنین در رثای حمزة بن عبدالمطلّب 


آتعرف لداز عنا رها بعدک صَوْبُ المشيل افطل 
مانق قذفع الوحاء فى حایئل 


دَعْ عنک داراً قد عفا رها وابي على تمرة ذی التائل 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


الالیء الشيرّى إذا أَغْصّفت 
والتّارک القن لَدَى لبدو 
واللابس الخيل إذ أجْححَمت 


مال ھا بین 


جنك احد | ۵۵۷ 


عَْرَاءُ فى ذى الشّبم الماحل 
از فى ذى افرص الذابل 
كالليتِ فى غابّته الباسل 


نغم وزير الفارس الحامل 


آبا شرایی,را که پس از تيا که و ملاب او فقا راز ی یره ا 


نایک ۶ 


بين وادی گشاده و آدمانه. آنگاه آب روی روحاء در حائل (نام جایگاهی) است. 


از او در این باره پرسش کردم پاسخی نداد ندانست پاسخ پرسش‌کننده چیست؟ 
سرايى را که نشانش از بين رفته باشد. فروكذار و بر حمزه که بسى بخشنده بود. كريه كن. 
وقتی بادی غباربرانگیز در زمستان و قخطسالى وزیدن می‌کرفته کاسه‌ی بخشش [و] 


سرشار بود. 


جایگاه جنگ را رها می‌کرد. هر گاه در نیزه‌ای نازل تار مويى مى يافت. 
سياه را وقتی که در معرض نابودی قرار گیرند. نگاه مىداشت. مانتد شیری دلیر که در 
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بیشه‌ی خويش است. 

از ميان بنی‌هاشم نیک خوى تر از هر کسی بود و در برابر حق به باطل جدال نمی‌کرد. 
بين شمشیرهای شما شهید نقش زمین شد و دست وحشی از کشتن او از کار افتاد. 
كدامين مرد را در نيزهاى تیز و نر م که نیک در دست مى جرخيد [و کارگر مىافتاد] از پای 
درآورد. 

زمين از نبود او تاریک شد و نور ماو بیرون افتاده از دایره‌ی ابر به سیاهی گرایید. 

در بهشتی برین که با نکوداشت او را به آنجا درآورند. درود [خداوند] بر او باد. 

ما حمزه را در لحظه‌هایی که مصیبت‌های جانکاه به سراغمان می‌آمد» يشت و پناهی 
برای خود می‌دانستیم. 

همواره از اسلام دفاع می‌کرد از دست دادن فرماندهى هزيمت يافته تو را بس است. 

ای هند. شادمان نباش و گریه كن و همانند مصیبت دیدگان بگری. 

بر عتبه گریه كن كه زیر غبارى يراكنده او را قطعه قطعه کردند. 

که در ميان پیرانی از شما که دلشان سرکش و خود نادان بودند. نقش زمین شد. 

حمزه او را بين خویشاوندانی که زره‌پوش بودند و زیر حلقه‌هایی که بر زمين کشیده 
می‌شدند, نابود کرد. 

بامدادی که جبرييل یاورش بود. یاوری قهرمان و بازدارنده 


شعر کعب در رثای حمزه 

کعب بن مالک در رثای حمزة بن عبدالمطلب گفته است: 
طرقث موک فالؤقاد مسد و جزعت أن شخ لباب ای 
وَدَعَتْ فولاک للهوی ضَمْرِيَةٌ فهواک غَوْرِى و صَخوک مُنْجد 
فدع لاو فى العَوَاية سادراً قد كنت فى طلب القواية تُفْتَد 
ولقد ائی لک أَنْ تَنَامّى طائعاً ‏ أو تشتفيق إذا تهاک الوشد 
ولقد هد لِققذ تمرة هَدّهَ ‏ ظَلّت نبا ابجؤف منها توعد 
ولو اله فجعت جراء نله لرأيتٌ راي صخرها يتبدّد 


والعاقر الكُومَ الجلاد إذا عَدَتْ 
والتارک القن الكت مدید 
و تراه يفل فى الحديد کاله 
عم البق محمد و صفيه 
و آق انيه مغلا فى اس 
ولقد إِخَالُ بذاک هنداً بُرت 
ما صبحنا بالعقثقل قومها 
و بب در إذ يرد جوههم 
خی را لد ال تابي 
فأقامَ بالعطن العطّن منم 
وابنٌ الغيرة قد صَررَبْنا صرب 


ميّة الجمّجئٌ قوم مَيله 


جنگ احد / ۵۵٩‏ 


حيث التّبوّة والندى والسُودّد 
وم" كاد" الا ھا دا 
يوم الک هة والقنا يتقصد 
ذو لیدة ششنٌ البرايّن أزبد 
ورد ایام فطّاب ذاک المَوْرِد 
نَصَروا النی و مهم این 
كقيت داخلٌ غصة لا ترد 


فوق الورید ها رشاش مريد 
عَضْبٌ بأيدى الُؤمين مُهنّد 
وال تلفهم نام شد 
دا و من هو فى الجتان 


آندوه‌های تو در زد و خفتگان. خفتگان بیدارند. و زاری کرد برای اين که جوانان نازپیکر را 


کشته‌اند. 


دلت را به عشق قبیله‌ی ضمری فرا خواند. درحالی که كرايشت غوری (به قبیله‌ی غور) و 


هوشیاریات به سوی نجد است. 


پافشاری در گمراهی با سرگشتگی را رها کن. که در طلب گمراهی بيراه بوده‌ای, 
تو کجا توانی سرانجام فرمانبردار شوی و يا به هوش آیی» آنگاه كه رهنمایی رهنمونت 


شود. 


من به دلیل از دست دادن حمزه درهم شکستم و دلم از آن به لرز افتاد. 
اگر کوه حرا با اين خبر رو به رو می‌شد. استوارترین سنگ‌هایش را می‌دیدم که از هم می‌پاشید. 
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سروری که از بزرگانِ بنی‌هاشم بربالید. آنجا که پیامبری و جوانمردی و سروری از آنان 


أشنت 
برّنده‌ی كوهان هاى قوی که اكر باد بوزد» نزدیک است آب از آن يخ بزند. 

بی‌قرار و چنان دليركه در آن روز زشت نقش زمين شد زمانى كه نيزه مى شكست. 
می‌دیدی که او در زره جنان می‌غزید که كفتى شيرى است که چنگال درشتش به سياهى 
می‌زند. 

عموی پیامبر محمّد صلی الله عليه وآله و سلّم و برگزیده‌اش که وارد سرای مرگ شد و در 
نیکویی بر او گشوده شد. (خوشا أن ورودگاه را) 

مرگ با هشدار در خانواده‌ای را زد که پیامبر را یاری کردند و برخی شهید شدند. 

گمان می‌کنم اين مژده را بدهند تا مگر شرار غضّدى گلوگیرش را که خنک نمی‌شود. 
اندکی فرو نشاند. 

از آن روی که نیکبختی در شنْ تچه‌ای از او پنهان شد از همانجا بر قومش برآمدیم. 

و در چاه بدر که جبرییل چهره‌هاشان را زیر پرچم‌های ما و محمد دگر می‌ساخت. 

وقتی سرانشان را ديدم که پیش پای پیامبر افتاده‌اند؛ دو گروه بودند؛ هر کدام را که 
می‌خواستیم می‌کشت و هركس را که می‌خواستیم رها می‌کرد. 

هفتاد کس از آنان در محل معمول آب خوردن شتران افتاده بودند. عتبه و اسود هم از 
آنان بودند. 

به ابن مغيره ضربه‌ای زدیم. چنان ضربه‌ای به بالای شاهرگش که خون کف کرده از آن 
بیرون مى جهيد. 

کزی اميّدى جُمَحى را شمشیری هندىكه در دست مؤمنان بودء راست كرد. 

گروه شکست خورده‌ی مشرکان چنان به نزدت آمدند که گفتی سياه اسلام مانند شتر 
مرغان رمنده دنیالشان می‌کنند. 

تفاوت بسیار است آنان که در دوزخند و آنان که در بهشت جاودانه‌اند. 


کعب هم چنیر در رثای حمزه گفته است: 


صَفِيّةَ قومی ولا تفجزى وتکی اشاء على ره 
ولا تشأمى أن تُطيل البكا ‏ على یله فى اه 


روايتٍ «ابن‌هشام» جنگ احد ۵۶۱۱ 
فقد كان عدا لأبتامنا وليث لاحم فى البرّة 
يُريد بذاک رضا مد و رطوانَ ذى العؤش والعدّة 
صفيّه برخيز و سستى نكن و زنان را بر حمزه بكريان. 

از بسيار كريستن خسته نشوء بر آن شير خداكه در جنگ مىغرّيد. 

او مایه‌ی شکوه یتیمانمان بود و شير جنگ‌های يُركشتار ما در [جامه‌ی] سلاح. 

در همه‌ی اینها رضایت احمد را چشم می‌داشت و نیز خشنودی صاحب عرش و خدای 
شعر کعب درباره‌ی أَخحُد 


باز کعب درباره‌ی واقعه‌ی اد گفته است: 


نی عفر یک الکریب ‏ مم أن تشألی عَلکي من تَختدِينا 


فان تشألي تم لا کدی برک مَنْ قد سألتٍ الیقینا 
بأنا لیا ذاتٍ اليظا م کا غالا لن یفترینا 
وذ ابجود يِأَذَرَاا ‏ من الصّرِّفى أرّماتِ الشنينا 


بجَدْوَى فضول أولي ژجینا و بالصَّبْرٍ والتذل فالمخدمينا 
أبِقَتْ لا جَلَات اشرو ب من نوازی لدن أن برينا 
يحيبها من رآها انا 
: صخا دواجن مرا وُجُونا 
و دُفاع رح گموج الفرا ات دم جَاواء خا طَحُونا 
تَرَى لوتها مثل لون النجو م رَجْرَاجَةَ تيرق الناظرينا 
فان كنت عن شأننا جاهلاً ‏ فل عنه ذا العم عن يلين 
پنا كيف لفمل. ان قلصث عَواناً خروسا عضوضاً حكرنا 
نا نفد علا العا ب حت تدر و حتى تلینا 
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و یوم له وهج دام 
طویل شَدِيدٌ أوارٍ القتا 


كرتي اريف بای الحماةٍ 
و ET‏ را 


تقول الخنا ثم تَدْمى به 


سيرك مد رسول الله 


شدید التهاؤل حامى الأرينا 
ل تلف قَواحِرُهُ الْمُقُرفينا 


ثل على لذو منزفینا 
كؤوسش الَنايا مد الظبینا 


و آوزنه بعده ‏ اخرینا 
و یت انر نينا فنينا 


یاک فى الم إلا هجینا 
مُقِا على الوم حيناً فحینا 
سک قائّلک الله جلفاً لعينا 
نق الشياب ميا أمينا 


ا 


تو را به جانٍ پدر بزرگوارت سوگند تا از خود بيرسى جه کسی معونت ما را برعهده می‌گیرد؟ 
اكر آنجا بيرسىء تو را دروغزن نمی‌انگارند و به يقين از کسی که پرسیده‌ای به تو خبر 


خواهد داد. 


ما در شب‌های كرسنكى فريادرس ديداركنندكان خود بوديم. 

گروه‌های مردم» از زيان» در بحران‌های خشكسالى و قحطى به نواحى ما يناه می‌بردند. 
در بخشش بر تری از آنٍ ثروتمندان ماست. اما فقرای ما از صبر و بذل برخوردارند. 

از جنگ برای ما زخمهايى بر جاى مانده است» از سوى کسانی که در زمان آفرينش خود 


با آنان برابر بودیم. 


روايتٍ «ابن هشام» جنگ احد / ۵۶۲ 


خفتنگاه شتران که بچه شترها آن را می‌خواهند. هركس آنجا را ببيند؛ آن را سنگلاخ 
سوزان می‌پندارد. 

در آنجا شترانٍ سرکش را رام می‌کنند. سیاهه مشكى. سرخ و تیره را. 

موچ بزرگ گام‌هاء تو گفتی به موج رود فرات می‌ماننده سپاهی که از دور سياه و سرخ 
می‌نماید و به هر آنچه برخورد, آن را نابود کند. 

رنگش را مانند رنگ ستارگان می‌دیدی که تلاطم و لرزشش تماشاگران را سرگشته 
می‌ساخت. 
اگر از کار ما بی‌خبری از آنان که درباردى ما آگاهی دارند و يشت سر ما می‌آیند بپرس. 
اگر جنگی سخت و پر کشتار و شديد و گزنده و دور و دراز دركيرد, آنگاه ما جكونه رفتار 
خواهيم كرد. 

آیا بند را بر يستانٍ [شتر] نخواهيم بست تا شیر فرو ريزد و از ما بيروى كند. 

و روزی که شراری پیوسته دارد (جنگ همواره در آن ادامه دارد) و شذتش بسیار و 
آتشافروزش بسیار آتشین است. 

شرار جنگش دیرپای و سخت است و اضطرابش فرومایگان را نمی‌پذیرد. 

دلیران در اطرافش. پنداری مستانی هستند که خرد خود را از دست داده‌اند. 
پیمان‌هایشان بين آنان دستگردان می‌شود که گویی سبوهای مرگند که در اثر لبه‌ی 
شمشیر می‌چرخند. 

ماكه توانمندانشان بوديمء و زیر ابروه نشانه‌ای که برای شناخت همدیگر گذاشته بودیم. 
حضور يافتيمء نشانه‌ای دال بر دلاوری خود. 

با شمشیرهایی بدون سروصداء نیکو, آغشته به خونء بْصری (منسوب به بْصری) که غلاف 
كردن آن را خوش نمی‌دارند. 

شمشيرهايى كه حتّی اگر ما سست شویم» آنها نمی‌شکنند و خم نمی‌شوند و گند 
نمی‌گردند. 

مانند برق پاییزی. در دست قهرمانانی که برای انتقام خون‌های پامال شده سرهای 
ايستاده را يكباره نشانه مى روند. 

پدرانمان جنين ضربه زدنى را به ما آموزانده‌اند و ما نيز آن را به پسرانمان خواهيم 


آموزاند. 
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پیکار قهرمانان دلیر و بخشش مال‌های دیرین, تا زمانی که زنده هستیم از بزرگترین 
افتخارات ما خواهد بود. 

اگر اقتی بگذرد. زاد و رودش کفایت می‌کنند و دیگران نيز از آنان ارث می‌برند. 

ما جوان می‌شویم و پدرانمان مىميرند و بين خود پسرانمان را آزموده تربیت مىكنيم. 
ای پسر زبعری از تو پرسش کردم و در این مردم جز ناکسان و فرومایگان را آگاه نمی‌کنم. 
پلیدی که کارهای زشت پیرامونت می‌چرخند و همواره پی در پی سزاوار نکوهش هستی. 
زبان گشودی که پیامبر خدا را هجو کنی. خدا تو را ای فرومایه‌ی ملعون بکشد. 

سخن زشت می‌گویی و با آن پیامبر پاک جامه و پرهیزگار و امین را دشنام می‌دهی. [پناه 
برخدا] 


ابن هشام مىكويد: ابوزيد انصارى بيت «بناكيف نفعل» وبيتٍ يس از آن و 
بيت سوّم وصدر جهارم از آن راء و عبارتٍ نشب و تهلك أباؤناه و بيتِ يس از آن 
و بيتِ سوم از آن را برای من خوانده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک هم‌چنین درباره‌ی واقعه‌ی اد 
گفته است: 


سال قريشاً غدّاة الفح من أَحُدٍ 
كنا الأسودّ و كانوا ار إذا رَحَفوا 
فکم تركنا بها من سَيّدٍ بطل 
فينا الرسول شِهابٌ ثم يتبعه 
الحق منطقه والعذل سره 
جد المقدّم. ماضى اهم مُعْمَزِم 
یی و یَدمُرنا عن غير مَغصية 
بدا لنا فاتبعناه تُصَدَّقه 
جالوا وجنا فا فاژوا و ما جعوا 


ليسا سواءٌ و شتی بين أرما 


ماذا لقینا وما لاقَوًا من اهرب 
ما إِنْ راقبِ من آل ولا نب 
حامی الدمار ع الج والحسب 
ور مضیء له فطل على الشہب 
حين القلوب على رجف من الوعّب 
كأنه البدرٌ لم یطع على الکذب 
و كَذَّبوه فكنًا أسعدٌَ القرب 
و نحن كنفنهم م أل فى الطّلب 
حوب الاله و أهل الشُرك والنّصبُ 
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از قريش درباره‌ی آن صبح در پایین كوه احد بيرسء چرا با همدیگر رویاروی شدیم و از 
جنگ چه دیدند؟ 

جه بسیار سروران قهرمان خود را در آنجا از دست دادیم که به پیمان خود وفادار و بزرگوار 
و دارای شرف و جایگاه بودند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم در ميان ماست. شهابی که نوری رخشان از او ساطع 
است و او را بر شهاب برتری است. 

حقیقت. سخن او و عدل. سیرتش است و هركس دعوت او را بپذیرد از زیان رهایی 
مى يابد. 

رهنمایی پیشرو زداینده‌ی اندوه و کسی است که وقتی همه‌ی دل‌ها از ترس مىلرزند. او 
می‌رود و ما را در کارهایی که گناه نباشد. یاری می‌کند. تو گویی ماه شب چهارده است و 
دروغ را در آفرینش او نقشی نیست. 

تصدیق مىكنيم و ما نیکبخت‌ترین مردم عرب هستیم. 

حرکت کردند و ما هم از خود تحرّك نشان دادیم و باز نگشتند و آنان را دنبال می‌کنيم و 
در طلب آنان کوتاهی نم ىكنيم. 

آنان با ما برابر نیستند و بين کار اين دو گروه تفاوت وجود دارد» یعنی بين خداخواهان و 
مشرکان و بت پرستان. 


شعر ابن رواحه در رئای حمزه 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن رواحه در رثای حمزة بن عبدالمطلب گفته 
است (ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری هم این شعر را از کعب برای من 
خوانده است): 


بكث عَيْنى و حُقَ ها بكاها . و ما يفني البكاء ولا المویل 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


آصیب الشلمون به غا 
با يَغلى لک الأزكانَ هُدّت 
علیک علقم رک ق جتان 
آلا یا هاشی یار صَبراً 
سول ال افتطیر کر 
ا ا 
و قبل الیوم ما عرفوا و ذاقوا 


سهرت جمد رسول الله 


أخمزةٌ ذاكم الرجل القتیل 
و آنت الاجد ال الوضول 
تخالطها تم لا يَرُول 
فکل فعالكم تن جميل 
له یلق إذ قول 
فبعد الیوم دائلةٌ تدول 
و قائعنا ما يش الغلیل 
غداة أتاكُمْ الَوْتٌ القجیل 
عليه الط حائمة تول 
و شَيبَةٌ عضّه السیف لصيل 
وی حَيْرُومه لذن تبيل 
أشيافنا مها فلول 
فانت الواله الْعَبْرَئ اطْیول 
ْفزة ان عرّکم ذليل 


چشم من می‌گرید و سزاوار چنین گریه‌ای است و گریه و فریاد سودی نمی‌بخشد. 
برای شیر خدا حمزه می‌گرید. که صبحگاهان گفتند آيا آن مردی که کشته شده حمزه است؟ 
همه‌ی مسلمانان با کشته شدن او آسیب دیدند و حتی رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و 


سلّم هم از بابت او آسیب دید. 


ابویعلی (کنیه‌ی حمزه بود) برای تو ارکان جهان لرزید و تو آن ارجمند نیکوکار قهرمانی. 
درود خدا در بهشت بر تو بادء بهشتی برخوردار از نعمت‌هایی که زوال نمی يذيرد. 
زنهارء بنی هاشم نیک كردارء بردبار باشید» چرا که همه‌ی اعمال شما نیک و زیباست. 


رسول خدا بردبار و بزرگوار است و هرگاه لب بگشاید به اجازه‌ی خدا سخن می‌گوید. 
هان» جه کسی از من به لؤى [بن غالب] خبر می‌رساند که يس از امروز شرار جنگ 
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پیش از امروز از وقايع ما آگاه نبوده و طعم آن را نجشیده‌اند و با جنين وقايعى است که 
آيا فراموش کرده‌اید چگونه شما را کشتیم و به چاه بدر انداختیم. آنگاه که صبحگاهی 
مرگ زودرس به سراغ شما آمد. 

در آن بامداد که ابوجهل كشته شد و پرنده‌ای پیرآمون او می‌چرخید. 

و امیّه را در حالی وانهادیم که بر زمين افتاده بود و نیزه‌ای بزرگ در سینه‌اش فرو رفته بود. 
از سر بنی ربیعه بپرسید. که از آن در شمشیرهامان رخنه‌ها يديد آمد. 

هان, ای هند گریه کن و خسته نشو که تو کسانی را از دست داده‌ای و می‌باید بسيار گریه 
کنی و در فقدان کسانت اندوهگینی. 

ای هند. برای کشته شدن شاد نشو و بدانید که شکوه شما رو به خواری گذاشته است. 


شعر کعب درباره‌ی أَحُد 


ابن اسحاق می‌گوید: کعب بن مالک گفته است: 


بلغ فریداً على تاها افر منا با لم لي 
فخرم بقتلی أصابتهم فواضل من نَم الفضل 


فحَلوا جناناً واوا لکم اسوداً تحایی عن الاشیّل 
تقاتل عن دينها. و" ی عن الق لم ينكل 
رل شع یعون : الکلام.. .و ثبل القداوة لا نان 


این خبر را برای دوری قريش از حقیقت به آنان برسانء آيا برای امری که نیامده است. بر 
ما مباهات می‌کنید؟ 

برای كشته شدن کسانی از مسلمانان به ما فخر می‌فروشید که آنان از برترين نعمتهاى 
خداوندٍ نعمث بخش برخوردارند. 

آنان به بهشت درآمده‌اند و برای شما شیرانی را بر جای گذاشته‌اند که از بچه شیرهاشان 
دفاع می‌کنند. 


۵۶۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


سيرت محمد رسول اللّه 


برای دینشان می‌جنگند و در میانشان پیامبری است که از حق برنمی‌گردد. 


معد او را با سخن زشت قذف کرد و تير دشمنی کوتاه نمی‌آید. 


ابن هشام می‌گوید: ابیاتِ «لم تلی» و «من نعم المفضل» را ابوزید انصاری 


برای من خوانده است. 


شعر ضرار درباره‌ی أحُد 


ابن اسحاق می‌گوید: ضرار بن خطاب درباره‌ی واقعه‌ی آَحد گفته است: 


ما بال ینک قد ری بها الپد 
آين فراي خبیب کنت تألفه 
ا و د الذى كبوا 
و قد تشدنا هم باللّه قاطبة 
خن اذا ما و الا حازية 
ونا الي خض وجراف 
ومد ترفل بالأبطال شازبة 
جَیش یودهم صَخْر وَيَْأَسهُمْ 
َأبّْرز الحَينُ قوماً من منازطم 
فثویرت مهم قثلی يُحَدّلة 
قئلی كرام بنو النجّار وشطهم 
و عمرة القَرم مضروع تطیف به 
خوار ناب و ا ول صّحابته 
تخلحین ولا يَلُوون قد مُلئوا 


۱ 


کاا جال فى آجفانا امد 
قد حال مِنْ دونه الأعداءٌ والبعد 
إذا الحروب تلظّت نارُها تقد 
و ماهم من وی و جهم عَضّد 
فا تردّهم الأرحامٌ والنّسَّد 
واستخصدت بيننا الأضّغان والحقد 
قوانش البيْض واغبوكة اسرد 
کہا جداً فى سَيْرها تود 
كأنه لت غاب هامر حرد 
فکان متا و مهم لتق 
کالْغْز أضرده بالصّرْدح البَرّد 
و مصعب من قتانا حوله قصّد 
تک وقد حُرٌ منه لاف والكُبدٌ 
تحت القجاج و فيه کل چسد 
كا تولى التعام الهارب الشرد 
رُعْبَاٌ فنجّتهم العَؤصاء والكُود 
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تنكى علیهم نِساء لا بعول ها من کل سَالبة أثوانها قِدَد 
و قد تركناهم للطَيْر ملحمة وللضباع إلى أجسادهم تقد 


چشمانت را جه شده است که بىخوابى تو گویی از بينايىاش كاسته است و انكار درد 
چشم در يلكهايش جولان داده است؟ 

آيا از فراقي محبوبى است که با او انس گرفته بودی. و اكنون دشمنان و دورى در برابرش 
حایل افتاده است. 

یااین که أن از شور قومی است که فایده‌ای ندارد [و چنین کاری از آنان برنمی‌آید]؛ در آن 
هنكام که آتش جنگی افروخته شود زبانه می‌کشد. 

انان از گمراهی‌ای که به أن گرفتارند. باز نمی‌آیند. وای به حالشان انان پشتيباني لؤى را 
با خود ندارند. ۱ 

ما همه‌ی آنان را به خدا سوگند دادیم و خویشاوندی و سوگند آنان را برنمی‌گرداند. 

تا این که جز جنگ را نپذیرفتند و کینه و دشمنی بين ما محکم شد. 

با لشکری به سوی آنان شتافتیم که در اطرافش سلاح‌های فراز آمده و زره‌های سخت 
بافته شده را می‌دیدید. 

اسبان برگزیده. يُرغرورند از آن که قهرمانی بر آنان نشسته‌اند و لاغرنده اقا گوشتی سخت 
دارند (فربه نیستند) تو گویی موش گیرند که در راه رفتن خود درنگ می‌کنند. 

سپاهی که صخر (ابوسفیان) فرمانده ورئیس آنان است. توگویی شیر بيشه و اهل شکار و 
در آن زمان که قومی از خانه‌هاشان بیرون آمدند که آوردگاه ما و آنان كوه أَحّد بود. 

از آنان کشته شدگانی نقش زمين شدند مانند بُزی که در سرزمینی درشتناک سرما او را 
خشکانده باشد. 

کشته شدگانی گرامی که بنی نجار بين آنان بودند و نیز مُصعب که تکّه‌هایی از نیزه‌های ما 
پیرامونش پراکنده شده بود. 

و حمزه‌ی سرور کشته شده بود و مصیبت دیده‌ای به گرد او می‌چرخید و بینی‌اش را 
بریده و جگرش را درآورده بودند. 

تو گفتی وقتی او زیر غبار در خونش غلتیده بود و نيزه در بدنش نشسته و خونش خشک 


شده بود. 


۷۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


همچو بچه شتر شتر پیری, که یارانش از او روی گردانده بودند. چنان که شترمرغ رمیده 
روی می‌گرداند. 
مصمّم بودند و هیچ کس آنان را برنمی‌گرداند و اهمیّتی نمی‌دادند که از ترس سرشار شده 
بودند و گردنه دشوار گذر بود و سختی آنان را نجات داد. 
زنانی بر آنان می‌گریستند که شوهر نداشتند. زنانی که جامه‌ی پاره شده‌ی اندوه به تن 
داشتند. 
آنان را در رزمگاه برای پرندگان و کفتاران گذاشتیم تا بيايند و پیکر آنان را بخورند. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان تأييد نمی‌کنند که اين شعر از 
ضوار باشد. 


قصیده‌ی زجز ابی زعنه در واقعه‌ی أَحُد 


ابن اسحاق می‌گوید: ابوزعنة بن عبدالله بن عمرو بن عُتبهء هم‌پیمان بنی 
جُشم بن خزرج در واقعه‌ی احد گفت: 
آنا آبوژغنه يعدوبى ال لم تم لفزاة الا بالك 
يحمى الذمارٌ خَرْرجئٌ من جم 
من ابو زعنه هستم. هزم (نام اسبی بود) شتابان به سويم می‌آید. و از خوارى جز با درد 


نمى توان جلوكيرى كرد. 
خزرجی همواره از خفتكان حمايت م ىكند. 


قطعه‌ی منسوب به على بن ابی طالب 

ابن اسحاق می‌گوید: على بن ابی طالب( بنا بر نظر ابن هشام شخصى غير 
از على در واقعدى اخد اين شعر را كفته است. برخى از شعرشناسان با من 
چنین گفته‌اند و هیچ كس از آنان نگفته که اين شعر از عل بن ابی طالب 
است) در أَحُد اين ابیات را سرود: 
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لا هم ان الحارث بن الصَمة كان و فیّا وبنا ذا ده 


أقبل فى مهام مهتة كليلة ظلاء مذفتة 
بين سيوف ورماح مد يَبُغى رسول الله فيا مد 


خداونداء حارث بن صمّه. وفادار بود و ييمانش را به نيكى می‌گزارد. 
در ويرانه دشتى دور دستء مانند شبى بسيار تاريك و ظلمانى باز آمد. 
بين شمشيرها و نیزه‌های بسيار كه ضدّ رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بود. 


ابن هشام مىكويد: « کلیله» از ابن اسحاق روايت نشده است. 


قطعدى عكر مه 


ابن اسحاق مىكويد: عكرمة بن ابی جهل در واقعدى أحد گفت: 

كلهم يزجره أزحبٍ هلا ولن يَرَوْه الوم إلا مُقْبلا 
تخل رح ورئيساً جخفلا 

همه آن را می‌راندند و می‌گفتند: حیوان برو. و آن روز همه او را پیش آینده دیدند. 

نیزه‌ای و زییسی بزرگ را حمل می‌کرد. 


شعر اعشی تمیمی در رثاى کشته شدگان بنی عبدالدار 


اعشی بن زرارة بن بن نباش تمیمی - به گفته ابن هشام یکی از افراد بنی 
اسد بن عمرو بن تمیم - در رثاى کشته شدگان بنی عبدالدار در جنگ أَحُد 


e” 


سس 


مه مه 
+ 


خْبّىَ من خی عل أيهم 
ير ساقهم علهم بها 
لا جاژهم یشکو ولا ضَیفهم 


e 
كك‎ 


: 
هم يعرف 
هم 


۲ مه 
۳ 


۷۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


از خدای زنده بر آنان درود باد. فرزندان ابی طلحه برگردانده نمی‌شوند. 

نه همسایه‌شان شکوه می‌کند و نه میهمانشان. فرا رویشان دری است که بسته می‌شود. 
عبداللّه بن زبعری هم درباره‌ی واقعه‌ی أحّدكفته است: 

قَتلنا ابن ححش فاغت غتبطنا بقثله و مزة ف فر سانه وابن قوقل 

لتنا منهم رجالٌ فأسرَعوا فليم عاجوا ول تعبا 

أقامُوا لنا حتى تعض شيوفنا مراتهم و کلنا غير عرّل 
a all < 1‏ ا یم کبس ا 

و حتی یکون القثل فینا و فيهمُ و یعلقوا صّبوحا شره غير مُنْجَل 

بسر جحش را کشتیم و از کشتنش شادمان شدیم و نیز حمزه را در ميان سوارانش و ابن 

قوقل را 

مردانی ما را از آنان نجات دادند. آنگاه به شتاب رفتند. جه بسا برگشتند و ماندند و ما 

برای ما فرصتی ایجاد کردند تا با شمشیرهای خود افراد برگزیده‌ی آنان را بکشیم و هیچ 

كس از ما بدون سلاح نبود. 

و تا بين ما و آنان کشتار درگیرد و صبح ناآشکار كأس مرگ را به آنان بنوشانند. 


ابن هشام می‌گوید: عبارات «و کلّا» و «یلقوا صبوحاً از ابن اسحاق روایت 


نشده است. 


ابن اسحاق می‌گوید: صفیّه. دختر عبدالمطلب در رثای برادرش حمزة 
بن عبدالمطلب گفته است: 


أسائلة شدای آخد تخافدٌ بات أبى من كم و خبیر 
فقال الخبير إن رة قد تَوَى وَزِيرُ رسول الله خير وزير 
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دَعاه إِلَهُ الحق ذوا 2 دعو چ 
فواللّه لا أنساى ما هبت الصبا 


على أسد الله الذى كان مِدْرَهاً 


فيا ِت شلوی عند ذاك و أَعْظّمى 
اقول وقد أَعلى الم عشيرق 


جنگ احد ۵۷۲۱ 


إلى جنّة يخي ۱۳| 
حنزة يوم النشر خير مَصير 


۶ ی 


بکاءٌ و حزنا مخضری و مَسِيرى 
دود عن الاشلام کل كَمُور 
لدی أضبّع تفتادنی و شور 
جرّی اللّه خيراً من أخ و تصير 
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آيا دختران ابی. از گنگ و آگاه درباره‌ی بیم حاضران در جنگ أحد پرسیده‌اند! 


خداى حقء او را به بهشت فرا خواند تا در آنجا زنده و شادمان باشد. 


اين شهادت جيزى بود كه اميدش را داشتيم و براى حمزه در روز رستاخيز بهترين 


سرنوشت را أرزو مىكنيم. 


خدا می‌داند. حاضر باشم يا غايب» تا هنكامى كه باد صبا مىوزدء در كريه 9 أندوه تورا 


فراموش نخواهم کرد. 


بر آن شیرخدا که از قوم خود حمایت می‌کرد و در برابر خداشناسی از دين اسلام دفاع 


می‌کرد. 


ای كاش گوشت و استخوانم آنگاه خوراک کفتاران و کرکسان می‌شد. 
می‌گویم و قبیله‌ام با صدایی [آشکار] بر او گربسته‌اند. خدا به برادران و یاورانم خير دهاد. 


یکی از شعر شناسان مصرع «بکاء و حُرْنا مَحُضَرى و مسیری» را برای 


شعر نعم در رثای شماس 


ابن اسحاق می‌گوید: نعم. زن شماس بن عثمان در رثای همسرش که در 


احد شهید شده بود گفت: 


73 0 


على کرم من الفتيان اباس 


۷۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


آقول لما أتى الناعى له جرع 
قو تى الناعی له جز 


سيرت محمد رسول اللّه 


مال ألوية ركاب أفْراس 


اودی الجوادٌ وأؤدَى انطْعم الکاسی 


لا عداللّه عتا فرب تمس 


ای چشم من. ۰ بدون ن تکلف گریه کن, بر بزرگواری از جوانان قهرمان. 
آن] سخث رای مبارك و نيك کرد پرچمدا سورکار: 


پوشاک می‌داد. كشته شد. 


شعر ابی الحکم در دلداري نعم 


برادرش ابوالحكم بن سعيد بن يربوع در مقام دلداری خواهرش گفت: 


ی حياءك فى سار و فى کرم 
لا تقئل النفس إذ حانت مَنيّته 
قد كان حمزةٌ ليث الله فاصطبرى 


فإئما كان شأ م من الاس 


فذاق يومَئذٍ من کاس كأ 


شرم خود را در ستر و گرم نگاه دار (به آن پایبند باش) و بدان که شماس از همین مردم 


وقتی مرگ او در فرمانپذیری از خداء در روز فرع و جنگ بوده است. [باکی نداشته باش و] 


بدان كه حمزه شیر خدا بود. يس شکیبا باش و او نيز آن روز شهدٍ شهادت را ازكأس 


بود. 

خود را نکش. 

شماس نوشید. 

شعر هند بت عتبه 


هند. دختر غتبه يس از بازگشت مشرکان از أحد گفت: 


وقد فاتنى بعضٌ الذی كان مطلی 


روايتِ «ابن‌هشام» جنگ احد | ۵۷۵ 


ین اصحاب بَدْرٍ من قريش و غبرهم ‏ بنى هاشم منهم و من آهل یفرب 
و لکننی قد لت شیئا ولم يكن کا كنت ارجو فى مسیری و مز کی 
چنان بازگشتم که اندوه‌های بسیار در دلم بودء زیرا برخی از خواسته‌هایم انجام نشد. 
از حاضران در بدرء از قريش و دیگران. از بنی‌هاشم و از مردم يثرب. 
اقا به برخی از خواسته‌هايم دست یافتم» ولی در حضور و غیاب خود. آنچنان که آرزویم 
بود به آنها نرسیدم. 

ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان «و فاتنی بعض الذی كان 
مطلبی» را برای من خوانده‌اند. اما برخی هم نمی‌پذیرند که اين شعر از هند 


واقعدى رجيحع 


ابومحمّد. عبدالملك بن هشام از زياد بن عبداللّه بکایی, از محمد بن اسحاق 
مطلبى روايت كرده است كه كفت: عاصم بن عمر بن قتاده روايت كرد وكفت: 
كروهى از قبايل عضل و قاره» پس از جنگ أخْد به حضور رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلّم رسيدند. 

ابن هشام مىكويد: عَصْل و قاره از قبیله‌ی هون بن خُزّيمة بن مدركه 
هستند. كاهى هم أن را هون به ضمّ «ها» تلفظ كردهاند. 

ابن اسحاق مىكويد: گفتند: ای رسول خداء در ماكرايش به اسلام يديد 
آمده [اما از احکام دين اطّلاع و كاهى لازم را نداريم]. چند نفر از یارانت را با ما 
بفرست تا احکام دين را به درستی به ما بیاموزانند و قرآن را به ما آموزش 
بدهند و شرایع اسللام را به ما ياد دهند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم شش نفر از یاران خود را به نام‌های مرئد 
بن ابى مرد غنوىء هم پیمان حمزة بن عبدالمطلّب. خالد بن بکیرلیثی» هم 
پیمان بنی عدی بن کعب» عاصم بن ثابت بن ابی الأقلح» هم پیمان بنی عمرو 
بن عوف بن مالک بن اوس و خبیب بن عدی. هم پیمان جَحجبی بن كلفة بن 


روايتٍ «ابن‌هشام» واقعدى رجيع / ۵۷۷ 


عمرو بن عوف. زيد بن دثنة بن معاويه هم ييمان بنى بياضة بن عمرو بن زريق 
بن عبدحارثة بن مالك بن غُضب بن جُشم بن خزرج. و عبدالله بن طارقء هم 
پیمان بنى ظفربن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس را با آنان فرستاد. 

آن حضرت مرئد بن ابی مرئد غنوی را امیر آنان مقرّر کرد و او در رأس 
افراد خويش با انان رهسپار شد تا اينكه وقتی به «رجیع» یکی از آب‌های 
هذيل» در بخش حجاز, در مسير هدأة (محلّی بين عسفان و مكّه) رسيدند. به 
آنان خيانت كردند و از قبیله‌ی هذيل هم ضدّ مسلمانان کمک خواستند و تا 
مسلمانان که با آنان همراه بودند. به خود آمدند» دیدند که آنان شمشیر را 
آخته و آنان را در محاصره‌ی خويش گرفته‌اند و قصد خیانت دارند. آنان نیز 
شمشیر خود را برداشتند تا با خیانتکاران پیکار کنند. اما آنان گفتند: ما 
نمی‌خواهیم شما را بکشیم. بلکه می‌خواهیم به واسطه‌ی شما چیزی از مردم 
مکه بكيريم و به نام خدا با شما عهد و پیمان می‌بندیم که شما را نکشیم. 


شهادت مرئد و ابن بکیر و عاصم 

مرئد بن ابن مرئد. خالد بن بُكير و عاصم بن ثابت گفتند: ما هرگز از مشرکان 

عهد و پیمانی رانمى يذيريم و عاصم بن ثابت گفت: 

ما علْی و آنا جِلْدٌ نابل والقوش فا وتر غنابل 

ترل عن صفحتها العایل لوث حم والحياةٌ باطل 

و كل ما عم لاله نازل بالمؤء والرء إليه آئل 
إن لم أقاتلكم فأمّى هاپل 

عاصم بن ثابت باز گفت: 


4 / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


او ان و ریش الد و ضالة مثل الججے الُوقَرِ 
إذا التواجى افترشتِ لم أزعد و بجنأ من جلد تور أجْردٍ 
و مُوْمِنُ با على حمّد 


من ابوسلیمان هستم كه بر سر نیزه‌ام پر نهاده شده و درختِ ضاله [که از آن تير 
وقتی شترانٍ تندرو عمر یابند من نمی‌لرزم و سپری که آهن نداشته باشد و از يوست نرم 
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[و رخشان] گاو نر. 
و ممن به پیامی که محمد آورده است. 


ابو شلهان و مثل رامّى و كان قومی معشرا كرامًا 
اپوسلیمان که مانند من رنج دیده است و قوم من مردمانی بزرگوار بوده‌اند. 

كُنيدى عاصم بن ثابت. ابوسلیمان بود. آنگاه با آن مردم به نبرد پرداخت 
و هم خود و هم دو همرزم أو شهیدند. 


حمایت زنبوران از عاصم 

وقتی عاصم کشته شد. قبیله‌ی هذیل خواستند سرش را بردارند و به سلافة. 
شدند. با خود عهد بسته بود كه اگر بتواند سر عاصم را در اختیار بگیرد و در 
کاسه‌ی سرش شراب بخورد. ما زنبرنی پیکر عاصم را محاصره کردند و آنان 
سندء گفتند: بگذارید. شب شود. آنگاه زنبوران مىروند 9 ما سرش را پر 
آن] پیکر عاصم را برداشت و با خود برد. [چنان که پیش از اين گفته شد] 


روايت «ابن‌هشام» واقعدى رجيع / ۵۷۹ 


عاصم با خداوند عهد بسته بود که دستٍ هيج مشركى به او نرسد و دست او نیز 
به هيج مشركى نرسد» زيرا مشركان را يليد می‌دانست و وقتى خبر حمايت 
زنبوران از عاصم به عمر بن خطاب رضىالله عنه رسید» مىكفت: خداوند بنده‌ی 
مومن خود را در يناه مهر خويش نكاه مىدارد. عاصم عهد بسته بود که در 
طول عمرش دست هيج مشركى به أو نرسد و دست أو هم به هيج مشركى 
نرسد و خداوند يس از مركش هم» مانند دوران زندكانىاش او را از مشركان 


مصون نگاه داشت. 


شهادت ابن طارق و فروش خبيب و ابن دثنه 
امازید بن دثنه و خبیب بن عدىّ و عبداللّه بن طارق» نرمش به خرج دادند و با 
آنان از در تسامح در آمدند و می‌خواستند زندكى خود را حفظ کنند. در نتيجه 
خود را تسلیم کردند و خیانتکاران آنان را به اسارت گرفتند و به مکه بردند تا 
آنان را در آنجا بفروشند. 

در ظهران بودند که عبداللّه بن طارق دستِ خود را از بند بیرون آورد و 
شمشیرش را برداشت که با آنان پیکار کند» اما دشمنان خود را عق ب کشیدند و 
آن قدر سنك به سوی او پرتاب کردند تااينكه او راکشتند و قبر آن بزرگوار در 
ظهران است. اما خبیب بن عدىّ و زید بن دثنه را با خود به مكّه بردند. 

ابن هشام می‌گوید: آنان را با دو نفر از اسیران هدیل که در مكّه بودند. 
عوض کردند. 
بنی نوفل برای عقبة بن حارث بن عامر بن نوفل خرید (ابو إهاب برادر مادری 


۰ / هجرت تاغزودى خندق سيرت محمد رسول الله 


افراد بنى اسید بن عمرو بن تميم و به گفته‌ای یکی از افراد بنى عُدَس بن زيد 
بن عبدالله بن دارم از بنی تميم بود. 


شهادت ابن دثنه 
أبن اسحاق مىكويد: زيد بن دثنه را صفوان بن اميّه خريد تا او را به انتقام 
پدرش. اميّة بن خلف. بکشد. صفوان بن اميّه او را همراه با يكى از غلامهايش 
به نام «نسطاس» به تنعيم فرستاد و او را از حَرَم بيرون آوردند تا بكشند.كروهى 
از قریش جمع شدند که ابوسفیان بن حرب نیز از جمله‌ی آنان بود. وقتى او را 
دوست داشتی که | کنون محمّد در اینجا و به جای تو در نزد ما بود تاگردن او را 
می‌زدیم و توا کنون در نزد خانواده‌ات بودی؟ 
که هست. خاری در پایش بخلد و من با افراد خانواده‌ام نشسته باشم. 

راوی مىكويد: ابوسفيان گفت: من هرگز ندیده‌ام کسانی. چنان که 
اصحاب محمد أو ۳ دوست دارند, کسی را دوست بدارند. آنگاه نسطاس أو ر 
شهيدكردكه خداوند آن بنده‌ی راست كردارش را بيامرزد. 
شهادت خبیب 
عبدالله بن ابی نجیح برای من روایت کرده که از ماويّه. كنيز حجير بن ابی 
اهاب که مسلمان شده بود» برای أو روایت کرده‌اند که گفت: خبیب نزد من و در 
خانه‌ی من زندانی شده بود. روزی در او نگریستم و ديدم خوشه‌ای انگور به 
اندازه‌ی سر آدمی در دست داردو از آن می‌خورد. حال آن‌که فصل انگور نبود و 
در هيج جاى زمين نمی‌شد انگور رسيده ييداكرد. 


روايتٍ «اين هشام» واقعدى رجيع ۵۸۱۱ 


ابن اسحاق مىكويد: عاصم بن عمر بن قتاده و عبداللّه بن ابی نجيح برای 
من روايت کرده‌اند که اوكفت: 

به هنكام حضورش برای كشته شدن به من گفت: افزارى براي من 
بفرست تا با آن خود را براى كشته شدن ياك بگردانم. او مىكفت: تيغى 
(استره‌ای) به یکی از يسربجدهاى قبيله دادم و گفتم: او را به آن مرد بده که در 
خانه است. 

سوگند به خداوند وقتی آن پسر بچه رفت که آن را به او بدهد با خود 
گفتم: اين جه کاری بود که من کردم! نکند آن مرد انتقام خود را از این پسر 
بگیرد و او را به کیفر قتل خويش بکشد. وقتی او آن تيغ را از دستش گرفت. 
گفت: به جانٍ توء وقتی که مادرت تو را با این تيغ به نزد من فرستاد و از خیانت 
من نترسید! [اكنون با تو جه کاری می‌توانم داشته باشم] آنگاه کاری با او 
نداشت. 

ابن هشام می‌گوید: آن پسر بچه فرزند أن زن بود. 

أبن اسحاق می‌گوید: عاصم گفت: آنگاه خبیب را بیرون آوردند و وقتی او 
را به تنعیم آوردند تا او را به دار بکشند. به آنان گفت: اگر صلاح می‌دانید. 
بگذارید که من دو ركعت نماز به جای آورم. 

گفتند: به جای آور. 

دو ركعت نماز کامل و نیکو با تمام شرایط و ارکان به جای آورد. سپس رو 
به سوی أن مردم کرد و گفت: سوگند به خداوند اگر نه اين بود که شما 
می‌گفتید من از بیم مرگ نماز خود را طول داده‌ام. بيش از اين نماز می‌گزاردم. 

راوی می‌گوید: خبیب بن عدئ نخستین کسی بود که دو ركعت نماز 
گزاردن به هنكام کشته شدن را در ميان مسلمانان سنت گذارد. 


رأوى می‌گوید: سپس او را بالای چوبه‌ی دار بردند. وقتی او را محکم 


۲۳ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


چ 
3 


بستند گفت: پروردگاراء ما رسالتِ رسول تو را رسانديم, به او خبر ده كه با ما 
جه کردند. خداونداء شمار آنان را اندک بگردان و آنان را يراكنده از همدیگر به 
قتل برسان و هیچ كس از آنان را بر جای نگذار. 

آنگاه أو ر به شهادت رساندند. خداوند أو را ببخشاید. 

معاوية بن ابی سفیان می‌گفت: در أن روز که ابوسفیان به آنجا رفته بود. 
من نیز همراه افرادى حضور داشتم از بيم نفرین خبیب. ديدم که او مرا بر 
زمین مىافكند و آنان می‌گفتند: وقتی به کسی نفرین کنند و به پهلوی خود 
بخوابد. بلا از او دور می‌شود. 

ابن اسحاق می‌گوید: يحيى بن عباد بن عبدالّه بن زبیر از پدرش عباده از 
عقبة بن حارث برای من روایت کرده است که می‌گفت: سوگند به خداوند که 
من خبیب را نکشته‌ام. چرا که من خردسال‌تر از آن بودم که بتوانم او را بکشم. 
بلکه ابو میسره. از افراد بنی عبدالدار نیزه را برداشت و آن را در دست من 
گذاشت. آنگه دست مرا و نیزه راگرفت و آن را به او زد و او راكشت. 

ابن اسحاق می‌گوید: یکی از اصحاب ما روایت کرده است که عمر بن 
خطاب سعید بن عامر بن جذیم جمحی را بر بخشی از شام گمارده بود و او 
وقتی که به ميان مردم می‌آمد. بين آنان دچار بیهوشی می‌شد. اين خبر را به 
عمر بن خطاب دادند و گفتند: به او بلایی رسیده است. یک بار که به مدینه 
أمده بودء عمر از او يرسيد: ای سعيد. اين جه بلایی است که دامنگیر تو شده 

كفت: ای اميرالمؤمنين جيزى نيست. من نيز از زمره‌ی همان كسانى 
بودم که در قتلگاه خبيب بن عدى حضور داشتم و نفرين او را شنیدم. سوكند 
به خداوند در هر مجلسى که آن خاطره را به ياد می‌آورم» بيهوش مى شوم و به 
این وسيله بر حسن نظر عمر به او افزوده شد. 
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ابن هشام مىكويد: خبيب همجنان نزد آنان اسير بود تا این‌که ماه‌های 
حرام سپری شد. آنگاه او را کشتند. 


آیات نازل شده 
ابن اسحاق می‌گوید: درباره‌ی آیاتی که در شأن اين سریه نازل شد. بايد گفت: 
چنان که یکی از آزادشدگان خاندان زيد بن ثابت از عکرمه, آزاد شده‌ی ابن 
عټاس» از سعید بن جبیر از ابن عباس برای من روایت کرده که گفت: وقتی که 
آن گروه اعزامی توسط پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله و سلم كه مرثد و عاصم نیز 
جزو آنان بودند. در رجیع مورد تعرّض قرار گرفتند. برخی از منافقان گفتند: 
وای به حال این فریفتگانی که به اين شیوه کشته شدند که نه در ميان خانواده 
خود نشستند و نه توانستند که رسالت پیامبرشان را به جای آورند! آنگاه 
خداوند متعال درباره‌ی اين سخن منافقان و خير و نیکی که شهیدان رجيع به 
آن نايل آمدند. اين آيه را نازل کرد که می‌فرماید: «وَمِنْ النّاسِ مَنْ يُعْجِيُكَ قَولَهُ 
في الْحَياةٍ لیا یهد الله عَلَى ما في قلبه َو لخصام و از مردم كسى 
که سس رارع كان ا فى انا دود اس ور 
ذل ذارنك نخدا راكواة می ورد خال ان که او سخكترين تیر چوا ایت 
۴ بقره). 

ابن هشام می‌گوید: اله یعنی کسی که فتنه و آشب برپا می‌کند و 
دشمنی‌اش شدّت می‌گیرد و جمع آن لد است و در قرآن کریم آمده است: 
«وئتر به قوماً لا = و گروه ستیزه‌جویان را با آن هشدار دهی - ۷٩امریم».‏ 
مهلهل بن ربيعة تغلبی (که نامش امرو القیس است) و به گفته‌ای عدی بن 
ربیعه گفته است: 


إن تحت الأحجار دا وليناً و خصها لد ذا مغلاق 
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زيرسنكهاء درشتى و نرمی نهفته است و دشمنى ستيزهجوى و يايبند به دلیل خصم. 

برخى آن را «ذا مغلاق» روایت کرده‌اند. و این بيت از یکی از قصايدش نقل 
شده است. 

طرماح بن حکیم طایی در وصفٍ حرباء گفته است: 
يُوفى على جذم الجذول که ُضم ار على الخُصُوم آلنده 
بر بخشی از اصول اشراف دارد. تو گویی دشمنی است که بر مخالفان ستیزه جویش پیروز 
شده است. 

اين بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. 

ابن اسحاق مىكويد: خداوند تعالى می‌فرماید: «و إِذَا وی سَعَئ فى 
الأزض فد فبا ویک الحَزت ال E‏ 
اق له أَخَذَنهُ العدةٌ بالاثم فَحَسْبْهُ جَهتم لش الماد. وین الاس ین يَشْرِى 
تة اقام موان الله رال روف بالعياد - و چون توان یابد. در زمین 
بشتابد تا در آنجا فساد کند و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند فساد را 
دوست نمی‌دارد. و چون به او گفته شود: از خداوند پروا بداره خود بزرگ‌بینی او 
را به گناه می‌کشاند. پس جهتم او را بس است و به راستی بدآرامگاهی است. و 
از مردمان کسی هست که از جانش برای کسب خشنودی خدا می‌گذرد و 
خداوند نسبت به بندگان مهربان است -۱۲۰۵-۲۰۷بقره». 

ابن هشام می‌گوید: عبارت «یشری نفسه» به معنای «جان خود را 
می‌فروشد» و «شرَواه به معنای «باعوا = فروختند» است» چنان که يزيد بن 
ربيعة بن مفرّغ جمیری گفته است 

و ریت يُوداً لَيْتى ١‏ من بعد برد که 

غلامی خریدم. ای کاش يس از او كشته می‌شدم (تاب تحمل دورى او را ندارم) 
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نقل شد و البته «شری» به معناى «اشترى -خرید» هم هست. چنان که شاعر 


فقلت ها لا تَجرعی أمَّ مالک 


على اينيك ان عبد لنير شراها 


به او گفتم: ای ام نعيم» بر دو يسرت زارى نكن اگر برده‌ای يست آنان را خريده باشد. 


شعر خبيب در ياى دار 


ابن اسحاق مىكويد: یکی از اشعار سروده شده در این مقام شعر خبیب بن 
عدى است كه آن را در زمانى سرود که به او گفتند: مردم برای به داركشيدن تو 


گر د آمده‌اند. 


ابن هشام می‌گوید: برخی از شعرشناسان انتساب اين شعر به او را انکار 


لقد ممم الأحزابٌ حول .رو 
و كلَّهِمْ مُبْدِى العداوة جاهِدٌ 
و قد معوا أبناءهم و نساءهم 
إلى الله أشكو غُرْبق ثم كُزبتى 
فذا العرشء صَبرنی على ما برا بی 
وال ایا 
وقد حَيّرونی الكُفْرَ والوتٌ دونه 
و ما بی سای الُؤت. ان عم 
فوالله ما ارو إذا مُت مشلا 


قبائلهم و استجمعوا كُلَّ تخمع 
على لانى فى وثاقي بضیع 
و رب من جذع طُوِيل كُنّع 
و ما أَرْصّد الأحزابُ لى عند مشرعی 
فقد بَضّعوا نمی و قد یاس مَطْمَعى 
يار على أَؤْصَال مِلُو مزع 
و قد هملت عینای من غير تزع 
ولكنْ جذاری جَخم نار مقع 
على أى جَنْب كان فى الله مضرعی 
ولا جَرَعا إنى إلى الله مَرجعی 
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گروه‌های مختلف را بيرامونٍ من جمع کرد و آنان نیز قبايل خود راگرد آوردند و هر طورى 
که ممکن بود جمع شدند. 

هرکس از آتان دشمني خود را آشکار ساخت و ضدٌ من تلاش می‌کرد. زيرا من در مصیع 
در بند بودم. 

آنان فرزندان و همسرانٍ خود را جمع کردند و مرا نزدیک آوردند به تندى درخت خرمایی 
که دیگران را از آن بازمی‌داشتند. 

من از غربت و رنجم و آنچه را که گروه‌های مختلف برای من نزد قتلگاهم آماده کرده 
بودند. به خدا شکوه می‌کنم. 

خداوند صاحب عرش در برابر آنچه برای من خواستند. به من شکیبایی دهد. گوشتم را 
قطع کردند و از خوراک نا اميد شدم. 

و آن درباره‌ی خود خدا بود. اگر او بخواهد به تکّه گوشت‌های ازهم باشيده هم برکت 
می‌دهد. 

مرا بين پذیرش کفر و مرگ مختار گذاشتند و بدون زاری» اشک از چشمانم جاری شد. 
من از مرگ نمی‌پرهیزم. زیرا سرانجام خواهم مُرد. اقا از زبانه‌ی آتش فراگیر دوزخ 
مى ترسم. 

سوگند به خدا اگر مسلمان بمیرم؛ از آن که در راه خدا بر کدامین پهلو بمیرم باکی ندارم. 
من هرگز در برابر دشمن کرنش و زاری نخواهم كرد زيرا بازگشت من به سوی خداست. 


شعر حسان در رثای خبیب 

حسان بن ثابت در رثاى خبیب گفته است: 

ما بال عینک لا ترقا مَدَاممُها ‏ سكا على الصّدر مثل الأو لو الق 
على خُبِيبٍ فت الفثیان قد عَلموا ‏ لا فيل حي تَلقاه ولا برق 
فاذهب تیب جزاک الله طئبة و جلة اد عند اقور ق الول 
ماذا تقولون إن قال ال لكم حين اللملائكة الأبرار فى الاق 
فیم قتلتم شهيدَاللّه فى رَجِلٍ طاغ قَدَ أوعث فى البلدان و الوقّق 
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چشمانت را جه شده است كه اشكش باز نمىايستد و مانند مرواريد غلتان بر سينه 
مى لغزد. 
بر خبیب. چنان که می‌دانند. در ميان جوانان در مبارزه سست نمی‌شود و نمی‌ترسد و 
بداخلاق نیست. 
ای خبیب که خدا به تو پاداش نیک و بهشت جاودانه و همسری از حوران بدهد. 
جه می‌گویید اگر پیامبر» وقتی که فرشتگان نیک کردار در کرانهبودند. به شما فرموده 
۳۳ ب 
برای جه شهید راه خدا را کشتند که در برابر شخصی ایستاده بود که در شهرها تباهی و به 
دوستان ستم می‌کرد. 

ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت در رثای خبیب گفته است: 


يا عين جُودی بِدَمْعٍ منک منسكب وابكى خُبیباً مع الفثيان لم یب 
صقرا توشط ؤالأنصار مَنصِيْه ١‏ َفْحَ السجيّة تخضاً غير مشب 
قد هاج عَيْنى على علاتِ عَبْرتها إذ قبل نص إلى جع من لقعب 
بأها الراكب الفادی لطبت بلغ لدیک و عيداً لیس یالب 
بى كهيبة أنّ الحؤب قد لَقِححت 2 تخلوتها الاب إِذْ ری حتلب 


فيها أسود نی النجّار تَقْدُمُهم شهب الأسنّة فى مُعْصَوْصِب لجب 


ای چشم من گریه كنء با اشک‌هایی که از تو فرو می‌ریزد. بر خبيب بكرى با آن جوانان که 


باز گت ۰ ۳ 
شاهینی که در انصار جایگاهی ميانه داشت واخلاقش نيكو بود و تبارى اصيل و ناآميخته 
داشت. ۱ 


چشم من بر سختي های سرشک خود گریست. آنگاه که گفته شد. به سوی تنه‌ی درخت 
برود. 
ای سواره که سخنی نهفته‌ات را با خود می‌بری, از نزد خود هشدارى را برسان که دروغ 


دیست. 


ای بنى کهیبهء بدانید که تلخی جنگ رو به فزونى گذاشته استء آنگاه است که شتر جنگ 
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روغنش شیر خود را به دوشنده بدهد. 
شيرانٍ بنی نجّار بين آنان هستند و پیشاپیش آنان سرنیزه‌هایی درحرکتند با انبوه 
سپاهیانی پُر غوغا. 

ابن هشام مىكويد: اين قصيده نيز مانند قصیده‌ی پیشین است. برخی از 
شعرشناسان انتساب آن به حسان را تأبید نمی‌کنند و به دلایلی که گفته شد 
برخی از اشعاری را که حسان درباره‌ی خبیب گفته است. در اینجا نیاورده‌ایم. 

ابن اسحاق می‌گوید: باز حسان بن ثابت گفته است: 

۲ 3 3 3 لا 57 

لو كان فى الدار قرم ماجدٌ بطل الوی من القوم صقر خاله انش 
اذن وجدت خُبِيباً مسا فیحاً . ول يُشَدَ علیک الجر ولقرس 
ولم تشک إلى التتعيم زعنفة من القبائل منهم من تفت عَدَس 
دلوى عُذراً و هم فيها أولُو حلفي و أنت صم ها فى الدار تبس 
اگر در اين سرای. سروری ارجمند و قهرمان هست. دشمن‌تر از اين قوم. شاهينى كه 
در اين صورت خبیب را صاحب مجلسی فراخ خواهی یافت که بر تو زندان و نگاهبان 
نمی‌گمارد. 
پیروی از قبایل تو را به برخوردار شدن نمی‌کشاند. کسانی هم كه از قبیله‌ی عدس 
خشمگین شده‌اند. از أن جمله‌اند. 
خیانتکارانه تو را فریفتند و آنان در آن باره خلاف‌ها کر ده‌اند و تو در برابرش خوار و در 
خانه زندانی هستی. 

ابن اسحاق می‌گوید: وقتی که خبیب را در ميان قريش کشتند. افراد زیر 
قيس بن عبدود. آخنس بن شریق ثقفی. هم پیمان بنی زهره» عبيدة بن 
حكيم بن‌بن حارثة بن أوقص سٌلمىء هم پیمان بنی اميّه بن عبد شمس. امية 
بن ابی عتبه و فرزندان حضرمی. 
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شعر حشان در اين باره 


حسان در هجو و نكوهش افراد قبيلدى هذيل به خاطر رفتاری که با خبیب بن 
عدىّ داشتند. مىكويد: 

أبلغ بنى عنرو بان آخاهم شرا امرژ قد كان للغدر لازما 
شرا الاغر و جایع و کانا جميعاً یوکبان اتحارما 
رتم فقا أن أجرتم غر و کم قاف الوجیم “ادها 
فلیت با لم تله أمانةة 2 وليت حبیباً كان بالقوم عَاَا 
به بنى عمرو خبر دهيد برادرشان راكسى فروخت كه همواره پایبند به خيانت است. 
زهير بن اغر و جامع او را فروختند و آنان با همديكر مر تكب كارهاى حرام می‌شوند. 
امان داديد و يس از امان دادنتان خيانت كرديد و شما در اطرافٍ رجيع پیمان خود را 
مى شكنيد. 

پس ای كاش امانتٍ خبیب خيانت نمی‌شد و ای کاش خبيب از این قوم آگاه بود. 


ابن هشام می‌گوید: زهير بن آغر و جامع دو نفر از قبیله‌ی هذیل بودند که 


ابن اسحاق می‌گوید: حسان بن ثابت باز گفته است: 


إن سرك الغذرٌ صرفاً لا مزاج له فأتٍ الزجیع فسل عن دار ممیان 
قوم تواضوا بأكل الجار بَتبة- . فالکلب والقود والانسان تلان 
لو ينطق الیش يوماً قام طبهم و كان ذا كرف فيهم و ذا شان 
اگر خيانتِ محض ناآميخته تو را شاد می‌کند. به رجيع بيا و از سراى لحيان پرسش كن. 
كروهى که بين خود به خيانت در امانت سفارش مىكنند. يس سك و بوزينه و برخی از 
انسانها [نزدشان] مانند همدیگر هستند. 

اگر بزی روزی در میانشان برخیزد و سخن بگوید. بين آنان از شرف و جایگاه برخوردار 
مى شود. 


۵۹۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


سيرت محمد رسول الله 


لو ينطق التيس يوماً قام يخطبهم 


و کان ذا شرف فيهم و ذا شان 


أبن اسحاق مىكويد: حسان بن ثابت همجنين در هجو هذيليان كفته 


است: 


شالت هذيلٌ رسول الله فاحشة 


وأن ترى لهذيل داعياً ۳ 


لقد أرادُوا خلال ال فُخش وَبحَهُمُ 


ضلت هُذيل يما سالت ولم تصب 
حتى الميات و كانوا شاه العّرب 
يعوا لَكْرْمة عن منزل اجرب 
و أن بجلوا حراماً كان فى الكتب 


قبيلدى هذيل از رسول خدا صلی له عليه وآله و سلم خواستند. زنا را برای آنان حلال قرار 
دهد. آنان با این درخواست خود كمراه شدند و راه نيافتند. 


چیزی را از پیامبرشان خواستند. که امکان نداشت تا هنگام مرگ به آنان بدهد و آنان 


مایه‌ی ننگ عرب بودند. 


هرگز نمی‌بینی از میا هذیل کسانی بيدا شوند که به بزرگواری مردم را فرا خوانند از 


دزدی کناره گيرند. 


آنان اين ویژگی ناشایسته را می‌خواهند. وای به حالشان می‌خواهند آنچه را که در 


کتاب‌های آسمانی حرام است. حلال بگردانند. 


همو در هجو قبیله‌ی هذیل گفته است: 


لعَمْرِى لقد شانت هذیل بن مُذرک 
أحاديثٌ لخيان صَلوا بقبيحها 
آناس هم من قویهم فى صمیمهم 
هم غدژوا يوم الْرّجِيع وأشمت 
رسول رسول الله غدراً ول تن 
فسوف یرون النصيرٌ يوماً عليهم 


أحاديثُ كانت فى خُبِيبٍ و عاصم 
و میان جَرّامون َر الجرَائم 
ملد الرّمْعان كُبْرَالقَوادِم 
أمانتهم ذا عفد و مکارم 
هديل توق ملكرات مارم 
بقثل الذی نميه دون الحرائم 


روایت «ابن هشام» واقعدى رجيع / 09١‏ 


ابابيلٌ دب تس دون مه مك کم ماد عظام اللاحم 
لعل هذیلاً أن یروا مُصابه ماع قَثْلى أو مَقاماً لاتم 
و وقع فهم وقعة ذات صَوَلَةٍ يُوافى 59 الدُكبانٌ أهلّ الّواسم 
۳ رسول الله ان رسوله رأى رای ذى حَرْم پلخیان نَ عالم 
یله ليس الوفاء متهم ٠‏ و ان ظلم لم يدفعوا كت ظام 
إذا الاس حلوا بالفضاء رأيهم بَجرى مَسِيل الاء بين الغارم 
علق و و إذا ناهم ام کرای الام 
به جانم سوگند. داستان‌هایی که درباره‌ی خبيب و عاصم است. مایه‌ی عيب هذيل بن 
مدرک است. 

داستان‌های لحیان که بدی‌اش به آنان رسيد و آنان بدترین گناهان را مرتکب می‌شوند. 
مردمی که از تبار خالص آنانند. مانند مويى که بر تّندى پاشنه‌ی اسب می‌روید. 

آنان در واقعه‌ی رجیع خیانت کردند و امانت آنان پاکدامنی و بزرگواری خود را فرو 
گذاشت. 

به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم خيانت کردند و هذیل از زشتی‌های کارهای حرام 
مصون نماندند. 

به زودی خواهند دید که بر آنان پیروز خواهند شد. با کشته شدن کسی که از او در برابر 
کفاری که او را [از حقیقت] باز می‌دارند. 

دسته‌های زنبورها از گوشت او دفاع می‌کنند. گوشتِ شهاد از جنگ‌های بزرگ ممانعت 
کرده‌اند. 

باشد که هذیل. مصيبتٍ رسیده به او رأ ببینند. 

قتلگاه کشته شدگان و يا جایگاهی برای گریه‌ی زنان راء 

در ميان آنان رخدادی سخت را ایجاد خواهیم کرد که شترسواران با شرکت‌کنندگان د 
موسم‌ها همراه شوند. 

به فرمان رسول خداء زیرا آن حضرت در لحیان از نظر صاحبٌ رای و دانا برخوردار بود. 
اد ترج تلوو ار سال جو ag‏ 
نمی‌شوند. 


۵۹۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


سيرت محمد رسول اللّه 


اگر یبینی مردم وارد ميدان شده‌اند» آنان را می‌بینی به سيل راهدها درآمدهاند. 
جایگاهشان سرای نابودی است و اگر رخدادی برای آنان پیش آید. نظرشان به نظر 


چارپایان می‌ماند. 


باز همو در هجو هذیل گفته است: 


کی الله لخياناً فلیست دماژهم 
هموا قتلوا یوم الرّجيع این حَرَة 
فد فتلوا جم الرّجِيع بأشرهم 


یه باللؤم والغذر تغْترى 
فلو قتلوا 0 توف منه دماؤهم 


و 


فالاً مت آذعر هُذيلاً پثارة 
بأمر رسُول الله وال أثره 
00 0000 ۳ 
يصبح قوما بالرّجيع كأنهم 


نی أل کر ظاهر و عفار 
و باعوا یبا ویلهم بلفاء 
على ذكرهم فى ار کل عناء 
فلم مس نى لومها بخفاء 
بقل ان قثل القاتليه یفانی 
کفایی الجهام الى بافاء 


جداء شتاء يتن غير دفاء 


خدا لحیان را خوار بدارد» خونشان برای ما از خون دوكس که قربانی خیانت شدند. بهتر 


عمدا در واقعه‌ی رجیع ابن حرّه. شخصی مورد اطمینان در عشق و صفایش را کشتند. 
اگر همه‌ی آنان در واقعه‌ی رجیع در ذی دبر کشته می‌شدند. با او برابری نمی‌کردند. 
کشته شده‌ای که اهل دبر بين خانه‌هاشان, آشکارا و پنهان از او حمایت کردند. 

لحیان گرامی ترین آنان رااکشت. وای به حالشان خبیب را به ثمن بخس فروختند. 
در هر حالت» وقتی یادی از لحیان می‌شود. [ کنون یا] درگذشته. اف بر آنان باد. 


سزاوار نکوهش و خیانت‌اند و آن را مایه‌ی فریب قرار می‌دهند و دیری نمی‌پاید كه 


نکوهش آنها پنهان می‌ماند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» واقعدى رجيع / ۵٩۳‏ 


اگر کشته شوند. خون همه‌ی آنان در برابر او کفایت نمی‌کند. اما کشته شدن قاتلان 
او مایه‌ی تسلی دل من است. 

در غير اين صورت می‌میرم و هذیل را از تاراج بيم می‌دهم. مانند ابر در صبح رونده 
كه بامدادان به غنیمتی دست يابد. 

به فرمان رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم و فرمان فرمان اوست. برای لحيان 
بدزبانی موجب فنا مى شود. 

كروهى در رجيع جنان صبح می‌کنند كه كويى بزهايى هستند در زمستان که بدون 
هرگونه گرمایی شب را گذرانده‌اند. 


باز همو در هجو هذیل گفته است: 


فلا وله ما تدری هذیل أصافٍ مام رَمْرْمَ أم مَشُوبُ 
ولا هم إذا اعتمزوا و حَجُوا من الیجرین الشعی تصيب 


ولكنَّ الرجیع هم تخل به اللوم المبيّن والعيوب 
كأجُم لدی الکتات: أضلاً ‏ تيوس بالحجاز نیت 


سوگند به خدا هذيل نمىداند آب زمزم صاف است يا آميخته. 

وقتى به عمره يا حج می‌روند. از دو حجر و محل سعی بهره‌ای ندارند. 

امنا به نام رجيع محلّى دارند که مايه نكوهش و عيب آشکار آنان است. 

توكويى آنان نزد سایه‌بان يايههايى هستند. بزهايى در حجاز هستند که صدايى دارند. 
آنان با ييمان خود خبيب را فريفتند. يس بد بيمانى بود. پیمان دروغين آنان. 


شعر حسان در رثاى خبيب و همراهانش 


ابن اسحاق مىكويد: حسان بن ثابت در رای خبیب و همراهانش گفته است: 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


صلى الاله على الذين تتابموا . یوم الرّجيع فأكْرِموا وأتيبُوا 
وابن لطارق وابن دثنة مهم وافاه تح چامه المكْتوب 
عم المقادة أن ینالوا ظهْره ‏ حتى يجالد له لتجيب 
درودٍ خدا بر کسانی که در واقعه‌ی رجیع به دنبال هم درآمدند وكرامى شدند و ياداش 
یافتند. 
فرمانده‌ی أن سریه و امیر آنان» مرئد. و پیشوایشان ابن بکیر و خبیب. 
ابن طارق و ابن دشنه نیز از آنان بودند. مرگشان در آنجا مقرّر بود. 
و عاصم که نزد رجيع كشته شد و والایی‌ها را به دست آورد و او نیک یابنده‌ای است. 
خواری را نگذاشت که به يشت او دست رساند. تا اين که پیکار کرد و او شخص شریفی 
بود. 

ابن هشام می‌گوید: برخی آخرين مصرع را «حتى یجذل انه لنجیب» 
روايت كردهاند. و بيشتر شعرشناسان انتساب اين ابيات به حسان را انکار 


واقعه‌ی بئرمعونه 
ابن اسحاق مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم روزهاى باقى مانده از ماه 
شوّال و ماه‌های ذی‌قعده وذىحجه (حج را در این ماه مشركان برگزار کردند) 
و محزم را در مدینه مانده سپس در ماه صفر. درست پس از آن که چهار ماه از 
واقعه‌ی أحد گذشته بود. افرادی را به بترمعونه فرستاد. 

چنان که ابی اسحاق بن يسار از مغيرة بن عبدالرحمان بن حارث بن 
هشام و عبدالله بن ابی بكر بن محمّد بن عمرو بن حَزم و از دیگر عالمان روایت 
کرده که حکایت آنان چنین بود که گفته‌اند:ابوعامر بن مالک بن جعفی, ملاعب 


روايت «ابن هشام» واقعدى رجيع | ۵٩۵‏ 


الأسنه, در مدينه به حضور رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم رسيد و رسول خدا 
صلی الله عليه وآله و سلّم به او پیشنهاد کرد که مسلمان شود و او را به پذیرش 
اسلام دعوت کرد. اما او مسلمان نشد و در عين حال به اسلام اظهار بیرغبتی 
هم نکرد و گفت: ای محمد. اك رکسانی از یاران خود را به نزد اهل نجد بفرستی 
و آنان را به دين خود فراخوانی؛ امیدوارم که دعوت تو رابپذیرند. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: من از أن بیمناکم که مردم نجد 
بلایی بر سر آنان بياورند. 

ابو براگفت: من به آنان امان می‌دهم. آنان را بفرست تا مردم را به آیین تو 
دعوت کنند. 


افراد اعزامی 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم مُنذر بن عمروء از افراد بنی ساعده - معنق 
لیموت (شتابان به سوی مرگ؛ از آن روی اين لقب را به او دادند که از سر شوق 
همواره برای جهاد در راه خدا می‌شتافت) را در رس چهل نفر از يارانش كه از 
برگزیده‌ترین افراد مسلمانان بودند, به نجد فرستاد. از جمله: حارث بن صمّه. 
حرام بن ملحان؛ هم پیمان بنی عدی بن نجار عروة بن اسماء بن صلت 
سُلَمىء نافع بن بُدیل بن ورقا خزاعی. عامر بن فهیره. آزاد شده‌ی ابوبکر. 
همراه با نام اورانى از مسلمانان برجسته که به راه افتادند تا به چاه معونه 
رسیدند. (چاهی است واقع ميان سرزمین بنی عامر و حرّة بن شليم که هر دو 
سرزمین به أن چاه نزدیک هستند. اما به سرزمین بنی شلیم نزدیک‌تر است) 


خیانت عامر 


وقتی در آنجا فرود آمدند حرام بن ملحان را با نامه‌ی رسول خدا صلی الله عليه 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


وآله وسلم به نزد دشمن خداء عامر بن طفيل فرستادند. وقتى به نزدش رفت. 
هيج نكاهى به نامداش نكرد و از روى دشمنى او را به شهادت رساند. آنگاه از 
بنى عامر ضدّ آنان کمک خواست. ولى آنان درخواست او را نپذیرفتند و 
گفتند: ما عهدٍ ابو برا را نمى شكنيم. او با مسلمانان ييمان بسته و به آنان امان 
داده است. آنگاه از قبايل بنى شلیم از قبِيلٍ عقبه. رعل و ذكوان يارى خواست 
و آنان به او يارى رساندند و آمدند و كاروان مسلمانان را به محاصره خود در 
آوردند و وقتى مسلمانان آنان را دیدند, شمشیر برکشیدند و با آنان به بيكار 
برخاستند و تا آخرین كس پایمردی کردند و شهید شدند که خداوند آنان را 

مگر کعب بن زید. هم پیمان بنی دینار بن نجار که هنوز در أو رمقى بود 
که رهایش کردند و اوء از ميان کشته شدگان» با اندک رمقی که داشت از جای 
برخاست و همچنان زنده بود تا این‌که در واقعه‌ی خندق به شهادت رسید. 
خدايش ببخشاید. 

دو نفر دیگر از مسلمانان که یکی از آنان عمرو بن اميّدى ضمری و 
دیگری یکی از افراد انصارء از بنی عمرو بن عوف. شتران را به چرا برده بودند. 

ابن هشام می‌گوید: او منذر بن محمّد بن عُقبة بن أحيحة بن جُلاح بود. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنان از پرندگان فرود آمده بر لشکر دانستند که 
یارانشان کشته شده‌اند. با خود گفتند: پرندگان حکایتی دارند. برویم و 
بنگریم که جه اتفاقی افتاده است. وقتی باز آمدند دیدند که همراهانشان در 
خون خفته‌اند و مردمی که آنان را کشته‌اند باز ایستاده‌اند. آن صحابي انصاری 
به عمرو بن اميّه گفت: رأى تو چیست؟ 

عمرو گفت: من فكر می‌کنم بهتر است به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم برویم و به آن حضرت بگوییم که جه اتفاقی افتاده است. اما آن صحاتى 


روايت «این‌هشام» واقعه‌ی رجيع / ۵٩۷‏ 


انصارى گفت: من نمی‌توانم از سرزمینی بازكردم و خود را نجات دهم كه منذر 
بن عمرو در آنجا شهيد شده است و ديكران خبر او را برای من باز آورند. آنگاه 
با آن قوم به نبرد يرداخت تا اينكه شهيد شد. پس از آن عمرو بن اميّه را نیز 
اسیرکردند و وقتى عمرو كفت كه او از قبیله‌ی مضر است. عامر بن طفيل او را 
رها کرد و كاكولش را تراشيد و به پاس دینی که مى ينداشت بر مادرش دارد او 
را آزاد کرد. 


کشتن عامریان 
عمرو بن اميّه به راه افتاد و در قرقرة الکدر (نام جايكاهى). در بالای قناة 
(درّهاى که از طايف سرچشمه مىكيرد و در قرقرة الكدر مىريزد) با دو نفر از 
افراد بنى عامر روبه‌رو شد. 

ابن هشام مىكويد: [آنگاه] آنان از افراد قبیله‌ی بنى كلاب هم به شمار 
می‌روند و ابوعمرو مدنى كفته که آنان از افراد بنى لیم بودند. 

أبن اسحاق مىكويد: آنان با او در سایه‌ای نشستند. زيرا اين خبر به ابو برا 
رسيد وعامريان ييمان وعقد امانى بارسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم داشتنده 
اما عمرو بن اميّه از آن آگاه نبود. وقتى نشستند. از آنان يرسيد: 

شما از جه قبیله‌ای هستيد؟ 

گفتند: ما از بنی عامر هستیم. 

به آنان فرصت داد تا این‌که خوابیدند. آنگاه به آنان خمله کرد و آنان را 
کشت و او فکر می‌کرد که از این طریق می‌تواند از بتی عامر لتقام اصحاب 
زد عدا ا و و گرد آنگام فش که رو 
بن امیّه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم أمد. اين خبر را هم به آن 


حضرت داد. 


4 / هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللَّه 


پیامبر کرم صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: دو نفر راکشتی که من دیه‌ی آنان 
را پرداخت خواهم کرد. 


اندوه پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سم از عمل ابی برا 

آنگاه رسول خدا من الّهعله واله و سلم فرمود: این کار ابو برا بوده من دوست 
نداشتم اصحاب خود را با او بفرستم و از آن بیمناک بودم كه مباداگزندی به 
آنان برسد. و عهدشكني عامر بر او بسیار دشوار آمد و از آن‌که شماری از 
اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به سيب درخواست او و يس از امانی 
که او داده بود. کشته شدند» بسیار ناراحت شد. ضمن آن‌که عامر بن فهیره نيز 
جزو شهیدان بود. 


سرنوشتِ ابن فهیره 

أبن اسحاق می‌گوید: هشام بن عروه از پدرش برای من روایت کرده است که 
ميان آسمان و زمين جای گرفت. آنگاه آنقدر او را بالا بردند كه در آسمان 
نايديد شد 9 آسمان د يذه مى شد 9 أو ديده نمی‌شد. گفتند: أو عامر بن فهیره 


بود. 


مسلمان شدن جبار بن سلمى 

ابن اناق می‌گوید: یکی از فردبنی جنار بن لمی بن مالک بن جعفر برای 
من روایت کرده است که جعفر از جمله کسانی بود که در آن روز با عامر همراه 
بود» سپس مسلمان شد و می‌گفت: دلیل آن‌که من مسلمان شدم اين بود که 
در آن روز نیزهای را در ميان شانه‌های یکی از مسلمانان فر و کردم و ديدم که 
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سر نیزه از سینه‌اش بیرون آمده آلمت: آنگاه شنيدم که او مىكفت: سوكند به 
خداوند که رستگار شدم! من با خود گفتم: چگونه رستگار شد! نه مگر من اين 
مرد را کشتم! سپس درباره‌ی اين سخنش از دیگران پرسش کردم و گفتند: 
برای اينكه به مقام شهادت نايل آمد. [چنین گفت.] با خود گفتم: سوگند به 


خدا رستگار شد. 


شعر حسان 

ابن اسحاق می‌گوید: حشان بن ثابت برای ترغیب بنی ابی برا ضدٌ عامر بن 
طفیل گفته است: 

بنى ام التنين ألم یعکم و آنتم من دوائب اهل نجد 
ی لفاس ان ام يُخْفِرَه و ما خطأً كحَمدٍ 


ا 


ألا أبلغْ ربيعة ذا المساعى فا أحُدئت فى الحدّثان بغدی 
أبوك:. ابو الروت ارام وخالک ماجدٌ حکم بن سعد 
ای فرزندان ام بنین» شما که از بزركان اهل نجد هستید» اين امر بيمناكتان نمىكند. 

كه عامر به ابی براء تهكّم كرد تا ييمان او را بشكند. درحالى که مىدانيد خطا مانند عمد 
زنهار به ربیعه که برای به دست آوردن والايىها م ىكوشد. اين خبر را برسانید [و از آنان 
بپرسید:] يس از من جه تأثیری در رخدادها داشتید. 


پدرت» يدر جنگ‌هاء ابو برا و داییات» بزرگواری است که نامش حکم بن سعد است. 


نسب خَکم و ام البنین 


ابن هشام می‌گوید: حکم بن سعد از «قين بن جسر» و امالبنين» دختر «عمرو 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 
حملدى ربيعه به عامر 


أبن اسحاق مىكويد: ربيعة بن عامر بن مالك به عامر بن طفيل حمله كرد و 
نیزه‌ای به او زد و نيزهاش به ران او اصابت كرد و به جايى بر نخورد که در او 
كاركر افتد و او يس از دريافت نيزه از اسبش به زیر افتاد و گفت: این كار ابی براء 
است. اكر من بميرم خونم بركردنٍ عمويم خواهد بود و نبايد به دنبال کسی 
گشت و اگر من زنده بمانم. آنگاه در کار خويش انديشه خواهم كرد. 
کشته شدن ابن ورقا 

انس بن عبّاس سُلمىء دايي طعيمة بن عدی بن نوفل که او در آن روز 
نافع بن بدیل بن ورقا خزاعی را کشته بود. می‌گوید: 
تركثٌ ابن وّرقاء الخزاعیٌ اویاً . مرک بشن عليه الأَعامِرٌ 
ذکرثٌ با الریّان لما راید وأيقنتٌ آی عند ذلک ثائر 
پسر ورقا خزاعی را کشته رها کردم. در آوردگاهی که گردبادها خاک بر او مى پاشاندند. 
وقتی ابو ریان را دیدم» او را به ياد آوردم و يقين کردم که در این هنكام خواهم توانست 
انتقامم را بگیرم. 

ابوریان در این بيت طعيمة بن عدی است. 

عبدالّه بن رواحه نیز در رثاى نافع بن بدیل بن ورقا می‌گوید: 

رجم الله نافع بن بُدیل رحمة البتفی ثواب الجهادٍ 

صابدٌ صادق وف إذا ما أكثر القومٌ قال قول السَدّاد 
خدا نافع بن بُدیل را ببخشايد, بخشایشی که سزاوار جوینده‌ی ياداش جهاد باشد. 


بردبار و صادق و وفادار بودء وقتى كه بيشتر مردم زبان به سخن گشودند. او سخن استوار 
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شعر حسان بن ثابت در رثاى شهيدان بثر معونه 


حسان بن ثابت در رثاى شهيدان بثر معونه و به ویژه منذر بن عمرو مىكويد: 


على قثل معونة فاستهلی بِدَمْع لعن سَخَّا غير تزر 
على خَيْل الرسول غداة لاقوا مناياهم ولا قتهم بقذر 
أصائهمٌ الفناء ‏ بعقد قوم 
فيا الى لیر اد تولی وأعنّق فى ميته بصَبر 
و كاين قد أصيب غداة ذاكم مِنَ ایض ماجدٍ من سر عمرو 
بركشته شدكان معونه مىبايد با سرشک فرو ريزان چشم» بدون هرگونه كاستى بكريى. 
بر سپاه پیامبر» در آن بامداد كه با مرگ روبه رو شدند و او نيز آنان را که مقرّر بود. فرو 
گرفت. 
آنان قرباني پیمان مردمانی شدند که با خیانت ریسمان پیمان خود را ُربدند. 
دریفا از مُنذرء وقتی كه برگشت و شتابان مرگ خود را با پایمردی درآمیخت. 
در آن صبح بزرگان ارجمندی از زاد و رود خالص عمرو کشته شدند. 

ابن هشام می‌گوید: آخرین بیتش را ابوزید انصاری برای من خوانده 


شعری رانيز از کعب بن مالک برای من خوانده که در أن بر بنى جعفر بن كلاب 
عيب می‌گیرد: 
ترکتّم جارکم لى ملم مخافة خزمم عجزا و هُونا 
فلو حبلا تناول من عقيل لد یلها حبلاً متینا 
أو القُرَطَاء ما إن أسْلّموه و قدماً ما وَقُوا إذ لا مرت 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


شما از روي ناتوانی و خواری از بيم جنگ بنى سلیم. امان داده‌ی خود را به آنان 
سپردید؟ 

اگر پیمانی راز عقيل می‌گرفت. از آن پیمان, عهدی استوار و پر دمنه مي‌ساخت. 
قرطاء هم او را تسلیم نمی‌کردند. اگر شما به ما وفا نكنيد. آنان هم. از دیرزمان وفا 
نکرده‌اند. ۱ 


نسب قرَطاء 
ابن هشام می‌گوید: قُرّطاءء قبیله‌ای از هوازن هستند و برخی هم آنان را از 
«نفیل». جایگاهی از آن «عقیل» می‌دانند و این درست است. 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم به محل بنی 
نضير رفت تا در يرداختٍ دیه‌ی دو نفر از بنى عامر که به دست عمرو بن امیّه‌ی 
ضمری کشته شده بودند. از آنان کمک بگیرد. زیرا چنان که يزيد بن ژومان 
برای من روایت کرده است. پیش از اين رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به 
آنان امان داده بود و در عين حال بنی نضیر و بنی عامر نيز با همدیگر پیمانی 
داشتند. وقتی رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم به نزد آنان آمد که در پرداخت 
دیه‌ی أن دو نفر از آنان تقاضای کمک کند. گفتند: بله. ای ابوالقاسم. هرگونه 
كه دوست داشته باشى درباره‌ی اين تقاضايت به تو يارى مي‌رسانيم. آنگاه 
آنان در خلوت با همدیگر به رايزنى پرداختند وگفتند: شما اين مرد راهرگز در 
حالتى بهتر از این نخواهيد يافت - در آن هنكام رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم در کنار ديوار یکی از خانههايشان نشسته بود - اكنون كيست که بر بام آن 
خانه رود و سنگی بر او فرد کوبد و ما را از دست او برهاند؟ آنكاه عمرو بن 
جحاش بن کعب. یکی از يهوديان خود را برای این کار کاندید کرد وكفت: من 
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اين كار را می‌کنم. چنان که خود مىكفت: از بام آن خانه بالارفت تا سنگی را 
روی أن حضرت فرو اندازد و در آن هنكام رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم با 

در آن هنگام. از آسمان به رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم خبر رسید که 
یاران دیدند که مّتی گذشت و پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سم به نزد آنان باز 
سلم‌راندیده است؟ او گفت: آن حضرت را ديدم که وارد مدینه شد. ياران رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سم هم به مدینه باز آمدند و به حضورش رسیدند و به 
آنان فرمود که حکایت از جه قرار بود و يهوديان می‌خواستند جه خیانتی را در 
حق او روا دارند و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمان داد که برای جنگ با 
آنان خود را آماده کنند تا به سوی آنان رهسپار شوند. 

ابن هشام می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم ابن ام مکتوم را به 
کارگزاری مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه همراه با مردم به سوی آنان رهسپار شد. 

ابن هشام می‌گوید: اين رخداد در ماه ربیع‌الاوّل اتفاق افتاد و آن حضرت 
را آنجا شش شب در محاصره‌ی خود داشت و آیات مربوط به تحریم حمر نيز 
در همان زمان نازل شد. 

بن اسحاق می‌گوید:بنی نضی از بیم سپاه اسلام در ها پنهگرفتند و 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم فرمان داد که خرما بنان را ببژند و در آنجا 
آتش بیفروزند. 

آنان فریاد زدند: ای محمد تو خود ما را از تباهی باز می‌داشتی وه رکس 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


که دست به تباهی می‌زد. بر او عيب می‌گرفتی و اکنون جه شده است که خود 
به بریدن خرمابّنان و آتش زدن آنها فرمان می‌دهی! 

گروهی از بنی عوف بن خزرج. از جمله [دشمن خدا]. عبدالله بن ابی بن 
سَلول و وديعة و مالک بن ابی قوقل. سويد و داعس به بنی نضیر پیام 
فرستادند که: استوار بمانید و پایمردی کنید. که ما شمارا تنها نمی‌گذاريم. اگر 
شما با آنان پیکار کنید. ما هم همراه با شما با آنان پیکار خواهیم کرد و اگر شما 
را بیرون کنند ما هم با شما از این سرزمین بیرون می‌آییم و از این روی بنی 
نضير چشم به یاری آنان دوختند. اما آنان چنین کاری نکردند و خداوند در 
دل‌هایشان بیم افکند و سرانجام از رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلم درخواست 
کردند که آنان را تبعید کند و از ربختن خون آنان دست بدارد» به شرط آن‌که 
آنان بتوانند اموال خود راء غير از سلاح (يا زره) بار شتران کنند و با خود ببرند. 
آن حضرت هم درخواست آنان را پذیرفت. آنان هم تامی‌توانستند اموالشان را 
بار شتران کردند و حتّی هریک از آنان خانه‌اش را از آستانه درش ویران می‌کرد 
و أن را بر يشت شترش می‌گذاشت و با آن به راه می‌افتاد و می‌رفت. از آنجا به 
خیبر رفتند و گروهی از آنان هم عازم شام شدند. 

شماری از اشراف آنان که به خیبر رفتند. عبارت بودند از: سلام بن ابی 
الخقیق. کنانة بن ربیع بن آبی الحقیق. خی بن اخطب. وقتی به خیبر 
رسیدند. خانواده‌هاشان هم به آنان پیوستند. 

ابن اسحاق می‌گوید: عبداللّه بن ابی بكر برای من روایت کرده است که 
برای او روایت کرده‌اند: آنان فقط زنان و فرزندان و اموالشان را با خود همراه 
بردند و دف‌ها و مزمارهای خود را نیز با خود بردند و برده‌ها پشت سر آنان 
می‌نواختند وأ عمرو کنیز عروة بن ورد عبسی نیز با آنان همراه بود که آن زن 
را از او خریده بودند و او یکی از زنان بسیار پُرغرور و متكتر بود که روایت 
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كردهاند در آن زمان هیچ زنى رانمی‌شد در هيج قبیله‌ای در غرور و تکټر مانند 
او دید. 
ویژه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم بر جای ماند که می‌توانست آن را در هر 
جایی که می‌خواست هزینه کند آزیرا بدون جنگ به دست آمده بود.] رسول 
خدا صلی الله عليه واله و سلم نیز آنها را در ميان مهاجران نخستین تقسیم کرد و 
به انصار چیزی نداد. مگر به سهل بن خنیف و ابودجانه. سماک بن خرّشه که 
گفتند: فقیر هستیم و بخشی از آنها را به آنان بخشید. 

از ميانٍ بنی نضيرء تنها دو نفر به نام‌های يامين بن عميرء ابوکعب بن 
عمرو بن جحاش و ابوسعد بن وهب مسلمان شدند و اموال خود را هم مصون 
داشتند. 

ابن اسحاق مىكويد: یکی از افراد خانواده‌ی يامين براى من روايت كرده 
است كه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم به يامين فرمود: آيا ندیدی كه من از 
پسر عموى تو جه خيانتى به خود ديدم و او می‌خواست با من جه كند؟ 

آنگاه يامين بن عمير برای مردى مزدى مقزر کرد تا عمرو بن جحاش را 
بكشد و چنین گفته‌اند که او این كار را به انجام رساند. 


آيات نازل شده درباره‌ی بنى نضير 

تمامي سوره‌ی حشر درباردى بنى نضير نازل شده و خداوند متعال در آن بيا يان 

کرده که جكونه از آنان انتقام كرفت و جكونه يبامبر خود را بر آنان جيرهكرداند 

و جكونه با آنان رفتار شد جنان كه مى فرمايد: همه یی أخرح ين كنز 
ین أَهل الکتاب من دارم لول العفر. فاطق أن يذوخواة ركلوا ليه 
ا وم نله ا له ین جيك له بختیبواء وقد نا فى فر 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللّه 


رب يُخربون هم أيهم دی المُؤمِنِينَ فَاعَِْرُوا یا أولى الأَبِصَارٍ - 
اوست کسی که كافران اهل كتاب را در آغاز بسیج سباه از ديارشان بيرون كرد. 
گمان نمىكرديد كه بيرون روند و آنان گمان مىكردند كه دژهایشان نگاه 
دارنده‌ی آنان از کیفر است. پس کیفر خداوند از آنجا به سراغشان آمد که گمان 
نمی‌بردند و در دلهایشان هراس افکند. خانه‌هایشان را با دستان خود و 
دستان موّمنان ویران می‌ساختند. يس ای دیده‌وران پند گیرید ۲/حشره و این 
از آن بود که درهای خانه‌هایشان را از آستانه بر می‌کندند تا همراه با خود ببرند. 

«ولولا آن کتب الله عَلَيْهمْ الجلاء عدي فى ان و لم فى الآخرّة 
عَذاب النَار... ما قطنم من ليلة أؤ ترکْموها قَائِمَةَ عَلَى أصُولها فَبِِذْنٍ الله و 
خی الْقَاسِقِينَ = و اگر خداوند آوارگی را بر آنان مقرّر نداشته بود. به يقين 
آنان ر در دنيا عذاب می‌کرد. و آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ را در پیش 
دارند... آنچه از خرما بُنان بريديد يا آن ر ایستاده بر ريشههايش ابر جاى] 
گذاشتید» به فرمان خدا بود. و تا بدکاران را رسوا سازد ۵و ۳ حشر). 

ابن هشام مىكويد: «اللينه» از رنگ‌هاست. چنان که ابوعبیده برای من 
روايت كرده عبارت از خرما بُنى است كه برنى و عجوه (خرمای پر درون 
جسبيده) نباشد. چنان که ذو الرّمة گفته است: 


1 


كأنّ ودی فوقها عش طاثر ‏ على ليو سوقاء تيفو جوا 
تو گویی بالای يالانٍ شترٍ منء پرنده‌ای لانه گزیده است» بر خرمابْنی (که عجوه و برنی 
نیست) درشت ساق که در اطرافش در اهتزاز است. 

این بيت از یکی از قصایدش روایت شده است. 

آنگاه می‌فرماید: «و مآ ال عَلَى زشوله من قعا أو جَفئج عَلَيِهِ رن 
خَيْلٍ ولا رگاپ وَلَكِنَ الله بلط رل عَلَى من یاه وال َلَى کل شیم 
دی -و آنچه خداوند از اموال آنان بر رسولش ارزانی داشت بر آن اموال هيج 
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اسبانی و شترانی نتاخته بودید. بلکه خداوند رسولانش را بر هركس که خواهد 
جيره می‌گرداند. و خداوند بر هر کاری تواناست ۶ حشر). 

ابن هشام مىكويد: اوجفتم: يعنى رهسپار شديد و در سير خود. خسته 
شديدء چنان که تميم بن ابی بن مقبلء یکی از افراد عامر بن صعصعه گفته 
أست: 
مَذاوید بالبيض الحديثٍ صِفَاهَا ١‏ عن ال کب أحياناًإذا ال رك أُوْجَفوا 
مدافعان با شمشيرهاى تازه جلا یافته‌شان, هرگاه كاروانى را بيم می‌دادند» از آن دفاع 
می‌کردند. 

اين بيت از یکی از قصایدش نقل شده است. هم‌چنین ين ابو زبید طایی 
(حرملة بن منذر) گفته است: 

مُشنفات کائین قنا امن د لطول الوجیف جَدْبَ الرود 


شترانی كه سینه‌هاشان را به تنگ (سینه بند) بسته‌اند» تو گویی به دلیل درازی گرفتگی و 
خفقان و خشکیدن چراگاه به نیزه‌ی هندی می‌مانند. 


این بيت نيز از یکی از قصايد او نقل شده است. 

ابن هشام می‌گوید: سناف به معناى سینه بند و وجيف نيز به معناى 
ضربان و خفقانٍ قلب و دل است. چنان که قيس بن خطيم ظَفَرى گفته است: 

إنا و إن قّموا الى علموا . اانا من .ورائهم تج 

اگر آنچه را دانسته‌اند عرضه دارند. جگرهای ما به دنبال آنان خشک می‌شوند. 

اين بيت نیز از یکی از قصایدش نقل شده است. 

«ما اء له عَلَى و سُولِهِ ین أَهْلٍ ری َلِلِّ ولِلَسُول وَلذِى 0 
یی وَالمَسَاكِينٍ وان السَِّيلٍ :كن لا یکُون ذولة بن الأغيياء منکن ونا 


۸ هجرت تا غزودى خندق سيرت محمد رسول اللّه 


آنَاكُمُ الشول فحْدُو و ما هکم عَنْهُفَانتَهُوا = آنچه خداوند از اموال اهل 
آبادی‌ها بر رسولش ارزانی داشت. خاصٌ خداوند و رسول او و خویشاوندان 
پیامبر و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است. تا بين توانگرانتان 
دستگردان نباشد. و آنچه كه رسول خدا به شما بدهد. آن را بگیرید و از آنچه 
که شمارا از آن باز دارد» باز آبيد... ۷ حشر 
آنگاه می‌فرماید: «ألمْ تر إلى لین تاقوا ولو لاخوانهم لین روا 
ین أَهْلٍ الکتاب... = آيا به منافقان نتگریسته‌ای؟ به برادران اهل کتابشان كه 
كفر ورزیده‌اند مىكويند... ١۱/حشر».‏ 
می‌فر ماید: «کمتلِ ال قَبلهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وبال مره وَلهُمْ عَذَابٌ 
ليم کتتل امن إذ قال للإنشان افو فلا کف قال ای بریء ینک ای 
َحاف الله وك العالغين - وصف اینان چون داستان کسانی است که اندکی 
پیش از آنان بودند. طعم و بال کارشان را چشیدند و آنان عذابی دردناک در 
پیش دارند» مانند داستان شیطان چون به انسان گفت: کفرورز. يس چون کفر 
ورزید» گفت: من از تو بیزارم. من از خداوند. پروردگار جهانیان بیمناکم ۱۶ و 
۵ حشر». 
و سرانجامشان به آنجاگرایید که آنان جاودانه در دوزخ بر جای خواهند 
بود و کیفر ستمکاران همین است. 


اشعار سروده شده درباره‌ی بنی نضیر 
یکی از اشعاری که درباره‌ی بنی نضیر گفته شده. ث شعر ابن غیج عَبسبى است 
(برخی گفته‌اند که قيس بن بحر بن طريفء اين شعر راگفته است. ابن هشام 
می‌گوید: قيس بن بحر اشجعی)» مىكويد: 

أَهْلي فداءٌ لامرىءٍ غيرهالكي ‏ أَحَلّ الیهوة بای ار 
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یقیلون فى تمر القَضّاة ویدلوا 
فان یک ظَنى صادقاً بمحمَّدٍ 
یوم بها عمرو بن هشة إنهم 
علیهن أبطال مَساعِيرٌ فى الوَعَى 
و كل رقيق الشفرتين مُهِنّد 
قن ملع عى قريشاً رسالةً 
با أخاكم فاعلمُنَ محمداً 
َدِينُوا له باق تشم آموژکم 
نی تلاقئه من الله رحمة 
فقد كان فى بَذْر لعَمْرِىَ عبر 
غداءٌ أ فى القرجية عامداً 
معاناً بروح القذس یکی عدوه 
رسولاً من الرحمن یلو كتابّه 
أرى أمرّه يداد فى كلّ موطن 
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میب عُودى بالودئّ الْکنّم 
روا خَيْلّه بين الصّلاً ویومرم 
عدو وما حئّ صديق كُمْجْرِم 
بهڙون أطراف الوشیج الُقَوّم 
توورن من مان عاد وجرهم 
فهّل بعدهم فى اعد من مُتکرّم 
تيد الّدی بين اجون و زمزم 
و تشموا من الدنیا إلى كل منم 
ولا تشألوه أمرَ غیب مرجم 
لكم يا قريشاً والقليب لمم 
إليكم مُطيعاً للعظيم الْكَرّم 
توا من الرمن حة مغلم 
فلا آناز الق م يلغم 
علو لام حّه الله کم 
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خانوادهام فداى کسی باد که نابودى را در وجودش راهی نیست. همو که يهود را به سرايى 


بيكانه درآورد. 


به هنكام نيمروز زیر درختان می‌خوابند و در تيدى عودی» زیر درختان كوجك خرما که 


تازه شکو فه کر ده‌اند. 


أكر كمانم به محمّد درست باشد. سياهيانش را بين صلا و يرمرم (نام دو جايكاه) خواهيد 


ديد. 


عمرو بن بهشه أن را فرماندهی می‌کند. آنان دشمنند. و قبیله‌ی دوست مانند دشمن 


ليسا 


استوار را به حركت درمی‌آورند. 


بر مرکب‌هایشان پهلوانانی نشسته‌اند که به جنگ هيجان می‌بخشند و کناره‌های نیزه‌های 


لبه‌های همدى شمشیرهای هنديشان تيز است و آنها را از زمان‌های عاد و جرهم به 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


ميراث برده‌اند. 
کیست که نامه‌ای از من به قريش برساند. به اين پرسش که آیا يس از آن. در شکوه؛ کسی 
گرامی تر هست؟ 
بدانید» برادرتان محمد بين حجون و زمزم در بخشش و بزرگواری پیشینه‌ای دیرین 
دارد. 
به راستی از او فرمان پذیرید تا کارتان بالا گیرد و در دنیا به هر بزرگی برسید. 
پیامبری که بخشایشی از خدا دریافت داشته است. از او درباره‌ی امور غيبي غير یقینی 
به جانم سوگند در بدر و در آن چاه انباشته برای شماء ای قريش پندی وجود دارد. 
بامدادی که در ميان خزرجیان فرماندهی به سراغتان آمد که فرمانيذيرء بزرگ و گرامی 
بود. 
با روح القدس يارى می‌شد و دشمنش را درهم می‌شکست و با نشانه‌ای روشن, به راستی 
فرستاده‌ی راستین خدای رحمان بود. 
پیامبری که کتاب خدا را می‌خواند.وقتی حق را آشکار ساخت, دیگر باز نايستاد. 
می‌بینم که کاروبارش در همه جا رونق گرفته است و آرمانی را بلند می‌کند که خداوند آن 
را در نهایت استواری مقدّر کرده است. 

ابن هشام می‌گوید: عمرو بن بُهثه از غطفان بود و عبارت «بالحشی 
المزنم» از ابن اسحاق روایت نشده است. 

ابن اسحاق می‌گوید: على بن ابی طالب در بیان تبعید بنی نضیر و قتل 
کعب بن اشرف گفته است: 

- ابن هشام می‌گوید: چنان که برخی از شعر شناسان برای من گفته‌اند. 
أن را یکی دیگر از مسلمانان غير از علي بن ابی طالب سروده است. من 
ندیده‌ام هیچ يك از آنان اين شعر را به ایشان نسبت دهند: 

عرفت و من يغتذل يَعْرف و ایقنت حقا ول 
عن الكلم أحكم اللاء من لدى الله ذى الرأفة الأرأف 
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فذش الرسول رسولاً له بابض ذى هب مهف 
تت عیون له مُعَولاتِ | متى ینم كعبٌ ها تَذْرِف 
و فلن لأحمد دزن قليلاً فإنا من اوح لم تشتف 


فَخَلأهُمٌ ثم قال ظعَنُوا دجورا على زغم الأئف 
و أجلى اللي إلى غوية و كانوا بدار ذوى زخرف 
إلى أذرعاتٍ رای و هم على كل ذى دير أَعْجّف 
دانسته‌ام و هركس به راه راست برودء می‌داند و يقين كردم و گمان در كارم. 

از سخن استوار كه نشانهاى است از جانب خداوند مهربان دلسوزتر از هر کسی برای 
بندگانش. 

رسایلی که بين مؤمنان به درس گذاشته می‌شود و محمّد مصطفی صلی اللّه عليه وآله و 
سم براى أن برگزیده شده است. 

احمد بين ما عزیز شده است. برخوردار از جایگاه و مقامی ارجمند است. 

ای کسانی که از روی تابخردی او را بيم می‌دهید. درحالی که او نه ستمی کرده ونه به 
خشونتى روى أورده است. 

نه مكر از كمترين عذابى بيمناكيد؟ بايد بدانيد كه ايمن داشتن خدا مانند هيج كس 
ديكرى نيست. 

صبحى خداوند متعال سركشى او رامعلوم داشت و مانند شترى كج روى كردند. 
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خداوند متعال جبرييل راء برای وحی كردن حکم کشتن او بر بنده‌ی مورد عنایتش فرو 
فرستاد. 

در نتيجه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم فرستاده‌ی خود را با شمشیری در اهتزاز و 
بران مجهّز و تدبیر کرد. 

چشمانی برايش گریه و زاری کردند و هرگاه خبر مرگ کعب را دادند. اشک مى ريختند. 
به احمد گفتند: اندکی ما را به خود بگذار و بدان که ما باگریه آرام نمی‌گيريم. 

راهشان را باز گذاشت. آنگاه فرمود: با خواری در دل شب بروید. 

بنی نضیر را به غربت تبعید کرد. حال آن که پیشتر در سرایی آراسته زندگی می‌کردند. 
به آذرعات. به دنبال همدیگر و با شترهای خود. 


ان تفخروا فهو فَخْوٌ لکم ‏ ميقتل كع أبى الأشرف 
غداة عَدَوْتمى على حَتفه وم يَأت غدراً وم لف 
تقل الال ٠و‏ وف« هرر یبیل مئ الماول السك 
بِعثْلِ الصير واحلافها . و عفر التّخيل وم 


كليتِ بتزج خی غيله خی غابة هاصِرٍ اجوّف 
اكزمباهات می ورز البته مايدى مباهات شماست كه كعب ابی اشرف راكشتهايد. 
روزى شتافتيد و او راكشتيد. درحالى که خيانتى نكرده و وعده‌ای را خلاف نكرده بود. 
شبها و روزكارى مىكذرند و مىروند و اينها از سوى عادلى دادكر دستكردان مىشوند. 
درباره‌ی كشته شدن بنى نضير و هم پیمانانتان و بريدن خرمابنان که هنوز محصولاتش 
را نجيده بودند. 
پس أكر نميرم با نيزه و هر شمشير بزانی به سراغ شما خواهم آمد. 
با جنكاورانى دلير که اكر با هماوردى روياروى شوند. او را نابود می‌کنند. 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


واقعه‌ی رجيع / ۶۱۳ 


با آنان مردمانی مانند ابوسفیان 9 امتال او همراه هستند که وقتی با جنگاورانی روباروی 


شوند. سست نمی‌شوند. [با آنان همان کنند که خود کرده‌اند.] 


مانند شیران كوه ترج که از گروه خود حمایت می‌کنند. شیران بيشه که شکارهای خود را 


درهم شکنند و شکم‌های بزرگ دارند. 


کعب بن اشرف می‌گوید: 


لقد خزیت بغذرتها الحَبُورٌ 
و الک البو کفروا بر 
وقد ونوا معا ۳ و علا 
ندید صادقٌ أدَى کتاباً 
فقالوا ما یت يأمر دق 


کذاک الدهه ذو صرف يَدُورُ 


عز یز أمذة 9 كبر 
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غداة أتاهُم فى الزَّحْفٍ روا سول الله و هو بهم بَصير 
و غشان الحّاة مُوازِرُوه على الأغداء و هو هم وزير 
فقال السَّلمَ و يحكم صدّوا و حالف آمرهم گذب وژور 
فذاقوا غب آمرجم و بالا لكل ثلائة ينهم بعر 
و أجلؤا عامین لقينقاع و غودر منهمٌ تخل و دور 

احبار با خيانتِ خود خوار شدند و داستان روزگار که گوناگون می‌گذرد چنین است. 

این از آن بود که آنان به پروردگار بزرگی کفر ورزیدند که فرمانش. فرمان بزرگی بود. 

آتان هم از فهم و نیز از دانش برخوردار بودند. تا اين که از جانب خدا هشداردهنده‌ای به 

سراغشان آمد. 

هشدار دهنده‌ای راستگو که برایشان کتابی آورد و آیه‌هایی آشکار که روشنگر بودند. 

اما آنان گفتند: تو دعوتی راستین در ميان نیاورده‌ای و نزد ما سزاوار انکار هستی. 

اما آن بيامبر گفت: آری من حق را به شما رساندم و انسان‌های فهمیده و آگاه مرا در اين 

باره تصدیق خواهند کرد. 

هركس از آن پیروی کند به همه‌ی راهیابی‌ها راه مى يابد و هركس أن را انکار کند. کیفر 

انکار خود را می‌بیند. 

وقتی با خیانت و کفر سرشته شدند و نفرت و گریز آنان را از حق برگرداند. 

خداوند نظر راستین را به پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سلم نمایاند و خداوند متعال در 

داوری خود ستم نمی‌کند. 

به او يارى رساند و بر آنان چیره گردانید و یاور او بود و نیک یاوری بود. 

کعب کشته شد و از پای درآمد و پس از کشته شدن او بنی نضير خوار شدند. 

بر دستانٍ خود آنجا نقش زمین شدند و ما با شمشیرهای آخته و از نيام كشيده بر آنان 

پیروز شدیم. 

به فرمان رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم که تدبیرش چنین مقرّر شد شبانه او را نابود 

وقتی خوش نداشت. درباره‌اش تدبیری انديشيده شد و کار چنین کسی که با اطمینان و 

پردل است. ستوده است. ۱ 
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اين بنى نضير هستند كه به بدسرنوشتى كرفتار شدهاند و خداوند نابودكننده آنان را به 
كيفر گناهی که مر تكب شدند, نابود كرد. 

صبحگاهی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم در رأس كروهىء آرام به سوى آنان آمد و 
به آنان بينا بود. 

و غسّانيانٍ قهرمان در برابر دشمنان او را يارى كردند و يشتيبانش بودند و او نيز ياريكر 
آنان است. 

او به صلح دعوت کرد. وای به حالشان آنان نپذیرفتند و کارشان با دروغ و زور همراه بود. 
آنان سرانجام کار کیفرشان را دیدند و هر سه کس از آنان یک شتر داشتند. 

به قصد بنی قینقاع تبعید شدند و از نخلستان و سرای خود رانده شدند. 


شعر سماک در پاسخ به کعب 
سمّاک یهودی در پاسخ به او گفته است: 
أرقت وضاقنى مهم کي یلیل غيرُه ليل قصیز 


۳ 03 5 2 


أرى الاخبار تُنْكِره جميعاً 2 و كلهم له علم خبيرا 


E‏ امن باس ی a.‏ لبون الك عدن 


بی‌خواب شدم و اندوهی بزرگ مرا فرا گرفت. در شبی که دیگر شب‌ها در برابرش کوتاه هستند. 
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می‌بینم که احبار, همگی. او را انکار می‌کنند. درحالی كه همگی به أن دانشی آگاهانه 
دارند. 

آنان همدى علوم را بررسی می‌کنند. همه‌ی علومی که تورات و زبور از آن سخن می‌گوید. 
سرور احبار کعب را کشتید و از دیرزمان کسی را که يناه می‌خواست. يناه می‌داد. 

به ستوده‌ای. برادرش نزدیک شد و ستوده‌ای ظاهری که درونش بداست. 

چنان تركش کرد که خونی تازه از لباس‌های زعفرانی‌اش جاری بود. 

اگر بنی نضیر آسیب ببينند» درواقع پدرانتان و پدرم آسیب خواهند دید. 

آمد و شد باشند. 

تو گویی قربانی‌های روز عيد هستند که ذبح شده‌اند. و اين کار مورد انکار قرار نم ىكيرد. 
برانند. 


چنان که در جنگ با ابوسفیان در أَحُد دیدید. زمانی که هیچ یاوری نداشتید. 


شعر ابن مرداس در ستايش بنی نضیر 

عباس بن مرداس در ستايش بن نضیر گفته است: 

لو أنّ أهلّ الدار لم یتصدّعُوا رأيثٌ خلال الدارٍ مَلْهَى و مَلَعبًا 
فانک عفری هل أريك ظعائنا سَلَكْن على ركن الشطاة فتيأبا 
عليينَ عِينٌ من ظباء تبالة . آوانش يُصْبين الحل جریا 
إذا جاء باغی الخيرٍ قُأْن فجاءةً له بوجوه كالدّنانير مَوحبا 
وأهلاً فلا نوع خير طلبتّه ‏ ولا آنت شى عندنا أن يوبا 
فلا تحسبتی كنت مول ابن مشکم لام ولا موی حُيَىَ بن آخطبا 
الو ا اه مش رای خیش خی و لای اين خانه‌ها محلى برای 


تفریح و بازی می‌دیدم. 
سوگند به جان منء آيا زنان در هودج نشسته‌ی ما را به شما بنمايانم که بر رکن شكاة (نام 
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جایی است) و به دنبالٍ آن در تيأب راه می‌سپارند. 

بر خود مشکی از آهوان تباله زده‌انده (همچو چشم أهوانٍ سرزمین تباله) دوشیزگانی که 
عقل از خردمندان أزموده می‌برند. ۱ ۱ 

اگر نیکخواهی سا ناكهان با جهرههايى همچو آوازخوانان به آنان خوشامد مىكويند. 
نزد ما هيج درخواست نیکی را باز نمی‌دارند و هرگز پیش ما بيم از آن نخواهى داشت 
نيشى به تو برسد. 

گمان مكن من هم ييمان و دوست سلام بن مشكم و حيىّ بن اخطب بوده‌ام. 


شعر خوّات در ياسخ به ابن مرداس 


خوّات بن جبیر در پاسخ به او گفته است: 


یکی على قثل بوذ و قد تری 
نهلاً على قثل طن 
e‏ 
فانک لا أن كَلِقْتَ قدّحاً 
رحلت بأمر كنت أهلاً للثله 
فهلاً إلى قوم مُلُويٍ مدحتهم 
إلى تسن :ضاروا لوكا وكيوا 
آوللک أخرى من ود يمذحةٍ 


من الشّجُو لو کی أحبٌ و أَفْربا 
بكيت ول تغول من الشَّجْو منیا 
هم شا کيا تهرّ و تفا 
لمن كان عَيْياً مدخه و تکذبا 
e‏ 
نوا من العرٌ الول مَلْصِبا 
ا 
تراهم و فيهم عِرَّةٌ یمد ربا 


بر کشته‌شدگان يهود مىكريى و خواهى ديد اگر از اندوه می‌گریستی يسنديدهتر و بهتر بود. 
5 جرا بر کڈ ته شدكان بطن ارش نكرب و با چهره‌ای دگر شده از ز اندوه بانگ 


برنداشتی. 


هرگاه آشتی در ميان بود, نیذیرفتی و از دين جلوگیری و در جنگ غوغا می‌شد. 
به جایگاه قوم خود تكيه کردی تا برای آنان همانندی بیابی تا اين که چیره و پیروز شوی. 
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وقتى تو به زحمت خواستى كسى را بستايى كه ستايشش عيب و دروغ بود. 

آهنگ کاری كردى که سزاوارش بودى و در ميانشان کسی نيافتى به تو خوشامد بكويد. 
يس چرا گروهی را که پادشاه بودند. نستودىء آنان که از ديرباز شكوه و جايكاهى داشتند. 
به گروهی که پادشاه شدند و آنان را گرامی داشتند و در میانشان هیچ كس را بی‌خیر 
نمی‌دیدی. 

اینان از بهود شایسته‌تر به ستايشند و آنان را در حالی می‌بینی که عرّتِ شکوه در آنان 


شعر ابن مرداس در پاسخ به خوات 


هجوت حيري الكاهِئين و فيكم هم نم كانت من الدهر ترا 
ولتک آخزی لو بكيت علهمٌ . وقومك لو وا من الحتي موب 
من الشکر إِنّ الشکر خيرٌ مب و أوفق فعلاً للذى كأن وبا 
فکنت کمن آمتی یقطم راه ليلع عرًا كان فيه مرا 
فیک بنى هارون واذکر فعاطم و قثلهم للجُوع إذ كنت دبا 
أَحَوَات أذر الدمع بالدّمع وابكهم 2 وأَعْرض عن المَكْدوه منهم وکا 
فانک لو لاقيتهم فى دیایهم ‏ لألفيت عا قد تقول سکیا 
سراع إلى لیا کرام دی الوغى ‏ يقال لباغی ار أهلاً و مَوحبا 
دو قبیله از يهود را هجو کرده‌ای که همواره از نواختن‌های آنان برخوردار بوده‌اید. 

اگر بر آنان بكريى» شایسته‌اند. و قومت اگر بخشى از حقّ راكه سزاوار است. به جاى آورند. 
سياسى را که مىبايد بگزارند و سياسكزارى نزد کسی كه درست اندیش‌تر باشد. 
نیک‌انجام‌تر و سزاوار تر است. 

همچو کسی شدی که سر خود را می‌برد تا به شکوهی که در او سرشته‌اند. برسد. 

پس بر فرزندانٍ هارون بگری و کارهایشان را به ياد بیاوره آنگاه که به قحطسالی گرفتار 


بودید و آنان از بیم گرسنگی فرزندانشان را می‌کشتند. 
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خواهرجان» همواره اشک بريز و بر آنان كريه کن و از آزار و کژي آنان بيرهيز. 
اگر تو در دیارشان با آنان رویاروی شدىء از آنچه می‌گویی سرنگون‌کننده‌ای می‌یابی. 
شتابان آسمان را می‌جویند و در جنگ جوانمردند و نیکخواهان خوشامد می‌گویند. 


شعر کعب یا ابن رواحه در پاسخ به ابن مرداس 


بنا بر گفته ابن هشام. کعب بن مالک يا عبداللّه بن زواحه گفته است: 


لعَمّرى لقد حَکّت رَحى الحرب بعدما أطارت لوا قبل ترقا و مَعْرِبَا 
بقيّةَ آل الکاهتین و عرّها فعادَ ذليلاً بعد ما كان 
قَطاح م وابنٌُ سَغية ی و قيد ذليلاً للمئايًا ابم أَخْطَبا 
و أْجْلَب يَبْغى الع والذلّ يبتغى خلاف يَدَيْهِ ما جَنَى حين اجلبا 
کتارک تل الأرض واه مه وقدكان ذا فى الناس أَكُْدَى و أَضْعبا 
و شأش و عَرال و قد صَليا بها و ما عا عن ذاک فیمن تَعَيّبا 
و عَوفٌ بن سَلّمی وابن عَوْفٍ کلاهما و كعبٌ رئ ئيش القوم حان و خی 
فيُعداً و فا لین و مثلها إن عقب فثخ أو إن اللّه أَعْقبا 


به جانم سوگند آسياب جنكء پس از آن که بيشتر [بنى] لؤى را در شرق و غرب پراکند. 
جرخيدن كرفت. 

زاد و رودٍ آن دو قبیله‌ی يهود و شكوه آن» پس قدرت و شکوهی که يافته بود. خوار شد. 
سلام و ابن سعیه به زور نابود شدند و ابن اخطب. خوار شده و برای مرگ دربند قرار 
گرفت. 

برای رسیدن به شکوه بانگ برآورد. حال آن که خواری را می‌جُست. برخلاف دستاورد 
دستانش به هنگامی که بانگ برآورد. 

مانند کسی که زمين هموار را رها می‌کند و بلندی‌ها اندیشه‌اش هستند. و او در ميان 
مردم ناكام و سخٹ روزگار است. 

شأس و عزال از آن سختی دیدند و در زمره‌ی کسانی که ناپدید شدند. از اين برکنار 
نماندند. 
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عوف بن سلمى و نيز أبن عوف هر دوى آنان وكعب سرور اين قوم نابود و ناكام شدند. 
مرگ و نفرين بر بنى نضير و نیز مرگ و نفرینی همانند آن, اگر به دنبالش فتحى صورت 
كيرد و يا خداوند ييروزىاى را مقدّر بدارد. 

ابن هشام مىكويد: ابوعمرو مدنى گفته است: رسول خدا صلی الله عليه وآله 
وسلم پس از بنى نضير با بنى مصطلق به پیکار پرداخت. که اگر خدا بخواهد 
حكايت آنان رادر آنجا باز خواهيم كفت كه ابن اسحاق أورده است. 


غزودى ذات الرقاع 


ابن اسحاق مىكويد: يس از غزوه‌ی بنى نضير رسول خدا صلى الله عليه وآله و سلّم 
ماه ربيع الأول وروزهايى از ماه جُمادی را نیز در مدينه ماند, آنگاه برای مبارزه 
با بنی محارب و بنی ثعلبه از غطفان به نجد رفت و ابوذر غفاری را به کارگزاری 
مدينه گمارد. به گفته‌ی ابن هشام. برخی گفته‌اند که عثمان بن عفان را به 
جای خود به کارگزاری مدینه گمارد. 

ابن اسحاق می‌گوید: رفتند تا این‌که به نخل (جایی در نجد) رسیدند و در 

ابن هشام می‌گوید: از أن روی به اين غزوه. ذات الرّقاع گرفته‌اند که 
درختی در آن جایگاه است. 

ابن اسحاق می‌گوید: سياه اسلام در آنجا باگروه انبوهی از غطفانیان 
در نگرفت زیرا هر دو سياه از همدیگر بیم داشتند تا آنجا که رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سم با مسلمانان نماز خوف را به جای آورد و پس از أن سياه اسلام 
به مدینه بازگشت. 
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نماز خوف 

ابن هشام مىكويد: ابوعبیده. عبدالوارث بن سعيد تنورىء از يونس بن 
عبيدء از حسن بن ابی الحسنء از جابر بن عبداللّه درباره‌ی نماز خوف روايت 
كرده است كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم همراه با گروهی از 
مسلمانان نماز خوف را به جاى آورد و كروهى ديكر همجنان رو به سوى 
دشمن ايستاده بودند. 

اوت م كويقة اء کرو دبک مادو ان بحرت با آنآن هم دو کون 
نماز به جاى آورد و پس از آن سلام داد. 

ابن هشام می‌گوید: عبدالوارث روایت کرده و گفت: ايوب از ابن زبیر» از 
جابر روایت کرده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم ما را در دو 
صف نظام داد. سپس فرمان داد که همه‌ی ما به رکوع برویم و صف اول به 
سجده رفتند. وقتی آنان از سجده برخاستند. صف دوم به سجده رفتند. آنگاه 
صف اول به عقب رفتند و صف دوم پیش آمدند و جای آنان ایستادند. باز 
پیامبر اکرم صلى الله عليه وآله وسلم با همگان به رکوع رفت. سپس با آن دسته از 
مسلمانان که در صف نخست جای گرفته بودند. به سجده رفت. وقتی آنان سر 
از سجده‌برداشتند» دیگران به سجده رفتند. سپس پیامبر | کرم صلی الله عليه وآله 
وسلم با همگان به‌رکوع رفت و هریک ازآن‌دوگروه دوبار سجده‌را به جای آوردند. 

ابن هشام می‌گوید: عبدالوارث بن سعید تثوری گفته است که ايوب از 
نافع. و او از ابن عمر روایت کرده است که گفت: امام پیشاپیش مسلمانان باز 
می‌ایستد. آنگاه یک گروه با او نماز می‌گزارند و گروه دیگر رو به سوی دشمن 
مىايستند و امام با آنان به رکوع و سجود می‌رود. سپس اين گروه عقب 
می‌کشند و به‌جای آنان روبه‌روی دشمن می‌ایستند وگروه دیگر پیش می‌آیند 
و امام يك ركعت با آنان به جای می‌آورد و با آنان به رکوع و سجود می‌رود و 
هریک از آن دوگروه یک رکعت. یک ركعت نماز را به جای می‌آورند. 


حكايت غورث 


ابن اسحاق مىكويد: عمرو بن عبيد از حسن و او از جابر بن عبدالله روايت 
كرده است که كفت: مّردی از افراد قبيلدى بنى محارب به نام غُورَت به قوم 
خويش از دو قبیله‌ی غطفان و محارب گفت: أيا می‌خواهید محمد را برای 

گفتید؛ ار ق» راغنی هستیم: آما چگوند می توانی او را یکشی + 

گفت: او را در حال غفلت می‌کشم (ترور می‌کنم) 

آنگاه به نزد رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم آمد که نشسته بود و 
شمشیرش را هم در كنار خود گذاشته بود. او گفت: ای محمّد. می‌شود اين 

فرمود: بله, به گفته‌ی ابن هشام شمشیر آن حضرت به نقره جلا داده شده 
بود. 

راوی می‌گوید: شمشیر را برداشت و أن را از نيام بركشيد و سپس آن را 
حرکت میداد و تصمیم می‌گرفت که به پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله و سم ضربه 
بزند. خداوند متعال نیرنگ او را به خودش برمی‌گرداند و نمی‌گذاشت که 
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تصمیم خود را اجرا کند. 

مين هم هه مایت خی 

فرمود: نه. از تونمی‌ترسم. 

گفت: آي از من که شمشیر رابه دست گرفته‌ام نمی‌ترسی؟ 

فرمود: نه. خداوند مرا از قصد تو در امان می‌دارد. 

آنگاه شمشیر رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم را برداشت و آن را به آن 
حضرت برگرداند. سپس خداوند متعال اين آيه را درباره‌ی او نازل کرد که 
مى فرمايد: :دا يها رین آمنُوا اكوا يغمة الم عیکم هم قوم أ د يَتَسْطُوا 
کم آند تم فكت ندیه نکم انوا لله وَعَلى افو قلیتوگل زیون -ای 
موّمنان. نعمت نخدا را بر خود باد كنيف آنگاه که گروهی آهنگ آن کردند که به 
سوی شما دست دراز کنند. و خداوند دستهای آنان را از شما باز داشت. و از 
خداوند پروا بدارید و مؤمنان فقط بايد بر خدا توكل کنند - ۱۱/مائده». 

ابن اسحاق می‌گوید: يزيد بن رُومان برای من روایت کرده است: اين آيه 
دربا‌ی مرو بن جحاش. هم پیمانبنی نضیر نازل شده ات که درباره‌ی 
أن حضرت چنین قصدی را داشته است. خداوند بهتر می‌داند که کدام یک از 


اين دو روایت درست‌تر انشتت: 


حكايتٍ جابر 

أبن اسحاق مىكويد: وهب بن كيسان از جابر بن عبداللّه روايت کرده است که 
گفت: من شترى ضعيف داشتم که بر آن سوار شدم و همراه با رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم به غزوه‌ی «ذات الرقاع» از نواحى نخل رفتم. وقتى آن حضرت 
صلی الله عليه وآله و سلّم از این سفر بازگشت. همسفران من شتابان حركت كردند 
و من عقب ماندم تا اينكه رسول خدا صلی الله عليه عليه وآله و سم به من رسيد و 
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فرمود: ای مالک تو را جه شده است؟ 

كفت: عرض كردم: ای رسول خداء اين شترم كُند راه مىرود و عقب 
مانده‌ام. 

فرمود: شترت را نگاه دار 
ان حضرت شتر خود را هم خواباند و فرمود: «آن عصایی را که در دست 
داری به من بده». يا اين‌که فرمود: «از شاخه‌ی درخت عصایی برای من بز 

جابر می‌گفت: من همین کار را کردم. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و 
سلم آن را برداشت و سیخونکی چند بر آن شتر زد و فرمود: «سوار شو». من 
سوار شدم. سوگند به ذاتی که أن حضرت را به راستی به پیامبری برانگيخته 
بود» شتر من به راه افتاد و شتابان همپای شتر رسول خدا صلی الله عليه واله و سلّم 
حرکت می‌کرد. 

می‌گوید: آنگاه با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم هم سخن شدم و آن 
حضرت به من فرمود: ای جابر آیا این شترت را به من می‌فروشی؟ 

من گفتم: ای رسول خداء آن را به تو می‌بخشم. 

فرمود: نهء آن را به من بفروش. 

عرض کردم: يس ای رسول خداء قيمت أن را خود تعيين کن. 

فرمود: من حاضرم أن را به يك درهم بخرم. 

عرض کردم: به يك درهم نمی‌دهم. در این صورت مغبون خواهم شد. 

فرمود: به دو درهم. 

عرض کردم: به دو درهم هم نمی‌فروشم. 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم همچنان بر قيمت آن شتر می‌افزود تا 
اينكه به اوقيه (چهل درهم) رسید. عرض کردم: ای رسول خد آيا به اين 
معامله راضی هستی! 
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فرمود: بله. 

عرض كردم: يس این شتر از آن تو باد. 

فرمود: يس آن را از تو خریدم. 

سپس فرمود: ای جابر ایا تاكنون ازدواج کرده‌ای؟ 

عرض کردم: ای رسول خداء آری. 

فرمود: زن شوی دیده (بیوه) گرفته‌ای يا دوشیزه؟ 

عرض کردم: نه» زنی بیوه گرفته‌ام. 

فرمود: چرا دوشیزه‌ای نگرفته‌ای تا با او به خوشی برآیی و او نیز با تو بازی 
کند و خوش باشید؟ 

عرض کردم: ای رسول خداء پدرم در جنگ أخد کشته شد و هفت دختر 
بر جای گذاشت و من زنی دنیا ديده و کامل گرفتم تا آنان را به دور خود 
گردآورد و بر آنان نظارت داشته باشد. 

فرمود: اگر خدا بخواهد. کار درستی كردهاى. اما اگر ما به صرار (جایگاهی 
در سه مايلي مدینه) برسیم. فرمان مى دهيم شتری [شش ساله] را پی کنند و 
أن روزمان را در آنجا خواهیم گذراند و همسر تو چون بشنود که ما باز آمده‌ایم, 
برایت بالش بگستراند. 

عرض کردم: ای رسول خداء ما بالش کوچک (بالشک) نداریم. 

فرمود: آما دیگر خواهید داشت. وقتی به مدینه رفتی به زیرکی عمل کن. 

وقتى به صرار رسیدیم رسول خدا صلى الله عليه وآله و سّم فرمان داد و 
شتری را پی کردند و آن روز را در آنجاگذرانديم. وقتی شب شد رسول خدا صلی 
الله عليه وآله و سلم و ما وارد مدینه شدیم و من حکایتی را که رسول خدا صلی الله 
عليه وآله و سلم فرموده بود به همسرم گفتم. 

همسرم گفت: اکنون برای تو چنان خواهد بود كه آن حضرت فرموده 
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است و من می‌شنوم و فرمان می‌برم. 

وقتی صبح شد. افسار شتر را گرفتم و او را بردم و بر آستانه‌ی در خانه 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم بستم. آنگاه در مسجد نزدیک به آن حضرت 
نشستم. وقتی رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم بیرون آمد و شتر را دید. فرمود: 
این جيست؟ 

عرض كردند: ای رسول خداء اين شتر را جابر آورده است. 

فرمود: اكنون او کجاست؟ 

مرا فرا خواندند و آن حضرت چون مرا دید. فرمود: ای برادرزاده» افسار 
شتر خود را بگیر و آن را با خود بیر که آن شتر مال توست. آنگاه بلال را فرا 
خواند و به او فرمود: با جابر برو و چهل درهم به او بده. 

جابر گفت: با او رفتم و او چهل درهم به من داد و مقداری هم بيش از آن 
به من بخشید. سوگند به خداوند از أن يس دارایی‌ام هر جه بیشتر ژشد می‌کرد 
و جایگاه آن چهل درهم و اندی که از رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم دریافت 
داشته بودم کاملاً بيدا بود. تا اينكه دیروز اين واقعه (واقعه‌ی حزه = حمله‌ی 
مسلم بن عقبه در زمان يزيد به مدینه)» اتفاق افتاد. 


حکایت ابن یاسر و ابن بشر 

ابن اسحاق می‌گوید: عمویم» صدقة بن يسار از عقيل بن جابر, از جابر بن 
عبدالله انصاری برای من روایت کرده است که گفت: در غزوه‌ی ذات‌الرقاع 
همراه با رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم از نخل بیرون آمدیم. در آنجا یکی از 
اصحاب رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم زن یکی از مشرکان را کشته بود و 
وقتی رسول خدا صلی الله عليه واه وسلم می‌خواست با زگردد. شوهر آن زن که در 
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تا وفتی که یکی از یاران محمد را نکشته است» از ياى ننشیند و به دنبال سياه 
اسلام به راه افتاد و رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در جایگاهی فرود آمد و 
فرمود: جه کسی می‌خواهد از ما نگاهبانی کند؟ 

یکی از مهاجران و یکی دیگر از انصار برخاستند و عرض کردند: ای رسول 
دازا ھاگ اها م که 

فرمود: پس در دهاندى آن راه بایستید. 

راوی مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم و همراهانش» در آن 
وادی در راهی فرود آمده بود و به گفته‌ی ابن هشام آن دو مرد. عمّار بن یاسر و 
عبّاد بن بشر بودند. 

ابن اسحاق مىكويد: وقتى آن دو نفر به دهانه‌ی راه رسیدند» آن فرد 
انصاری به برادر مهاجرش گفت: می‌خواهی كدام بخش از شب را من نكهبانى 
دهم آغاز شب و یا پایان شب را؟ 

مهاجر گفت: پاس اول شب را تو نگهبان باش. 

راوی می‌گوید: آن مهاجر پهلوی خود بر زمین‌گذاشت و خوابید. و آن فرد 
انصاری هم به نما مشفول شد. آنگهآن مردفرارسید وقتی او رادیدهدانست 
که او نگهبان مسلمانان است» تیری انداخت و آن تیر به آن انصاری اصابت کرد 
و او آن تیر را از تن بیرون آورد و همچنان در نیاز با خدای خويش بر جای 
ایستاد. آنگاه باز أن مشرک تیری رهاکرد و باز آن تير به او اصابت کرد. دیگر بار 
آن پارسای انصاری تير را از تن برکند و در نیاز با خدای خويش بر جای ایستاد. 
آنگاه برای سوّمين بار تیری رها کرد و باز به او اصابت کرد و آن انصاری آن تير 
را بر کند و در نیاز با خدای خويش بر جای ایستاد. سپس به رکوع رفت و 
سجده کرد. سپس رفیقش را بیدار کرد و گفت: برخیز, كه من چنان زخمی 
شده‌ام که توان از جای برخاستن‌ام نيست. 
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راوى مىكويد: آن مهاجر از جاى برجّست و وقتى آن مردٍ مشرك دانست 
كه آنان به حضور أو پی برده‌اند» از آنجاگریخت. 

راوى مىكويد: وقتى آن مهاجر ديد كه جه خونى از برادر انصارىاش 
جارى است. گفت: سبحان اللّه» وقتى نخستين تير را به تو زدء نمی‌توانستی 
مرا بيداركنى؟ 

برادر انصاری‌اش گفت: من داشتم سوره‌ای را می‌خواندم» خوش نداشتم 
بيش از ختم آن سوره نیمه کاره بكذارمش. اما وقتى مرا آماج تیرهای پیاپی 
خود قرار داد. به رکوع و سجده رفتم و سلام دادم. سوگند به خداوند. اگر جز 
اين بود که رسول خدا به من فرمان داده بود که از آن تنگه نگاهبانی کنم. اگر 
جانم از تن جدا می‌شد. تا آن سوره را كاملاً نخوانده بودم. از جای بر 
نمی‌خاستم و قرائت آن سوره را قطع نمی‌کردم. 

ابن اسحاق می‌گوید: پس از آن‌که رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم از 
غزوه‌ی «ذات الرقاع» به مدینه بازگشت. روزهای باقی مانده از جمادی‌الاولی و 
ماه‌های جمادى الأخرى و رجب را در مدینه ماند. 


غزوه‌ی دوم بدر 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم در ماه شعبان بنا بر 
وعده‌ای که ابوسفیان داده بود به بدر رفت و در آنجا اردو زد. 
۳ 1 2 2 0 

ابن هشام می‌گوید: آن حضرت عبدالله بن عبدالله بن اب بن سلول 
انصاری را به کارگزاری مدینه تعيين کرد. 
به انتظار ابوسفيان ماند و ابوسفيان هم در رأس مردم مكّه آمد و در مَحنه. از 
نواحى ظهران فرود آمد. برخى مىكويند: حتى به عُسفان نيز رسيد. آنگاه 
تصمیم كرفت که باز گردد و گفت: ای گروه قريشء رواست شما در سالى 
حاصلخیز و خزم به اين نبرد بیایید. در سالی که از میوه‌ی درختان بهره‌مند 
باشيد و از شير حیوانات بنوشید. امسال. سال خشکی است و من به مکه باز 
می‌گردم. شما هم با من باز گردید. آنگاه مردم بازگردیدند و مردم مکّه آنان را 
«جیش سویق = سياه سویق» نام نهادند (ے غزوه‌ی سویق). 

رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلم در بدر به خاطر وعده‌ای که ابوسفیان 
داده بود» در انتظارش ماند. در اين اثناامخشی بن عمرو ضمری. که رسول خدا 
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صلی الله عليه وآله و سلم در غزوه‌ی وذان با او ييمان صلح منعقد کرده بود. از راه 
رسيد و گفت: ای محمّد. آیا برای رويارويى با قريش به كنار اين آب آمده‌ای؟ 
فرمود: آری. ای برادر ضمری» اگر تو بخواهی حاضریم پیمانی را که با 
همدیگر داریم پایان يافته تلقّی کنیم. آنگاه با همدیگر تا آنجا پیکار كنيم تا 
خداوند در ميان ما داوری کند. 
او گفت: ای محمد نه! ما را به شکستن پیمانی که با تو داريم نیازی 
رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم همچنان در انتظار ابوسفیان در آنجا 
ماند وگذر معبد بن ابی معبد خزاعی بر آن حضرت افتاد و وقتی جایگاه رسول 
خدا صلی الله عليه وآله و سلم و شتاب شترش را دید. چنین گفت: 
قد لفرث من فق مد . و عَجْوةٍ من يأرب كالْمَنْجَدٍ 
ی على دين بها الأثلد قد فلت ماع قَدَيْد موْعدی 
و ماء ضَجْنان لها ی الْقَدِ 
از دو دوست محمد كريخت و از خرمای یثرب که به کشمش سياه می‌ماند. 
به دين ديرينٍ پدرش عشق می‌ورزید و چاه قدید را وعده گاهم مقرّر داشت. 
و آب کوه ضجنان. درخشش فردا را دارد. 


شعر ابن رواحه یا کعب 

عبدالّه بن رواحه - ابن هشام می‌گوید: ابوزید انصاری اين شعر را 
منسوب به کعب بن مالک دانسته است - در اين باره گفت: 
وَعَدْنا أبا شنیان بدراً فلم جذ لیفاده صِذقاً و ما كان وافیا 
فاقيم لو وفیتا فلقيينا ات ديا وافتقذت الوالي 
تركنا به آوصال عة وابته 2 و عماً أبا جَهْل تَرَكُناه تاویا 
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فا و إن عنفتمونی لقائل 
اطفتاه لم تغدله فينا بِغَيْره 


سيرت محمد رسول اللّه 


و آثرکم السَىْء الذى كان غاويا 
فدّی لرسول اللّه أهلى و مالیا 
ابا نا فى ظُلْمة الليل هاديا 


با ابوسفيان در بدر وعده كذاشتيم و او را در وعده‌ی خود راستين نيافتيم و وفادار نبود. 
پس سوگند می‌خورم اگر به وعده‌ی ما وفا می‌کردی و با ما رویاروی می‌شدی, مورد 
نکوهش قرار می‌گرفتی و خویشاوندیات را از دست می‌دادی. 

بند از بند عتبه و پسرش گسستیم و عمرو ابوجهل راکشتیم. 


اف بر آیینتان, از فرمانٍ رسول خدا صلی الله عليه وآله و سلّم سرپیچیدید و کار بدتان بسی 


اما من, اگر هم نکوهشم کنید. می‌گویم خانواده و ثروتم فدای رسول خدا صلی الله عليه 


وآله و سلم باد. 


از او پیروی کرده‌ايم و در میا خود هیچ كس را با او برابر نمی‌دانیم. او نور هدایتگر ما در 


شعر حشان 


حسان بن ثابت در اين باره گفته است: 


دعُوا فلجات السام قد حال دُونها 
یی رجال هاجِرُوا نحو رهم 
ذا سلكّث للغَوْرٍ من بَطْنِ عام 
قنا على الرس الَرُوع تايا 
بكل كُميت جوژه نضف اخَلْقه 
ری القوفج العامئ تَذْرى أصوله 
فان تلق فى تطواننا والقاسنا 
و إن تَلْقَ قيس بن امریء القَيّس بَعْده 


۱ 
1 


جلد كأفواءِ اتحاض الأُوَارى 
و أنصاره حقًا و ابی الملائى 
فقولا ها ليس الطّريق تالک 
بازعن جَدَارٍ عریض البارک 
وكيك طوال ثشرفات اقوارک 
متا لمعاف الط التوایک 
فرات بن یّان ین رَهَن هالک 
رد فی سواوٍ لوله لو حالک 
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چشمه‌های روان شام را در حالی فرو نهادند که خرمابنان بزرگ مانند دهان شترانی که از 
درخت اراک می‌خورند. در برابرش قرار گرفتند. 

در دستان مردانی که به سوی خدا هجرت کردند و به دست انان که به راستی یاوران خدا 
ودند وان به ددست فرشتكان. ۱ 
آنگاه که برای فرود آمدن از بطنی انباشته از يك راه برود» به او بگویید راه از اينجا نيست. 
بر چاه‌های هشتكانهاى که ابش در دسترس بود. ایستادیم» با سياه انبوه» آنجا پهنای 
زيادى برای خواباندن شتران داشت. 

باهر اسبى كه شكمش نصفٍ هيأت او بود لاغر» دراز که بخش بالاى كتف هر يك بلند بود. 
درختٍ عرفج يكساله را مىبينى كه کناره‌های شم شتران تندرو ريشههايش را مىكنند. 
اگر در دركيرى و برخورد ما فرات بن حيّان را ببینی» بدان که نابود خواهد شد. 

اكر با قیس بن امرؤالقيسء يس از او رو به رو شوی» خواهى دید که رنكش از سياهى هم 
سياهتر مىشود. 

این ييام را از من به ابوسفيان برسان و بگو که تو از مردانٍ بزرگ بيجاره هستى. 


شعر ابی سفيان در پاسخ به حسان 
ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب در پاسخ به او گفته است: 


آحسان (ا يابن آکله الما وجدّى تفْتال الوق کذلي 
خوك ها تساه ای اه یادها مت تداز 
إذا ما انتغتنا من مناخ حَسِبْتَهُ ‏ مُدمّن أهْل المؤيم المتغارى 
آقت علق الرش التزوع را ٠‏ و ركا ق ال عند الذارک 
على الزَّرْع کی حتلنا و راتا قا وَطِنَتْ الصنه بالد کادک 
أقنا ثلاثاً بين سل وفارع يرد المیاد والطی الرواتک 


ع 


حیبم جلآد القَومٍ عند قباهم کم بالعين أَرْطَالَ اتک 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول اللَّه 


فلا تبِعثِ الخيل الجيّاد و فل لها على تخو قول الْمْصم الماک 
سَعِدْتم بها و غیرکم كان أهلّها فوارش من آبناء فِهْرٍ بن مالک 
فانک لا فى هجرة إن ذَكَرْتها ‏ ولا حُومات الدينٍ أنتَ بتاسک 


ای حشان» ای پسر خزماخوان تو نیک می‌دانی ما بیابان‌های دور و فراخ رأ مى ييموديم. 
وقتی بیرون رفتیم. بچه آهوان از بین ما نجات نمی‌یافتند (جمع ما آن قدر انبوه بود)؛ 
اگرچه از ما به حرکت پیاپی يناه می‌جست. 

وقتی از محل خوابیدن شتران برمی‌خاستیم. گمان می‌کردی آثار شرکت‌کنندگان در 
موسمی انبوه در آنجا برجای مانده است. 

بر چاه‌هایی که آبش در دسترس است. ایستادی و ما را می‌خواستی و ما را در نخلستان 
نزدیک به مدارک رها کردی؟ 

نرم درهم می‌آميختند. 

سه روز بين سلع و فارغ با اسب سواران و شتران تندرو ماندیم. 

بزرگان قوم را نزد شمشیرهای بزانشان می‌دیدید. چنان که گویی ما آماده را با چند 
رطل شرب می‌گیرید. 

هيج سپاهی گسیل ندار و سوارکارانت را نفرست. مگر آن که مانند سخن کسی که به 
چیزی چنگ زده و دست آورده باشد بگویی. 

به آن نیکبخت شدید. حال آن که دیگران سزاوارش بودند. سوارانی از فرزندان فهر بن 
مالک. 


تو نه در غربتی که به یادش آوری و نه به شعایر دين پایبندی. 
ابن هشام می‌گوید: برخی از ابياتش را به دلیل قبح تفاوت قافیه‌هایش در 


اینجا ذکر نکرده‌ايم و ابوزید انصاری این مصرع را نیز برای من قرائت کرده 
است: «خرجنا و ما تنجو الیعافیر بيننا» 


غزودى دومة الجندل 


ابن اسحاق می‌گوید: آنگاه رسول خدا صلى الله عليه وآله 9 سلم به مدينه 
بازگشت و يك ماه در آنجا ماند و حج آن سال را هم زیر نظر مشركان به جاى 
آوردند و این جهارمين سال يس از هجرت رسول أكرم صلی الله عليه وآله و سلّم به 
مدینه بود. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم به غزودى دومة الجندل عازم 
شد!. 

ابن هشام می‌گوید: در ماه ربیع‌الاوّل سباع بن غرفطه‌ی غفاری را برای 
کارگزاری مدینه به جانشینی از خود برگزید. 

ابن اسحاق می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه وآله و سم پیش از آن‌که به 
آنجا برسد. به مدینه بازگشت و هیچ درگیری يديد نیامد و بقیه‌ی سال را در 


مدینه ماند. 


۱. دومه نام جایگاهی است که با مدینه پانزده شبانه روز فاصله دارد و منسوب به 
«دومی بن اسماعیل» است که در آنجا فرود آمده بود. 


فهارس 
فهرست آيات 
فهرست احاديث 
فهرست اعلام 
فهرست اماكن 
فهرست موضوعى 


۶ / العمران. ۷۶ 

۴ / العمران. ۷۸ 

۷ العمران. ۱۱۶ 

۱۳-۲ / آل‌عمران, ۱۲۶ 
۸۶۸-۵ آل‌عمران, ۱۲۷ 
۷۳-۱ آل‌عمران, ۱۲۸ 
9 العمران, ۱۲۹ 

۰ العمران. ۱۳۰,۱۲۹ 
۱ العمران, ۱۳۰ 
۹۹-۸/ آل‌عمران. ۱۳۳ 
۰ ۱۰۲ آل‌عمران. ۱۳۳ 
۵ آلعمران. ۱۳۴ 

۳ العمران. ۱۳۴ 

۴ آلعمران. ۱۳۵ 
۱۱۹-۸ / آل‌عمران. ۱۳۶ 
۱ العمران. ۱۳۷ 

۶ آل‌عمران. ۱۳۷ 
۱۸۷-۸ / آل‌عمران. ۱۳۷ 
۴ العمران. ۱۵۱ 

۱۶۴ العمران,‎ / ۲ ١ 

۱۶۷ آل‌عمران.‎ / 8-١ 

۲۰-۸ / العمران. ۱۶۸ 
۲۷-١‏ / العمران. ۱۶۹ 
۳۲-۰۱/ العمران. ۱۷۰ 


۳ ۴ ال ‌عمران, ۱۷۰ 
۷۳ آلعمران. ۱۷۱ 
۲ ۴۴/ آل عمران, ۱۷۱ 
۴۷-۴ / آل‌عمران, ۱۷۳ 
۸ / العمران, ۱۷۴ 
۹ -۵۳/ ال‌عمران ۱۷۵ 
۱ العمران, ۱۷۶ 
۶۴-۶۲ / آل‌عمران, ۱۷۷ 
۵ آلعمران. ۳۵۲ ۵۱۰ 
8 عمران» ۴۵۵ 

۶ آل عمران, ۴۶۷ 

۱ العمران. ۴۹۱ 

۲ لعمران, ۴۹۲ 

۳ / آل‌عمران, ۴۹۲ 

۴ عمران, ۴۹۳ 
۶ عمران. ۴۹۴ 

۷ / آل عمران, ۴۹۴ 
۸ آل عمران. ۴۹۵ 
آل‌عمران, ۴۹۵ 

۰ ال عمران, ۴۹۵ 
1۸ عمران. ۴۹۵ 
۶ ۲ آل عمران. ۴۹۶ 
۷ آلعمران, ۴۹۶ 
۱۳۸-۰۱ / آل‌عمران, ۴۹۷ 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


۲ لعمران, ۴۹۷ 

۵ العمران, ۴۹۸ 
۱۴۶-۷ /آل عمران. ۴۹۹ 
۹ ال عمران. ۵۰۱ 

۰ العمران. ۵۰۱ 

۵۱ /آلعمران: ۵-1 ` 
۲۳ آلعمران. ۵۰۲ ۵۰۴ 
۳ آ عمران. ۵۰۴ 

۶ آل‌عمران, ۵۰۶ 

۷ / العمران. ۵۰۷ 

۹ /آل عمران, ۵۰۷ 
۰ عمران. ۵۰۸ 

۱ عمران, ۵۰۸ 

۲ /ل عمران. ۵۰۸ 

۳ لعمران, ۵۰۸ 

۴ /العمران. ۵۰۹ 
۶۶ عمران. ۵۱۰ 

۷ عمران. ۵۱۱ 
۸ عمران. ۵۱۱ 
۱۶۹-۷۱ /آل عمران. ۵۱۱ 
۹ ۱۷۲/ آل عمران, ۵۱۶ 
۱ ابراهیم ۱۱۶ 

۲ حزاب. ۷۸ 

۷۳ حزاب. ۸۱ 

۴-۱ /اخلاص. ۱۵۸ 

۴-۱ /اخلاص؛ ۱۵۹ 

۸ / اسراء. ۱۵۷ 

۱ اعراف, ۱۱۵ 

۷ عراف. ۱۵۴ 
۱۲۰-۹ /انعام, ۱۵۳ 

۰ انفال, ۲۳. ۲۹۶ 

۸ / اتفال ۲۸۶ 

۱ اتفال ۲۹۰ 

۱۶-۲۴ / اتفال ۲۹۳ 


سيرت محمد رسول الله 


۷ انفال. ۲۹۳ 

۹ اتفال ۲۹۴ 

۲۹۵ انفال.‎ / ۲۴ ٠ 
۲۹۶ اتفال‎ / ۲۷ - ۶ 
۲۹۶ افال,‎ ۹ 
۲۹۷ انفال.‎ /۳۵ ۱ 
۴۲۸ ۳۰۰ فال‎ ۶ 
۳۲۰۰ اتفال‎ ۸ 
۳۰۱ اتفال‎ /۴۲ ۱ 
۳۰۲ انفال.‎ ۴ 
۲۰۳ ۴۵۔۴۸ / اتفال‎ 
۲۰۴ افال.‎ ۷ 
۳۰۴ انفال,‎ ۰ 
۳۰۷ اتفال‎ /۶۶ ۲ 
۲۰۹ افال.‎ ۳ 
۳۱۰ اتفال‎ ۵ 
٩۰ /بقره‎ ۷-۱ 

٩۱ بقره.‎ / ۱۵-۸ 

۱۹-۶ /بقره, ٩۳‏ 
۲۲-۰ /بقره, ٩۳‏ 
۲۴۰۲۳ / بقره ۹٩۴‏ 
۴۱-۰ /بقره, ۹۵ 
۴ بقره. ٩۵‏ 

۸ ابقره ۹۶ 

۹۸ ٩۷ بقره.‎ ۱ 
۹٩ بقره.‎ ۴ 

۹٩ بقره‎ ۷۵ 

۶ بقره ۱۰۰ 
۷۸-۷ / بقره ۱۰۰ 
۷۸ بقره ۱۰۱ 

۰ بقره. ۱۰۲ 
۸۲-۰ / بقره, ۱۰۳ 
۸۴-۲۳ / بقرى ۱۰۳ 
۸۶-۴ /بقره, ۱۰۵ 


روايتِ «ابن‌هشام» 


۵ بقره. ۱۰۶ 
۸۹-۸ /بقره ۱۰۷ 
٩۰۹‏ / بقره ۱۰۷ 
۴ بقره ۱۰۸ 

۵ / بقره. ۱۰۹ 

۶ بقره. ۱۰۹ 

۷ / بقرهء ۱۰۹ 

۷ بقره, ۱۱۱ 
۲۰ /بقره ۱۱۱ 
۲ بقره ۱۱۲ 

۶ / بقره. ۱۱۳ 

۶ بقره, ۱۱۴ 
۲-۱ /بقره. ۱۱۵ 

۱۱۸ بقره,‎ ٩ 

۰ بقره ۱۱۸ 

۹ بقره. ۱۱۸ 

۸ بقره ۱۱۹ 

۳ / بقره. ۱۲۰ 

۸ بقره, ۱۲۱ 

۵ بقره ۱۲۱ 

۱ /بقره ۱۲۱ 
۱۴۸-۲ / بقره, ۱۲۳ 
۹ / بقره ۱۲۳ 

9 / بقره ۱۲۴ 

۰ بقره, ۱۲۵ 

۸ /بقره. ۲۰۶ 
۸ بقره ۳۰۶ 

۴ بقره. ۵۸۳ 

۷ /بقره. ۵۸۴ 
بنی عوف. ۸۴ 

۷ تا ۶٩‏ / اتفال ۳۰۹ 
۴ توبه. ۷۵ 

۱ توبه ۷۷ 

۵ توبه ۸۰ 


فهرست آیات / ۶۴۱ 


۹ توبه, ۸۴ 

۰ توبه. ۱۵۶ 

۲ حج. ۱۰۱ 

۲ حشر ۶۰۶ 

۶ حشر ۶۰۷ 

۷ حشر ۶۰۸ 

۲۷ سحشر. ۶۰۸ 
۱ رعد. ۱۱۶ 
۵۵-۳ /زمن ۱۲ 
۷ زمر. ۱۵۹ 

۱ با ۱۰ 

۰ /طور ۲۳ 
۳۹ /فتح» ۱۱۳ 

۹ فتم. ۱۱۳ 

۹ /فتح. ۴۹۳ 

۷ قمر. ۱۴۰ 

۳ /قمرء ۵۰۰ 

۱ مائدہ ۱۴۴ 
۸ مائده ۱۴۴ 
٩‏ مانده. ۱۴۵ 
١‏ مانده ۱۴۷ 
۲ /مائده, ۱۴۹ 
۹ ۵۰ / مائده. ۱۵۰ 
٩‏ مانده. ۱۵۱ 
۸ / مائده. ۱۵۲ 
۷ / مائده. ۱۵۳ 
۱ ماده ۱۵۳۲ ر 
۵۱ ۵۶ /مائده ۴۱۱ 
۱ مانده ۶۲۴ 
۵ محمد ۳۲۰۵ 
۷ مریم ۱۵۵ 
مریم ۱۶۲ 
۷ /مر یم ۵۸۳ 
۱۳۱ /مزمل. ۲۹۹ 


۲۳ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


۰ / نحلء ۴۹۳ 
۷ تسا ۸۲ 

۰ نساء. ۸۳ 

۳ سساه ۹۵ 
7۸۷ تسا ۱۳۸ 
۹٩‏ سساء ۱۳۸ 

۴۶۰۴/نساء ۱۳۹ 
۷ سای ۱۴۰ 

۱ تسا ۸۱۴۱ ۱۴۲ 
۴ ناء ۱۴۲ 
۱۴۵-۳ /نسای ۱۴۳ 
۶۴ سنساء ۱۴۳ 

۷ /نساء. ۲۵۶ 


سيرت محمد رسول اللّه 


۲ ۱۳/آل عمران, ۴۰۸ 
۴ و ۱۲۵/آل عمران. ۴۹۲ 
۴ و ۱۴۳ /آلعمران. ۴۹۸ 
۹ ۴۰ / اتفال ۳۰۰ 

۲۱ ۱۶ / حشر. ۸۵ 

۵و ۲/ حشر ۶۰۶ 

۶و ۱۵/ حشر, ۶۰۸ 

۷ و ۱۲۶ /نحل. ۴۷۷ 
۲۳ / هود ۴۹۳ 

۲۲ /پس.‎ ٩-۱ 

۱ یوسف, ۱۳۰ 


۰ /یونس, ۱۰۴ 


فهرست احاديث 


بشريا ابابكر. اتاک نصراللّه 

إذا صدقاكم. ضربتموهماء و اذا كذّبا کم ترکتموهماء صَدَقا 
ارجعن يرحمكن الله. فقد اسيتنٌ بأ نفسكن 

ستوضوا بالأسارى خيراً 

شتدٌ غضب الله على من دمّى وجة نبيه 

اعلموا أنَ صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 
الهداء على بارق نهر يباب الجنّة. فى فة خضراء 

لله أعلى واجلْ, لاسواء. قتلانا فى الجنّة و قتلاكم فى الثار 
اللّه لا إله الآهو. بذلك بعثت و إلى ذلك أدعو 

الم اجعله منهم 

هم إن تهلک هذه العصابه اليوم لاتعيدٌ 

هم حب الينا المدينه 

الهم لا ينبغى لهم أن يعلونا 

الهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها و فخرها 

المُؤْمنِينَ والمسلمينَ من قُريشٍ و برب 

اما واللّه کم لتعلمون أنه من عندالله 

ما والله إتكم لتعلمون ی رسولٌ من الله لیکم 

إن آباک حيث أصیب بأحد. أحياه الله عرّوجِلٌ. ثم قال له 
نا شهيد على هؤلاء أنه ما من جريح يُجرح فى اه 

إن الحمد له أَحمَدُهُ و ستعیل. نعود بالله مِنْ شزور آنفینا و 


إن المؤمن لا يُلْدعْ من حُجرٍ مر تين 

إن رأيتم أن تطلقوا لها اسيرهاء و تردّوا عليها مالهاء فافعلوا 
إن زوج المرأة منها لبمکان 

نظروا إلى عمرو بن الجموح 


YY 
۲۴ 
۴۳۸۱ 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


إنّ قائلاً قال: يزعم محمد أله يأتيه خبرالسماء 

آتک لست علها 

اتک منهم 

أنما هو ایوهند امرؤٌ من الأنصار فأتكحوا و نکحوا إليه 

أنها لرؤيا حقّء إن شاءالّه. فقم مع بلال فألقها عليه 

إن هذا الرجل ما حيثُ قد علمتم 

اه عسى أن يقوم مقاماً لا تذمّه 

آله لمن اهل الجنّه 

اه لمن اهل النار 

إنى قد عرفت أنّ رجالاً من بنىهاشم و غيرهم قد آخرجوا کرها 
إن يكن فى أحدٍ من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر 
نَى وجدت فيه ريح هذه الشجره و أنا رجلٌ أناجى, قأمًا آنتم فكلوه 
أوجب طلحة حين صنع برسول اه ما صنع 

انها لاس هل سمعتم ما سمعتٌ 

أجل, فمن کذب. ففعل اللّه تعالى ذلک به 


أحيمر ثمود اذى عضر الناقه, والّذى نصيربك يا على على هذه و وضع يده على قرنه - حتّى... 


أشيروا علی انها الاس 

ألا أحد نكما بأشقى النّاس رجلين 

ألا ترضى يا عبداللّه أن یعطیک الله بها داراً خيراً منها فى الجنّة 

أمَا عد. آنا الاش فَقدّموا لأنفيكُم, تلم والّه یمن أَحد کم 

أما والّذى نفس محمد بيده ما علمتٌ بشىء من ذلك حتی سمعت 

أما واللّه أنكم لتعرفون أنه من عنداللّه. تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة 
آنتم اخوالی, وأنا بما فيكى وأنا نقیکم | 

نّ جبريل لما قال فرعون: «امنث أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنواسرائيل 
أى نة اكرمى مثواه. و لا يخلصرّ اليكى. فانک لا تحلين له 

أيضرب وجه عمّ رسول الله بالسیف 

بئس الميّتٌ ابوامامه» ليهود و منافقى العرب 

بل قعدت أنت وصفوان بن امي فى الججر فذکر تما اصحاب القليب من قريش 
بلی, ولکنکم أحدثتم و جحدتم ما فيها متا اخذ الله عليكم 

تآخوا فى الله أخوين اخوين 

جئثُ بالحنيفية دين ابراهیم 

خیرالتاس رجل ممسک پعنان فرسه, کلمه 

دَخَلوا الباب الّذى آمروا أن یدخلوا منه سجٌدا يزحفون 

بح صهیب, ربح صهيب 


روايت «ابن‌هشام» فهرست احاديث ۱ ۶۴۵ 


رحم اللّه الأنصار! فان المؤاساة منهم ما عتمت لقديمة 
سیروا و ابشروا فان للّه تعالی قد وعدنی احدی الطائفتین 
شاهت الوجوه 

شتوا 

حَدّق معک 

ضهیب سایق الرّوم 

غمسه يده فى العدوّ حاسراً 

فهوا آخاكم فى دينه. و آقرئوه القرآن 

فلله الحمد على ذلک 

َلَينظرنٌ یمین و شالا فلا ترى سَيئاً مم لظن فده قلا ری غير جهنم 
من استطاع أن قى وَجِهَهُ من التار ولو بشق من تَمرَةٍ 
قد آکرمنا الله بتحيّة خير من تحیتک يا عمير 

قد سبقک بذلک الوحی 

قد مات الیوم عظيمٌ من عظماء المنافقین 

كيف يفلحوأ قوم خضبوا وجه نبتهم 

لا متلْ به فيمثّل الله بى و ان كنت نبياً 

لا تخاتفواء فما هبت لموتٍ عظيم من عظماء الكقار 
لاتقولوا: راهب» بل قولوا: الفاسق 

لا تفديكموها حتى يقدم صاحباناء فنا نخشاكم عليهما 
لا يصيب المشركون ما متلها حتی يفتح الله علينا 


لقد سمعوا ما قلت لهم 

لقد علموا أن ماوعدهم رتهم حقَاً 

لک الحمزه لابوا کی له 

لتا أصيب |خوانکم بأحد. جمل اللّه آرواحهم فى أجواف طير خضر ترد أنهاز الجلة 
ليس منكم و لكنّه ما للحلف 

ليلة البدر 

ما آمرتکم بقتال فى الشهر الحرام 


ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, ولكنهم لايستطيعون أن تجیبونی 
ما فعلت, ولكنّى جئت بها بيضاء نقية 

مالک يا ابا تراب؟ 

مألى يا اباتراب 

ما من جريح يجرح فى الله لا واللّه يبعئه يوم القيامه 

مايتبغى لنب إذا لبس لأمته أن مها حتّى يقاتل 


مخيريق خير بهود 


۴۳۸۱ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
FAY 
۳۴۶ 
۳۳۸ 
TAF 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق سيرت محمد رسول الله 


معاذاللّه أن أعبد غيراللّه أو آمر بعبادة غيره. فما بذلک بعثتی اللّه. ولا امرنى 
من أحبٌ أن ينظر إلى شهيد يمشى على وجه الأرض فلينظر الى 
من أحبّ أن ينظر إلى شيطان. فلينظر إلى 
من رجلٌ يشرى لنا نفسه 
من مش دمى دمّه لم تصبه النّار 
نحن من ماء ٤‏ 2 ۳ 
نُصرت بالرعب. و جُعلت لى الأرض مسجداً و طهوراً و أعطيت جوامع الکلم 
نعم الشریک السائب, لايشارى و لايمارى 
نعم فى کل ذات کید حرّى اجر 
نی كنت أمرُكم بتحريق هذين الرجلين إن أخذتموهما 
وی نفس محمّد بيده. لايقاتلهم اليوم رجلٌ فيقتل صابر محتسباً 
والذى تفسی بيده لقد سوّمت لهم حجارة 
والذى تفُسى بيده ما من موم يُفارق الدنيا يُحبٌ أن يرجع إليها 
واللّه لکانک يا سعد تكره ما يصنع القوم 
و إن الب دون الإثم. لا يَكْسِبُ كَاسِبٌ الا على تَفْسِهِ 
إن هم النَصْرَ على من دهم یرب 
و لا بوخد من ضرف و لا له 
وهم إلى الجنّة. و يدعونه إلى الار إنّ عماراً جلدة ما بين عینی و انفی, فاذا بلغ ذلك 
ويح ان شميّه. ليسوا بالذين يقتلونى. إِنّما تقتلک الفئة لباغيه 
هذا أخى 
هذه مكّة قد الفت اليكم افلاذ كبدها 
هل وجدتم ما وعد ربكم حقَاً فائی قد وجدت ما وعدنى ری حقا؟ 
هل وجدتم ما وعدکم ربكم حًا 
يا ابا حذيفة لعلى قد دخلک من شان ابیک شیء 
يا ابافحص 
يا اهل القلیب. بئس عشيرةٌ اب كنتم نیکم كذ بتمونى و صدّقنى الاس 
يا اهل القلیب. هل وجدئم ما وعدکم رکم حقًا؟ 
يا أبا ايوب إِنّ ارفق بنا و یمن يغشاناء أن نكون فى شفل البيت 
يا أهل القليب» يا عتبة بن ربيعه. و یا شيبة بن ربيعه 
يا سوده» أ على الله و رسوله تحرٌ ضين 
يا معشر المسلمین الله الله أب دعوى الجاهلية و أنا بين أظهركم 
يا معشر بهود. اتقوا الله و أسلمواء فوالّه نکم لتعلمون 
يا معشر بهود. أسلموا قبل أن يصيبكم اللّه بمتل ما اصاب قريشاً 
يوشك الاس أن يتساءلوا بينهم حى يقول قائلهم: 


من الرجل... ۴۱ 


آمنه دختر زقیش, ۷ 

با البختری بن هشام. ۲۳۹ 
با لبابة بن عبدالمنذر, ۳۲۴ 
بان بن سعيد بن عاص, ۲۷۱ 
بان بن عثمان, ۶ 

آبا یاسر بن اخطب. ۱۴۶ 
براهیم. ۱۲۷. ۱۸۲ 

بن اب ۱۸۱۰۱۸۰ 

ين ابی احمد. ۴۶۸ 

بن ابی نجیح, ۱۴۱, ۴۸۳ 
بن ابی وقاص, ۱۹۴ 

أبن اسحاق, ۲۷۶ 

بن اشر ف ۰۴۱۹ ۴۲۱ 
ابن اقرم, ۲۵۱ 

بن ام مکتوم, ۴۰۳ ۴۰۷ ۳۳۳ ۶۰۳ 
بن جحش, ۲۰۸ 

بن جُریج» ۶۱ 

بن حارثه. ۴۱٩‏ 

بن حاطب ۴۶۶ 

بن حره. ۲۴۱ 

ابن حريمله. ۱۲۱۰۱۱۸ 
بن مُحصّين. ۱۵ 

بن حضرمی, ۲۱۴ 


بن خمیره. ۷ 


فهرست اعلام 


اين حنیف, ۳۶ 

بن زیعری, ۸۵۳۳ ۵۴۱ 

بن زبیر» ۶۲۲ 

أبن سراقه, ۲۳۷ 

بن سعد, ۳۲۳ 

بن شعوب. ۴۵۰ 

بن شهاب زهری, ۸۴۵ ۰۱۸۷ ۰۲۶۰ ۱۳۱۷ 
۹ ۴۸۹ 

بن صلوبا, ۶۸ ۱۴۹ ۱۵۶ 

بن صوریاء ۱۴۶ 

بن صیفی, ۰۱۸۱۰۱۸۰ ۱۸۳ 

بن ضیف ۶۹ 

ابن طُليحة بن خويلد. ۲۵۱ 

بن عباس ۰۷۶ ۹۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۴۸ 
۹ ۰۲۳۹ ۰۲۳۶ ۰۲۴۷ ۲۶۳ 
٩ ۹‏ ۳۵۲ ۴۷۷. ۵۸۳ 

بن عباس ۸۱۱۷ ۰۴۲۰ ۴۶۴ ۴۶۷ ۸۵۱۲ ۵۸۳ 
بن عباس. ۲۴۵ 

بن عفراء. ۲۳۸ 

ابن عم ۶۲۲ 

بن غزید, ۲۳۶ 

ابن قرم. ۲۵۱ 

بن قمله ۴۴۶ ۴۵۵ ۰۴۵۸ ۰۳۷۳ ۴۷۴ 

ابن قمثه‌ی لینی, ۰۴۴۶ ۵۱۶ 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


أبن کیسان, ۲۰۷ 

ابن آصیت. ۶۸ 

أبن لقيم عبسی, ۶۰۸ 

ابن مسفود. ۲۴۹ 

أبن نضیر. ۶۱۶ 

ابن هاشم بن عبدمناف. ۳۵۴ 

أبن هشام. ۸۳ ۴۰۵ 

ابن هشام ابن ابی وحره, ۳۵۴ 

ابن هشام ابن أمّ مکتوم, ۴۸۵ 

ابو احمد بن جحش, ۷ 

ابواحمد بن جحش بن رئاب. ۷ 
ابواسامه. ۳۹۴ ۳۹۶ 

ابواسحاق بن بسار, ۴۸۰ 

ابواسلمه, ۳۹۱ 

ابوالبختری, ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۵۸ ۳۴۷ 
ابوالئخترى بن هشام. وى ۰۲۲۴ ۲۴۰. ۲۶۳ 
A۸‏ 

ابوالحسن, ۵۵۲ 

ابوالحسن بن ابی الحسن بصرى, ۴۹۲ 
ابوالحَككُم بن أخنس بن ریق بن عمرو بن وهب 
نقنی. ۵۲۱ 

ابوالحکم بن سعيد بن يربوع. ۵۷۴ 
ابوالحکم بن هشام. ۲۲۶ 

ابو الحمراء, ۳۳۹ 

ابوالعااص. ۲۷۰ ۰۲۷۲ ۲۷۷ 

أبوالعاص بن ربیع» ۲۷۰, ۲۷۱ ۲۷۹, ۰۲۸۰ ۳۵۴ 
ابوالعاص بن قیس, ۳۵۰ 

ابوالعاص بن نوفل بن عبد شمس, ۳۵۴ 
ابوالفصم, ۴۴۶ 

ابوالقاسم. ۴۷۹. ۶۰۲ 

افص ۴۴۶ 

ابوالمنذر. ۳۳۴ 

ابوالهیتم بن تتهان, ۳۲۲ 

ابوالیتر. ۳۵۰ ۳۵۱ 


سهرت محمد رسول الله 


ابواليقظان ۲۰۰ 

ابر امامه. ۵٩‏ 

أبوأمية بن ابی حذيفة بن مغيره. ۵۲۱ 
بو انس, ۱۵۵ 

ابو إهاب. ۵۷۹ 

ابوایمن. ۵۱۹ 

بوایوب, ۰۴۲ ۸۵۸ ۸۷ ۸۷ ۳۳۷ 


ابو آتس, ۶۹ 
ابو براء ۵۹۵ ۸۵۹۶ ۵۹۷ ۵٩۸‏ 


بورد ۴۲۵ 
ابو بُردة بن نیاره ۳۲۳ 

۳۶ ۳۵ ۳۲ ۲۹ TY YF ۸ ابوبکر.‎ 
۳۱۶ ۲۳۷ ۲۰۸ ۱۹۰ ۰۱۸۵ ۰۱۳۶ ۵۸ ۷ 
۶۰۳ ۵٩۹۵ ۰۴۷۵ ۰۴۶۰ ۰۴۵۵ ۷ 

أبوبكر بن اسود بن شعوب ليثى. ۳۸۵ 

ابوبکر زبيرى. ۴۷۵ 

ابوجعفر بن علىّ بن حسين. ۳۰۸ 

ابوجهل ۶ ۰۱۱ ۸٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۳۲۸ ۱۹۵ ۰۲۱۲ 
YF ۵‏ ۰۲۲۷ ۲۳۲. ۲۲۳ ۰۲۳۸ ۲۴۶ 
۸ ۲۵۳ ۰۲۵۵ ۲۵۸ ۰۲۸۸ ۳۴۸ ۳۸۳ ۳۸۴ 
ایوحار نه, ۱۶۱ 

ابوحار ثة بن علقمة ۱۶۳ 

ابوحبيبة بن ازعر. ۷۸ 

ابو حذیفه ۲۴۰. ۰۲۵۵ ۵۱۶ 

ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعه, ۸۵۸ ۲۰۲ 
ابوحذيفة بن یمان ۴۶۴ 

ابو حمیضه. معبد بن عباد بن قشیر» ۳۲۹ 
ابوحیّه, ۵۱۷ 

ابوحيّة بن عمرو بن ثابت, ۵۱۷ 

ابو خزيمة بن اوس, ۳۳۸ 

ابوخینمه, ۲۷۴ ۴۳۴ 

ابو دجا« ۰۳۳۱ ۳۴۸ ۳۵۱ ۳۵۲ ۴۳۶ ۴۳۷ 
FAY ۴۵۸ ۴۴۰ ۹‏ ۵۲۰ ۶۰۵ 


ابودرداء. ۵۸ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


ابودسمه, ۴۳۰ 

ابوذن ۰۵۸ ۶۲۱ 

ابوذژیب هذلی, ۵۰۰ 

ابو رافع, ۶۸ ۰۱۵۷ ۲۶۳ ۲۶۴ 

ابورافع غلام اميّة بن خلف. ۳۵۷ 

ابوژهم بن عبدالله, ۳۵۷ 

ابوریان. ۶۰۰ 

ابو ريشة بن ابی عمرو. ۳۵۴ 

ابو زبيد طایی. ۶۰۷ 

ابوزعنة بن عبداللّه بن عمرو بن عُتبه. ۵۷۰ 
ابوزید انصاری, ۲۸۸ ۳۵۲ ۳۷۳ ۰۳۷۵ ۵۲۵ 
۴ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۸ ۵۹۰ ۶۰۱ ۶۳۱ ۶۳۴ 
ابوسبره. ۱۶ 

ابوسبرة بن ابی ژهم بن عبدالقزی, ۰۱۶ ۳۱۹ 
اپوسعد بن ابی طلحه ۴۴۶ ۴۴۷ 

ایوسعد بن وهب, ۶۰۵ 

ابوسعيد بن ابی طلحه, ۴۴۶ ۵۲۰ 

أبوسعيد خدری, ۰۴۵۵ ۵۱۸ 

.۲۲۰ ۸۲۱۴ ۰۲۱۱ ۲۱۰ ۴۴ ۴۳ ۱٩ ایوسفیان,‎ 
۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۶۸ ۰۲۲۶ IYO ۴ 
۴۱۱ ۴۰۵ ۴۰۴ ۳۹۷ ۳۸۱ ۰۳۰۰ ۱ 
۴۶۸ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ ۴۴۹ ۴۴۸ ۴۳۸ ۸ 
۵۸۲ ۵۸۰ ۴۸۸ ۴۸۷ PAF ۴۷۴ ۳ 
FN EF. 

بوسفيان بن حارث بن عبدالمطلّب, ۲۶۴. ۴۱۳, 
اع 

ایوسفیان بن حارث بن قيس بن زيد. ۵۱۷ 
بوسفيان بن حرب, ۱٩‏ ۰۴۳ ۰۲۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۶۹ 
۴ ۴۰۵ ۴۱۲ ۴۲۷ ۴۳۰ ۴۴۹ ۳۷۳ 
۸۶ ۵۸۰ 

پوسلمه, ۴۷۷ 

ابوسلمة بن عبدالاسد. ۰۳ ۰۱۹۹ ۳۱۳ ۳۱۷ 
بوسلیط, ۳۴۰ 

بوسلیط بن قیس. ۳۸ 


فهرست اعلام / ۶۴۹ 


اپوسلیمان, ۵۷۸ 

ابوستان بن محصن, ۳۱۳ 

ابوصلُوبا الفطیونی؛ ۱۱۸ 

ابو طالب» ۳۷۸ 

ابو طلحهء ۴۳۰ 

ابوعامر. ۱۸۱ ۴۳۷ ۰۴۳۸ ۴۵۵ 
ابوعامر بن مالک بن جعفر. ۵٩۴‏ 

ابو عَبْس بن ّبر ۰۳۲۳ ۴۱۹ 
ابوعبیده, ۱۰۱ ۱۷۹ ۰۲۴۹ ۰۲۷۹ ۳۵۲ ۴۰۵ 
۵ ۴۸۱ ۴۸۸ ۵۵۲ ۶۰۶ ۶۲۲ 
ابوعبيدة بن جراح. ۰۵۷ ۳۲۰ 
ابوعبيدة بن محمّد بن عمارین یاسر. ۲۶۰ 
ابوعرّه. ۳۵۵ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۸۹ 
ابوعزیز. ۰۲۶۲ ۵۲۱ 

ابوعطاء ۳۵۴ 

ابوعقیل بن عبداللّه. ۳۲۵ 

ابوعمّار, ۱۴۱ 

ابوعمرو مدنی. ۶۲۰۰۵۹۷ 

ابوقحافه ۲۹ 

ابو فیس ۶۵ 

ابوقیس بن فا که بن مغيره. ۲۵۶ ۳۴۹ 
ابوقیس بن ولید بن مغیره. ۰۲۵۶ ۳۴۹ 
ابو قيس صرمة. ۶۴ 

ابو کبشه, ۱۵, ۰۲۱۹ ۳۱۲ 

ایوکعب بن عمرو بن چحاش, ۶۰۵ 
ابولبابه, ۰۲۱۸ ۴۰۵ 

ابولهب, ۰۲۱۴ ۰۲۶۲ ۰۲۶۴ ۴۷۷ 
ابومُحرز, ۰۳۹۰ ۳۹۴ 

ایومحتد. ۴۰۴ ۵۷۶ 

ابومحمّد عبدالملک بن هشام. ۴۹۱ 
ابومخشی, ۳۱۴ 

ابومرئد. ۳۱۲ 

ابو مُسافع اشعری, ۳۴۸ 

ابو ميسره. ۵۸۲ 


۶۵۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


ایو نافع. ۶۹ 

ابونجم عجلی, ۱۰ 

ابو وداعة بن ضبیره‌ی سهمی, ۲۶۶ 

أبوهبيرة بن حارت بن علقمة بن عمرو بن ثقف 
بن مالک بن مبذول. ۵۱۸ 

ایوهریره. ۷ 358 ۸۵۹ ۴۶۸ 

ابو هند. ۲۶۰ 

ابو ياسر, ۷۳ 

ایو یاسر, ۱۱۶ 

ایو یاسر بن اخطب, ۶۸ ۱۱۹ ۱۵۰ 

ابویاسر بن اخطب, ۷۳ 

ابويزيد بن عمیر بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالدار. ۵۲۰ 

أبى احمد بن جحش, ۷ 

ابی‌اسحاق بن يسان ۰۲۳۱ ۴۱۰ ۴۶۹ ۵۹۴ 
ابی اسحاق دوسی. ۲۷۶ 

اب ىأسيد, ۲۴۵ 

ایی أسيد ساعدى, ۱۵۷ 

ابی الأقلح. ۴۴۷ 

ابی البخترى. ۲۴۱ 

بی الحجّاج. ۱٩‏ 

بی العاص. ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۲۷۷ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
بی‌العاص بن أميّة بن عبدشمس, ۳۱۳ 

بی العاص بن ربيع, ۲۷۰, ۲۷۱, ۲۷۲, ۲۷۷ 
بى العیص بن اميّة بن عبد شمس بن عبدمناف» 
۴۳ 
بی الس ۲۶۲ 

بی امامه‌ی باهلی. ۲۵۷ 
بی اميّة بن مغيره. ۵۲۱ 
بی اهاب. ۵۷۹ 

بی برا ۸۵۹٩‏ ۶۰۰ 


بی بُردة بن تيان ۴۲۵ 
بى بلتعه. ۳۱۴ 
اب بن خلف. ۴۶۰ ۴۶۱ 


سپرت حمد رسول :الله 


ابن بن خلف بن وهب بن ذافة بن ممح, ۵۲۱ 
ای بن كعب. ۸۵۸ ۳۳۹ 

ابی حارته. ۱۶۰ 

أبى حذیفه, عى ۱۷. ۳۱۲ 

ابی حذیفه عمير بن أبى عمیر» ۳۴۵ 
أبى حذيفة بن عُتبه. لال ۲۵۵ ۳۱۳ 
بى خراش هذلی. ۴۵۳ 

بی خینمه. ۲۷۴ 

بی داود مازنی, ۲۴۶ 

بىذؤيبٍ غذلی, ۸٩‏ 

بی‌رافم. ۱۲۸ 

ابی رهم سماعی, ۴۲ 

بی زبیر. ۵۱۲ 

ابی زید انصاری, ۴۵۷. ۸۵۳۷ ۵٩۳‏ 
بی سائب. ۴۸۴ 

ابی سعید خدری, ۸۸ ۰۴۵۵ ۵۱۸ 
بی‌سفیان» ۰۲۱۰ ۲۶۴ 

ابی سلمه. ۴ ۵ 

بی‌سلمة بن عبدالر حمن, ۰۴۵ ۱۵۹ 
بی صلوباء ۱۱۸ 

بی ضيّاح. ۳۲۵ 

بی طالب. ۳۷۹ 

بی عامر. ۱۸۳ 


أبى عبیده ۱۰۰ 

أبى عثمان تهدی, ۱۵ 

ابی عزیز بن عمیر. ۴۳۰ 

بی عمرو, ۱٩۰‏ ۳۵۲ ۴۲۵ 
بی عون. ۴۰۸ 

بی قحافه ۳۰ 

بىكبشه, ۱۵ 

أبى مرد ۱۵ 

ابی معیط بن ابی عمرو, ۲۶۸ 
بی‌یاسر بن اخطب, ۱۱۵ 
ثاثة بن عبّاد بن مطلب, ۰۴۰۰ ۴۷۱ 


روایت «ابن هشام» 


خطل, ۱۴۰ 

خنس, ۲۲۷ 

خنس بن شریق, ۲۲۷ ۵۸۸ 
رید بن خمیره. ۷ 

أرطاة بن عبد شر جيل بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالدان ۴۴۱ ۵۲۰ 

رقم بن ابی الأرقې ۲۵۷, ۳۱۷ 
رقم عبد مناف بن اسد. ۳۱۷ 
آزار بن ابی ازار, ۶٩‏ ۱۵۰ 

ازب العقبه, ۴۵۲ 

سامة بن حبیب, ۶۹ 

سامة بن زيد. ۲۵۸ ۴۳۶ 

اسامة بن زید بن حارثه, ۱۸۳ 
سحاق بن یحیی بن طلحه. ۴۵۵ 
سد بن عبید. ۱۳۴ 

سراییل, ۱۱۲ 

سعد بن زراره, ۱۵ ۸۶ ۵٩‏ ۶۰ ۲۶۱ 
اسعد بن يزيد ۳۳۶ 

اسل ۲۲۳ 

سماء ۲۹ 

سما بنت ابی‌بکر, ۰۲۵ ۲۸ 
سماعیل بن ابراهیم. ۱۳۸ 
اسماعیل بن اميّة. ۵۱۲ 

سماعیل بن محمّد. ۴۸۱ 

اسماء بنت ابی‌بکر, ۲۶, ۰۲۷ ۲۹ 
اسماء دختر مخربه ۲۳۲ 

سود, ۲۶۵ 


سود بن عبدالأسد. ۳۵۰ 
أسيد بن حضير. ۰۱۳۱ ۴۸۱ 
أسيد بن خضیر. ۴۸۱ 
أسيد بن سعيه, ۱۳۴ 
أسيد بن ظهیر. ۴۳۶ 
سيرة بن عمری ۳۴۰ 
شرفه 519 


فهرست اعلام / ۶۵۱ 


آشیع, ۶۸ ۱۳۶ ۱۵۷ 

آشیم. ۱۳۸ 

آصیرم ۰۴۶۸ ۴۶۹ 

اعشی بن زرارة بن بن نباش تمیمی, ۵۷۱ 
اعشی بن قيس بن علبه. ۶ ۱۷۷ 
آعوص, ۴۶۴ 

الد ۵۸۳ 

اللينه. ۶۰۶ 

امّ الکلتوم, ۲۷۰ 

ام اتمار, ۴۴۱ 

ام ایوب ۴۲ 

ام حبيب دختر العامة ۷ 

ام حبیب دختر جحش, ۷ 

ام حکیم» ۴۳۳۰ 

أمرؤٌ الفیس. ۵۸۳ 

امرژالقیس برک بن تعلبة, ۳۲۵ 

ام سعد ۴۵۷ 

ام سلمه ۴۰ 

ام عُماره. ۴۵۷ 

م عماره أنسيبه. ۴۵۷ 


1 عمرو, ۶۰۴ 

م فضل, ۲۶۳ 

ام قيس دختر محصن, ۷ 

م مصعب بن عمير. ۴۳۰ 

م معد ۳۹ 

میمه. ۴۷۸ 

می ۴۵ ۲۴۳ 

اميّة بن ابی‌الصلت ثقفی. ۸ ۳۸۶ ۳۹۰ ۵۰۰ 
أميّة بن ابی حذيفة بن مغيره. ۳۵۴ 

مية بن ابی عُتبه ۵۸۸ 

ميّة بن برک ۳۲۵ 

ميّةَ بن خلف. ۰۲۰ ٩۷‏ ۰۲۱۵ ۰۲۲۵ ۲۲۶ ۰۲۴۲ 
۳ ۲۴۴ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۵۸ ۰۲۶۳ ۳۲۶ 
۱ ۳۵۵ ۳۵۷ ۴۸۸ ۵۸۰ 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


اميّة دختر عبدالمطلّب بن هاشم ۶ 

انس بن عباس شلمی, ۶۰۰ 

انس بن مالک ۰۲۵۲ ۰۴۵۴ ۰۴۵۹ ۵۱۸ 

انس بن نضر. ۰۴۵۹ ۵۱۸ 

آنسه, ۰۲۱۹ ۳۱۲ 

انیس بن قتاده, ۳۲۴ ۵۱۷ 

اوس بن ارقم بن زيد بن قيس بن نعمان بن 
مالک بن علبة بن كعب. ۵۱۸ 

اوس بن ثابت. ۱۷ 8ه ۳۴۰ ۵۱۸ 

اوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء 
۳۱ 

اوس بن حجر ۲۸۶ 

اوس بن قیظی, ۸۰ ۱۳۲ ۱۳۳ 

اوس بن معبر بن لوذان بن سعد بن جُمح. ۳۵۱ 
ای ابن آخی, اولئک الملا ۲۵۹ 

إياس بن اوس بن عتيک بن عمرو بن 
عبدالاعلم بن رعوراء بن جُشم بن عبدالاًشهل. 
2۷ 

ایاس بن بكير. ۰۱۴ ۳۱۸ 

آیماء بن رز خصه‌ی غفاری, ۲۳۰ 

ايوب ۶۲۲ 

أبوالاعور بن حارت. ۳۴۱ 

آبوشیخ أب بن ثابت بن منذر بن حرام ۳۴۰ 
آبوعبادة, ۳۳۵ 

یی بن ثایت, ۳۴۰ 


أثيله. ۱۳۴ 


أسيرة بن ابی خارجه ۲۸ 
آشیم. ۱۵۰. ۱۵۶ 

آعشی بن زرارة بن ناش ۳۶۸ 
أعشى بن قيس بن تعلیه, ۱۰۸ 
أقصى بن د عمی. ۳۱۶ 

أنس بن معاذ, ۳۳۹ 

أنسه, ۱۵ 


اهم ۱۶۳ 


سيرت محمد رسول اللّه 


أيهم السيّد ۱۶۳ 

بثر معونه, ۶۰۱ 

باهلة بن يَعصر بن سعد بن قيس بن عیلان, ۱۲۳ 
يجاد بن عثمان بن عامر. ۷۶ 

بجير بن أبى بجیر. ۳۴۲ 

بحران ۴۲۶ 

بحری بن عمری ۶۹ ۱۳۸ ۱۴۴ ۱۵۲ ۱۵۶ 
بحرّج. ۷۹ 

بخرج بن خّس, ۳۲۳ 

براء بن عازب. ۴۳۶ 

پرزه» ۴۳۰ 

بريدة بن سفیان بن فروه‌ی اسلمی. ۴۷۷ 
يُرير بن جُنادة الغفاری, ۵۸ 

بر یط ۴۳۰ 

بشیس. ۰۲۲۵ ۰۲۵۹ ۳۳۲ 

بشر بن براء بن ۱۱۷ ۳۳۳ 

بشر بن قاکه, ۳۳۶ 

بشیر بن سعد بن تعلبه. ۳۲۷ 

بشیر بن عبدالمنذر. ۴۰۵ ۴۱۰ 

بقيع غرقد. ۴۲۰ 

كير ۱۴ 

بكير بن عبداللّه بن اش ۲۷۶ 

بلال بن رباج ۸۵۸ ۶۲ ۸۸۶ ۰۲۴۵ ۰۳۱۶ ۳۴۷ 
£۷ 

بلحارث بن خزرج. ۱۵ ۸۶ ۵۷ ۵۸ ۶۰ ۱۲۴ 
FFA‏ ۳۴۹ 

لْحَجان, ۷۷ 

بَلخُدرة بن خزرج. AA‏ 

بلی, 015 

بنو عمرو, ۳۳۲ 

بنو عمرو بن عوف. ۵۲ 

بنی ابجر. ۵۱۸ 

بنى ابی برا ضدٌّ عامر بن طفیل. ۵۹٩‏ 

بنى ابی طلحه. ۴۵۲ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


۳۱۴ 32٠ بتىاسب‎ 

بنى أسد بن خر یمه ۰۷ ۰۲۰۲ ۳۱۳ ۵۱۶ 
بنى اسد بن عبدالعژی, ۱٩‏ ۰۲۵۶ ۲۸۸ ۱۳۱۴ 
OY ۶‏ ۳۵۶ 

بنی اسد بن عبدالعرّى بن فصّی, ۰۲۸۶ ۵۲۱ 
08٠١ ۵0۷1‏ 

بنی اشهل. ۵۸ 

ينى أصرم. ۳۳۰ 

بنی الابجر. ۳۲۸ 

بنی البدی بن عام ۳۳۱ 

بنی الدئل بن بکر. ۲۵ 

بنی‌امیّه. ۴۳ ۷۹ ۳۲۴ 

بنی أميّه بن عبد شمس, ۵۸۸ 

بنی اميّة بن زید. ۷۹ ۴۱۶ ۴۲۲ 

بنی اميّة بن عبد شمس. ۵۱۶ 

بنی انمار. ۳۵۲ 

بنی انمار بن بفیض, ۳۴۶ 

بنی آنیف, ۳۲۵ 

بنی اوس, ۰۵۲ ۵۴ 

بنی أخمر بن حارثة, ۳۲۷ 

بنی بكر بن وائل. ۱۶۰ ۱۶۳ 

بنی‌بکیر» ۴۳ 

بتی بیاضه ۳۸ 

بنى بياضة بن عامر, ۳۳۶ 

بنى بياضة بن عمرو بن زريق بن عبدحارثة بن 
مالک بن غَضب بن جُشّم بن خزرج. ۵۷۷ 
بنی تمیم ۲۰۳ ۱۳۱۶ ۳۵۳ ۳۵۶ ۵۸۰ 
بنی ثعلبه. ۸۵۴ ۷۹ ۸۷ ۳۲۵ 

بنی ثعلبة بن عمرو بن عوف» ۷۹ ۵۱۷ 

بنی ثعلبة بن فطیون, ۶۸ ۴۶۶ 

بنى تعلبة بن مازن, ۳۴۱ 

بنی ثلمه, ۴۳۷ 

بنی جبّار بن سلمى بن مالک بن جعفر. ۵٩۸‏ 
بلی جخجبی, ۰۱۶ ۳۲۵ 


فهرست اعلام ۱ ۶۵۳ 


بنی جحش. ۶ ۴۳ 

بنی جذيمة بن رواحة. ۳۴۲ 

بلی جزء بن عدی. ۳۲۹ 

بنی جشم. ۸۵۱ ۰۵۴ ۸۴ ۳۲۸ ۳۳۲ ۵۷۰ 

بنی جعفر بن کلاب. ۶۰۱ 

TOY ۳۱۹ ۰۲۸۸ TOF ۴۳ ۰ ہنی جُمَح.‎ 
۵۲۱ ۰۳۵۷ FOO ۳ 

بنی جهینه. ۵۱۸ 

بنی حارث. ۰.۳۶ ۳۸ ۸۵۱ FF FFF «OF‏ ۵۱۸ 
بنی حارث بن عبدمناة ۴۳۰ ۴۷۳ 

بنى حارث بن فهر ۱۶۲ ۲۰۳ ۳۲۰ ۳۴۴ 
۶ ۳۵۷ 

بنی حارثه, ۷۰, ۴۲۴ ۴۳۶ 

بنى حارثة بن حارث. ۸۰ ۰۱۳۲ ۳۲۲ ۱۳۲۳ 
۳۳۴ 

۵۱٩ ۰۱۸۰ بنی‌حبلی,‎ 

بنی حبیب, ۳۳۷ ۳۴۲ ۳۴۴ 

بنى حرام بن جندب, ۳۴۱ 

بنى حرام بن كعب. 3777 ۳۴۴ 

بنى حر ۶ 

بنی خالد بن عامر. ۳۳۶ 

بنى ُبیب بن عمرو بن عوف» ۷۴ 

بنی خذره ۵۱۸ 

بنی خزرج, ۵۱٩‏ 

بنی خطمه. ۵۱٩‏ 

بنى ناس بن سنان, ۲۳۳ 

بنی خنساء بن سنان, ۳۳۳ 

بی خنساء بن مبذول, ۳۴۱ 

بنی دعد بن فهر. ۳۳۰ 

بنی دهمان, ۳۳۳ 

بنی دیناره ۱۹۹ 

بنى دینار بن نجّار. ۰۳۴۲ ۵۱۸ ۵۹۶ 

بنی ذکوان. ۳۳۴ 

بنی ربیعه بن مالک بن زید مناة, ۱۱۴ 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


بنى زریق, ۶۹٩‏ ۲۸۲ ۳۳۵ ۳۴۰ ۳۴۲ 
بنی زریق بن عامر. ۵۱٩‏ 

بنی عورا بن عبدالاً شهل. ۳۲۱ 

بنی زهره, ۸۵۸ ۸۹۰ ۲۲۷ ۲۳۸ ۳۱۵ ۳۴۳ 
۱ ۵۸۸ 

بنی زید بن تعلية بن غنم ۳۳۸ 

بنی زید بن مالک ۳۲۷ 

بنی ساعد ۳۸ ۸۵۱ ۲۴۵۲۲۰۰۵۸۰۵۴ ۲۵۷ 
۱ ۴۳۶ ۵۱۸ 

بنى سالم. ۳۷ لام ۲۴۱ 1۶۶ ۲۷۴ ۳۲۹ 
۹ ۵۲۰ 

بنی سعد بن لیث, ۰۱۴ ۴۳ ۲۰۳ 

بنی سم بن آمری ءالقیس بن مالک بن اوس: 
خيثمه ابوسعد بن خيثمه, ۵۱۷ 

بنی سلمه, ۸۵۷ ۸۵۸ AF‏ ۸۲۴ ۱۳۲ ۲۲۸ 
۸ ۲۴۳۷ ۳۳۲ ۳۳۵ ۳۴۴ ۳۵۰ ۳۲۵۱ 
۳ ۰۴۸۰ ۰۴۹۲ ۵۱۹ 

بنی شیم ۳۱۴ ۵۹۵ ۵٩۷‏ 

بنى سلیم بن منصور, ۳۳۴ 

بنی سواد بن غنم. ۳۳۴: ۵۱٩‏ 

بنى سواد بن کمب, ۳۲۲ 

بنی سواد بن مالک ۳۳۸ ۵۱۷ ۵۱۹ 

بنی سهم ۸٩‏ ۲۵ ۰۲۵۶ ۲۸۸ ۳۱۹ ۳۵۳ 
۰ ۳۵۵ ۳۵۷ 

بنی شطيبه. ۵۴ 

بنى شمّاخ بن محارب بن فهر. ۳۵۵ 

بنی ضبيعه. ۷۶ ۰۷۸ ۱۸۰ ۳۲۳ ۴۳۷ 

بنی ضمره, ۱۸۹ ۲۰۰ 

بنی طریف, ۳۳۲ ۵۱۸ 

بنی طف, ۴۶۶ 

بنی طلحه ۴۳۰ 

بنى ظفر. ۸۱ ۳۲۲ ۵۱۷ ۵۲۰ 

بنی عائذ ين تعلبء ۳۳۸ 

بنی عائذ مخزومی. ۲۵۷ 


سيرت محمد رسول اللّه 


بنی عامر. ۸۵۹۵ ۵۹۶ ۵٩۷‏ 
بنى عامر بن لوی ۴۴ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۲۸۸ ۳۱۹ 
۰ ۳۵۱ ۳۵۶ ۰۳۵۷ ۵۲۱ 

بنى عبدالاشهل, ۸۶ ۱۷ ۵۷ ۵۸ على ۸۲ 
۴ ۳۲۱ ۰۴۱۸ ۴۱۹ ۴۳۵ ۴۶۸ ۴۶۸ 
۰ للع ۵۶ 

بنی عبدالدار. عى ۰۲۶۱ ۳۱۴ ۳۴۷ ۳۵۲ 
FFA ۶‏ ۴۳۵ ۴۳۸ الام ۵۸۲ 

بنى عبد الدار بن قَضَی. ۸٩‏ ۰۲۸۸ ۳۱۴ ۳۴۷ 
۶ عام ۵۲۰ 

بنی عبدالشمس, ۱٩‏ 

بنى عبداللّه بن غطفان, ۳۲۹ 

بنى عبدالمطلّب, ۲۱۳ 

بنی عبد بن ُقْصَىَّء ۱۶ 

بنى عبد شمس, ۸۵۸ ۰۳۱۳ 60 ۳۵۴ 

بنی عیدشمس, ۰۲۰۲ ۰۲۵۰ ۰۲۷۹ ۲۸۸ ۳۱۲ 
۵ ۳۵۲ ۳۵۶ 

بنى عبید. ۸۰ 

بنی عبید بن علبة. ۳۳۸ 

بنی عبید بن زید. ۸۰ ۳۲۴ ۳۴۹ ۵۱۷ 

بنى عبید بن عدى بن غلم بن كعب بن سلمةه 
۳۳۳ 

بنی عبيد بن کمب, ۳۲۱ 

بنی عتیک بن عمروء ۳۳۹ 

بنی عجل, ۴۱۲ 

بنی عجلان. ۳۳۶ ۳۴۲ ۵۱۷ 

بنی عجلان بن زيد بن عنم بن سال ۳۲۹ 

بنی عجل بن جم TIA AF‏ 

بنی عُدّس بن زيد بن عبدالله بن دارم, ۵۸۰ 
بنى عدّى. ۳۴۰ 

بنى عدّى بن کعب. ۰۲۰۲۰۵ ۲۲۷ ۳۱۸ ۱۳۲۷ 
۳ ۵۷۶ 

بنی عدى بن نابي ۳۳۴ 

بنى عدی بن نجا ۳۸ ۶۳ ۲۳۶ ۳۴۰ ۴۵۹ 


روايت «این‌هشام» 


۵٩۵ ۸ 

بنی عسيرة. ۳۳۷ 

بنی عمرو, ۷۰ ۳۴۸۰۳۲۳ 

بنى عمرو بن عبد. ۳۳۷ 

بنی عمرو بن عوف, ۵ ۰۱۱ ۱۴ ۰۱۵ ۳۵ ۳۷ 
AANA ¥ ۸‏ ۰۲۶۰ ۰۲۶۹ ۳۴۴ ۳۴۵ ۴۳۵ 
۵٩۶ ۸۵۷۶ ۷‏ 

بنی عمرو بن مالک ۵۱۸ 

بنی عمرو بن مالک بن نجار ۵۲۰۰۳۳۹ 

بنى عوف. الى ۵۴ ۸۴ ۰۳۲۱ ۳۲۹ ۳۴۱ 
٩‏ ۶۰۴ 

بنی غبشان. ۳۴۳ 

بنی غصينة, ۳۳۰ 

بنى غفار. ۱۰ ۲۴۵ 

بنی غنم بن دُودان. ۷ 

بنى غنم بن سلم. ۳۲۶ 

بنى غنم بن مالک بن نجار ۸۷ ۱۴۷ ۳۴۴ 
بنىقريظه. ۶۹ ۱۴۱ ۰۱۴۶ ۱۴۹ ۴۲۲ 

بنی فریُوش بن غنم, ۲۳۰ 

بنى قيس بن تعلبه, ۳۰۶ 

بنی قيس بن مالک. ۳۴۲ 

بنی قینقاع, ۶۸ ۸۵ ۱۲۵ ۴۰۸ 

بنى كبير بن عنم ۳۱۴ 

بنى کعب. ۸۲ 

بنى کلب بن عوف بن كعب. ۳۵۱ 

بنی‌کنانه, ۲۱۸ 

بنی کنانه. ۴۷۳ 

بنی لوذان بن سالم. ۷۴ ۷۶ ۳۳۰ 

بئىليث. ۲۴۱ 

بنی مازن بن مالک ۳۴۷ 

بنی مازن بن نجار ۰۲۱۹ ۰۲۴۵ ۰.۳۴۱ ۵۱۸ 
بنی مالک بن حسل, ۳۱۹ ۴۳۰ 

بنى مالک بن عجلان بن زید بن غنم بن سال 
2۹ 


فهرست اعلام ۱ ۶۵۵ 


بنی مالک بن نجّار. ۴۳۶ 

بنی مبذول, ۵۱۸ 

بتی محارب بن فهر. ۳۶۴ 

بنی مخزوم. ۰۳ ۸٩‏ ۵۸ ۲۴۹ ۲۵۶ ۲۸۰, 
FFA ۷‏ ۳۵۳ ۳۵۶ عدم ۵۲۱ 

بنى مُدلج, ۲۰۰ 

بنی‌مطلب. ۰۲۴۱ ۳۱۱ 

بنی مطلّب بن عبد مناف, ۳۴۳ ۳۵۴ ۳۵۶ 
بنى مظعون, ۴۳ 

بتی‌معاویه. ۲۶۹ ۳۲۶ ۱۳۳۹ 

بنی معاوية بن مالک ۸۵۱۷ 019 

بنی معیص بن عامر بن لؤی» ۱۹۰ ۲۱۵ 

بنی مغالة بنت عوف, ۳۴۰ 

بنى مفیره ۴ 

بنی نبیت, ۸۵۲ ۸۰ 

بنی نجار ۱۵ على ۱۷ ۳۹ ۵۲ ۸۵۴ ۸۵۸ ۰ 
كي ل AA AV AY‏ ۲۲۰ ۲۵۵ ۲۸۰ ۳۴۴ 
۷۵ ۵۱۷ 

۴۱۳ ۴۰۴ ۱۴۹ ۰۱۴۳ ۱۴۱ ۶۸ بنی نضين‎ 
۱۰ FAR FD ۰۴ ۵۰۳ FE ۳ 
۶۲۴ ۲۰ع ۲۱ع‎ ENF ۳ 

بنی نعمان بن سنان, ۳۳۴ 

بنی‌نوفل. ۰۳۱۴ ۵۷۹ 

بنى نوفل بن عبدمناف, ۰۱٩‏ ۸۱۹۰ ۰۲۰۲ ۲۸۸ 
FFA ۳۵۶ FFF ۴‏ ۴۴۲ 

بنی‌نهشل بن دارم بن مالک بن حنظلة بن مالک 
بن زید مناقین تمیم, ۲۳۲ 

بنی نهیان, ۶۸ 

بنی وائل. ۱۴۱ 

بنی‌هاشم. ۰۲۴۱ ۳۱۱ 

بنی هاشم بن عبد مناف. ۲۸۸ ۳۵۶ ۵۱۶ 
بهبیره بن ابی وهب. ۳۹۱ 

پیمان اميّة بن عبدالشمس, ۵ 

تمام بن عُبيده. ۷ 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


تميم بن أبىَ بن مقبلء ۶۰۷ 

تميم بن إراشة. ۳۲۶ 

تميم بن عمرو. ۳۵۶ 

تميم بن یعار, ۳۲۸ 

تميم غلام خراش. ۳۳۲ 

تؤمة بنت أمية بن خلف, ٩۷‏ 

ثابت بن آقرم. ۳۳۴ 

ثابت بن اقرم اتصاری, ۲۵۱ 

ثابت بن ثعلبة. ۳۳۲ 

ثابت بن جذع, ۳۳۶ 

ثابت بن خالد. ۳۳۷ 

ثابت بن خنساء. ۳۴۰ 

ثابت بن عمرو ۰۳۳۹ ۵۱۸ 

ثابت بن قيس بن شماس, ۵۸ 

ثابت بن وقش. ۴۶۴ ۴۶۵ 

ثابت بن هرال بن عمرو بن فُریوش, ۳۳۰ 
ثبیته» دختر بعار ۱۷ 

تعلب. ۲۸۰ 

تعلبه. ۸۵۴ ۷۹ 

ثعلبة بن حاطب. ۷۸ ۳۷۴ 

تعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن 
حارثة بن عمرو بن خزرج بن ساعده و قف بن 
فروة بن بدی» ۵۱۸ 

تعلبة بن شعیه, ۱۳۴ 

تعلية بن عمرو ۳۳۹ 

تعلبة بن غنمه. ۳۳۵ 

ثقف بن عمرو, ۸۷ ۳۱۴ 

ثور بن زید. ۰۲۴۷ ۴۲۰ 

جاب ۶۲۲ ماع ۶۲۶ ۶۲۷ 

جابر بن خالد. ۳۴۲ 

جابر بن زبیر. ۳۵۶ 

جابر بن سفیان, ۳۵۰ 

جابر بن عبداللّه ۸۵۱۳ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۷ 
جابر بن عبداللّه بن رئاب. ۸۱۵ ۳۳۴ 


سيرت محمد رسول الله 


جابر بن عبدالّه بن عمرو بن حرام ۴۸۴ 
جارية امر بن عامر عطّاف. ۷۹ 

جبّار بن صخر ۱۳۲ ۱۳۳. ۳۳۳ 

جَبْر بن عتیک. ۳۲۶ 

جبرییل, ۲۷۶ 

ل ا 

جَبل بن ابى قشير. ۱۵۲ 

جبل بن عمرو بن شکینه, ۶۹ ۱۵۶ 
جبیر. ۰۳۰۸ ۴۴۳ 

جبیر. ۴۲۹ 

جبير بن مطعم. ۱٩‏ ۴۲۹ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۷۰ 
2۶ 

جَحجیی بن كلقة بن عمرو بن عوف زید بن 
دثنة بن معاويه. ۵۷۶ 

جحشء. ۴۸۰ 

جد بن قيس. ۸۴ 

جدی بن اخطب. ۶۸ 

جذامه دختر جندل. ۷ 

جریج راهب. ۱۷۲ 

جریر ۱۲۹ 

جزة بن آبی عمرو بن أميّة بن عبد شمس, ۳۵۴ 
جعادره. ۴۱۶ 

۵٩۸ جعف‎ 

جعفر بن ابی طالب. ۵۷ 

جعفر بن عبداللّه بن ابی ۱۸۱ 

جعفر بن عبدالّه بن اسلم, ۴۳۷ 

جعفر بن عمرو بن اميه ضمرى. ۴۴۲ 
جفنه. ۵۴ 

چلاس. ۷۴ ۴۲۰, ۴۴۷ 

لاس بن سوید, ۷۴, ۸۳ ۴۶۷ 
جلاس بن طلحه, ۴۴۷ ۵۲۰ 

جنادة بن مُليحة, ۲۴۱ 

جناس, ۴۳۰ 

ندب بن جناده ۵۸ 


روایت «ابن‌هشام» 


جنوب. ۵۲۵ 
جهیم بن صلت. ۲۲۶ 

جیشمان بن عبدالله خزاعی. ۲۶۲ 

حاجب بن سائب, ۳۵۰ 

حاجز بن سائب. ۳۵۰ 

حار ۰۱۱ ¥۹ ۰۱۶۳ ۰۳۴۵ ۳۷۰ ۱۳۷۱ ۰۴۲۲ 
۱ ۴۶۱ 

حارث بن ابی. ۳۵۴ 

حارث بن انس بن رافع» ۵۱۶ 

حارت بن اوس بن مُعاذ, ۰۴۱۹ ۴۲۲ ۵۱۷ 
حارث بن حاطب ۳۲۴ 

حارث بن حضرمی. ۳۴۵ 

حارث بن خزمة, ۳۲۱ 

حارث بن رفاعة. ۳۳۹ ۳۴۴ 

حارث بن زمعه. ۲۵۶ ۲۶۵. ۳۴۶ 

حارث بن زيد. ۱۲۶ 

حارث بن سويد ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۴۶۷ ۴۶۸ 
حارث بن سويد بن صامت. ۴۶۷ 

حارت بن صمه ۳۳۹ ۳۶۰ ۵۷۱ ۵۹۵ 
حارث بن طلحه ۵۲۰ 

حارث بن عامر, ۱٩‏ ۲۲۴ ۲۸۸ ۳۴۶ ۵۷۹ 
حارث بن عدی بن خرَشة بن أمية بن عامر بن 
خطمه. ۵۱٩‏ 

حارث بن عوف, ۶۹ ۱۳۷ 

حارث بن فضیل, ۵1۲ 

حارث بن قیس, ۳۳۵ 

حارث بن منبّه. ۳۵۲ 

حارث بن تعمان, ۳۲۵ 

حارث بن هشام. ۰۱۱ ۰۳۵۹ ۳۷۰,۳۶۲ ۳۸۴ 
۵ ۰۳۵۱ ۴۳۰ 

حارثة بن سراقة, ۳۴۰ 

حارتة بن سراقة بن حارث, ۳۴۴ 

حارتة بن علقمه, ۱۶۰ ۱۶۳ 

حارثة بن نعمان. ۳۳۸ 


فهرست اعلام ۱ ۶۵۷ 


حاطب. ۷۹ ۴۶۶ 

حاطب بن ابی بلتعه, ۵۸ ۳۱۴ 
حاطب بن امیّه بن رافع, ۴۶۵ 
حاطب بن اميّة بن راقع ۸۱ 
حاطب بن عمروء ۳۲۰ ۳۲۴ 
حاطب كلبى. ۳۱۴ 

حباب بن قیظی, ۵۱۷ 

حباب بن منذر. ۰۲۲۸ ۳۳۲ 
حبّان بن واسع بن حيّان. ۲۳۶ 
حبیب. ۱۳۸ 

حبيب بن اساف, ۳۶ 

حبیب ین آسود. ۳۳۲ 

حبیب بن جابرء ۳۵۷ 

حبيب بن يزيد بن تیم ۵۱۷ 
حجّاج. ٠١‏ ۰۲۲۵ ۲۵۸ ۲۶۳ 
حجّاج بن حارث بن قيس بن عدىّ بن سعد بن 
سهم ۳۵۵ 

حجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم. 
AA‏ 

حجاج بن علاط شلمی, 0۲ 
حجّاج بن عمرو. ۶۸ ۱۲۲ 
خجیر بن ابی إهاب تميمى. ۸۵۷۹ ۵۸۰ 
حديلة بنت مالک ۳۳۹ 
حذیفه, ۰۴۶۵ ۵۱۶ 

حُذيفة بن ابى حذيفة, ۳۵۳ 
حذيفة بن عتبه ۱۷ 

حذيفة بن يمان. ۵۸ ۴۶۴ 
حرام بن ملحان, ۳۴۱ 

حرام بن ملحان. ۵۹۵ 

حرمل, ۴۶۶ 

حرمله. ۳۴۹ 

خرملة بن عمرو. ۳۳۸ 

خرملة بن منذر, ۶۰۷ 

حرة العریض. ۴۲۲ 


۸ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


حرّة بن شلیم, ۵۹۵ 

۲۶۹ ۲۸۶ ۲۵۳ ۸۲ ۱۷ حسان بن ثابت,‎ 
۳۷۵ ۳۷۳ ۳۷۲ ۳۷۱ ۳۶۹ ۳۴۰ ۰ 
۴۲۳ ۴۱۶ ۴۱۵ ۰۴۱۳ ۰۴۱۲ FFA ۶ 
۸۵۲۴ ۸۵۱۸ ۴۷۲ ۴۶۲ ۰۴۵۶ FOF ۰ 
۵۵۶ ۵۵۲ ۵۵۱ ۴٩ ۰۵۲۱ كلام‎ ۳ 
۵۹۹ ۵۵۳ .ذم‎ OA DAA DAY DAF 
۶۳۲ ۸ 

حسن, ۴۷۷ ۵۱۴ ۶۲۳ 

حسن بن ابی الحسن, ۶۲۲ 

حسن بن ابی الحسن بصری, ۲۶ ۱۷۱ ۳۰۵ 
۴۹۲ 

حسيل بن جابر, ۴۶۴ ۴۶۵ ۵۱۶ 

حسين بن عبداللّه بن عبیدالّه بن عبّاس, ۲۶۳ 
خصین, ۶۹ ۴۶۸ 

خصین بن حارت ۱۶ ۳۱۲ ۳۵۱ 

خصین بن سلام, ۷۱ 

حصين بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن 
معاذ, /ا؟ع, ۴۵۷ ۴۶۸ 

حضرمئ» ۵۸۸ 

حُضير بن ماک اشهلی, ۱۳۱ 

حفص بن اخیف قُرَ یشی, ۲۱۵ 

حفص بن أخيف. ۲۱۵ 

حفصه بنتِ عم ۱۴ 

حكم بن کیسان, ۲۰۴ ۲۰۷ ۲۰۸ 

حکیم ۲۳۲ 

حكيم بن حزام, ۱٩‏ ۲۲۴, ۰۲۸۸ ۰۲۳۱ ۲۳۲ 
حكيم بن حكيم بن عيّاد بن حنيف. ۴۸۱ 
حكيمه (زمعه). ۲۶۵ 

حلیس, ۴۷۳ 

حلیس بن زیّان, ۴۷۳ 

حمرا الأسد. ۴۸۵ 

حمزة عبدالمطلب, ۸۵ ۸۵ ۸۶ لا ۸۹۵ 
“FPF ۰۱‏ ۰۲۳۵ ۰۳۱۱ ۳۱۲ ۳۴۵ 


سورت مس رسول الله 


۴۳۰ ۳۷۷ ۳۵۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۰ FF ۶ 
FV. ۴۴۷ .۴۴۵ FFF ۴۴۳ ۰۴۴۲ ۰۱ 
۵۱۶ ۰۴۷۹ ۴۷۸ .۴۷۷ سباع علا‎ ۲ 
۵۶۵ ۵۶۰ ۸۵۵۸ ۸۵۵۶ ۵۵۲ ۵۲۴ ۸۵۲۱ ۰ 
۵۷۶ ۲ 

حمنه دختر جحش. ۷ 

حميد الطّويل. ۰۲۵۲ ۰۴۵۴ ۴۵۹ ۴۷۷ 

خمید بن مالک أرقط, ۱۱۴ 

حنظله, ۲۶۸ ۴۴۸ ۴۴۹ 

حنظلة بن ابی سفيان. ۳۴۵ 

حنظلة بن ابی عامر. ۱۸۱ 

حنظلة بن ابی عامر الفُسيل. ۴۴۸ 

حنظلة بن ابی عامر بن ضیفی بن نعمان بن 
مالک بن امه ۵۱۷ 

حنظلة بن قبيصية بن حذافة بن سعد بن سهم 
۳۵۵ 

خويصه ۴۲۴ ۴۲۶ 

خوَیْصة بن مسعود. ۴۲۴ 

خی بن اخطب. ۶۸ ۷۲ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۱۱۹ 
NOY ۸‏ ۴۰۴. ۶۰۴ 

حيىّ بن اخطب. ۷۳ 

خارجة بن حميّر, ۳۳۳ 


خارجة بن زهیر ۵۷ 

خارجة بن زيب ۳۶ ۳۸ ۱۲۴ ۳۲۷ ۳۴۸ 
01 

خارجة بن زيد بن ابی زهیر. ۰۳۶ ۵۱۸ 

خالد. ۰۱۵۰ ۱۶۳ 

خالد بن اسید بن ابی العیص و ابوالعریض یسار, 
0۶ 


خالد بن اعلم, ۵۲۱,۳۵۵ 
خالد بن بكير. ۸۴ ۳۱۸ 

خالد بن بُكيرء ۰۲۰۳ ۸۵۷۶ ۵۷۷ 
خالد بن ئيس ۴۷۲ 

خالد بن زهير هذلی, ٩۷ ۸٩‏ 
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خالد بن زید. ۳۹ ۵۸ 

خالد بن زید بن كليب. ۸۷ 

خالد بن قیس, ۳۳۶ 

خالد بن نضّله. ۱۵۹ 

خالد بن ولید. ۴۳۶ ۴۶۳ 

خالده, ۷۰ 

خباب. ۰۱۶ ۳۱۴ 

خياب بن ارث. ۳۱۵ 

۵ ۵۸۲ ۵۸۲ ۵۸۱ ۵۸۰ خبیب. ثلاث‎ 
DA AAA DAY 

خبيب بن إساف. ۸۱۵ ۳۲۸ ۳۴۶ ۳۵۱ 
خبیب بن عدى, ۵۷۶ ۵۷۹ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۵ 
۵2۷۹ 

۵٩ ختعم.‎ 

خدام ين خالد. ۸۰ 

خدیجه ۲۷۰ 

خراش بن صمَّة. ۳۳۲ 

خزاعه. ۲۹ 

خزرج» ۸۳ 

خزرج بن حارثه, ۳۲۷ ۳۳۵ 

۵۱٩ ۰۴۵ خطمه.‎ 

خفاف بن ایماء بن رعُصهی غفاری, ۲۳۰ 
خلاد ين رافع. ۳۳۶ 

خلآد بن عمرو بن جموح بن زيد بن حرام» ۵۱٩‏ 
خلف الحم ۰.۳۹۰ ۳۹۴ ۴۵۳ 

خليدة بن قیس, ۳۳۴ 

خليفة بن عدی. ۳۳۷ 

خُئّيس بن حذافه‌ی سهمى, ۱۴ 

خوّات بن جبیر. ۶۱۷ 

خولی بن ابی خولى. ۰۱۴ ۳۱۸ 

خویلد. ۱۶۳ 

داعس, ۶۰۴ 

داود بن ابی هند. ۲۷۹ 

داود بن مخهّین, ۱۴۹ ۲۷۹ 


فهرست اعلام ۱ ۶۵۹ 


دختر حارث, ۴۰۱ 

هیر بن ثور ۳۱۵ 

ذکوان, ۵۹۶ 

ذکوان بن عبد قیس, ۳۳۵ 019 

ذو الم ۶۰۶ 

ذوالشمالین بن عبد عمرو. ۳۱۵ ۳۴۳ 

ذى الکلب هذلی. ۵۲۵ 

رافع, ۴۳۶ 

رافع بن ابی رافع ۶۹ ۱۲۲ 

رافع بن حارث. ۳۳۸ 

رافع بن حارثه. ۶٩‏ ۱۵۱ 

راقع ين خریمله. £۹ ۵۶ ۸۱۱۸ ۱۲۰ ۸۲۱ 
۱۵۱۴۵ 

راقع بن خارجه. ۱۳۵۶۹ 

رافع بن خديج. ۴۳۶ 

رافع بن ژمیله. ۶۹ 

رافع بن زید ۸۳ 

رافع بن مُعلی, ۳۴۴ 

رافع بن وديعه. ۸۷ 

رافع بن وديع. ۸۳ 

راهب, ۴۳۸ 

رباح بن مفتر ف» ۳۵۵ 

ربعىّ بن رافع. ۳۲۴ 

ربیع بن ابی الحقیق, ۶۸ 

ربیع بن باس بن عمرو. ۳۳۰ 

ربیع بن ربیع بن ابی‌الحقیق, ۱۲۲, ۱۴۱ 

بیع بن عبدالر حمن بن ابی سعید خدرى. ۴۵۵ 
ربيعة بن أكثم. ۷ 

ربيعة بن دراج بن عنيس بن أهبان بن وهب بن 
حذافة بن جمح. ۳۵۶ 

ربيعة بن عامر بن مالک, ۶۰۰ 

رجيلة بن ثعلبه ۳۳۶ 

رفاعة بن ابى رفاعة ين عبداللّه بن عمر بن 
مخزوم ۳۴۹ 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


رفاعة بن حارث بن سواد. ۳۳۸ 
رفاعة بن رافم» ۲۸۲, ۳۳۶ 

رفاعة بن زید بن تابوت. ۶۹ ۸۶ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 
۱۵۳ 

رفاعة بن عبدالمنذر بن ژنبر. ۱۴ 

رفاعة بن عمرو. ۳۲۹ ۵۱٩‏ 

رفاعة بن قیس, ۶۸ ۱۲۲ 

رفاعة بن وقش, ۵۱۶ 

رقيّه. دختر رسول خداء ۰۲۵۸ ۳۱۲ 

روبة بن عجاج, ١‏ ۲۹۹ ۴۹۳ ۵۰۲ 

زبیب» ۲۰۳ 

زبیر. ۱۶ ۴۴۰ ۴۶۴ ۴۷۸ 

زبیر بن باطا بن هب, ۶۹ 

زییرین عبید. ۷ 

زبير بن عوام, ۱۶ لاض ۰۲۲۳ ۲۸۹ ۱۳۱۴ ۱۳۴۵ 
۰ ۴۳۹ ۴۷۸,۴۶۰ 

زكرياء ۱۷۱ 

زمعة اسود ین مطلب. ۸٩‏ ۲۲۵ ۰۲۶۲ ۳۹۰ 
۳۴۶ 

رُوَىّ بن حارت. ۷۴ ۸۸ 

زهری» ۴۳۳ 

زُهير. ۲۰ 

زُهير بن ابی رفاعه. ۳۵۳ 

زهير بن ابی شلمی, ۳۰۵ 

زهير بن أغرء ۵۸۹ 

زهير بن حارث بن اسد. ۲۴۱ 

۴۵۷ (FFF ۳۳۲ زیاد.‎ 

زياد بن سکن ۴۵۷ 

زياد بن عبدالله بکایی» ۰۴۱ ۸۸۸ ۴۰۴ ۴۹۱ 
2۷۶ 

زياد بن لبيد ۳۸ ۳۳۶ 

زيد ۱۵ ۷۹ ۱۵۰ ۸۶۳ ۳۴۵ ۵۸۰ 

زید بن اسلم بن ثعلبة. ۳۲۴ 

زید بن ثابت. ۰۲ ۴۰۸ ۴۳۶ ۵۸۳ 


ميرت خمد رسول الله 


زید بن حارث. 29 

زيد بن حارثه ۱۵ ۵۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱۹ ۰۲۵۸ ۲۷۲ 
۵ ۰۴۷۱۱ ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۴۸۹ 

زید بن حارثة ۳۱۱ 

زید ین خطاب, ۱۴ 

زید بن دتنه. هلاه ۵۸۰ 

زيد بن عمرو. ۸۳ ۸۷ 

زيد بن لصيت. ۶۸ 

زيد بن صیت, ۶۸ ۸۵ 

زید بن مُليص. ۳۳۴۷ 

زید بن ودیعه, ۳۲۹ 

زب« ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۸۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۶ 
۳۷۷ 

زینب, دختر جحش, ۷ 

سائب ین ابی سائب, ۳۴۹ 

سائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن مطلّب, 
۳۵۴ 

سائب بن عثمان ین مظعون, ۱۹۹ 

سائب بن مالک ۳۵۷ 

ساعدة بن جُؤيدى هذلی, ۸٩‏ 

ساعدة بن کعب بن خزرج, ۴۷۲ ۵۱۸ 

۳۴۵ ۳۱۳ AY سالم,‎ 

سالم ين عوف, ۳۳۰ ۳۵۶ 

سال مولی ابی حذیفه. ۱۷ ۳۱۳ 

سباع بن عبدالعرّی, ۰۴۴۱ ۰۴۴۳ ۵۲۱ 

سباع بن عُرقُطدى غفاری, ۰۴۰۳ ۶۳۵ 

سبیع بن حاطب بن حارث بن قيس بن ميشه 
2۷ 

شبیع بن قیس, ۳۲۷ 

سبیته. ۴۲۴ 

سخبره دختر تمیم. ۷ 

سخبرة بن عبیده, لا 

سراقه, ۲۸۶ 


سراقة بن جمشم. ۳۲ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


سراقة بن عمرو. ۳۴۱ 

سراقة بن كعب بن عبدالعژی, ۳۳۷ 

سراقة بن مالک بن جعشم. ۳۰ ۲۱۸ ۲۸۶ 
سراقة بن معتمر» ۱۴ 

سعد ۱۹۴ ۲۰۱ ۲۰۷ ۰۲۲۲ ۳۱۴ ۴۵۸ ۰۳۷۵ 
۵۱۸ 

سعد بن ابراهیم» YfF‏ 

سعد بن ابی قاص ۱۹۰ ۸۱۹۴ ۰۲۰۱ ۲۰۳ 
FOA ۴۴۷ FOF ۳۴۳ ۳۱۵ ۲۳ ۷‏ 
AY ۱ ۳‏ 

سعد بن خنیف. ۶۸ ۸۵ 

سعد بن ختیمه, ۱۶ ۱۷ ۳۵ ۳۶ ۳۲۶ ۳۴۴ 
2۷ 

سعد بن ربيع. ۰۱۶ ۳۸ ۸۵۷ ۳۲۷ ۳۴۹ ۴۵۷ 
۴۷۵ ۵۱۸ 

سعد بن زید. ۸۵۸ ۸۰ ۵۸۲ ۳۲۱ ۴۳۵ 

سعد بن سهیل, ۳۴۲ 

سعد بن هید ۰۴۳۰ ۵۷۸ 

سعد بن صُبيعة بن مازن بن عدی بن جشم بن 
معاویه. ۳۹۱ 

سعد بن عباده ۳۸ ۱۴۴ ۸۸۳ ۱۸۵ ۱۸۸ 
۵1۸ 

سعد بن عثمان, ۳۳۵ 

سعد بن معاذ, 32 ۸۵۷ ۱۲۴ ۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۹ 
۲۹ لمع 

سعد بن نعمان, ۲۶۹ 

سعيد بن ابی زید انصاری, ۴۵۷ 

سعيد بن جبیر» ۱۰۲ ۱۱۷ ۰۱۵۸ ۴۰۸ ۵۸۳ 
سعید بن ژقیس. ۷ 

سعید بن زید, ۳۱۹ 

سعيد بن زید بن عمرو بن یل ۱۴ 

سعيد بن سويد بن قيس بن عامر بن عبّاد بن 
آیجر. ۵۱۸ 

سعید بن عاص. ۰۲۴۹ ۲۷۱ 


فهرست اعلام | ۶۶۱ 


سعيد بن عامر بن حزيّم جمحئ. ۵۸۲ 
سعيد بن مسيّب. ۰۱۴۵ ۴۸۹ 

سفیان بن بشر, ۳۲۸ 

سفیان بن غیینه, ۴۲ 

سفیه, ۳۹۹ 

سکن بن رافع بن امری» القیس, ۵۱۶ 
سَكون بن اشرس بن كنده. ۲۰۴ 
سكين بن ابی شکین, ۶۹ 

شلافه. ۰۴۳۰ ۵۷۸ 

سلام بن ابی الشقیق, ۶۸ ۸۴۱ ۴۲۳. ۶۰۴ 
سلام بن مشکم. ۶۸ ۸۱۱۷ ۱۵۱ ۸۵۵ ۸۵۶ 
Ff fF‏ 

سلامة بن سلامة بن وقش. ۵۸ 
سلسلة بن برها ۷۰ 

سلسلة بن پرهام ۸۶ 

۴۲۱ ۴۲۰ ۰۴۱٩ سلكان.‎ 

سلمان فارسى. ۵۸ 

لم 

تابن :ابن له ۳ 

سلمة بن اسلم, ۳۲۲ 

سلمة بن ثابت بن وقش, ۳۲۱ ۵۱۶ 
سلمة بن سلامه. ۲۵۹ 

سلمة بن سلامة بن وقش, ۲۱۹ 

سلمة بن عبداللّه ۳ 

سلمى بنتِ عمرو, ۳۸ 

سليط بن قیس, ۳۴۰ 

سليمان بن داود. ۱۱۲ 

سليمان بن موسى. ۲۵۷ 


سليمان بن یسار ۲۷۶ ۴۴۲ ۴۴۵ 

سليم بن حارت. ۳۴۲ 

شلیم بن حارث. ۵۱۸ 

سليم بن عمرو بن حديده و غلامش. ۵۱٩‏ 
سليم بن عمرو بن حديدة, ۳۳۴ 

سليم بن قيس. ۳۳۸ 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


شلیم بن ملحان, ۳۴۱ 

سماك بن خَرَشَه ۴۳۶. ۶۰۵ 
شماک يهودى. ۶۱۲ ۶۱۵ 
سمرة بن جُندب, ۴۳۶ ۴۷۷ 
سمیّف ۴۱ 

ستان. ۵۱۸ 

سنان بن ابی سنان, ۳۱۳ 
سنان بن صیفی؛ ۳۳۳ 

سَنان بن عبید بن تعلبة بن عبيد بن أبجر. ۵۱۸ 
شینه, ۴۲۴ 

سواد ابن رزن, ۳۳۴ 

سواد بن زریق, ۳۳۳ 

سواد بن غزیه, ۲۳۶ ۳۴۰ 
سوده بنت زمعه. ۲۶۱ 

سو یبط بن سعد ۳۱۴ 

سویبط بن سعد بن ریمله, ۱۶ 
شُويبق بن حارث بن حاطب بن هيشه. ۵۱۷ 
سويد ۶۰۴ 

سويد بن ثابت. ۶۸ ۱۵۳ ۴۶۸ 
سويد بن صامت. ۸۷۴ ۷۵ ۷۶ 
سويد بن مخشی, ۳۱۴ 


سهل. ۳۹ 
سهل بن حنیف, ۳۶ ۷۹۰۳۷ ۳۲۳ ۴۸۳ ۶۰۵ 


سهل بن عتیک. ۳۳۹ 

سهل بن قيسء rf‏ 

سهل بن قيس بن ابی كعب بن القین, ۵۱٩‏ 
سهیل ۹ ۲۶۷ 

سهیل بن بيضاى ۲۰۳ 

سهیل بن رافع بن ابی عمرو, ۳۳۸ 

سهیل بن عم ۲۶۷ 

سهیل بن عمرو ۰۲۲۵ ۲۶۱ ۰۲۶۶ ۲۸۸ ۳۱۹ 
۳۵۶ 

سهیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبدودٌ بن 
نصر بن مالک بن حسل بن عامر. ۳۵۶ 


سيرت محمد رسول اللّه 


سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن ابی أهيب. 
۳۲۰ 

سيد ۱۶۰ 

شافع, ۳۵۷ 

شاس بن عدی, ۶۹ 

شأس بن عدى. ۱۴۴ 

شأس بن قیس, ۶۹ ۱۳۰ ۰۱۳۲ ۸۴۹ ۱۵۵ 
شجاع. ۷ 

شجاع بن وهب, ۳۱۳ 

شدّاد بن اسو ۰۳۸۵ ۴۴۸ ۴۴۹ ۵۱۷ 
شریق بن اخنس بن شریق, ۴۴۱ 

شریق بن عمرو بن وهب ثقفى: ۴۴۱ 
شعبی, ۴۲ 


شفیم. ۳۵۷ 
شماس بن عثمان, ۰.۳۱۷ ۸۵۱۶ ۵۷۳ 


شمره ۴۳۶ 

شموئل بن زید. ۶٩‏ ۱۵۳ ۸۱۵۶ ۱۵۷ 

شهاب زهری, ۴۶۰ 

شهر بن حوشپ آشعری, ۱۰۹ 

شيبه. ۰۲۳۵ ۲۵۵ 

شيبة بن رییعه, 319 ۲۲۴ ۲۲۶ ۲۳۴. ۲۳۵ 
FY ۲۵۸ ۳‏ ۳۴۶ 

شيبة بن مالک بن مضوّب. ۵۲۱ 

شيخ نجدی, ۲۰ 

صالح بن ابراهیم بن عبدالررحمن بن عوف. ۴۶۱ 
صالح بن ابی امامة بن سهل, ۴۱۳ 

صالح بن كيسان, ٩۷‏ ۸۴۸ ۴۶۳ ۳۷۰ ۴۷۲ 
صُبيحاء ۳۱۳ 

صخرین عامر بن کعب بن سعد بن تیم ۳۵۶ 
صدقة بن بسا ۶۲۷ 

صَدَئّْ بن عجلان, ۲۵۷ 

صرار, ۶۲۶ 

صر مه ۶۵ 


صرمة بن ابی انس ۶۲ ۶۳ 


روایت «ابن هشام» 


صفوان, ۰۲۰۲ ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
صفوان بن اميم ۲۶۳ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۳۰ ۴۸۸ 
۵۸۰ 

صفوان بن بیضاء. ۳۴۴ 

صفوان بن عمرو. ۷ 

صفوان بن وهب. ۳۲۰ 

صفی بن ابی رفاعة بن عابد بن عبداللّه بن عمر 
بن مخزوم. ۳۵۴ 

صقيه ۰۳۹۹ ۴۳۹ ۴۷۶ ۴۷۸ ۵۶۱ ۵۷۲ 
صفيه بنت حيىّ بن اخطب, ۷۳ 

صفیه بنت مسافن ۳۹۹ 

صلت تغلبی, ۱۴۰ 

صمفد. ۴۳۵ 

صواب. ۰۴۵۲ ۵۲۰ 

صهیب. ۱۵ ۳۱۶ 

صهیب بن ستان, ۸۵ ۳۴۸۰۳۱۶ ۳۵۳۲ 

صيفىّ بن ابی رفاعة بن عابد ين عبداللّه بن عمر 
بن مخزوم ۲۸۰ 

صيفىّ بن قیظی, ۵۱۶ 

ضبّه, ۴۹۹ 

ضحاک بن ابت» ۸۲ 

ضحاک بن حارثه ۳۳۳ 

ضحاک بن عبد ۳۴۲ 

ضراب بن خطاب بن مرداس, ۳۶۴ ۳۸۳ ۸۵۲۳ 
۴ ۵۷۰ ۵۶۸ ۵۳۶ 

ضمرة. ۳۳۲ ۵۱۸ 

ضمری, ۶۳۱ 

ضمضم بن عمرو, ۰۲۱۱ ۲۱۴ 

طالب بن ابی‌طالب, ۰۲۲۷ ۳۸۱ 

طر فةالعینی. ۴۷۵ 

طرفة بن العبد, ۳۰۶ 

طرماح, ۴۴۸ 

طرماح بن حکیم طائی, ۴۴۸ 

طرماح بن حكيم طایی, ۰۲۹۸ ۵۸۴ 


فهرست اعلام ۱ ۶۶۲ 


طُعيمة بن عدی. ۸٩‏ ۲۲۴ ۲۸۸ ۳۴۶ ۴۲۰ 
۳« .£ 

طفیل, ۱۶ 

طفیل بن حارت, ۱۶ 

طفیل بن مالک ۳۳۳ 

طفیل بن نعمان, ۳۳۳ 

طلحه, ۱۵ ۴۶۴ 

طلحة بن ابی طلحه, ۰۴۲۰ ۵۲۰, ۵۵۲ 

طلحة بن عبیداللّ. ۸۵ ۸۵۸ ۳۱۷ ۳۴۷ ۳۵۲ 
۵ ۵ .عى ۴۶۳ 

طلیب بن عمیر. ۱۶ 

ضف ۴۸۰ 

عائذین سائب. ۳۵۲ 

عائذ بن عمران بن مخزوم. ۳۵۰ ۵۲۲ 

عائذ بن ماعص, ۳۳۶ 

عاتکه. ۴۱۳ 

عاتكة دختر عبدالمطلب, ۲۱۱ 

عازر بن ابی‌عازر, ۱۵۰ 

عاص بن سعيد بن عاص, ۳۴۵ 

عاص بن منبّه. ۳۵۰ 

عاص بن مُنبه بن حجاج بن عامر بن حذيفة بن 
سعد ين سهمء ع6 

عاص بن هاشم ۰.۲۴۲ ۰۰۲۵۸ ۰۲۴۹ ۳۴۷ ۳۴۸ 
عاصم. ۴۴۷ ۸۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۱ ۵۸۳ 

عاصم بن ثابت. ۲۶۰ ۳۲۳ ۳۴۵ ۴۴۷ ۴۸۹ 
۰ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ 

عاصم بن ضبیره, ۳۵۳ 

عاصم بن عمر بن قتادهه ۵٩‏ الى ۸۲ ۱۸۰ 
۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ۰۲۵۹ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۳ 
۷ ۰۴۳۷ ۴۵۸ ۰۴۵۹ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۳۶۶ 
۶ ۵۷۶ ۵۸۱ 

عاصم بن عوف, ۳۵۱ 

عاصم بن قیس, ۳۲۵ 

عاصی بن هشام بن مغيره. ۰۲۱۴ ۲۶۳ 


۴ هجرت تا غزوه‌ی خندق 


عاقب, ۱۶۰ 


عاقب عبدالمسیح, ۱۶۳ 

عاقل بن بكير. ۰۱۴ ۳۱۸ ۳۴۳ 

عار ۱۸۶ ۱۳۴۱ ۵۹۸ 

عامر بن البکیر: ۸۱۴ ۳۱۸ ۳۲۹ 

عامر بن اميق ۲۴۰ 

عامر بن حضرمی, ۲۳۳ ۰۲۷۵ ۳۴۵ 
عامر بن ربیعه, ۸۵ ۷ ۳۱۸ 

عامر بن زریق, ۳۳۵ 

عامر بن زيد. ۰۲۱۵ ۲۱۶ ۳۵۲ 

عامر بن سلمة, ۳۲۹ 

عامر بن صعصعه. ۵۹٩‏ ۶۰۷ 

عامر بن طفیل. ۵۹۶ ۵۹۸ ۶۰۰ 

عامر بن عبدالله, ۲۴۶ 

عامر بن عوف, ۳۵۳ 

عامر بن فهيره. ۲۶ ۰۲۷ ۲۸ ۰۲۹ ۱۸۵ ۸۸۶ 
۶ ۵۹۵ ۵۹۸ 

عامر بن مالک بن نجار ۳۳۹ 

عامر بن مخلّد. ۳۳۹ ۵۱۸ 

عامر بن يزيد. ۰۲۱۵ ۲۱۶ 

عامر شعبی. ۲۷۹ 

عايشه. ۰۲۴ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۲۵۲ ۰۲۷۲ ۲۹۹ 
۵ ۴۸۲ ۴۸۹ 

عتاى ۲۶۴ ۲۷۲ ۴۵۲ 

عاد بن بشرء ۸۵۸ ۳۲۱ ۰۴۱۹ ۶۲۸ ۶۲۸ 
عبّاد بن خنیف, ۷۹ 

عبّاد بن سهل, ۵۱۷ 

عباد بن قیس, ۳۲۷ ۳۳۶ 

۵۱٩ عباده,‎ 

عبادة بن حسحاس. ۵۱٩‏ 

عيادة بن صامت. ۲۵۷, ۲۹۰ 

عبادة بن صامت. ۴۱۰ 

عبادة بن وليد بن عبادة بن صامت. ۴۱۰ 
عباس. ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۶۳ 


سرت حمد رسول الله 


عبّاس بن عُبادة بن فضله. ۱۳۷ ۵۱۹ 

عباس بن عبداللّه ين معبد. ۲۳۹ 

عباس بن عبدالمطلب, ۶ ۲۴۰ ۲۶۳ ۲۸۸ 
عباس بن مرداس, ۶۱۶ ۶۱۸ 

عبدالأسد ۴ 

عبدالر حمن, ۲۴۴ 

عبدالر حمن بن حارت, ۳۳. ۲۵۷ 

عبدالر حمن بن عمرو بن سعد بن معاذ. ۰۴۲۷ 
۴۶۸ 
عبدالررحمن بن عوف. ۶ لاض ۰۲۴۲ ۲۴۴ 
FFA ۵‏ ۳۵۲ ۴۶۰ ۰۴۶۱ ۵۲۰ 

عبدالر حمن بن عُوَ يمرن ساعد ۳۴ 
عبدالرحمن بن مالک بن جُعشم ۳۰ 
عبدالرحمن بن مشنوء بن وقدان بن قيس بن 
عبد شمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالک بن 
حسل بن عامر. ۲۵۶ 

عبدالعزيز بن محمّد دراوردی, ۰۲۵۲ ۴۵۵ 


عبدالعزيز دراوردى. ۴۵۵ 

عبدالّیس, ۳۵۱ 

عبداللّه ۸۱۴ ۱۶۳ ۴۱۶ ۴۷۴ 

عبدالله بن اب ۸۴ عله ۵۸ ۸۸۳ ۱۸۴ 
FOF ۲ ۱‏ ۳۵۵ ۴۰۹ ۰۴۱۰ ۴۳۱ 
۲ ۴۳۳ ۴۸۹ ۵۱۰ ۵۸۸ ۶۰۴ ۶۳۰ 

عبداللّه بن ابی التائب بن عابدین عبداللّه بن 
عمر بن مخزوم. ۳۵۵ 

عبدالله بن ابی‌بکر: ۰۲۷ ۰۷۳ ۲۱۰ ۲۲۹ ۲۲۳ 
TOV ۲۴۷ ۵‏ ۰۲۶۸ ۲۷۳ ۲۷۸ 

عبداللّه بن ابى بكر ۴۸۵ ۶۰۴ 

عبداللّه بن ابی‌بکر بن محمّد بن عمرو بن حزم 
۹ ۱۳ ۵۹۴ 

عبدالّه بن أبىَ بن خلف بن وهب بن حُذافة بن 
جمح. ۲۵۵ 

عبداللّه بن ابی ربيعه. ۴۲۷ 

عبداللّه بن ابی نجيح ۸٩‏ ۲۱۴ ۳۰۷ ۵۸۰ 
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عبداللّه بن امّ مكتوم. ۲۱۸ 

عبداللّه بن اتیس, ۳۳۵ 

عبدالله بن أرقط. ۰۲۵ 59 ۳۳ 

عبدالله بن تعلبة بن ضعیر عُذرى. ۰۲۳۸ ۴۷۹ 
عبداللّه بن جبير. ۴۳۵ 

عبداللّه بن جبير تعمان. ۵۱۷ 

عبداللّه بن جحش, ۵ ۷ ۴۴ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ 
۸۸۷ ۴۷۸۳۱۳ ۴۸۰ ۵۱۶ 

عبداللّه بن جد بن قیس. ۳۳۳ 

الله بن جُدعان, ۰۲۴۸ ۳۱۶ 


عبد 
عبدالله بن جُشم بن مالك بن اوس. ۵۱٩‏ 
عبداللّه بن جعفر بن مسور بن مخرمه. ۴۰۸ 
عبداللّه بن حارت, ۸۸ ۰۲۴۶ ۰۳۷۲ ۴۷۷ 
عبدالله بن حرا ۴۸۰ 

عبدالله بن ممید بن زهیر بن حارث. ۳۵۶ 
0۳۱ 


عبدالله بن خارجة بن زيد بن ابت ۴۸۴ 
عبداللّه بن ربيع. ۳۲۸ 

عبدالله بن رواحه. ۳۸ ۱۸۴ ۲۳۴ ۰۲۵۸ ۲۷۴ 
۷ ۴۱۳ وعم ۶۰۰ قاع ۶۳۱ 


عبدالله بن زیعر ی ۳۶۸ 

عبداللّه بن زبعرى. ۵۳۱ ۵۳۷ ۵۷۲ 

لله بن زبير, ۴۵۲ ۴۶۴ 

له بن زيد بن ثعلبة. ۳۲۸ 

الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ریه, ۶۰ 
لله بن سلام, ۰۶۹ ۷۰ ۰۱۳۴ ۱۴۸ ۱۵۷ 
الله بن سلمه. ۱۶ ۳۲۴ ۳۵۳ ۵۱۷ 
لله بن سهیل بن عمروء ۳۱٩‏ 

لله بن شهاب زهرى. ۴۵۵ 

الله بن صفوان بن اميّه. ۴۳۰ 

لله بن صورياء ۶۸ ۱۲۱ ۱۳۹ ۰۱۴۶ ۱۴۹ 
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عبداللّه بن حیف, ۶۸ ۱۲۷ 

عبداللّه بن طارق, ۳۲۳ ۸۵۷۷ ۵۷۹ 

عبداللّه بن عتّاد ۲۰۴ 

عبداللّه بن عباس. ۰۱٩‏ ۱۱۵, ۲۴۶ ۳۰۷ 
عبداللّه بن عبدالر حمن حَتعمى. ۵۸ 

عبداللّه بن عبدالعژی بن عثمان بن عبدالدار, 
۰ ۵۲۰ 

عبداللّه بن عبدالمطلّب بن هاشم ۳۱۱ 

عبدالله بن عبدمتاف» ۳۳۴ 

عبداللّه بن عبس, ۳۲۷ 

عبدالله بن عن ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۴۸ ۱۴۹ ۴۳۶, 
۴۳۴۵ 
عبداللّه بن عمر بن مخزوم؛ ۳۵۴ 

عبداللّه بن عمرو, ۲۸۸۱۸۷ ۳۳۲ ۳۴۸ ۴۳۰ 
2۴ 


عبداللّه بن عمرو بن حرام ۰۴۲۳ ۵۱۹ 

عبدالله بن فضل, ۴۴۲ ۴۴۵ 

عبدالله بن فضل بن عباس بن ربيعة بن حارث. 
هف 

عبدالله بن قیس. ۳۳۴ ۳۳۹ 

عبداللّه بن کعب. ۳۳۱ 

لله بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول 
عمرو. ۲۵۸ 

للّه بن کعب بن الک ۴۰۴ 

لله بن محمّد بن عقیل, ۵۱۳ 

لله بن مسعود. ۸۵۸ ۰۲۴۸ ۳۱۵ ۳۴۸ 

لله بن مظعون, ۳۱۹ 

لله بن مغیث بن ابی رذ ۴۱۸ 
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الله ين مفیث بن ابى برده‌ی ظفری, ۴۱۳ 
الله بن منذر, ۳۴۹ 

لله بن نبتل, ۷۹ 

لله بن نعمان, ۲۳۳ 

لله بن [عبد]الرحمن بن ابی حسین مکی 
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لله جحش. ۲۰۷ 

الله عثمان. ۲۰۹ 

المسيح. ۱۶۰ 

لمطلّب. ۰۳۸ ۰۲۱۳ ۴۷۸ ۵۷۲ 
لملک بن مروان. ۴۸۹ 

الملک بن هشام ۸۸۸ ۴۰۴ ۵۷۶ 
المُنذر ۴۰۵ ۴۱۰ 

الواحد بن ابی عون, ۴۸۱ 

لوارث. ۶۲۲ 


عبدالوارث بن سعيد تّوری. ۲۷۹ ۶۲۲ 


5 ¥ 


3 


+ ۲ ۲ + 


عبد بن جحش, ۵ 

عبد ربه بن خَقّ. ۳۳۲ 

عبد زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن 
نصر بن مالک بن جسل بن عامر, ۳۵۶ 

عبد عمرو بن صيفى بن مالک بن تعمان. ۱۸۰ 
۴۳۷ 

عبدمناة بن أديّن طابخة بن الیاس, ۴۹۹ 

عبس ابن عامر. ۳۳۴ 

عبس بن بغیض, ۳۴۲ 

عبیداللّه بن عتبه. ۳۴۹ 

عبيداللّه بن عدئ, ۴۴۲ 

عبیدین ابی عبید. ۳۲۴ 

عبيد بن اوس. ۳۲۲ 

عبید بن تیهان. ۵۱۷ 

عبید بن زید. ۳۳۶ 

عبید بن سَليط, ۳۵۳ 

عبيد بن عمیر لیثی, ۶۲ 

عبيد بن معلّى از بنی حبیب, ۵۱٩‏ 

عبيد بن معلّى بن لوذان. ۵۱٩‏ 

عبيده, 32 ۰۲۳۵ ۳۷۸ 

عبيدة بن جابر. ۵۲۱ 

عبيدة بن جراح. ۴۵۵ 

عبيدة بن حارث. ۱۸۹ ۸۱۹۰ ۸۹۴ ۲۳۵ ۳۴۶ 
۳۷۹ 


سيرت محمد رسول اللّه 


عبيدة بن حارث بن عبدالمطلّب, ۰۲۶ ۹۰ 
۲ ۳۴۳ ۳۷۷ 

عبيدة بن حکیم بن اميّة بن حارثة بن أوقص 
شلمى. ۵۸۸ 

عتبان بن مالک ۰۳۷ ۳۴۲ 

عتبه ۸۶ ۲۰۷ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۵۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ 
۶ ۴۷۱ 

عتبه, ۴۳۰ ۵۷۴ 

عتبة بن ابی لهب, ۲۷۰ ۲۷۱ 

عتبة بن ابی وقاص, ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۶۳ 
عتبة بن ربیع بن رافع بن معاوية بن عبید بن 
تعلبة بن عبید بن ابجر. ۵۱۸ 

عتبة بن ربيعه. ۰۱٩‏ ۵۸ ۲۰۲ ۰۲۱۲ ۲۲۴ ۲۲۶ 
TOF ۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۲۳۲ ۰‏ ۲۵۵ ۲۵۸ 
FEF ۳۴۳ ۳۱۷ ۳۱۲ ۸ ۳‏ ۳۵۶ 
عتبة بن عبداللّه ۳۳۳ 

عتبة بن عمرو بن جحدم, ۳۵۶ 

عتبة بن غزوان. ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۹۰ ۲۰۲ ۲۰۳ 
۰۷ ۳۱۴۳ 

عتبة بن مسلم. ۱۵۹ 

عتیک بن تبهان. ۵۱۷ 

عنمان, ۰۲۵۸ ۴۸۴ ۴۸۹ 

عثمان بن ابی طلحه. ۴۴۷ ۵۲۰ 

عثمان بن اوفی؛ ۸۵ 

عثمان بن طلحه. ۴. ۵ 

عثمان بن عبداللّه ۲۰۴ ۰۲۰۷ ۲۰۸ ۳۵۴ 
عثمان بن عفان ۰۱۷ ۵۸ ۲۷۱ ۳۱۲ ۴۰۶ 
(FAA ۸‏ £ 

عثمان بن مالک. ۳۴۸ 

عثمان بن مظعون. ۰۳۱۹ ۳۵۱ 

عدى. 770 ۴۴۲ 

عدىّ بن ابى الزَّغبا. 77١‏ ۰۲۲۵ ۰۲۵۹ ۳۳۸ 
عدى بن خيار. ۴۴۲ 

عدىّ بن ربيعه. ۳۳۸ ۵۸۳ 


روايت «ابن هشام» 


عدی بن زيد. ۶٩‏ ۱۲۷ 

عدی بن کعب. ۴۳ 

عروة بن اسماء بن صلت شلمی. ۵٩۵‏ 
عروة بن زبیر. ۲۴ ۶۲ ۱۸۳ ۱۸۵ ۰۲۰۷ ۲۱۰ 
۱ ۰۲۵۲ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

عروة بن زبیر» ۳۴ 

عروة بن ورد عیسی. ۶۰۴ 

عر يض ابویسار, ۲۲۳ 

عزال بن شمويل. ۶٩‏ 

عُزير بن ابی عزير. ۶۸ ۱۵۶ 

عصمة بن حصین, ۳۴۲ 

عطاء ۶۱ 

بن و 

عفرا ۰۲۶۱ ۳۴۴ 
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عفراء بنت عبید بن تعلبة, ۳۳۸ 

عقبه. ۷ 

عقبه بن عام ۳۳۲ 

عقبة بن ابی معیط. ۰۱۵۸ ۲۱۵ ۰۲۵۸ ۲۶۰ 
۶۸ ۳۴۵ 

عقبة بن حارت, ۸۵۷۹ ۵۸۲ 

عقبة بن زید. ۳۵۲ 

عقبة بن عبدالحارث بن حضرمی, ۲۷۵ 

عقبة بن وهب. ۱۴۴ 

عقیل. ۳۵۶ 

عقيل بن ابی طالب بن عبدالمطلّب بن هاشم. 
۳۵۴ 

عقيل بن اسود. ۲۶۵ ۳۴۶ 

عقيل بن جابر. ۶۲۷ 

عقيل بن عمرو. ۳۵۶ 

عقيلى. ۳۵۵ 


عکاشه, ۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۴ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۳۵۱ 
عكّاشة بن محصن. ۳۱۳ 

عکٌ بن عدنان. ۳۱۸ 

عکرمه. ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۱۹۰ ۱۹۴ ۰۲۴۷ لعل 


فهرست اعلام | ۶۶۷ 


۹ ۴ ۳۲۰ ۰۴۲۷ ۰۴۲۰ ۰۴۳۶ الام 
DAA OAT‏ 

علقمه. ۴۳۰ 

علقمه‌ی حارتی, ۴۵۲ ۴۵۳ 

علقمة بن علاثة بن عوف بن احوص بن جعفر 
بن كلاب. ۱۸۲ 

على بن ابى طالب 38 ۰۲۱ ۲۳ ۲۵ ۳۶ ال, 
۷ ۰۲۱۹ لكل YTD‏ ۲۴۶ ۲۶۰ 
FON ۳۵۰ FFA ۰۳۴۷ ۰۳۴۶ ۳۴۵ ۱‏ 
۱ ۱۳۷۷ ۴۴۶ ۲۴۷ ۴۵۵ ۴۶۰ ۴۶۳ 
۴ ۸۳ ۵۲۰ ۸۵۲۱ ۸۵۵۲ ۸۵۷۰ ۶۱۰ 

على بن اميّة بن خلف بن وهب بن حُذاقة بن 
جُمَح. OF‏ 

عمار, ۴۱ 

عمّار بن یاس ۴۰ ۴۲ ۵۸ ۲۰۰ ۳۱۷ ۳۴۵ 
۶ ۸ ۳۴۹ ۴۸۹ ۶۲۸ 

عماره. ۸۷ ۴۵۷ 

عمارة بن حزم. ۸۷ ۳۳۷ 

عمارة بن زياد بن سکن ۵۱۶ 

عمارة بن يزيد بن سَكّن, ۴۵۷ 

۴۷۳ ۳۶۴ TAY ۲۴۰ ۷۹ ۰۱۲ عمر.‎ 

عمران, ۱۷۰ 

عمر بن خطاب, ۰۱۰ ۸۱۲ ۱۴ ۵۷ ۵۹ اع لاع 
۷٩ ۶‏ ۸۵ ۱۷۹ ۲۳۷ ۲۴۰ ۲۴۷ ۲۳۹ 
TAY ۷‏ ۳۱۸ ۳۴۸ ۴۳۶ ۴۳۷ ۳۴۵ 
۹ ۶۰ ۴۶۳ ۴۶۷ ۴۷۲ ۸۵۷۹ ۵۸۲ 
عمر بن عبداللّه بن عرو ۱۸۵ 

عمرو. ۱۴ ۱۶۳ ۲۶۹ ۳۶۹ ۵۹۶ 

عمرو بن أبى بن خَّلف. ۳۵۷ 

عمرو بن ابى شرح, ۳۲۰ 

عمرو بن ابی سفیان. ۰۲۶۸ ۲۶۹ ۳۵۴ 

عمرو بن احمد باهلی, ۱۲۳ 

عمرو بن ازرق. ۳۵۴ 

عمرو بن ام مكتوب. ۲۱۸ 


۶۸ هجرت تاغزودى خندق 


عمرو بن اميه ۸۴۲ ۴۴۲ ۸۵۹۶ ۵۹۷ ۶۰۲ 
عمرو بن إياس. ۳۳۰ 

عمرو بن بهشد. ۶۱۰ 

عمرو بن ثابت بن وقش ۰۴۶۸ ۵۱۶ 

عمرو بن تعلیت ۳۲۴۰ 

عمرو بن جخاش, ۶۸ 

عمرو بن جحاش, ۶۰۵ ۲۴ع ۶۰۲ 

عمرو بن جموح. ۲ fF‏ ۴۸۰ 

عمرو بن حارث. ۳۲۰ 

عمرو بن حزم ۴۳۶ 

عمرو بن حضرمی, ۰۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۸ 
۳۳۲ 

عمرو بن خدام. ۷۹ 

عمرو بن شراقة. ۳۱۸ 

عمرو بن شفیان. ۳۵۰ 

عمرو بن سلمة. ۳۲۹ 

عمرو بن سواد. ۳۳۴ 

عمرو بن طلق, ۳۳۵ 

عمرو بن عاص. ۰ ۵ وعم OFF‏ 
عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعه, 
2۹۹ 

عمرو بن عبداللّه بن جُدعان. ۳ اعم 
عمرو بن عبداللّه بن عثمان بن أهيب بن حُذافة 
بن جُمَح ۲۸۰ 

عمرو بن عبدالله بن عمير بن وهب بن خذافة 
بن جُمح, ۵۲1 

عمرو بن عبداللّه جمَحَيّ: ۴۲۸ 

عمرو بن عبد بن عثمان بن وهيب بن حذافة بن 
جح ۳۵۵ 

عمرو بن عبید. ۸۵۱۴ ۶۲۳ 

عمرو ین علقمه. ۴۴ 

عمرو بن عمارة ۳۳۰ 

عمرو بن عوف. ¥ ۷۴ ۰۷۳ ۰۴۲۵ ۵۱۷ ۵۷۶ 
۷۷ ۵4۶ 


سيرت محمد رسول اللّه 


عمرو بن قیس. ۸۳ ۸۷ ۵۱۷ 
عمرو بن مالک ۸۰ ۲۰۴ 

عمرو بن محصن, ۷ 

عمرو بن مسعود. ۱۵۹ ۱۶۰ 

عمرو بن مطرّف بن علقمة بن عمر. ۵۱۸ 
عمرو بن نضلة بن عُبشان بن سلیم بن مَلکان بن 
أفضى. ۵۲۱ 

عمرو بن نعمان بياضئ. ۱۳۱ 

عمرو بن ود ۲۲۵ 

عمرو بن ياسء. ۵۲۰ 

عمرو [بن نعمان], ۱۳۱ 

عمره. ۴۳۰ ۴۵۳ 

عَمره. ۴۵۲ 

عمیر. ۰۷۴ ۰۲۸۲ ۲۸۳ ۳۵۲ 

عمیر بن ابی عمیر. ۳۴۵ 

عمير بن ابی وقاص, ۳۱۵ ۳۴۳ 

عمیر بن حارث بن تعلبة, ۳۳۲ 

عُمير بن حمام, ۲۳۸ ۰.۳۳۲ ۳۴۴ 

عمير بن سعد, ۷۴ 

عمیر بن عثمان, ۳۴۷ 

عمیر بن وهب. ۲۳۱ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 
عمير بن هاشم. ۳۴۷ 

عنز بن وائل. ۰۲۰۲ ۳۱۸ 

۳۴۴ YA ۰۲۶۱ ۰۲۳۴ عوف.‎ 


عوف بن آثاثة بن عبّاد بن مطلب, ۳۱۲ 
عوف بن حارث. ۰۲۳۸ ۳۷۲۸ 

عويم بن سأعده. ۵۸ 

عويمر بن علبه, ۵۸ 

عويمر بن زيد. ۵۸ 

عُويمر بن سائب» ۳۵۰ 

عُويمر بن عام ۵۸ 

عیاش, ۰۱۱ ۱۳ 

عیاش بن أبى ربیعه, ۱۰ 

عیاش بن ابی ربيعه. ۸۱ ۱۲ ۱۳ ۱۵ 


روايتٍ «أبن هشام» 


عيّاش بن ابی ربیعه‌ی مخزومیء ۱۰ 
عياض بن زهیر» ۳۲۰ 

NYO ۸۱۷۳ ۸۶۹ ۱۶۵ ۱۶۳ ۱۵۰ عیسی,‎ 
۱۷۸ 

عیسی بن طلحه. ۴۵۵ 

غسيل الملانکه. ۵۱۷ 

غشره, 019 

غفره ۲۶۴ 

عُلام بنى الحجَاج. ۲۲۳ 

غلام بنی تیم ۱۵۹ 

غلا شی غاص ن یا ۳۳ 
غلام عاص بن اميّه. ۳۵۶ 

غلام عمرو بن جموح. ۵۱٩‏ 

غلام تبیه بن حجٌاج, TOV‏ 

غنم بن سال ۳۲۰ 

غوث بن هبيرة بن. ۱۴۰ 

فاطنه ۴۳۰ ۴۸۲ 

فاكه غلام اميّة بن خلف. ۳۵۵ 

فاكة بن جُرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن 
شمّاخ بن محارب بن فهر. ۳۵۵ 
فرات بن حيّان. ۴۱۲ 

فرعة. ع 

فروة بن عمرء ۳۸ 

فروة بن عمرو. ۲۶۲۰ ۳۳۶ 

فروة بن قيس بن عدی بن خذافة بن سعد بن 
سهم. ۳۵۵ 

فريعه. ۴۷۲ 

فتحاص, ۶۸ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۵۶ 
فهری. ۲۷۳ 

قاسم بن عبدالر حمن بن رافع. ۴۵۹ 
قاصم. ۴۴۶ 

قتادة بن نعمان, ۴۵۹ 

تیل ۴۰۱ 

قدامة بن مظعون. ۳۱۹ 


فهرست اعلام / ۶۶۹ 


قردم بن عمرو. ۷۰ 

قردّم بن عمرو. ۷۰ ۱۲۲ 

قردم بن کعب, ۶۹ ۱۵۲ 

قزمان, ۸۲ ۴۶۶ ۵۲۰ ۵۲۱ 
قسر بن تمیم بن اراشه, ۳۳۱ 
قسمیل بن فاران, ۳۳۱ 

قصَىّ بن کلاب. ۸٩‏ ۳۱۱ 

قطبة بن عامر بن حديدة. ۳۳۴ 
قیس, ۱۲۹ ۱۶۳ 

قيس بن ابی صعصه, 519 ۳۴۱ 
قيس ين بحر اشجعی, ۶۰۸ 
قيس بن بحر بن طريف. ۶۰۸ 
قيس بن جابرء ۷ 

قيس بن خدادیه‌ی خزاعى. ۱۵۴ 
قيس بن حصن. ۳۳۵ 

قيس بن خطيم ظفری, ۶۰۷ 
قيس بن زید» ۷۵ ۴۶۷ ۵۱۷ 
قیس بن سائب, ۳۵۶ 

قيس بن سكن, ۳۴۱ 

قيس بن عمرء ۵۱۷ 

قيس بن عمرو بن سهل. ۸۵۳ ۸۸ 
قيس بن محصن. ۳۳۵ 

قيس بن مخ ۵۱۸ 

قيس بن مخلّد بن تعلبة. ۳۴۱ 
کردم بن زید, ۶۹ 

کردم بن قیس, ۶۸ 

كُرز بن جابر فهری, ۲۰۲ 
کعب, ۲۹ ۱۸۳ ۴۱۳ ۰۴۱۶ ۴۲۰۰۴۱۹ ۰۴۲۱ 
۱ لام ۵۶۰ ۸۵۶۱ ۵۶۵ 
كعب بن اسد. ۶۹ ۱۳۹ ۱۴۹ ۱۵۶ ۱۵۷ 
کعب بن اشرف. ۶۸ ۱۲۲ ۱۳۸ ۰۴۱۳ ۳۱۶ 
۸ ۴۲۳. ۶۱۳ 

کعب بن حارث بن خزرج» ۸۱ 
كعب بن حمار, ۳۳۲ 


۰ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


كعب بن راشد. ۶۹ 

كعب بن زید. ۳۴۲ ۵۹۶ 

كعب بن عمرو ۳۳۴ 

کعب بن مالک ۰۵۸ ۱۸۳ ۳۵۲ ۳۶۶ ۳۷۹ 
۰ ۴۲۲ ۴۶۰ ۵۲۵ ۸۵۳۱ ۰۵۳۴ ۵۴۲ 
AFF DOR ۶‏ ۵۶۷ ۶۰۱ ۶۱۳ ۶۱۹ ۶۳۱ 
کعب بن بهودا ۴۲۵ ۴۲۶ 

كعب مازنی. ۴۵۷ 

کلاب, ۴۳۰ 

كلاب بن طلحه. ۵۲۰ 

كلثوم بن هدې ۱۵ ۳۵ ۳۶ 

كميت بن زید. 3875 ۰۴۹۱ ۴۹۴ 

كنّاز بن حصن. ۱۵ 

کتاز بن حصن بن مربوع. ۲۱۲ 

كناته. ۲۷۶ 

كنانة بن ربیع. ۶۸ ۱۲۲ ۱۵۶ ۲۷۶ ۶۰۴ 
کنانة بن صُورياء ۷۰ ۸۶ 

كنانة بن عبد یالیل بن عمرو بن عمير ثقفى. 
۸ 

کوز بن علقمه ۱۶۱ 

کیسان. ۵۱۸ 

لبيد بن اعصم, ۶۹ 

لبید بن ربيعه, ۹۴ ۱۳۴ ۳۰۵ 

لیلی بنتِ ابی حثمة. ۵ 

مالک, ۶۲۵ 

مالک بن ابی خولی, ۰۱۴ ۳۱۸ 

مالک بن ابی قوقل, ۶۰۴ 

مالک بن أمة بن ضبیعه, ۵۱۷ 

مالک بن أهيب. ۳۱۵ 

مالک بن خالد بن زيد بن حرام ۳۴۱ 

مالک بن دخشم. ۲۶۶, ۲۶۷ ۳۳۰ ۳۵۶ 
مالک بن ربيعه. ۰۲۴۵ ۰۲۵۷ ۳۵۳ 

مالک بن سنان, ۴۵۵ 

مالک بن صيف. ۶۹٩‏ ۱۱۸ ۸۵۱ ۱۵۵ 


سبرت حمد رسول الله 


مالک بن عبیداللّه بن عثمان. ۳۵۳ 

مالک بن عمری ۷ ۳۱۴ ۴۳۲ 

مالک بن عوف. ۶۹ ۱۳۵ 

مالک بن عُوّیمر. ۱۳۴ 

مالک بن قدامء ۳۲۶ 

مالک بن مسعود. ۳۳۱ 

مالک بن مُضرب ۴۳۰ 

مالک بن نجار ۰۳۸ ۳۹ ۸۸ ۳۳۷ ۳۳۹ ۳۴۰ 
مالک بن تمیله. ۳۲۶ ۵۱۹ 

مالک بن ياس. ۵۱٩‏ 

ماويّه. ۵۸۰ 

مبشّر بن عبدالمنذر, ۷ ۳۴۴ 

متنخّل هُذلی. ۱۳۴ 

مجاهد بن جبر» ۱٩‏ 

مجدّر بن ذياد بل ۷۵ 

مجدی بن عمرو ۰۱۹۵ ۲۳۲۵ 

۵۱٩ ۲۴۱ مجذر,‎ 

مجذر بن ذیاد. ۷۵ ۲۴۱ 

مجدّر بن ذیاد, ۴۶۸ 

مجذر بن ذیاد بلوی. ۳۳۰ ۲۴۱ ۳۴۷ ۴۶۷ 
2۹ 

مجمّع. ۷۹ 

محرز بن عامر. ۳۴۰ 

محرز بن نضله, ۷ ۳۱۳ 

محمّد بن ابراهیم بن حارث, ۶۱ 

محمّد بن ایی امامه. ۱۸۱ 

محمّد بن ابی امامة بن سهل بن ُنيف. ۱۱۷ 
محمد بن أسحاق. ۰۱۸۸ ۴۰۴ عسي ۴۳۴ 
۰۱ ۵۷۶ 

محمّد بن جعفر, ۱۳۴ ۶۲ ۰۱۶۲ ۱۷۸ ۲۸۱ 
TAY‏ ۴۰۴ ۴۷۶ 

محمّد بن حیثم ابی يزيد ۲۰۰ 

محمد بن سعید بن مسیّب, ۲۱۵ 


محمد بن طلحة بن يزيد بن ژ کانه, ۱۴۷ 


روایت «ابن‌هشام» 


محمد بن عبداللّه بن جحش, ۷ 

محمد بن عبداللّه بن زيد بن تعلبه بن عبد ره 
۶۱ 

محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ابی 
صعصعه‌ی مازنی. ۴۷۴ 

محمّد بن على بن حسین, ۲۳۶ 

محمّد بن كعب قرظی, ۲۲ ۲۰۰. ۴۷۷ 

محمّد بن مسلم ژهری. ۰۱۸۳ ۰۲۳۸۰۲۱۰ ۴۲۷ 
۴۷۹ 

محمد بن مسلمه. ۰۳۲۱ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۲ 
محمّد بن یحیی بن حبّان, ۰۲۲۲ ۴۲۷ 

محمود بن اسد. ۴۶۸ 

محمود بن دحیه. ۶۹ ۱۵۵ 

محمود ین شیحان, ۶۸ ۱۵۶ 

محمود بن عمر. ۴۵۷ 

محمود بن لبيد, ۴۶۴ ۵۱۲ 

محیّصه. ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ 

مخرمة بن نوفل, ۲۱۰ ۲۲۷ 

مخشیٌ بن عمرو ضمری, ۰۱۸۹ ۶۳۰ 

مخیرق, ۶۸ ۷۰ ۷۲ 

مُدلج بن عمرو. ۳۱۴ 

مربع بن قیظی, ۸۰ ۴۳۴ 

مر ند. ۵۸۳ 

مر ثد الفنویان, ۱۵ 

مر تد بن ابن مرثد, ۵۷۷ 

مرئد بن ابی مرئد. ۳۱۲ 

مَرتّد بن ابی مرئد غنوى. ۲۸۹ 

مر ثد بن ابی مر د غنوى. ۵۷۶, ۵۷۷ 

مر ثد بن عبدالله يَرَنَى, ۴۲ 

مریم ۱۷۱ 

مسافر بن أبى عمرو بن أميّة بن عبد شمس بن 
عبد مناف, ۳۹۹ 

مسافع؛ ۳۳۰ 

مسافع بن طلحه؛ ۰۴۴۷ ۵۲۰ 


فهرست اعلام / ۶۷۱ 


مسافع بن عبدمناف بن وهب بن حذافة بن 
جمح, ۴۲۹ 

مسافع بن عیاض بن صخرین عامر بن كعب بن 
سعد بن تیم ۳۵۶ 

مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن مطلب. ۱۶ 

مسعود, ۵۱۲ 

مسعود بن ابی أمّية, ۳۴۹ 

مسعود بن اوس ۸۸ ۳۳۸ 

مسعود بن خلدة, ۳۳۶ 

مسعود بن ربيعة. ۳۱۵ 

مسعود بن سعد ۳۳۶ 

مسعود بن عمرو بن عمیر ثقفی, ۴۳۰ 

مسعود بن هُنیده. ۳۴ 

مسلم بن عقب ۶۲۷ 

مسلمة بن علقمه‌ی مازنی ۴۴۵ ۴۴۶ 

مسيلمة بن کذاب. ۴۴۵ 

مصعب بن عمير. ۸۶ ۵۸ ۰۲۱۸ ۲۶۲ ۳۱۴ 
۰ ۴۳۵ ۴۴۶ ۰۴۵۸ ۴۸۰ ۵۱۶ 

مطلب بن ابی وداعه ۲۶۶ ۳۵۵ ۴۱۳ 

مطلّب بن حنطب بن حارث بن عبيد بن عمر بن 
مخزوم 780 ۳۵۵ 

معاذ, ۲۳۹ ۳۳۸ 

مُعاذ بن جبل. ۵۷ ۱۱۷ ۱۲۴, ۱۴۴ ۳۳۵ 
معاذ بن عفرا ۳۹ ۷۶ ۳۵۱ ۴۶۸ 

معاذ بن عمرى ۰۲۴۷ ۳۳۲ ۳۴۸ 

معاذ بن ماعص, ۳۳۶ 

معاوية بن ابى العاص بن أميّة بن عبد شمس. 
۴۸۸ 

معاوية بن ابی سفیان. ۵۸۲ 

معاوية بن عامر, ۳۵۱ 

معاوية بن مغيره. ۰۴۸۸ ۴۸۹ 

معبد بن ابی معبد خزاعی, ۴۸۵ ۴۸۶ ۶۳۱ 
معبد بن عباده ۳۲٩‏ 


معید بن قیس. ۳۳۴ 


۷۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


معبد بن وهب» ۳۵۱ 

معتّب, ۷۹ 

معتّب بن عبد ۳۲۲ 

معتّب بن عوف. ۳۱۷ 

مسب بن قشیر ۷۸ ۷۹ ۸۳ ۳۲۳ 

تعقل بن خويلد هُذلی. ۳۳ 

معقل بن منذر. ۳۳۳ 

مَعْمر بن حارث. ۳۱۹ 

معن بن عدی, ۳۲۴ 

معنق لیموت. ۵٩۹۵‏ 

۳۴۴ FTA ۰۲۶۱ ۰۲۳۴ معوّذ.‎ 

معوّذ بن عفرا ۰۲۴۸ ۳۴۸ 

مغيرة بن عبدالرحمان بن حارث بن هشام. ۵٩۴‏ 
مقداد بن عمرو, ۰۱۹۰ ۰۲۸۹ ۲۲۰۳۱۵ ۳۴۷ 
مکحول, ۲۵۷ 

مکرز, ۲۶۷ 

مکرز بن حفص ۱۹۰ ۰۲۱۶ ۲۱۷ ۲۶۶ 
ملاعب الاسنه. ۵٩۴‏ 

ملیل بن وبرة. ۳۴۲ 

منبه. ۰۲۰ ۰۲۲۵ ۰۲۵۸ ۲۸۸ 

منټه بن حجّاج. ۰۵۰ كرون 

منذر بن عمر.ء ۵۸ 

منذر بن عمرو. ۰۳۸ ۳۳۱ ۵۹۵ ۸۵۹۷ ۶۰۱ 
منذر بن محمّد. ۳۲۵ 

منذر بن محمد بن عفَبة بن أحيحة بن جُلاح. ۱۶ 
منذر بن محمد بن عُقبة بن أحيحة بن جُلاح. 
۵0۹۶ 

مُنقد بن نباته, ۷ 

منّه. ۲۶۳ 

موسی, 031 358 ۱۶۵ 

موسی بن عمران؛ ۷۱ 

موسی بن يسارء ۴۷۹ 

مهجع. ۰.۲۳۷ ۰۳۱۸ ۳۴۳ 

مهلهل بن ربيعة تغلبی, ۵۸۳ 


سيرت محمد رسول اللّه 


میمنه. ۴۳۶ 

میمونه. ۴۱۶ 

نابغه, ۲۰ 

تابغه‌ی ذبیانی, ۸۱ 

نافع ۸۳۸ ۶۲۲ 

نافع بن ابی‌نافم. ۶۹ ۱۳۸ ۱۵۰ 
نافع بن بدیل بن ورقاء ۸۵۹۵ ۶۰۰ 
نافع بن عبد قیس, ۲۷۶ 

تبتل بن حارث, ۷۶ ۷۷ 

نبهان. ۳۵۶ 

نبیه, ۸٩‏ ۱۶۳ ۲۲۵ ۰۲۶۳ ۲۵۸ 
بيه بن زید, ۳۵۲ 

نبية بن وهب. ۲۶۱ 

نجرانی, ۱۲۸ 

نخَّاب بن ثعلبة. ۳۳۱ 

نام بن زيد. ۶۹ 

نحام بن زید. ,16 

تسطاس. ۰.۳۵۷ ۵۸۰ 

نضر بن حارت, ۱٩‏ ۰۱۵۸ ۰۲۲۴ ۰۲۲۵ ۰۲۵۸ 
TAA TEY ۰‏ ۳۴۷ ۴۰۱ 
عم ۵۷۳ 

تعمان بن ابی اوفی. ۶۹ 

نعمان بن آضاء ۶۹ 

نعمان بن اوفی. ۸۵ ۱۵۵ 

نعمان بن آضای ۰۱۴۴ ۱۵۶ 
نعمان بن ستان. ۳۳۴ 

نعمان بن عبدعمرو. ۰۳۴۲ ۵۱۸ 
نعمان بن عصر. ۳۴۵ 

نعمان بن عَصَر. ۳۲۶ 

نعمان بن عمرو. ۶۹ ۰۱۲۶ ۰۳۳۸ ۳۵۴ 
نعمان بن مالک ۳۳۰ ۵۱۹ 
نعمان بن مالک فَوّقلی. ۳۵۰ ۳۵۱ 
نعمان بن مُنذر لخمى. ۱۵۹ 

نمر بن قاسط, ۳۱۶ 


روایتِ «ابن‌هشام» 


نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهره, ۲۱۰ 
نوفل بن حارث بن عبدالمطلّب بن هاشم. ۳۵۴ 
نوفل بن خویلد. ۲۲۴, ۳۴۷ 

نوفل بن عبداله, ۲۰۴ ۳۲۹ ۵۱۹ 

خی عمرو بن عوف» ۷۹ 

ييه ۲۸۸ 

وائل. ۴۵ 

واقد بن عبداللى ۸۴ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۳۱۸ 
واقف, ۴۵ 

وحشی, ۴۲۹ ۰,۴۳۰ لعل ۴۴۲ ۴۴۳ FFF‏ 
۴۵ ۰۴۷۰ ۵۱۶ 

وحشی ابودسمه. ۴۳۰ 

وحوح ۱۴۱ 

وخوح بن عامر, ۱۴۱ 

وديعة بن ثابت, ۷۹ ۶۰۴ 

وديعة بن عمرو, ۳۳۹ 

ورقة بن إياس. ۳۳۰ 

و عبداللّه بن تعلية بن حزمة بن أصرم. ۲۳۱ 
وقاسط بن شریح بن هاشم بن عبدمناف بن 
عبدالدّار. ۵۲۱ 

وليد بن عاص بن هشام بن مغيره. ۵۲۱ 
وليد بن عتبه ۰۲۳۴ ۲۳۵, ۳۴۶ 

ولید بن مغيره. ۴۳۰ 

ولید بن ولید. ۱۳ 

وليد بن ولید بن مغیره. ۰۱۳ ۳۵۴ 

وهب» ۱۱۸ 

وهب بن حارث. ۳۵۲ 

وهب بن زيد. ۶٩‏ ۱۱۸ 

وهب بن سعد بن ابی شُرح. ۳۲۰ 

وهب بن عمیر» ۲۸۱ ۳۵۶ 

وهب بن كيسان. ۶۲۴ 

وهب بن بهودا: ۶4 158, ۱۴۶ 

هابل. ۵۷۷ 

هیار ۲۷۳ ۲۷۶ 
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هبّار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعرّى. 
۷r‏ 

هبيرة بن أبى وهب. ۵۲۵ 

هزل بن قاس بن ذرٌء ۳۱۵ 

هشام, ۱۳ 

هشام بن ابی اميّة بن مغيره. ۵۲۱ 

هشام بن العاصى بن وائل سهمى. ۱۰ 

هشام بن عاصىء ۱۲ ۱۳ 

هشام بن غروه. ۱۶۲ ۸۸۵ ۵۹۸ 

هلال بن معلّى, ۳۴۲ 

هند. ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۳۰ ۳۷۰ 
۷۱ الع ۵۷۴ 

هند. ۰۲۷۶ ۳۵۲ ۴۷۰ 

هند بن سعد بن سهل بن حنیف» ۳۷ 

هودة ۱۴۱ 

هوذة بن قیس, ۱۴۱ 

هون بن خُرّيمة بن مدرکه, ۵۷۶ 

ياس بن عدی. ۵۲۰ 

يامین» ۶۰۵ 

يامين بن عمیر. ۶۰۵ 

ينس ۱۶۳ 

یحیی. ۱۷۱ 

يحبى بن عیّاد بن عبداللّه ين زییر. 59 ۵٩‏ 
۲ ۲۶۴ ۰۲۷۲ ۰۲۹۹ ۴۵۲ ۴۶۴ ۵۸۲ 
يزيد ۱۶۳ ۶۲۷ 

يزيد بن أبى حبیب, ۰۴۲ ۲۷۶ 

يزيدٌ بن حارث. ۱۳۲۷ ۳۴۴ 

يزيد بن حاطب, ۸۱ ۴۶۵ ۵۱۷ 

يزيد بن ربيعة بن مفرّع جمیری, ۵۸۴ 

يزيد بن زر تیس, ۷ 

يزيد بن رُقيشء ۳۵۰ 

يزيد بن ژومان, ۰۲۰۷ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۸ ۲۲۳, 
۲ ۲۵۹ ۲۷۷ ۴۰۴ كلع ۶۲۴ 


يزيد بن زياد. ۲۲ 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


يزيد بن عاس ۳۳۴ 

يزيد بن عبداللّه. ۳۴۸ 

يزيد بن محمّد بن خيثم محاربی, ۲۰۰ 

يزيد بن منذر. ۳۳۳ 

يعار بن زيد بن عبیدین زيد بن مالک بن عوف. 
۳۳ 


سيرت محمد رسول اللّه 


يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث. ۲۱۵ 
يونس بن حبيب نحوی, ۱۰۱ 

يونس بن عبید. ۶۲۲ 

[بنى] غطفان, ۱۴۱ 

[بنی] فرع [بن عبدالله ۵۸ 


فهرست اماكن 


ابطح, ۴ ۲۱۱ 


ابوا ۱۸۹ ۱۹۴ ۳۹۵ 

ابوقبیس, ۲۱۲ 

اتل ۳۳ 

آئیل, ۳۴۷ 

۱۱۲ AT ۵۰ ۷۸ ۷۶ NO NY ۵۷ ۵۰ آخد.‎ 
۳۵۲ ۲۳۰ ۸۸ NA ۱۵۸ ۱۵۱ ۸ 
۴۳۹ ۴۳۳ ۴۳۲ ۴۲۶ ۰۴۱۲ ۰۴۰۸ ۲ 
۲۶۳ ۴۵۷ ۴۵۴ (FOF ۴۴۸ ۴۴۶ ۳ 
۲۷۱ (FV ۳۶۹ ۴۶۸ ۴۶۶ ۴۶۵ ۴ 
۳۹۰ FAS ۴۸۴ ۴۸۲ ۴۸۱ كلاق‎ ۶ 
۵۲۰ ۵۱۶ ۵۱۴ ۵۱۳ ۰۵۱۲ ۰۵۱۰ ۱ 
۵۲۷ ۵۲۴ ۵۳۱ ۵۲۵ ۵۲۴ .۵۲۲ ۱ 
۵۵۵ ۵۵۲ ۵۵۲ ۵۲۹ OFF ۵۴۱ ۰ 
الام‎ ۰۵۷۰ AF ۵۶۸ ۵۶۵ ۵۶۴ ۱ 
۶۲۶ ۶۱۶ ۸۵۹۴ ۸۵۷۸ ۸۵۷۶ ۵۷۴ ۵۷۳ ۲ 
۴۱۷ ۰۴۱۶ اخشبین,‎ 

اذرعات, ۶۱۱ ۶۱۲ 

اراک ۴۱۲ ۶۳۳ 

آردن, ۲۲ ۱۸۶ 

الدوحاء ۲۱۸ ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۳۲۴ ۵۵۶ 

اولات الجیش. ۲۱۹ 

آجرد. ۳۳ 

آم ۲۳ 


بازار بنی قيتقاع, ۸۵ ۴۰۷ ۴۰۹ 
بازار عکاظ ۴۸۸ 
بدن ۷٩‏ ۸۸ ۱۲۵ ۲۰۲ ۲۱۰ 


.۲۲۳ YY ۰ 
FO TEY ۶ 
۲۶۰ ۰۲۵۷ ۶ 
۰۲۷۱ ۶۸ ۶ 
TAF ۰۲۸۵ ۴ 
۳۰۰ ۰۲۹۹ ۴ 
۳۲۴ ۰۳۲۰ ۸۹ 
۱۳۵۲ ۳۵۱ ۳ 
PEY ۳۶۱ ۰ 
۳۷۳ ۰۳۷۱ ۳۶۸ 
FAY ۰۳۸۱ ۰ 
وول‎ ۰۳۹۳ ۱ 
IF ۴۱۳ ۷۱ 
۰۴۵۱ ۰۴۴۳ ۸ 
لول‎ FAY ۹ 
۵۲۷ AFF ۳ 
۶۱۰ £۹ ۷۵ 
۳۸۸ برقین»‎ 

برک الغماد. ۲۲۱ 
صری. ۴۲۵ ۵۶۲ 
بطحاء ۰۳۸۴ ۴۸۷ 


عكى 
fF‏ 
۶۱ 
YY‏ 
۸۷ 
وی 


۳۷۵ 
Af 
۳۹۶ 
۳۱۵ 
N“ 
fA 
۸ 


۳۷ 
۳۷ 
۶۲« 
۷۵ 
۸۹ 
۳ 
ررض 
۳۵۵ 
۳۶۵ 
PYF‏ 
۳۸۵ 
ردیل 
۳۶ 
۳۷۱ 
۰ 
۵۵۹ 


۶۳۲ ۰ 


TA 
1 
۵۴ 
۶۵ 
TAY 
۹۱ 
۱¥ 
۳۳ 
۳۵۸ 
۳۶۷ 
۳۷۹ 
FAR 
۸ 
۳۳۲ 
1۷۶ 
۵Y 
۵۶۷ 


۶ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


بطن مكّه. ۳۸۸ 

ع« ۷۶ ۱۳۱ ۱۳۲ ۴۲۲ ۴۶۸ 
بقیع» ۴۲۰ 

بلادے. ۰۳۸۷ ۳۸۹ ۳۹۰ 

بواط. 199 1 

بيت المدارس, ۱۲۶ ۸۴۵ ۱۴۶ 
بي تالمقدس. ۱۲۲ 

تباله, ۶۱۷ 


تنعیم, ۴ ۰۵۸۰ ۵۸۱ 

تهامه, ۰۲۷۵ ۲۸۸ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ 
ثور ۲۶ ۰۲۴۷ ۳۱۱ ۰۳۱۵ ۴۲۰ ۵۷۸ 
جُحفه ۱۸۷ ۲۲۶ ۲۲۷ 

جداجد. ۳۳ 

۵۹٩ ۳۲۸ جسر‎ 

جعرائف ۳۲ ۳۵۰ 

۴۴۳ ۴۲۹ ۵٩ ۰۵۷ ۰۳ حبشه‎ 

۴۰۷ ۲۱۱ ۲۰۳ ۲۰۱ ۱۹۰ AF ۶۸ حجان‎ 
۵۹۳ ۷ 

حَجون» ۶۱۰ 

حمص. ۴۴۲ 

حوران, ۵۸۷ 

خندق, ۸۰ ۴۳۶ ۵۹۶ 

خی ۶۸ ۶۰۴ 

دومه ۶۳۵ 

درمة الجندل, ۶۳۵ 

ذات الجیش, ۲۱۹ 

ذات الرقاع ۶۲۱ ۶۲۴ ۶۲۹ 

ذفران, ۰۲۲۰ ۲۲۲ 

ذی طوی. ۱۳ ۲۷۲ ۴۴۳ 

۵٩۲ ۵۹۱ ۵۸۹ ۵۸۳ ۸۵۷۷ ۵۷۶ رجيع.‎ 
0۹۴ ۳ 


سيرت محمد رسول الله 


۵۴۲ ۱۹٩ رضوی.‎ 

روحاى ۳۳۹ ۴۸۶ ۵۵۷ 
زمزم ۰۲۶۳ ۰۵۹۳ ۶۰٩‏ ۶۱۰ 
سجسج. ۳۳۰ 

سرای پنی حارث. ۳۸ 

سرای بنی ساعده ۳۸ 

سرای بنی ظفر. ۸۱ 


سَرِف. ۱۰ 
سفوان, ۲۰۲ 

سقیفه. ۲۷۷ 

سلع, ۵۴۲ ۵۴۹ ۶۳۳ ۶۳۴ 

FTA FTO ۳۳۴ ۳۳۳ ۳۲۲ «FF سواد.‎ 
۶۳۳ ۸۵۱٩ ۵۱۷ ۳۸۳ ۰ 

,۲۷۷ TEY ۲۱۰ NAY AYY ۵٩ ۰۴۳ شام.‎ 
۸۵۸۲ ۰۸۵۱۲ ۴۴۴ ۴۱۲ ۳۱۹ ۰۳۱۷ ۹ 
۶۳۲۳ ۴ 

شامه. ۰۱۸۶ ۱۸۷ 

شریف, ۰۲۱ ۸۸۰ ۳۹۰ ۴۴۸ 

شَنُوكه. ۲۱۹ 

شوط. ۴۳۳ 

صُخَيرات اليمام, ۲۱۹ 

صرار, ۶۲۶ 

صفا ۸ 

صقرا ۰۲۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۳۴۳ ۳۴۷ ۳۹۲ ۴۰۱ 
ضیوعه, ۱۹٩‏ 

ضجنان. ۲۱۵ ۶۳۱ 

ظهران. ۲۱۶ ۸۵۷۹ ۶۳۰ 

عجوز ۴۲۱ 

٠١ عدن‎ 

عق« ۳۷. ۱۶۲ ۰۲۲۳ ۰۳۸۰ ۴۱۲ 

عرق الظبيه. ۲۶۰,۲۱٩‏ 

عُسفان. ۳۳ ۸۵۷۷ ۶۳۰ 

عقبه. ۳ ۰۲۲۱ ۲۶۰ ۳۳۲ ۰۴۷۶ ۶۲۷ 


عتقل. ۲۲۴ 


روايتٍ «ابن هشام» 


عقیق, ۲۱۹ 


۱۹۵ عیص.‎ 
OYA ۸۵۲۶ ۰۳۸۰ FFF FFT ۳۲۲ «jl 


۶۱۴ AFA ۷ 

عُمیر. ۲۵۹ 

عُمیس. ۲۱۹ 

۵۵۹٩ ۰۵۵۸ غوری.‎ 

فج ۲۱۹ 

فرات. ۴۱۲ ۵۶۳ ۶۳۳ 

فش ۱۹۹ 

فیقاءء ۱۹۹ 

قبلى ۱۴ ۳۴ 

ديب ۳۳ ۶۳۱ 

قلعه. ۴۷۲ 

کداء. ۳۸۱ 

کراش. ۰۳۹۴ ۳۹۵ 

كعيه ۸۱۲۲ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 

كلاف ۰۳۹۲ ۳۹۳ 

کوفه, ۱۶۰ ۳۱۶ 

لقف, ۲۳ 

مأرب. ۴۲۵ 

مجنّه ۱۸۶ ۶۳۰ 

محاح. ۳۳ 

مدلجه ۳۳ 

۰۱۵ ۱۴ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ ۱۰ ¥ ۵ ۴ f مدینه.‎ 
OF وى‎ ۰۴۳ ۰۳۹ FY FF FY ۰ ۴ 
۱۰۲ على على‎ NYT ۷۰ FF ۶۰ AV AF ۵ 
۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۶۳ ۱۶۲ ۰۱۴۵ NYO ۲ 
۱۹۹ ۰۱۹۴ ۰۱۹۰ AA ۰۱۸۸ ۱۸۷ ۵ 
۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۰۹ ۰۲۰۵ ۰۴ ۲ ۰ 
۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۶ ۰۲۲۸ ۲۳ ۰۱ 
۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۲۶۸ ۶ 
۴۰۴ ۴۰۳ ۴۰۲ ۴۰۱ ۰۳۲۴ ۳۱۷ ۲ 
۴۱۷ ۰۴۱۳ ۰۴۱۲ ۴۱۰ ۴۰۷ ۴۰۶ ۵ 


فهرست اماکن ۱ ۶۷۷ 


۲۳۳ ۰۴۳۲ ۰۴۳۱ ۰۴۲۶ ۴۲۱ ۰۴۱ ۸ 
FAO ۴۸۴ ۰۴۸۰ ۴۷۹ ۰۴۷۴ FFA ۴ 
لاله‎ ۵۱۰ ۰۴۹۸ FAA FAA (FAY ۶ 
۶۲۱ ۶۰۳ ۸۵۹۵ ۸۵۹۴۲ ۵۸۲ OTA ۳ 
۶۳۵ 8۶۳۰ ۶۲۹ ۶۲۷ ۶ 

مرب ۸۷ 


مروه. ۸ 

مرن ۲۱۹ 

مراحم ۱۸۳ 

مسجد ضرار. ۷۸ ۷۹ ۸۰ 
مسجد قباء ۳۷ 


مٌسلح. ۳۳۰ 


۱۲۲ مقرب.‎ 
۲۶ TO TENANT AT NY A f ۵۳ مک‎ 
FE FY FF ۲۴ ۰.۳۳ ۲۲ ۳۰ ¥۹ ۷ 
۲۰۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۱۸۷ ۰۱۸۶ NAY MAY NF 
۰۲۱۶ ۲۱۲ ۰۲۱۱ ۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۵ ۴ 
۲۴۴ ۰۲۴۳ ۰۲۴۱ ۰۲۲۷ IYO YY ۰ 
۰۲۷۱ ۰۲۶۹ ۰۲۶۶ ۰۲۶۲ ۲۶۰ ۲۵۶ ۸ 
TAF ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ ۰۲۷۴ YY ۲ 
FAN ۰.۳۸۱ ۳۷۵ FFF ۰.۳۱۷ ۰۲۹۱ ۵ 
FOF ۰۴۴۴ ۰۴۳۷ ۰۴۳۰ ۴۱۳ ۰۴ ۸ 
۶۳۰ ولام‎ ۴۸۹ ۴۷۴ ۰۴۷۳ ۰۴۶۷ ۶۱ 
۱۹۹ ملل.‎ 

مهراس. ۰۴۶۳ ۵۳۲ 

مهیعه. ۱۸۷ 

نازیه. ۲۲۰ ۱ 

۸۵٩۹٩ ۰۵۹۵ 204 ۴۰۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۱٩ نجد.‎ 
۶۳۱ 

نجدیه, ۴۰۴ 

نجران. ۱۱۶ ۱۲۰ ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۰۱۶۰ ۱۶۱ 
تخل ۶۷ ۷۲ AAT‏ ۵۲۳ ۶۱۴ ۶۲۱ ۲۴ 
۶۷ 

نخله ۰۲۰۳ ۲۰۹ ۲۷۵ 


۸ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


نقیع. ۲۶۹ ۵۳۸ 

هداق ۵۷۷ 

هند ۰۳۷ ۱۲۹ ۰۲۷۶ ۳۹۷ ۴۳۸ ۴۳۹۸ ۴۵۲ 
AVF ۵۶۶ ۵۵۸ ۵۵۷ ۵۲۳ ۲‏ ۵۷۵ 
یأجج. ۳۷۲ 

يشرب« ۸ ى ۵۰۰۴۸۰۸۱۰ ۵۱ ۵۵ ۸۱۸۱ YF‏ 
۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۹۸ ۴۱۴ 


سيرت محمد رسول اللّه 


۵۴۳ ۵۴۲ AF ۵۳۸ ۵۲٩ ۰۴۲۰ ۵ 
۶۳۱ ۵ 

یلیل ۸۹۹ ۲۲۸ 

یمام ۲۴۰ ۴۴۵ 

یمن, ۳۱۸ ۳۲۰ ۳۵۲ ۴۴۴ 


ینبع» ۲۰۰ 


فهر ست موضوعى 


آزادشدگان بدون بلاگردان 

آغاز نبرد با مشرکان 

آگاهان از هجرت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم 
آیات سوره‌ی بقره درباره‌ی منافقان 

آیات نازل شده درباره‌ی آفرینش عیسی 

آیات نازل شده درباره‌ی ابی‌یاسر و برادرش 

آيات نازل شده درباره‌ی اسیران و غنيمت‌ها 

آیات نازل شده درباره‌ی بنى نضير 

آيات تازل شده درباره‌ی کارهای بهود و نصاری 
آيات نازل شده درباره‌ی معجزات عيسى عليهالسلام 
ابن ابىّ و ابن صیفی 

أبن حنیف و شکستن بتان 

ابوامامه 

ابوقحافه و اسما. بس از هجرت ایی‌بکر 

ابو قيس بن ابی آنس 

ابی حذ يفه و عتبه 

آحبار بهود که با نفاق اسلام آوردند 

احتیاط ایوسفیان 

اختلاف بهود و نصاری درباره‌ی حضرت ابراهیم علیه‌السلام 
ادعاى انان درباره‌ی عزیز 

ادّعاى بر حقّ بودن 

ادّعاى حب خدا 

ادعاى بهود درباردى كم بودن عذاب 

اردو زدنٍ لشكر قريش در عدوه و سباه اسلام در بدر 


۱۴ 


۱۶۸ 
۱۷۳ 


۳۳۵ 
۳۷ 
۱۵۵ 
1۵۱ 
۱۴۴ 
۱۰۲ 
۳۳/۸ 


28 / هجرت تا غزودى خندق 


سارت ابی العاص بن ربيع 

سارت و آزادی عمرو ين ابی سفيان 

ستفتاح (طلب پیروزی) 

اسلام عبداللّه بن سلام 

سيران قریش در جنگ بدر 

اشمار سروده شده درباره‌ی بنی نضیر 

شعار سروده شده درباره‌ی جنگ بدر 

اشمار سروده شده درباره‌ی واقعه‌ی آخد 

شعاری منسوب به ابوبکر و اين جحش 

اصرار أبن صیفی بر کفر خود 

عتراض لیس به ایوسفیان 

افراد اعزامی 

ميد ابوبکر در مصاحبتِ رسول خداصلی‌الله عليه و آله وسلم 
ميد پاداش 

انداختن مشرکان در چاه 

اندوه بيامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سلّم از شهادت حمزه 
ندوه بيامبر اکرم صلی الله عليه وآله و سلّم از عمل ابی برا 
اندوه حمنه از شهادت حمزه 

انکار حقّ 

انکار قران 


تکار قومش 

انکار مالک بن صيف 

انكارٍ نبوّت حضرت عیسی علیه‌السلام 
نکار نبوت داود و پاسخ خداوند متعال 
انکار نزول کتاب يس از موسی 

تکار نهد 

هانت به حضرت حقّ و خشم رسول خداصلی‌الّه عليه وآله وسلم 
بازپس ماندنٍ دو كس از همراهانس 

باز خرید سهیل بن عمر 

بازداشتنِ مسلمانان از کشتن بر خی مردم 
باز کردن نامه‌ی پیامبر 

باز گرداندن اموالش و مسلمان شدنش 
بازگشتِ اخنس با [قبیله‌ی] بنی زهره 
بازگشت به مكّه با دعوت به اسلام 


سرت عمد رسول الله 


۱۳۹ 
۱۴۲ 


E 
۱۴۴ 
۱۷ 
۱۵۸ 
۳ 
۱۳۶۶ 
۳۳۹ 
۳ 
YA 
۳۳۷ 
۳۸۴ 


روايت «ابن‌هشام» 


بازكشتٍ رسول خدا صلّىاللّه عليه وآله وسلم از بدر 

بدرالكبرى (بدرٍ بزرگ) 

برای رویاروی شدن با قر یش 

برگزیدن ابی‌عبیده 

ببس و عدی در جستجوی خبر 

بنای مسجد مدينه و خانه‌های رسول خدا صلىاللّه عليه و آله وسلم 
بیمار شدن یاران رسول خداصلی‌الله عليه واله وسلم 

پاسخ ابن حریمله و وهب 

پاسخ ابى صلوبا 

پاسخ به پرسش ابن صوریا 

پاسخ حسان به ابی زیعری 

پاسخ هند. دخترائاثه به او 

پخش شدن خبر خواب در ميان قریش 

پذیرفتن داوری رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم در حکم جم 
پرتاب سنگریزه 

پرسش آنان درباره‌ی قيامت 


پرسش از ذى القرنین 


پرسش بهود از رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم و پاسخ آن حضرت 


يند به مؤمنان 

پنهان کردن حقّ آمده در تورات 

بيام ابوسفيان به رسول اكرم صلی له عليه وآله و سم 
پیکار عمر بن خطاب با مشركان 

پیمانِ برادرى بين مهاجران و انصار 

پیمان گرفتن از انصار 

پیمان‌نامه‌ی بين مهاجران و انصار و صلح با بهود 
پیوستن مهاجرین به يبامبر اکر م صلی‌اللّه عليه وآله وسلم در مدینه 
تاريخ هجرت 

تأر على و ابوبکر در هجرت 

ترغيب به جهاد 

ترغيب مسلمانان به اطاعت از پیامبر 

ترغيب مسلمانان به جهاد 


تعداد آنان 


فهرست موضوعی / ۶۸۱ 


۳۵۸ 
۷۰ 
۹۱ 
۱۷۸ 
۵ 
۳۹ 
۸۵ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۳ 
orr 
۴۷۱ 
1۲ 
۱۴۵ 
۲۳۹ 
۱۵۳ 
۱۵۷ 
۱۰۹ 
۱۶۹ 
۱۴ 
FAV 
۳۶۳ 
۵۷ 
فق‎ 
۴۸ 
fr 
۱۸۸ 
۸ 
۶.۲ 
لحك‎ 
4۴ 
۲۳۷ 
۴۸ 
۳۵۱ 


۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


تعقيب دشمن 

تقديم شتر به رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم 
تلاش براى اختلاف بين انصار 

تلاش قريش براى طلاق دادن دختران رسول خدا 
تلاش هند برای آگاهی از کار زینب 

تنازع بهود و نصارى در حضور رسول خداصلىاللّه عليه و آله وسلم 
توطئه برای انداختن سنگ بر رسول خداصلی‌اللّه عليه وآله وسلم 
جنگ مد 

جنگ بين کنانه و قریش 

جوانانٍ بازمانده از حقٌ 

حارث بن سويد 

حاضران در بدر از اوس 

حرکت قریش 

حضور فرشتگان در بدر 

حکایت ابن ابی 

حکایت ابن السکن 

حكايتٍ ابن غزیه 

حكايت ابن ياسر و ابن بشر 

حكايتٍ ابوبکر و فنحاص 

حكايت ابوجهل و عباس 

حكايت ابودجانه 

حكايت ابى دجانه 

حكايتٍ ایی عامم فاسق 

حكايت أصيرم 

حكايت أم سعد 

حكايت انس بن نضر 

حكايت بنى قينقاع 

حكايتٍ جابر 

حكايت حارث بن سويد 

حكايت زكريا و مريم 

حكايت سيّد و عاقب و داستان مباهله 

حكايتٍ شمشير عكاشه 

حكايت عاصم بن ثابت 


سيت حمد رسول الله 


۳۸۴ 
۹ 


روایت «ابن‌هشام» 


حکم پذیرفتن از قیصر 

حمایت زنبوران از عاصم 

حمله‌ی ربیعه به عامر 

حنظله. غسیل الملانکه 

خبر دادن پیامبر از توطئه‌ی او و صفوان 

خبر دادن رسول خداصلی‌الّه عليه وآله وسلم به عمّار 
خبر سروشى از جن 

خروج رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم 

خروج قوم بن اب ضدّ او 

خشم رسول خداصلىاللّه عليه وآله وسلم 

خطبه‌ی دوم 
خلاصه‌ای درباره‌ی منافقان 

خا پر 
خواب رسول خدا صلی اللّه عليه وآله و سلم 
خواب عاتكة دختر عبدالمطلب 


خواب عمر و سبقتٍ وحی 

خیانت عامر 

داستان غار 

داستان محیصه و حوبصه 

درباره‌ی ایمان صبحگاهی و کفر شبانگاهی آنان 
درباره‌ی پرتاب سنگریزه 

درباره‌ی پیمان گرفتن از آنان 

دریاره‌ی پیوند بين مسلمانان 

درباره‌ی تقسیم انفال (غنایم) 

درباره‌ی تقسیم غنیمت 

درباره‌ی حبی و برادرش 

درباره‌ی خیانت 

درباره‌ی رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم 


فهرست موضوعی ۱ ۶۸۳ 


۴ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


درباره‌ی روز بعات 

درباره‌ی سخن ابی‌رافع و نجرانی 

درباره‌ی فریفتگی و پیروزی طلبی قریش 

درباردى لطف الهى به رسول خدا صلىاللّه عليه و آله وسلم 
درباردى منافقانٍ اوس و خزرج 

درباره‌ی نصيحتٍ مسلمانان 

درباره‌ی نويد به مسلمانان: 

درباره‌ی همراهان رسول خدا صلی‌الله عليه و آله وسلم 
درباره‌ی ياران ابوسفیان 

در بازار بنى قينقاع 

در جنگ أَحُد 

درخواست ابن حریمله 

درخواست قبایل 

درخواست کتاب از آسمان 

در قباء 

دستكيرى دو مرد قریشی 

دشملى بهود 

دعاى ابوجهل برای پیروزی 

دعاى پیامبر اكرم صلی‌الله عليه وآله وسلم 

دفاع ابودجانه و ابن ابی وقاص 

دفن شهيدان 

دفن عبدالّه ين جحش با حمزه 

دليرى صؤاب و شعر حسان 

دليل ازدواج أبى العاص با زينب 

دليل شكست از زبانٍ زبير 

دو پسر ابوبکر و أبن فهیره در خدمت رسول خدا صلی‌الله عليه و آله وسلم 
ذکر نعمت الهی بر پیامبر اکرم صلیالّه عليه وآله وسلم 
رایزنی برای بازكشت از جنگ 

رخدادهاى اتفاق افتاده برای پیامبر اكرم صلی الله عليه وآله و سلّم 
رسيدنٍ خبر کشته شدكان قريش به مگه 

رفتن ولید بن ولید به مكّه درباره‌ی عياش و هشام 

رنج مسلمانان از وبا 

رات وحشی 

روش ابوسفيان در ترغيب قریش 


سرت محمد رسول الله 


۱۳۱ 
۱۳۸ 


روايتٍ «ابن‌هشام» 


فهرست موضوعى ۱ ۶۸۵ 


زانو زدنٍ شتر آن حضرت صلی‌اللّه عليه وآله وسلم در سرای مالک بن نیمار ۳۸ 
زبير و ایوسبره ۶ 
زخمهای ابن عوف ۳۶۰ 
ساختن سایه‌بان برای رسول خدا صلىاللّه عليه و آله وسلم ۲۳۹ 
ساختن مسجد قبا ۳۷ 
سَبَبِ مسلمان شدن کوز بن علقمه ۱۶۱ 
ستم درباره‌ی ديه ۱۴۳۹ 
سخن بلال پیش از آذان ۶۲ 
سخن بهود درباره‌ی تغییر قبله ۱۳۲ 
سراقه و دنبال کردن رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم ۳۰ 
سرانجام شهیدان أَحُد ۵1۲ 
سران نجران و مسلمان شدن یکی از آنان ۱۶۱ 
سرباز زدن آنان از مباهله ۱۷۸ 
سرپرستی جریح راهب ۱۷۲ 
رتشن موان ۵.۴ 
سرنوشتٍ ابن فهیره ۵۹۸ 
سریه‌ی حمزه به سیف البحر ۱۹۵ 
سریه‌ی زید بن حار له به قؤده ۴۱ 
سریه‌ی سعد بن ابی‌وقاص 1 
سر يدى عبداللّه بن جحش 1۲ 
سریه‌ی عبيدة بن حارث ۱۸۹ 
سزاى كنايه به رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم ۱۸۱ 
سفر از قبا به مدینه ۳۷ 
شرک به خدا 1۵۲ 
شستن شمشيرها FAY‏ 
رمان ۳۳۹ 
شعار مسلمانان در بدر يفف 
شعر ابن ابی وقاص درباره‌ی تير پرتاب شده ۱۹۴ 
شعر أبن اسود در رتای کشته شدگان بدر ۳۸۵ 
شعر ابن رواحه در رئای حمزه ۵۶۵ 
شعر أبن رواحه یا كعب ۶۳۱ 
شعر ابن زبعری 01 
شعر ابن زیعری درباره‌ی واقعه‌ی أَحُد 2۳۷ 

۶2۸ 


شعر أبن مرداس در پاسخ به خوات 


۶ / هجرت تا غزودى خندق 


شعر أبن مرداس در ستايش بنى نضير 

شعر ابوسفیان 

شعر ایوسفیان 

شعر ابی احمد بن جحش درباره‌ی هجرت بنی‌اسد 
شعر أبى اسامه 

شعر ابی الحکم در دلداري تُعم 

شعر ابی‌بکر 

شعر ایی خيثمه در اين باره 

شعر ابی سفیان در پاسخ به حسان 

شعر اسود 

شعر اعشی تمیمی در رئای کشته شدگان بنی عبدالدار 
شعر اميّة بن ابی الصلت در رثاى کشته شدگان بدر 
شعر حارت بن هشام در رثاى ابوجهل 

شعر حارث در پاسخ ابی سفیان 

شعر حارث در پاسخ حسان 


شعر حسان بن ثابت در رثاى شهیدان بثر معونه 
شعر حسّان در این باره 

شعر حسان درباره‌ی پرچمداران 

شعر حسّان درباره‌ی دفن‌شدگان در چاه 
شعر حسان درباره‌ی شهیدان أحد 

شعر حسان درباره‌ی عتبه 

شعر حسان درباره‌ی عَمره‌ی حارثی 
شعر حسان در پاسخ به ابن زبعری 

شعر حسان در پاسخ به ابوسفیان 

شعر حسّان در پاسخ به او 

شعر حسّان در پاسخ به هبیره 

شعر حسان در رثاى حمزه 

شعر حسان در رثای خُبیب 

شعر حسان در رثای خبیب و همراهانش 


سيرت محمد رسول الله 


جاع 
۴۳۰۵ 


روايتٍ «ابن هشام» 


شعر خبيب در ياى دار 
شعر خوّات در پاسخ به ابن مرداس 

شعر دیگری از حسان 

عع سما ور :بابخ يمل 

شعر صفيه 

شعر صفيه در رئای حمزه 

شعر ضرار درباره‌ی أَحُد 

شعر ضرار درباره‌ی واقعدى أحد 

شعر ضرار در ياسخ به كعب 

شعر ضرار در رثاى ابوجهل 

شعر طالب در ستايش رسول خدا صلّی الله عليه وآله وسلّم 
شعر عبيدة بن حارث درباره‌ی قطع شدن يايش 

شعر علي بن ابى طالب 

شعر عمرو بن عاص درباره‌ی واقعدى أَحُد 

شعر عمرو درباره‌ی واقعه احد 

شعر قتیله بنت حارث 


شعر كعب بن مالک 

شعر كعب درباره‌ی اد 

شعر كعب درباردى أَحُد 

شعر كعب دربارهى جنگ بدر 

شعر كعب در پاسخ به ابن العاص 

شعر كعب در ياسخ به عمرو بن عاص 
شعر كعب در رثاى حمزه 

شعر كعب در رثاى حمزه و شهيدان أَحُد 
شعر كعب در رثاى عبيدة بن حارث 
شعر كعب يا ابن رواحه در پاسخ به أبن مرداس 
شعر مخيصه 

شعر ميمونه در ياسخ به كعب 

شعر عم در رثاى شماس 

شعر هبیره 

شعر هند بنتٍ عتبه 


فهرست موضوعی / ۶۸۷ 


2۸۵ 
2 
۳۷۱ 
۶۵ 
۳۹۹ 
2۷۲ 
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2۶ 
۳۸۳ 
۳۸۱ 
۳۷۷ 
۵ 

2۱ 
2۵ 
۴ 
2۵ 
ع‎ 
a 
YY 
۵۶۱ 
2۶۷ 
۳۸۰ 
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2۶ 
۵۵۸ 
orf 
۳۷۹ 
۶۹ 
۲۵ 
۴۳۶ 
2۷۳ 
0۲ 
نفك‎ 


۸ / هجرت تا غزودى خندق 


شعر هند. دختر اثانه 

شعر هند. دختر عتبه 

شعر هند و کنانه 

شماتت ابوسفیان 

شمار بدری‌ها 

شمار شهیدان 

شمار کشته شدگان مشرکین 

شمار مهاجران شرکت داشته در يدر 
شهادت ابن دثنه 

شهادت ابن طارق و فروش خبيب و ابن دثنه 
شهادت حمزه 

شهادت خُبيب 

شهادت مرئد و اين بكير و عاصم 
شهادتِ مصعب بن عمير 

شهدای مسلمانان در جنگ بدر 
شهیدان ۳ 

طرد منافقان از مسجد رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم 
عبدالر حمن بن عوف 

عبيده و برادرش طفيل و ديكران 
غزوه‌ی بنى سليم در كدر 

غزودى بواط 

غزودى دوم بدر 

غزوه‌ی دومة الجندل 

غزوه‌ی ذات الرقاع 

غزوه‌ی دی أمر 

غزوه‌ی سویق 

غزوه‌ی صفوان (بدر نخست) 
غزوه‌ی عشیره 

غزوه‌ی فرع 

غزوه‌ی وَدّان 

غنيمت و اسیران جنگ بدر 
فاصله‌ی خطاب «يا انها المرّمل و بدر» 
فرا بردنِ عيسى علي هالسلام 
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روایت «ابن‌هشام» 


فرا - هم - آورندگان احزاب 

فرستادن أبن رواحه و زید به مدینه برای نويد دادن 
فرمان به بُخل ورزیدن 

فرمان جنگ با کافران 

قریپ ابلیس 

فريفتن عیاش از سوی ابوجهل و حارث 
فضل خداوند به مردم با بشت پیامبران 
قریشیانی که در حجّ به مردم خوراک می‌دادند 
قصیده‌ی رَجَرْ ابی زعنه در واقعه‌ی أَحُد 
قضیه‌ی آذان 

قطعه‌ی اکرمه 

قطعه‌ی منسوب به علىّ بن ابی طالب 
كاروان ابوسفيان 

کشتن عامريان 

کن ایام 

كشته شدگان آخد 

کشته شدگان مشرکین 

کشته شدن ابن حاطب 

کشته شدن ابن ورقا 

کشته شدن ابی بن خلف 

کشته شدن ابی جهل 

کشته شدن ابی عر و معاوية ین مفیره 
کشته شدن اسود مخزومی 

کشته شدن اميّة بن خلف 

کشته شدن عمرو بن جموح 

کشته شدن كعب بن اشرف 

کشته شدن مخیریق 

کشته شدنٍ مهجع و أبن سراقه 

کشته شدن نضر و عقبه 

کشته شدن یمان و ابن وقش 

كنيت دادن على بن ابى طالب به ابی تراب 
كه به دست گروه سركش كشته خواهد شد 
كر انجانى منافقان 


كرد آمدنٍ سران قريش و مشورت 


۰ /هجرت تا غزوه‌ی خندق 


گریه‌ی زنان انصار برای حمزه 

گواهی صفیه 

مبارز خواهی عتبه 

مجاهدانِ همراه با یابران 

محل سکونت آن حضرت در خانه‌ی ابوایوب و ادب او 
مکل :سكوتت عمن ویرادرش و دی بسر سراق وف وتان نكس و 
محل سكونتٍ مهاجران در مدینه 

مسلمانان حاضر در جنگ يدر 

مسلمان شدن ابن ابىّ 

مسلمان شدن اين حزام 

مسلمان شدن ابن كيسان و كافر مردن عثمان بن عبدالله 
مسلمان شدن ابی العاص بن ربيع 

مسلمان شدن جبار بن سلمى 

مسلمان شدن سراقه 

مسلمان شدنِ عمير بن وهب 

مشرکان كشته شده در جنگ بدر 

مشورت با امت 

مشورتٍ حباب به رسول خدا صلی‌الله عليه وآله وسلم 
مصعب 

مصیبتی که موّمنان دیدند 

معتّب و دو پسر حاطب 

منافقان انصار نزد بهودیان 

منزل ابوبکر در قبا 

منزلت ابی حارثه نزد پادشاهان روم 

منز حمزه و زيد و ابی مرئد و پسرش و أنسه و أب ىكبشه 
منزل طلحه و صهیب 

منزل علىّ بن ابی‌طالب در قبا 

منزلگاه آن حضرت صلی‌الّه عليه و آله وسلم در قبا 
مهاجران به مدینه 

مهربانی پیأمبر 

تام اسبان مسلمانان در جنگ يدر 

نام كسانى که بتانٍ بنی سلمه را درهم شکستند 


تام‌ها و باورهای آنان و مناقشه با رسول خدا صلی‌اللّه عليه و آله وسلم 


نامه‌ی آن حضرت به هود خیبر 


سيرت محمد رسول اللّه 
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روايتٍ «ابن‌هشام» فهرست موضوعى | ۶۹۱ 


نامه‌ی ابوسفیان به قریش ۳۳۶ 
نامه‌ی عمر به هشام بن عاصی ۷۲ 
نخستین خطبه‌ی رسول خدا صلی‌الله عليه و آله وسلم ۳۵ 
نخستین غزوه ۱۸۹ 
نزول سوره‌ی انفال ۳۹۰ 
نزول قرآن ۲۰۵ 
تیم معيد ۷۹ 
نسب جموح ۳۳۳ 
تب خلايلة ۳۳۹ 
نسب حَكّم وام البنين 2۹۹ 
نسب حنظك ۳۳۲ 
نسب سالم ۳۳ 
نسب قررطاء ۲ء 
نسپ نمر ۳۹۶ 
نفاق قزمان ۶۶ 
نکوهش عباس ۳ 
نماز خوف ۶۲۲ 
نماز رسول اکرم صلی الله عليه وآله و سلّم بر حمزه و شبهدان أُحُد ۳۷ 
نمازگزاردن به سوی مشرق ۶۲ 
نوحدى قريش بر کشته‌شدگانشان ۶۴ 
نهی از دوستی با آنان ۵۳ 
نهى از ربا ۴۳۹۵ 
نهی از مثله كردن ۴۳۷۷ 
نهی مؤمنان از همرازی با بهود ۱۳۵ 
واقعه‌ی بثر معونه ۵1۴ 
واقعه‌ی رجیع 2۷۶ 
وجه تسمیه‌ی عبید به «مقژن» ۳۳۲ 
ورود رسول خداصلی‌الّه عليه وآله وسلم به بیت‌المدارس ۱ ۱۶ 
وصيت بلال ۵۹ 
وعده‌ی بهشت به جهادگران ۴۹۷ 
هجرت ابی سلمه و همسرش ۳ 
هجرت به مد ينه ۳۷۲ 
هجرتٍ پیامبر و گذاشتن على بن ابى طالب به جای خود "۳ 


هجرت رسول خدا صلىاللّه عليه وآله وسلم ۱۸ 


۲۳۲ / هجرت تا غزوه‌ی خندق 


هجرت رسول خدا صلی‌اللّه عليه وآله وسلم به مدینه 

هجرتٍ عامر و همسرش و بنی جحش 

هجرت عمر و داستان عياش با او 

هجرت گروهی پراکنده 

هجو کعب درباره‌ی أبن صیفی 

هشدار به مومنان در اطاعت از کافران 

هماورد شدن دو گروه 

همراهانِ پیامبر اکرم صلی اللّه عليه وآله و سلّم در حمراء الأسد 
هند و مثله كردن حمزه. سیدالشهدا 


سيرت محمد رسول اللّه 
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